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از تالیفات : جامع المعقول و المنقول قطب الاقطاب ریس 
المحققین عمد: العلماء العلام و زبدة المشایخ الکرام حضرت مولانا 
غوث محید صاحب نقشبندی مجددی قدیس سر الشریف 


تجدید چاپ ( اعراب گذاری و ترجمه ) درمورخه 
۹ ه. ش مطابق ۶ شوال سال ۱۴۲۵ ه-. ق توسط 


الحاج سید عبداللّه نقشبندی مجددی خادم خانقاه مشایخین 


کار طربقة عالیه نقشبنددبة مجددبةً امانيةً شمسیه 


سرشناسه : نقشبندی محددی, غوث محمد 


عنوان و نام پدیدآور ‏ :حجهً السالکین فی رد المنکرین (جلد اول. 
غوث محمد نقشبندی مجدّدی 

مشخصات نشر : تربت جام: خواجه عبدالّه انصاری. ۱۳۹۵ 

2 ات ظاهری : ۷۵۶ ص. 
شایک (ج ۱) : ٩۷۸-۶۰۰۰۷۵۷۲-۶‏ 
شابک دوره ۸-۶۰۰-۷۵۷۲-۱۸-۴ ۹۷ 
وضعیت فهرست‌نویسی : فیپا 
شناسه افز وده : ترجمه و شرح: الحاج سیّد عبدالله نقشبندی مجددی 
رده‌بندی کنگره : ۳۹۵ ٩‏ ت ۸س ۱۰۵۶ ۱۵ 
رده‌بندی دیویی ۳۸۰ ۱۳۲۷ 


شماره کتابشناسی ملی ‏ :۱۵۹۱۹۲۷ 


حجة السالکین فی رد المنکرین (جلد اول) 


> تالیف حضرت مولانا غوث محمد ِ نقشبندی مجددی 
4 ترحمه و شرح الحاج سید عبدالّه نقشبندی مجددی 


+[ شر خواجه عبداله انصاری 
> چاپ خوشه 
> شمارگان ۰ نسخه 
> نوبت جاپ اول (ناشر) ۱۳۹۵ 
4 قطع وزیری 


۷۵۶ 


شابك ج ۱: ۲-۱۶-۰ ٩۹۷۸-۶۰۰-۷۵۷‏ 
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حق چاپ و نشراین کتاب در داخل و خارج کشور محفوظ و 
مخصوص ناشرمی‌باشد. 
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فهرست مطالب 


و تیه 
مقدمه مترجم ۷ 
یه مالسا نی ۷ 
خطبه حجة السالکین ۹ 
مقدمه: ححة السالکین ۳۹ 
بحث اول ذبح عند القبور (مصباح السالکین) ۷۵ 
بحث دوم مصلحین دین می گویند که بر قبر بنا ساختن و درست کردن .. 

اه نس تک ۹ 
بحث سوم درباره شفاعت (مصباح السالکین) ۷ 
بحث چهارم درباره محبت (مصباح السالکین) ۳ 
تخت متخ ار اقبات خل لد (نضتاغ سالک ۱۳۳ 
فصل اول در بیان حدیث شریف (حجة السالکین) ۱۸۳ 
فصل دوم در بیان فرق شیخ کامل از نافص(حجهة السالکین) ۱۱ 
بحث ششم در بیان رعایت آداب صحبت (مصباح السالکین) ۳۹ 
فصل سوم در بیان طریقه اصحاب کرام مصباح السالکین ۳۵۲ 
فصل چهارم درخسارت جماعتی که براهل اللّه اعتراض می کنند. 
(حجةالسالکین) ۳۷۳ 


فصل پنجم دربیان آنکه‌ولایت عبارت ازقرب الهی است.(حجةالسالکین) ۲۱۹ 
فصل ششم در بیان آنکه بعضی علما فرموده اند که فوج رفتن 
(حجة السالکین) 

۳۹۹ 

فصل هفتم در بیان آنکه بعضی علما می گویند که الحال الهام را رواج نیست 
(حجة السالکین) 1 


بحث هفتم در بیان ثبوت کشفیات (مصیاح السالکین ) ۳۳ 


بحث هشتم در ثبوت تصرف روحانی( مصباح السالکین) ۳۹۵ 
فصل هشتم در بیان وجد و تواجد (حجة السالکین) ۳۹۹ 
فصل نهم در بیان آنکه بعضی از علمای درباره قول آخوند درویزه .. 

(ححة السالکین) ۴۳۱ 
فصل دهم در بیان اقوال آخوند درویزه (حجة السالکین) ۳۳۵ 
فصل بازدهم دربیان اقوال ملاحسین کشمیری(حجة السالکین) ۳۶۹ 
فصل دوازدهم در بیان اقوال علما (ححة السالکین) ۴۳۷۹ 
فصل سیزدهم در بیان بعضی ازمتفقهه بی عمل(حجة السالکین ) ۳۸۹ 
فصل چهاردهم در بیان آنکه بعضی از علما قایل به این قول می باشند. 

(ححة السالکین ) ۸۵۱ 
فصل پانزدهم در بیان آنکه بعضی از علمادر رساله خود آورده بودند که 

(ححة السالکین) ۵۲۵ 
فصل شانزدهم در بیان بعضی از علما (حجة السالکین) 2۳۳ 


فصل هفدهم در بیان نصیحتی که مفیداست‌هر شخص را.(ححة السالکین) ۵۴۷ 
فصل هیجدهم در بیان آنکه بعضی از علما گفته اند.(ححة السالکین) ‏ ۵۵۵ 


فصل نوزدهم در بیان آنکه بعضی از علما که در رساله خود آورده اند. 


(ححة السالکین ) ۶۱ 
فصل بیستم در بیان آیات و احادیث در شآن ذاکرین(حجة السالکین) ۵۸٩‏ 
بحث هشتم در آثبات فرض تقدیری (مصباح السالکین) دای 
بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آبات (مصباح السالکین) ۶۳۷ 
بحث دهم در بیان ذکر با احادیث (مصباح السالکین) ۶۸۲ 


بحث بازدهم دربیان سبقهای طربقه علیه نقشبندبه (مصباح السالکین) ۷۱۱ 


العخدله کحم و تسه و ی و گرد بانه من شرّوّر افیا و 
ات آغْمالتّا و نهد آن لاله له وخدة لا شریك له و تشلهد اطع 
۱ الدرجة الرقيعة وصل اله علیه 
وسلم وعلی آله و عثرته الطیییْن الطاهرین و لام ارّائیدین و آصخابه وآزواجه 
اجنین وس تما یکی حمد بی حد وثنای بسی عدد مر پادشاهی را 
که وجود هر موجود. مظهر و مجلای وجود اوست و وجود هرذی جود حمد و 
ثناگوی جود او بقوله تعالی ( وان تن ,لیخ دم 6" 

آن خداوندی که از بدیع فطرت و صنیع حکمت. به قلم کرم نقوش 
نفوس را از صحیفه عدم بر صفحه وجود رقم فرمود و آب 9 
ظلمات صفات خلقت بشریت تعبیه کرد. به قوله تعالی :( ون آنفیکر فک 
بصرونْ ۲6 اما بعد الم علمان عنم الظار و عم البَاطِن (علم الکاشفه) ازآن 
جایی که بحث مورد نظر در پیرامون حقیقت و معرفت و شناخت علم باطن 
می باشد لازم می دانم اشاراتی داشته باشم. 

علم المکاشفه (وهو ُوریظهرفی لقلب شاه بالْقیب و محوٌ ای 


قیام الساغ) به قوله تعالی : ( أمّن کح ال صَذرهء للاسام هعلق وین 


|-سوره اسراء آبه ۴۴ «ونیست هیچ چیز مگر به پاکی یاد می کنند به ستایش او» 
۲ - سوره ذاریات آیه ۲۱ «و در ذات شما نشانه هاست آیا نمی نگرید» 
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ری " و اين علم حاصل نمی شود مگر به عنایات خداوند و به مجاهده فی 
له و این علم حاصل نمی شود مگرنزد اهل اللّه که همان رجال الّه و اولیاء 


۳۹ ۳4 


له می باشند. به قوله تعالی:( والذی جَهْدُو فیتا ليم سُبتا واه لمع 
مُحییَ 4". علم مکاشفه یا علم باطن همان علم تصوف می باشد که علم 
تصوف. اصل جمله علم هاست و حلیت مردان خدا می باشد و به علم باطن 
معروف است. به هر کس این علم عطا شود تأثیر در صفات باطن او پیدا می 
شود و محصولش تصفیه دل از کدورات و شهوات و تزکیه نفس از اخلاق 
قبیحه و مواظبت جوارح بر طاعات و مرضیات نفحات ربانی در اوقات خلوت 
است و هر کس که شیفته دنیای دنی شود و سخره ابلیس و اسیر شهوت 
شود آخر الامراز این طایفه گربخته است. 

جعفرخلدی (رح ) می گوبد که سه مسأله بر من مشکل افتاد از هر 
عالمی سوّال کردم جواب نداد تا شبی نبی مکرم اسلام را به خواب دیدم از 
آن حضرت سوّال کردم فرمودند: بیان کن آن سه مسأله چیست؟ گفتم: 

ا. تصوف 

۲ توحید 

۳. عقل 


۱- سوره زمر آیه ۲۲«آبا کسی که گشاده کرده است خدا سینه او را برای دین 
اسلام پس او بر روشنی باشد از جانب پروردگار خود» 

۲ - سوره عنکبوت آیه ٩۶«و‏ آنانکه حهاد کردند در راه ما البته دلالت کنیم 
ایشان را به راههای خود و هر آیینه خدا با نکوکاران است» 


رسول خداء فرمودند: تصوف تركٌ الدعاوی و کنمان العانی گفتم 
توحید چیست؟ فرمودند : مَاحْل فکرك آو أحاط به فَِمّك آواصنه بفقمك قاله 
بخلاف دك ما تجروالوحندین آربَعة: من الشرلتر وال والشبیه و امفطیل. 
ترجمه: هرچه انديشه تو آن راحدی نهد و با وهم تو آن راگردآورد و یابه 
حواس خمسه دریابی ذات خداخلاف آن است و انباز (شریک )گرفتن و به 
گمان افتادن و مثل گرفتن و فروگذاشتن در ذات خدا نمی آبد. 

سوّال کردم‌با رسول‌خدا عقل چیست؟ فرمودند: أدنا؛ ثرلٌ اللنیا و 
لاه ترك التّظّر فی ذّات الّه. و اماتصوف چیست؟ در معنای تصوف گفتند: 
چون چهار حرف دارد هر کدام به یک معنا اشاره است. ت عبارت است از 
توبه کردن از اعمال ناشایست. ص عبارت است از صدق نیت و گفتار. واو 


در زمان حاضر اغلب مردم آنچنان اسیر دام مادیات گشته‌اند که در 


افکار و اذهان آنان. حتی تصوری از معنویات خطور نمی‌کند. دانش و علوم 
فقط در فنون و حرفه های مادی محدود گشته است تا جابی که فرهنگ 
اصیل معنویت جزء علوم به حساب نمی‌آید وعده معدودی که به علوم 
اسلامی روی می‌آورند. آنچنان به ظاهر اکتفا می‌کنند که از باطن و علوم آن 
بی‌بهره و بی‌اطلاع هستند. بدین ترتیب علم احسان که همان تصوف و 
شناخت معرفت اللّه و نتیجه و روح کل ایمان و اسلام است. رخت سفر بر 
بسته و از دنیا کوچ نموده است و همانند عنقا و سیمرغ نادیده گردیده 
است. از رهروان این میدان نه دعوت گری باقی مانده و نه کسی به اين گروه 
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ابراز محبت و علا قه می کند. به ویژه در این روزگار که افکار به اصطلاح 
روشن فکر به جای نور, ظلمت بار آورده و به جای تعالی. انحطاط بجا 
گذاشته است و با تمسک به ( وهای لعَدعُومَا " از احسان و تصوف کناره 
گیری می شود . در حالیکه اگر با عمق نظر و تفکر صحیح به آیات و احادیث 
نبوی و عصر درخشان صحابه و تابعین نظری بيندازيم خواهیم فهمید که 
احسان و تزکیه که همان تصوف و عرفان می باشد. جایگاه بزرگی دارد. اگر 
ما به منابع فوق رجوع کنیم درک خواهیم کرد که قرآن‌کربم شعبه‌ای از 
دین و وظیفه مهمی از وظایف نبی مکرم اسلام را یاد آور می شود و آن را به 
لفظ تزکیه تعبیر نموده است و جزء ارکان چهار گانه اسلام به شمار می رود 
که محقق کردن و به کمال رسانیدن آنها از مقاصد بعثت پیامبر اکرم است . 
چنانچه بیان می کند قرآن کریم می فرماید: از هو ی بَعتَ نی لایس رَمُولا 
یم یلوا عم یه ورکیم وم آلکتب وانیکمة وٍن کاثوا ین قلْ نی سل 
ین ۳ 

هدف از تزکیه نفس آراستن بافضائل و پاک ساختن از رذائل اخلاقی 
است به تعبیر دیگر آن شکل از تزکیه است که نمونه های عالی آن در 
زندگی گهربار صحابه - رضوان اللّه علیهم - به صورت اخلاص در عمل به 
اخلاق نیکو متجلی شده است. تزکیه ای که نتیجه آن ابجاد جامعة صالح و 
نمونه و تشکیل خلافت راشده و حکومت عادله بوده که تا ابد الگو بوده و 
تاریخ نظیر آنرا به باد نمی آورد و می بینیم که در زمان نبوت همراه با ایمان 


۱ - سوره حدید آیه ۲۷«و گوشه نشینی که خود پیدا کرده بودند آنرا» 

۲ -سوره جمعه آیه (اوست آن که بر انگیخت در ناخواندگان (در مان قسوم 
عرب) که خواننده و نوبسنده نبود پیغامبری از قوم ایشان می خواند بر ایشان آیات او را و 
پاک می کند ایشان را ومی آموزد ایشان را کتاب و دانش و هر آیینه ایشان بودند پیش از 
این در گمراهی ظاهر» 


بل ۱ مقدمه مترجم 


و اسلام درجه و مرتبه خاصی را ذکر می کند و آنرا به احسان تعبیر می کند 
که رسیدن به این درجه برای هر مومن و اهل بقین امری لازمی است. 

زمانی که به شریعت اسلامی نظر می کنیم می بینیم که اقوال و 
احوال رسول اکرم به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول: حرکات ظاهری 
می باشد مانند قیام. رکوع. سجود. قنوت. تلاوت. تسبیح. احکام و مناسک 
که شناخت آنها از علم فقه و حدیث می شود. خداوند فقها و محدئین امّت 
پیامبر را رحمت کندکه کار را بر امّت آسان کردند. دسته دوم: عبارت از 
کیفیات و حالات باطنی است که ادای آن اعمال و حرکات مستلزم این 
کیفیات است. رسول اکرم 3 قیام و رکوع و سجود. ذکر. دعاء امر به معروف 
و نهی از منکر را در محیط منزل و میدان جهاد و خلاصه در تمام مراحل 
زندگی گهربارخود پیاده می‌کردند. مانند اخلاص و احتساب صبر و توکل 
زهد و استغناء ایثار سخاوت. ادب. حیاء خشوع و خضوع. انابت. تضرع. 
عجز و فروتنی در حال نیایش. ترجیح آخرت بر دنیا. شوق رضایت و دیدار 
خداوند و دیگر کیفیّات باطنی و اخلاقی مزین از ایمان که همان جایگاه 
انسان در شریعت اسلامی همانند جایگاه روح نسبت به جسم و مغز نسبت 
به پوست می باشد. سپس تحت این عناوین و جزئیات. آداب و احکام زیادی 
وجود دارد که آنها را به صورت علمی مستقل درآورد. سپس علمی که به 
دسته اول تعلق دارد فقه ظاهر (علم ظاهر ) و علمی که این کیفیات معنوی 
را بررسی می کند و راه رسیدن به آن را نشان می دهد به علم باطن و به 
تعبیر دیگر تصوف نامیده می‌شود. 

لذا تزکیه و احسان و فقه باطنی همه از حقایق علمی و شرعی و 
مفاهیم دینی هستند که از کتاب و سنت ثابت می شوند و همه مسلمین بر 
آنها اعتراف دارند اگر افرادی با تقوا و پرهیزکار و تزکیه شده و کسانی که 
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به درجه احسان وفقه باطنی رسیده اند در جامعه اسلامی نمی بودند کاخ 
ایمانی و روحانی جامعه اسلامی فرو می ربخت و اجزای آن از هم می پاشید 
و امواج خروشان مادیت اندک ایمان باقی مانده را می بلعید و رابطه دلها را 
با خداوند. پیوند زندگی با روح و تعلق اجتماع با اخلاق حسنه. گسسته 
می‌شد و اخلاص و عمل و احتساب رخت بر می‌بست و امراض باطنی و 
بیماری های قلبی و روانی شیوع پیدا می‌کرد. 
خداوند را شاکريم که جهت حفظ پیکر اسلام دعوتگران واقعی 
جهان از همین طبقه که تسلط در علم باطن داشتند قیام نمودند؛ جهت 
نمونه نهضت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی(رح) در بغداد و نقش آن در 
دعوت و تربیت اسلامی و با قیام امام ربانی سرهندی معروف به مجدد 
الف ثانی - رحمه الّه علیه - در زمان حکومت اکبر شاه در هندوستان و با 
در قرن هفتم هجری که طوفان عقل گرایی در اثر گسترش علم کلام به 
صورت تنها مشغله مسلمین در قرون اخیر در آمده بود و وزیدن گرفت. این 
طوفان چنان فراگیر شد که کانون گرم دلها را خاموش و سرد می‌کرد اگر در 
نقطه‌ای شراره‌ای از عشق و عاطفه باقی مانده بود. زیر انبوه خاکستر مدفون 
و مغلوب گشته بود و بسیاری از مسلمین که مشعل فروزان عشق و حیات و 
زندگی سرشار از ایمان بودند به توده های انسانی افسرده و بی‌اراده تغییر 
هویّت دادند. در آن محیط بی تحرک و خاموش وپر ملال مولانا جلال الدین 
رومی سرحمه اللّه- ندای عشق را سر می‌دهد که بر اثر این فریاد انسان ساز 
و نیرومند عرفانی جهان اسلام بار دیگر از خواب غفلت بیدار شد و تجدید 
حیات نمود و دعوت مولانا به عشق و عاطفه و محبت. دعوتی بسیار آشکار 
و روشن گرانه بود که عجایب و شگفتیهای عشق به خداوند(ج) را با تفصیل 
بیان می کرد و چنین میگوید: 
از محبّت تلخها شیرین شود واز محیت مس ها زرین شود 


<ل] ۳ مقدمه مترجم 


از محتت دردها صافی شود واز محتت دردها شافی شود 
از محبّت سجن گلشن می شود بی محبّت روضه گلخن می شود 
از محبّت سنگ روغن می شود از محبت موم آهن می شود 
از محبّت سقم صحت می شود وز محبّت قهر رحمت می شود 
از محبّت مرده زنده می شود . وز محبت شاه بنده می شود 
مصلحان امت و رهنمایان این خیل در ادوار تاریخ . کسانی بودند که 
بر قلوب انسانها تسلط داشتند. ضمن اینکه دارای شهامت و شجاعت بودند. 
دارای زهد و قناعت نیز بوده و مشایخ و اصل تصوف هرگز بر اسباب دنیوی 
دل نبسته اند و همواره از دنیا و مقام و منصب های آن گریخته اند و از قبول 
پست های سلطنتی و هدایا و تحفه های دولت مردان اجتناب کردند و همان 
روش امام ابو حنیفه (رح) را که در زمان زندگی خود با حکومتهای وشت 
پشت کرده بود . دنبال کردند. ابشان نمونه هایی از تقوا .زهد . استغناء 
قناعت و توکل به خدا بودند. برای نمونه به کتاب تاریخ تصوف در 
هندوستان مراجعه کنید تا وقایع حیرت انگیزی را ببینید. 
زندگی حضرت شمس الدین حبیب اللّه دهلوی معروف به میرزا جان 
جانان متوفی ۱۱۹۵ هجری قمری که یکی از بزرگان سلسلة مبارکة 
نقشبندی مجددی بوده است. پادشاه هندوستان پیام فرستاد که میرزا جان 
جانان . خداوند ملک عظیمی به من داده قسمتی را شما اداره کنید. حضرت 
در جواب گفت: خداوند هفت اقلیم دنیا را گفته ‏ مَمْ دیا قلیل ۲ حال از 
هفت اقلیم یک ولایت کوچک به دست تو می باشد این چه ارزشی دارد که 
حقیر طمع آن را بکنم. و یا امیرآصف جاه وزیر مملکت مغول در 


۱-سوره نسا آیه ۷۷ « بهرمندی دنیا اندک است » 
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هندوستان ۲۰ هزار روپیه تقدیم کرد تا حضرت شیخ شمس الدین بین فقرا 
تقسیم کند ایشان قبول نکردند و گفتند :«خودت از اینجا که بیرون شدی 
تا منزلت بین فقراء تقسیم کن تمام می شود.» و با حضرت غلام علی شاه 
دهلوی که یکی دیگر از بزرگان سلسلة مبارکة نقشبندی مجددی می باشد. 
حاکم وقت به نام نواب مير خان امیر ولایت آورنگ می گوید: من برای شما 
ماهانه مستمری تعیین می کنم قبول نمی کند و می فرماید :«ما آبروی فقر 
و قناعت نمی بریم به میرخان بگویید که روزی مقدر است». 

به هر حال این طایفه مشایخ در قرون و اعصار تا حال در بین امت 
حضور داشتند و باعث عزت و افتخار امت بوده و از راه درونی وباطنی و یا 
از طریق تألیفات کتب و با توجهات قدسیه خوپش .قلوب مردم را به هم 
پیوند و با محبت خداوند مرتبط می کردند. و این سلسله های طریقت چون 
از هر گونه سمعه و ربا به دور بوده و با اخلاص و اخلاق حمیده پیش 
می رفته. هرگز با شکست مواجه نشده اند .اگر چه عده ای سود جو و دنیا 
طلب با اغراض وحیله و نیرنگ به اسم صوفی و اهل تصوف و مشایخ 
طریقت به لباس اهل صلاح قد علم کردند اما دیری نگذشته که از بین رفته 
و نام آنها از صفحه اذهان امت محو شده است .کسانی نام شان باقیمانده که 
فقط خلوص نیت داشته اند . 

برای صدق مدعا از بزرگ مردان طریقه مبار که نقشبندیه مجددی 
امانیه بگوبیم که این طریقه از زمان رسول اکرم و صحابه کرام و تابعين و 
مشایخ بزرگواری که از اين سلسله نام آنها ذکر می شود مانند حضرت 
خواجه خواجگان . بدر الملة والدّین.حضرت بهاء الدین محمد نقشبند(رح) 
که این طربقه به نام مبارک ایشان معروف و مشهور گردیده است و به طور 
سلسله‌وار از آن حضرت به دیگر بزرگان طریقه عالیه نقشبندیه این 


بل ۱۵ مقدمه مترجم 


مسئولیت سپرده شده است تا زمان قطب الاقطاب. رئیس المحققین. 
سلطان اهل جذبه. حضرت مولانا شاه امان اللّه نقشبندی مجددی(رح) که 
وظیفه اصلاح و تربیت روحی و ارشاد خلق اللّه به سوی حضرت باری تعالی 
را عهده دار شده وعالمی را از نور تبلیغ دین منور کردند. 

اینک پس از حدود یک قرن این فقیر وظیفه مهم و پرمسئولیت 
خدمت به مخلوق وترویج طريقةّ عالیه را به دوش گرفته که الحمدللّه این 
طربقه عالیه سلسله وار وبدون نوآوری به دست ما رسیده و ما نیز ادامه 
دهنده راه بزرگان خويشیم . در حال حاضر که مردم از ار تباط وهمنشینی به 
دور هستند و اطلاع کافی و شافی راجع به پیرو مریدی ندارند. در ثر بی 
خبری وآشنا نبودن با اصل تصوف . سیر وسلوک وسر رشتة بزرگان را انکار 
می کنند. اما سالکان این راه چون هدفشان رضای خدا است هر گز شکست 
نخواهند خورد و با متانت و آرامش سیرت بزرگان خویش را ادامه می دهند. 

اما بعد: بر سالکان راه طریقت و حقیقت بشارت باد مبنی بر اینکه 
کتاب حجة السالکین فی رد المنکرین که از تألیفات عارف‌نامی. عالم 
ربانی.فقیه بزرگ. جد امجدم حضرت مولانا غوث محمد صاحب - قدس سره 
الاقدس - بود این کتاب توسط خلیفه اجل. عالم بزرگوار خلیفه عبد الواحد 
نقشبندی که از خلفای حضرت ایشان است شرح و حاشیه گذاری شده 
است به نام مصباح السالکین فی رد الطاعنین. اگرچه خلیفه صاحب زحمات 
بن شاقبه ای ۱ متحمل شنه انق جاه اه عتا یفن الست له خی الاو 
لکن برای همه طالبان به علت اغلاط زباد در چاپ . قابل استفاده مطلوب 
نبود لذا با مراجعه مکرر دوستان و محبان و اعلان احتیاج به مطالب کتاب 
مذکور. مصلحت بر این شد که برای همگانی شدن مطالب کتاب و فایده 


بردن همه خلق که مقصد اصلی موّلف محترم و شارح گرامی بوده است 
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دست به اصلاحاتی زده شود که از آن جمله می توان به اعراب گذاری آیات 
و احادیث و شرحهایی که بر آبات و احادیث به زبان عربی شده است و 
ترجمه کلی مطالب از جمله تغییر لغات قدیمه به لغات متداول در این زمان 
و بازبینی دوباره نشانی آبات و احادیث و جمله بندی و ویرایش مطالب از 
نظر ادبی و تصحیح اغلاط چاپی را می توان نام برد. البته مطلبی که این جا 
قابل ذکر است این است که مطالب کتاب با همه تسهیلانی که در آن به 
وجود آمده است هیچ گونه تغییر يا تبدیل در آن پیش نیامده است و با 
امانت کامل مطالب آن حفظ شده است. 

خداوند را سپاس می گوییم که اين کار بزرگ با همه مشکلات و 
زحمات و کمی امکانات شامل وسایل تسهیل و تکثیر و رسیدگی و خدمت 
به خانقاه حضرات خواجکان نقشبندیه مجددیه و بیماری و هجرت صرف به 
فضل و احسان ذات اقدس الهی خود به اتمام رسانید و اميدواريم که این 
کتاب کمیاب و مفید در دسترس طالبان راه حق قرار گیرد و از این رهگذر 
خلق کثیری در راه تعلیم ذکر و طربقت آگاهی بر اعتقادات و روش اهمل 
سنت و حماعت فایده بر دارند. و در آخر از خداوند متعال مسئلت داریم که 
همه ما و جمیع ات حضرت ختمی مرتبت علیه افضل الصلوات والتسلیمات 
را در راه استقامت شریعت و نصب العین ساختن طریقت باری فرماید. 
به حرمت یدنا مُحَمٍَ و آله و آصحابه اْمْجَاد. والسلام و ما توفیقی لا 
باه له ث کت و ای أَنْب, 


8 رک رس گم رز ر گن ماو کر ری م ام گرم مه رم ۱ 

1 ربتا متا آنفستا ون لم تغفر لا وَترَحمتا لتکونن من الخسرین 

الداعی : خادم خانقاه پیران کبار طر بقةٌ عاليةُ نقشبندبةٌ محددیة شمسيةً 
الحاج سید عبداللّه نقثبندی مجددی 


۱- جزء ۸ سوره اعراف آیه ۲۳«ای پرور دگار را ما ستم کردیم بر خویش و اگر نیامرزی 
ما را و مهربان نکنی بر ما البته از زیانکاران باشیم» 


ند له ای آنزل الک , و فظه بفضه لیم . و الصلوة و السامٌ علی 
رسئوله ای آرسله دی لبظهرة علی الفری الضالین و علی آله و اخابه ان 
لاه تجوم لهداية ولْرمان و لقنو جعلَهم له لذکره خامّن ای یونم الدین و 
علی امه مین . اما بعد . حمد وسپاس خدایی را که قرآن را فرو فرستاد 
وآن را با فضل بزرگ خویش حفظ نمود. ودرود و سلام بر رسسولش که او را 
برای هدایت وراهنمایی فرستاد تا او را بر گروه گمراهان پیروز گرداند ودرود 
وسلام بر اولاد واصحا بش. کسانی که خداوند آنان را ستارگان هدایت 
وعرفان ویقین وحافظ وپا سبانان قرآنش تا روز قیامست قرار داد . ودرود 
وسلام بر تمامی امتش باد . فقیر پر تقصیر . مذنب بی نظیر . مفلس از اعمال 
صالحه . عاری از اخلاق محموده . جامع اخلاق مذمومه واز همه حقیرتر 
می گوید :« مانند من دیگر کسی نخواهد بودکه به درگاه مالک حقیقی 
خودملامتکار ونهکار باشد یعنی خلیفه عبدالواحد نقشبندی - عفی الّه عنه 
وتجاوز عنه معاصیه الخفی والجلی"- که از جمله فن تصوف . کتابی جامع و 
نافع برای اهل سلوک وقت که ضروریات عقیدتی به آن رفع شود . بهتر از 
این کتاب حجهة السالکین فی رد المنکرین ندیدم ». 

دیگر اينکه در حیات سجاده نشینی مصنف این کتاب - قدس سره 
الشریف - غوث زمان . قطب دوران . محبوب ربا نی . غواص بحر پنهانی . 
حاجی الحرمین الشربفین . السیّد حضرت بهاء السملة والدین صاحب . 
دستور به نوشتن حاشیه وچاپ این کتاب را به من داده بود . متاسفا نه 
درآن وقت و زمان موفق نشدم . بار دیگر سجاده نشین ( جانشین و خلیفه) 
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موجود آن حضرت . صاحب جنبات الهیه یعضی حضرت صاحب 
عبدالقد برنقشبندی مجددی دامت برکاته دوباره امر به نوشتن حاشیه و 
چاپ این کتاب را به من فرمودند . حال آنکه از یک طرف نا آگاهی من در 
فن تصوف واز طرف دیگر زحمت هجرت و بار سنگین فربضه جهاد فی 
سبیل اللّه واز طرفی مشغول بودن به تربیت مربدان و مشکلات دیگر . 
نتوانستم که در این کتاب تحقیق وتفصیل مغلقات آن را آن طور که بایست 
انجام دهم . به علت ضیق وقت فقط در این کتاب گرانبها آیه های مبارکه آن 
را تصحیح وترجمه مختصر نمودم واحادیث نبوی5 که به دستم رسید . 
راوی آن حدیث وکتاب وفصل وباب وصفحه آن حدیث شریف را نقل نمسودم 
و کتابهایی را که در این کتاب به آنها حواله شده بود عبارات شان را تطبیق 
و جلد وصفحه آن را نقل نمودم . اين هم طبق تقاضای مهم وقت . چند 
مسأله که برای معلومات بیشتر ضرورت داشت . اضافه نمودم وچند دلیل 
همراه آن برای اشاره ذکر نمودم.از خداوند متعالج می خواهم که این 
زحمت ناچیز مرا به درگاه وسیع خود قبول نماد وسبب نفع مسلمانان 
گرداند وسهو و خطای مرا عفو عنابت فرماید (و من اللّه التوفیق ) . چنانچه 
شرح مصباح السالکین فی ردالطاعنین است.بعضی عناوین و مباحثش با 
بعضی تبصره ها و در بعضی جاها نظم ویا نثر به پشتو نوشتم تابرادران 
پشتو زبان که به زبان عربی آگاهی ندارند بکلی محروم نشوند . از خداوند 
متعال می خواهم که این زحمت اندک ما را به فضل عام ودرگاه وسیع 
خویش قبول نماید . 
ریا تقبّل متا ان آلت المع لیم وئبا علیا ال آنت التواب ارم ۱6 


۱-سوره بقره آیه ۲۷و۲۸«ای پروردگار قبول کن از ما هر آیینه تویی شنوا دانا» 
«و به مهربانی باز آبی بر ما هر آبینه توبی باز آینده مهربان» 


۱۳30 ك م2 رو ۳ و 2 
لحَْدته الزی آخرق قلوب آولنائه بثار محبّه . واستوفی همَمهم و 
ارواحهم بالنتوق الی لقائه و مُشاهدته . و وقف آبصارهم و بصایر هم علی 


مُلاحظة جمال حضرته حتّی اصبْحوا من ند تسم دمح الوصال سکری. واصبْحَتٌ 


قلربهه من مُلاحَظة سبُحَات الجلال رالهة حبری. فلم روا فی الکوتین نش شینّا سواهه 
ور فی الدأرین نا لا ان ستخت لاْصاروم و لور 
بتصائر ترهم فان قرعت + استماعی تقنه تا ۷ سقتا الی موب سَرارهم 

به نام خداوند بخشاینده ومهربان. حمد وثنا خدایی را که قلوب 
اولیای خویش را به آتش محبت خویش شعله ورساخت وهمت ها وارواح 
ایشان را با شوق به لقا ومشاهده اش به تمامی گرفت وچشمها ودیدگان 
دلشان را بر ملاحظه جمال حضرتش آگاه گردانید تا اینکه از وزش باد وصال 
بیخود گردیدند. قلبهایشان از ملاحظه جلال و انوارباری تعالی متحیر 
وسرگردان گشتند. پس در دو جهان چیزی به غیر از او ندیدند ودر دو دنیا 
کسی جز او را باد نکردند واگر برای چشمهای شان صورتی عارض شود 
دیدگان دلشان به سوی مصور عبور می کند واگر گوشهایشان را نفسه 
وآوازی بکوبد. رازهایشان به سوی محبوب می گذرد. 

و ان ورت علهم صوت مُعج آ مق آز مطرب آو مُخزن آو موق 
1 و ی یه . وا طَربْه ال یوقم نا یت 


و 


خرثهم ال فیه و شو 9 هم لا ای مالدیه وا الثم له و تا شر ده انا 
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حوالیه. فیلهُ سََاعَهم و الب اسماعهُم» فقد آقفل عن غیّره آبصارخم هم 


م م ام 


ام ی رم 2 م2 2 عِ ۳ 


۱- و فی الخدیث یی شارت ای فلت . یقول یال اعد یرب ال بالتوایل 
حلّی أَحبَه. اه کلتا سمعه ی یِسمع به و بَصره ی ببْصرٌ به .و در حدیث قدسی 
اشاره بر آن است. می گوید:« همواره بنده ب وسیله نوافل به ارت می جویدتا اينکه 
او رادوست بدارم وهنگامی که او را دوست بدارم .گوش او می شوم که به وسیله آن 
می شنود وچشم او که به وسیله آن می بیند». 

و عن آبی یرنه قال: قال رتسول الثم :ان اه تعالی قال: من عادی ی ولیّ قد 
َذتُ بالخرب . و ما تقرئب یی عبدری بشتی» آخبا لیم افترضت له . و ما ال عبسری 
یرل باقوافل خی .له لت سفعة لیقع به ‏ و بصة ی ی بو 
و یه التی تبطشبها »و رجله ای بنشی بها .و ازابی هوبره طفه رواست است کنه گفت: 
رسول خداء فومودند «هما نا خداوند تبارک وتعالی فرمود : کسی که با ولی ازاولیای من 
دشمنی نماید . پس به تحقیق که به او اعلام جنگ می کنم وبنده من تقرب نجست به 
سوی من به وسیله چیزی که آن درنزدمن محبوب ترازفرایض باشد وهمواره بنده من به 
وسیله نوافل به سوی من تقرب می جویدتا اینکه اورادوست بدارم وهنگامی که او را 
دوست بدارم .گوش او می شوم که به وسیله آن می شنود و چشم او که به وسیله آن 
می بیند ودست او که به وسیله آن می گیرد وپای او که به وسیله آن راه می رود.» 

و در بعضی روایات و فاد الذی یل به. ( قلبش که به وسیله آن می اندیشد)در 
آخر این حدیث و در بعضی روایات این کلمات آمده است : وبی یسم ؛ و بی ببْص؛ و ی 
یش . ان سألنی لأطِه. و لین استغاذنی لأعندگه» و ما رکذت عن شیء نا فاعله شردیی 
عَن تفس امن یکره ات و آنا کر مات و به وسیله من می شنود وبه وسیله من 
می بیند وبه وسیله من می گیرد واگر از من چیزی بخواهد.به اوعطامی کنم واگر به من 
پناه برد به او پناه می دهم ودرنگ نکردم در چیزی که من انجام دهنده آن هستم مانند 


والصلودَوالسَام علی مُحَمٍّ المبغرْت برسالته و علی آله واصحابه ی الق و 
قادیه وسلم کییر. 

و اگر صدای ناراحت کننده یا نگران کننده یا خوشحال کننده با 
اندوهناک کننده یاتشویق کننده یاهیجان آورنده ای به آنها برسد . ناراحتی 


آنان جز برای او وخوشحالی شان جز برای او نمی باشد ونگرانی آنهامگر 
برای او واندوه آنان مگر در او نمی باشد . اشتیاقشان مگر به آنچه نزد اوست 
نمی باشد .و نیست حرکت آنان مگر برای اووتردد آنان مگر بسوی او. 
شنوایی و بینایی دیدگان ودلشان از اوست. خدا شنوایی وبینابی 
ایشان را از غیر خود باز داشت . آنان کسانی هستند که خداوند آنها را برای 


ولایتش برگزید وآنان را از بين پاکان وخاصان خودش خالص گردانید . 
ودرود و سلام بر محمدء فرستاده شده به رسالت او و درود وسلام بر اولاد 
و اصحابش . بادکه پیشوایان و رهبران حق می باشند وسلام زیاد بر آنان باد . 

نک بشه نون آعه رنه رشق تقد بل آشی: نی الق 
مقر لیا الصمر وت محر الحلفی مَذقبه و الفتیلری متترء و لد 
تسه و ال موطیاء و التلنجی منکتاء جقل اه یه خر من ماضیه, و عقی له 
ما کان من مَعاصیه. این غوث الزمان قطب الدَوران, امام ای و الیقیْن» مقدام 
السلِکیْن و الغارفین» الخالص طریه فی اغلام کلمات الرختن. الصایق نیثه فی 


۳ 2 2 ۰ ۰ ۷9 ‌ 20 
اخباء سل من یت من بنی غدتان. مفتاح خزاین العزش. آین گلوز فرش 


درنگ کردنم ازنفس موّمن درحالی که ازمرگ کراهت داردومن بدی اوراکراهت دارم.ودر 


بغضی نسخ وگا بد له مثه (جاره ای نیست یرای او) آمده است روا الیخاری أشقَة اللسعَات . 
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صارف عیان الَایة نحو حمَايةَ الامسلام. عامر با الهدایة ار ما شرف عَلی 


االهدام, سَحاب مَطار علی العَالَمین قطرّات الافضال و الالحام, سَمَاء مدرار عَلی 
لعالیین. باب لةالسَریعة یتوجَّه لها الیو السّداد . تب كفبة بطوف حولها 
قاصدوا الارنشاد, مُعمر قلوب المریدین بالحََيقة و الیقان, مُر آرواح 
شین بالمفرفة و الذْعان, خبیّب الراخر و الأوائل. جُیّدٍ اوقت آبی 
الفضایل. ستدی, وَمُعتَمری. و ذخیرة یومی و غدی, مُرشدی و سیّیی. مکان 
الرْوح من جَسری. غیاث القرقاي مُعِثْ الْنمبن» خواجه خواجگان, پیر پیران. 
سطان آفل اجب وَسیلیتا ای الم اْواهب. جَتاب حَضرت شاه ولی اه صَاجب 
المْجَدّوی و الَقَثبْری - قَدستا اله تعالی باس‌ارو السّامی - للم اجْعل عاقبتی 
مَعَهٌ ومع المَثائخ العظام بالعَافيِة . و لا تحرمتا من الطافك الکافية و الخامك 
الُوافید. 

اما بعد: پس حقیرترین خلق وضعیف ترین مخلوقات. بلکه این 
ناچیز در حقبقت نبازمند ومحتاج به درگاه السشی. غوت محمد که حنشی 
مذهب و بر طریقه نقشبندی بوده ونسبش لودینی وموطنش غور و محل 
سکونتش شلنج بوده است -. خداوند آینده او را بهتر ازگذشته اش قرار 
دهد. وگناهانش را ببخشاید -. فرزندغوث زمان وقطب دوران وامام هدایت 
ویقین . پیشوای سالکان و عارفان. که نیت وی دربالابردن کلمات خداوند 
بخشاینده خالص ودر زنده کردن سنت بیامبرش که ازفرزندان عدنان است 
صادق می باشد.کلید گنجینه های عرش . امین گنجینه های روی زمین. 
برگرداننده افسار عنابت به سوی حمایت از اسلام. آباد کننده بنیان هدایت 


بعد از این که در شرف انهدام بود. ابری که بر عالمیان قطرات فضل ونعمست 


را می بارد. آسمان ربزان بر جهانیان که باب او قبله شریعت است وطالبان 
راستی وصواب به سوی او روی می آورند. جناب او کعبه است که قاصدان 
ارشاد وهدایت حول آن طواف می کنند . آباد کننده قلبهای مریدان 
به وسیله حقیقت ویقین . شاد کننده روح مسترشدین وسیله معرفشت 
وشناخت ویقین . محبوب اواخر و اوائل. جنید وقت. بدر فضائل. سند 
ومورد اعتماد من وذخیره امروز و فردای من. مرشد وسید من می باشد که 
مسلمانان. خواجه خواجگان. پیر پیران. سلطان اهل جذبه. وسیله ما به 
سوی خداوند بخشنده. جناب حضرت شاه ولی اللّه صاحب. مجددی 
نقشبندی - پاک ومقدس گرداند خداوند مارا به اسرار بلند مرتبه آنان س. 
پروردگارا ! عاقبت من را همراه بااووهمراه بامشایخ بزرگ به سلامت وعافیت 
قرار بده ومارااز الطاف کافی ونعمتهای وافی خودت محروم مگردان . 


آن قبله سالکان بزدان 
آن مهرسپهرحسن خوبی 
آن زبب و ساده هدایت 
آن قطب جهان وغوث عالم 
فیّاض حقایق الی 
غواص محیط علم عرفان 
طیّار عروج لا مک‌انی 
کشاف و قایع ولایست 
محبوب جناب کبربائشی 
بصر کرم و عطا ورآفشت 
ولی اله صاحب در دو عالم 


آن کعبه رهروان عرفان 
و آن شمع مجالس هدایت 
و آن ماه سماء بی عیوبی 
زینت ده جاده عبادت 
قیوم زمان و فخر آدم 
دربای فیوض لایتناهی 
در دانه بحر حسن احساآن 
سیار رباض بی نشانی 
دان‌ای حقایسق کمالت 
شاهنشه ملک پارسایسی 
در صدف محیط رحمت 


درویشدهایندو وصف باهم 
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بعضی از احبا و برادران دینی . استدعا نمودند که برای ما مختصری 
در بیان سماع و جذب و رابطه بیان نمایید از جهت این که بعضی علمای 
بی عمل از عدم نارسایی ایشان به معنای احادیث شریف و اقوال فقها(رح) و 
اقوال مشایخ عظام - رحمهم اللّه تعالی - و بعضی از تمرد و عناد و عداوت 
که به اهل الّه داشتند. احادیث نبوی 2۶ و اقوال فقها و مشایخ عظام 
- رحمهم اللّه تعالی - که در شآن غنا و سرود و اشعار اهل فسقه وجذب 


اختیاری واقع شده است . دلیل خود ساختندحتی که به هوای نفس! 


۱- این قول مصنف - قدس سره الشریف - که به هوای نفس الی آخر. چنانچه 
که امروز و فردا در سده پانزدهم در لباس اسلام مقدس. مذاهب وفرقه های مختلف و 
تنظیمهای (گروه) مختلف به وجود آمده جهت تضادهای مختلف از طرف کفار تربیت شده 
ومی شوند که توسط علمای سوء تبلیغات فرهنگی از تاریخ ۶۶۱ قمری شروع شده وتا 
تاریخ ۱۴۰۷ قمری ادامه دارد. هم از نظر کردار و گفتار و هم از نظر نظربات واعتقادات 
مانند طوفان ویرانگر این مصیبت افراط وتفریط ادامه داشته ودارد که بعضی ها سیاسی و 
بعضی ها صورت شبیه دین داشته اند. 

این دو راه را به خاطر جلب وجذب عام وخاص اختیار نموده اند. آن گروهی که 
به لباس دینی جلب وجذب عوام را اختیار نموده اند به دو گروه تقسیم می شوند: 

یک گروه به نام توحید که از تقلید مذاهب چهارگانه انکار مسی کنند و انبیاء 
عظام - علیهم الصلوة والسلام - و اولیاء کرام - علیهم الرضوان -را که از دنیا رفته اند. 
جماد محض می دانند. - نعوذ باللّه من ذلک - 

و گروه دوم طرف مقابل گروه اول علاوه بر تقلید فقط به محبت وعبادت 
انبیای - علیهم الرضوان - و اولیای کرام مبتلا شده اند - العیاذ بالّه من ذلک - حال آنکه 
دین مقدس اسلام از افراط وتفریط پاک ومبرا است . وگروهی ناجیه. متصف به صفت وسط 
می باشد که برمعیارتقلید مذهب. حق را ازباطل جدامی کنند. وآن گروهی که متلبس به 
لباس سیاست است؛دو گروه است: اول گروه تو خالي و پوچ به نام عدل که به خاطر 


رساله ها می سازند وبه هر کس از عوام اهمل سلوک نشان می دهند و 
است. بلغزانند. صرف وجوه الناس را به طرف خود کنند و شیطان لعین آنان 
را در متابعت نفس مبتلا ساخته ودر عیب گویی اهل اللّه انداخته آبة کريمة 


( و ییون هم علّی شیء آل هم شم الکاذیون امتح علیهم الیطان 
فانساهم ذکراثه آولیك جزب الشیطان لا (ن جزب الیطان شم الخایرون ۱٩‏ 


جلب و جذب سیاستمداران ناآگاه» راه افراط و تفریط را اختیار نموده به نام (عدالت و 
مساوات و اشتراک ملکیت است) بشریت و انسانیت را اغواء نموده و تحصیل قوانین ضد 
اسلامی را گسترش دادند وحیثیت بشریت را متنزل نمودند. 

گروه دوم به نام انصاف و ترحیم (حقوق بشر) شریعت مقدس اسلام واحکام آن 
را ظلم می دانند. با وجودی که قانون مقدس اسلام. نه تنها برای بشریت بلکه برای تمام 
موجودات ومخلوقات. قانون تمدن وترقی است وتامین زندگی تمام نظام جهان را به نسوع 
کامل واحسن مد نظر قرار داده است. 

مصنف - قدس اللّه سره الشریف - در کتاب خود به همه گروههای مذکور اشاره 
ضمنی فرموده است و به عالم اسلام بشارت داده که نظامهای باطل و ظلم و زور و 
دیکتاتوری در مقابل حق. طبق بشارتهای قرآنی مطمثنا محو و نابود شدنی است. 
(آن شاء الّه). بعضی از مسا پلی(خراب کننده اذهان وافکار) که در بالا ذکر شد. در عقیده 
بعضی ناآگاهان که به طور سطحی و بدون تحقیق و تعمق به آن نگاه کرده اند. تأثیر سوء 
گذاشته است .در حاشیه این کتاب مضمون مناسب و آشکار نمودن راه مستقیم. برای 
مداوای اعتقادی مریضان بد افکار و نظریات ناروا و جواب سوالات سفیهان. طبق فربضه 
امر به معروف ونهی از منکر به خاطر رضای خدای متعال به جواب سوّالات سوّال کنندگان. 
اقدام نمودم. 

۱ - سوره مجادله آیه ٩۱و۱۸«‏ اسَحوَدٌ علنهم الشکیطان» ای" رهم «فالسَاهم ذکر 


کنیل لت لته والتهرات الم وتزیلن لیا وزبرجها فی غیونهم ۰« تجد 
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انم ای آخره , لآن الب نی زوخانی . فا ینوا و غرقوا لح و له عبت وم و 
آرواحهُم لفوسَهم و تام . قمتخت امه روا و امس لته هم ون الق 
و آغله اْحبة له لْشتندة الیالرابة و اصال ال لآن ال الروحانی ند وآفوی 
واذ وصّی من الطْیعی .« کتب فی قلوبهم الیّان» بالکتشف والیقن الْمُذکُر للع اناول 
الکاشف عَله «رَیْدفم برزوح مثه» لاتصالهم بعالم القدس آو بثور تجَلّی الذات,« دنله 
جنّاتٍ» من الْجنات الثّاث «تجری من تختها آلهار» غلوم الترحند والتّشریع ۰« رضی ال 
عَنهُم» بمَحُو صفاتهم بصفاته بئور ا ۳ , «ورضوا علد» بااتصال بص بصفاته ,« أوتنك حزب 
لء» الستابقون الزین لا یتفن ای غیرو , ولا بوک . «هم المفیخون» الْفایژون بالکمال مطلق. 

شیطان برایشان غالب آمده است یعنی هم پس یاد کردن خدا را از خاطر 
ایشان با تزیین لذتهای حسی و شهوتهای بدنی برای آنان و آراستن دنیا وزیور آلات آن 
در چشمانشان فراموش ساخت . هرگز نمی یابی قومی را که ایمان آورده اند به خداوند و 
روز قيامت ایمان بقینی که دوست بدارند کسانی را که با خدا و رسولش دشمنی می کنند 
9 اگر چه آن دشمنان پدرانشان باشند تا آخر آن. زیرا که محبت یک امر روحانی است. 
پس هنگامی که یقین آوردند وحق و اهل آن را شناختند قلبها و ارواح ایشان بر نفس ها 
و اشباح آنان غلبه می یابد پس محبت روحانی و مناسبت حقیقی بین آنان و بین حسق و 
اهلش محبت طبیعی مستندبر قرابت و اتصال گوشت ( بدن ) را دگرگون می سازد زیراکه 
اتصال روحانی شدیدتر و قوی تر و لذیذ تر و خالص تراز اتصال طبیعی می باشد. خداوند 
در قلبهای آنان . ایمان را نوشت با کشف و بقین که یاد آور عهد اول وکاشف آن می باشد 
و آنهارا به دلیل اتصالشان به عالم قدس با اتصالشان به نور تجلی ذات با روحی از خودش 
موّید و منصور گرداندو آنان را و آنها را در بهشتی از بهشتهای سه گانه که در آنها رودهای 
علوم توحید و شریعت جاری می باشد داخل می نماید. خداوند از آنها راضی باشد با 
محونمودن صفاتشان به صفات خودش با نور تجلی و از او راضی باشند بااتصال به 
صفاتش . آنها حزب سابق خداوند هستند که به غیر او توجه نمی کنند وغیر او را تثبیست 


«ومی پندارند که ایشان بر چیزی هستند. آگاه شوید هر آیینه ایشانند 
دروغگوبان . شیطان بر ایشان غالب آمده است. پس از خاطر ایشان باد 
کردن خدارا فراموش ساخت این جماعت لشکر شیطان است آگاه شوید 
هرآیینه لشکرشیطان زبان کاران اند.» آبه نشان حالشان است ودیگر 
نمی دانند وتفکر نمی کنند که باطل پایان ندارد وقتی که حق آشکارا شد 
باطل نیست ومضمحل می گردد ولتوله تعالی: و قل جَاء الحَت وَزعق الباطل 


ان الباطل کان زَهوقَا؟ «و به دلیل سخن خداوند بلند مرتبه : بگو آمد دین 


می کنند . آنها رستگاران و دست یافتگان به کمال مطلق ونهایت عروج . هستند. تفسیر 
القران الکریم آبن العربی ص ۶۱۸ - جلد۲ 
۷ تبصره : 

چنانچه که آیات قرآنی و احادیث نبوی ۶ و به استناد کتاب های عقاید این 
مسأله ثابت می گردد که ؛ کرامت اولیای کرام حق است و منکرش کافر گفته می شود. و 
این کرامت به اصطلاح اولیای کرام. کار غیر مقصود و غیر معتبر است و آن کاری که 
مقصود اولیای کرام - علیهم الرضوان - است کاری به جا است که به آن وسیله. واسطه 
وصول به الّه کّْكّ می باشد. و باز به آیات و احادیث مجتهدین اثبات شد به علاوه مسلک و 
مشرب مجتهدین و باز آن راه و روش انک‌ار کردن و نسبت شرک و کفر را به آن 
دادن؛چگونه سبب خرابی وخسران دنیاوآخرت نباشد؟وچگونه موجب و سبب خارج شدن 
که خود و ایمان خود را از اين فرقه حفظ نمایند و به خاطر امکانات و منابع دنیوی ایمان 
خود را به سبب متابعت از آن فرقه های باطل از دست ندهند. ( و ما ذلک علی اه بعزیز) 

۱- (سوره اسراء آیه ۸۱ )این پیشگویی عظیم الشأن درمکه معظمه واردشده بود 
که آنجا به طورآشکار برای غلبه حق برباطل هیچ وسایلی موجود نبود .یعنی بگو ای 
محمد ع قرآن بزرگ که به مسلمانان بشارت دهنده و دورکننده و محو کننده باطل است 
نازل شد.حال این حق غالب شد . و کفرنه تنها ازمکه معظمه بلکه ازتمام جزيرة العرب 


مصباح السالکین ۳۸ ۲ 


حق و نابود شد دین باطل . هر آیینه باطل نابود شونده است.» وشمه ای از 
احوال علمای سوء وصوفیان ناقص درمواضع متعدده ودر خاتمه کتاب بیان 
خواهد شد - آن شاء اللّه تعالی - لهذا باوجود عدم فرصت ورقی چند بعبارت 
دل پسند تحریرنمودم و زبان رابه طوالت کلام نگشودم ازجهت یل کل 
علی الکروالْقطْرة گلبی- عن الْبْحْروالعییر. (کم . دلالت بر بسیار مسی کند و 
قطره از دربا و حوض خبرمی دهد .) ودیگرموافقت حدیث شریف نمودم .قال 
رسول الم 4#: خر اللام مَاقل . ودل . ولم بمل. (رسول دای فرمود : بهترین 
کلام و شنت کمک وشوو تن نو فتاه وگیم کل میاه 
ومسمی گردانیدم به حجة السالکین ف رد النکرین ومرتب ساختم این مختصر 
را بر مقدمه وبیست وپنج باب ویک خاتصه واه ای ی سّبیل الْبول 


آمن. 


نابود شد. درحدیث آمده . وقتی که نبی اکرم ع پیروزمندانه وارد مکه معظمه شدند 
دراین وقت درمکه معظمه ( بعنی خانه خدا ) ۳۶۰ بت بود. و حضرت محمدء با جوب 
بتها را می زد و این آیه کربمه را می خواند. لوقّل جاء لح آدرپیشکویی دوم ان پیسام 
بیان نمود که آن کفاری که ازمکه گريختند. دوباره به مکه نمی آیند و این پیشگویی 
برخلاف عقیده کافران درست اتفاق افتاد . ( الحمد له علی ذلک ) ترجمه و تفسیرقرآن 
مجید جلد سوم ص ۲۸۵ منزل ۴ سوره بنی اسرائیل 


بدان که انسان را آموختن علم فرض است کمّا قال رسولل اثه ل: 
طلب الم فریضَةٌ علّی کل منم وَضْتمة.! (همانطور که رسول خدا تْ فرمود: 
طلب علم و دانش برهرمرد و زن مسلمانی فرض است )رئیس المحدئین 
شیخ عبدالحق دهلوی می فرماید:« که مراد در این جا علمی است که 
ضروری وقت مسلمان است. مثلا چون در اسلام در آمد. بر وی معرفت صانع 
وصفات وی وعلم بر نبوت رسول الله ا و جز آن از آنچه ایمان بی آن 
صحیح نیست واجب شد وچون وقت نماز در آمد. بر وی آموختن علم به 
احکام نماز واجب شد چون رمضان در آمد بر وی تعلیم احکام صوم واجب 
شد و هرگاه مالک نصاب گردید. تعلیم احکام زکات واجب شد و اگر پیش از 
فرض شدن اینها مرد. عاصی نباشد وچون زن خواست علم حیض و نفاس 
وجزآن از آنچه متعلق به احکام زن وشوهری است واجب شد. علی هذا 
القیاس و بزرگان دین وامامان اهل یقین واولیای عارفین گویند که مراد علم 
اخلاص و معرفت آفات نفوس وخواطر وتزکیه نفس و تطهیر قلب است و هر 


۳ له قال : قال رسول ال کر طسب للم ق بضدعلی کل شنم 
ی ورد ضع الم له غثرآقیم ند الظازیرالجرقر لد الب ی 
ی هقی فی شعب ان ای وله (شلم».(مشنکوةکتاب العلّم فی فضیلَتّص ۳۵در مسند 
بوحتیفه (رح) عی کل شنم و مستلمة:ش لمات ص۱۶۱ ج اکتا الم فصل ۰ ۰ از 
انس 9 روایت شده است . گفت : رسول خدافرمود:« طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان 
فرض است» و گذارنده علم و دانش در نزد غیر اهل آن. همانند منظم کننده رشته های 
جوهر و مروارید و طلا در گردن خوکان می باشد . 


طایفه حمل بر علمی کرده که مخصوص اوست وصواب قول اولیاء اللّه است 
که گفته شد. 

وچون اخلاص وصدق نیت . شرط تامه اعمال ظاهر وباطن است ودر 
نزد صوفیه - قدس سرهم - سهل باشد و صاحب عین العلم می گوید که 
مرادشارع به علم . علم معامله قلبیه است که واجب بر هرمسلما ن است به 
حهت ممتنع بودن اراده غبرمعامله قلبیه. 

اما امتناع اراده علم توحید پس به جهت حصول اوست لا کل تلم 
مُوحَذدٌ ( زیرا که هر مسلمانی خداپرست می باشد) و اما امتناع فا 
یعنی علم معامله قالبی پس به جهت جواز این که اهلیت نماز به هم رساند . 
شخصی وقت چاشت به بلوغ يا به اسلام رسد و بمیرد پیش از دخول وقفت 
ظهر واما امتناع غیر علم توحید و معامله قالبی از علم فقه که مسمی به 
علم معامله است پس ظاهرتر است از امتناع اراده او. 

بدان که فرض دایمی نیست مگر علم معامله قلبیه. در ینبوع الحکم 
آورده است: ینم ارادة علم الصلوة . وکذا الصَوْم والْحخج و الک وة من هذا 
تّصّامطی مرب لقریضتة طلب العلم علی کل شنم و شنم فی جینع 
اخوالوازمان, ام و ثريشته. ماقم ال تن هی کل زضان 
ونمگان علی کل شخص. گُذا فی بَعض الحواشی . 

پس امتناع اراده ی علم نماز و همچنین روزه و حج و زکات از این 
نص مطلق و واجب کننده فریضه طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی در 
تمامی احوال و زمانها به دلیل اطلاق و فرضیت آن می باشد. علم معامله 
قلبی در هر زمان و مکانی بر هر شخصی تحقق می یابد. و همجنین در 
بعضی حواشی آورده شده است. ملاعلی قاری گفته است: 


و الما بصح کلام المَاتن علّی الق لنادرة الوقوع اغ . و همانا کلام 
موس ففنیه ای معی می بافد که وقیع آن نار انتت؛ 

وجوابش اين است که الصلٌ والزکو والصوم والح وق نی محل 
دون مخل . اوقم فی جمیع الوقات والخرال موآمّا علم لاله ی 
فی کل زمان ومکان و فی جَینع اوقت . 

( نماز و زکات و روزه وحج در یک محل غیر از محل دیگرواقع 
می شود و در تمامی اوقات و احوال واقع نمی شود اما علم معامله قلبیه در 
هر زمان و مکانی و در تمامی اوقات محقق می گردد.) 

و در یبرع الجکم آدرتخت قولم (اللم علمان عم المكاشفة اغ ) آورده 
است :مراد من العلم الم المْتیر فی باب السلولدٍ آوالدّین , آو الشَافع . از عنم 
الَخرة .وقیل :هو ور یُذهب اْعْلَة . قال مالك (رح) : لیس العلم بکثرة الروایّات . 
ملعم ور یَجْعل اه تغالی فی الب . کذافی حَاصة او . 

( و در ینبوع الحکم زیر کلام او «علم دو گونه است: علم مکاشفه 
و...» آورده است مراد از علم . علم معتبر در باب سلوک و دین باعلم 
سودمند پا علم آخرت می باشد وآن نوری است که غفلت و نادانی را از بین 
می برد . مالک (رح ) گفت : علم . به کثرت روایات نیست . همانا علم . نوری 
است که خداوند بلند مرتبه در قلب انسان قرار می دهد . و همچنین است 
در خلاصة السلوک ) 


۱- حاشية علی العین العلم المقدمة فی العلم ص ۱۴ 


و در طریقه محمدیه آورده است. وکذلك برض عَله علم آخوال 
القلب من ال کل والابتم الق والرضاء ‏ فا واقعٌ فی جَمیع الأخوال. 

(و همچنین بر او علم احوال قلب از جمله توکل و انابت و ترس از 
پروردگار و رضاء فرض می شود.پس همانا آن در تمامی احوال واقع است. ) 

امام غزالی (رح) در منهاج العابدین آورده است " که مدار این کار 
بر طاعت باطن است که آن تعلق به دل دارد و آموختن آن نیز بر تو واجب 
است. چنانچه توکل وتفویض ورضا وصبر وتوبه واخلاص وغیر آن چنانکه 
خدای تعالی می فرماید که وعلی ال فتوکلوا ان کثثم موَمنین 4" وبر خدا 
توکل کنید اگر مسلمان هستید . و آیْضَا قال ال تای: و اشکُروا له ان 
کنتّم ایا دون 6" «وخدا راسپاس گویید اگر اورا می پرستید.»و آیْضا قال ال 
تعالی: واصب وا صبرْك لا ثم ؟* «و شکیبایی کن و شکیبایی تو نیست 
مگر به توفیق خدا» و آیْضا ال اه تعالی: وتبتّل له تبْتیلّا 6" و از همه 
جهت گسسته شو و متوجه شده به سوی او نوعی گسسته شدن . 

و غیر این از آبات که در این باب است پس چیست مرتورا که نماز و 
روزه و زکات وحج را فرض می دانی وترک این فرایض کرده وهر دو را 


۱ - طربقه محمدیه النوع الاول فی الماموربها ص ٩۰‏ جلداول 
۲ -حاشية علی العین العلم ص ۱۷ 

شیور نانده آ یب ۲۳ 

۴ - سوره بقره آیه ۱۷۲ 

شوه نحل آبد ۱۷۷ 

۶ - سوره مزمل آیه ۸ 


فرماننده یکی و کتاب یکی بلکه از این فرایض غافلی . تایکی را از ایشان نام 
هم ندانی. ندانم که به فتوای که این عقیده کرده ای مکر به فتوای کسی که 
همه همت او دنیا ست تامعروف. منکر کرده است ومنکر را معروف وعلوم را 
که خدای تعالی درکتاب خویش به نور وحکمت وهدی نام کرده است . به 
کلی اهمال کرده وهمه روی به کسب کردن مال حرام آورده به ترس ازآنکه 
چیزی ازاین فرایض ترک کنی وبه صوم وصلوات نفل مشغول شوی این تورا 


ملا علی قاری در کتب خودآورده است علمی که فرض است بعد از 
توحید بر دو نوع است : 


نوع اول: آن است که فرض شده است بر بنده به حکم اسلام و آن 
علم معامله قلبیه است که اصلاح باطن واز دیاد انوار بقینیه و ازاله اخلاق 
رذیله و اثبات شمایل مرضیه به آن می شود. 

نوع ثافی: آن است که فرض می شود بر بن‌ده از جهت تجدد 
وتحدث آن مثل دخول وقّت الصلوة والصوّم ووجوب الحجٌ والرکوة وعلم ال 
ترا موسر المْعَاملَات ( مانند داخل شدن وقت نماز و روزه و واجب شدن 
حج و زکات و علم خرید و فروش و ساير معاملات ) هرگاه شخصی اسلام 
آورددر وقتی که واجب نمی شد براو همین امور مذ کوره.پس فرض نمی شود 
براو آموختن علوم همین اشیا چرا که ادراک وقت ایشان را نکرده وا لم 
درل وقثها ایکون فرزضا علمهّا.( وآنچه وقت آن فرانرسد علم آن فرض 
نمی باشد .) و اگر فرضا قبل تجدد همین اشیای مذکوره موت به آن شخص 
عارض شد. به روز قیامت مطالبه نمی شود به تعلم علم ایشان . چون که 
برای هر کس معلوم و هویدا شد که اشیای مذکوره درجمیع احوال و زمانیا 


متحقق نمی شود.پس علم شان نیزدرهرزمان و مکان فرض و متحقق 
نمی شوداما علم معامله قلبیه چون که در هر زمان و مکان متحقق می شود. 
علم آن نیز فرض ومتحقق در هر زمان ومکان می شود . 

بدان که هر بنده بعد از اسلام از دو حال خالی نخواهد بود. با 
متصف به رذائل و خسائس خواهد بود که واجب است بر آن شخص ازاله آن 
واثبات ضد آن در مکان آن رذائل .با متصف نخواهدبود پس واجب است بر 
آن علم باطن و تحصیل ازدیاد یقین وآن چیزی که درمابین او ومابین الّه 
تعالی باشد در همین وقت من حول البَاطَةّ الب و اگر پیدا کرد بنده 
فرصت فراغت را بعد از اسلام آوردن ومشغول نشد در تحصیل علم معامله 
قلبیه . گویا تارک شد مفروضه را. و دیکر سوّال کرده می شود به روز قیامت 
از عدم تعلم علم معامله قلبیه اگر چه در نیابد از فروض ظاهره چیزی را 
کالصلوة 1 فافهم الهّی. وهم صاحب تفسیر مظهری در سوره توبه در 
تفسیر آیة شریفة: وا تفر من کل فرقة مهم طَف لیوا فی الدین ۱4 
«پس چرا از هر جمعی چند کس بیرون نیامدند تا دردین دانشمند شوند» 
آورده است که و ما الم ای ای بُسَمُون آفلهّا بالصوقيةٍ الکرام. و 
فرزضٌ ین. 

( اما علم لدتّی که اهل آن را به صوفیه کرام نام می نهند پس آن 
فرض عین می باشد .) چرا که از مره آن علم . تصفیه قلب است عّن 


الانتغال بقیُر اه تعالی ( از مشغول شدن به غیر خدا )ومتصف بودن صاحب 


۱- سوره توبه آیه ۱۳۲ 


آن علم به دوام حضور وتزکیه نفس خود از رذائل اخلاق منل عجب . کبر. 
حسد. حب دنیاء کسل درطاعت . اتباع شهوات . ربا وغیرذلک و متحلی 
کردن نفس خود به بهترین اخلاق . مثل توبه ء رضا به قضا ء شکر کردن بر 
نعمت . صبرکردن دربلا وغیر ذلک . ودر طربقه محمدیه آورده است : 

واه اد مان ا وافای ای قم ان لد برعلی اف . و 
لکن بلط فی علم الّفد و فی کلام الْکنام و فی شمائل الصلین. قان نان 
بو وت هد والحکمَة تا قلبْ. والقلب لاس بعیه 
ال تعالی . فاذّا کان الحَال قذا فی ام فما ظْ بر الوم رالراجرة 
0 توجب قسوةالقلب والبغدعن ام اسر ای 


کل من ا فتصر غلنها فی ااشیقال رلم لظ فی علم ال اجک نی 

و هر گاه انسان بهره فراوانی از فقه بگیرد. شایسته است که بر فقه 
اکتفا نکند. بلکه در علم زهد وکلام حکیمان و خصایل نیکان نظاره کند . 
پس همانا انسان هر گاه فقه بیاموزد و در علم زهد و حکمت ننگرد. قلبش 
سخت می گردد و سنگدل . دور از خداوند بلند مرتبه است. و اگرحال در 
فقه این گونه باشدپس گمان تو نسبت به سایر علوم غیر زاجر (غیر مقصود) 
مانند علوم عربی و مانند آن چیست؟ . پس همانا آن به طربقه اولی موجب 
سنگدلی و دوری از خداوندمی شود برای هر کسی که بر آن اکتفا کند و در 
علم زهد وحکمت ننگرد. 

در الحديقة الند به آورده است که مراد از علم زهد ه در طربقه 
محمدیه واقع شده است علم تصوف است که معلوم می شود به آن امراض 
قلبیه و ادوبه آن ورفع می کند از آن شخص اخلاق مذمومه را مثل کبر وربا 
و حسد وبفض وعداوت وتجسس وب دگمانی و غیر ذلک و متصف 


می گرداندآن شخص رابه اخلاق محموده . مشل تواضع واخلاص ومروت 
وحسن ظن ومرافقه وبردباری و انکسار وغیر ذلک ومراد از کلام الحکماء 
کلام حکمای الهی است که عارفین باللّه اند وحق ع به ایشان حکمت داده 
ات کفا قال ستخانه زر برش النیه مر بضای وم ات آلخیه فقر ابش هد 
کییراوما یذکر ال آولوالیاب ۱6 

«دانش می دهد هر که را خواهد و هر که داده شد او را دانش پبس 
هر آیینه داده شد نیکویی زیاد وپند پذیرنمی شود مگر صاحبان خرد.» 

وآن علوم الهام وحقایق الهی است نه علوم فلسفه وحکمة العین که 
تعمق وجستجو در ایشان حرام است . 

ومراد از علم حکمت. حکمت الهی است وآن علمی است که 
محققین صوفیه آن را ظاهر نمودند مثل آن که در عبارات خود نکات 
واشارات بیان کرده اند وهر کس که به معنی آن فهمیده . بر طبق کتاب 
وسنت (حمدهم علیه) " وهر کسی که نفهمیده وادراک معنی آن را نکرده از 
جهت خفا و دقت آنها پس آنها را به اهل شان بسپارند که اهل الّه اند وباید 
که درنفس خود به خود معترف شوند اگر چه از اعلم علمای ظاهری باشند. 

قان کل مجال رجالا . ولکل متام مان .۲ (همانا برای هر میدانی 
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مردانی است و برای هر مکانی نکته ای)و مراد از قوله سا لد" بعضی دل او 


مثل صخره می شود که در آن موعظه و حکمت اثر نمی کند وچشم باطن او 


۱ - سوره بقره آبه ۳۶۹ 
۲- احديقة الندیه ص ۲۷۱ ج ۱ 


۳ - امحديقة الندیه ص ۳۷۴ ج الباب الثانی 


کور می شود که قادر بر فهم هیچ چیز نخواهد بود مگر از ظاهر حیات دنیا 
وغلبه می کند بر وی به سبب همین قساوت وساوس شیطان لعین حتی که 
آن را گمراه می کند و به عیب گفتن بر اهل اللّه مبتلا می سازد.چنان 
افترایی بر اهل اللّه می کنند که ذره از مفتریات مموّه ایشان بر وجود شریف 
ایشان نخواهد بود ودیگر منکر می شوند به سیب عنادی که با اهل اللّه دارند 
طریق تقوی قلبیه را ی قّال اله تغالی:( ذالك وَمن بطم شغایر اه فاگهامن 
ری القلوب 4 "«وهر که شعاثر خدا را بزرگ وعظیم شمارد پس این تعظیم 


از تقوی دلها است .» 


لایشعر. در کتاب تنویر الابصار آورده است : واغلم آن تعلم اْعلم مدوب وف 
لح فی الْنقه عم لب ائتهی ی . قال فی رد" مار" ۱ وه : ( وعلم الب 
اغ) ور مرن" علی انم لا علی ایض لها اعلکت: من آن عم ااخاص 
الب والحتّد والریّاء فرزض عین . ومئلها را من آفات و وس کالکیر . 

والشح . والجقد . والغش". والقضب زو ولا رال ۱ الیل . 

واّطر ای واه روانش راغ ال الیرم 
الْمخاعة . والنوة . وطول الم وخ ها . ولا بقل علها آعذ مر اف . 


فلز یله آن یتقلم مها ما بری لفستهة تشه تاج عّه انا رزض عتن القی 


۱ - سوره حج آیه ۳۲ 
۲ - ردالمحتار ج ۱ ص ۴۰مطلب فی فرض العین افضل من فرض الكفاية 


بدان که همانا آموختن علم . مستحب است و آن مهارت بافتن در 
فقه وعلم قلب است. درردالمحتاردرمورد کلام او «علم القلب » آمده است : 
آن معطوف بر فقه است نه بر تبحر. به خاطر آنچه دانستی که هماناعلم 
اخلاص و خودپسندی و حسد و ربا . فرض عین می باشد و ماننشد آن است 
غیر آن از آفتهای نفس مانند کبر آزمندی . کینه . غش . غضب . عداوت و 
دشمنی . طمع . بخل . ناسپاسی . تکبر . خیانت . چاپلوسی . سرکشی از 
حق .مکر و فریب . سنگدلی . طول امل ( امید دراز ) و مانند آن وهیچ 
بشری از آن جدانمی باشد. پس براو واجب است که از آن .آن چیزی را 
بیاموزدکه نفس خویش را به آن محتاج می بیند و آنچه که از بین رفستن آن 
فرض عین می باشد . 

بدان ای طالب صادق ! از این اوصاف رذیله خلاص شدن به سعی 
واهتمام خود. متعذر است. مگر آنکه علم طریقت را نزد مرشد کامل ومکمل 
که به سعادت فنا وبقا مستسعد گشته باشد. بیاموزید . ومقامات را تا ولاست 
کبری کسب نمایید. آن زمان از این اوصاف مذمومه خلاصی می یابید وبه 
صفات حمیده متصف می گردید. مثل صبر وشکر ورضا به قضا وخود را از 
همه مخلوقات دون دیدن . ونفس خود را محل شرور ومنقصه دانستن وَغیرٌ 
لك من لاف الْحَمید چنانچه قیوم زمان قطّبٌ الران موب السَبّحان 
تا ای اه اجب جناب حضرت شاه احمسد سسعید درکتاب انهاراربصه 
می فرماید :وذاوصل الساِك الی مقام اي الکبری حصل له فی هَذا الْمقام 
القالی الثیراح الصدر, والس. والشک والرتضاء علی کم القضام, وللشی 
کات الرعيّة لول من غیر اختیاج لت ای ذلیل . وَصیرُورة السیدالات 
ریات رنه من ااضطرابالَْاصلة ین لجَبة وضو یقن بتواعند 


رب العَا لمبن. والاسْتَهلاك وااضمخلال لللْفس . وذوبائها کذوبان الئلج فی 
لس هر وید الهووی . والتفاء سالك بت لا ری اج 
وتو توابعه لاله سْبْحَانَهٌ ومَالهٌ من لك اس فلا یکاد یسم بلاق َفظ آتّا 


ی وفیّه هام تشیه فی الَیات . وروَية 2 القصور فی سار الْعباذات بحیّت لا 
ری تشه محتیء بیری الشروروالمصة لْشوة بالشزو. وقه تهنریب 
ای . ویب اآفراض » کرک الخصایل عن سار ال عرص . 
الب . والختد . والجقی. والکت, وخب الجاو. وغر بل ممَیدمهُ السرع. 
یاه الهّی. 

هنگامی که سالک به مقام ولابت کبری برسد برای او در این مقام 
عالی گشادگی صدر . صبر . شکر بر نعمت . رضا بر حکم قضا. و پذبرفتن 
تکلیفات شرعی بدون احتیاج به دلیل. بدیهی شدن استدلالات .آسایش و 
راحتی از اضطراب حاصل از جذبه . یقین به وعده های پروردگار جهان . 
هلاک شدن و ناپدید شدن نفس و ذوب شدن آن مانند ذوب شدن برف در 
مقابل خورشید . آشکار شدن توحید شهودی و از بین رفتن خود خواهی 
سالک حاصل می گردد . به گونه ای که وجود و توابع آن را جز برای خداوند 
پاک نمی بیند و برای او از آن هرگز چیزی نمی باشد . و نزدیک نیست که 
به اواجازه دهد به رها ساختن لفظ«انا» و در آن اتهام نفس می باشد در 
نیات و دیدن کوناهی در سایر عبادتها می باشد به گونه ای که نفس خود را 
جزمحلی برای بدیها و کمی آمیخته شده به غرور نمی بیند و در آن تهعذیب 
اخلاق و پاکی هدفها و مقاصد و تزکیه خصلتها از سایر خصلنهای ناپسند. 
مانند حرص . بخل . حسد . کینه . کبر . حب جاه وغیره ازآنچه که شرع آن 
رانکوهیده است واز آن ابا دارد. می باشد . 


هرگاه علم بر ازاله این اوصاف مذمومه بنا به فرموده قول رد المحتار 
فرض العین شد. پس ازاله اینها بر هیچ وجه ممکن نیست مگر به اخذ علم 
طریقت از دست مرشد کامل مکمل طی نمودن مقامات را تا ولایست کبری 
چنانچه از عبارات کتاب انهار اربعه معلوم شد . پس علم طریقت فرض شد 
چنانچه علما می فرمایند : ما بصل بیارض الا به صار فرضاا 
(مقدمات یک عمل فرض نیز فرض محسوب می شود) اگر کسی گوید که 
خلاص شدن از این اوصاف رذبله راموقوف به کسب ولابت کبری کردی که 
مرتبه منتهیان است باوجودآنکه اکشر مردم از لطیفه قلب و روح بالا 
نمی روند . پس معلوم شد کسی که به ولابت کبری نرسد مثل سالکان 
مبتدی و متوسط از این اوصاف ذمیمه خلاص نخواهد شد. هر گاه از ایسن 
اوصاف خلاص نشوند علم آن نیز بر ایشان فرض نمی شود . جواب گویم که 
حضرت شاه نقشبند - قدس سره -می فرماید که : طریقه ما اثدراج لها 
فی اب است یعنی حالاتی وجذباتی که منتهیان را موجود مسی گردد. 
مبتدیان را نیز شبیه آن موجود می گردد. چنانچه مجدد الف ثانی در 
مکتوب ۲۸۷ از جلد اول می فرماید:«بعضی سالکان را در مقام ابتدا 
بی آنکه قطع منازل سلوک نمایند فنا وبقای شبیه به فنا وبقای ارباب 
سلوک. حاصل می شود وشربی از مقام تکمیل نیز به دست می آید .» 

و آیضا تال فی ره المختار :قال لام فی فُصوله : من قرایض لاسام 
عم ما اج یه اد فی اامَة دنه واخلاص ععله له تعالی ای . وقی 


تییّنالمخارم :لا شلد فی فرضيّة علم ایض الخنْس وعلم الاخلاص لآن صِحة 


۱ - عوارف المعارف ص ۵۲ 


الْعمل مَوقوفة علیّه , وعلم الحتر راخب لذْهما یأکلان الْعمل کما کل الا 
الحَطب انتّهی . 

و همچنین در ردالمحتارآمده است:علامی گفته است در کتاب فصول 
خود می نویسد : از جمله فرایض اسلام . آموختن آن چیزی است که بن‌ده 
در بر پا داشتن دینش و اخلاص در عملش برای خداوند بلند مرتبه. نیاز 
دارد. و در تبیین المحارم آمده است : هیچ شکی نیست در فرض بودن 
علم فرایض پنجگانه و علم اخلاص که صحت و درستی عمل. موقوف بر آن 
است و همچنین علم حسد و خود پسندی زیرا که آن دو عمل انسان را 
می خورند همانطور که آتش هیزم را می خورد. 

وال فی کتاب عرارف ارف فی اباب الالث بَغْد ذکُر هذاالحدیث 
أطوا لعلم ور بان فان طلّب العلم فریضَ: علی کل شنم وشنلمق 
واخلّف الْعلمَاء فی العلم ای هو فريضة. قال بَعضهّم : هر طَلب علم الاخاص . 


۱ - بو الم ولو بالصین , ان طلّب للم فریضة غلی کل شنلم. -(عق , عد. 
هب. وابْن عَبّد الب فی الْعلم - کر الْعْمَال فی ستن الاقوال والافعال ص ۱۳۷ ج۱۰ علم را 
بیاموزید اگر چه آن در ِ باشد. پس همان آموختن عله هر نان واجب است. 

قال الْمتاوی فی ایض : لم یَصح فیه استادٌ - حاشیه علیه -من قسم الأوال کتابٌ 
للم وفیه لاه اب : آلیاب لول فی الرغسب فیه, مَوشوعة آطراف الحدیث الّوی 
التریف ص ۵۷۰ ج۱ لمع اس اوی‌ته نامه« الق غفت و مهیم تیست در[ 
اسناد - حاشیه علیه - در قسم اقوال کتاب علم که در آن سه یاب می باشد. باب اول در 


تشویق به آن است . 


| 


رَد آفات لهس با شید الاعمال لان اتاخلاض مام: ربه کتا آن ال 
بالعلم ماو به 

5 مر غاب قوا رف تارف دزن وتو ایس توت زاف 
بیاموزید و اگر چه در چین باشد همانا آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان 
ص و 


اختلاف دارند . بعضی از آنان گفتند : آن آموختن علسم اخسلاص و شناخت 
آفات نفوس و آنچه که اعمال انسان را فاسد کند. می باشد. زیرا که اخلاص 
امر شده بر آن همانطور که عمل به علم به آن امر شده است . 

قال اه کال روا ام الا لیف وراه ملضی نها :۱ 
«وفرموده نشدند مگر آنکه خدارا عبادت کنندوبرای او پبرستش راخالص 
ساخته متدین به دین ابراهیم شده .» 

فااخلاص مَأمو به. وخداعٌ اس وغرورها و وسّاوسها وتشهرائها 
خی تخب مبانیافاخّاص اور به . فصار علم الا فرضا مخت کان 
اخلاص فرضا وتعاآاتصل ادلی امرّض لا به صار فرضا . وقیل : شو لب 
عم الباِن . وش ما یراد به یقیتا , وهذا العلم ام تزا 
ومجالست اصالججه من الا لنیة والشگد یناجم اد تالی 
من جلودو سنوی یه هم .ررقم بطرتم .لرتدفم بهسهقَج رات 
علم ای ای 


۱ - سوره بینه آبه ۵ 


پس اخلاص از جمله اعمالی است که به آن امر شده است و نیرنگ و 
حیله نفس و وسوسه ها و شهوتهای پنهانی اساس وپابه های اخلاص راکه به 
آن امر شده است خراب می نماید . پس علم آن فرض شد از آنجایی که 
اخلاص . فرض است و مقدمات فرض نیز فرض محسوب می شود. و گویند: 
آن طلب علم باطن است و آن چیزی است که یقین بنده به وسیله آن افزوده 
می شود و این علمی است که کسب می شود با همنشینی و صحبت نیکان 
از علمای با ایمان و زاهدان مقربی که خداوند بلند مرتبه آنان را از سربازان 
خویش قرار داد تاطالبان را به سوی شان براند وآنان را به طربقشان تحریک 
سازد وآنها را به وسیله ایشان راهنمایی کند . پس آنان وارثان علسم پیسامبر 
اکرم ی می باشند. 

وقال السیخْ آوطالب المکی فی قوّة القلوب : هو علم الفرائض الْخْمس 
یی ی عه ام با ارضت علی انیب رباص داجل نیب 
لآن له من ضرورة ااسلام . عم ااِخلاص داخل فی صحبَة لاسام ای 

و شیخ ابوطالب در کتاب «قوت القلسوب» گفت : آن علم فرایض 
بنجگانه است که اسلام بر آن بنا شده است. زیرا که آن بر مسلمانان ضشرض 
شده است و اخلاص داخل در آن می باشد . زیرا که آن از حمله ضروریات 
اسلام است 9 علم اخلاص. داخل در صحبت اسلام می باشد. 
عوارف المعارف وقول شیخ ابوطالب مکی. صراحنتا معلوم شد که علم 
اخلاص. فرض عین است. پس بدان که اخلاص در تو موجود نخواهد شد تا 
که علم طریقت را نیاموزی از نزد مرشد کامل مکمل وبه برکات سلوک 
طربقت خود را متبرک نگردانی از جهت آنکه اخلاص وقتی متحقق می شود 


نمی شود چنانچه مجدد الف ثانی - قدس سره العزیز. در مکتوب پنجاه 
وسوم از جلد ثالث می فرماید : 

لمَتحقَی فی امناء الما هی لیف انس ای هی فی اْحتيقت اسان 
المشتار نها باشارة قول آئا . فهی الأمارة بالسُوم آوناه والْمطمَتة آخرا. و الَْائمَة 
بعداوة رن جل شاه ادا .و ارب عله مر التهاء هی شرالآشرار. و 
خیرالآخیار مان هرادن لیس موزاد خر خیر آهل اشنییح والْرس الگهی. 

متحقق در فنا همانا آن لطیفه نفس است که آن در حقیقت انسان 
است که با قول«آنا » بر آن اشاره شده است . پس آن در ابتدا امر کننده به 
بدی است و در انتها مطمئنة است و قائم به دشمنی خداوند بخشاینده 0 
در ابتدا . و راضیه و مرضیه می گردد در انتها. پس آن بدترین بدیها و 
بهترین خوبیها می باشد . و شراو به شر ابلیس و خیر اوبه خیر و برکت اهل 
تسبیح و تقدیس می افزاید. 

چون فنای نفس تورا حاصل شدآن صفات ذمیمه که اولا تعلق به 
نفس داشت مثل کبرو عجب وربا وحسد وغیر ذلک که در سابق گذشت نیز 
از تو زایل می گردد وبه صفات حمیده متصف می شوی که بقابالله عبارت 
از آن است. در این زمان می توانی که به آمور شرعیه عمل نمابی از روی 
اخلاص که شائبه ربا وعجب وکبر وحسد در او نبا شد. اگر خواهی که 
بی سلوک طریقت به طریق اخلاص. عمل به احکام شرعیه نمابی. ممکن 
نیست چنانچه مولانا عبدالغنی النابلسی در کتاب حديقة الندیة می فرماید: 


۱ - حديقة الندیه ص ۳۷۵-۳۷۳ 


و نکن ال خکام ات جع ااخلاصس با نا لصَاجب علم رد 
والحکمة . مراد ین علم ارف و هر عم تصرف ای را له آراض الب 
و آذویثها یرف عثه الخلاق الْمَدمَومّة . وتف بالاخْلاق المَحْمُودة . و الْمْرَاد من 
لماک ات وهی غرم تراد ام ین اصو ییا رن افو تالی 
ی آئاشم ال تغای الْحكُمة کما قال سبحانه ۱ بُوتی الْحكُمة من سا 
وت الْحكمَةَ مد آوتی خیرا کییرا> ۱ هو غلوم انهام رالحقایی ال تاغلُوم 

یندرکن ین اتی. 


۱ -سوره بقره آیه ۲۶۹ « وی الحکُمَة » العلم لاف المَوَدٌی الّی العْمَل. تفییرٌ 
اْجلالیّن (ص ۴۲ سطر ۲۰ )(می دهد دانش)علم سودمندی که کشاننده به سوی عمل است . 

حَدثنی بلس ,قال : آخیرتا ان وقب قال : قال اب زَیْد : الْحكُمَة العقل. حَدتّنی 

تی عال ۶ آخبرتااْن وّقب . قال : لت مالك و ها الحکمة ؟ قال: مَرفة بالدین وله 
0 له فا ی الحکمة القهم . دک من قال لك حَدتتا ان وکنع ,قال : تا 
آبی ,قال : حدنتا فان عَن آبی حَمرَةَ ,عن ابراهیم قال : الحِکمَة هی الْفهْم وقال آخرون : هی 
الخشتية. ذکر من قال دك .تشیی الطبری ص ۶۰ج ۳ جزء ۲ 

یونس برای من نقل کرد که ابن وهب برای من خبر داد که اببن زبد گفت : 
« حکمت همان عقل است ». بونس برای من نقل کرد که ابن وهب به ما خبرداد که گفت : 
« برای مالک گفتم : نظر تو در مورد حکمت چیست ؟ گفت : « حکمت. شناختن دین و 
اندیشیدن در آن و پیروی از آن است .» و دیگران گفتند : حکمت همان فهم است. بیان 


کرد کسی که آن را گفت : نقل کرد برای ما ابن وکیع گفت نقل کرد پدرم گفت نقل کرد 
سفیان از ابی حمزه از ابراهیم گفت : حکمت همان فهم است و دیگران گفتند : حکمت 


همان ترس از پروردگار می باشد . ذکر کرد کسی که آن را گفت. 


وعمل به احکام شریعت همراه با اخلاص به آن جز برای صاحب علم 
زهد و حکمت ممکن نمی باشد . و مراد از علم زهد. علم تصوف است که به 
وسیله آن امراض قلب و دارو و درمان آن شناخته می شود تا اینکه اخلاق 
نایسند را از او دور کند و متصف به اخلاق پسندیده گردد و مراد از 
علم حکمت الهی. که آن علوم جوانمردان قوم از صوفیان عارف به خدا 
می‌باشد که خداوند بلند مرتبه به آنان حکمت عطا نموده است. 

همانطور که خداوندیاک فرمود : «می دهد دانش هر که را خواهد و 
هر که را داده شد او را دانش پس هر آبینه داده شد نیک وبی بسیار» آن 
علوم الهام و حقایق الهی است نه علوم فلسفه و حکمت عین . 

وحضرت مجدد الف ثانی - قدس سره العزیز- نیز فرموده که حصول 
اخلاص. منوط بر اخذ علم طریقت است. غیر از علم طریقت. حصول اخلاص 
ممکن نیست. چنانچه در مکتوب سی وششم از جلد اول می فرماید:«که 
شریعت راسه جزو است: علم ‏ عمل -اخلاص تا این هر سه جزو . متحقق 
نشوند. شریعت متحقق نشود وچون شریعت متحقق شد. رضای حق 5 
حاصل گشت که فوق جمیع سعادات دنبوبه واخرویه است.» 

#ورضوان من ال اک لك هو الفوْز الْعَظِیْم 4 ۱«و خشنودی خدا 


بزرگتر است از همه این است پیروزی بزرگ»پس شریعت متکفل جمیع 


۱ - سوره توبه آیه ۷۲ «و رضوان من ام و خشنودی از نزدیک خدای موّمنان 
«کَبُر» بزرگتر است از بپهشت و نعیم او زیرا که مبداً جمیع سعادات ومنشاء تمام کرامات. 


رضای حضرت عزت است و موّدی به نبل وصال وفوز لقاء ذوالجلال اوست و محققان راه و 
عارفان آگاه رادر گاه و بیگاه جز رضای حضرت الله ‏ مطلوبی نیست . 


سعادات دنیویه واخرویه آمد ومطلبی نماند که به ماورای شریعت در آن 
مطلب احتیاج افتد. طریقت و حقیقت که صوفیه - قدس اللّه اسرارهم -به 
آن ممتازگشته اند. هر دو خادم شریعت اند. در تکمیل حزء الث که اخلاص 
است. پس مقصوداز تحصیل آن هر دو تکمیل شربعت است نه امردیگر ورای 
شریعت. احوال و مواجید و علوم ومعارف که صوفیه را در اثنای راه دست 
می دهد ازمقاصد نیستند. بل أوقامٌ وَخیالّات ثربّی بها فا الطريقَة. ( بلکه 
گمانها و خیالاتی است که به وسیله آن اطفال طریقت تربست می شوند.) 
ازجمیع اینها گذشته به مقام رضا باید رسید که نهایت مقامات سلوک 
اخلاص نیست که مستلزم مقام رضا است. آری حصول مقام اخلاص و وصول 
به مرتبه رضا منوط به طی این احوال ومواجید است و مربوط به تحقق این 
علوم ومعارف.بس اینها معدات مطلوب باشدومقدمات مقصود.وحضرت 
مجدد الف انی - قدس سره العزیز- درمکتوب چهلم ازجلد اول می فرماید: 
«بعد از طی منازل سلوک وقطع مقامات جذبه معلوم شذ که مقصود از این 


7 مثنوی: 
یکی می خواهد از تو جنت و حور 
یکی خواهد که از دوزخ شود دور 
و لکن ما نخواهیم اين وآن جست 
مراد ما همان خشنودی توست 
چو تو خشنود گردی در دو عالم 
همین مقصود ببس و الّه اعلم 
تفسیر حسینی ص ۴۲۱ 
۱ - مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی ص ۱۰۱ دفتر اول مکتوب ۳۶ 


سیر وسلوک. تحصیل مقام اخلاص است که مربوط به فنای آلهمه آفاقی و 
انفسی است واین اخلاص. جزئی است از اجزا شریعت که شریعت را سه جز 
است: علم - عمل ‏ اخلاص. پس طریقت و حقیقت خادمان شربعت اند در 
تکمیل جزو او که اخلاص است حقیقت کار این است.» ایضا در مکتوب چهل 
ویکم از از جلد اول می فرماید :« که باطن, متمم ظاهر است ومکمل آن سر 
مویی با یکدیگر مخالفت ندارند. مثلا دروغ بر زبان ناگفتن. شریعت است واز 
دل, نفی خاطر کذب نمودن. طریقت وحقیقت است. اگر این نفی به تکلف و 
تعمّل است. طریقت است و اگر بی تکلف میسر است. حقیقت است. پس در 
حقیقت . باطن که طریقت وحقیقت است. متمم ومکمل ظاهر آمد که 
شریعت است.» هرگاه از این عبارات معلوم گردید که حصول اخلاص. منوط 
بر اخذ علم طربقت است وعلم اخلاص بنا به فرموده علما فرض عین شد. 
پس اخذ علم طریقت نیز فرض عین است. چرا که علم اخلاص نیست مگر 
عین علم طریقت و دیگر از این عبارات معلوم گردید صراحتا که شریعت و 
طریقت یک چیز است که سر موبی با یکدیگر مخالفت ندارند. هرگاه 
مخالفت درما بین ایشان پیدا نشد. پس بعضی از بی انصافان متفقهه چرا 
شریعت را مختص به یک جزو می دانند که علم است و دو جزودیگر را که 
عمل واخلاص است از شریعت نمی دانند و طریقت را مباین شریعت می 
انگارند با وجود آنکه حصول عمل واخلاص بدون علم طربقت. متصور نیست 
بلکه ممکن نیست چنان که در سابق گذشت. این انکار ایشان از جهت آن 
است که شمه ای از انوار وفیوضات ربانی که به کسب طریقت حاصل می 


شود ء.به مشام ایشان نرسیده و آن حضرت 5 فرموده:«مَن له یذق لم یجد» 


( کسی که نچشد نمی یابد) ودیگر علما فرموده اند : من جَهل شَُیّا عاذاف 
و کره.شا عافای ( کی که نسیتنه ری نادای ناشید آن زا دمم 
بعضی از بی انصافان متصوفه. علم را حصر بر دو جزو آخر می دانند که عمل 
ظاهر است. انکار می نمایند از جهت آنکه به منافع علم ظاهر که تعلم کب 
فقه و تفسیر واحادیث باشند. منتفع نگشتند البته که انکار می کنند. 
۷ کما قال الشاعر مصراع : 
لمرء لایزال غذوا ما جهل 
(همانطور که گفت شاعر . مصرع . انسان همواره دشمن چیزی 
است که آن را نمی داند) ودرحقبقت عالم آن کس است که جامع علم ظاهر 
و باطن باشد و جامع هرسه جزو شریعت باشد که علم و عمل واخلاص است. 
کما قال فی الْحدیقة اللَِیّد: امن طلب اثه تعالی بالرّفد وخ بلا شیم 
من الْعلوم اِدع دم علمه الطریق اون . تن طلّب اه تقالیباشم رنه 
تفسّق بان صار خارجّا عن الطّریق الْمُوْصل ی مَعرفة اه تعالی لابتخلص من 
اتید و لَایمیْز ما بلح القلب ممّا یه من الصفات البَاطِةَ . قال 


بو لت (رح» مَن تعلم علم النقه وم بت فی علم ردو لحم سود تسف 


۱ - احديقة الندیه ص ۳۷۳ج۱ الباب الثانی 


۲ - احديقة الندیه ص ۳۷۵ ج ۱ النوع الثالث فی بیان العلوم المندوب الیها 


من تفن بان للم اون تخلص عن یداع والْسّن , و کون فی طلبه غلی 


همانطور که درالحديقة الندیه گفت : « کسی که خداوند را فقط با 
زهد بدون چیز دیگر از علوم طلب نماید . بدعت آورده است به دلیسل عدم 
علم و دانش او به راه روشن و درست .و کسی که خداوند بلند مرتبه را فقط 
با فقه طلب نماید. دروغ آورده به خاطر اینکه خارج شده از راهی که انسان 
را به شناخت خداوند بلند مرتبه می رساند . از تقلید رهایی نمی یابد و 
تشهی نی تدط ین آقه که قلب راتیکواسی گرذانذان آفجه کته قلب ] 
فاسد می گرداند از صفات باطنی.» ابو لبث - رحمت خداوند بر او باد - گفت 
«کسی که علم فقه رابیاموزد ودر علم زهد و حکمت ننگرد . قلبش سیاه 
می گردد و کسی که قصد کند به اينکه فنون را بی‌اموزد ‏ از ببدعت و دروغ 
رهایی می یابد و در طلب آن بر راه راست می باشد .» 
حضرت مجدد الف انی - قدس سره الاقدس - در مکتوب پنجاه 
و نهم از جلد ثانی می فرماید :« که علما به تبلیغ ظاهر. مخصوصند و صوفیه 
به باطن اهتمام دارند و آن که عالم وصوفی است. کبربت احمر است و 
شایان دعوت وتبلیغ ظاهر و باطن است و نایب و وارث پیغمبر - علیْه وعلّی 
آله الصلودَ والسلام - است.» 
تال هم 1 یر عمل عقیم ‏ و ال بقیر عم سقیم , والوطم مع 
ال صراط ستقیم الَهٌی.یکی از آنان گفت:«علم بدون عمل,. بی فایده است 


و عمل بدون علم. ناقص است و علم با عمل راه مستقیم است.» 
بدان ای طالب صادق ! بر تو مخفی مباد که جناب حضرت 
غوث السالکین و قطب العارفین ۰ وارث کمالات نبویه. قائم بر جادة شریعت 


مصطفویه . رافع لواء شریعت غرآء . مقیم ومستدیم بر مسند طریقت بیضاء . 
اعنی والد ماجدی قبله گاهی وارشاد پناهیم . جامع علوم ظاهر وباطن 
ومجذوب سالک است ودر زمانه خود . کبربت احمر است که به سک توجه 
شریف خود . مس وجود مسترشدان را زر می سازد ونظر او شافی امراض 
قلبیه است و توجه شریف او دافع علل معنویه. 
۷ بیت : 
چو کیمیای نظر جانب تو اندازد 
مس وجود تورادرزمان چو زرسازد 

واین عتبه بوس آستان دربار علیه. صفت حضرت قبله گاهی وارشاد 
پناهی خودرا در این موضع و باقی مواضع این کتاب که می نمایم از جهفشت 
آنکه هرگاه این چنین پیری کامل مکمل واین چنین مجذوب سالک در این 
آخر زمان پر افتنان حضرت حق عْ ازفضل وکرم خود . برما احوال تباهان 
عطا فرموده . باید که صفت شربف ایشان در سمع هر کس از خاص وعام 
برسد . هر کس که طالب وجه الّه باشد خود را به زبارت شسریف او مشرف 
سازد و به صحبت کثیر الب رکة اومصحوب گرداند و وجود شریف او را مغتنم 
داند وخود را به تمام به او سیارد وسعادت خود را در مرضیات او داند و 
شقاوت خود را در خلاف مرضیات او شناسد. چنان که حضرت مجدد الف 
انی -قدس سره الاقدس - در مکتوب دویست و نود و دو از جلد اول 
می فرماید:« که پیرآن است که به دولت جذبه وسلوک . مشرف شده باشد 
وبه سعادت فنا وبقا ء مستعد گشته باشد و چهار سیررا به انصرام رسانیده 
باشد واگر جذبه او بر سلوک او مقدم است . کبریت احمر است. کلام او دوا 
است ونظر او شفاو احیای دلهای مرده به توجه شریف او منوط است وتازگی 
جانهای افسرده به التفات لطیف اومربوط واگر به عنایت الّه تعالی طالب رابه 


این طور پیر کامل مکمل . دلالت فرمودند که وجود شریف او را 
مغتنم داند وخود را به تسام به او سپارد وسعادت خود درمرضیات او 
داندو شقاوت خودرادر خلاف مرضیات اوشناسدبالجمله هوای خود را تابع 
رضای او سازد .» 

در خبر نبوی است - له وعلّی آله الصْوةٌ والسلام س: ن یمن 
آخدکم ختّی کون واه با لا جت به هی (حضرت محمدی فرمودند : 
هرگز ایمان نخواهد آورد کسی از شما مگر زمانی که هوای اوپیروآن چیزی 
باشد که من آوردم .) و به برکت توجه شریف حضرت قبله گاهی و ارشاد 
پناهی ام فیوضات و واردات ربانی برمستفیضان به قدر استعدادشان فایض 
می گردد و طالبان را به فنا که در ولایت صغری است و بقاکه در ولایت 
کبری است. می رسانند و از چهار سیر که آخر ایشان ولایت علیااست. 
طالیان حق را گذرانده و به کمالات نسوت که مورد ذات بحت 
است می رسانند . 


۱ - عن عَبد من عنرو . قال: قال سول اه 2 وین آخدکم حّی یکون وا 
با ما نت بو .لژ فی شرح الگة. وال الرتوی فی آربینه ‏ َذا ریت صتحیح ریتاةفی 
کتاب الْحْجةَ باستاد صحیّح. مننکوة المَصَابیْ (ص ۳۰بابٌ الاتضام بالکتاب والسْتَْاوَرَوی 
یی باستادوع عباف پن عنرو(رض) بلط ا ...موه (ص ۳۰اب الاختصام 
بالکتاب وَالستةٍالفصل). ۱ 
ِث" از عبداللّه بن عمرو روایت است گفت : رسول خدا ۶ فرمود:«ایمان نمی آورد 
کسی از شما مگر زمانی که هوای اوپیرو آن چیزی باشد که من آوردم.» روایت کرد آن را 
در «شرح السنة » و نووی در کتاب «اربعین » خود گفت : این حدیث صحیح می باشد. 
روایت کردیم آن را در کتاب «احجة » با اسناد صحیح . 


و سیر بهم فی ذات البْخْت ای آن یترقی ای دار لین . وهی آخر 
مقامات الْمَجَد دی الَقبنْدیَة . 


( وآنها رابه ذات خالص می کشاند تا اینکه تا دابسرغلا تعین ترقی 
نماید و آن آخرین مقامات مجددیه نقشبندیه است .) 
واغلم یا ال الصالح و العرض من اظهار بَغض کنالات والری الماجد 
فی هذا المَوْضع ومَواضع مد - ستَذکر ان شاء ال تعالی فی" هَذالمْختصر- 
ریب لطاب ی جتابم لت .ولا یی ولشترح کنالاته ارفيقت 
بدان ای برادر صالح ! هدف از بیان کمالات والد ماجد من درایسن 
موضع و در مواضع متعدد -. اگر خداوند بلند مرتبه بخواهد در این 
مختصرذکر خواهیم نمود - تشویق طلاب به سوی آستان بلند مرتبه اوست 
و گر نه مرا با شرح کمالات بلند مرتبه او کاری نیست . 
یت : 
گر وصفش کنم من سال و ماهان 


نگردد وصف دلبر هیچ پایان 
هه 
آنچه که خودظاهراست.حاجت اظهارچیست؟ 
مشک که خود بودهد. گفتن عطار چیست؟ 
هه 
به آفتاب چه حاحت ستودنش به ضیاء 


چه احتیاج به مشاطه روی زیبارا 


مننوی : 
شرح او حیف است بر اهل جهان 
همچو راز عشق باشد در نان 
مدح او حیف است بر زندانیان 
گفتن آندر مجسع روحانیان 
لیک گفتم وصف او تا ره برند 
پیش ازآن کز فوت آن حسرت خورند 
وحضرت قبله گاهیم با وجود این اوصاف که در ایشان موجود است 
وانوار ولابت اومانند نور آفتاب. تمام عالم را منور ساخته و آوازه ارشاد 
ایشان به جهان وجهانیان رسیده. اهل انکار ومحجوبان تیره روزگار همچو 
خفاش از انوار ولایت آن کامل مکمل. محروم و بی نصیب اند. 
۷ قطعه: 
گشته طالع آفتابی این چنین عالم فروز 
دیده خفاش را یک ذره در وی نورنی 
از شعاع روز روشن روی گیتی مستنیر 
تیرگی شب هنوز از دیده وی دورنی 
پس به سر سخن رویم هرگاه شریعت و طریقت به هم متحد شد. سر 
مویی با بکدیگر مخالفت پیدا نشد. لهذا بعضی از علما شریعت وطربقت را 
ی نصا 
کما قال فی" ره الط ره ور طریق الق . والشريعة بان 
شریعه يت مخدودة .ماو الْحَقه تَ ازمَةٌ بان الطریق یه تالی ظاجر " وباطن؛ 


قطاهرقا طرش 2 والشريقة . وَاطلها الحقیقد.فبطرن الحققة فی الشَريعة و 


الطریقتم کبطون لزید فی لب لا یف بردوو بژون مخفیه . و مراد ین التلاشة 
ام لو علی وجه مراد ین لاله . 

همانطور که در «ردالمحتار»آمده است:طر یقت پیمودن راه شسریعت 
است و شریعت. اعمال شریعت محدودی است . و آن دو و حقیقت. سه شیء 
ملازم یکدیگر هستند زیرا که راه به سوی خداوند بلند مرتبه ظاهر و باطن 
است. پس ظاهر آن طربقت و شربعت است و باطن آن حقیقفت می باشد. 
پس بطون حقیقت در شریعت و طریقت است مانند بطون کره در شیر آن 
می باشد. رسیده نمی شود به کره آن بدون تکان دادن آن و منظور از آن 
سه چیزءبر با داشتن عبادت و بندگی است بر وجهی که ازبنده خواسته 
می شود . 

و بعضی از علما شربعت را به منزلةةٌ جسم دانسته اند و طربقت را به 
منزلة قلب وبا شربعت را به منزلةّ اسلام دانسته اند و طربقت رابه منزلة 
ایمان کمّا قال فی الْحَدیقَة ارب : علم الباطن وعلم الظطاهر آضلان لایستَفْنی 
ادها عن صاحبه بمَلزلة الما واّاشلام مُرتبط کل مثهّمَا بالآخرکالجنم 
والقلب . فك أَحَدْهمَا عن صاحبه ای . 

همانطور که در الحديقة الندیه گفت:« علم باطن و علم ظاهر دو اصل 
هستند که هیچ یک از آن دو از صاحب خویش بی نیاز نیست و آن به منزله 
ایمان و اسلام است که هر یک از آن دو به دیگکری مرتبط است. همانند 
جسم و قلب که هیچ یک از آن دو از صاحبش جدا شدنی نیست.» 

وبعضی از علما شربعت را به منزلةٌ جسم دانسته اند و طربقت را به 
منزلة روح. کما قال مولانا سلیْمان الژاهدری المکی فی کتاب سیر السالکین : آلا 
ان الطرعَة و اعد توآمان کالرُوح والْجَد. أحَدهتّا و الطريّقة لتخصیل کال 


حلاص ای هو ال بانجوارح. فان ارو بَاجتم ماله یام . وان لد با 
روح ما له رام لك مر مُشتترل ین رال والشنوان القَهی . 

همان طور که مولانا سلیمان زاهدی مکی در کتاب سیر السالکین» 
گفت :« آگاه باشید همانا طریقت و شریعت دو چیز همزاد هستند مانند روح 
و جسد . یکی از آن دو . راه و روش تحصیل کمال اخلاص می باشد که آن 
عمل با جوارح و اعضای بدن است. پس همانا روح بدون جسم. قیامی برای 
آن نیست و همانا جسد بدون روح. دوامی برای آن نیست و آن امری 
مشترک بین مردان و زنان است.» 

هرگاه از این عبارات کتب معلوم گردید که شریعت و طریقت با 
یکدیگر متحداند پس معنی این آن است که هر دو در عمل برابرند که سر 
مویی با یکدیگر مخالفت ندارند مگر آنکه شریعت. عمل به ظاهر است و 
طریقت. عمل به باطن است. مثل این که دروغ به زبان ناگفتن. شریعت 
است واز دل نفی خاطر کذب نمودن. طریقت وبا غیبت به زبان ناکردن . 
شریعت است و نفی خاطر آن از دل.طریقت و کذا الم . وعلی هذا قباس 
اقی.وبا معنی این آن است که علم شریعت بقدر مَایََاح اه لد ( به 
اندازه ای که بنده به آن نیاز دارد .) فرض است بر هر مکلف و مکلفه . وعلم 
طریقت نیز فرض است برایشان چنان که در سابق گذشت واگر این دومعنی 
را مرادنسازید شریعت. تعلق به تعلم کتب ظاهر دارد و طربقت تعلسق به 
قطع منازل سلوک ومعرفت اخلاق و صفات قلب 

کما ال فی الق ال : الطرمةُ هی مَفرقَةٌ آخلاق اس وصفات 


اقب و کي قطع المَتازل فی السیرالی له تالی هی . 


همانطور که درالحديقة الندیه گفت:طریقت ۰ همان شناخت خوی و 
خصلت نفس و صفات قلب و چگونگی طی نمودن منازل در سیر به سوی 
خداوند بلند مرتبه می باشد . ودیگرشریعت . تعلق به قالب وظاهردارد 
وطریقت . تعلق به قلب وباطن . 

کم قال فی الْحَرَة ای :عم الباطن بخرج من الب . ول سار 
خر من اسان .فلا ُجاوزالآخران اه . 

همانطو رکه در الحدیقة الندیه گفت :علم باطن از قلب خارج 
می شودو علم ظاهراززبان خارج می شود و ازحدخوبش تجاوز نمی کنند. 

وبعضی ازعلما . علم باطن رابرعلم ظاهر نافع تر می دانند و ثبوت 
آن را به این احادیث می نمایند. وعَن جابر .قال :قال رشول اه تج : العلم 
تانق فی الب تایلاع ول علیالّتان فلت با اف علی 
ین آدم وعن علی نف رقالقال سول اثه مج :عم الباطِن سم من آشرار 
ثم وخکُم ین چکم اه یقذفه فی قلوب من شاء من " عبادوقال 


۱ - (قوله ون جابر ان الحسن البصری (رح) .قال : للم مان ؛ فلم فی اقب 


َذلك العلم الافِ . عم غلی اللّسان قدلِك حجَّة اه کت علی ان آدم . روا الدارمی مثنکو 1 
الَْصابیْم. کتاب العلم.القّصل ات (ص ۳۸ج۱) . (کلام ۳ جابر: از ان قرع 
وت ی دی ی ی ینت و 
علمی بر زبان است که آن حجت خداوند عزیز و بزرگ بر فرزند آدم می باشد.» 

۲ - (قولهُ عم الباطن ) قال الب :عنم الباطن (ص ۵۲۷سطر ۱۴جامع 
الأَحَادیث للجامع الصفیر و زوائده والجامع الکبی الْجْزء الرلیم. قسنم الأقوال). 


رسئول افر: ان من الم کَِئة المکثون لاه الا آغل المفرقة با . قال الما 
ما یس الم بکفرول ویتکا الم تور ها ی الب . تیه ای 
علم ان . قال بَفض الغارفتن :"من لم یکن له لصیب "من عم الباطن خاف 
علیه رد اْخانمته ۳ ایب مله التصدیی به . و تیه لافله اگهی . 

و از جابر روایت است گفت : رسول خیا فرمود:« علسم دو گونسه 
ست. علمی در قلب است پس آن علم . سودمند است و علمی بر زبان است. 
پس آن حجت خداوندبرفرزند آدم است.» و علی«:» گفت: «رسول خدا ۶ 


َن علی بن آبی طالب: عم الباطِن فیّض القدیر. الیی عَن علی بن آبی طالب و 
مر یی بالَعّف قال المتاوی وراه یا ان شاهنن وَعره کنز ره الَریعَة این 
لجوّزی فی ۳ من حَدیْث علی (رض)وتال:َایْصح عم رواته لیفرفون.قال عراق. 
قال لذهبی فی لخیّصه: هذاباطل واه اغلم الفرزدوس بمأتور الْخْطّاب. (ص ۲۲ج باب لین 

علی . قال : قال سول الم 2 : عم الباطن وب داگشتن سل ادلی 
ی الجُرّز ی فی الواهیات. و قال: لایصح وعامّة روانه ایغرفون .کلز ال فی سل اناقرال 
والافعال. (ص ۲۸۴ج ۱۰)حرف این کتاب الْعلم من قسم الأقوَال . 


- (قولهٌ ان من للم ) لت روا یی فی ند الفردورس عَن آسی هریرةه 


۷" 


بافظ (لَّْه انا العلاء باله) حَاشِية لملّا عَلی قاری (رح) ی غَین الْعلّم(ص۱۵ 
سطر۱)مقدمة و کنز العمال (ص۱۸۱ج۱۰) ۱ تٍِِ 

۲ - اراه السّاری لشترح البخاری ( ص۱۵۴ ج آرّل کتاب الْعْم) قال بعْض العارفین: 
من 1 ین 1 .شاد الساری سح ی البخاری . 

۲- (قولهُ من لم یکن له تصیب نصیب اغ) یلع اگم حَاثية علی ۶ ین الْعلْم(ص ۵ سطر۱) 


فرمود:علم باطن.سری از اسرارخداوند عزیز و بزرگ است وحکمی از احکام 
خداوندمی باشدکه آن را در قلبهای کسانی که می خواهد از بندگانش. می 
اندازد.» رسول خدا؛ فرمود:« همانا از جمله علوم. علمی است که همانند 
هیأتی پنهان و پوشیده است. نمی داند آن را مگر اهل معرفت به خدا .» 
امام مالک گفت : «علم به کثرت روایات نیست. همانا علم. نوری است که 
خداوند آن را در قلب می اندازد.»یکی ازعارفان گفت :«کسی که برای 
آونصیبی ازعلم باطن نباشدازعاقبت بداوترسیده می شود.وکمترین نصیب 
ازآن تصدیق نمودن اووتسلیم اودربرابراهلش می باشد.» 

و بعضی ازعلماءعلم باطن را بر علم ظاهر تفوق می دهند از جهت 
آنکه عمل . به علم ظاهر واخلاص بدان را منوط بر علم باطن دانسته اند 
چنانکه در سابق گذشت وهر علمی که عمل واخلاص در آن نباشد او را 
فضیلت نیست کما قال فی الْحَدِقَة الب : وفضل الم ما تون باْمَاظَة 
ی الْعَمَل بم مَم لاخلاص, و ان لم یل به مُخلِصَا ففْضیة لولیه تا هد 
آخس من الجاهل وأحقرمنه انتهی . 

همانطور که در الحديقة الندیه گفت:« و فضل علم همانا با مواظبت 
بر عمل کردن به آن همراه با اخلاص می با شد و اگر مخلصانه به آن عمل 
نکند . پس هیچ فضیلتی برای علم او نیست. بلکه او پست تر از جاهل و 
خوار تراز او می باشد. 

ومقصود ازعلم. عمل است نه غیر آن کم فی الحدیث » وعن 
آبی الدْردای‌قال:قال رسّول الّه :لا تکون الم عالمّا خی کون بلیه عامٌا" 


۱ 


۱- روی ای وان حبانَ باستادهماء لْحَديقة الب ص ۵۶۳ج۱ 


ای له یکرت الما القنیت و لیم للم بالقستام لمات وهی لائخصی, فیلبا 

الا وب اه با یلم کلف فی * مر دینه عباده وم امد ,وشوو 

دور علی الَشییّر والفقه والحَدیث . ود عَد البْخْ عزٌ الدین بُن عبر السّلام تلم الخُو . 
وحفظ غریب الکتاب والسةه وتدون صول افقم من لدع اواج 

علم تقسیم می شود به تقسیم شدن معلومات و آن قابل شمارش نیست . پس 

از آن علمها. علم ظاهر است و مراد از آن علم شرعی است که مقید می باشد به آنچه که 

برای مکلف در امر دینش از نظر عبادت و معامله واجب است و آن عبارتست از تفسیر و 


فقه و حدبث . و شیخ عزالدین بن عبدالسلام آموختن نز حفظ نمودن کلمات غریب 
و و سیع عزالدین بن عب م اموحتن نحو و دمودن عر یب 
کتاب و سنت و تدوین اصول فقه را از بدعت های واجب شمرده اند . 


وملها علمالباطن . و و لوغان : ال علٌلمامَة بو هر فرض ین فی قشوی 
غلمام خر .قاَْفرض عله قالً بسطوع ال ال فی خر کُما آنالْفرض عن اأَغمال 
جع ات تین الا کم فثری نالا ثٍِِ 
و از جمله آن علم باطن می باشد و آن دو نوع است: نوع اول علم معامله است 


و آن در فتوای علمای آخرت فرض عین است . پس کسی که از آن روی گرداند . با قدرت 
مالک الملوک در آخرت هلاک می گردد . همچنان که کسی که از اعمال ظاهرروی گرداند. 
با شمشیر سلاطین دنیا به حکم فتوای فقیهان دنیا هلاک می گردد . 

تیه ار فی تصلفية القلب و تهذیب انس بائقء ای الذمیمة ای ما 
لشارخ کلام الب والوش وخ ار رام خر والسْ یف بای اند 
تیه و کالاخلاص والشکر والصر رالد والّوی لماع تلم علد آخکاه اه لعمَله 
بیلیه رت ما لم یلم له لا عمل وله بلا غاية . و عکسهُ جية , واقَائهُما بلا ورع 
کلف لاجر فاعم مر فد و ااستقامة يم بلیه و عقه . تن لیذ و 
ی غذا الکتاب من مقاصد هاللَوع - ن شاء ال تغالی - بالْطّف انار . و أعّرْ عن مُهمَاته 


الشَرِعَة بارشق عبارة جَمْعا لفرائد راید . 


ال ای :من عمل بما علم ور اه عم ما لم یلم ." همانطور که در 


حدیث آمده و از ابی درداء روایت است گفت : رسول خدا ج فرمود:« انسان 


حقیقت آن نظر در تصفیه قلب و پاکی نفس با پرهیز از اخلاق ناپسندنمی باشد 
که شارع دین آن را نکوهش نموده است مانند ریا . خودپسندی . مکر و حیله . حب مقام 
والا . حب ستایش . فخر . حرص و طمع . تا اينکه به اخلاق پسندیده محمدی ی مانند 
اخلاص ۰ شکر . صبر . زهد . تقوی وقناعت متصف گردد و نزد احکام آن به دلیل عمل 
نمودن او بر علمش صالح گردد تا اينکه آنچه نمی دانست را ارث ببرد. پس علم او بدون 
عمل به آن مانند وسیله بدون هدف است و عکس آن جنایت می باشد و مهارت یافتن در 
آن بدون پرهیز گاری زحمتی بدون مزد واجرت است . پس مهمترین امور. زهد و 
استقامت می باشد تا اينکه از علم و عملش سودمند گردد . به زودی دراین کتاب به 
خلاصه ای از مقاصد این نوع -اگر خداوند بخواهد - اشاره ای لطیف . خواهم نمود و آنچه 
که ازدیدگاه شریعت قابل اعتباراست را با زیباترین عبارت بیان خواهم نمود . 

و لوح اقانی : فهرَ عم المکَاشة , وفو لو یَظهر فی الب علد تزکییه ۰ فکطهر 
المعانی مج . فتخصل له مرف ثم تعالی وآنمام وصفایه وکلبه وله . وتلکثیف 
ل تا عن مخبات انآمرار. قافهم؛ وسلم للم . وانکن من الملکرین تهلكا معالهالکین. 

اما نوع دوم : علم مکاشفه است و آن نوری است که در قلب هنگام تزکیه آن 
ظاهر می گردد . پس به وسیله آن معانی مجمل ظهور می کند . در نتیجه برای او شناخت 
نسبت به خداوند بلند مرتبه و اسماء وصفات و کتب و پیامبرانش حاصل می شودو برای او 
پرده از مخفی گاه اسرار برداشته می شود. پس بفهم و تسلیم شو. اگر تسلیم شوی 
سلامت خواهی ماند و از جمله منکرین نباش پس اگر منکر باشی. با هلاک شوندگان 
هلاک خواهی شد. 

۱ - قال الب :من عیل بما علم وه اه ما لم عم . مَوسوعة آطراف ادیش 
وی الشَریّف (ص ۴۰۳ج۸) حرف المیْم انحاف ۱- ۰۴۴۹-۲۰۴۰۲ ۳۲۳-۷ - منثور ۱- 
۲ - قرطبی ۳۶۴-۱۳ -حلية ۱۵-۱۰ عر ۷۱-۱ اسرار ۳۲۵ - تذکره ۲۰ فوائد 


عالم نمی باشد مگر زمانی که به علم خویش عمل نماید .» نبی اکرم 
فرمود:« هر کس که عمل کند به آنجه که علم دارد. خداوند علم آنچه را که 
نمی داند به او عطا می کند.» و دیگرآن حضرت ی از علم بی عمل. استعاذه 
خواسته آنجا که فرموده« للم ای غود بك من علم لبم »و خُجْد علی 
صاحبه .(« پروردگارا هما نا من پناه می برم به تو از علمی که سودی در آن 
نیست» و این دعای پیامبر حجتی بر علیه صاحب آن علم در قیامت است). 

وآن حضرت ء بااحادبث متعدد . ذم علمای بی عمل را نموده است 
ان شاءاللّه تعالی در محل آن ذکر خواهد شد و بعضی ازمتفقه نمی دانند که 
علم چه چیز است بعضی از مسایل را از کتب حفظ می نمایند وباتسام علم 
ظاهر را می دانند و بدان عمل نمی نمایند بلکه از جهت جاه ومنزلت وکبر 
و رفعت برهم عصران خود وبر باقی عوام الناس علم رامی آموزندوگمان 
می کنند که علم همین است و عالم ما می باشیم و خبر ندارندکه عالم آن 
است که اگر تمام علوم راحفظ داشته باشد. باید که خود را مذنب و قاصر و 
عاجز داند و خودرا از همه مخلوقات حقیر ودون محسوب دارد . 


۸۹ خفا ۲۶۵-۲ -(نبی اکرم ۶ فرمود : هر کس عمل نماید به آنچه که علم دارد 
و 


۳ 


من علم لاب ما ۱( یشک 
ای ص ۳۱۶ج ۱سطر۲۳)کتاب اسْمء, باب ِا سطر ۵ حدیث شریف 

و زید بن ارقم گفت : رسول خدا 5 می فرمود : « پروردگارا ! همانا من پناه 
می برم به تو از علمی که سودی ندارد و از قلبی که خشوع نمی کند و از نفسی که سیر 
نمی گردد و از دعوتی که اجابتی برای آن نیست.» 


کمّا قال فی الحَببمَة الب فی ترجَمَة هذا ی 


تال ات عالم فهَِ جایل) ل یَعلم ال ؟ فهی تخقظ بَعض المسایل فیظن آله 
صار ام ها , ولْعلْم و رای را اه تعالی فی القلب. فیکتیف اْعَبد 
ی دعب اد پر عمارس تا ری هی 
بت ین تائعلمون » وفی 
الْحَدیث :او فراسَة امن . فالّه ینظر ببور الما ائتهی . 

همانطور که در الحديقة الندیه در ترجمه این حدیث آورده است : 
پیامبر اکرم 5 فرمود:« هر کس که بگوبد همانا من عالم هستم. پس او 
جاهل است . نمی داند که علم چیست پس او بعضی مسایل راحفظ می کند 
وگمان می کند که اوبه آن عالم شده است » و علم. همان نوری است که 
خداوند بلند مرتبه آن را در قلب می اندازد. پس بنده به وسیله آن هر 
چیزی را کشف و آشکار می کند و به سبب آن هیچ امری برای اوپنهان 
نمی ماند و به و سیله آن نفس خویش را کشف و آشکار می کند. پس آن را 
جاهل و قاصر وعاجز و گنه کار و ناچیز می بیند. درنتیجه برای نفس خود 


۱-عن عَطيّة عن آبی سید الْخُدری له غن الشّبی ۶ .قال : اقا والحدیث بعینه 
روا الیخاری" فر" تاریخه . والریزی* نود بنامعه متام آی نی (رع) فی ترجه شا 


ی قاری ص ۰۲۷۷ مَجْمَم اراد ومع الفرَایّ . ص ۲۶۸ ج ۱۰۰۹ اه اشامن لاو 
ورین علی بن آبی بکُر الم المتوقی ۰۷ ۰ 


علمی را ادعا نمی کند و بدرستی که علم نزد خداوند بلند مرتبه است 
همانطور که خداوند بلند مرتبه گفت: ( خداوند می داند و شما نمی دانسد ) 
ودرحدیث آمده است ( از دانایی و هوشیاری مومن بپرهيزید پس همانا او به 
واسطه نورخدا می بیند.) 

بدان که آن علمی که به سبب او هر چیز بر آن شخص مکشوف 
می شود وبه سبب آن علم هیچ چیز بر او پوشیده نمی ماند وبا وجود این 
علوم شتّی (مختلفه) که او را است خود را جاهل ومذنب وقاصر می داند واز 
همه کنتی وه را اخقیر وذویعی شتماد خاضه اوناء ان است که خضامخ 
علوم ظاهر وباطن باشد : 

کما قال فی الْحَدیقةالَة بوالغارفو ن بان ی ِِ الاقاصر وان 
بالغو] فنها ما عسی آن بالغاوتایرین تفه م لک کله ا لام مه خاطیته یکت 
نقل الشَیْحٌ بنْ علان الصدیقی ی ره ی جک ین نت (رح): آن الْخواجة 
بهاء الدین اقب - دس الله سره - لا سیّل عن الکرامات قال :ای کرامة اعظّم 
من آلی مَ هه الگوب اک آشبی عی وه الرض ای . 

همانطور که ۳ الحديقة الندبه آمده است رت به خدا اعمال 
خودشان را جزقاصر و کوتاه نمی بینند هر چند نهایت مبالغه را به کار ببرند 
و با وجود آن نفس های خویش را جز گنه کار و عاصی نمی دانند . همانطور 
که شیخ بن علان صدیقی درشرح خود بر« چکم » ابی مدین (رح)نقل کرد: 
همانا خواجه بهاء الدین نقشبند- خداوند سرّش را پاک گرداند- هنگامی که 
از کرامات سوّال شد ؛ گفت :« چه کرامتی بزرگتر از این که همانا من با وجود 


این گناهان بسیار بر روی زمین راه می روم .» 


بدان ای برادر عزیز وافر التمیز که مقصد این بی عمل وبد خصال . 
دراین موضع و بقیه مواضع این کتاب که ذم علما وصوفیه را نمسودم . ذم 
متفقهه (فقها) بی عمل ومتصوفه جاهل وناقص است . چنانکه از لفظ متفقهه 
ومتصوفه معلوم می شود کنا آ یی عَلی مَن له آدنی مُارسَة فی علم 
تَصریّف والْعَریْة.(چنانچه پوشیده نیست بر کسی که کمترین مهارتی در 
علم تصریف و عربی) لهذا در هر موضع که ذم علما را نمودم لفظ متفقهه را 
ذکر کردم وبا عالم بی عمل نامیدم ودر هر موضع که ذم صوفیه رانمودم 
لفظ متصوفه را ذکر کردم وبا صوفی ناقص وجاهل نامیدم زیرا که لفظ 
متفقهه ولفظ متصوفه از باب تفعل است ویاب ال که اهر الصفة یی 
لت رهق نمی لاس بگعاهال القلمام ق ترهتها تفه و اف 

باب تفعل غالبا برای اظهار صفتی است که نفس امر در آن موجود 
نمی باشد. همانطور که علماء در ترجمه متصوفه و متفقهه می گویند : یعضی 
ادعا کننددکان تصوف و تفقه در حالی که در حقبقت صوفی و فقیه نبستند. 

نه ذم علمای عاملین المتقین که ظاهر ايشان متحلی به حلية 
شریعت غرا است ونه ذم صوفیه صافیه العارفین الواصلین که مقیم 
ومستدیم بر مسند طریقت بیضااند که هميشه بصر وبصیرت ایشان . 
مکتحل به کحل متابعت حضرت خیْر الوَری است- عَلَیْه اف صَلوةٍ وتْحّة ‏ 
ودیگر خیر وشر در هر طایفه از مخلوقات موجودند الی یوم المیعاد ومراد 
این کم بضاعت. ذم طایفه شر است به طریق عموم نه خصوص, بلکه مراد 
جمیع مصنفین در مصنفات خود. ذم طایفه شر است به طریسق عموم نه 


خصوص ومتفقه بی عمل اقوال ایشان را دلیل خود می سازند وبدان اقوال. 
ذم اهل صلاح را می نمایند به طریق خصوص نه عموم واین حرام است . 

کما قال موّانا نی ی کتاب الَْیقة ال : لا ار وال هی 
کلم من لاس موجوة ای وم القاَة .فیس کل الصولة وا تا آله 
تیش کل الق ورهار وال رت ترا فان امه قي کل زمان ق 
هل وقلهم غلماءٌ عارفون . کما آن الق ء لك فنهم فقة مین عّی اکُل 
الحرام . وفنهم صالخون زامدون . وکذلك اون ,راون . سار آلواع 
الْعلماء حلّی الْجتود والعساکر ,والملوك . والقضاة ,والامراء ,وافل الاسنواق فیهه 
الصالح . وفنهم اَأصلم «وفنهم لیذ . وفنهم لافس فی کل زمان وشو ان 
شایع مهو لَابهة فّم عله الجنهّر. والوع الفاید هو مدوم ققط.دون الرع 


عن عورات امین وآفل الکمال ایَروّن لا التال ویسشرون لمقابح والْوب 
باناغراض والئویّل بانشرف الخصال . والماالعْمَال بالات واثه ام بالسبّات. 

همانطور که مولانا عبدالغنی درکتاب الحدية الندیه گفت :« زیرا که 
خیر و شر در هر طایفه و گروهی از مردم تا روز قیامت. موجود می باشد. 
پس همه صوفیان یکسان ومساوی نیستند همانطور که همه علما و فقیهان و 
مدرسان مساوی ویکسان نمی باشند؛ پس همانا در میان صوفیه . در هر 
زمانی هم جاهل و هم علمای عارف وجود دارد. همانطور که فقها نیز اینگونه 
هستند. در آنها فاسقانی است که به خوردن حرام روی می آورند. و هسم در 
میان آنها نیکوکاران پرهیزگار می باشند . و همچنین مفسران و محدثان و 
سایر علما حتی سربازان . نظامیان . پادشاهان . قاضیان . امیران وبازاریان 


نیزاین گونه می باشند . درهرزمانی هم در میان آنها صالح و اصلح است وهم 
فاسد و افسد می باشد . و این امری رایج ومشهور است که هیچ شبهه و 
شکی در آن در نزد عموم نیست . و نوع فاسد فقط مذموم و نکوهیده است 
بدون نوع صالح. و ناقصان کوته نظر از متفقهان جاهل همان کسانی هستند 
که از فاسد پیروی می کنند وعیوب مسلمانان را آشکار می سازند و اهل 
کمال جز کمال را نمی بینند و عیوب و زشتیها را با روی گرداندن و تأویل 
نمودن به شریف ترین خصلتها می پوشانند و همانا اعمال به قصد و اراده 
بستگی دارد . و خداوندبه نیات داناتر است.» 

و یی غلی ها انآ غتو اه کم علی ات حلاصم 
بذک فی کناب .کر فو علیآفل زتانو شوم عم وتجشیه :ول 
۳ غیره با« ۳ تس و من امه 4 


اظن ام از الَمصتّف هَهتا ۷ غیرو من آفل اقس اتف اش تین بالانکار 
علی من خالف ال رن را اما علّی اشنم فی کل سن خالفه و تایه 
فتراشم بخصضصُون شم فی ۰« 2 مَخصوصیّن .یلوتم . 
ویشتموته »زیون دق الصَیْع ای الب . یقو ون ال ان یی که 
کذا, وال فلان فی کتابه کدا نان ان ال فنمر" شور موصونه بذلك وجمیم 
لعْلماء عند؛ بریئون ممّا قال ,وّما قال ممّا هر موجه فی زان ار ما لم یغلم 
بعیّنه لا ره دروغ نیست اگر گفته شود که مت باه زو تمه 
در کتابش ذکرمی نماید برگروه وطایفه مخصوصی حکم می کند . سس اوبر 
اهل زمان خویش با بدگمانی و تجسس عیب می گیرد و به کلام غیر او از 


علمادلیل می آوردپس همانا نمی از منکر در دین در اصل آن بر عموم وارد 
است . و تخصیص از فهم متفقهان کوته نظر به دلیسل بدی نیت و اراده او 
می باشد. و بدگمان هستند به کلام مصنف دراینجاو کلام غیر او از اهل 
تصنیف در حالی که به تصریح انکار می کنند بر کسی که مخالفت می کند با 
شریعت و احکام آن بر عموم در مورد هر کسی که مخالفت و ستیزه جویی 
می کند. پس می بینی آنان را که در انکارشان تخصیص می آورند و قوم 
مخصوصی راموردطعن قرارمی دهندوآنان را لعنت می کنندوناسزامی گویند 
وآن عمل را به کتابهانسبت می دهند پس می گویند « فلانی در کتابش 
اینگونه گفت و فلانی درکتابش آن گونه گفت و فلانی فقط گفت در مورد 
کسانی که موصوف به آن می باشند» وتمامی علمادر نزد او پاک ودور 
می باشند از آنچه که گفت وهمانا او سخن گفت از آنجه که درزمان ما موجود 
می باشد پس هماناآنچه عین آن دانسته نشود . هیچ گناهی درآن نیست. 

والکتاب وال غلی الکار لایر بوجه شوم ا اخصُوص بان 
انخصوص فیح هلا وود وتجشیه. وگل قذا حرام فی علیهم ای 
هم یمن لام به فالواجب یا آن لا لبیء الظّن بح من الّاس بعیّنه . و 
ول انارال رالاعمَال لا خوانشا سین ثرا غلنهم, و لا لتجسس غن 
عورانه وتکضیحهم غلی الفشرم ین غنرآن تظ قنهم ما کلم ضنلا عن 
تریح هم باله فنهم . وتتبع فی دك طرقة اه وَرَسوله فی الافر بالمَفروق 
وهی عن الملکر , واه یلید من ام . 

و کتاب و سنت بر انکار منکرها به وجه عموم می باشد نه خصوص. 
زیرا که خصوص رسوایی و پرده دری و بدگمانی و تسس می باشد و همه 
آن در علم آنانی که قیام به آن را گمان می کنند حرام می باشد. 


پس بر ما واجب است که به احدی از مردم بعینه بد گمان نباشیم و 
گفتارها و کردارها را برای برادران مسلمانمان به خاطر پوشاندن بر آنان 
تأویل نماییم وبه دنبال عیوب آنان نگردیم وعیب شان را بر عموم فاش 
نسازیم بدون اينکه در مورد آنان آنچه را که برای آنان ذکر نمسودیم گمان 
کنیم چه برسد بر اينکه تصحیح کنیم بر آنان به اينکه همانا آن در ایشان 
می باشد . ودر آن راه و روش خداوند و رسولش را در امر به معروف ونهی از 
متکر پیروی کنيم وتثفا-خداوند است که مفسد را از مضلح:می شناسد:: 

وئخالف علّی ما اصطلح غلّه غلماء قذا مان و هم من تخصیص 
لاس بالمقاصد فی الکام وتفربیهم وئويیخهم وقضیحیهم علی رس الأنام مَع 
اخشی والظون اد فی الخاص والْعَام و اعتقادهم کل ذلك طاعَة و هر من 


مس 2 


نیع تام ولا خول وکا قو الا با ال * العظیم انتهی 

و ما مخالف هستیم با آنچه که علهای این ژمان و وعاظ آن اختبار 
نمودند از تخصیص مردم در مقاصد سخن و کوبیدن و توبیخ نمودن و رسوا 
ساختن آنان جلوی مردم همراه با تجسس وبد گمانی در خاص و عام و 
اعتقادشان بر اينکه همه آن طاعت و عبادت می باشد . در حالی که آن ازبد 
ترین گناهان است. و هیچ نیروی برطاعت وهیچ بازدارنده ای از گناه نیسست 
مگربه خواست خداوند بلند مرتبه بزرگ . 

بدان ای طالب صادق ! هر گاه از عبارات سابق معلوم گردید که 
وجود اخلاص وعمل هر دو موقوف بر کسب طربقت شد. .باید که شب وروز 
به ذکر حق مشغول باشی تا که باطن شما از آلسودگی عجب وربا و 
بدگمانی وتجسس و باقی اوصاف مذمومه خلاص شود وبه اوصاف حمیده 
مثل اخلا ص وعمل نیک وتواضع وانکسار وغیر ذلک متصف گردد وخلاصی 
از این اوصاف مذمومه ومتصف شدن به اوصاف حمیده .موقوف بر ذکر قلبی 


است که خاصه طربقه حضرات نقشبندیه مجددیه می باشد وبه مجرد ذکر 
زبانی با وجود غفلت قلب کار نمی گشاید .چنان که مولوی - قدس سره - در 
مثنوی به آن تصریح نموده . 
۷ مثنوي : 

مشک را بر تن مزن بر دل بمال 

مشک چه بود نام پاک ذوالجلال 

تال فی کتاب ملهج ای فی رجَمَة قذا ابیت : المفنی؛ اْینلد تا 
تضربه َتطهُ غلی ادن بل اشتخه علی الب آی تا معط ظاهر بترته بل 
نت ی 
اْجال , فان الب یعط به. 

۱ در کتاب «منهج القوي» در ترجمه این بیت گفت : مشک را بر بدن 
خود نزن بلکه آن را بر قلب خود بزن. یعنی ظاهر بدن خودت را معطر نکن 
بلکه قلبت رامعطر کن. پس اگر گفتی این عطر و مشک چیست؟ به تو 
جواب می دهم . نام خداوند پاک صاحب جلال و بزرگی. پس همانا قلب به 
وسیله آن معطر می گردد . 

: من قال ( ال لا ا) دخل 


جصنی , ون دخل جصنی آین من غذابی . وقال الت: تمد اجه را اه نا 


۳9 


ٌ- آلفردوس مور الخطاب. ص ۰۲۵۱ ج ۵ باب" ایا کنر الْعْتَال ص ۰۴۱۶ ج ۰۱ 
ایحا ت وال بالأحاونث تن ۳۱ 


له ۷ : وب کراثه تعالی یعط الب . ویتطهر . قال اله تعالی: ل آن ال بمب 
لین ویْجب المتطهرین ؟ وقال لته (ن اه تغالی طَُ. یقیل لا وا" 


ك 
۳9 


۱-کْر لعْمال ص ۴۰۹ نم اج لا ال لا ال( عدو بُن موی عن آلس ) وعَبدةٌ 
حَمیّد فی تفسیُرو عن الْحَسَن مُرسَلاً کالما ص ۴۱۹ ج ۱) حدیث شماره ۱۷۹۰:«بها و 
قذمت بات لا ان الا اد انست:6 ۱ 

یی جبرئیل » قال : یقول ال تقالی لا له لا له) حصنی , قمن ذخلّه آمن من 

جبرتیل برای من نقل کرد » گفت : خداوند بلند مرتبه می فرماید :« لا ال الا ال 
دژ من است هر کس که در آن وارد شود از عذاب من در امان می ماند.» عن علی نکن ز 
العْمّال ص ۴۱۶ ج ۱ 

۲-سوره بقره آیه ۲۲۲ 

۳ - وعن ان عم قال قال رتسول اثم ‏ لا تفیل صلو بقیر طهوّر ولا صََة من 
غلول . روا؛ نیم - منک التصابیم. ص۰۲۱ کتاب سار .باب وب وضو 
از ال - 

و ابن عمر گفت . رسول خدا ۶ فرمود:« پذیرفته نمی شود نمازی بدون پاکی 
وطهارت ونه صدقه ای از آن مالی که از خیانت بدست آورده باشد. 

ال آبوفریرة: یا یلاس ان هبل بقیللّ طیبّا .وان اه تین با مر 
به الْمرَِْیَْ . فقال : یلاس کلوا ممّا فی اْارض حلا یا » وقال: «یا ها الرسُل کلوا 
من لیات واغملواصالحا» ندید الرس(شنیم وأخمد والتزیذی اعن آبی فریرةً شیم آلزکوة 
اب بل الصَدقَة من الب الطَبب ۸۵/۳و۸۶ تحریر نف وی 2۳۳۵/۳۳۳/۸ ۲/ 
۸انظر الدارمی ۳۰۰/۲ الب وی ۱۴۰۱ لیر ان کنر ۴۷۱/۵ الفردوس 
لطاب ص۲۷۵ ج ۵ باب انا 


قال ری : الب موضبع نظر رب امن . یا عجبا من هتم بزجهه ای 
و ملظ انخلی. یله من اافذار ناس قیئ با انکته ِا بط مخلوق: 
ی عییه .ولا تم 4 بقه ای و ملظ رب العالن حثّی یره .وه لتظر 
رده قال تقائی: « رتاب هه قال اییضاوی؛: آی تفس ین الخقاق الم ة 
7 ال ارب الهّی 

خداوند متعال در حدیث قدسی فرمود : « هر کس که بگوید لااله 
الا اللّه ( هیچ خدایی بجز او نیست ) به دژمن داخل می گردد و هر کس به دژ 
من وارد گردد از عذاب من در آمان می ماند.» پیامبرج فرمود : «بها و 
قیمت بهشت لا اله الا اللّه می باشد. وقلب به ذکر خداوند بلند مرتبه. پاک و 
معطر می گردد.» 

خداوند بلند مرتبه فرمود : «همانا خداوند توبه کنندگان و پاکان را 
دوست دارد.»وپیامبر 5 فرمود : «همانا خداوند بلند مرتبه پاک است و 
قبول نمی نماید مگر پاک را » وقشیری گفته است . قلب محل نظر رب 
العالمین است پس جای تعجب می باشد از کسی که به چهره خویش که آن 
محل نظر مردم می باشد اهتمام می ورزد . 

پس آن را از ناپاکی ها می شوید و آن را با آنچه که امکان دارد 
مزین می سازد . تا اینکه مخلوقی بر عیب او مطلع نگردد وبه قلبش که آن 


ابو هریره گفت : ای مردم همانا خداوند پاک است و جز پاکی را قبول نمی کند 
وهمانا خداوند مومنین را امر نمود به آنچه که مرسلین را امر نمود.پس فرمود : « ای مردم 
بخورید از آنچه که در زمین است حلال و پاک آن را ». وفرمود : « ای پیامبران بخورید از 
پاکی ها وعمل صالح و نیکو انجام دهید.» 


محل نظر پروردگار جهانیان است . اهتمام نمی ورزد . تا اینکه آن را ببرای 
نظر پروردگارش پاک و مطهر گرداند.» خداوند بلند مرتبه فرمود :«وتيابك 
فطَرٌ » وجامه های خودراپاک ساز. بیضاوی گفت : یعنی نفست را از اخلاق 
نایسند و اعمال زشت پاک کن. 
فغلم آن عَدم السعی فی طهَارة القلب لا یکون الا من التفاق . ولهذا 
قول: قزر الثم مسنل الباطن . وَلکنه لما جع لفق علی لستانه ولم یغلبم 
له ضاز مد زود هده النتضته و بت از نع اقیْحةه 
پس دانسته شد که همانا کوشش ننمودن در پاکی قلب. جز از روی 
نفاق و دو روبی نمی باشد و به همین دلیل می گوید پس ذکر ویاد خداء عطر 


خوشبو کننده باطن است و اما چون منافق آن را بر زبانش قرار داد و قلبش 
را به آن مشغول نساخت معصیت و گناه شد و از این گناه بوهای نایسند 


ظاهر گردید . 


۳ 


ام آن الک ی تن لواع :وک بالستان مغ الب . ویسمی 
اه . وف زک لام وت یقاب با لب .وک نامع خضوار 
لب . وَیسمّی ذکُر العباد , َو کر الخواص . مره الاب وک بجینع 
الجرارح والاغضای وتتتی رارق ول .و کر التراص اضواص. 
وه نکر ای عنها .ولا یلم قدر ذلك لذ کر 1 له تقالی هی 


پس بدان همانا ذکر بر سه نوع می باشد: 


نوع اول: ذکر با زبان همراه با غفلت و ناآگاهی قلب که ذکر عادت 
نامیده می شودو آن ذکرعوام است وثمره آن عقاب وعذاب الهی است . 


نوع دوم: ذکر بازبان همراه باحضور و آگاهی قلب که ذکر عبادت 
نامیده می شودوآن ذکر خواص است و ثمره آن ثواب می باشد. 


نوع سوم ۰ و ذکر با تمامی جوارح و اعضای بدن که ذکر معرفت 
ومحبت نامیده می شود و آن ذکر خواص خواص است و امکان 
بیان نمودن ثمره آن نیست . و جز خداوند بلند مرتبه قدر و ارزش آن را 


کسی نمی داند . 


حق علا نویسنده نی عَله -و جمیع مسلمانان را از زمره ذاکران صادق 
محسوب گرداند وبر محبت ایشان بمبراند واز عداوت وانکار حالات ایشان 


نگاه دار - بمنه وکرمه - 


بصن اول 
بعضی کسانی که رساله هایی در این باره نوشته اند که به حلال . 
حرام می گویند وحال آنکه این مسأله قابل تحقیق و تم است.همان گونه 
که خداوند متعال می فرماید:م فکلوا ممّا ذکر ام ال عَلّ ان کنثم بایابه 
مُوَمنیّن ۲ «پس بخورید از آنچه نام خدا برآن ذکر شده است ( یعنی نزدیک 
ذبح وی) اگر به آبات خدا مومن هستید. » 
لوا ما ذکر انم اه لیگ آی دی غلی اه ان کنثم بایان 
۸ 3 
و موه اس ۶ خرت- 
1 ما اضنطررئم اه 6 له و 5 
ها مرن 
«پس بخورید از آنچه نام خدا بر آن ذکر شده است.» ذبح کرده 
شده به نام خدا«اگر شما به آیات او ایمان دارید.» «و شما را چه شده است 
که نمی خورید از آن قربانی هاپی که نام خدا بر آن ذکر شده است. وحال 
آنکه در آباتش برای شما به تفصیل بیان کرده است. آنچه را که بر شما حرام 
ساخته است. خداوندمی فرماید: 7 مت کم الم #«حیوان خود مرده بر 


شما حرام گردانیده شد » مگر آنچه مضطر (مجبور ) به خوردنش باشید . 


۱- سوره انعام آیه ۱۱۸ 


مصباح السالکین ۷۶ سر 


پس آن نیز بر شما حلال است. یعنی هیچ مانعی برای شسمادرخوردن آنچه 
نام خدا درآن ذکر شده نبست وبه تحقیق برای شما بیان کرده است آنچه 
خوردن آن حرام شده است . واین(حیوانی که نام خداوند هنگام ذبحهش 
گفته شده )ازحرام کرده شده ها نبست . 

یقول ثعای که لبم مخ 9 و عادو الوم بم و باه ز نو 
ییون ممّا ذکیثم من ذبانجکم , و ذب موه لیم نییبت کم آکه تجل 
به له کم » و لماح اون بی بن آفل دینکم دین الْحَق و بح 


مد دان پترحیدی مه افل الکتاب» دون ما ذبعه اهل الاوتان و من لا کتاب له 
من امس ۰« ان کلثم بآیاته مُومنین ». بقول: ان کلثم بخجح الم ای آشنکم 
لام باخنال ما خلت کم و تخرم ما رت علیکمٌ من المَطّاعم و الما کل 
مُصدقیْن . و دغوا عنکم خرف ما ثوحیّه الشتیاطین بَعْضها الی بَعض من خرف 
ق و ما و ره وا درک و هر ی ۱ 
القول لکم » و تلبیس دینکم علیکم غرورا اش . 

خداوندی که باد وذکرش بلند است به پیامبرش محمد ۶ وبرای 
بندگانش که به او وآیاتش ایمان دارندمی گوید:پس بخورید ای مومنان از 
آنچه تزکیه (پاک ) می کنید از ذبحهای تان وآن را ذبح می کنید ذبحی که 
بیان کردم هماناذیح نمودن آن برای شما حلال است . آن ذیح حلال . ذبحی 
است که ایمان آورند گان به من از اهل دین شما (دین حق ) آن را ذبح 


نمایند یا کسی از اهل کتاب پیرو یکتا پرستی من است. نه آن حیوانی که 
بت پرستان ومجوسیان که اهل کتاب نیستند . ذبح نمایند. اگرشما به آیات 


۱- تفسیرالطبری جلد ۵ صفحه ٩‏ البحث الثامن 


حل ۷۷ بحث اول ذبح عندالقبور 


او ایمان دارید . خداوند می فرماید: اگر شما به حجت های خداوند 
که نشانه های آن به سوی شما آمد به حلال بودن آنجه برای شما حلال 
کردم وحرام بودن آنچه برای شماحرام نمودم از طعامها وخوردنیها تصدیق 
کننده هستید . رها کنید اباطیلی را که شیطانها به شما از سخنهای بیهوده 
می گویند و دین شما را بر شما از روی فریب و حیله مشتبه می گردانند. 

وال الثالث: قوله ( فکلوا ما ذکر اسم ال علیه> صية اسر و هی 
لابَاحَة » هرد البَاحَةَ حَاصلَةٌ فی هي الیوفهو عز السویم مه کل کلمَة (ان) فی 
وله ۶ ان کلم بآیاته مُوْمنین؟" ثفید الاشتراط . 

و الجواب: ابر لیکن اکلکم مقصور] علی ما ذکر انم له علَیهٍ ان 
کم بایایه مُزمنین و مرا که کم بایاخة کل ام لقرح لا فی کونه 


۳9 


سوّال سوم: این گفته خداوند:« پس بخورید از آنچه نام خدا بر آن 
ذکر شده است» صیغه امر است وآن برای اباحت می باشد واین حلال بودن 
در حق موّمن وغیر موْمن حاصل است و کلمه « آن» در کلام خداوند تبارک 
وتعالی « ان کم بَیاته » افاده شرط می کند. 
باشد بر ذبیحه ای که نام خداوند بر او باد شده است اگرشمابه آیات او 


۱- سوره انعام آیه ۱۱۸ 
۲ - سوره انعام آبه ۱۱۸ 
۳ - تفسی رکبیر جزء ۱۳ص ۱۶۵ 


مصباح السالکین ۷۸ ۹۲ 


ایمان دارید ومرادآن است که اگر شخصی به مباح بودن خوردن مردارحکم 
ی ی 

الْسنألة الاولی: قوله (وکلوا) صیْغة ار . و ظاهرها جرب ا آن ادها 
الاباحتر الیل ۱ 

مسأله اول:کلام خداوند تعالی (کلو! ) صیغه امر است وظاهر آن برای 
وجوب است. نه اینکه مراد از آن در این جا اباحت وتحلیل باشد . 

مر مرب علی ای عن اثباع امضلیت اّنیین من جُنلة اضاليم تخلیل 
الحرام وتخرم الْحَلال. ۲ 

امری است که مترتب شده است بر نهی از پیروی کردن گمراهانی 

که از جمله گمراهیهای آنان . حلال کردن آنچه حرام است وحرام شمردن 
آنچه حلال است. می باشد . 


ی ۱ له بت در اش ال ید6 جرا ول کین یت 
ات مافتل ریک ؟ فقال اله تعالی 
مین : (فکلوا ) نم ممّا ذکر ام ال له ناذا ن کش بآایوشویتن). 
و قیل : الوا یرون آصتاقا من اللقم .حون لَیَة , فقیل : آجلوا ماحل ان و 
حرو ما عم اه . قعلی عذا لول تکون ال جطنا لش کی 

و کلام خداوند تبارک وتعالی : هپس و از آنچه اسم خدا بر آن 
ذکر شده است» این جوابی است برای سخن کافران آنجا که به مسلمانان 
گفتند: آیا می خورید از آنچه که خودتان کشته اید و نسی خورید ازآنچه 


۱ - تفسیر کبیر ج ۱۲ص ۷۲۲ 
۲ - روح معانی ج ۸ص ۱۳ سطر ۱۰ 


شک ۷۹ بحث اول ذبح عندالقبور 


پروردگار شما می کشد؟ پس خداوند بلند مرتبه به مسلمانان فرمود : پبس 
بخورید از ذبحهایی که نام خداوند بر آن ذکر شده است ( اگر به آبات او 
ایمان دارید ) وگفته شده : و ایشان گروهی ازحیوانات را حرام ومردار را 
حلال می شمردند. پس گفته شد حلال بشمارید آنچه خداوند حلال ساخته 
است وحرام بشماربد آنچه خداوند حرام ساخته است . پس بنابر این قول . 
آبه خطاب به مشرکین می باشد . 

و عَلی لقول رل تکون ال خطابا شین با و الصَم لقوله فی 
آخر ای بو( ان کم بآیایه مین > و ما لکم آن آ لا توا متا ذکر ام ال 
علیه ؟ یغنی و آی شی» لکم فی آن 1 لا تأکلوا و ما سکم من آن تاأکلوا مها دک 
سم اه مر عذا کید فی احة ما ذبح غلی املم او دزن غیرو. و قد فصّل 
لکم ما حرم یک » نی و قد ین کم الحلال من الْحرام فی ما لطعَُون. 

و بنابر قول اول . آیه خطاب بر مسلمین می باشد واین صحیح تسر 
است به دلیل قول خداوند در آخر آیه «ان کم بات مُوْمنیْن» ( اگر به آیات 
خداوند یمان دارید و چه شده است شما را که نمی خورید از آنچه نام 
خداوند برآن ذکر شده است)یعنی چه چیز است شمارا در این که 
نمی خورید وچه شما را منع می کند از اينکه بخورید از آنچه نام خداوند بر 
آن ذکرشده است .واین تاکیدی است برحلال بودن آنچه بر نام خداون‌دذیح 
شده است بدون غیر آن. ود فصَل کم مّا رم عَلَیْکُمٌ # یعنی« وبیان کرده 
است برای شما حلال را از حرام در آنچه که می خورید .» 


۱-سوره انعام آیه ۱۱۹ 
۲ -سوره انعام آیه ۱۱۹ 


مصباح السالکین ۸۰ ۲ 


و قال جنَهور لسن : را بقویه ( و قذ فصْل لکم ما خر 
غلیک» المحعات المتکورد نی وله تعالی:حرمت ۹ و لحم 
اْختزیر و ما هل لقیر اه بو؟۱ 

جممی زوین :تلور از سن خداوند ند میهد 
فصَل کم ما حرم عل کُمٍ» حرام شده های مذ‌کور در سخن خداوند بلند مرتبه 


است ۳ «حرام شده است برای شما مردار و خون یعنی خون 
ربخته شده وگوشت خوک وآنچه نام غیر خدا بر آن باد شود. » 

و ور الامَام فخر لین الرگزی ههتا اکانا . فقال فی سور لام 
کی ر شور الا مه و هی آخ ما آلزل ای بارش و ره 
قَد فطل اجب آن زنل ال دما علی هذا مْجْمل . وال 0 

ن مکی فیمتنع کال مد متقَما ِ_ ای آن بقال 0 
لت( لد یا آرنجی ما علی طاجم یه نا آن کون مش مد 
آودمّا وا آو لحم خلزیر؟ او هنو ال و ان کائت ی 
بقلئل | نها ار ین یر بستع آن تکون هر مراد . قال کانبه: ولگ 
ذکر اون و ثه ما علم آن سور5 امد ۰ 


اللعام فی الرْییب لا فی ارو خسن عوة الضَیر فی قوله (و 2 قذفصل که 


۱ - سوره مائده آبه ۳ 
۲ -سوره انعام آیه ۱۴۵ 


2۲ ۸۱ بحث اول ذبح عندالقبور 


مارم کم 4 ای ما و مق فی اتیب بو هو قوله (حرَمَت علیکم امه ) 
ی واه الم بمرادو .۱ 

امام فخرالدین رازی در اینجا اشکالی را وارد کرده است. پس گفت: 
همانا سوره انعام . مکی وسوره مائده مدنی است وآن آخربن سوره ای است 
که خداوند در مدینه نازل فرمود. وسخن خداوند بلند مرتبه: «وقد فْصْل» 
ایجاب می کند که آن تفصیل. متقدم باشد بر این مجمل ومدنی» متاخر از 
مکی است . پس مقدم شدن آن ممتنع می باشد. سپس گفت بلکه بهنتر آن 
است که گفته شود: منظور از آن گفته خداوند بلند مرتبه بعد از این آبه 
باشد که می فرماید :« بگو نمی یابم در آنچه به من وحی فرستاده شده هیچ 
چیز حرام بر خورنده که آن را خورد مگر آنکه مردار یا خون ريخته شده یا 
گوشت خوک باشد» واین آیه اگر چه بعد از این آیه به فاصله کمی ذکر شده 
است ولی این مقدار از تخیر ممانعت نمی کند که آن مراد ومنظور باشد . 
نویسنده کتاب گفت: وهنگامی که مفسرین وجهی را ذکر کردند وآن این 
است که همانا خداوند به دلیل آنکه می دانست که سوره ما ده مقدم بر 
سوره انعام است در ترتیب نه در نزول » زیبا دانست که برگرداندضمیر را در 
قولش ‏ وقد فطل کم ما رم عَلیِکم ؟ به آنچه در ترتیب مقدم است وآن 
سخن خداوند بلند مرتبه حُرمت تا علیکه امد ؟ می باشد وخداوند به مراد 
خویش دانا تر است. 

«فکلو ۰ 1 له ان کلم بایانممُوینین ما 
الکارائباع المْضلن این حون الْحَرام بو انار .و ذلك هم کالو 


۱- تفسبر خازن ج ۲ ص ۴۱ 


مصباح السالکین ۸۲ ۳۸۲ 


بقوگون للمسلمین : الک ۶ نع ۱ ۳۷ 
ما تلم الثم . ققیل للسنلمین : ان کلم محقة متحققین بایان فکلوا مب ذکرٌ انم ال 
۸0 تیم آرزئات حثف 
نف« و ما لکم الائأکلوا» (ما) استفهام فی مَوضع رفع بالایْیداء (و کم ) خر 
آی و آی غرض کم فی آن لا کلوا ما ذکر نما یه «و قذ فطل لکم» یّن 
«ما عم غلیکم» مفا لم یم بقوله: «خرمت علیکم الم ».۱ 

(پس بخورید از آنچه بر آن نام خداوند ذکر شده است اگر به آبات 
او ایمان دارید) . اين قول پیدا شده از پیروی انکار گمراه کنندگان که حرام 
را حلال وحلال را حرام می شمرند و این ثابت است. چون آنها به مسلمانان 
آنچه خداوند کشته بهتر است که بخورید از آن چه خودتان کشته ابد.پس 
خداوند به مسلمین فرمود : « که فقط از آنچه نام خداوند بر آن ذکر شده 
است ءبخورید » اگر حقیقتا ایمان دارید نه اينکه از آن چه نام بتهایشان بر 
آن ذکر شده و با حیوانی که مرده است بخورید ( و مالکم آلا تأکلوا) 
استفهامیه است و مرفوع محلا مبتدا است و«لکم» خبر است بعنی چه 
هدفی برای شمااست که نمی خورید از آنچه نام خداوند بر آن ذکر شده 
است(و قَذ فَصّل کُم) بعنی برای شما بیان کرد آنچه راکه بر شماحرام ساخته 
است از آنچه حرام نکرده است باقولش «خرَمَت عَلَیْکَم امد » بر شما 


مردارحرام شد. 


شک ۸۳ بحث اول ذبح عندالقبور 


( و ما لکم آلا تأکلوا ممّا ذکر ام اه له و قد فصل کم ماخ رم 
لیم لا ما اضنطررثم الیه ۱4 

«و شما را چه شده است که نمی خورید از آنچه نام خداوند بر آن 
ذکر شده است و به تحقیق بیان نموده است آنچه بر شما حرام ساخته است 
مکر آنچه که به آن مضطر باشید .» 

ترابٌ بالکف عن اکله . و دك یکون من من بالکف ابا ار له و 
نیما لخکیه . و لا تغل َخدا من سب هه ال کف عن ال ما آخل اه من ۲ 
ای رجاء تواب الم علی ثرکه دك و اغتقادا مده آن ال ره له فبیّن 


2 2 


بذلك اذّکان الم کما وصفتا آن آوی َو فی لت بالصواب ما قتا و 
هه رآ ی رس زر ۱[ 
اعَادته فی هَذا وضع ." 

ثوابی است در خود داری کردن از خوردن آن و آن برای کسی است 
که تصدیق کند خودداری ازآن را به خاطر پیروی امر خداوند و تسلیم در 
برابر او و بر حکم و دستورات او . و هیچ یک از گذشتگان این امت را 
نمی شناسیم که از خوردن ذبائحی که خداوند حلال نموده خودداری کند به 
امید دستیابی به ثواب خداوند بر ترک آن و به دلیل اعتقادش بر اینکه 
خداوند آن را بر اوحرام نموده است. پس واضح شد وقتی که امر آن گونه 
باشد که ما وصف کردیم بی گمان بهترین دو تأوبل در حق آیه و محق ترین 
آنها بر حق بودن گفته ما است ( و حال آنکه در گذشته بیان کردیم که معنی 


۱ - سوره انعام آیه ۱۱۹ 
۲ - جامع البیان تفسیر قر آن جزء هشتم 


مصباح السالکین ۸۷۴ سر 


قولش ( فص و فصلنا وفصل ) آشکار و واضح است یا خداوند آن را بیان نمود 
با آن چیزی که از دوباره آوردن آن در اینجا بی نیاز می کند .) 

نار لآن یکون هم نی » بدغوهم ای الاجتتاب عن آکل ما در انم 
رایع نا ام کار و تست ای 

آیه انکار است براینکه تا شان چیزی باشد که ایشان را به 
اجتناب از خوردن آنچه نام خدای متعال بر آن یاد شده است بخواند. پس ما 
برای استفهام انکاری است و نافیه نیست . 

و ما لکم لا لوا ممّا ذکر انم اه علبه و قد فصّل لکُم مَاحرّم 
کم انا ما اضطررثم الیه؟ اخَلّف آغل العلم بکَام الب فی تأویل قوله: (و ما 
کم آن لا کو) 

«وشما راچه شده است که نمی خورید از آنچه نام خداوند بر آن 
ذکر شده است وبه تحقیق برای شما بیان نموده آنچه بر شما حرام ساخته 
است مگر آنچه به خوردن آن مضطر (مجبور) باشید». علمای کلام عرب در 
تاویل این سخن خداوند بلند مرتبه ( وم کم لکلا اختلاف دارند . 

قال بَغض لح البصریین: مغتی بل و آی نی لکم نی آن لا 
الوا قال: لك یر قوله .و ما نا آن لا تقایل یقول: آیه ی ء نا ی 


‌ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 2 2 ۳ ‌ و ۳ ۳ ۳ 
ترلد تال قال : و لو کائت لا زائدة ا یقم الفغل,و و کائت فی معتی و الا 


۱ -روح المعانی ج ۸ ص ۱۲ سطر ۲۷ -جزء ۸ ص ۰ المجلس الخامس 


شک ۸۵ بحث اول ذبح عندالقبور 


پس یکی از نحوبین بصری گفت: معنای آن اینگونه است : وچه 
چیزی است برای شما در این که نمی خورید. و آن مثل قول خداوند متعال 
که از قول آنان می فرماید: (وچه شده است بر ما که نجنگیم).چه چیسزی 
است برای ما در ترک کردن جنگ وگفت :اگر «لا» زانده باشد فعل واقفع 


نمی شود واگر در معنای«ومّا لا وکذا » باشد بطور حتم این گونه می باشد 


2 ی 


«ولنا و لا قانل ». و قال غیرد : اگما دخلت للع بان تأویل ما لك و ما متخك 
واحد .ما متعك تا تفغل لك و مالك لا تفغل واجث فلذلك خلت تا قال : و هن 
وضع تون فیم او تون فنه آن مشل فوله:(یبْن اه لک آن تضلوا) 
یمتعکم من الضال بایان . 

و دیگری گفت: «همانا لا برای منع وارد شده است . زیرا که تأویل 
مالکتو ما مخعک نکن انشتهاوما مك تاکفعل (خه خیری تفرامنع کرد که 
آن را انجام نمی دهی) وم لك ال (چیست تو را که انجام نمی دهسی) در 
واقع به یک معنا می باشد. وبه همین دلیل لا وارد شده است. گفت: ودر 
با ی ری او و رت 
مه اه لکان تفیل تیان نود خداون نله مره فا که تراد 
نگردید» یعنی شما رااز گمراهی به وسیله بیان منع می کند. 

آوی ان فی لت بالصواب علدری قول مَن قال: مغتی قوله:( و ما 
لکم) فی هد وضع و آی نیء یَسَفکم آن تأکلوامشّا ذکر انم اه له .و 
لك آن اف - ئقای ذکره که دم ای تین بتخییل ما ذکس الم اه له و 


۱ -سوره نساء آیه ۱۶۷ 


مصباح السالکین ۸۶ ۳۸۲ 


باق آل ما دبع برینه رز بدین من کان بُدین بیغض نترایم کثبه اروت و 
بتخرم ما لقنو ین وان . و زجرشم عن الاتقء لع بجی الا 
هم ی بعض می ز "خرف القول فی الم و لمحَعر مت و سیر ما حرّم 
فد ین التلاعم . تم قال : و ما بنتفکم من آکل ما بح ین ی رکه . و 
۹ 99 فیما تطعمون و ره ۶ ۱ رت 
علیکم امد و الم لتخم زیر و تا له بم لیر الم > "ای قوله: تن 
اضر فی مختصتة غرٌمتجانف لام 6 با س نکم فی خرام دی نحل 
مت ین آکل له َذرا من مر َو حرام ۰ فلا کان لك مَفتا فلا و 
ما اتأکلوا. لآن لك الما یال کذلك لمده 
کان کف عَن له رجاء تاب. " 
بهترین و شایسته توین قول در این مسأله نزد من قول کسی است 
که گفته است : معنای گفته خداوند (ومَالَکم) دراین جا یعنی (و ای ششی» 
کم آن تأکلوا ما ذکر اسم و یقن تم وی کف 
ازخوردن آنجه نام خدا بر آن ذکر شده است) می باشد و آن ثابت است. 
چون خداوند متعال به موّمنین امر فرمود به حلال بودن آنچه نام خداوند بر 
آن ذکر شده است.و مباح بودن خوردن حیوانی که آن را مسلمانی و یا 
کسی که پیرو یکی از شرابع کتابهای معروف خداوند باشد ذبح کرده باشد و 


۲ - سوره مائده آیه ۳ 


۳ - مضمون طبری ص ۰۱۱ ج ۵ 


حل ۸۷ بحث اول ذبح عندالقبور 


حرام بودن حیوانی که نام غیر خدا بر آن ذکر شده است . و ایشان را از 
گوش دادن به وساوس شیطا نی و سخنان به ظاهر آراسته آنان در مورد 
حیوان مردار و آنچه به خفه شدن مرده باشد و آنچه از جای بلند افتاده و 
مرده باشد و سایر طعامهایی که خداوند آن راحرام نموده است منع می کند. 
سپس فرمود و چه چیزی شما را منع می کند از خوردن آنچه ذبح شده 
است به دینی که آن را برگزیدم و حال آنکه بیان نمودم برای شما حلال را از 
حرام در آنچه می خورید و ذکر نمودم برای شما با این قولش (برای شما 
مردار و خون (خون ریخته شده) و گوشت خوک نت نام غیر خدا بر آن 
یاد شده است حرام شد. )تا این کلامش ( فمّن اضطر بٍ ۱ 
ناچار شود در گرسنگی غیر مایل به گناه) پس هیچ اشکالی بر شما در 
تشخیص حرام آن از حلالش نیست.بنابراین از خوردن حلال آن به خاطر 
پرهیز از افتادن در حرام آن اجتناب می کنید.واگر این معنای آن باشد پس 
هیچ وجه و دلیلی نیست برای قول تأویل کننده گان آن به اينکه معنای آیه 
اینگونه است»( وی و لک فی آن لا کل »( و چه چیزی است برای شسما 
اينکه نمی خورید... ) زیرا که به طور حتم به شخصی این چنین گفته 
می شود که ازخوردن آن به امیددسترسی به ثواب خودداری می کند. 
تارابع فی خکُم وله :و ما آمل به لقترائ من الّاس من 
زعم آن مراد بذلك بای عَبدة اون ای کاثوا ی تشن لاصتابهم 2 
بح سای ادا سُمَی علیها باس لح . و و مَذقب الْعطاء و المَکَحُول و 


تن والشتغبی و سود بّن الب عم قوله: ( وطْعَام لین آوکوا الکتاب 


مصباح السالکین ۸۸ ۲ 


حل لک 6" و قال الاك والشتافهٌ و أوحَفة (رح) ال نا ون 
قفا علی دم یج ق وا برش رب بط و ای هط 
علی بّن آبی طالب اه" قال ادا سمعئم یود و اللصاری هرن قیراثه فنا 
اب ز تفر که اف ی اه ی ۱ 

مسأله چهارم‌ندر حکم سخن خداوند بلندمرتبه(وما هل به رال ) 
می باشد و شردام خسن هه که کم وه اه اد دای 
بت پرستان است که آنها را برای بتهایشان ذبح می کردند . و همین افراد 
ذبح کرده های نصاری را هنگامی که نام مسیح بر آن برده شسودجایز 
دانستند . و آن مذهب عطاء و مکحول و حسن و شعبی و سعید بن مسیب 
می باشد به دلیل عام بودن کلام خدای تعالی : 

(قطفام ادن ا رالاس لک (طفاه بان کته قسان واوه 
شده اند برای شما حلال است) و مالک و شافعی و ابوحنیفه - رحمة ان 
علیهم- گفته اند آن حلال نمی باشد. و حجت در آن این است که همانا آنبا 
اگر بر اسم مسیح ذبح کنند .پس به تحقیق نام غیر خدا را بر آن یاد کرده 
اند.بنابراین واجب است که حرام گردد. از علی ابن ابی طالب 2 و روایست 
شده است که ایشان فرمودند :«اگر از بهود و نصاری شنیدید که در هنگ‌ام 
ذبح غیر خدا را ندا می کنند . پس نخورید . اگر نشنیدید پس بخورید .,چرا 
که خداوند ذبائح ابشان را حلال نموده است و او می داند آنجه آنبا 


می گویند» . 


۱ - سوره مائده آبه ۵ 


شک ۸۹ بحث اول ذبح عندالقبور 


ولا قالت ارت جنران رب ای نذرات لا ما فی بطنی مُحَرَر بل 
نی اک آلت المع ليم ۱ 

یاد کن ای محمد چون گفت زن عمران بن ماشان - که حنه بنشت 
فاقوذابود- در وقتی که حامله شد (ربٌ ای" تذرت ) ای پروردگار من 
بدرستی که نذر کردم ( لك مّا فی بطنی ) برای تو آنچه در شکم من است 
( مُحَرْرا ) آزاد کرده شده از قید تعلقات دنیا تا خاص تو را پرستد و خدمت 
می داشتند و فرزندان را برای آن کار نذر می کردند و در شربعت ایشان بر 
فرزندان » انقیاد والدین در چنین نذرها فریضه بود . بعد از نذر حنه . شوهر 
او عمران گفت که وَیْحک این چیست که کردی شاید که در شکم تو دختر 
باشد وخدمت مسجد را نشاید . بر زبان حنه جاری شد که ( فقبّل منی ) پس 
قبول کن خدایا از من آنچه نذر کرده ام (اك آئت السَّیبْع ) بدرستی که تسو 
شنوایی سخنی را که در باب نذر گفتم (الْعلْیْم) دانایی به قصد من در این نذر 
که جز رضای تو نخواستم. 

آنگاه که گفت زن عمران ای پروردگار من هر آیینه من نذر تو کردم 
آنچه در شکم من است آزاد کرده . یعنی از خدمت والدین معاف داشته. پس 
قبول کن از من هر آیینه تو شنوا و دانا هستی. 


۱- سوره آل عمران آیه ۳۵ - در این آیه شریفه تخصیص مکان در نذر با 
عبادات نافله . ثابت شد . 


مصباح السالکین .۹ ۲ 


یار ب ای تذرزت؟ آن آجقل (لل ما فی بطبی محر ؟ عییقّا خابصا 
مرا ای انیا اهب زلستشن :۱ 

پروردگارا اهر آبینه من نذر کردم که برای تو قرار دهم آنچه در 
شکم من است . در حالی که آزاد شده و پاک و خالص از 7 تعلقات و شواغل 
دنیابی است تا خدمت خانه مقدس تو را کند. 

لقول فی ثأویل قوله: (ذْقالت افرآت ت ربا ای تذرت لك ما فی 

نی مُحَررا فّلْ ملی ال آلت المع م6 یغنی ول جل تائه: لد قالت 

7( 7 قاا مه" 
صلة نع .رام را عذران فهی َم مریم ابَة عضران ام ینسی نن مریم 
حضارات ثم له -. و کان اما فیما ذکر نا حَلابة اون قتیل." 

این کلام در تاویل کلام خداوند متعال ۶ اذ قالت اشرده عضران 4 
«و چون زن عمران گفت:پروردگارا ! به درستی که من نذر کردم برای تسو 
آنچه در شکم من است آزاد کرده شده.پس از من قبول کن به درستی که تو 
شنونده دانا هستی .» بعنی خداوند تعالی می فرماید : «و چون زن عمران 
گفت:پروردگارا! به درستی که من نذر تو کردم آنچه در شکم من است در 
یت 5۲ 


۱- تفسیر جلالین ص ۴۹ سطر ۱۷ 
۲ - صفحه ۱۵۷ جامع البیان در تفسیر قرآن ج سوم . جزء سوم 


شک ۱ بحث اول ذبح عندالقبور 


بن مریم می باشد- درود خداوند بر او باد-. نام اوبر اساس آنچه بر ما ذکر 
شده است ۰ تیم قتیا ات 

نی عَبد امن باس لطاوی ,تال تا من ربیة ,قال تا 
ضبن ری عن ماد نی فره:( مر ال خاومّا لعة . حتنتا 
ای نی قال:تناجابرین لوح عن الّضرین بیع ما ال ایس 


نقل کرد برای من عبد الرحمن بن اسود طفاوی گفت روایت کرد به 
ما محمد ابن ربیعه گفت روایت کرد به ما نضر بن عربی از مجاهد در مورد 
کلام خداوند به نقل از زن عمران که گفت: (مُحرّرا ) منظورش خدمت گذاری 
برای بیع بود (محل عبادت) .حدیث بیان کرد برای ما ابو کریب گفت آورده 
است جابرین نوح از نضرین عربی ازمجاهد گفت: مراد از آن خادمی برای 


حدئتا القاسم .قال :تا این قال ثنی حَجَاج عن ابن جَریج » عن 
میم ن آبی »که آخبرة عن رنه رآ بر عن کرت آن ار یشران 
انا جوا غانر۲ شتئی حة رکانت یش فجعلتا تفبط تاه باراد 
لت الم ان غلی تذر؟ شکُرا ان رزفتتی ولد آن آ سکن بهعلی نت اي 
فیکون ین دی وخدم. ال : وه + مرت له ما ی بط مراک لا 
لح اب الخراثر محر نیتم یضرا ." 


۱ - ص ۱۵۸ تفسیر طبری ج سوم . جزء سوم 
۲ - ص۱۵۸ جامع البیان در تفسیر قرآن . ج سوم . جزء سوم 


مصباح السالکین ۹۳ ۲ 


قاسم برای ما نقل کرد که آورده است حسین که حجاج از اببن 
جریج از قاسم ابن ابی بزةٌ روایت کرد که همانا خبر داده است به او از عکرمه 
و ابی بکراز عکرمه. که زن عمران پیر زن نازائی بود که حنه نامیده می شد و 
او فرزندی نمی آورد.پس به زنان به خاطر فرزندانشان غبطه می خورد. پس 
گفت:پروردگارا همانا بر من نذری است شکر و سپاس تو را اگر که به من 
فرزندی عطا کنی تا او رابر بیت المقدس صدقه بدهم تا که از پرده داران و 
خادمان آن باشد گفت و کلام او «تذرات لك ما فی بَطْنی مُحررآ» (نذر کردم 
برای تو آنچه در شکم من است آزاد کرده شده )به تحقیسق برای زن آزاده 
گفته می شود (که آن زن دخترآزادگان است) آزاد کرده شده برای کلیسا تا 
به آن خدمت کند. 

فقولی نی ندرا لرختن صونا قن کم مالسا «پس بگو هر 
آیینه من برای خدا روزه نذر کرده ام پس امروز با هیچ آدمی سخن نخواهم 
گفت. »دراین آبه شریفه تخصیص زمان در نذرباعبادات نافله .ثابت شد. 


مرو 


(فکلی واربی) پس بخور از رطب وبیاشام از آب (وقری عَیثا) و 
روشن ساز چشم را به فرزند تا خوشدل شوی به سبز شدن درخت و میسوه 
دادن او که مناسبت با حال تو دارد. چنان که قادر است بر اظهار خرما از 
درخت خشک . قدرت دارد بر ابجاد ولد از مادر بی واسطه پدر. ببس حسق 
تعالی ملائکه را فرستاد تا به گرد مریم در آمدند وچون عیسی ال متولد 
شد اورا فرا گرفتند و بشستند ودر حرير بهشت پیچیده در کنار مریم 
نهادند و ندا رسید که(فامّا تین ) پس اگر ببینی (من اسر أَحَد) از آدمیان 


۱- سوره مریم آیه ۲۶ 


شک ۹۳ بحث اول ذبح عندالقبور 


یکی را واز تو پرسند که این فرزند از کجاست«فقولی ای نذرت للرّخمن 
صومَا) پس تو بگو به درستی که من نذر کردم برا ی خداوند بخشایش 
کننده روزه را و( روزه ایشان ترک طعام وکلام بود) (فلن اکلم الیو السیا) 
پس سخن نخواهم گفت امروز با هیچ آدمی . بلکه با ملائکه سخن می گویم 
وبا حق تعالی مناجات می کنم واین مقدار سخن به جهت اخبار از نذر بوده 
با به اشارت از این حال خبر داده ! 

(رب اتی تذرات لك ) اجب (ما فی بطنی مُحَرَرا ) و حال من مَا. 
وه بمعت النی اي معا لحم تبث المقدسم لاد لر .لته ولا امه 
وکان هذا البوَعْ من الذرمَشرُوعاعندهم أوَمُخاصاللعباد .۲« رب ای تذرت لل» 

(پروردگارا من نذر تو کردم) یعنی واجب کردم «مّا فی بَطنی مُحَرْرا» 
آنچه در شکم من است در حالی که آزاد شده از تعلقات می باشد (مُحَرْر) 
حال است از لفظ ( مّا) و ما به معنی (الْذی) می باشد بعنی آزاده کرده شده 
برای خدمت بیت المقدس .هیچ دستی برای من بر او نیست ( هیچ اختیاری 
بر او ندارم)ونه اورابه خضدمت خضودمی گیسرم - واین نوع از 
نذردرنزد آنهامشروع بوده است . - ویادرحالی که خالص کرده شده برای 
عبادت وپرستش تواست نذر کردم. 


۱ -تفسیر حسینی ص ۶۶۶ جزء۱۶ سوره ۱٩‏ رکوع ۲ آبه ۲۶ 


مصباح السالکین ۴ ۲ 


2 


ی تذرات للرختن صوما) (شتاکا عن الکلام فی شأنه و غترو مع 
لأناسی (به در ستی که من نذر کردم برای خداوند بخشاینده روزه را) به 
دلیل امتناع ورزیدن از کلام در شأن او و غیر او با آدمیان. 

الم آن هذه ای شب بعا تدم من تلم وا ما فی ارض نا 
طیّا ؟ (بدان همانا این آیه شبیه است به آنچه از کلام خداوند بلند مرتبمه 
گذشت:«کلو! ممّا فی الأرض نا طییّ» بخورید از آنچه در زمین است در حالی 
که پاک و حلال می باشد. 

بعضی افراد در رساله های خود . چنین نوشته اند که« تعیین جا در 
عبادات مالی وجانی شرک است». - العیاذ بالّه - حال اینکه از ادیان سابقه 
گرفته تا دین محمدی 5 تعیین جابرای عبادات . مشروع است . 
مانند طواف بر بیت الله - زاد اللّه تعالی شرفها- و مانند این مثالهای دیگر 
موجود است . 

یا ها لب آمثوا کلوا من طبات ما رزفتاکم و اشکروا لوزن کم 


«ای مسلمانان بخورید از پاکیزه ها آنچه روزی دادیم شما را و 
سپاس گویید خدا را اگر که خاص او را می پرستید .» 

از اين آیه این ثابت می شود که باید حلال خورد و از حلال پرهیز 
نمودن را . عبادت دانستن کار ممنوع است. 


۱ - تفسیر جلالین ص ۲۵۵ سطر ۱۶ 
۲ - تفسیر کبیر ص ٩‏ ج ۵ 
۳ - سوره بقره آیه ۱۷۲ 


شک ۹۵ بحث اول ذبح عندالقبور 


نی یل تعالی ذکُره بقلم (یا هئ آموا) یا ها این صدگوا 
۱ و ,و آذعنُو له لسع .ما خی المتتی . قال: 
تا اسحاق .قال تا ونر خن ویر فیقولم ال آ و ۳ 
(کلر) من طیات ما تاه نی و حال المرزق ازی َخللتاه؛ َحم 
فطاب کم بتخلیلی الک ما کم تخرمون ثم . ولم آکن خر کم من 
امعم و المتتارب. (و انلکروا له ایثول بر انوا عی اه بضا شو آفل؛ نکم 
ی الم یی رک و الم ون کلم لاه تسین ول دزن کلم 
مُتقادین لآمرو سامونن مطیعین فکلوا ما آباح کم که و له و طمَه کم , و 
غا فی تطریم خطرات ار رد گرا بتس تا کاراب جامتيم 
یحَرمُوَه من العطاعم . وفوالزی ندیم ای آکله. اه عن اغیقاد تخریه. 1 
کان نریم ی فی الجَاهلتز طاغة ملهم بلتتیطان و اباغابأفل الکفر مهم باه 
هن آلاناه و الاستافت: ۱ 
بعنی خداوندی که نام وبادش بلند است با این کلامش :با ها 
لین آمُواامی گوید: ای کسانی که ایمان آورده اید . ای کسانی که خدا و 
رسولش را تصدیق کردید وبندگی و عبودیتتان را برای خداوند اقرارنمودید 
و به اطاعت و فرمانبرداری اواعتراف کردید. آن چنان که نقل کرد برای من 


المثنی . بیان کرد اسحاق گفت: بیان کرد ابو ذهیراز جویبر در مورد کلام 
خداوند بلند مرتبه(ای کسانی که ایمان آورده اید) می گوید :یعضی خدا و 


۱- ص۵۰ جامع البیان در تفسیر قرآن ج دوم جزء دوم 


مصباح السالکین ۹۶ ۲ 


رسول را تصدیق کردیدر بخورید از روزبهای پاکی که به شما روزی دادیم ) 
یعنی بخورید از روزی حلال که برای شماحلال نمودیم .پس برای شما پاک و 
حلال گردید با حلال نمودن من .آن چه را که بر خودتان حرام و ممنوع 
می کردید در حالی که من آن را برای شما حرام نکرده بودم از خوردنیها و 
آشامیدنیها (واشکَرَا لٍّ, خدا را شکر کنید) یعنی خداوند را حمد وستایش 
گویید به آنچه او شایسته آن است از شما بر نعمت هایی که به شما عطا کرد 
و آن را برای شما حلال وپاک نمود ( ان نم یاه تَعبْدُون) : اگر او رامی 
پرستید. می فرماید : اگر فرمان بردار و مطیع امر او هستید. پس بخورید از 
آنچه برای شما خوردن آن را مباح کرده و حلال و پاک نموده است و در 
حرام نمودن آن پیروی از شیطان رارها کنید. به تحقیق بعضی طعامهایی که 
آن را در جاهلیتشان حرام وممنوع می کردند را ذکر کرده ایسم و خداوند 
کسی است که آنها را به خوردن آن امر کرد و آنها را از اعتقاد به حرام بودن 
آن نهی نمود. زبرا که حرام نمودن آنها آن را در جاهلیست اطاعت آنها از 
شیطان و پیروی از اهل کفر به خداوند از جمله پدران و گذشتگان 
بوده است . 


اْسنالة انب : قوگه و قد فصل کم ماخرم علیکم 6 اکن 
میسن قالوا: و تا غلیکم 
ميت الم و لخم الخلزی) ‏ 

مسأله دوم: کلام خداوند بلند مرتبه (و قَذ فص لکم مّا رم علَیکم) و 


بیان نموده است آنچه راکه برشماحرام ساخته) بیشترمفسرین گفته اند : 


شک ۹۷ بحث اول ذبح عندالقبور 


و 
ام اه ]هر 


مراد از آن کلام خداوند بلند مرقبه ذر اول سوره ما کده است رخسمت 
مد و الم و لحم الْخنزیُر #:حرام شد بر شما مردار. خسون ریخته شده و 
وت خوک:: 5 

۶یا ها الذنن آمثوا کلوا من طیبات ما رزقتاکم ؟ من شنتلذاتم رز 
من حلالاته .«ای کسانی که ایمان آورده اید بخوربد از پاکیزه ها آنچه روزی 
دادیم شما را» از خوردنیهای لذیذ یا از حلال های آن . 

و کلوا ما رَزقکم هخا ی ؟ یغنی و کلوا یا شون من 
رزق الّء ی ررکم . واحه لک من الْمطَاعم و مارب ." 

«و بخورید از آنچه خداوندبر شماروزی داد.» در حالی که پاک و 
حلال است . بعنی بخورید ای موّمنان از روزی خداوند که به شما روزی داده 
و از خوردنیهاو آشامیدنيهاکه برشماحلال کرده است. 

اب ال آمثواآ خرشوا طات ما آخل اه کم وکا نعتذوا ان 
اه لا بب المترین ٩‏ هی مومتان رام مکنین لذاتنی رکه عدا بزای شسها 
حلال ساخته است وازحد مگذرید هر آیینه خدا از حد گذرندگان را دوست 
ندارد .» از این آبه ثابت شد که حلال را حرام دانستن.تعدی وتجاوز 


وکارممنوع است . 


۱- تفسیر خازن ص ۱۰۲ ج ۱ 
۳ - سوره مائده آبه ۸۷ 


مصباح السالکین ۹۸ ۲ 


اْصنالة لاه :وله ( لا فحرموا طیبْات ما آخل اله لکم» یختمل 
وجوها؛ أَحَدها: ]تا تخر سل تناکا توا باه 
نطرم ما احله اه تکم .و تالتها با نت تجتبوا علها اجتتابا شَبه الاجتاب من 
امه ات موه ال اند مَحول علی غاد لول و لْعَمل. ورابقها: لآ 
حرموا علی غی کم بلْهئوی .و خامنها روا ترا بشذر و مین " 

مسأله دوم: کلام خداوند بلند مرتبه ۶ لا محرَمُو ۲ طبات مالعا" 
له تکم * «حرام نکنید لذائذ را آنچه خداوند متعال برای شماحلال ساخته 
است» احتمال چند وجه دارد.وجه آول‌این است که معتقد نباشید به حرام 
بودن آنچه خداوند برای شما حلال نموده است. دوم‌آن که ظاهر مسازید بر 


زبان تحریم آنجه خداوند برای شما حلال نموده است. وسوم آن که از آن 
ماننداجتناب ازحرام کرده شده ها اجتناب مکنید و این وجوه سه گانه بر 
اعتقاد و قول و عمل حمل شده است . وچهارم آن که بر غیر خودتان با فقتوی 
حرام وممنوع نکنید . وپنجم: تحریمی (حرام کردنی ) را با نذر با قسم بر 
خود لازم نکنید . 


ی انتغوها سکم کملع لحم . وقیل : لأتلُواتطریها بتخو ییین 
وقیل :اتقو لوا تا عی یا ما متکم فی القزم علی ترکبا توشذا نکم 
وکون المَعتَی لائْحَرمُوهاعلی غی کم بالْفئوی , والخکم ممّا لا بلقت الیه. بعضی 


آن را از نفسهای خودتان مانندمنع کردن حرام منع نکنید . و گفته شده 


شیر خیش 1۳2۷ 
۲ -روح المعانی ص ۷-۸ جزء ۷سطر ۳۳ 


شک ۹۹ بحث اول ذبح عندالقبور 


است : تحریم آن را به طریق سوگندلازم مگردانید وگفته شده : نگویید آن 
را برنفس هایمان حرام کردیم به خاطر مبالفه دراراده به ترک آن وبه 
خاطر زهد و پرهیزگاری از شما. معنی« حرام مکنید آن را برغیر خودتان با 
فتوا » وحکم از جمله چیزهایی است که به آن توجه نمی شود (بی اعتبار 
است). 

آی کل ما خل کم وطاب من ررکم ان" یعنی بخورید آنچه که 
برای شماحلال و پاک است از آنچه خداوند به شما روزی کرده است . 

دراکثر تفاسیر ذکر کرده اندکه روزی حضرت رسالت پناه 5 برای 
صحابه وصف قیامت می کرد وازاحوال آن روز شمه ای بیان می نمود. تنی 
چند اصحاب که صدیق ومرتضی وابن مسعودومقدادوابوذروسلمان :3 از 
ایشان بودند درخانه عثمان بن مظعون دی جمع شده بر آن اتفاق کردند که 
بقیه عمر روزبه صیام وشب به قیام گذرانند وبر فراش خواب نکنند و گوشت 
وچربی نخورند وگرد زنان نگردندوترک دنیاکرده وگلیم پوشیده گرد عالم بر 
آیندوبراین اتفاق سوگندیادکردند.این خبربه حضرت رسالت پناه ی رسیده 
به ایشان گفت که من مأمور نیستم بر آنچه شما فکرکرده اید به درستی که 
نفس شما را برشما حق است. بس روزه داریدوافطا رکنی‌دودر شب قیام 
نماییدو بخسبید که من برمی خیزم و خواب می کنم وروزه می دارم وافطار 
می نمایم و گوشت و چربی می خورم و به زنان در می آیم . من رغب عن 


۱ - روح المعانی ص ۸ ج ۷ سطر۳۰ 


این آیت نازل شدا ۵ قا ذکرّوا ام اه عْهاصاف قاذاوجبت جتوبها فکلوا 
مها واطموالتقنع 7 والمْفت*6 " 
پس یاد کنید نام خدا را برنحر(کشتن شتر) آن برچهار پای ایستاده 


پس بر زمین افتد پهلوی آن. بخوریداز آن و درویش بی سوال را وسوال 


: فان ات لا راب الجَیْ) بَْد آن استت سشق بل ار یقّن 
را . واطعائت ب دار نیو )ی صلوا(ععا نیا( من العام )۰ 
تستتیین بم علی مَائحن فیه. الا ی ان 2 َه فوق الّار( آو 
ممَارَزقکم ال ) آی آر من الذی ررقَکَمَوة اله تقالی من ساتر ار ای 
لاقَاضَة . آومن الاطعمَة." 
اهل آتش (جهنم) اهل بهشت را ندا کردند بعد از اين که هر کدام 
ازدو گروه آرام و قرار گرفتند و جایگاه بر آنها ثابت گردید که (فیْضُوا) یعنی 
بریزید برما چیزی از آب تا به وسیله آن کمک بجوییم بر آنچه بر ما است . 
و ظاهر آیه دلالت براین می کند که همانا بهشت بالای (جهنم) است یا 
بریزید از آنچه خداوند به شما روزی داده است یبعنی ازسایر نوشیدنیهایی 
که خداوندبه شماروزی داده است تامناسب ریختن باشدیااز خوردنی ها. 


۲ - سوره حج آیه ۳۶ 
۳ - روح معانی ص ۱۱۰ جزء۸ سطر ۱۳ 


شک ۱۳۰۱ بحث اول ذبح عندالقبور 


«و ما آهل به لیر ال 
و آنچه نام غیرخدا بر آن یاد شود. 


معا ذبح به لاس غیّر ام مقل ات وغزی واسماء الألباء وغیر ده 
ین آفر5 بامنم غیر ای و رمع ام الم عطفا بان بقول : بسنم الء و مَُمٍّ 
رتسول الم بالجَرَحَرم الذبيجة . ون ذکرَمَعه موصولا لامغطوفا بان یقول: بسم الم 
مُحَمٍّ سول الم کره وایْحْرمٌ . وان ذکر مَفصولا بان یقول قبّل اس وقبل آن 
یضع الذبيحَة أوبَعْده ایس بم, هکذا فی الْهدایة . 

معنای آن: به اسم غیر خداوند ذبح شودمثل لات و عزی و اسم های 
انبیا و غیره . پس اگر تنها اسم غیر خداوند را بساورد بااسم غیر خدا 
راهمراه با اسم خدا با عطف کردن ذکر کند به این صورت که بگوید باسم الله 
و محمد رسول اللّه با حر ذبیحه حرام می گردد. اگر اسم غبر خدا راهمراه آن 
بدون عطف ذکر کند به این که بگوید (باسم الله محمد رسول اللّه) مکروه 
است ولی حرام نمی گردد. واگربا فاصله ذکر کندبه این که قبل ازباد کردن 
نام خدا و قبل از اين که قربانی را قرار دهدیا بعد از آن بگوید. هیچ اشکالی 
برآن وارد نیست ودر هدایه این چنین آمده است. 


مصباح السالکین ۱۰۲ ۲ 


۳ 


وین ههتا غلم آن لب الملذورة لیام نا هر ارم فی زمانت خلال 
طیّب لاله لم یذ بُذکراسنم نم غیر اه لها و 1 ۳ 

و از اینجا دانسته می شود که گاوی که برای اولیاء نذر می شود » آن 
گونه که در زمان ما رسم است . حلال و پاک است. زیرا اسم غیر خدا بر آن 
در هنگام ذبح یاد نمی شود. 

ك تفا (وضا ذیع علی اْصب) آی" ذکرا سم الصنم عَلّی ذلك ۱ 

قل ی سیم بر راب له تا یضرا رم قیرح وان 
بح وآمَا ان قصَد آن الذبح له ورب لول فلا باس بذلك نان ی 
رل" ات ی قصّد لقاع با الحه مه قاطا 
وأمالن قصداهاتذیح فی مَحَله من غیرقصدفقراء لك امَحَل فلا بسشوقها لذلاه 
تب ی محل شا.. ال ملل(رحاوق الهدیا لقیر مَکٌة ضنال 
وا آن َسوقا فقراء لك الم رم سوقها" 


۱ - تفسیراحمدی سوره البقره ص ۴۴ 
۲ -تفسیر صاوی شربف ص۲۳۱ ج1. فتاوی جامع الفوائد ص‌٩۳۹‏ فصل فی النذر. 
تفسیر روح البیان ص ۲۴۶ ج۱. بحر الراثق ص۲۵۸ ج۲ کتاب الصوم باب عقد لبیان مَایَجبُ 


شک ۳۳ بحث اول ذبح عندالقبور 


و درکلام خداوند بلند مرتبه آمده است و آنچه ذبح شود بر بتها 
یعنی اسم بت بر آن مذبوح ذکر شود . پس اگر آن کار را مسلمان برای ولسی 
انجام دهد و قصد او تقرب به سوی او باشد . آن گونه که به سوی خداوند 
بلند مرتبه تقرب می جوید پس او مرتد می باشد وقربانی اوخورده 
نمی شود. اما اگر قصد کند که همانا این ذبح برای خداوند است وئوابش 
برای ولی می باشد . پس هیچ اشکالی با آن وارد نیست. 

پس اگر کشته خود را برای ولی مرده مانند سید بدوی نذر کند اگر 
قصد او سود و فایده بردن آن ولی ازنذربه مانند شمس زنده باشد. پس آن 
نذری باطل است . اما اگر قصد کند تادر محل آن ولی ذبح شود بدون قصد 
نمودن فقرای آن محل پس آن را به آن محل نبرد بلکه ذبح کند آن را در هر 
محلی که بخواهد . 

مالک (رح) گفت :«راندن هدبه ها به سوی غیر مکه گمراهی است . 
اما اگر اراده راندن آن هدیه ها را به سوی فقرای آن محل کند بر آن شخص 
راندن آن لازم می شود». 

ال وی (رح) :لالب بانم غیراله کمن دح لصتم و لموسّی 
از غیرهما. ذکر الشخ [نراهيم المرایی؛ آن ما یی علد استقبال الستطان تفا 
هقی آفل بخاری بتطریه لا ممال بم بقتر ال الم خصیمتا من لت 


۱- تفسیر روح البیان جزء سوره بقره ص ۲۴۶ ج۱ 


مصباح السالکین ۱۰۴ ۲ 


برای بت يا برای موسی یا غیر آن دوذبح کند ذکر کرد شیخ ابراهیم مرادی 
همانا آنچه ذبح شود هنگام استقبال از سلطان به خاطر تقرب و نزدیکی 
جستن به او علمای بخارا به حرام بودن آن فتوی دادند. زبرا آن از جمله 
ذبح هایی است که نام غیر خدا بر آن یاد کرده شده است . پروردگارا ما 
راحفظ کن از لغزشها . 

مسأله. وقت ذبح کردن اگرقصد تقرب آدمی باشدیایکی ازاین 
بالاتفاق حلال است .کذا فی الاب واز این تفصیل مردم غا فل اند.! 

ققال الیخ اْقاسم فی شرح الدرّر: و آمّا ال یی یثذره کر الْعوام 
علی ما هو ماد کأن کون لانسان غایب آو مریض آو له حَاجَة ضَرور ی فیآْتی 
َغْض الصلحاي قیجْعل سیثره علی رآمیه, فیقول: یا سَییی فان ان رد غاتمی. و 
غوفی مریضی. آو قضّت خاجتی فلت من الذقب آو ین اضة کذا آو ین الطام 
کذا آژمن الما کذا آر من المع کذا آو من ارت کذاء فهذا الذر باطل 
ماع وجُوو؛ ملها اه نذر للْمخلوق. رالد لوق لا یَجُوز لاه عبات 
والْعبَادة لا تکون لوق . 


۱ - فتوی نور الهدی المشهور بفتاوی جامع الفوائد ص۳۲۹ فصل النذر 


شک ۳۵ بحث اول ذبح عندالقبور 


شیه قاس کر الذ روخن تونمدا اما نارق که اک موهم ار 
می کنند آن را آن گونه که آن مشاهده می شود مثل اينکه شخصی . غایبی 
پا مربضی پا حاجتی ضروری داشته باشد. پس می آید نزد یکی از صالحان و 
سترش را بر سرش قرار می دهد و می گوید: 

ای آقای من اگر غایب من باز گردد با مریض من شفا یا بد با حاجت 
من بر آورده شود . پس برای تو از طلا ونقره فلان مقدار یا از طعام با از آب با 
از شمع با از روغن فلان مقدار است. پس این نذر به اجماع با چندین دلیل 
باطل است از جمله آن این است که آن نذری برای مخلوق است و نذر برای 
مخلوق جایز نیست. زیرا که آن عبادت وبندگی و عبادت برای مخلوق 
نمی باشد . 

رها آن العذوز له میت والمیت تا بتلال واز بعمله آن دلایل این 
است که همانا کسی که برای او نذری می شود . مرده است و مرده مالک 
نمی شود . 

توا آن ط آن ال فز مور دون الّه و اتقَاذه دك کفن 
ِ الاان رل اه انس قارت تاعاان شنت مرس اش نفت غانی 
اومضیت حاجتی آن آطعم اقا لین اب ات کته ای الا التو ات 
لام الشافعی (رح) او الامام لت ۳ نشتر ی خصیرا لَسَاجد مم آرزیشا 


لوقودهاء آوذراهم لمن یوم بشتعایر ها ی عغثر ایکون فیم تفع را 
والّذر له کت 


مصباح السالکین ۳۶ ۲ 


و از جمله آن این است که گمان کند که مرده در امور . بدون 
خداوند دخالت وتصرف می کند که این اعتقاد او کفر است. (آن کلام وی 
تأوبلی ندارد ) مگر اينکه بگوید:خدایا همانا من برای تو نذر کردم اگر 
مریضم را شفا دهی با غائبم را برگردانی با حاجتم را برآورده سازی که 
فقیران باب سیده نفسیه را با فقراء بارگاه امام شافعی (رح) را با امام لیث 
را طعام دهم . یا حصیری را برای مساجدشان يا روغن چراغی برای 
چراغهایشان بخرم با بپردازم در هم هایی برای کسی که به امور آنان 
می پردازد وغیره از آنچه که در آن نفعی برای فقیران باشد ونذر برای 
خداوند عزیز و بلند مرتبه باشد . 

و دک الَیخْ الم تا در لشتتجقیم اقاطنین برتاطه و 
مسنجده آو جامعه فیْجُوز بدا تیار اذمصرف لتذر لْْتراء. وق وجدالمصرق 
وا جوز آن رف له لتی غر مطتاج .ولا تیف ملصتب له ای 7 
او لاف تست ال نسنبه ها کم بکتن فت ردول 
لذی عم یال علیه ما لم یکن فقا بر میت فی ازع جوا ارت شتا 

ام 2 ی خرف ار لو وت ین ال ی ِ عز ِ 


نا آن یَکون قر آو که عبال ۷ ۳ عن نب , رهم تشون 
یأحْذونهٌ علی سبیل الصَقَة المْبتداز. فاخذه ایض مکُروه ما لم بقص به الشاذر 
قرب الی ال تغالی وَصرفه الی رای یلع نذر السَیغ , فاذا 
علفت هذآقما بوذ من الدرامم والسنع والرت و غیرهاء ویلقل ای ضرانع 


شک ۳۷ بحث اول ذبح عندالقبور 


,تفا ایهم فحرام باجماع امین ما لم یقصد و یَصرفها للفقرام ام 


ی 
مه ۵: 


قولا واحد]. 

وذکر کرد شیخ . فقط آن محلی است برای ادا نسودن نذر برای 
کسانی که سزاوار آن هستند که در مهمان خانه های بین راه وبا در 
مسجدش با مسجد جامعش مقیم می باشند . پبس به این اعتبار جایز 
می باشد زیرا که محل مصرف شدن نذر . فقراء می باشند و جایز نیست که 
آن برای ثروتمند بی نیاز با شخصی که دارای منصب شریف است مصرف 
گرددزبرا که گرفتن این نذر برای او تا زمانی که نیازمند و فقیر نباشد حلال 
نیست و همچنین جایز نمی باشد برای صاحب نسبی به خاطر نسبش تا 
زمانی که فقیر نباشد و نه برای صاحب علمی به دلیل علمش تازمانی که 
فقیر نباشد .ودر شرع نیز جواز پرداختن آن برای ثروتمندان به دلیل اجماع 
برحرام بودن نذر برای مخلوق ثبت نشده است و هیچ اعتماد واطمینان به 
آن نیست زیرا که آن حرام است. و بلکه حرام است. 

برای خادم شیخ . گرفتن و خوردن و دخل وتصرف در آن به هیچ 
وجهی و جایز نمی باشد . مگر اینکه فقیر باشد یا دارای خانواده ای فقیر و 
عاجز از کسب باشد و آنها مجبور باشند.پس آن را به روش صدقه مبتداً 
بگیرند وگرفتن آن همچنین مکروه می باشد تا زمانی که نذر کننده . قصد 
تقرب جستن به خدا وپرداختن نذر به فقرا را نداشته باشد وتا زمانی که نظر 
خود را از نذر شیخ قطع نکند. پس هر گاه دانستی این را پس آنچه گرفته 
می شود از درهم ها وشمع وروغن چراغ وغیره وبه ضریح اولیابه خاطر 
نزدیکی جستن به آنهامنتقل می شود . حرام است به اجماع مسلمانان حرام 


۱- بحر الرائق ص ۲۹۸ جزء ۲ 


مصباح السالکین ۱۰۸ ۲ 


است تا زمانی که قصد او فقیران زنده نباشد و برای آنان نکند وصرف نکند 


2 
مه ۵: 


وکا واحدا . 

بعضی اشخاص در رساله های خود بیان کردند که «نذری که در راه 
خدا باشد و بر سر مزارهای مشابخ تقسیم شود. همه حرام وشرک است. 
(العیاذ بالّه) چون به عقیده آنها تعیین جا برای عبادت شرک است و حال 
آنکه به آیات قرآنی ثابت شد که در نذر برای خداء تعیین جا و محل. مشروع 
بلکه محمود و پسندیده است. 

و آن کسانی که به این عقیده اند که (به غیر از الله کسی دیگری 
مشکلی را می تواند حل کند ؛ از این جهت بعضی کسان. ن‌ذر بر قبرهای 
مشایخ توزیع می کنند.) عنوان جواب : در نزد آنها آن افراد بدون نذر 
مشرک است؛ زیرا کل بحث لازم نیست. 


مطلب اساسی اختلاف. این است که در مذهب وهابیت. تبرک به 
غیر از له شرک است ؛ از اين جهت در استدلالهای خود می گویند : که 
« اگر این نذر اللّه است پس چرا در محل و خانه خود او را توزبع نمی کنند. 
وقتی که نذر کننده. نذر شده خود را به مزارهای مشایخ ببرد و تبرک 
حاصل نماید؛ پس به این تبرک. مشرک می شود و نذرش هم به غیر اللّه شد 
4 بای انلد (الغیان بانله اما ما عتقی هااتب ک به اماکق تقذسه مانتد مزارهنا 
را مستحسن می دانیم. 


بحست دوم 
مصلحین دین می گویند که بر قبر بنا ساختن 
و درست کردن به خاطر نفع مسافرین و زاثرین 
به منظورعزت جایز است. 

قال اه تغالی :۸ لا یتازغون بیتهم آمرهم الوا ابثوا عللهم با ۱6 

«وقتی که آن مردمان با یکدیگر در امر ایشان نزاع می کردند پىس 
گفتند: عمارتی بر غار ایشان بنا کنید.» 

ال ال لوا علی آنرهم لخن هم سنجدا 4"«پس آنان که 
برامر ایشان قدرت یافتند.گفتند: البته بر در غار ایشان مسجدی بسازيم.» 

«تتّخذن علنهم »حول «مسجدا » ۳ فیه ‏ و فعل ذلك عمم باب 
الکَیّف" البته در اطراف غار آنان مسجدی سازیم تا در آن نماز بخوانند 
مردم و آن در باب کهف انجام شد. 

لا یکتازغون یت آفرهم قال ان عبّاس فی البلّازدفقال اون :نی 


۱- سوره کهف آیه ۲۱ 

۲ -سوره کهف آیه ۲۱ 

۳-تفسیر جلالین ص ۲۴۲ سطر ٩‏ 
۴ - تفسیر خازن ص ۱۹۳ سطر ۱۷ 


مصباح السالکین ۱۹۰ ۲ 


هنگامی که در میان خود بر امر ایشان نزاع می کردند ابن عباس 
گفت:« در مورد ساختن بنا اخنتلاف کردند. پس مسلمانان گفتند: بردرغار 


آنان مسجدی می سازیم که مردم در آن نماز بخوانند . زیرا آنان بر دین ما 


هسنند.» 
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قیل : مراد به المَلك اشنم و قیل: اولاء آضخاب اف و قیل: 
روساء ابو( لخن له سَنجدا) َعبد له فیه و ستتبّقی آتار آصحاب الْکهّف 
بسیّب لك مسج ! 
تِِ آمده 3 : مراد از منازعه کنندگان پادشاهان مسلمان است ونیز 
گفته اند: اولیا و نزدیکان اصحاب غار می باشد. ودر جایی دیگر آمده اسست 
مراد از آن رسای آن شهر می باشد که گفتند: البته بردر غار آنها مسجدی 
می سازیم که خدا را در آن عبادت کنیم وآثار صاحبان غار را به وسیله آن 

لول الایت: انبم قال: اناولی آن ُسَتیاب اف للبدخل 
هم َحَد ریقف علی آخوالهم السان. و قال آخزون: بل ااولی آن یی ی 
اب اف مه رات سل علی آن أولیك انافوام کائوا عارفین باله 
معترفین تراسج ۱ 

وتیل رایع ان الکتارقالوا: اگهه کالوا علّی دینتا فتخذ غلیهم بان 
والَلِمون قالوا .کالوا ی دینا لخد علهم منجدا." 


بحث دوم بنا و تعمیر به نزدیکی قبور 


و قول سوم این است که همانا از آنها گفت :«بهتر این است که در 
غار بسته شود تا که ۳ نشود بر آنها کسی و بر احوال آنان انسانی آگاهی 
نیابد.» ودیگران گفتند:«بلکه بهتر این است که بر در غار مسجدی ساخته 
شود »واین کلام دلالت می کند بر اينکه بی گمان آن اقوام . خداوند را 
می شناختند و معترف به پرستش ونماز بودند. 

و قول چهارم این است بی گمان کفار گفتند: که به تحقیق آنان بر 
دین ما بودند پس بر در غار آنان بنیانی را بسازیم. ومسلمانان گفتند: بر دین 
ما بودند پس بر آنها مسجدی را بسازیم. 

وله( و قیل لا یکره الْبتاء ذا کان لته اغ) فی روح الیبان لد وله 
تعالی:ط اما مر مناجذ ال ی باه الوم اناخر و آقام الصا و آکی 
الزکوة ولم تفر له تتی اوقت آن وف من الفهتدین 6 امین روج رد 
ما صَه 

وکلام او (گویند:بنا ناپسند نیست اگر که مرده...) در روح البیان در 
نزد این کلام خداوند بلند مرتبه که فرمود:« جز این نیست که مساجد 
خداوند را کسی آباد می کندکه به خدا وروز قیامت ایمان آوردونماز بر پا 
داشت وزکات داد وجز از خداوند نترسید.پس امید است آنان از هدایت 


شدگان باشند. » 


۱ -سوره توبه آیه ۱۸ 


مصباح السالکین رز هل 


قال لیخ عَبُ اعنی یی فی کثتف اور عن آصنحاب لور ما 
ار بدعة الحه نراقت اس الرع نمی فبتاء لقتاب علی 


یور العْمَاء الا والصلّحَای و وضع الستئور والعمانم الاب ات تبوروم 
ام جائز ادا کان القصنْد بذلك ۳۹ فی آغیّن لام حَلّی لا یَحتقروا صاحب هذا 
لیر و کذا ایقاد امتادیل والشنع علد قبور الاولیاء ور الصْحَاء من باب لیم 
والاجلال ابْضَا للاولبام فالمقصود فیها مقص ود خسن وتذرالریت والشنع 
لوا وقدعند قبوّرهم تخظیما هم مب فیهم جَایرآیضا لایلبغی الیل آه! 

شیخ عبدالغنی نابلسی در کتاب( کشف النور عن اصحاب القبور) 
می نویسد آنچه که خلاصه آن این است:«به تحقیق بدعت حسنه ای که 
موافق با اهداف شرع باشد . سنت نامیده می شود. 

پس ساختن گنبدبر قبرهای علما واولیا ونیکان و قرار دادن پرده ها 
و عمامه ها ولباس ها بر قبرهاء امری جایز است اگر هدف از آن بزرگ 
شمردن درچشم مردم باشد .تا اینکه صاحب این قبرها را خوار نشمرند. 
همچنین روشن نمودن فانوس (چراغ) و شمع در نزد قبرهای اولیا ونیکان به 
جهت بزرگداشت و اجلال آنان نیز جایزاست . 

بنا براین هدف در آن . هدفی نیکو است و نذر نمودن روغن چراغ و 
شمع برای اولیا که نزد قبرها پشان به خاطر بزرگداشت آنان و به خاطر 
محبت بر آنان روشن شود. جایز است ونهی از آن شایسته نیست. 


۱ - اج الْأورّل من الّثریر الْسْسَمّی بالّخریر المَختَار برد الْمْخثار فق صفحه ۱۲۳ 


بحث دوم بنا و تعمیر به نزدیکی قبور 


اند : وضع السئور والعمائم والیاب علی قبّور الصلِحن الم 
رها ی قال نی قکاوی الخشت: وئکرة الشفوه علی ارآ 
ولکسن تضن اسان شول: رن ان آقسد بل لیم یسی آضین اش 
هی لا یف را اش هت اثقنر از ها ب وتان 
و لجَلب تخشوم واناتب لوب اافلن رین لسن رتم تفر 
عفد خت ور ی اقا بسن و ارباء له تعالی المدفونین 
فی تلسك لور کتاه کرتتافتن خضسور روحانیتهم الما کته علتد 
قبورهم . فهُو نم جَایر لا یل تس العف نار الاعقیال یات . 
رل اشره عاشوی قکد ول که پنقغلی ولادرشا اه عم 
النک لت ون و ون قیسل ول ام یی کتاب: اه بَفد طواف 
انوتاع برجع ری حتّی یضرج من السنجد یت اجنال 
ات و خی قال نی ملهاج السالکین: وَعَایفعله الگاس من الرجوع 
ری بَفد السوداع فیس فسه له مَرویّة ولا انس 2 
قد فعلهٌ َصحابتا ا2. کل رف تفای مزر لیخ عَبد العنی 


۱ - فتاوی تْقیح الحَامدیّة اجزء الاول ص ۳۲۴ کتاب" الْفراتض مطلبٌ فی وضع 
اسثورعلی ایور 


مصباح السالکین ۱1۴ هک 


۷ فایده: 

فقها قرار دادن پرده ها وعمامه ها ولباس ها بر قبرهای نیکان واولیا 
را ناپسند دانسته اند . تا اينکه در کتاب فتاوی الحجة گفت :« قرار دادن 
پرده بر قبرها مکروه است» اما هم اکنون ما می گوییم: اگر هدف از آن 
بزرگ نمودن آن در چشم مردم باشد تا صاحب آن قبرهایی که بر آن لباس 
و عمامه قرار داده شده است را تحقیر نکندوبا هدف از آن . جلب خشوع 
وادب بر قلبهای زاثرین غافل باشد - زیرا که قلبهای آنان در هنگام حضور 
از اظهار ادب در مقابل اولیای خداوند بلند مرتبه که در آن قبرها دفن 
شده اند نفرت دارد. همان گونه که از حضور روحانیت مبارکشان نزد 
قبرهای شان .ذکر کردیم - پس آن امری جایز است و نهی کردن از آن؛ 
شایسته نیست .چرا که اعمال انسان بسته به نیات اوست وبرای هر فردی 
آن چیزی است که نیت می کند . زیرا آن اگر چه بدعتی است بر خلاف آنچه 
که گذشتگان بر آن بودند ولیکن آن از قبیل سخن فقها می باشد در کتابی 
که گفنه اند: حاجی بعد از طواف وداع ( خداحافظی ) عقب عقب بر 
می گردد تا اینکه از مسجد خارج شود.زیرا که در آن اجلال خانه کعبه است 
تا اينکه در کتاب منهاج السالکین گفت :وآنچه مردم آن را از بازگشتن به 
عقب بعد از وداع انجام می دهندپس در آن سنت روایت شده يا اثر حکایت 
شده ای نیست و به تحقیق اصحاب ما آن را انجام داده اند . 

کرد بَغْضٌ ام وضلح السئور ولمم والتیاب غلی قّور الصالحین و 
یارفی فئاوی الحجَتر ره الستررعلی القیور.ولکن لخن تقول ان لا قصد 
به المْظیمٌ فی عون الا خی لا بَختفروا صاحب اقب ولجلب الحُشَوع والأّب 
لغالینالژآترین مرج لآن اْاغمال بلتّات وان ان بدعة هو کفولهم 


بحث دوم بنا و تعمیر به نزدیکی قبور 


بغدطراف لداع بجع القهقری حتّی بخرج من المَنجد جلا لت حّی قال فی 
ملهاج السالکین : اه لیس فیه سل مرو . ولا ار محکی وقد فعلهٌ اصحابتا آه. 
کذافی کثتف اللزرعن آصخاب القبْرَ سا عبدالعنی لا یی - دس سیر -.۱ 

وبعضی از فقها قرار دادن پرده وزره ولباس بر قبرهای صالحین و 
اولیا را نایسند دانسته اند. در فتاوی احجة آمده است: و قرار دادن پرده ها 
بر قبرها؛ مکروه می باشد.اما ما هم اکنون می گوییم: اگر هدف از آن بزرگ 
نمودن آن در چشم مردم باشد تا اينکه صاحب قبر را خوار نشمارندوبا اگر 
به قصد جلب خشوع وادب زایران غافل باشد . پس آن امری جایز است . 
زبرا که اعمال انسان بسته به نیات اوست .واگر چه آن بدعت باشد .مثشل 
سخن علما است که می گویند بعد از طواف وداع عقب عقب بر می گردد تا 
اينکه از مسجد خارج شود واین به خاطر بزرگداشت خانه کعبه است .تا 
اينکه در منهاج السالکین گفت :همانا آن سنت روایت شده یا اثر حکایست 
شده ای نیست وبه تحقیق اصحاب ما آن را انجام داده اند. همینگونه در 
کتاب کشف النور عن اصحاب القبور تألیف استاد عبدالغنی -قدس سره 
- نیز آمده است .آمین . 

۷ تبصر ه: 

بعضی اشخاص در رساله های خود نوشته اند که«ساختن مساحجد 
برقبور انبیاء - علیهم الصلوة والسلام -و اولیای کرام. شرک در عبادات و 
کفر است. (نعوذ بالّه)وحال آنکه با اثبات و شهود قرآن عظیم الشآن بر 


۱رد المُختار علی الدّر المُختار علی مَثن تلویر الأبْصّار ص ۲۳۲جلد ۵ 


مصباح السالکین ۱1۶ هک 


اصحاب کهف مسجد بنا شده و هم چنان بر انبیاء بزرگوار خصوصاحضرت 
محمد رسول اللّه ۶ که در روضه مبارک ومنورشان گنبد سبز وجود دارد. 

و همچنین بر مزارهای اولیای کرام و صالحان» مساجد و تعمیراتی 
وجود داشته که بر امت مسلمان گذشته و حالا بر همین منوال به صورت 
پی در پی آمده است؛ که در آن خیر القرون نیز شامل است از مجتهدین و 
فقهای کرام مذهب. عبارات آشکاری موجود است که بر قبور صالحین به 
است.حتی بر بعضی قبرهای مشایخ اسلام انداختن یک نوع پارچه های سبز 
ثواب دارد.به فرض محال اگرشرک گفته شود (نعوذ بالله) نسبت شرک به 
خیر القرون می شود.(العیاذ باللّه) باز می گویم که این اسلام رااز کجا 
آورده اند؟ زیرا بر آنها لازم است که منبع و منشاً اسلام آوردن خود را واضح 
و آشکاربیان نماپند. 


را از اد لذ عدیتناوقب آناین دنك رَحمة لت آلت الاب ۱# 


۱- سوره آل عمران آبه ۸«ای پروردگار ما کج مکن دلهای ما را بعد از آنکه راه 
نمودی ما را و عطا کن برای ما از نزد خودت نعمت هر آیینه تویی عطاکننده.» 


بحث سوم 
دربارةٌ شفاعت 

که شفاعت شفیع المذ نبین محمد رسول الله 5 و شفاعت همه 
شفاعت کنندگان حق است؛ به اجازه خداوند متعال که در فن عقاید و (علم 
فتر قتین ؟ والبته پروردگارت به تو نعمت خواهد داد. پس خشنود خواهی 
شد .اسف یعطِیك رب ؟ وزود با شد که عطا دهد آفربدگار تسو پعنی 
مرتبه شفاعت در باره گنهکاران امت(فترضی) پس تو خشنود شوی بعنی 
چندان عطا ارزانی دارد که گویی بس است ومن راضی شدم . امام محمد 
باقر(رح)می فرماید : «که ای اهل عراق شما مسی گویید امیدوارترین آسه 
قرآن ابن است که ( لا نطو من رَحْمَة الم" وما اهل بیت بر آنیم که امیدبه 


راضی نشودکه یکی ازامت وی دردوزخ باشد» 


۱ - سوره والضحی آبه ۵ 


۲ - سوره زمر آیه ۵۳«نا امید مشوید از رحمت خدا » 


مصباح السالکین ۱۱۸ هک 


نماند به دوزخ کسی درگرو 
که دارد چنین سیدی پیشرو 
که است تمامی زدوزخ رهند ‏ 
من ذا ای یشم عند الا باذنم ۲ 
«کیست آن که شفاعت کند نزد اومگر به حکم او.» 
ایکون الشََاعة لا من اد عند الرگشمن عَهد۳6 
«نتوانند شفاعت کنند مگکر کسی که از جانب خداعبدی 
گرفته است.» 
بومینر آ تلع السَاعة لا من آذن له امن ورضی له َو ۲6 
آن روز شفاعت نفع ندهدمگر برای کسی که خدا به او دستوری 
داده است او را از روی گفتاربسندیده است. 
عسی آن یف ریت مقامّا مَحمُودا 6 ٩‏ 


نزدیک است که پروردگارت تو رابه مقامی پسندیده مبعوث نماید. 


۱- تفسیر حسینی ص ۱۳۷۴ جزء ۲۰سوره والضحی 
۲ - سوره بقره آبه ۲۵۵ 
۳ - سوره مریم آیه ۸۷ 
سورد ظه آی۱:۹ 
سورد یت ان ای هب 


منبع کتب شفاعت: نبراس (ص۳۷۱ )بَخث الَفاعَة بکة تا 


۳9 


مشکوة(ص ۴۸۹ج۲, باب الْحَو ض والشَْاعَة, القضل اناول) تن ان ماد 
(ص ۳۲۹ الی ص ۳۰ باب و الما عة) عَة) مسلم(ص ۱۵۴ ج۱ باب انتانش , الَفاعَة). 


یمه 2 


من دای یشم علده ال ان ؟ مر نی قنه الب آن له یذ 
ن تام فی الصناعا: وه لیّء والْعلمّاء والْمْجامدون ر الما یک وغیس شم 


موم لاه و و 


من آخرمهم. رقم فد نم نتشون تن ار تضی » کما قال : ( ایشغعون 
ان ای ان فال اب یر بو اش یز الیلتای اه رن 
فیمَن لم بصیل الی قر وق نانآ ول وله تال صالِحة . 
نتم هکیت که کات تایه وک یه کار وفرایین 
آبه بیان نمود که بی شک خداوند اجازه می دهد در شفاعت به هر کس که 
بخواهد وآنان پیامبران .علما . جهاد کنند گان .فرشتگان وغیره اند از 
کسانی که خداوند آنها را گرامی وبزرگ داشت. سپس آنان شفاعت 
نمی کنند مگر برای کسی که خداوند بر گزید. چنان که فرمود:«شفاعت 
نمی کنند مگر برای کسی که او برگزید». ابن عطیه گفت :« چیزی که ظاهر 
است ابنست که به تحقیق علماونیکان در حق کسی فایده وسود 
می رسانند که به جهنم نرسیده باشد وبین دو منزل باشد با رسیده باشد 
ولی برای او اعمال نیکو باشد». 


مصباح السالکین ۱۳۰ لا 


0 هم 

و فی البخاری فی باب« بقبة من ابواب الرژیة» آن الموّمنین یقولون : 
رپتّا ان اخوانتّا کائوا بصلون مَعتّا ویصومون مَعتا . وهذه شَفاعة فیمن بقرب امره. 
رن ة 0 92 فا 0 
با ی باب الجلة, وقذا الما و یی تراباتهم 


۳ 
وم 
وم ه م 


ومعارنهم . و آن انیا یاه یشفغون من حصل فی الّارین عصاة آمیهم بذئوب 


ون ری وا مرف بلس ان گم لین شفاعه آرختم الراجیین فی 


2 


ترفن فی ایا الاب از بن کر سل قنیی شعاعه ایام و اما 
شَفاعة مُحَمَّدٍ تج آفی تفجیل الحساب فَحاصَة لد 


۱ آلمخبلطی: لزق بالزض اس 
اج .قال ان ای الْمضبلطی ی بان وترکم) اتب التتْط یم , و اما شَفَاعة پر . 
وقیل : هو منم امْتناع لب لا ماع [باء* 

نی خر یعنی طفل سقط 3 و افتاده بر زمین (چسبیده)و در حدیث آمده 
است که همانا طفل سقط شده همواره بر در بهشت چسبیده است می ماند. ابن اثیر 


گفت:المحبنطی( با همزه و بدون همزه) به معنای غضبناک: در حال تضرع و زاری به زمین 
چسببده باشد با به معنای شفاعت برای چیزی است و گفته شده است به معنای بازدارنده 
است از روی طلب نه از روی سرپیچی . 

۲ - شفاعة محَمّد # فی تفجیل الحساب فُخاصَة له تفسب الفرطبی الَجُزء الثالث. 


سور ارو (ص ۲۷۳ ج۲الی ص ۲۷۴ ج ۲) 


در بخضاری در باب «بقية من ابسواب الریة» آم‌ده است: 
«به تحقیق مومنین می گویند: پروردگارا! بی گمان برادران ماباما 
نماز می خواندند و باماروزه مسی گرفتند واین شفاعتی است در 
حق کسی که کارش نزدیک است وهمانطور که طفل (سقط شده ) بر در 
بهشت شفاعت می کندواین فقط در موردخویشوندان ونزدیکانشان 
می باشد . پیامبران گناه کاران امتشان را که به خاطر گناهان در آتش 
واقع شده اند بدون هیچ شناختی و خوبشاوندی. مگر به نفس ایمان 


سپس شفاعت ارحم الراحمین در مورد کسانی که غرق در گناهان 
وخطاها هستند کسانی که شفاعت پیامبران در آنها عمل نمی کند.باقی 
می ماند.واما شفاعت محمد ی در جلو ان‌داختن حساب . پبس خاص او 
می باشد. 

وشفاخة الا رح کاقم وشفاعه ثبیقا لمونینین المذنیّن ولافل 
الکباثر م له لشتومشن یقاب حق ثابت ابو تاه لد 


و شفاعت پیامبران حقی ابت است و شفاعت پیامبرما الط 
برای مومنان گناهکار و اهل گناهان کبیره از ایشان که مستوجب 


عذاب شدند . حق ثابتی در کتاب سنت و اجماع امت است. 


مصباح السالکین ۱۳۲ لا 


قال اه تعالی: ظ من ذا الْزی یشتفم علد؛ الا باذنه ؟ » وشو اشارة ای 
شفَاعَة من آذن له بها . وقال الا : شفاعتی لافل الکباثر مر مب من کذب بها 
لم یئلها .و قال اعن۷۳: یشتفع أمّبی آی لاجل امّبی یوم القيامة ناد ؛ الالباء علیّهم 
8 هه و ۵ اه وه ویس ۱۶ 
السلام 8۳ العلماء 8۳ الشهداء. 
خدای متعال فرمود : (کیست آنکه شفاعت کند نزد او 
خداوند به او اجازه داده است.. پیامبر اد فرمود:« شفاعت من برای اهل 
گناهان کییره از امست من است کسی که آن راتکذیب کند به آن 
دست نمی بابد.» 
و فرمود:«سه گروه امت مرا روز قیامت شفاعت می کنند: پیامبران 


۱- ابو المنتبهی(ص )٩۹۲‏ 


بحث چهارم 


که همراه انبیای عظام - علیهم الصلوة والسلام- و اولیای کرام و مومنان. 
محبت قلبی و روحی. عشق به الّه و فی الّه داشتن. موجب رضای حسق یل 


مس لو وم 


ام اش یا نله 6 وکشانی کف آنمای آموده اتداقوی رنه فو ری خفا: 


عَن غمر طل له .قال :قال رسّول ال ع : آن مر" عبّاد اه لاس .ماشم 
باه ولاشهداء. هم الب و الشهذاء وم لام بمکانهم ین ال مالو: با 


2 


رسُول انم تخبرنا من هم ؟ قالم قوم توا بروح الم غلّی غرارخام تم . 
ولا وال یتخاطونها ام ان جوم ال .و ام لعلی تور لا یخافون لذ 
خاف الا . وکا حون له حزن التاس» وق نو الب : (ا ان واه اه 


2 
2 


کم هی ق اه ۵ ما هم مه و ۴ج مر مق گرم ار و یم ۵ مه عم 1۵ 7 
اخوف علیهم ولا هم بَخزئون؟ " روا بو دود . و فی شرح ال عن آبی مالك 
بلفظ المصابیح مَع زواند وکذا فی شَعب الایان . 


اوه آ نها 
۲ -سوره یونس آیه ۶۲ 
۳ - مشکوة ص ۴۲۶ 


مصباح السالکین ۱۳۴ ۲ 


از عمر 4 روایست شد که گفت رسول خدا 5 فرمسود: 
« همانا از بندگان خداوند. افرادی هستند که نه انبیا هستند ونه 
شهدا بلکه انبیا و شهدا در روز قیامت به خاطر جایگاه آنان نزد 
خداوندبر آنان غبطه می خورند.» گفتند: ای رسول خدا ۶ به 
ما خبرده آنهاچه کسانی هستند؟ فرمود: « آنها قومی هستند 
که به خاطر خدا به یک‌دیگر محبت می کنند بدون اینکه در 
بینشان خویشوندی باشد و نه مالی که به یک‌دیگر بدهند. 
به خدا قسم بی گمان چهره هایشان نور است و به تحقیق 
آنهابر نوری هستند که نمی ترسند هرگاه مردم بترسند. و 
اندوهگین نمی شوند هرگاه مردم اندوهگین شوند.» واین آیه راخواند 
« آگاه باشید هر آئینه دوستان خداوند هیچ ترسی بر آنهانیست ونه 
آنها اندوهگین می شوند» آن را ابوداود روایت کرد و در شرح السنه 
از ابی مالک بالفظ مصابیح همراه بازواید آورده شده و همچنین در« شسعب 
الایمان ». 


وکسانی که ایمان آورده اند قوی تراند دردوستی خدا به جهشت 
آنکه مشرک می بیند ودوست می دارد . وموّمن . نادیده دوست گرفته است 
و به امید دیدن عمر گذراند . ودیگر محبت کفار. محبتی است فانی نفسانی . 
ودوستی موّمنان» محبت باقی ربانی وحقیقت در معنی( اد خبّا) آن است که 


و موه 


یحبونه پس دوستی ایشان مر خدای ۳ به دوستی خدای است مر ایشان را 


پیرطریقت - قدس سره - فرمود : 


بحث چهارم درباره محبت 


که اگر تخم بحبهم نکشتی . نهال بحبونه نرستی 


۷ نرد: 
گر از جانب معشوق نباشدکششی 
طلب عاشق بیچاره بجائی نرسد! 


۶ قل ان کم حون اه فاتبفونی بخییکم اه ویقفر کم ذلوبکم وال 
غفو رحِیْم؟" «ای محمد بگو اگر خدا را دوست می دارید پس پیروی من 
کنید تا خدا شما را دوست دارد و برای شما گناهان شما را ببامرزد و خدا 
آمرزنده مهربان است. » 

«قل ان کم »: بگو ای محمداگر هستید شما ای بهود ونصاری که 
لاف تخد آبتاء الّه راحاشه ( ما فرزندان خداوند و دوستداران اه هستیم)در 
عالم افکنده اید ودعوی می کنید که «نُحبَوْن الّ» ودوست می دارید خدا را 
فائّبعَوتی پس پیروی کنید مرا «یخببکم ال» تا خدا شما را دوست دارد «و 
یف کم دوبک » وبیامرزد گناهان شما را « وال غفور» وخدا آمرزنده است 


گناهان کسانی را که برمتابعت من راسخ باشند «رحیم » مهربان است 


۲ 1 عمران آبه ۳۱ 


مصباح السالکین ۱۳۶ ۲ 


بر ایشان به رحمت خاصه. یاخطاب با قریش است که می گفتند که 
ما بتان رابرای خدا دوست می داریم وبه شفاعت ایشان. نزدیک خدای 
آسمان امیدواریم ایشان را . گفت : اگر حق را دوست می داربد متابست 
حبیب او را فرونگذارید. ! 

متابعت دایم بدون محبت. به طور کامل. مشکل و باغیر ممکن 
است از این جهت این حقیقت ثابتی است که محبت همراه حضرت رسالت 
پناه ی وسیله محبت رب العزت 4 است . که این محبت فی اللّه در وجود 
رسول 5 می باشد. 

از این آبه ثابت شد که؛ شرط رسیدن به محبت خداوند متعال 06 
متابعت سردار عالم. فخر آدم 5 است. و همچنین متابعت و پیروی وارئان 
آن حضرت تقلموجب محبت رب العزت ع است. 

قیل : وه خلاف مَذعب العارفین ین آخل اس و لماع .ام تالا 
لمح نتعلت حتیقٌ بذات ثم تعالی. ویتبغی للکایل آن یب له سبحاله له 
مه تاه رجا 

گفته شد : آن خلاف مذهب عارفین از اهل سنت وجماعت 
می باشد چون آنها گفتند : محبست حقیقتا به ذات خداوند بلند 
مرتبه متعلق می گردد وبرای انسان کامل شایسته است که خداوند 
پاک ومنزه را به خاطر ذاتش دوست بدارد واما محبت ثواب او پس 
درجه ای پایین است . 


۲ -تفسیر روح المعانی جزء ۲ ص ۱۱۳ سطر ۱ 


بحث چهارم درباره محبت 


«قل ان کثشم حون اه »بشییر (لی طریّق الْوصول ی هذا موی ع2 
فکان قَائلا یقول: بای شیء یتال کمّال المحبَة و وال الرّب ؟ فقیل : بشد قطع 
وا ات تال لت ار اتب ای مابعت خیلا « کل طریی موی 
۱ ما آذن به مَرْدُود ۱[ 
می دارید) اشاره دارد به طریانه رسیدن به حضرت باری تعالی ع[ پس 
قائلی گفت : کمال محبت و دوستی خداوند با چه چیزی کسب کرده 
می شود؟ پس در جواب گفته شد : بعد از قطع دوستی دشمنان. آن درجه با 
روی آوردن به پیروی از حبیبمان کسب می شود . زبرا که هر طربقی بجز 
طریق او مسدود و هر عملی بجز آنچه او اجازه داده است مردود می باشد . 

لقول فی ثأویّل قولم ۶ قل ٍن کنشم حون اه ضائیفونی یخبیکم له 
ویغفرکم ذکوبکم واه غفور رجنم 6 اختلف آفل الأویل فی السَیّب الذی آلرگت 
هن ای فیه فقال بَعْضَهُم : آلزلتا فی قوم قالوا غلی هد الّسی نا لیب 
را .مر اه یه مُحسدا 4 آن ول هم :ان کلم صاوقنن فیتا تون 
فاتبغونی, قان لك عم صدککم فیما لثم ین ذلل. ذکر من قال لد خدتنی 
المتتّی. قال :تتالسحاق .قال :نا عَب امن بُن عبد اله عن بکر بن لو 


قال : سَمغت الحتن یقول :قال قومٌ علی عَهّد الّبی و :با مُحََه لا تجب ربکا . 


۱- تفسیر روح المعانی جزء ۳ ص ۲۳ سطر ۲٩‏ 


مصباح السالکین ۱۳۸ ۲ 


نالزل هط 2 شل ان کلم حون افه فاتبفونی بضبسبکم ارتیم کم 
ذلویکم ٩‏ فجعل اتباع تب مُحَمٍ 9 غلا له و غذاب مَن ال 

این کلام در تأوبل سخن خداوند بلند مرتبه است (قل ان کَننُم..., 
« بکو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنیدتا خداوند شما را 
دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد » 

اهل تأوبل در سبب نازل شدن این آیه باهم اختلاف دارند. یکی از 
آنها گفت: این آیه درمورد قومی نازل شده است که درزمان پیامبر اکرم 6 
گفتند ما پرودگارمان را دوست داریم. پس خداوندع به پیامبرش محمدعل 
امر کرد که به آنها بگوید : اگر شما در آنچه می گویید . راستگو هستید پس 
از من پیروی کنید . چون آن علامت راستی و صداقت شما است درآنچه 
گفتید . و کسی که آن را بیان نمود این حدیث را یادآوری کرد که . نقل کرد 
برای من . المثنی گفت آورده است اسحاق گفت آورده است عبدالرحمن بن 
عبدالّه از بکر بن اسود گفت : شنیدم از حسن که می گوید : قومی در عهد 
نبی اکرم 6 گفتند : ای محمد ما پرودگار مان را دوست داریم . پس 
خداوندگك این آبه رانازل کرد.« بگو اگرخدا را دوست می داربد از من 
پیروی کنیدتا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد »۰ پس 
پیروی پیامبرش محمد 2 را علامتی برای دوستی اش وعذاب کسی که با او 
مخالفت کند . قرارداد . 

(فل ان کنشم حبزن اه قاتبفونی بخییکم اه ما گان عَلیه الصلوة و 
سم خی فکل من ینعی مب رت باه لأن موب مرب 


۱ - ص۱۵۵ جامع البیان تفسیر قرآن ج سوم . جزء سوم 


بحث چهارم درباره محبت 


2 ۳ ما 2 2 
مب قتجبٌ محَية ای . ومَحبه الما تکون بمتابعیه وسلوله سبیله ولا عم 


2 


9 الا دا وغوتی لمحت بهذا د قایه قطت ال 
مره . وطریقئه طلسم امحبّة 2 من لم ین له ین طریقته تضیتب له یکین که 
قه الم تخت و ادا تایعه خی المانعه تاسب باظطته دید روف و وَفسَه بان 
ق وت ره تفت ی بل ۲ لمح فلزم هن اسب آن تکو لها 
لمتابع قنط من مب ام تخالی بقار تصیبه من ماع قیقی اه تقالی مَحَبته 
له . ویسْری من باطن روح الّبی و تالمح لیم تیک مضوبا له مسا 
ِ« «ِ 1" 
الْمَحبّة عن قلبه آسرع ما یکون,لذ لو لم یْحبَّه له تعالی لم ین مُحبا لا 

ف اق وازو دوس هر دا ام وی کی اس رین شتا 
دوست بدارد » چون پیامبر اکرم 6 حبیب و دوست او است. پس هر کسی 
که ادعای دوستی خداوند کند. پیروی از او برایش لازم می آبد. 

زیرا که دوست و حبیب محبوب . دوست داشتنی و محبوب است. 
پس محبت و دوستی پیامبرواجب می باشدومحبت او فقط با پیروی کردن از 


او و رفتن به راه و روش او در قول و عمل و خلق و خوی و حال . سیرت و 
عقیده می باشد و ادعای محبت جز به این روش نمی باشد . چون او قطب 


محبت و مظهر آن می باشد. و طریقه و روش وی طلسم محبت است پس هر 
کسی که از روش و طربقه او نصیبی نباشد. از محبت برای او نصیبی نیست 


۱ -تفسیر قرآن کریم ابن عربی ص ۱۷۸ ج۱ 


مصباح السالکین ۱۳۰ ۲ 


واگرآن طور که سزاوار است از وی پیروی کند. باطن و سر و قلب و 
نفسش با باطن و سر و قلب و نفس نبی اکرم ی موافق می گردد وآن 

پس به خاطر این موافقت . لازم می گردد که برای این پیرو بهره ای 
از محبت خداوند بلند مرتبه به اندازه نصبب او از پیروی و متابعتش باشد . 
پس خداوند بلند مرتبه محبت خودش را بر او می اندازد و از باطن روح نبی. 
نور آن محبت به او سرایت می کند .در نتیجه محبوبی برای خداوند و شیفته 
او می باشد و اگر از او پیروی نکند . باطن اوبا باطن نبی مخالف می گردد 
پس از وصف محبوبیت دور می گردد و محبت از قلب او باتمام سرعت از بین 
می رود. زیرا که اگرخداوند او را دوست نداشته باشد او شبفته خدا نخواهد 
بود . 

واخرج ابن ابی خائم عَن سفیّان بُن عَیَينّة. اه سال غَن قوله (المَرء مَح 
من آَب) فقال: آلم سنمع قرل ال( قل ٍن کثئم حیّون اه فاثیغونی بخیبکم اه ٩‏ 
یقول :یربک , والضبٌ هو قرب . واه اجب الکافرین . لا یقرب الکافرین" 

ابن ابی حاتم از سفیان بن عیینه به تحقیق روایت کرده است : او 
درمورد این کلام رسول خدا ( شخص به آئین کسی است که او را دوست 


۱-۱ ال مور فی ابر بالآئور ص ۲۷ ج۲۰) (ستن این مَاجَة ص۳۱۳ 
اب" «مُجَالسة افقری» مسلم ص ۵۲ اجه لول , باب بیازر و ان مَحَبّة هنن من الایّان ) 
(موطاء امام محمد (رح) ص ۳۹۰ باب ان له مکنُوبات قدسية امام قدس یه" 
مکتوب ع ۱۲۴ وع ۱۵۶ دفتر. ا. حصه ۲) 


بحث چهارم درباره محبت 


می دارد ) سوّال کرد . پس گفت : آبا سخن خداوند بلند مرتبه را 
نشنیدی : «بگو اگر خدا را دوست می دارید مرا پیروی کنید تا خداوند شما 
را دوست بدارد» می گوید یعنی خداوند شما را از نزدیکان خود می سازد . و 
حب و دوستی تقرب است و خداوند کافرین را دوست نمی دارد بعنی آنها را 
از نزدیکان خود قرار نمی دهد . 

همچنان بعضی مسایل دینی دیگری است که بعضی افراد در مورد 
آنها رساله های جداگانه ای نوشته اند که می خواهند مسلمانان را از صراط 
مستقیم به گمراهی بکشانند. 

قالالّبی دیول اه تخبون تجلالی فیطل عرتیی نوم ال 
طلی) 

پیامبر اکرم 5 فرمود :« خداوند بلند مرتبه می فرماید : دوستداران 
عظمت و جلال من در زیر سابه عرش من هستند در روزی که هیچ سایه ای 
جز سایه من نیست. » 


مر را و وم رو 2 2 01 ِ 01 2 
قال الب ق: یقول ال تعالی : ( قد حقت مَحبّسی للنرین یتَحابُون 
من آجلی وقد خقت مَحَّنی للنین یتزاورون من آجلی »وقد حخقت 


بو 0 مقر م2 2 2 0 گ‌ 0 هر م2 2 
# تم سح ۰ ۲ ه‌ ‌ ‌ حمه ۵ سم ی ۵ ح ملد کت ور ار ‌ ‌ ‌ 
مَحبتی لللرین تاد تون من اجلی .و قد حفت محبْتی لللرین بِتصادقون من اجلی . 


۱ - (حم) این آبی الا فی کتاب «لاخوانو» ( طب.حل ) عن الْعرباض نله جَاممٌ 
ات للسیطِی والمتاوی, ال امن , ص ۱۴۹ الیاء مع القاف اکمال ۲۸۷۵۹- 


مصباح السالکین ۱۳۳ ۲ 


وه موه ی بر مه مر هط ی هاگن ۳ 
وقد خقت مَحبِتی للرین یتتاصرون من اجلی .ما من موّمن ولا مَوْمنَةّ بقدم الله له 


تلا آوگاد من صلبه لم یلوا اْحلت لا له اله لد بقضل رخمته .۱ 

پیامبر اکرم ی فرمود :« خداوند بلند مرتبه می فرماید: بدرستی 
که محبت من برای کسانی تحقق یافت به خاطرمن یک‌دیگر را دوست 
می دارند و به خاطرمن به زیارت یکدیگر می روند و به یکدیگر 
بذل و بخشش می کنند وبا یک‌دیگر دوستی می کنند و یک‌دیگر را 
یاری می نمایند وهیچ مردوزن موّمنی نیست که خداوند به آنان سه 
فرزنداز صلبشان به آنان داده باشد و به سن تکلیف نرسیده و از دنیا رفته 
باشند مگر اينکه خداوند از فضل و رحمت خویش بر ایشان او را داخل 
بهشت می گرداند .» 


۱ - ین آبی ایا فی کتاب الاخوان (طب ) عن رو پن عَبسةٌ رضبی اه له 
ص ۱۴۷ الی ص۱۳۸ الیاء مع الکاف اکمال ) جامع الْأحادیث للجامع الصَفیر وزوانده . والجامع 


الکبیروالجامع الازه لحَافظین السیْوطِی والمتاوی . الْجْزء الشامن قسنم القرّال . 


در اثبات علم لدنی 


اجازه گرفتن از پیر کامل برای ذکر الهی یا احزاب و اوراد دیگر و 
عبادات نافله. کار مشروع و مستحب است؛ چرا که برای باد گرفتن علم 
لدنی و تصفیه قلب و باطن. کسب طریقه های چهارگانه و عبادات نافله آنها 
منقول و ماًثور شده است. 

قل هو سبلی آذغو ی الثم غلی بصع آنا ون نی وَسبخان الم و 
ما آتامن المرکن ۱ 

«بگو این راه من است می خوانم به سوی خدا با حجتی ظاهر من 
وپیروان من نیز می خوانند وپاکی خدا را است ونیستم من از شریک 
مقر رکنندگان.» 

( قل) بگو ای محمد( هَذره) این دعوت به توحید (سبیلی) راه من اسست 
وبر اين راه ثابتم( آذغُو) می خوانم خلق را ( ای ال ابه خدای (علی بصیرة) بر 
بینایی هویدا وحجتی روشن( ات من تأکید ضمیر مسنتر است در ادعو( ومن 


انبْعْنی) ومی خواند به خدای هر که پیروی کرده است مرا و (سْبّحَان الّ) 
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۱ - سوره یوسف آبه ۱۰4۸ 


مصباح السالکین ۱۳۴ هک 


و پاک است از خدای شرکتی که شما او را بدان وصف می کنید (وَما آنا/ومن 
نیستم (من امش رکِیّن) از شرک آرندگان " 

(قال له موی هل آئبغت علی آن علمن ما لت رفندا 6" 

(قال له موی )گفت به موسی ات مرخضررا (قل بت )آیا پیروی 
کنم مرتورا (عّی آن ناب شرط آنکه بیا موزانی مرا (ّا نت )از آنچه 
آموخته اند (رد) علمی که مبنی بر رشد باشد یعنی اصابت خیر 
(قال ات اگفت خضر ات به درستی که تو(ن تستطیع ) نمی تسوانی (مَّی 
صبْرّ ) بامن شکیبایی کردن را . موسی اعتل گفت :چرا صبر نتوانم کرد ؟ 


گفت :به جهت آنکه تو پیغمبری و حکم تو بر ظاهر است. شاید که ازمن 
عملی صادر شود که در ظاهر آن منکر و ناشایسته نمایدوتو وجحه حکمت آن 


را ندانی و صبر کردن نتوانی. " 

وکان رجا یلم علم لیب . قدعلم لك . فقال مُوسی : بلی. قال : 
«وکیّف تصبرعلی ما لم فیط به خر ؟ آی الما لفرف ظاهر ما ثری من الدل 
وم یط من عم الب بما آط." 

و حال آنکه حضرت خضر ام کسی بود که ازعلم غیب آگاهی 
داشت . و از عدم تحمل حضرت موسی آگاه گشت . حضرت موسی درجواب 


۱ -تفسبر حسینی ص ۵۲ 

۲ -سوره کهف آیه ۶۶ 

۳ - تفسیر حسینی ص ۶۵۲ 
۴ -تفسیرطبری ص ۱۸۱ ج ۸ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


حضرت خضر که فرموده بود : ( لك آن تَسطیِم مَعی صَبْرا ؟ گفت : بلی صبر 
خواهم کرد . حضرت خضر فرمود : چطور صبرخواهی کرد بر چیزی که از آن 
خبر نداری . یعنی تو فقط ظاهر آنچه را که ازعدل می بینی می دانی. و تو از 
علم غیب بر آن چیزی که من می دانم احاطه نداری . 

از آیه شریفه معلوم شد که؛ رسول اولوالعزم چون موسی الا 
به دستور الّه ع به خاطر حصول علم لدنی رفاقت حضرت خضر را 
اختیار نمود. 

سل آغل الدکُر ان کتثم لا تفن اپس سوال کنید از اهل کتاب 
اگر نمی دانید . 

لسن الانبة:اختلف الشاس فی اه فل جوز لأمْجتهد تیه 
المْجتهد؟متهم من حکم بالجواز و اختج بهنه الم فقال: لا لم ین آخد 
لمْجتهرین عالما رجّب لها الرجُع [لی مهد خر یی یکُون غلماِوله 
تغالی : ۶ لوا آفل الذکُر ان کم لا تغلمون> فان لم ُجب فلا آقل من الْجواز. 

و مسله دوم: مردم اختلاف دارند در اين که آیا برای مجتهد جایز 
است که از مجتهد دیگرتقلید کند ؟ واز آنها کسی است که به جایز بودن 
آن حکم کرد و به اين آیه دلیل آورد . پس گفت : هرگاه یکی از مجتهدین 
عالم نباشد . بر او واجب است که بر مجتهد دیگری که عالم است . رجوع 
نماید . به دلیل کلام خداوند بلند مرتبه : « پس بپرسید از اهل کتاب اگر 
نمی دانید. » پس اگر آن واجب نباشد . لا اقل جایز است . 


۱- سوره نحل آیه ۴۳ 


مصباح السالکین ۱۳۶ هک 


لاله ال داحتج ن یاس بهزد اناد فقالرا: السکلت اه لت به واقعت 


فان کان علمّ بخکیها لم : یز له ناس . ون من عامابخکینا وب علنم ال 
من کان غالبا لظارعنه ای ولوکان القیاس حجَه ما وَجّب لها وال الْالم 
ال آله + که استثباط دك کم بط یاس نت آن تضویز ال یاس 
وجب ثرلالعمل بظاهر عذه ای . فوجّب آن ليجُوز واه آغلم. و جوابه: اه بت 
بر ال قاس باجماع الصَحابِة ,والاجُمَاع آة قوی من هذالدلیل وال الم 

مساله سوم : نفی کنندگان قیاس به اين آیه دلیل آوردند پس گفتند: 
هرگاه برای مکلف واقعه ای نازل شود . اگر عالم به حکم آن بود قیاس بر او 
جایز نیست و اگر عالم به حکم آن نبود . بر اوواجب است که از کسی که 
عالم به آن است به دلیل ظاهر این آبه سوّال نماید . و اگر قیاس حجت بود . 
بی شک بر آن شخص سوّال کردن از عالم واجب نمی بود . چرا که برای او 
استنباط آن حکم به واسطه قیاس ممکن می باشد . 

پس ثابت گردید همانا جایز دانستن عمل به قیاس . ترک عمل را به 
دلیل ظاهر این آبه واجب می گرداند . پس واجب است که عمل به قیاس 
جایز نباشد خداوندبهتر می داند جواب بر این گروه این است که عمل کردن 
با قیاس با اجماع صحابه ثابت شده است. و اجماع . قفوی تر از این دلیل 
می باشد . و خدا دانا تر است. 

وتا آقول جوز آن بُراة من آغل الذکر آفل القرآن. و ان قال ابو حتان 
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ما قال وستغلم وجهه قریبّا ان شاء له تقالی الما . وقال الرمانی و الرجَاج و 


۱ -تفسیرکبیر ص ۳۶ ج۲۰ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


۶ 2 


لآزقریْ : مرا باغل الذکر غلمَاء آخبار الأمَم السْالقةکاتا مهن کان . فالذک 
بمعتی الحفظر که قیل : اسألوا المطعن علی آخبار الم للم کم بذلك". 
من می گویم : جایز است که مراد از اهل ذکر اهل قرآن باشد و اگر 
چه گفته ابوحیان آنچه را که گفته است . و وجه آن را به زودی . اگر خداوند 
بلند مرتبه و منان بخواهد خواهی دانست . رمانی و زجاج و آزهری گفتند : 
مراد از اهل ذکر. آگاهان به اخبار امم گذشته می باشند هر کس که باشد. 
پس ذکر به معنی حفظ است گویادر آبه شربفه گفته شده است : بیرسید از 
آگاهان بر اخبار امم تا شما را به آن دانا سازند . 

کل أمََ جعَلتا منسکا هم اسکوة فلایتازعتك فی المْر وااغ الی رب 
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«برای هرگروهی شریعتی را معین کرده ایم که ایشان عمل کننده 
برآن هستند پس باید که با تو دراٍین کارنزاع نکنند وبخوان به سوی 
پروردگار خویش هر آیینه تو به راه راست هستی .» 

کلم جَعدا ملسگا6. بفثم السین و کشرها شرعة. (مم 
تامیکوه)عاملُون به ( فا یازع بر به ا گازغهم (فی اأشر) آشر الذبیخَة لد 


قالوا : ما قتل الّه آحق آن تأکلوه ما قتشم ۲ 


۱ -تفسیر روح المعانی ص ۱۴۱۳۴ سطر ۱۵ 
۳ - سوره حج آبه ۶۷ 


مصباح السالکین ۱۳۸ هس 


برای هر امتی منسکی قرار دادیم بعنی شریعتی را (هُم تا سسکوه) 
ایشان عمل کننده بر آنند ( فلا یازغتّك ) مراد از آن این است که به آنان 
نزاع نکنی ( فی اسر ) یعنی در امر قربانی زبرا که گفتند : آنچه خداوند 
کشت سزوارتر است که بخورید آن را از آنچه که شما کشتید . 

وقال این عرقة: منسکا آی مَذهبّا من طاعته تعالی. ابن عرفه گفت : 
منسکاً یعنی روشی از اطاعت خداوند بلند مرتبه . 

کل أم کلام تالف . جیء بم لزضر مُعاصریه ی من آضل الأذان 
مان اه ِِ_ ما تضنکوا به من الشرانع و اظهار خطیهم 

فی الط آی لکل أَد من من الم الحَالية و البَاقَبَةّ (جعَلكا) وضفار عتّا 
3 

لکد برای هر امتی کلام نوو تازه ای است که آورده شد برای 

باز داشتن معاصران رسول خدا ی از اهل ادیان آسمانی از خصومت و 

دشمنی کردن با او با بیان حالت قوانین و دستورهایی که به آن تمسک 

می جستند و آشکار کردن یت در نظرشان. یعنی برای هر امتی از 

امتهای گذشته و باقیمانده ( جَعنا ) قرار دادیم و معین کردیم (مَْسکٌا ) یعنی 


شریعت و راه و روش خاصی را. 


۱ -تفسیر روح المعانی جزء ۱۷ص۱۳۹ سطره ۲۵ 
۲ -تفسیر روح المعانی جزء ۱۷ص ۱۷۷ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


فصل سوم درفرض عین و فرض کنایه از علوم 

فص الثالث : فی فرْض لین وفرض الکفاية من الوم | ما اارل: ققا 
ذکر فی مُنتَخب الاخیاء - ال الا دطلب العلم فرب علی کل شنم . وقال: 
یو ولج رگن باصین . اختلف اس نی آی علم ررض ؟ تال 
المتکلمون بر عم الکلام اذه بد رگ التوحید . ویعلم ذاتٌ ۳1 وصفائد وقال 
اقهاء .و علم الم لذبه رف الحنال والْخرام والیبادات. وقال رون 
والمْحَدتون : وف علمالکتاب اس [ذبهما ول ای سار الوم . وقال 
بَعْضَهُم : وه علم الب بحاله ومقامه من اه ای .و قیْل : هو العلم الاغلاص 
وآقات قوس یل بل هو علم بان . وقال لصو : هُوعلمٌالَصوق و 
طریقتهم .وقال هم : و للم ما یشکیل علبه قوه عَلیه السّلام : «یسی 
لاسام علَی خَمُس » (الحدیث) .۱ 

در « منتخب الاحیاء » ذکر شده است پیامبر 2 فرمود :« آموختن 
علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است.» و فرمود :«علم بیاموزید اگر چه 


در چین باشد.» مردم اختلاف دارند در مورد اينکه : چه علمی آموختن آن 
فرض می باشد ؟ متکلمان گفتند : و آن علم کلام است چرا که به وسیله آن. 
توحید درک می شود و ذات باری تعالی و صفاتش شناخته می شود .و فقها 
گفتند : آن علم فقه می باشد . زبرا که به وسیله آن حلال و حرام و عبادات 


۱- ص ۷۶- الفتاوی التاتارخانیه . مقدمه کتاب . ج اول 


مصباح السالکین ۱۴۰ هک 


و مفسرین و محدئین گفتند : و آن علم کتاب و سنت می باشد. 
زیرا که به وسیله آن دو . به ساير علوم رسیده می شود . و بعضی از آنان 
گفت : و آن علم بنده می باشد به حال و مقام او در نزد خداوند بلند مرتبه . 
و گفته شد و آن علم به اخلاص وبلاهای نفس می باشد . و گفته شد بلکه آن 
ویکی از آنان گفت : علم به آن چیزی که پیامبر 2 فرمودند : « اسلام بر 
پنج چیز بنا شده است » شامل آن می شود . 

و ما علّم الْمْعاملَةَ : فهوعلی الَمُوْن ن ای کالفد. وی . 
والرضای والشکر . والخوف والّْة له فی جُمع آخراله. وتان و خسن 
ال , ونن ای . وااغلاص قَهَنو غلوم َافق آیضا دون اناول تاغل 
نکنام اسف لم توا حی آن من اتتقل بم سب ای البدعة والاشتقال 
بملَایْفَيه ۳ ادا تبع ج جما جَمَاعه مت الشت ای ره من السشنلیین نی دقع 


مم ‏ م2 


شود و ازالة البدع کلام مُو لا فضوز ااشتغال عم نا یلم بخکُم نو 
لور . فکان من فروض اْكمَیة.ر الم الْمَة فاحل بالفلیم 
0 اقا والنهاههاس عملهتا ان و للهدایتی خت ال : 
و لین جاهدو تا رکه با ۱۷ 

اما علم معامله . پس آن بر موّمن پرهیزگار مانند زهد . تقوی . رضا . 
مواقم مش برای عتاو ند در تما اعوا لش اعشا عم ی کیان : 
اخلاق نیکو و اخلاص می باشد. پس اینها نیز علوم سودمندی هستند نه 


۱-سوره عنکبوت آیه ۶۹ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


اولی . اما علم کلام پس گذشتگان به آن مشغول نگشتند تا اينکه به تحقیق 
کسی که به آن مشغول می گردید به بدعت و اشتغال به آنچه که به او 
مربوط نیست منسوب می گشت . 

اما اگر گروهی از مسلمانان از بدعت پیروی کنند باید طابفه ای از 
مسلمانان در رفع نمودن شبهه و ازبین بردن بدعت کلام مسولفی را آشکار 
کنند . پس اشتغال به این علم به حکم این ضرورت جایز شمرده می شود . 
بنابراین از فرضهای کفایه می باشد . و اما علم مکاشفه . پسس همانا آن با 
تعلیم و تعلم حاصل نمی گردد و به تحقیق آن فقط با جهاد که خداوند آن را 
مقدمه ای برای هدایت قرار داد حاصل می گردد . آنجا که فرمود : « کسانی 
که درراه ما جهاد می کنند هرآئینه آنها را به راه خودمان هدایت می کنیم » 

دض رتئول ام عن اف من الحَابة معا اه آتشی 
هم رتئول الم لا وم یکن فیهم آَخذ یْضین لام . و ما علم السخر 
رجات والطسْمات وعلم الوم و لخوها قهی غلوم غیرٌ مود 

رسول خدا ۶ هزاران نفر از صحابه رارها نمود که همه آنان علماء 
باه بودند و رسول خدا 5 از آنان سپاسگزاری نمود ودر میان آنان کسی 
نبود که علم کلام را نیکو بداند اما علم سحر . شعبده بازی . جادو . علم 
ستارگان و مانند آن پس آنان ناپسندیده می باشند. 

و روی له انا مر برجل قد اجتمع علیّه الاس . فسأل عله تقالو: 
رل عم .ققال: با ؟ فا : بانشغر وتاب ارب .فقال اتف : علم یم 


مر هو نج گر 


و کر ۱ 
و جهُل لاب و ائما العلم ثلائة .اية مُحکمة اوستّة قائمة او فریضَةعادلة . وامُا 


مصباح السالکین ۱۳۲ لا 


علم القلسَفة والهندسة فائه وید من علم الاخرة. انتخرح دك النین 
اسَحبُوالَحیاةالدنیا علی الأخرة. ! 

و روایت شد که به تحقیق پیامبر اکرم 5 از نزد مردی عبور کرد که 
مردم در اطراف او اجتماع کرده بودند پس در مورد او سوال کرد . و گفتند: 
«مرد بسیار دانابی است» پس فرمود:«به چه چیزی». گفتند: «به شعر و 
نسبهای عرب» پس پیامبر ۶ فرمود : « دانستن آن » علمی است که سودی 
ندارد و ندانستن . آن جهلی است که ضرری در آن نیست» و همانا علم سه 
گونه اش غل.قرآی (علی خکمت.با تساه مخعم ابا سس پا سا 
(اخلاق) با واجب بر پا شونده(احکام) اما علم فلسفه و هندسه پس بی گمان 
آن دو علم از علم آخرت دور می باشد. استخراج نمودند آن را کسانی که 
دنیا را بر آخرت برگزیدند. 

و 10 فقل اطات از ۲۰ ۰ ۲ 

من بطع الرسول فقد اطاع الّه ؟ "«هرکه رسول را فرمانبرداری کند 
پس هر آیینه خدارا فرمانبرداری کرده است .» 

من بطم ملکم ایا لاس مُحمّدا فقد اطاعنی بطاعته اه . فاسمکوا قوگه 
و ی ره ,اه َهما بأشرکم به من شتیء قین آفری کم . وتانهاکم عنه 

ای مردم هر کس از شما ازمحمدعٌ فرمانبرداری کند هر آیینه با 
فرمانبرداری از او مرا فرمانبرداری کرده است . پس به سخنش گوش دهید و 


۱ - فتاوی تاتار خانیه ( مقدمه الکتاب )ص ۸ ۷:ج۱ 
۲ - سوره نساء آبه ۸۰ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


از امرش اطاعت کنید. چراکه او هرگاه شما را به چیزی امر کند. پس آن از 
امر من می باشد و هر گاه شما را از چیزی نهی کند پس آن از نهی می باشد. 

(مَن بطع الرسّول ) هر که فرمان برد رسول را ( تقد آطاح اه ) پىس 
بدرستی که فرمان برده باشد خدارابرای آنکه رسول به طاعت خدامی خواند 
به امر خدا. پس فرمانبرداری او فرمانبرداری حق باشد. در بحهر الحقایق 
آورده که حضرت رسالت پناه محمد ۶ به وصف فنافی الله وبقا بالله 
موصوف بود. کسی که قائم بالّه باشد. هر آبینه خلیفةاللّه بود. پبس خلاشت 
حق. مرآن حضرت را ثابت بوده در هر معامله که با خلق می نموده کمَّا قال 
له تقالی :( ومارمیت لذ رَمَیّت ولا کر" ال رمّا .و همانطور که خداوند بلند 
مرتبه فرمود: «نیفکندی هنگامی که تیر افکندی بلکه خدا افکند » و بی 
شک خلیفه بود در هر معامله که خلق با اومی کرده اند . 

کما قال اه تعالی  :‏ ان لین باتك اتمایبایغُون اه "آنچنان که 
خداوند بلند مرتبه فرمود: «همانا لت که با تو قت می کنند. بدرستی 
که با خدا بیعت می نمایند.» وطاعت چنین خلیفه بی شائبه شبهت. طاعت 


۷ مننوی : 


چون تهی گشت از خودو پرشد زدوست 
بیشکی فرمان این فرمان اوست 


۱-سوره انفال آیه ۱۷ 
۲- سوره فتح آیه ۱۰ 


مصباح السالکین ۱۳۴ هک 


مارمیست فاش گوی-د برملا 
که فتات گنای اه آفکتن نها 
تو در افکندن نستی جز آلتسی 
فصل فاعل را بود بی علتسی 
عقل اینجا ره ندارد و هم نیز 
چشم بگشالب فرو بندای عزبز! 
من بط الرسول فداطاع له رن تولی آخرض عَن میهف" 
هر که از رسول فرمانبرداری کند .هر آثینه از خدا فرمان برداری 
نموده است و هر که روی گرداند (بعنی روی گرداند از اطاعت او) پس تو را 


اندوهگین نسازد. 
الْصنألة الاوگی : وله مد" طع الیَسُول فقد آطاع ی و 
الدلائل علی اه مفْصو وم فی جع الَوامر والّواهی . وفی کل ما له عن الّه 


۳9 


لاک واخطاً فی شیء منهالم تکن طاعنهُ طاعةاله . وابضا وجب آن یکون مَعْصوما 
ی جهیع فا اه ای َمریمتابعیه فی قوله( فاتعو اد عبارة عن 
انا ن بمثل ففل ار ال اه ففل لك لیر نان انآبی بیشل یل اثفغل 
میالم فی وله ماک بوة) .بت آن الا ی جمیع آفواله وی جوبع 
آفعالد ما خصه الیل اعد 2 له ایا لک ال ؟ 


۱- تفسیر حسینی ص ۱۹۴ 

۲ - تفسیر جلالین ص ۸۲ سطر 
۳- سوره نساء آیه ۸۰ 

۴ - تفسیر کییر ص ۱۹۳ ج۱۰ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


مساله اول: گفته خداوند بلند مرتبه «هر که از رسول فرم‌انبرداری 
کند . هر آیینه از خدا فرمان برده است » از جمله قوی ترین دلایل است بر 
اينکه همانا او در تمامی اوامر و نواهی و در همه پیامهایی که از خداوند به 
مردم می رساند معصوم است . زیرا که او اگر در چیزی از آنها خطا نماید. 
فرمانبرداری از او فرمانبرداری از خدا نمی باشد و همچنین واجب است که 
در همه اعمالش معصوم باشد. چرا که خداوند بلند مرتبه امر نموده است به 
پیروی کردن از او در کلام خودش «پس او را پسروی نمایید.» و متابمت و 
پیروی . عبار تست از آوردن مثل عمل دیگری به دلیل اینکه آن . عمل 
دیگری است . پس به جا آورنده به مثل آن فعل. مطیع و فرمانبردار خداوند 
می باشد در کلام او« پس اورا پیروی نمابید.» پس ثابت گردید که بی گمان 
فرمانبرداری از او در تمامی سخنان و اعمالش -مگر آنچه که آن را دلیل 
خاص کرده است - فرمانبرداری از خداوند و اطاعت از حکم او می باشد. 

سل ال قوله من بطم الرسول فد آطاح اه > بل علی اه تا 
طاعَة ال لاله . و لك ان طاغة سول لکوته رَسولا فیما و فیه رتسول کا 
تکون 1 
فی هن الیل لب 2 کان یقول : من آخبنی فد آخب اه من آطاعنی فد 
اطع اه . فقال الْمتَافقون : لد قارب هذا الرجُل الشرك وشو یلهی آن تخد 


۳ 
له 2 


له . تکالت اي له غی اه لا طَاعة اد له . قال مقاجل 


2 


یر اه ویر آن نخْذه ربّا کما ائخدّت الصاری عیستی. فانزل اه هذو ای .۱ 
مساأله سوم : کلام خداوند بلند مرتبه ( هر که از او فرمانبرداری کند 
هر آئینه از خدا فرمانبرداری نموده است ) دلالت بر این دارد که بی شک 


۱- تفسیر کبیرجزء ۱۰ ص ۱۹۴ 


مصباح السالکین ۱۴۳۶ هک 


هیچ اطاعت وفرمانبرداری جزبرای خداوند بلندمرتبه نمی باشد. و آن به این 
دلیل است که بی گمان اطاعت از رسول به خاطررسول بودنش در آنچه که 
برای آن فرستاده شده است . جز اطاعت از خداوند نمی باشد. پس این آبه 


دلالت بر این دارد که هیچ اطاعت وفرمانبرداری برای کسی نیست مگر برای 
خداوند . مقاتل در مورد این آیه گفت : به تحقیق پیامبر 2 می فرمودند: هر 
که مرا دوست بدارد هر آیینه خدا را دوست داشته است و هر که مرا 


گفتند : به خدا قسم این مرد مر تکب شرک شده است و او نی می کند که 


غیر خدا را ببرستیم . می خواهد که او را خدای خویش بگیریم همانطور که 
نصاری عیسی را خدای خود گرفتند. پس خداوند این آیه را نازل نمود . 

( من بطع لول که آطاع اه بان باخگام رسالیر ار بان تیه 

و اد کذلك لا مر والتّاهی فی تقد راید 2 , والرشول 
َو وی فلیسّت الطاعَة بالات تاه لس بله عه رفن 
بعْض الأّار عر مقاتل : آن ال تا کان ول :مر حَبّنی فقد اب اله تعالی . 
ون آطاعن:د اطعا تائی. ناناشن : اناسنتفون ای سا ول فا 
رل .لد قارب یرل و و هی آن بد غنر ان تعالی .ما رل نت 
را ما اْخذت القصاری عیسی ال , فتزلت . مرا بالرشول شا 3 
ویر عله بذلك وه مَوض المْضمر لّزشعار بل وقیل : السَرا به 
الجلس ی و فیه یز دول ول را 


بثِ_ 


۱ -نفسیر روح المعانی جزء ۴ص ۸۸ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


«هر که رسول را فرمانبرداری کند هر آیینه خدا را فرمانبرداری 
کرده است» بیان احکام رسالت او 2۶ می باشد بعد از بیان تحقق آن . 

اینگونه بودن آن فقط بخاطر این است که امر کننده و نمی کننده 
در حقیقت حق 3 می باشد و رسول, فقط رساننده امر و نهعی می باشد. 
پس فرمانبرداری از وی بالذات و اصالت نمی باشد بلکه در واقع آن برای 
کین نگ که وتو ادا ابلاغ ی تدابع آ لاو از مفانل امه انشت: 
هماناپیامبر اکرم 2 می فرمود : « هر که مرا دوست بدارد هر آیینه خدا را 
دوست دارد و هر که مرا فرمانبرداری کند هر آیینه خدا را فرمانبرداری 
کرده است.» پس منافقین گفتند : آبا آنچه را که این مرد می گوبد 
می شنوید . به خدا سوگند او مرتکب شرک شده است و در حالیکه نی 
می کند از اينکه غیر اللّه عبادت شود . اوچیزی نمی خواهد جزاینکه او 
راپروردگارخویش بگیریم همانطور که نصاری . عیسی را ال خدای خویش 
گرفتند .» پس این آیه نازل شد . پس مراد از رسول پیامبرمان می باشد و 
بیان آن به این صورت و قرار دادن آن در جایگاه ضمیر به دلیل اشعار به 
بزرگی و عظست او است و گفته شد مراد از آن جنس است و در آن 
پیامبرمان 2 در اولین مرحله داخل می گردد. 

(قل آطیغوا له وارسول )یغنی آن طاعة الثم مق بطاغت سول ال . 


و 2 


فان َاعته لاتم مُم عصیّان رسّول اله‌کلو لهذا قال الفافی " (رح): کا ار 


2 
ره مه ۵ م 


1 ۵ ال را 2 و 1 1 و 
تهی ثبّت عَن رسول ال 35 جری ذلك" فی الفریْضَة واللژوم مجُری ما ام له به 


مصباح السالکین ۴۸ هس 


فی کتابه وتهی عله وقال این عَبّاس له فان طاعتکم لمح طاعتکم لی. 
و 

( بگوفرمانبرداری کنید خدا و رسولش را ) یعنی به تحقیق اطاعت 
خداوند وابسته به اطاعت رسول 5 می باشد. پس بی شک اطاعت 
وفرمانبرداری از او با نافرمانی از رسول25 کامل نمی شود . و به همین دلیل 
شافعی (رح) گفت : هر امر و نهیی که از پیامبر ثابت می گردد در فرض بودن 
و لازم بودن مانند امر خداوند و نهی او می باشد . و ابن عباس ط ی گفت : که 
منظور خداوند این گونه است که از خداو رسول اطاعت کنید جون 
فرمانبرداری شما ازمحمد ۶ فرمانبرداری شما از من می باشد. آگاه باشید 
اگر از من اطاعت کنید ولی نافرمانی محمد کنید . پس هرگز از شما قبول 
نخواهم کرد. 

( من بطم السنول 6 الیة: آخرج ان المتذر والخطیب عن انن عم 
قال : کثا لد سول انم فی تفرین آصحابه فقال یزلام الثم تغلشون آلی 

رسول اه الیک ؟ قالوا : بلی. قال الم تغلمون آن اه لزل فی کتابه به اه من 

آطَاعنی فقد اطاع اله؟ قالوا : بلی تننهد اه من اطاعك فقد اطاع له و آن من 
ی 
کم و ان صلوا تخود تصوا ق ۵ جُمَعن. ۲ 


ت‌ 


۲ - الدر المنثور فی التفسیر بالما ور جزء اص ۱۸۵ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


«هر که از رسول فرمانبرداری کند » آیه : ابن منذر و خطیب از ابن 
عمرروایت می کنند که گفت : «نزد رسول خدا ۶ در جمعی از اصحابش 
بودیم. پس فرمود :" ای گروه ( مردم) آیا نمی دانید که بی شک من فرستاده 
خداوند به سوی شما هستم ؟"گفتند : آری می دانیم . فرمود :" آبا 
نمی دانید بی گمان خداوند در کتابش نازل کرد به تحقیق هر که مرا 
فرمانبرداری کند بدرستی که خدا را فرمانبرداری نموده است؟ "گفتند آری 
می دانیم . گواهی می دهیم بی شک هر که تو را فرمانبرداری کند هر آیینه 
خدا را فرمانبرداری کرده است و بدرستی از جمله فرم‌انبرداری های او . 
فرمانبرداری از تو می باشد . فرمود : "« همانا ازجمله فرمانبرداربهای 
خداون‌داین است که مرافرم‌انبرداری کنید وبه تحقیق ازجمله 
فرمانبرداربهای من این است که ازامامانتان فرمانبرداری کنید واگر در حالت 
نشسته نماز خواندند شما نیز همکی در حالت نشسته نماز بخوانید.»" 

(ارجغوا ای آبیکم ) آلروح غلی آفدام الوم وتبدیل الخلّاق (ن 
ای )لاه ْجد فی رخله مر الم یی بها یال الب علی وفدوه 
ماک ِلْعّب)عند ایائا من ایب ا[ّی الشَهادة (حافطین) . اک جَل السقاية 
فی رخله فی غیبتتا . وامنال آفل مصر الْملکوت وآرواح االبیام وااولاء . (قال 
بل سوت )فیه آن لّْس تزیبتات ولاف ریخات .ای بها یوب 
لوح لکن عَلیّه آن بر علی امضاء آخکام اه وتلفینر قضاّهم(عسَی اه آن 


زره نی او بو مه تقت کر زا شش یه مس مضه هراس 
وتباغدواعن الروح فی الجسَّد للاستکمّال فان الّه بجذبات العتایة یَجمعهم (فی 


مصباح السالکین ۱۵۰ هک 


مقعرصدق علد لیا مقر ) ( و لیم بفتراقهم ( لحکیم ) بمافی الق 
و لجع من لفرید. 

( به سوی پدر خویش برگردید) روح بر قدم بندگی و تبدیل اخلاق 
(هر آیینه پسر تو دزدی کرد) زیرا دربار سفرش ظرف ( پیاله ) محبت یافته 
شد که به وسیله آن عشق و دوستی برای گروهش وزن کرده می شد. (و ما 
نبودیم علم غیب را ) هنگام کوج کردنمان ازغیب به سوی شهادت (باد 
دارنده ) زیرا که او ظرف را در بار سفرش در هنگام غیبست ما قرار داد . و 
بپرس از اهل مصر از فرشتگان و ارواح پیامبران و اولیا . ( گفت بلکه آراسته 
کرده است ) به تحقیق برای نفس . تزئینات و برای اوصاف بشری . گمانهایی 
است که به وسیله آن یعقوب روح آزار می بیند اما بر او است که بر احک‌ام 
خداوند و جاری شدن قضای اوصبر کند . (امید آن است که الله بیارد پیش 
من ) به تحقیق متولدات روح از قلب و اوصاف و غیره می باشد. اگر 
پراکنده گردند واز روح در جسد برای طلب کمال دور گردند. پبس همانا 
خداوند با جاذبه های توجه خویش آن را جمع می کند.( درمجلس راستی 
نزدیک پادشاه توانا) بی شک او به پراکندگی آنان داناوبه آنچه در پراکندگی 
و جمع می باشد حکیم است . 

عن آبی سید اْخُدْری ‏ طه : آن رتسول اثه ع قال : اگقوا فراسة لین 


اد 0[ با شت خن 


خدری نله روایت کرد همانا رسول خدا 2 فرمود : « بپرهيزید از دانایی و 


۱ -ص ۳۶ج۱۴-۱۱ الجزء ۱۳ غرائب القرآن ورغائب الفرقان 


۲ - الحجر ۷۵ جامع الاصول فی احادیث الرسول ص ۰۲۰۵ ج۲ سورة ابراهیم 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


هوشیاری موّمن به تحقیق او به واسطه نور خدا می بیند.» پس قرائت نمود: 
همانا در آن درسها و عبرتهایی برای اهل فراست و عاقلان است. 

عَن الْحَسن قال : العلم علمان فعلم فی اقب فذاك العلم الَافْمٌ. و علم 
علی اللسان قَذاك حجَّدٌ اه کَّ غلی ابن آدم . -رواه الدارییس" حسن گفت : 
نذو تزع نیت ون شناد قلب انیت که آن عمش د مت باهتد راو 
علمی در زبان است که آن حجت خداوند کت بر فرزندان آدم است .» 

عن آبی هریرة قال : حفظت من سول اثرت وعایین . فاسّا آحدقها 
فیکم , رامالاخر فلر بت فطع قذا ام بغنی مجری الم . را 
یحاری - ۲ 

ازابنی هربوه روایت است گفت :« از سول خدا دو رف (علم) 

رامواظبت نمودم . اما یکی از آنها را در میان شما گستراندم و اما دیگری را 
اگر بگسترانم این بلعوم یعنی مجرای غذابربده می شود » 


۱ - مشکوة المصابیح ص ۳۷ ج۱ کتاب علم . فصل سوم 

۲ - مشکوة المصابیح ص ۳۷ ج ۱ کتاب علم . فصل سوم 

۳ - ت حسن صحیح حب والعسکری فی الامشال عن فضاله بن عبید ریا 
یی فی کتاب الجهاد باب ما جاء فی فضل مَن مات مرابطاً رقم (۱۶۲۱) و قال حدیث 
مضاّ حتر* حیحص کنر الْعْمال فی ستّن رال رغال ص ۲۲۱ ۳۵ التات الستاوین 


فی آخگام ای ومتفرقات الأحاویت مت 


مصباح السالکین و(۰ لا 


افضّل الجهاد آن تجاهد تشتك وقواك فی ذأت الّه تَالی.آبهترین جهاد 
این است که با ِ" و هوای خویش در راه ذات خداوند بلند مرتبه جهاد 
کنی . 

یس عذوکه ای بت دك اه بم ال .و ان له گان لا لو 
ولکد" آغدی الأخدام تشك الّبی بین جلبیك وامرآکك التی تضاجفك" 

نیست دشمن تو کسی که تو را می کشد . پس خداوند تورا به 
خاطر آن در بهشت داخل می کند و اگر او را بکشی برای تو روشنایی 
می باشد . و اما دشمن ترین دشمنان تو, نفس تو است که بین دو پهلوی تو 
است و زن تو که با تو همبستر است . 

لیس عدول ای ان لت آدخللت لالج و ان قتلقه ان تلد نون. 
ولکن عدول تفنك ای ین جلیبك و افرآشلت ای تضاجفلت علی فراثیات و 
ول ی من صلبل . هام آخدی غذو لت .۲ 

نیست دشمن تو کسی که اگر تو را بکشد خداوند تو را وارد بهشت 
می گرداند و اگر او را بکشی . برای تو روشنایی می باشد و اما دشمن ترین 


- (الدیلمی" عن آبی در )کنرالْعمّال فی ستن الأقوّال وال فغال ص۴۳۱ ج ۴ لباب 
السّادسٌ فی آخکام ای وتات ریت ال ۱ 

۲- (لَسگری فی الأمال عَن وید بن آبی هلال مرسَلاً کلَلْعْال فی ستن الأقوال 
و الفْعال (ص ۴۳۱ج ۴ ) ألباب السَادس فی آخکام الْقثلی ۱ 

۳- للم عن آبی مالك الأَشعَری .کل الْعمّال فی ستن الاقوال و الافْعال 
ص۴۳۱ج لباب السّادس" فی آخکام ای . 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


دشمنان تو . نفس تو است که بین دو پهلوی تو است و زن تو که باتو 
همبستر است و فرزند تو که از اصل و ربشه تو است .پس آنان دشمن ترین 
دشمن تو هستند.(البته زن وفرزندانی که اهل دیانت نباشند وتربیت 
اسلامی نشده باشند.) 

عن ابن موم قال : قال رسُول اه آلزل الرآن ی سب آخرفی 
کل آیة ملها طَهَر و بطن . ولکل حد ملع . روا فی رح اس 

از این مسعود روایت است که گفت:«رسول خدا ۶ فرمود: قرآن بر 
هفت حرف فرستاده شده است. برای هر آیه ای از آن ظاهری و باطنی است 
و برای هر حدی آگاهی و اطلاع از مراحل بعدی است.» 

ولی قنه لمجَاهدة انشارة بقولهی:« رجغنا من الجهاد ااضفرالی 
الجهاد الاکبر ِ« 

و به اين نوع از جهاد اشاره است با سخن نبی اکرم تا« از جهاد 
اصغر به سوی جهاد اکبربرگشتیم ». 

وروی عَن آنس قال :قال رسّول الم للم علمان بقلم ثابست فی 
اقب قَذات العلم الَافم, و علم فی اللتان فذال ال عی عبادو .۲ 


۱ - مشکوة الصابیم ص۳۵ ج۱ .کتاب علم . فصل اول 
۲ - اتحَاف السادة لقن ص ۱۸ ۲ج ۷ بیان جود اقب . 
۳- روا آبومتصور یی فی مسئد الفر‌دوس, و الاصبهانی یی کتابه .و روا 


هقی عن الفضیل بُن عیاض من قوله غیر مرفوع. ریب روبص ۰۳ ۱ج ۱.کتاب العلم. 


مصباح السالکین و(۰ لا 


از انس روایت شد گفت : رسول خدا ۶فرمود :« علسم بردونوع 
است.یک نوع آن علمی است که در قلب ثابت است که آن سودمند است و 
نوع دیگری علمی است در زبان که آن حجت خداوند بر بندگانش می باشد.» 

عن آبی هربرد ان من الم کید المکئون یمه للم باه شاف 
نطقوا به ا یکره لا آفل ار باه ک ! 

ابوهریره تثروایت کرد :« همانا از جمله علوم . علمی است که 
همانند هیأًنی پنهان است که آن را جزعالمان به خدا نمی دانند . پس 
هنگامی که به آن سخن گویند . آن را انکارنمی کند مگر کسانی که نسبت 
به پرودگارطلمغرور هستند». 

الجهاد ااکبر و اْأصغر 

عر قولی لابی بکر قال: قال ابویکر الضدیی :هی مفت تفه فن دانت 


از برده ابوبکر روایت است گفت : ابوبکر صدیق «فرمود:« هر کسی 
که از نفس خوبش در راه ذات خداوندنفرت و ببزاری جوید . خداوند او را از 
بیزاری و نفرت خویش در امان نگاه می دارد.» 


۱- ما بیْن سین سقط من الاصل و ناه من جع الجَوامع الحدیث رقم و 
را السّوطی الدیلیی و بر عبدالرختن یی له فی ارب فی لصف عن آبی یرد و 
استَاه ضعیف آلفردورس بمائورالخطاب ص ۲۱۰ج۱ باب اف . 


۲- ان آبی الّیّا فی مُحَاسَبَةٍ اللَفْس 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


َن جابر قال: قیم علی ال لقن غزاة. فقل : قرشم خی مقدم ‏ 
قدمّم من الجهاد ۳ ای اْجهاد لایر مُحجَاهَدة العَبّد واه . ۱ 

ازجابر روایت شد. فت :« گروهی مجاهد بر نبی اکرم - درود خداوند 
بر او باد -وارد شد . پس فرمود : «وارد شدید به بهترین ورود وارد شدید از 
جهاد اصغر به سوی جهاد اکبر . جهاد و مبارزه بنده با هوا و نفس خویش .» 

عن آبی در قال : قلت : یا سول اه آی الجهاه آفضل ؟ قال دآن بجاهد 
الرجُل تفه ور واه ".ابوذرگفت :« گفتم : ای رسول خدا کدام جهاد برتر است؟ 
گفت : اينکه انسان با نفس و هوای خویش جهاد و مبارزه کند .» 

قل با مُحَمُّ هنزو الدعوة ای الرجيد و داد معا سبیلی سْتی 
2 والسّییل کر و بت کالطریق . . ثم ِِ لبیل بقوله ‏ اضوالی الم 
(علّی بْصیر) ی علی یقین ومعرفت. ی لشت من امین این و 
بانیاء من غیرعلم.آوالمَقتی ی بصيرو آی ان س واضِحة غیسر عیاء(آنا) 
تأدللششتر ۳ (ادعو )او 9 " (علّی بصير اه ال مئه امد خبره ی زر ۳ 
تصییر اه (ومن ال 9 بعنی)عَطّف" علیْه م ای م من من بی؛وصدقنی " فهوابضا بدغوالی له 


ای من ان دون ردقنا وودی م تقو ]داش 
برای جهان آخرت راه و روش و سنت من است و ( سبیل ) هم مذکر و هم 


۱ - رواه الدیلمی 
۲ سالجا ۱۲ کلرالعْال فی ستن الأقرّال و الأفال ص۶۱۶ ج ۴باب فی لراجق الجهاد 


مصباح السالکین ۱۶ هک 


موّنث می شود مانند( طربق ) سپس تفسیر نمود سبیل را با کلامش «( 
آذغوٌ ای ال ». می خوانم به سوی اللّه .یعنی به سوی ایمان به وجود و 
وحدانیتش و پاک بودنش از آنچه شایسته او نیست و طلب درجات قرب و 
نزدیکی او(علّی بَصیْرة آبا حجت ظاهر یعنی بر یقین و شناخت .بعنی نیستم 
از دروغگوبانی که چیزهایی را می گویند که به آن علمی ندارند یا«عَلی 
بصیْرَة» یعنی بر بیان و حجت ظاهر و غیر کور کورانه.«انا» تأکید است برای 
ضمیر مستتر در( أعُوا) با در ( عَلی بصِیْرَوٍ ) زیرا که آن حال می باشد از آن 
با مبتدا است که خبر آن (علی بَصیر) می باشدو ( و من ال ِعَنی) عطف بر آن 
شده است یعنی هر کس که به من ایمان ار وا تانق نموت وی آ وف 
به سوی خداوند دعوت می کند. 

قال الکلبی و این زیدٍ دح علی من تیه آن قعی ال ار دایز 
بذکر القرآن آو ای آن و کل من ائ نی فه غلی بَصبرة قال ان باس تد 
نی به آصلخاب مُحَه شحمٍ کاثا علی آشتن الط .و فص اد تن الیل 
وکئز الما و جثد الرتّن .و قال اب موم : من کان شنت فلّستن بمن 
مات . لك آصحاب مُحَمَع الوا خر هه الم رها قلوبا واغمتها علماءو 
ال تقوم اخار شم اف لصخبیهم نب وتقل دینه تسب اباخاقهم 
وطرانقهم . فهمُ کائوا عّی دی تیم .و( سبحَان الّ)عطف علی(آذشوایفنی 
آذغو ای ام وأنرعه تلریها من الشرکام و ما آناین لت رکین:) کلبی و ابسن 


۱- تفسیر مظهری ج ۵ ص ۲۰۶ - ۲۰۷ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


زید گفتند :«حق است بر کسی که از | و پیروی می کند که دعوت کند به 
سوی آنچه که او دعوت نمود و قرآن آن را ذکر نماید .یا اینکه معنی این 
است که من و هر کس که از من پیروی نمود پس او بر بیان و حجت ظاهر 
است .» ابن عباس :#گفت :« قصد کرد از من اتبعنی که اصحاب رسول 
خدا 2۶ بر بهترین روش و مقصود ترین هدایت ومعدن علم و دانش و گنج 
ایمان و سربازان خداوند بخشاینده بودند .» 

و ابن مسعود گفت : کسی که می خواهد روشی را پیروی کند . 
روش کسانی را پیروی کند که قبل از او فوت شدند » - آنان اصحاب پیامبر 
اکرم 5 می باشند که از نظر پاکی قلب . بهترین | ین امت و از لحاظ علم . 
عالم ترین آنها و درتکلف کم ترین آنان بودند . آنان قومی هستند که 
خداوند آنان را برای یاری کردن پیامبرش؟ و ابلاغ دینش برگزید . پپس 
خود را به اخلاق و روش شان شبیه سازید چون آنان بر راه راستی بودند .» 
و( سَبْحَان ال ) عطف شده بر ( آذغو) یعنی به سوی اللّه مسی خوانم و او را از 
نسبت شریک پاک ومنزه می ۳ ومن از مشرکان نیستم. 

(قل قنو سییلی ) آَیَة آخرج ان آبی خاتم ن ان عبّاس رضیی ال 
نما فی قوله( قل عنه سبلی )۰ قال: دغوتی .وآخرج اب جریر رواخ عن 
لرّیع بن لس رضی ال له مثله . و آخرج بو التغ عن ابّن باس رت اند 
تال زر سل قال : صلاتی" غرج ان خریر وا آسی عائم عن 
تتادة تفه فی قوله (قل قرو سبیلی)؛قال : آشری وی وملهاجیو آضرج 
ین جریر وین آبی حاتم عَن قتادةتدفی قوه علی بَصيرة بای علی دی آنا 


ومن نی . (یگو ای محمداین راه و روش من است)ابن ای حاتم از ان 


مصباح السالکین ۱۵۸ هل 


عباس نٌْدر مورد کلام خداوند بلند مرتبه ( قل هه سَبیلی ) روایست کسرد . 
ور مر ۳ ۷ و ۰ ۰ بر ۰۰ ۲1 
گفت : یعنی دعوت من . و ابن جریر و ابو شیخ از ربیع بن انس::: مانند آن 
را روایت نمودند . وابوشیخ ازابن عباس:ٌ: در مورد کلام خداوند ( قل شلد 
سبیلی ) روایت کرد. گفت یعنی نمازم . ابن جریر و ابن ابی حاتم از قتادهطّ: 
در مورد کلامش (قل هذه سبیْلی" ) روایت کردند . گفت : یعنی امر من و سنت 
و روش من است . و ابن جربر و ابن ابی حاتم از قتاده 4 در مسورد کلام 
خداوند بلند مرتبه ( علی بَصیْرة ) روایت نمودند : یعنی بر هدایت هستم من 
وکسانی که مرا پیروی می کنند . 

ول الیه کیتیلا 4و از همه جهت کسسته شو متوحه فده بنه 
سوی او نوعی گسسته شدن .» 

(واذکر اسم ربْك)و یادکن نام پروردگار خودرا به اسمای حسنی 
اورابخوان (وتبتّل آوبریده شواز خلق وتوجه کن( اه )به سوی او به عبادت 
بت برید نی کامل یعنی نفس خود را از انديشه مّاسیوی اه مجرد ساز وبه 
همگی روی بدو آر. 

۷ رد : 
۰ ۰ مخ ی ۰ ۰ ۰ ۲ 
دل دروبند ز غیرش بکسل هرچه جزاوست برون کن ازدل 


۱- سوره مزمل آیه ۸ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


(وتبّل) القطع (الیْافی الْبادة .یعنی بربده شو از خلق و متوجه شو 


به سوی او درعبادت 


عِ 


وله تقالی +( و اذکر اس رل و لك و کبثّل ال کیتیلا) ور ره له فش علن 

ال تغالی مر تین حَْشتا الک والانی اه ما الدکر فاعم اه امَاقَال 
۱ واذکراسنم ریك )ههام قال فی آَية آخری : « واذکر ربّك فی تفيك تضرغا 
رخ » لاه اب فی آول ار من ذُر انم اسان مرول الارفه 
تن الشتی فاد رعه اتارل قت الم اه هر کته هیتنا (واذکراسم ون 
الم ان می امد بقله ی اور خر از کر رنه نی یه 
وگما تکون متلًبزکر ارب (ذاکلت فی مقام الر وب و الروبة عبارة عن 
لواع رب و اختانه لك . قما دُمُت فی هذا تم تون تشثول الب 
ملع لا وتعمایه . فل تن مُستفرق الب به. وَحیتتز یداد ری فتصیر 
متتوا پذرگر ی . والیه ااشار بقله (اذکروا ال کذکرکم آباء کم) وفی قذا 
امقام یکون االتان فی مقام لب وَالختتية بان الا (شارة ی اقب لد 
وال والصترّت ولیال الط بقی ی فا تام ترا فی مقاتات ال 
وازيم ریس یآ بل همم رای ی کت ارات 
ط شرا 4 تقاصت ااشارات َن انیا انا و هتاك الاْتهاء ای اْواحد 
الحق .ثم یقف لاله یس هنال نظی فی الصفات حّی بَخصل الاثتقال من صفة 


۱ -تفسیر جلالین ص ۴۷۸سطره۷ 
۲ - جزء ٩‏ سوره اعراف آبه ۲۰۵ 


مصباح السالکین ۱۶۰ هک 


ی صفتو لا کون هویم بح تتل رال من جُزه ی جز». وشات 
یی کی ۱ ی بل ات ی 


هرة لاکها مد ور کل ظأور. وهی یلاها فوق )ول کل المحلَوقَات 
فسبحان من احتَجب غن ول شک ظهُوره ۰ واختفی عنها بکمال ! توره.! 

و این آیه دلالت بر این دارد که همانا خداوند بلند مرتبه به دو 
چیزامر فرمود . که اولی ذکر و دومی( تبثلْ) می باشد. اما ذکر. پسس بدان 
بی شک خداوند در اینجا فقط گفت:( ذکر کن نام پروردگارت را ) و در آبه 
دیگری گفت : ( باد کن پروردگارت را در ضمیر خود به زاری و ترس ) زیرا 
که به تحقیق در ابتدای امرچاره ای جز یاد کردن نام خدا با زبان مدتی 
نیست ۰ سپس اسم از بین می رود و مسمی باقی می ما ند . پبس درجه اول 
همان مراد از کلا م او در اینجا بعنی ( یاد کردن نام پروردگارت ) می باشد و 
مرتبه دوم همان مراداز کلام او درسوره دیگر یعنی (باد کردن پروردگارت را 
در ضمیرت) می باشد. وهماناتوفقط مشغول به ذکر پروردگارمی باشی هر 
گاه که درمقام ربوبیت باشی وربوبیت عبارتست ازانواع تربیت برای 
توواحسان ونیکی خداوندبر تو. 

پس تا زمانی که در این مقام هستی .قلبت مشغول مطالعه نعمتهای 
او می باشد . پس مشغول و مستغرق در او نمی باشی. و در اين هنگام به 
تدریج ترقی و پیشرفت زیاد می شود و به ذکر الهیت مشغول می گردی و به 
آن اشاره است با کلام خداوند متعال « باد کنید پرودگارتان را همانند باد 
کردن شما پدرانتان را » . و دراین مقام انسان درمقام هیبت وترس 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


می باشد. زیرا که الهیت به قهاربت و عزت و علو و صمدیت اشاره دارد . و 
همواره بنده در اين مقام ترقی می کند در حالی که بین مقامات جلال و 
تنزیه و تقدیس در تردد و رفت و آمد است . تا اينکه از آن به سوی مقام 
هویت احدیت منتقل می شود که عبارات از شرح دادن آن . ناتوان و اشارات 
از انتهای به سوی آن . کوتاه می باشد. و در آنجا انتها به سوی خداوند 
یکتای حق می باشد. سپس می ایستد زیرا که در آنجا نظیری در صفات 
نیست تا اینکه انتقال از صفتی به صفتی دیگر حاصل گردد. و هویت . شیء 
ترکیب یافته ای نمی باشد تا اينکه نظر عقل از یک جزء به جزء دیگری 
منتقل گردد و با هویت موافق با چیزی از احوالات مدر که از نفس نیست . تا 
به طریق قیاس شناخته شود. پس خدا ظاهر می باشد . زبرا که مبداً ظهور 
هر شی ظاهر است و باطن است .زیرا که بالاتر از عقلهای مخلوقات است . 
پس پاک و منزه است. کسی که به خاطر شدت ظهور خودش از عقلها 
محجوب است و از آن با کمال نورش پنهان است . 

واغلم آن مفتی لفق ما اه لام اظاهریون بآن له (وتبثل ) آی 
انقطع غَن کل ما سوه یه لول بطلب جر رل [لی ال عالی بل 
یل ٍلی اَخرة والْمَشمول بعنادة الم مُبتل ای العبادة . نا ی اه . لطاب 
ِمغرفة له مت الی مرف 0 .تن ان ای یی ابا 
لب الاب و لیصیر مدا اما لك لبود یف متبتل الی غّر ال ون 
آثر لبود لا بو« بل للمبُودٍ هر متبّل ای یره . وَمَن آثر العرفان. 
بلعرفان بل موف فد خاض لجَّة لول . وعذا مقام لا یره المقال وتا 
بر له الخیال . ون آرادهُ فلیکن من الْواصلین [لی این دون السامعین بات 


مصباح السالکین ۱۶۲ لا 


ولا جذ الانا ن لهذا تالا انا عند الیشنق الشّدید اذا مَرض ادن بسییه والحیّست 0 
وی وعمیت الْعیان وزالت الاغراضه الک قطانم اسر 
الم موق یا کل ِ یر الفرق ین ال ۳ لمَفشوق وبین ال ای 
روبة توق تت 

بدان بی شک معنی آیه. بالاتر ازآن چیزی است که ظاهریون 
می گویند. زیرا که خداوند متعال فرموده است:«تبتل» یعنی بریده شو از هر 
چه غیر اوست و به سوی اوتوجه کن. پس کسی که به طلب آخرت مشغول 
است پس او بریده به سوی خداوند بلند مرتبه نیست. بلکه بریده به سوی 
آخرت است و کسی که مشغول عبادت خدا است پس او بریده به عبادت 
است نه به خداوند. و کسی که معرفشت و شناخت خداوند را 
می طلبد بربده به سوی معر فت خداوند است نه به‌سوی خداوند.وکسی که 
عبادت‌را به‌دلیل نفس عبادت بر گزیندیابرای‌طلب ثواب با به این دلیل که با آن 
عبودیت عبادت کننده کاملی گردد بنابر این او بریده به سوی غیر خدا است 
و کسی که بندگی را برای عبودیت «برنگزیند بلکه برای معبود برگزیند پس 
او بریده به‌غیر خداونداست‌وهر که عرفان (شناخت خداوند) را برگزیند نه به 
خاطرعرفان,بلکه به خاطر معروف. پس به درستی که در عمق دربای وصول 
غرق گشته است 9 این مقامی است که کلام ۰ توانایی شرح ندارد 9 خیال 
نمی تواند آن را بیان کند. پس هر که آن را بخواهد پس باید از رسیدگان به 
عین باشد نه از شنوندگان اثر و انسان مثال و نظیری را برای این نمی یابد . 
مگر در هنگام عشق شدید . آن هنگام که بدن به سبب آن مریض و قوا 


۱- تفسیر کبیر ص ۱۷۸ ج۳۰ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


محبوس و چشمها کور گردد و تمامی اغراض از بین برودو نفس به تمامی از 
غیر معشوق منقطع گردد . پس در آنجا فرق بین گسسته شدن به سوی 
معشوق وگسسته شدن به سوی دیدن معشوق ظاهر می گردد. 

(واذکر اسلم ربُك) الْی هو آلت آی اغرف تشت . واذکرشا. وکلساها 
فیشتاك له . واجتهد لتخصیل کمالها بعْد مَغْرفة حقیقتها . وال )والقطع ای الله 
بالاغراض عم سواه القطَاعا اما مُعد به . (ربٌ الْمثشرق والمفرب ) آی الذی 
هر لك لور . فطع ین آفق وجوولك بایجادك والمّفرب النٍی اختفی بوجودل . 
وغرب لوره فيك واختجب بل . ( ال ) فی الرجُود الا شو) آی لا شنیء فی 
رود ید غره . هو رل راخ وانطاهر والاطن . فائخذه وکا آی اسبخ 
َن فغات وئذبيرك برَیة جمیع ال مه . فیکون آشرلة موکولا له دی 
اش وععل باق ها بای فک مر لا ( 
بشناس و او را یاد کن و اگر نفست را فراموش کنی پس خداوند تسو را 
فراموش می کند و برای کسب کمال آن بعد از شناخت حقیقت آن تلاش 
کن. و (تبتل) یعنی بریده شو و به سوی خدا توجه کن با روی گردان‌دن از 
آنچه غیر اوست بریدن کامل ( پروردگار مشرق و مغرب ) یعنی کسی که 
نورش بر تو ظاهر گردید پس از افق وجود تو با به وجود آوردن تو طلوع کرد 
و مغربی که وجود تو پنهان گردید ونورش در توغروب کرد و به وسیله تسو 


۱- تفسیر قرآن ابن عربی ص۷۲۰ ج۲ 
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او اول و آخر و ظاهر وباطن می باشد . پس او را وکیل و نماینده 
خویش بگیر یعنی در گذر از عمل و تدبیر خودت با دیدن تمامی اعمال از او. 
پس امر تو موکول بر او می باشد امر تو را تدبیر می کند و باتوانجام 
می دهد آنچه را بخواهد پس تو متوکل هستی . 

رقم اله الذین آمئوامنکموالینآوئوا العلمدرجات؟ «وبالامی برد 
خداوند کسانی را که ایمان آوردند از شما و کسانی که علم داده شده اند 
درجاتی ءِ« 
اعید و نز الکرم . وقد آخرج یز مذی وآبوداود ِِ ع ۳ 
الدردا تیه مرفوغا دفضل العالم علی الاب کفضل الْقَمر یل البدر علی سار 
الکواکب.وآخرج دزی عَن عم بُن کی عن 1 لحَسّن. قال :قال رتسول اله اد 
مَن جاءة المت وه یطلب للم یی به اسلا اه الیّهٍ و 
۹ ین العایم والعابد مائة درجد 19 درجتین خر اراد لمیر 
ی تلا پشنفع یوم الیامة لاد ابء 2 لاد کت هدام 


ظ مرب ة بیّن الب والشهادة بششهادة الصّادق امد وی .و عن این 


۱- سوره مجادله آبه ۱۱ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


باس خیرسآیمان لین یلم تن والتال . فاختّارالعلم . فاغطاه له 
لاه دالمال تا 

از جمله عطف خاص بر عام می باشد به خاطر تعظیم و بزرگداشت 
آنان با شمردنشان گوبا که آنان جنسی دیگر هستند و به همین دلیل الفاظ 
موصول در قرآن کریم تکرار شد. وترمذی و ابو داود و دارمی ازابی درداءح 
در حالیکه حدیث موضوع به پیامبرنسبت داده شده است روایست 
کردند برتری عالم بر شخص عابد مانند برتری ماه شب چهارده بر سایر 
ستارگان است . 

دارمی از عمربن کثیر ازحسن روایت کرد . گفت :«رسول خداء 
فرمود: هر کسی که مرگ به سراغ او آید در حالیکه او علم می آموزد تا به 
وسیله آن اسلام را زنده گرداند پس بین او وبین پیامبران فقط یک درجه 
تفاوت است.»پیامبراکرم 6 فرمودند :«بین عالم و عابد صد درجه است بین 
هر دو درحه به اندازه هفتاد سال دویدن اسب تبز رو فاصله است .» و از 
پیامبر اکرم اتلروایت است:« در روز قیامت سه گروه شفاعت می کنند . 
پیامبران . سپس علما و سپس شهدا». 

پس چه بزرگ است مرتبه بین نبوت و شهادت با شهادت صادق 
مصدوق . و از ابن عباس نروابت است : سلیمان ات بین علم و جاه و مال 
مختار گردید. پس علم را برگزیدو خداوند به او جاه و مال را به صورت تابع 
کردن آن دو به علم عطا نمود. 


۱- روح المعانی جزء ۲۸ ص۲۶ ج ۲ 


مصباح السالکین ۶۶ هک 


م2 
والدال عَلی فضل العلم والعلماء اکثر من آن بْحْصَی . وارجی حدیث 
عدی فی فض فظلهم ما روا بوحتيفة فی مَشتده عن ان مسشعودفله: قال 


رسُول ال ع: یجمع اه العلماء یوم الْقَيامَة . فیقول انا لم اجعل حکُمتی فی 
ی 


و دلیل بر برتری علم و علما بیشتر از آن است که شمرده شود و 
بهترین حدیثی که در مورد برتری آنان در نزدمن می باشد . حدیثی اسست 
که ابو حنیفه(رح) آن را در مسندش از ابن مسعودت» روایت کرد : رسول 
خدا ۶ فرمود :« خداوند در روز قیامت علما را جمع می کند پس می گوید 
آیا حکمتم را در قلبهای شما قرار ندادم. جز این نیست که برای شسماخیر را 
می خواهم . بروید به بهشت. و به تحقیق من گناهان شما را بخشیدم» و 
افراد زیادی به این آیه استدلال نمود بر تقدیم و افضلیت عالم اگر چه از 
طاثفه باهل و جوان باشد بر جاهل اگر چه هاشمی پیر باشد. 

وی َعت فی امین سول ملهم بتلی علیهم آیابه وبزکیهم 
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ِ والْحکمة6" ای - 
ر5 اّی عظیم قدارته تعاّی وآن افاضَة الوم ا تتوقف علی ساب 
اقا وه قالر ان اثر اه ز آن یکون ما کاخ روف الکرخی علی 


۱- تفسیر روح المعانی ص۲۶ جزء۲۸ سطر ۷ 
۲ - سوره جمعه آیه ۲ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


ما قال ان الجُوزی» وعند؛ من الغلوم لته ما تقصرْ عنها الققول . وقال زب 
الم : دا یکون اانسان بئم تعالی ذا یقن . و لیس عنده عم من فروض 
الکفایات . وقّد گان الصعَابَة آغلم من غلَاء اابعی بحّا ی یقن ودتَاق 
مرف مَع آن فی غلماء این من و وم ای ین بقض الصخاة 

« او کسی است که در میان بیسوادان رسولی از آنان فرستاد 
که آباتش را بر ایشان تلاوت کند و آنان راپاک سازد و به آنان کتاب و 
حکمت بیاموزد .» 

اشاره است بر قدرت بزرگ خداوند بلند مرتبه و بر اينکه به تحقیق 
بهره گرفتن از علوم: فوقوف بر اسباب عادی ثیست و از آن خملة گفتند : 
همانا جایز است که ولی درس نخوانده باشد. مانند شیخ معروف کرخی بر 
اساس آنچه ابن جوزی گفت و در نزد | و از علوم لدنی آن چیزی است که 
عقول از درک آن کوتاه است . 

و عز بن عبد السلام گفت : گاهی انسان نسبت به خداوند متعال 
علم یقین دارد اما در نزد او علمی از فرضهای کفابه نیست. وصحابه از 
علمای تابعین نسبت به حقایق یقین و دقایق معرفت عالم تر بوده اند با 
وجود اینکه در میان علمای تابعین کسانی هستند که آنان به آموختن فقه 
از بعضی صحابه راست تر می باشند. 

من اطع الی الم تعالی وخلصت رزوخه آفیض علی قلبه الالوار لاه 
یات بها لاذرالد الوم ابا قارف ال قالو ید ا تتوتّف فطع علّی 
مَعرفة الوم ارس باتش والمعنی وین ونر لت وتا علی مغرشت له 
لا غل اد الط رد بلاغ فا بر ]له یی ررض امن عکی 


مصباح السالکین ۶۸ هس 


مس هم ۳2 بتصور ولَیة شخص ا 
خرف ما یمه من مور الرعيّة کاکتر من 2 یل ی فی زمانفاء وق ریت 
ها« نف نز تیاس ود( الط 
ی 
بر ( خذ اه تغالی وا جَاهلا .و لو الخذ له ) یس من کناب تلو مم 
ذلك لا بفید فی دَعوة ولَایّة مَن ذکرتا. 

و هر کسی که به سوی خداوند بلند مرتبه گسسته شود و روح او . 
صاف و خالص گردد.انوار الهی بر قلبش ریخته می شود .پس به وسیله آن 
برای درک علوم ربانی ومعارف لدنی آماده می گردد. پس ولایت به طور حتم 
موقوف برشناخت علوم رسمی مانند نحو ومعانی و بیان و غیر آن نمی باشد. 
و نه بر شناخت فقه مثلا بر همان وجه و روش معروف بلکه موقوف بر 
آموختن فرض عینی است که برای شخص واجب می باشد از بر هر وجهی که 
باشد از خواندن و گوش دادن به عالم با مانند آن . و تصور نمی شود ولاست 
شخصی که نمی داند آنچه که برای او از امور شرعی واجب است . مانند 
بیشتر کسانی که دستشان در زمان ما بوسیده می شود. و من دبده ام در 
می گوید: لا اله آن اه . با آن به جای الا پس به او گفتم :از چه زمانی تو این 
گونه می گوبی ؟پس گفت:از کودکی تا هم اکنون . پس برای او کلمه طیبه را 
تکرار کردم. پس آن را به صورت صحیح نگفت مگر بعد از تلاش بسیار و 
ثبات و دوام او را بر آن گمان نمی کنم. واین حدیث که«نمی گیرد خداوند 
ولی جاهلی را و اگر بگیرد حتهٌّا او را عالم می گرداند » از کلام پیامبر 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


اکرم 5 نمی باشد و با وجود آن هیچ فایده ای در دعوت ولایت کسی که 
ذکر کردیم نمی باشد. 

وذکر بَفضهم آن قولّه تغالی (وبرکنهم ) بغد وه تفای : (یتلو علیهه 
آیاته) اشارة اّی اافَاضَة ای بَغد ااشارة ای اافادة ملد اللسَانيّه . وقال 
بخصولها رل المرتیدین. کون مرندنهم بافاضة اللوار عی قوبهم خی 
تخلص قلرَُم . وتزکو هم بوشو سیر ما بقال له : ترجه عدد السَادة 
تشد . وقالوا بارابطة تهب کتها اقب ما بفاض لیم . ول آغلم وت 
لت لیا ول عم عن التارع انأغظ وکا عن عنام امین کل ما 
یذکرونه فی هو یعون ییا لا بخلو عَن قایح بل اکتر نمسکاتهم فیها 
تبّهاَسَاد" بحبال القمر دول لا خرف الاطتاب لذکرئها مع ما فیها ومع هذا لا 
نکر ال .۱ 

و بعضی از آنان ذکر کرده اند که به تحقیق کلام خداوند بلند مرتبه 
) یز کم بعد از کلام او یو لیم آیاته !اشاره است بر افاضه قلبی بعد از 
اشاره به افاده قالبی زبانی و حکم کرد به حصول آن برای اولیای مرشد. پس 
مریدان خودشان را با ربختن نورها بر قلب آنان تزکیه می دهند( پاک 
می گردانند) تا اينکه قلبهایشان خالص گردد و نفسهایشان پاک گردد. و آن 
سر چیزی است که به آن نزد بزرگان نقشبندیه توجه گفته می شود وحکم 
کردند به رابطه تا اينکه قلب به وجود آن آماده گردد برای گرفتن آنچه بر 


آن ریخته می شود. و نمی دانم برای ثبوت آن دلیلی را که می گویند 


۱-تفسیر روح المعانی جزء۲۸ ۳۰۰ ص ٩۴‏ سطر ۲۷ 


مصباح السالکین ۱۷۰ هس 


بر آن . از شارع بزرگ ال ونه از خلفای راشدین و تمام آنچه که در این 
مسأله ذکر می کنند و آن را دلیل می شمارند خالی از نکوهش نیست. بلکه 
بیشتر تمسکات آنان شبیه به تمسک جستن به ریسمان ماه است .و 
اگر ترس ازطولانی شدن و زیاده گویی نبود قطعا آن را ذکرمی کردم با آنچه 
که درآن است 9 باوجوداین انکار نمی کنم. 

فلوتا نف من کل فرقم مهم طَلْفد لها فی الدین ولیلذروا قومهم 
لا رجفوا النهم للم بخذرون »۱ 

پس چرا بیرون نیامدند یعنی باید که بیرون آین‌داز هر جمعی از 


ابشان چند کس تا دانشمند شوند در دین وتا بیم کنند قوم خود را چون باز 
آیند به سوی ایشان بود که ایشان بترسند. 


آی عا بلذرتون مثه . وضمیر توا ویلذروا غاد ی الفرقه لباقت 
مه من اگم . وقیل : اد ین اضتار ویر آی قوف ین کل نرق 
طعة ت طانقة لفق وا ال . وان الظَاهر آن ال لعلموا بدل لیشنرنواه 
وفهون بل تقذرون » که تاره ی ام الیل للاشارة الی اه تلبفی آن 
یکون غرض امعم اارشاد والالذان. وغرض الْمتَعلم اکستاب الخنتیم لا "۳ 
والاستکیار . قالخ تم ال (رح): ان امم انم فی ار اف امشما 
للم الَاجرة ومَغرة قابق مات و وس و ات ال ور لاطبا 
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لد وثدة اطع ای تعیم الأخرة واستیلء الخوف علی القلب : ربتل عله قنه 
ای 7 به الانذار والتّخویف هو الفقة دون تفریفات الطْنّاق واللعان والسلم 


۱- سوره توبه آیه ۱۳۲ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


جر . ونتال فرقدالستجی ال یب اخان تال ۶ ییاد 
3 ال الحتن تدش ! هل ریت ها نله ؟ لا ال راب 1 
فی اشنا + الراعت فین الخرت اتصیر ب ببرینه السذاز م عَلی عبادة رنه اور 
الکاف عن آغراض الستلین لیف عن تراهم ااصی لجَمَاعتهم . 

یعنی از آنچه بیم می دهند از آن و ضمیر در«یتفقهوا و ینذروا » بر 
می گردد به فرقه باقیمانده ای که از کلام فهمیده می شود. و گفته شد که 
ناگزیر از اضمار و تقدیر می باشد. یعنی چرا بیسرون نیامد از هر جمصی . 
گروهی وچرا ماندگار نشدند و طایفه ای دیگر برای اینکه در دین دانشمند 
شوند. و ظاهر ومناسب بود که گفته می شد:« لیعلموا» به جای« لین‌ذروا» و 
«یفقهون» به جای «بحذرون» اما انتخاب شد آنچه در قرآن کریم است برای 
اشاره کردن به اینکه بی گمان شایسته است که هدف معلم . راهنمایی و بیم 
دادن باشد و هدف متعلم کسب خوف و ترس از پروردگار نه گردنکشی و 
سرکشی نمودن. حجهة الاسلام غزالی گفت :در عصر اول فقه نامی برای علسم 
آخرت ۰ شناخت دقائق آفات نفوس و فاسد کننده های اعمال . قوت احاطه 
بر خواریهای دنیا . شدت چشم دوختن بر نعمتهای آخرت وچیره ساختن 
ترس بر قلب بود. و اين آیه بر آن دلالت می کند. پس آنچه که به وسیله 
آن ترس يا بیم داده می شود آن فقه می باشد نه تعریفات طلاق ولعان و 
سلم واجاره . 

فرقد سنجی از امام حسن در مورد چیزی سوال نمود واو نیز جواب 
داد. پس فرقد گفت:«بی شک فقها باتو مخالف هستند .»پس امام فرمود : 
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مادرت بی فرزند باد - آیا فقیهی رابه چشم خود دیدی؟ بدرستی که فقیه 
رویگردان دنیا . مایل به سوی آخرت . بینا و عالم در دین . مواظب بر عبادت 
پروردگارش .پرهیزگار. حفظ کننده خویش ازریختن آبروی مسلمانان . پاک 
از طمع به اموالشان ونصیحت کننده جماعت آنان می باشد. 


علم تصوف هم در فرض عین داخل می باشد 

احکام ظاهری نماز و روزه همه می شناسند که فرض عین است و 
حاصل نمودن این علم ( تصوف ) هم فرض عین است. حضرت قاضی ثناء الّه 
پانی پتی (رح) در تفسیر مظهری تحت این آیه می فرماید:«که از جمله 
علوم که در عرف به آنها علم تصوف گفته می شود علم باطنی بر هر نفر 
فرض عین است امروز آن علمی که تصوف به آن گفته می شود سبب کشف 
معلومات علوم زیاد می باشد اینجا از فرض عین مراد فقط این است نه به 
خاطر این که علوم باطنی و فرایض و واجبات است. 

مثلا عقیده صحیح که تعلق به باطن دارد یا صبر. شکر. توکل . 
قناعت و غیره و یک درجه خاص فرض عین است باغرور و تکبسر .حسد. 
بخل و حرص دنیاو غیره که در قرآن و سنت حرام اعلام شسده برای این 
حقیقت و حاصل نمودن آن و راه پیدا کردن نجات از صفت مذمومه ذکر 
شده بر هر مردو زن مسلمانی فرض است صرف بنیاد علم تصوف این ات 
فرض عین است .! 


۱ - معارف قرآن پاره ۱۱ سوره توبه ٩‏ ص ۷۰ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


معنی و تفسیر حکمت 
یی الْحكمَة من یشاء" الایه 

مفهوم و تعبیر به الفاظ مختلف و تعبیرات بی شمار شده در بعضی 
جاها مراد از آن قرآن کربم است. در بعضی جاها حدیث شریف است. در 
بعضی جاها علم صحیح و بعضی جاها عمل نیک و بعضی گفتار راست و 
بعضی عقل سالم و بعضی آگاهی در دین و در بعضی جاها ترس از خدا ذکر 
شده . و معنی آخر در حدیث شریف هم ذکر شده است که می فرماید: 
(راس الحکمَة خفنیه الرایعنی اصل حکمت :ترس ازخداون دمتعال انست. در 
آیه شسریفهعلمُم الکتاب و الْجکْتَد) تفسیر حکست از صحابه و 
تابعین (رح)و از حدیث و سنت نقل است بعضی بزرگان فرمودند که در این 
آیه (وتی الْحکمت)این همه اقوال را مراد دانسته اند.۲ 

و قول ظاهر این است و ارشاد قرآن(ر مَن یوت الْحُمَة تقد وی 
خَیرا کنیا )اشاره می کند که معنای آن این است:به هر کسی که حکمت داده 
شده به او خیر بزرگی داده شده است(و ال تعالی اغلم) ۲ 

لْحکمة قرامة لقرآن فک فیه . وعن مُجاجد:آلها اسب ی لول 
والْمل . وفی روایة عله , آگها ارآ والعلم وله . وی آشری : العم ای 


ی ۳ وم 
ی یس مد 
تعْظم مَْفعتّه . وت فائدته . 
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| - حکمت می دهد به هر که بخواهد» 
۲ - بحر محیط ص۳۲۰ جلد ۲ 
۳ - معارف قر آن پاره اسوره بقره۲ ص ۴۶ 
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حکمت. خواندن قرآن و تفکر در آن است. و از مجاهد روایت است 
روایتی از او آمده است که بی شک حکمت . قرآن . علم و فقه می باشد . 


و در دیگری آمده است که علمی می باشد که منفعت آن عظیم و فایده آن 


وعر" عطاء ها مرف با الی. وقال ابو غثمان :هی ور یفرَق بو 
ی سواس الم ول نت وی البْحرآن فیها یس و عشترنن فقو و 
نا 
مرتبه می باشد . و ابو عثمان گفت : آن نوری است که به وسیله آن بین 
وسواس و الهام فرق داده می شود . و غیر آن نیز گفته شده است:و در کتاب 
«البحر» در مورد آن ۲۹ قول آمده است . 

ایا ای لذا جاء ك الْمَات یبایعتات ؟ ی ی فیما مره به من 
7 الَفروف مَع آن ارو ابا 
اب له علی کهآ التخوی فی رتخا . ورب علی صن 
زعم من | لجَهل آ اعد (۳ ار لافطا . وخص بعض بَعضَهم هذا 
بترك الاح لمّا آخرج اما آحمَد والترمذی وختته" وابن ماجَة وغیرهم عن أم 
لته اتسار ال ام هه اه اسف نف بات نان 


تمصيك فیه؟ فقال هلان الحدیث . وتَحوه من الاخبار الظَاهر رقفی" تخصیصد 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


با ذکر یر وق عم . رما ذکر فی انار ين باب الفْتصار علی بَعض 
ِِ کته ویشنهن نم قول ان باس وآتس و زید بن سم : هو اوح 
وش لوب , و ونم ار روء و وصل الشر . و غره من آوایس الشرعة 

فرضها وتدیها ۰ و تخصیص لور لْمَعْدودة بالذکر فی حتهن کنر وقوعها فیما 
ی مع اختصاص بغضنا بر علی ما یقت و 

« ای پیامبر هنگامی که زنان موّمن نزد تو آمدند تابا تو بیمت 
نمایند.». یعنی تابیعت کنند در مورد آنچه که از اعمال نیکو به آنان امر 
می نمایی و آنان را از اعمال زشت و ناپسند نهی می کنی. قید آوردن اعمال 
نیک در تعبیر آیه با وجوداینکه پیامبر اکرم 5 امر ننمود مگر به آن. به 
خاطر آگاه ساختن و تنبیه به این است که به تحقیق اطاعت از مخلوق با 
نافرمانی از خداوند .جایز نیست و به وسیله آن جواب می دهد بر نادانانی که 
گمان می کنند اطاعت از اولی الامر مطلقا لازم می باشد.و بعضی این معروف 
را به ترک نوحه گری خاص گرداندند بر اساس آنچه که روایت کرد امام 
احمد و ترمذی و آن را حسن شمرد و آنچه که ابن ماجه و غیر آنان از ام 
سلمه انصاری روایت کردند : زنی از میان این زنان .گفت: این کار نیکی که 
بر ما شایسته نیست که در آن از تو نافرمانی کنیم چیست ؟" پس رسول 
خدا 5 فرمود:نوحه گری نکنید . مانند آن از اخبار ظاهر در تخصیص آن بر 
آنچه که ذکر شده است . بسیار است اما حق عموم است . و آنچه که در 
اخبار از باب اقتصاربر بعضی از افراد عام ذکر شده است به خاطر نکته ای 
است و قول ابن عباس وانس و زید بن مسلم گواه بر عموم است : آن 
قیودات نوحه گری . پاره کردن گریبان . خال کوبی چهره . بستن موهیا 
یکدیگر به هم و غیره از اوامر شرعی چه فرض و چه سنت آن است . و 
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تخصیص امور معدود به ذکر. در حق آنان به دلیل کثرت وقوع آن در بین 
آنان می باشد با وجود اختصاص بعضی از آن به آنان بر اساس آنچه که اولا 
شنیده شده است. 

وه اي لت علی ما آخرج ان آبی حائم عَن مقایل یم لح ۰ قبایع 
رتسول الالرجال علی الصا . وغرْ یبا الشناء نختها غن رشول افو 
وجاء نایم الشتاء نصا تسه الکريية. 

و این آیه بر اساس رن که ابن ابی حاتم از مقاتل آورده است . در 
روز فتح مکه نازل شد.پس رسول خداء با مردان بر روی کوه صفا بیهت 
نمود و عمر با زنان در زیر آن از جانب رسول خدا 85 بیعت می نمود و آمده 
است که به تحقیق پیامبر اکرم 2 همچنین خود با زنان بیعت نمود. 

آخرج الما خمهٌ راشای و این ماجة والترمزی وصححه . وغرهم 
۱ مت + البی اب یه فأَخْذ علیتا مافی القرآن آن 

رت با شتا حّی بلغ ولا نعصيك فی مرف گفقال: فیما استطفن واطشن 
اف ور وه ارزخم بتا من آلشیتا . یا سول الع آلاصافختا؟ قال : ای نا 
اصافح الشْاء .انا قرلی لاه اثراق کقولی اضرا واحدت 

آورده است امام احمد و نسائی و ابن ماجه و ترمذی و آن را صحیح 
دانسته است و روایت کرده اند غیر آنان از امیمه دختر رقیه . که گفت : نزد 
رسول خدا ‏ آمدم تا با او بیعت کنیم . پس از ما تعهد گرفت درمورد آنچه 
که در قرآن آمده بر اينکه برای خداوند شریک قرار ندهیم تا اینکه اين آیه 
رسید «و نافرمانی نکنند تو را در امسر نیکی » پس فرمود در آنچه که 
می توانند و تحمل آن را دارند . گفتیم :خدا و رسولش به مااز خودمان 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


مهربانتراند . ای رسول خدا ۶ آبا با ما مصافحه نمی کنی. پبس فرمود: 
«بی شک من با زنان مصافحه نمی کنم به تحقبق کلام من برای صد زن 
همانند کلام من برای یک زن می باشد. » 

و اخرج سعد بن ما ملصور این : سَغْدٍ عن الق لشغبی . قال: کان سول 


الذا بیع الشتاءوضع علی ده واه وفی بَغض الررابات: آله ات یبایفهن 


مه یو 


وین یه و آبدیهن توب قطوی . وَمن یه تحت دلك رل المْصَافحة وقت 


ولا انعر یه ان تسام 

و سعد بن منصور و ابن سعد از شعبی آورده اند که گفت : رسول 
دای هنگامی که با زنان بیعت می نمود بر روی دستش پارچه ای را قرار 
می داد و در بعضی روایات آمده است : بی گمان آن حضرتء با آنان بیعت 
می نمود و بین دست ایشان و دست زنان پارچه پنبه ای سفیدی بود . و 
کسی که آن را اثبات نمود می گوید : بیعت با مصافحه بوده است . و 
مشهور ترین چیزی که قابل اعتماد است این است که بامصافحه نبوده است . 

واخرج ان سغْر وان مَردویة عن عم وان شیب عن آبیه عن جَدو 
قال ان رایع الشتاء غاب من نام . تفتس ید ,شم فیشن 
یه فیه . وکان هذا بدل الْمَصفْحَة فخته و اه تعالی الم بصحیه 

و ابن سعد و آبن مردویه از عمر و ابن شعیب از پدر و او از جد 
خویش آورده است که گفت : پیامبر اکرم 2 هنگامی که با زنان بیعت 


می نمود.ظرفی پر از آب را طلب می نمود. پس دست خویش را در آن فرو 


۱- تفسیر روح المعانی ص۷۱ جزء ۲۸ سطر ۸ 
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می کرد و سپس زنان دستان خویش را در آن فرو می کردند و اين به جای 
مصافحه بود و خداوند بلند مرتبه داناتر به صحت آن می باشد. 

و قال آخرون : هی الْحمية . ذکر من قال ذبك خدتّنی الَّْی, قال : 
حدیتا اسنحاق؛ قال حدتا ان آبی جعقر عَن آییه .عن الریع فی قوله :موی 
یکمة مین شاه و مود منت ات6 ال قال: الْکُمةٌ اه با رس خر 
شتیء خية ال و قر الما یخی اه من عادو الا ۲۷ 

و دیگران گفتند حکمت همان خشیت و ترس از خداوند می باشد . 
یاد آوری کرد کسی که این قول را گفت. نقل نمود برای من مشثنی گفت: نقل 
نمود آن را اسحاق وگفت آورده است ابن ابی جعفر از پسدرش از ربسع در 
مورد کلام خداوند « می دهد حکمت به هر که بخواهد و هر که را دانش داده 
شد » گفت : حکمت . خشیت و ترس از پروردگار است. زیرا که اصل هر 
چیزی ترس از خداوند بلند مرتبه می باشد . و خواند «فقط بندگان عالم 
خداوند از پروردگارمی ترسند » . 

وقال آخرون : هی الیو . ذکر من قال لك خدنی موسی, قال :دنا 
عم و قال: تا لسباط عن السُرٍی : وله (یتی الْكَُة من بُشاءومن یوت 
الْحكمة ) اي قال : الْحكُمَةٌ هی الب" ."و دیگران گفتنه : حکمت . نبسوت 


است.ذ کر نمود کسی که گفت حکمت نبوت است. نقل نمود برای من موس 
گفت آورده است عمر و گفت: آورده است اسباط از سدی در مورد کلام 


۱- سوره بقره آبه ۲۶۹ 
۳ -سوره فاطر آبه ۳۸ 


۳ - جامع البیان تفسیر قرآن ج ۲ جزء ۲ ص ۶۰ الی ۶۱ 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


خداوند بلند مرتبه (می دهد حکمت هر که را بخواهد و هر راکه حکمت داده 
شد ) گفت :حکمت.همان نبوت است . 
۷ تبصر ه: 
چنانچه در هدایات قرآنی و ارشادات نبوی و از عبارات مفسرین واضح 
گشت که حصول علم لدنی به مانند علم ظاهری . فرض است بر مرد و زن و 
بعضی کسان در رساله های خود نوشته اند که علم لدنی به مانند علم غیب . 
بلکه علم غیب است و علم غیب خاص صفت مختص خداوند متعال 
خاست واین علم غیب رابه غیر اللّه نسبت دادن ءشرک است - نعوذ بالله 
من ذلک - البته انصاف باید کرد که به آیات قرآنی و احادیث نبوی و 
فقه شریف و عبارات مفسرین . ثابت منصوص که فرض ثابت شده اگر کسی 
شرک بکوید و نسبت شرک به انبیای کرام - علیهم السلام - و اولیای 
کرام - علیهم الرضوان - بدهدازنگاه دین مقدس اسلام حکم اوچه می باشد. 
و این علم لدنی از عالمی باید گرفته شود که قابلیت تعلیم علسم 
لدنی را داشته باشد . که آنها چه انبیا عظام ات باشند وبا چه وارئنان آن 
حضرات ( اولیای کرام ) باشند جامع العلوم ظاهری و باطنی هستند و به 
اصطلاح مشایخ از آن به پیر کامل و مکمل تعبیر می شود و شرط تعلیم علم 
لدنی . در متن این کتاب که ( حجة السالکین ) می باشد و شرح آن مصباح 
السالکین و در کتابهای دیگر صوفیه موجوداست و مطالعه کامل آن ضروری 
است. از این جهت لازم و ضروری است برهرمسلمان که ازاین فرقه آبروی 
خودوایمان خودراحفظ نماید. 
ون للم ای ای بسن لها باصونیة الکرام َو فرض عَیّن 


7 2 وه 3 ی 73 "7 ۳ و ۰ 
لآن تمراتها تَصفية لب عن الاشتغال بغیر الم تعالی » و اتَصافه بدوام الحضور» و 


۱ 


اه وم ی 8 رن وا 2 
هشن دهعت از 


مصباح السالکین ۱۸۰ هس 


والکتل فی ات , ویغار الوا , والرم, السعة . وغیر ذلكء وحلی 
بکرام الأخاق من لو . والرضاء بالقضاء . والشکر علی الَفّْای والصبْر علی 
لبلای وغیر ذلك. 

اما علم لدنی که اهلش آن را به صوفیه کرام نام می نهند .پس آن 
فرض عین است. زیر که موه آن ؛ تضفیه قلب از مشغول شدن به غیر خدا 
و متصف بودن صاحب آن علم به دوام حضور و تزکیه کردن نفس از رذایل 
اخلاق. مثل عجب . کبر . حسد . حب دنا تنبلی در طاعت . برگزیدن 
شهوات . ربا . شهرت وآوازه و غیره و آراسته نسودن نفس به بهترین 
اخلاق. مانند توبه . رضا به قضا . شکر کردن بر نعمت . صبر کردن در بلا 
و غیره است. 


مر ام 4 


وال آن قنه مور مُحَرَمَات وقراتض علی کل بشر آشد تخریاین 
معاصی الجرارح .وآقم افتراضا من فراضها. فالصلوقو الصْوامٌ وشتیء مس 
اْعبادات لا با بنتیء ملها الم تقترن بااخلاص والتیّد. قال سول اه ان ال 
ی مه ۳ ان له خالص ویب و .روا اسان آسی 
ام وال اه ات زن له لا یلظر الی صوّرکم و فلکم . ولکن یط ای قلویکم: 
روا سم عن آبی هروک ما پر رم الرّوض الأطیان هو فراض" 
عین. وال أطله 

و شکی نیست که همانا این امور حرام ها و فرایضی هستند بر هر 
بشری, حرام تر از گناهان جوارح و فرض تر از فرایض آن. پس روزه و نماز 


بحث پنجم در اثبات علم لدنی 


وعبادات دیگر منجر به چیزی از آن نمی شود تا زمانی که همراه با اخلاص و 
نیت نباشد.رسول خدا 3 فرمود: بی گمان خداوند اعمال شخصی را قبول 
نمی کند مگر آنچه که برای او خالص باشد و وجه ورضای او طلب شده باشد. 
نسائی آن را از ابی امامه و روایت نمود. 

و پیامبر اکرم ۶ فرمود:« به تحقیق خداوند به چهره ها و اموال شما 
نظاره نمی کند بلکه به قلب های شما نظاره می کند ». مسلم آن را از اببی 


هربره روایت کرد. و هر چیزی که مترتب می شود برآن از فرضهای عین . 
پس آن فرض عین می باشد و خداوند داناتر است . 

له تغالی ۰ وآوقوا بعهد ال (اعاهدثم ولائلقضوا یمان بغد توکیدها 
ود جعَلنْم اه علیکم کفیلا ان له یغلم ما تفعلون 6قالمْرادٌ من اعد کل مَایلرم 
اْانسان الْوفاء به سواء وْجبه له علی الشخص, آوالْتَمَه من تفه کفَهُودالمَشائخ 
لتی یأخذونها علی المرسد بالهم بلازمون طاعتاه, وایخالفون؛ فی آشرو. 
فالواجب علّی المریْدینَ الوقاء با حَّث کائت لایخ مَوژونین بونزان الشَرع 
متَصفین بلاق الحَمیدتوالافعال السّدیدو .۲ 

(و وفا کنید به عهد خداوند چون عهد بندید و مشکنید سوگندرا 
بعد از محکم ساختن آنها و هر آئینه ساخته اید له را نگاهبان خویش . هر 
آئینه اللّه می داند آنچه می کنید ) پس مراد از عهد هر آنچه که وفای به آن 
بر انسان واجب است .چه خداوند آن را بر انسان واجب نموده باشد چه خود 


شخص آن را بر خود واجب گردانده باشد. مانند عهدهای مشایخی که آن را 


۱- سوره نحل آیه ٩۱‏ 


مصباح السالکین رل هل 


با مریدان خویش می بندند به اينکه آنها بر طاعت خداوند باشند و در امر او 
با او مخالفت نکنند. پس بر مربدان واجب است که به آن وفا نمایند تا هر 
وقت که مشایخ هم وزن و برابر با میزان شریعت و متصف به اخلاق پسندیده 
و اعمال صواب باشند. 

وله تغتی (رانَجذوا آنمانکم دخلا بیتکم فترل قدم بغد یبویا 6 آی 
َقدامکم عن مَحََة ااسلام آی طریقه, ویثل لت من زل به دم فی عهد شخ 
تفه .فاله مَطرود عَن طریقیم . وَمتی طرد عَن طریقیم فقد سب ما وب اه 
من ار االهی. فلا برنجی له الم فی طریقه بان غاية الطرّق واجدت وشو قد 
طره عن الْعاية. ۲ 

و کلام خداوند بلند مرتبه «و مسازید سوگندهای خود را مکر در 
میان خویش و آنگاه بلغزد قدم بعد از استواری آن » بعنی قدمهایتان از راه 
اسلام یعنی طریق و راه آن . و مثل آن است کسی که قدمش در عهد شیخ 
او بلغزدپس آن را بشکند .بنابر این از طریقت او مطرود می باشد. و هر گاه 
از طریقت او طرد شود هر آیینه نور الهی که خداوند به او بخشیده است 
گرفته می شود پس به گشایش در طریق او امیدی نیست . زیرا که هدف و 
غایت همه طرق . یکی است و او از غایت طرد شده است . 


1 -منوره نحل آبه ٩۳:‏ 
۲ - تفسیر صاری (ص ۲۷۳ج ۲ )جامع اأصول فی الاولباء(ص ۱۲ بخث آذاب 


الْمُرید. تفس المَظْری (ص‌۲۵۸ ج۴) .جزء ۲۱ سورة ۲۱ ع ۲ 


عوارف المَعارف(ص۱۴۹) غندة القّاری فی شرح صحیح البخاری لیذرالدین آبی 


مُحَمٍّ مَخْمُود بُن لح ای حتف (ص ۱۸۶ج ۲) باب الصوید الط و ضولم انم 


فصل اول 


در بیان حدیث شریف 


قال الب 95: (من عرف لفته فقد عرف ریُه) پیامبر اکرم 5 


فرمودند:« کسی که خود را شناخت بدرستی که خدای خویش را 


شناخته است» 


۱-«مَن عرف لضته فقد عرف رب .» قال اسب طِی (رح) :قال الَوَوی (رح): غیر 
ثابت . وقال اب سَْغان : هو من کلام یی بُن معا الرازی (رح) . وقال اب خجر (رح) : هو 
من کلام علی رضی ال تعَالی عَنه . وذکر الماوروی بلفظر آن عائفتة (رض) قاتا :یا رسول ال 


و مه و مه ام 


متی یرف نان رب ؟ قال 5 عرف لته فد عرف ره (خلاصة ما فی تقنید مان 
مکنوبات الامام الم بان رخمة ال عَلیه) ص ۶۵۵ سطر ۱۵ دفتراول مکتوب ۱۱۰ . 

« کسی که خود را شناخت براستی که خدای خوبش را شناخته است.» سیوطی 
به نقل از نووی (رح) گفت:آن غیر ابت است. و ابن سمعان گفت : آن از کلام بحیی بن 
روابت می کند. به تحقیق عائشه (رض) گفت : ای رسول خدا جه موقع انسان خدای 
خویش را می شناسد؟ آن حضرت فرمود: هنگامی که خود را بشناسد براستی که خدای 
خود را شناخته است. 

قیل : ال من کلام یخی بُن مَعَاذٍ الرازی . وقیل : من کلام علی نله . وقال الشَیْخْ 


ین عربی: وعذا ریت ثابت . وفی کتاب آذّب الدّ قا وی عَن عَاشةً ارض) . 


حجة السالکین ۱۸۳۴ هل 


جهدکن جهد که خودرابشناسی به یقین 
که به غیر از تو در این دار ندارم یاری 

بدان ای طالب صادق که حضرت پیغمبر 25 چنین می فرمایند : 
« که هر کس شناخت نفس خود را بدرستیکه شناخت پروردگار خود را.» 
اولا باید دانست که عبارت از نفس چیست؟ عبارت از نفس چیزی. حقبقعت 
آن چیز است ونفس بردو قسم است: نفس انسانی ونفس حیوانی. وآدمی 
مرکب است از این دو نفس. نفس انسانی آن فطری است که عبارت از روح 
روح از امر الهی است از دریای حقیقت خود درقالب آدم دمید کقوله ای : 


۰ 
مه مه رو 


لته پار سول ال متی یغرف الانسان ربه ؟ قال : اذا عرفت لفسه : (کفشیید المب ان" 
حَاشية متخبات مَکرب آلامام الیّانی" رح ) ص ۶۳۵ خر ال لیر الکْمٌ, ص ۱۳۷ 
جلد 4. 

و گفته شد به راستی آن از کلام یحیی بن معاذ رازی ا ست و گفته شد از کلام 
الدتیا» روایت شده است که عايشه (رض) گفت : ای رسول خدا چه موقع انسان خدای 
خویش را می شناسد فرمود هنگامی که خود را بشناسد. 

قال وی :لیس بحبرش. وتسَبه هم ای آبی سید الخراز . وبعضهم ای یخی 
بُن مَعَاذ الرازی . آستی الْمَطالب فی آحَادیث مُحتلفْة المراتب ص ۲۳۴ تلف العالم مُحَمّد بن 
السید درویش الخوت تععده الّه برخمتد . 

و نووی گفت : این حدیث نیست و بعضی این حدیث را به ابی سعید خراز نسبت 
داده اند وبعضی دیگر به بحیی بن معاذ رازی 


فصل اول دربیان حدبث شریف 


اذ سوه ولفختاٌ فّه من رزجی ؟ ‏ بعداز آن به ید قدرت خود 
صورت آدم را راست ساخت ودل اورا عرش خود گردانید: قال اللّب ؛ ع: ( 
قلب امین عرش الم اْأعْظَم. ٩‏ آرسول اکرم ت فرمود:« قلب مومن عرش 
خداوند تفرگ است .» ۱ 

۷ بیت : 
دل عرش اعظم است خدا را به اتفاق 
آنجاست جای سلطنت آنجاست جای دار 

وکما قال له تغالی: ظ لرْْمن علی الْرش استوی؟ و مراد ازعرش» 
اینجا دل است.چون که دل آدم راعرش خودساخت بعدازآن خواست اورا 
جلوه گاهی باشد تا ذات شربف خودرا جلوه دهد. پس امر کرد به دنا که 
شو کقولله تغالی :2 الما مره لا آراد شینا آن بل له کن فیکوان 4" ونفس 
حیوانی را دروجود آدم ات خلق کرد ومرکب او گردانید وآدم را بروی سوار 
ساخت واورا به جانب دنیافرستاد تا روح الهی را جلوه دهد . 


۱ سوره حجرات آیه ۸۲ «پس چون راست کنم وبدمم در وی روح خود را» 

۲- قال اللّبی : قلب الْموّمن عرش اه الاعظم. الحافٌ السادة لین ص ۲۱۰ج۷ 
بیان مین لس وال رالقلب الق ما بهذه لاسام . رسول اکرم تا فرمود:« قلسب 
موّمن عرش خداوندگار بزرگ است .» 

۳ - سوره طه آیه ۵ « خداوند رحمن برعرش علو وارتفاع یافت - علووارتفاعی 
که برآن مثل ومانندی نیست - استوی معلوم است مابه آن ایمان داربم اما کیفیست آن 
مجهول است وسوال از آن بدعت است.» 

۴-سوره یس آیه ۸۲«فرمان خدا جز این نیست که چون بخواهد چیزی را 
بیافریند به او می گویدش شو پس می شود». 


حجة السالکین ۱۸۶ ۲ 


وحدیث ( کت کنر مخفیّه فاحیَبت آن آغرف . فخلفت اْخلق لا غرف)" 


نیزمبین این معنی است حق ی می گوید :« گنجی پنهان بودم .خواستم که 


۱ - قال القاری : مَتاهٌ صَحیْح سنتفاذمن قوله تالی: و مّا خلت الجن والالس 
دون 6 (سوره ذاریات آیه ۵۶ آی لیغرفوزن . ما قسرَه ان عبّاس رضی اه تعاّی عهما 
تشن نی مکتوبات شرف لٍمام ریّانیمُجَ آلف ثانی (رح) (ص ۵۶۸ دفتر دوم مکتوب 
۱۳۲( 

علی قاری فرمود: معنای آن صحیح است و برگرفته از کلام خداوند بلند مرتبه 
است «و نیافریدم جن وانس رامگربرای این که مراعبادت کنند»یعنی برای این که مرا 
بشناسند همانطور که آن را ابن عباس ت تفسیر نمود. 

کنت کنو لا آغرف . فاحببّت آن آغرف فخلفت خلقَا. فعرفتهم بی فعرفوتی". نص" 
الط کانن و لت رکشی و السخاور غلی آکه اآصل له - 

«کنجی بودم که شناخته نمی شدم و دوست داشتم . شناخته شوم پس خلسق 
را آفریدم و خود را به آنان شناساندم. پس مرا شناختند .» حافظان مانند ابن تیمیه و 
زرکشی و سخاور تصریح نمودند بر اينکه همانا برای آن اصلی نیست . 

قال امس الألوسی فی روح نی عدد تفییر قوله تعالی هی سورة 
الذاریات : «ومّا خلفت الجر" والالس دون »وق جَاء«کنت کذرا مخبٌا. فاحت آن 
أغرف. خلت الْخلّق لأغرف .»ذکره بهذا الَنظر سغدالتن الْرغ انب فی مُلتهی الم داركد 
لمصتوع فی مَغرفة الحَریْث لموضوع(ص ۴۱ لام افقیه لمحت ی القاری الهروی 


امَکٌ) 


فصل اول دربیان حدبث شریف 


شناخته شوم پس خلق را آفریدم تا شناخته شوم.» بعنی غرض حق ی از 
خلق کردن خلق اظهار جلال وجمال خودش بود . 
۷بیت : 
چو آدم را فرستادیم بیرون 
جمال خویش برصحرا نهادیم 

اما بدان که خوردن وآشامیدن و خفتن و شهوت راندن و امثال آنهاء 
صفت نفس حیوانی است ونفس انسانی عبارت از روح الهی است و از اینیا 
منزه است وجه اوصاف او حیات و علم وحکمت وقدرت وارادت وسمع وبصر 
و کلام ومانند اینها است او را بر قلب آدم نشاندو به دنیا فرستاد از جهست 
خلافت تعبیر کرد چرا که خلیفه. می باید بر طبق مستخلف باشد تا سزاوار 
خلافت باشد. پس حضرت آدم ام به دنیا آمد چون بر تخت خلافت نشست 
ودرهای نفوذ تصرفات در دنیا بر خود گشاده گردانید چون که ابلیس عله 
اللکته ملغون شده بود از جهت بی فرمانی که در سجده حضرت آدم اعل 


کرده بود. بنیاد عداوت نهادبه حضرت آدم ام کقوله تقالی:ط اه تا 


مبیٌ ۹ چون که حق 3 بنا بر حکمتی که گفته شد. نفس حیوانی را در 
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وجود آدم نهاده بود و شیطان را مناسبتی به آن نفس بود به باری نس 
بنیاد تصرف نهاد در آدم ال و حضرت آدم به تنهایی مقاومت نمی توانست 


امام مفسر آلوسی در روح المعانی نزد تفسیر کلام خداوند بلند مرتبه در سوره 
الذاربات گفت :« نیافریدم جن و انس را مگر برای اينکه مرا عبادت کنند. »و آمده است 
( گنجی پنهان بودم خواستم که شناخته شوم .پس خلق را آفربدم تا شناخته شوم.) 
۱ - سوره پس آبه ۶۰ «هر آیینه وی شما را دشمن آشکار است» 
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کرد پس حضرت حق لا به کمال قدرت خود بی بی حوا را از پهلسوی چپ 
آدم خلق کرد وجفت او ساخت وامر کرد به نکاح از جهت کشثرت خلق 
ومبالغه نمود فرزندان آدم را کته تعالی:۶ قالخا ما طاب کم من الاء 
متتی و ثلاث و رباع ؟ آدمیان بسیار شوند ولشگری شوند.حضرت آدم را 
تا مجاهده و مقاتله کنند با شیطان لعین. 
۷7 پیت : 
هر نبی که | ندرین راه درست 
معجزه بنمود همراهان بجست 
زانکه انبوهی و جمعی کاروان 
دشمنان رابشکندتیغ و سنان 
حاصل این آمد که یارجمع باش 
همچو بتگر از حجریاری تراش 
تا زمانی که حضرت آد‌الل در دنیا بود به محاربه و مقاتله 
فرزندان را از شر شیطان نگاه می داشت. چون که حضرت آدم به مقر اصلی 
خود باز گشت آدمیان در دنیا بی سرماندند و شیطان بازبنیاد تصرف کرد. 
۷7 پیت : 
هرکه را دیو از کریمان وا برد 
بی کسش بابدسرش را اوخورد 


۱ - سوره نساء آیه ۲ «پس آنچه شما را از زنان خوش آبد .دو تا . سه تا یا چهار 
تا نکاح کنید.» 


فصل اول دربیان حدبث شریف 


یک بدست‌ازجمع‌رفتن یک زمان 
مکرشیطان باشداین نیکو بدان 
گرتواین انبار خواهی پرزبر 
نیم ساعت تو زهمدستان مبر 
گرتو یک ساعت ببری زان معین 
مبتلا گردی تو بابلیس القرین 


آدمیان به خوردن آب ودانه دردنیا مشغول شدند. نفس حیوانی 
قوت گرفت شیطان لعین به اوبارشد اکثر آدمیان راازراه راست که صراط 
المستقیم است به راه خود برد وایشان را گمراه و کافر ساخت ودر دنیا 
خرابیها کردند. پس حق 5 از کمال شفقت و مهربانی در هرزمانی نی 
فرستاد بر سر آن قوم تا ایشان را به راه راست درآورد وازشر شیطان لعین 
نگاه دارد . 


۷7 پیت : 
هر نبی که اندر این راه درست 
معجزه بنمود همراهان بجست 
زآنکه انبوهی و جمع کاروان 
دشمنان رابشکند تیغ وسنان 


بعداز ایشان , قائم مقام انبیاءاولیاء له اند. ایشان با شیطان لین 
محاربه ومقاتله کردند ومریدان و منتسبان خود را از شر شیطان لعین نگاه 
داشتند الی یومنا هذا چونکه سنت الله چنین جاری شده است پس چاره ای 
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نباشد مردمان را از پیروی پیر ذکر تا ابشان را از شرشیطان نگاه دارد و به 


راه رحمن درارد . 


7 یت : 
بر باید راه را نن‌ها مرو 
از سر عمیادرین دربا مرو 
هر که شد در ظل صاحب دولتنی 
نسودش در راه هرگ ز خجلتی 
بیر ما لاد راه آمد تو را 
در همه کاری پناه آمد تو را 


تفت 
قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن 
ظلمات است بترس از خط ر گمراهی 


ی پر مرو تسودر خرابات 


فصل دوم 
دربیان فرق شیخ کامل از ناقص و ملد 


بدان ای طالب صادق که‌شیخ بر سه قسم است:کامل ومکمل وناقص 
ومقلد آن است که شیخی از این جهان رحلت کند و خلیفه در جای خود 
نگذاشته باشد وارثی که شایان اين امر بود بر سجاده و مسنداو نشسته 
وخود را از نزد خود خلیفه ساخته و مطلب او غیر از حطام دنیا دنی و صرف 
وجوه الناس را به طرف خود از جهت جمع کردن مال وعز و جاه دیگر چیزی 
نیست واین نوع شیخی را مشایخ عظام. منظور نداشته اند یره کما تفر 
من التنرة)(فرار می کنداز او به مانند فرار کردن از پلنگ)و شیخ ناقص آن 
است که به سلوک وجذبه کار را تمام نکرده به مسند شیخی خود را کشیده 
است. طالب را صحبت او . سم قاتل است وانابت او مرض مهلک است. 
استعداد بلند طالب را اینچنین صحبت به پستی می آرد و رو به حضصیض 
می اندازد. مثلا مریضی که از طبیب ناقص دارو خورد در ازدیاد مسرض خود 
می کوشدو قابلیت ازاله مرض خود را ضایع می سازد هر چند آن دارو در 
ابتدا نحوی از تخفیف بخشد امافی الحقیقه نفس به مرض آلوده است. این 
نوع شیخ را مشایخ عظام نیزمنظورنداشته اند. (َفر مه کما یر من الأسر) 
شمه ای از احوال شیخ ناقص در خاتمه نیز بیان خواهد شد. شیخ کامل 
ومکمل آن است که این ده شرط در او موجود باشد. 
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شرط اول : اعظم آن است که ظاهرش به اتباع کمال متابعت حضرت 
رسالت پناه 35 آراسته باشد و باطنش از ما سوی اللّه خلاص باشد. علسم 
ظاهری شرط ولایت نیست. شرط ارشاد است به قدر مفروض. 

شوط دوم : دوام الذ کر والشثغل مَ او سبحائه . والرجاء من اه تخالی 
بلصتر و لول واَناعت والرزضام والشنلنمواناغراض غن الخلی والیلس علهم 
باطتّا لا ظاهرا . 

(مداومت نمودن بر ذکر خداوند و مشغول شدن به خداوند پاک و 
منزه و امید از خداوند بلند مرتبه به صبر و توکل و قناعت و رضا و تسلیم و 
روی گرداندن از خلق و ناامید شدن از آنها در باطن نه در ظاهر.) 

چرا که غفلت ظاهر در حضور باطن تاثیر نکند. باطن را تمام پشت 
به جانب ظاهر گشته است واز ظاهر به باطن هیچ در نمی رود. پس رواست 
که ظاهر غافل باشدوباطن آگاه ولا محذور مثلا روغن بادام تا مدام که به 
کنجاده آميخته و مختلط است .حکم هر دو متحد است وچون روغن از 
کنجاده جدا گشت. احکام متمایزه پیدا شد پس حکم یکی بر دیگری 
متمشی نشودوحضرت مجدد الف ثانی (رح) فرموده معرفت خدا ع بر آن 
کس حرام است که به ماننددانه خردل درباطن اومحبت دنیابود.چرا که 
ظاهر او از باطن اوبه مراحل جدا افتاده است و از آخرت به دنیا آمده و 
اختلاط به مردم پیدا کرده لحْصول الماسَبَة لَشرَوطَة فی الافادة والاستفادة 
( به دلیل کسب مناسبتی که در فاده و استفاده شرط شده است.)واگر 
سخن از دنیا گوید وبه اسباب دنیوی تشبث نماید .گنجایش دارد و هیچ 
مذموم نبود بلکه محمودبودتاحقوق عباد معطل نشود و طریق افاده 
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واستفاده مسدود نگردد. پس باطن این شخص بهتر از ظاهر اوست حکم جو 
نمای گندم فروش را دارد . 
۷یبت : 
از درون شو آشنا واز برون بیگانه شو 
این چنین زیباروش کم می بوداندر جهان 
مردم ظاهر بین دو رنگ . او را گندم نمای و جو فروش تصور 
می نمایند و ظاهر او را از باطن او بهتر می دانند . 
شرط سوم :آنکه سلسله از پیغمبرجوییران کباربه اورسیده 
باشتد: 
شرط چهارم :آنکه از پیر کامل مکمل اجازت داشته باشد . 
شرط پنجم ؛آنکه فنای نفس و فنای قلب را حاصل کرده باشد. 
شرط ششم :آنکه سلوک را تا ولایت کبری کسب کرده با شد. این 
زمان کامل می گردد چون فیض ولابت علیا واز باقی مقامات تادایره لاتعین 
بر وی فایض گردید.این زمان کامل و مکمل می باشد. 
شرط هفتم : آنکه هر کس که در مجلس اوبنشیند دل او به حضرت 
حق :5 میلی وتوجهی پیدا می کند و برودتی از ما سوی مفهوم شود این 
هم نظر به ارباب مناسب است بی مناسبت محض. محروم مطلق است 
۷ یت : 


هرکه او روی به بهبود نداشت 


دیدن روی نبی سود نداشت 


کند و می میراند)اخیاء وامائت از لوازم شیخی است مراد از احیاء. احیای 
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روحی است نه جسمی و همچنین مراد از اماتت . اماتت روحی است نه 
جسمی ومراد از حیات و موت فنا وبقاست که به مقام ولابت وکمال می 


رساند و شیخ مقتدی به اذن اللّه متکفل این دو امر است پس شیخ را از 


این احیا و اماتت چاره نباشد معنی یخی و یمیت یبّقی و یفنی(زنده می 
کند و می میراند یعنی باقی نگه می دارد و نا بود می کند ) احیاء وامافت 
جسمی را به منصب شیخی کاری نیست. 

شرط فهم : آنکه پیر باید که به دولت جذبه و سلوک. مشرف شده 
باشد و به سعادت فنا و بقا مستسعد گشته وسی ای الب و سَیْرٌ فی ال .و 
سیر مع له بو سیر من اله(سیر به سوی خداوند و سیر در خداوند و سیر 
همراه خداوند و سیر از خداوند بلند مرتبه) را به اتمام رسا نیده و اگر جذبه 
او بر سلوک او مقدم است و به تربیت مرادان مربی شده صحبت او . کبربت 
احمر است کلام او دواست و نظر او شفا و احیای دلهای مرده به توجه شریف 
او منوط است و تازگی جانها ی فسرده به التفات لطیف او مربوط .و اگر به 
عنابت حق جع طالبی رابه این طور پیر کامل مکمل دلالت فرمودند. باید که 
وجود شریف او را مغتنم داند و خود رابه تمام به او سپارد و سعادت خود را 
در مرضیات او داند و شقاوت خود رادر خلاف مرضیا ت او شناسد. بالجمله 
هزای وق تاج رضاق آونتازه دعر موی تفه ام رز 
ین أَحدکم خی یکوان فواه با ما جنشت به).( هرگزیکی از شسما ایمان 


نخواهد آورد مگر زمانی که هوای او پیرو آنچه که آوردم باشد) 


۱ - روا فی رح اس ,وقال الَروی فی آربوینه : عذا ریت صحیح رویتاه فی 
کتاب الحْجَةَ باستایصحیح.مشنکوة کتاب ماباب فی الاعتصام بالکتاب والسْتَةٍ ص۳۰ 
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شرط دهم : آنکه براعتقاد اهل سنت وجماعت معتقد وراسخ باشد . 

بدان ای برادر عزیز که وجود اهل الله. کرامنضی است از کرامات 
حق عودعوت ایشان خلق را به حق کل رحمتی است از رحمتهای حق 
عم برهانه - واحیای قلوب اموات آیتی است از آیتهای عظیم ایشان, امان 
اهل زمینند و غنیمت روزگارند بهم یرون ویهم یُررتن ۱ به وسیله ایشان 
برآنان باران باریده می شود و به وسیله آنان روزی داده می شوند. ) در شآن 
ایشان است کلام ایشان دواست ونظر ایشان شفاست هم جلسَاء اه وم وم 
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۱ -عن شریح بّن ید قال کر آغل الشّام عند علی ,وقل: هم با آمتر امن 
قال :ای تفت رتلول ام 2 یقوللدال یکوگون بالشتام,وهم آربفان رجل ما مات رل 
ابدل الّه مکانه رجْلاه یسقی بهم الْیْث , ویتتصر بهم علی الأغداء. ویصرف عن آفل الشّام بهم 
لدب - مشکوة المصابیم ص ۵۸۳ ج۲ ای ص باب ذکر امن والشّام وذکر ارس الْقرنی . 

کلام خداوند بلند مرتبه ( به وسیله آنان بر آنها ارانده 7 شود ) از شریج بن 
عبیدروایت شده است که گفت:نزد علی:#» سخن ازاهل شام به آمدپس گفته شد:ای امیر 
المومنین آنان را لعنت کن.گفت:نه به تحقیق من ازرسول خداءژشنیدم که فرمود :« ابدال 
در شام می باشند و آنان چهل نفر هستند. هر گاه یکی از ایشان بمیرد. خداوند به جای او 
شخص دیگری قرار می دهد. به وسیله ایشان بر آنان باران باریده می شود و به وسیله 
ایشان بر دشمنان پیروز می شوند و به وسیله آنان عذاب از اهل شام دورمی شود.» 


۳ 
مر پر ۵مه 


۲ - روا شقبة عن امش . ولم برففه وَروا؟ هل عن یه عن آبی فریرة عن 
ای 5 صَحیحٌالبخاری باب فضل ذکر الثم تقالی ص۹۳۸ ج۲ سطر ۱۲ کتابٌ الدعوات, 
اج ۲۶ باب فضل ذکر اه تعالی. 
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قومی هستند که همنشین آنان بدبخت نمی شود و همدم آنان نا امید نمی 
گردد )بدان که انسان را بعد از تصحیح عقاید ومسایل جزئیات لابدیه 
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وله : (هم الجْسَاء) جَنع جَلیّس وفی روایة شیم هم القوم لا شتقی بهم جیهم . وفیّه آن 
الصخبة لها تأثیر عظیم . و آن جلساء السعدام سعداء. ایض علی صَحت آفل الخیر 
والصلاح اد ده قاری شراح صحیْ اْیْخا ری ای ب به نی حن لخاری ص ۲۸ ج۲۳ 

و کلام او ( مالسا جمع جلیس می باشد و در روایت مسلم آمده است: آنان 
همان قومی هستند که همنشین آنان به وسیله آنان تیره روز و بدبخت نمی گردد. و در 
آن کتاب است بی شک برای صحبت و همنشینی تأثیر بسیاری است . همنشینان آدمهای 
سعادتمند . سعادتمند هستند و تشویق بر همنشینی اهل خیر و صلاح می باشد . 

ریا آن فیهم لاه شم السعداء ا بشقی جلیسهم - حلیة الَولبام ص ۱۱۷ جلد ۸. 
(پروردگارا همانا در میان آنان فلانی می باشد.) ( آنان همان سعادتمندانی هستند که 
همنشین آنان بدبخت و تیره روز نمی گردد .) 

قال : هم الوم لا یشتقی جلْسَهُم . حیاول ص‌۱۱۸ج ۵( گفت آنان همان 
قومی هستند که همنشین آنان بدبخت و تیره روز نمی گردد.) 

یقولون : ان فیهم فلائا اخطاً . قال : هم القرم لا شقی بهم جلیسَُهّم . حلبة لول اء 
ص ۱۱۸ سطر ۸ ج۵ )می گویند: ( بی گمان در بین آنان فلانی خطا کرد. گفت: ایشان. 
همان قومی هستند که همنشین آنان به وسیله آنان بدبخت و تیره روز نمی گردد.) 

قالوا :ربا ان فنهم فلا وفلائا . قال : هم اتقو لا یمن بهم جلسَاءفم . - له 


لیا ص ۱۱۸ ج۵ سطر ۵ )گفتند: پروردگارا همانا در میان آنان فلانی است. گفت: ایشان 
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همان قومی هستند که همنشین آنان به وسیله آنان بدبخت و تیره روز نمی گردد. 
فیقول تا تعالی : غشیتلهم رخمبی . شم القرم لا یتقی بهم جسهم . جل الَولیاء 
ص ۲۶۸ ج ۶ پس پروردگار ما می فرماید :« رحمت من آنان را فرا گرفشت. ایشان همان 


قومی هستند که همنشین آنان به وسیله آنان بدبخت و تیره روز نمی گردد.» 
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(ضروربه ) فقهیه. اخذ طربقه نمودن از شیخ مقندا وبیعت کردن به دست 
پیر رهنما از اهم مهمات است. تا توانی دست از ابشان مدار تااز جرعه 


محبت الهی بهره مند شوی. 
۷ اببات : 

شرف خواهی به گردمقبلان گرد 
هیچ کس رانیست‌ره سوی‌وصال 
رهنماآن است کان ره‌دیده است 
منزل امن و خطر دانسته است 
پیر باید که بداند علم دین 
باشدش از هر مقامی صدنشان 
پیر آن باشد که‌بیناشد به دوست 
رهب ر راه طریقت او بسود 
دامن او گیر دست از وی مدار 


ای عزیز زود باش که خود را به عزیزی رسانی که دانا وکامل باشد تا 
تو را از بیماری خواب غفلت وارهاند. بی مرشد کامل از خواب غفلت بیدار 


شدن. محال است. . 

7 ایبات : 
در طربقت عارف حق‌ کی شوی 
گر هوای این سفر داری د رآی 
گر سفر خواهی‌بجوی اول‌رفیق 
دامن رهبر بگیر ای راه جو 
رهنما شرط ره است ای راهرو 


که زوداز مقبلان مقبل شود مرد 
تا نباشد رهبرش صاحب کمال 
در منازلهای جان گردیده است 
از بدو نیک جهان وارسته است 
تا بودره دان ره بین از بقین 
هم شنی‌دی بلکه از عین عیان 
جمله عالم از طفیل دید اوست 
کان به احکام شریعت می رود 


این چنین رهبر که بینی زینهار 


گر نگردی کاملان را پیروی 
دامن رهبر بگیر و در ره‌آی 
پس برو ایمن ز دزدان طریق 
هر چه داری کن نثار راه او 
راهرو از شرط ره غافل مشو 


ححة السالکین 


شرط این ره چیست پیرراه دان 
در طریقت گر نداری راهبر 
اندرین ره گر به تنهابی روی 
گر روی این راه را بی‌راهبر 
اندرین ره گر روی بی پیش‌وا 
صد هزاران سال گر طاعت کنی 
گر به روز آری تو شبهای دراز 
دائما در روزه باشی سال و ماه 
چون نباشد پیرره دان رهبرت 
کی شوی واقف تو از اسرار دین 
پیر باید راه را تنیا مرو 
پیر ما لابد راه آمد تو را 


1۹۸ 


هل 


الرفیق ثم الطریق آنگه بخوان 
کی خبریابی زحق ای بیخبر 
ریشخند سخره شیطان شوی 
کی به منزل می رسی ای بیخبر 
کی ز وصل دوست گردی بان‌وا 
گر تو عمری در رباضت بگذری 
در خشوع و ذکر وفکر ودرنماز 
دررباضت خویشتن سازی چوگاه 
کی‌شودمکشوف این سرد رکفت 
کی شودحاصل تو را نوربقین 
از سر عمیادرین دریامرو 
در همه کاری پناه آمد تسورا 


نبودش در راه هرگز خجلتی 


هر که شددرظل صاحب دولتی 

چرا که آن پیر وسیله است به سوی او - تعالی وتقدس - وبدرستی 
این وسیله بلا حجت وحیله به کمال توضیح از نص صریح ثابت است قّال ال 
عقالن ۶( با نها الین اقا را بای الته الرنیه اسف له 
لعَلکم تون #خداوند تبارک و تعالی می فرماید : (ای مسلمانان از خدا 
بترسید وقرب بسوی او را بطلبید ودر راه او جهاد کنیدتا رستکار شوید.) 
لاجرم شخصی که از این ارادت به منزل هدایت نرسیده است ومرید شخصی 
نگردیده است مرغ روحش از قالب قفس بپرد ومربد می گردد آنکس به 


۱- سوره مائده آیه ۳۵ 
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مصداق :من لا بخ له فَیْخه الشیْطانَ ( کسی که برای او شیخی نباشد پس 
شیخ او شیطان است) مربد شیطان است و هرچه بدو می رسد به واسطه 
آن لعین بی دین و بی ایمان است - عیاذنا له عن ذلک -وخوش گفت 
آنکه گفت : 
۷ بیت : 
خواجگی بی پیر کردن کار نادانان بود 
هر که را پیری نباشد پیر او شیطان بود 

ونیز هم چنانکه طهارت ظاهری منوط به اعمال شریعت است. 
نظافت باطنی که عبارت از تصفیه قلب وتزکیه نفس است. موقوف به توسل 
پیر طربقت است. پس جستجوی مرشد کامل وتکاپوی آن هادی آگاه دل. 
لازم آمد.بدان ای طالب صادق که این شغاف بی نهایت که متمنای اولیاء 
است جزپاسبانی دل خودودل دوستان حق 4 وبه ورزش نسبت شریف وبه 
صحبت شریف ایشان. محصول هیچ کس ازانبیاواولیا نشده ونخواهد شد. 


۱- قال الشَیخ بو زد اسطامی : من لم یکن له شَیْخ فشَیخه السَیّطان.خریكة 
سار کی ص۲۲۱ )شیخ ابویزیدبسطامی فرمود:کسی که برای اوشیخی نباشدپس 
شیخ اوشیطان است. 
ار کی ص ۲۲۱ و قال الشتیخ آبو عل النقاق :و آن رجا بوعی یه . و له ین له 
َیخ لا یجیء مه ی من النرار . خی انار ری ص ۲۲۱ 

لمخم خاش کف :سر کلرآی ‏ سین فان سین اسب هروه 
بازبچه شیطان است. و شیخ ابو علی دقاق گفت : اگر مردی بر او وحی شود در حالی که 
برای او شیخی نباشد چیزی از اسراربه سوی او نمی آبد. 


ححة السالکین ۳۰۰ ۲ 


هیچ کس را ازخود انگیزی نشد 
هیچ کس از خویشتن چیزی نشد 
دانه انگ‌ورو تخم خربزه 
تابسردهقان نرفت چیزی نشد 
بر تو باد میان خود را در جستجوی اولیاء الّه چست بر بنسدی 
وایشان را اگر در مغرب ومشرق باشند .بجوبی تابیابی. دست در دامن 
متابعت وموافقت ایشان بزنی تا به برکت صحبت شربف ایشان وهمنشینی 
ایشان این سعادت محصول تو گردد. 
۷ بیت : 


مه 


رو غذای دل طلب از همدلی 
لیک بر شیری مکن‌هم اعتمید 
با علی ازجمله طاعات راه 
هر کسی درطاعتی بگکریختند 
تو برو در سایه عاقل گربز 
ازهمه طاعات اینت بهتر است 


رو بجوی اقب‌ال را از مقبلی 
شیر حقی پهلوانی پر دلی 
اندرا در سابه نخل امید 
برگزین تو سایه خاص اله 
خویشتن رامخلصی انگیختند 
تا رهی آزدشمن پنهان ستیز 
سبق انی رهروان‌سابق تراست 


قال یی 2 : ایا مَع الم . فان لم لطیقرا ایا مَع من آطحب 


مان پیامبر اکرم ذ فرمودند:با خدا همنشینی کنید.پس اگر نتوانستید با 


۱-سَیفت آبا عَبدالرخمن السلمی .یقول :سمعت عبداثه بن امعم یقول : سَیغت 


بر الطستان, ول باصحبوا معا . فان لم وا اصحبوا مع من بصحباٌ مَع اه تعالی 
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کسی همنشینی کنید که با خداوند هم نشینی می کند.) بعنی حاضر واگاه 
باشید با حق واگر نتوانید حاضر به کسانی باشید که آنان حاضرند به حق 
پعنی حاضر به اپن طایفه باشید از برای آنکه حضور وآگاهی علی الدوام. 
صفت این طایفه است. 

این حدیث اشاره است به صحبت شربف این طایفه چون که 
صاحبدل به حقیقت ایشانند. کسب این سعادت بی نهایت . جز در صحبت 
شریف وبه ورزش نسبت شریف ایشان نمی توان کرد از این جهت صحبت 
ایشان بهترین جمیع اعمال قلبی و قالبی است. 

ای طالب صادق یقین دان و جزاین مدان که هیچ عملی از اعمال 
صالحه و رباضتی شاقه از ریاضات شاقه و مقبوله برابری نمی کند به صحبت 
این طایفه. زیرا طریق حضرت رسول الله 25 و اصحاب کرام صحبت بوده 
است. آنچه در یک ساعت به صحبت شریف ایشان حاصل می شود. به 
سالهای دراز به عمل دیگر حاصل نمی شود. 

۷ بیت : 


صحبت پیر به ز هر عمل است 
هرکه با او نشست در عمل است 


لْوصلکم برکات صحبَة الم که الرسالة ایرد نی عم لوف ص ۱۳۴ سطر ۱۳۲ 
ریق الَحُو«يةٌ یی رح الطریة لح ص ۹۶ج ۳ 
ازابا عبدالرحمن سلمی شنیدم که به نقل ازعبدالّه بن معلم می گفت که ازابابکر 


طمستانی شنیدم که گفت:باخداهم نشینی کنیدپس اگرنتوانستید.باکسی همنشینی کنید 
که باخداوندهمنشینی می کندتابر کات صحبت وهمنشینی با خداوند را به شما برساند. 


حجة السالکین ۳ ۱ 


این عمل هم چو راز پنهان است 
رهبرت سوی وصل جانانست 
بدان | ی عزیز صحبت شریف ایشان وقتی به تو نفع می رساند که 
به صدق واخلاص همنشینی ایشان را کنی چرا که اکابر طربقت - قدس الله 
اسرارهم - می فرمودند اد جَالسٌه آفل الصدق فاجُللسُوهم بالصدق, فالهم 


جواسیْس قلزب بدخلون فی ویک . و بلظرون ای همیکه و نّاتکم.یعنی 

هرگاه به صحبت این طابفه از اهل صدق مشرف شویددر صحبت شریف 

ایشان ازراه صدق واخلاص بنشینید چراکه اینها جاسوسان دلهایند. که در 

دلهای شمادرمی آیند ودرهمتها ونیتهای شما نظر می کنند. مبادا که نیتهای 
شما وهمتهای شما بد باشد و درپیش ایشان رسوا شوید. 

بدان که رعایت آداب صحبت ومراعات شرائطه از ضروریات این راه 

است "تا راه افاده و استف‌اده مفتسوح گسردد و بدونها َانتيْجَة لاصْحبة و 


لائَة مس "(بدون آن نه برای صحبت نتیجه ای و نه برای همنشینی 
فایده ای است.) 

بعضی آداب وشرائط ضروریه درمعرض بیان آورده می شود به گوش 

هوش باید شنید. بدان که طالب را باید که روی دل خود را از جمیع جهات 

گردانیده متوجه پیر خود سازد وخود راکالمیّت بَیْنَ یی الَْسَال ( همانند 


۱ -دربیان رعایت آداب صحبت درمبحث ششم مصباح السالکین ( رعایت آداب 
صحبت) مفصلّا صحبت می گردد. 

۲ - مکتوبات امام ربانی ص ۶٩‏ دفتر اول حصه پنجم 

۳ - عَیْنْ ال ص ٩‏ لباب الیثترژون فی الوحید 
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مرده در دست مرده شوی ) بداند وباوجود پیر بی آذن او به نوافل و اذ کار 
نپردازد ودرحضور او به غیراو التفات ننماید وبه کلیه خود متوجه او بنشیند 
حتی که به ذکر مشغول نشود مگر آنکه او امر کند صراحتا اودلالتا وغیراز 
نماز فرض وسنت درحضور او ادا نکند که سوء ادب است. واین حقیر نابکار 
اززبان فصیح اللسان در فشان قبله گاه خود شنیدم که می فرمودند : 
«روزی به قریه استوی دروقت ظهر درمسجد نشسته بودم ودرآن حالت 
قبضیت برمن استیلا نموده بود که ناگاه مربد صاحب حالی ازمریدان من آمد 
واذان را ادا نمود. در قلب من خطره شد که این یکدم از روی جرأت به 
حضور من اذان را ادا می کند. البته که بی ادب است فی الحال آن موذن از 
حال خود تغیر خورد و حال از نزد او رفت . بعد از آن موّذن به عنایت الّه 
تعالی از تغیر خود و از سبب تغیر آن متنبه شد چون که عنابت اللّه شامل 
حال او بود به گربه و عجز و تضرع بسیار در نزد این فقیر آمد. او رابخشیدم. 
حال او دوباره به جای و منزل خود رجوع کرد باید و لازم است ختی 
وس که مقدور تو باشد از تو بی ادبی صادر نشود چرا که مولانا جلال 
الدین رومی فرمودند : 
۷ مثنوی: 
از خدا جوئیم توفیق ادب 
بی ادب محروم مانداز لطف رب 
بی ادب تنها نه خود را داشت بد 
بلکه آتش در همه آفاق زد 
ادب تاجی است از لطف المسی 
بنه باسر برو هر جا که خواهعی 


حجة السالکین ۳۴ هل 


نقل نمودند از سلطانی که وزیرش پیش او ایستاده بود اتفاقاً دراین 
اثنا آن وزیر التفاتی به جانب جامه خود کرد. بند آن رابه دست خود راسست 
می ساخت در این حال نظر سلطان بر آن وزبر افتاد. دید که به غیر او 
متوجه است به زبان عتاب گفت که این را هضم نمی توانم کرد تو وزبر من 
باشی و در حضور من به بند جامه خود التفات نمایی . باید اندیشید ای 
سالکان راه حقیقت هر گاه وسایل دنیای دنی را آداب دقبقه در کار است و 
سایل وصول الّه را بر وجه اتم و اکمل رعایت آداب لازم است و تا آنجا که 
ممکن است در جایی نه ایستد که سایه او بر جامه با بر سایه او افند و بر 
مصلای او پای ننهد و در متوضاء او طهارت نکند و به ظروف خاصه او 
استعمال نکند و در حضور او آب نخورد و طعام تناول ننماید مگر به اذن او 
صراحتا با دلالت. و با کسی سخن نگوید بلکه متوجه احدی نشود و در غیبت 
پیردر جابی که اوست پای دراز نکند و بزاق دهن به آن جانب نیندازد و هر 
چه از پیر صادر شود آن را صواب دانداگر چه به ظاهر هم صواب ننماید . 
چرا هر چه که می کند به الهام می کند و به آذن اللّه کار می کند بر این 
تقدیر اعتراض راگنجایش نباشد و اگرچه در بعضی صور در الهامش خطائی 
راه یابد چه خطای الهامی در رنگ خطای اجتهادیست ملامت و اعتراض بر 
آن مجاز نیست وایضا چون این سالک را محبتی به پیر پیدا شده است در 
نظر محب هر چه از محبوب صادرمی شود محبوب نماید پس اعتراض را 
مجال نباشد و در کلی و جزئی اقتدا به پیر کند چه در خوردن وپوشیدن 
وچه درخفتن وطاعت کردن نماز را به طرز او بباید ادا کرد وفقه را ازعمل او 
اخذ باید نمود . 
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آن راکه در سرای نگاربست فارغ است 
از باغ و بوستان و تماشای لاله زار 

و هیچ اعتراض رادر حرکات و سکنات پیر مجال ندهد اگر چه آن 
اعترض مقدار دانه خردل باشد . زیرا که اعترض غیر ازحرمان و گمراهی 
نتیجه ای ندارد و بی سعادت ترین جمیع خلایق . عیب بین این طایفه علیه 
است نجَانا اه سَبْحَانهٌ عن هذا ابلاء الْعظیْم.( خداوند ما را از این بلای بزرگ 
برهاند. ) باید دانست که حقوق پیر فوق سایر ارباب حقوق است بلکه حقوق 
پیربا حقوق دیگران.نسبت ندارد . بعد از انعامات حضرت سبحانه و احسانات 
رسول او ولادت صوری هر چند از والدین است اما ولادت معنوی به پیر 
مخصوص است. ولادت صوری راحبات چند روزه است ولادت معنوی را 
حیات ابدی است. 

پیراست که نجاسات معنویه مرید رابه قلب و روح خود کناسی 
می نماید و تطهیر می فرماید. پیراست که به توسل او به خدا می رسند که 
اماره که با لذات خبیث است . مزگی می گردد و از امارگی به اطمینان 
می رسد و از کفر جبلی به اسلام حقیقی می آبد. پس رضای حق سبحانه در 
پس پرده رضای پیرنهاده اند تامرید در مراضی پیر خود را گم نسازد و به 
مرضیات حق سبحانه نرسد و طلب خوارق و کرامات ازپیر خود نکند اگر چه 
آن طلب به طریق خواطر ووساوس باشد .هیچ شنیدی که مومنی از پیغمبر 
معجزه طلب کرده باشد ؟معجزه طلبان کفارند و اهل انکارند. 


حجة السالکین ۳۰۶ هل 


معجزات از بهرقهر دشمنست 
بوی جنسیت پی دل بردنست 
موجب ایمان نباشد معجزات 
بوی جنسیت کند جذب صفات 
وبی آذن ازپیر جدانشود که غیراو را بر وی گزبدن منافی ارادت 
است و آوازخودرا از او بلند نکند و سخن بلند به او نگوبد که سوء ادب است 
و هر فیض و فتوح که برسد آن را به توسط پیر تصور نماید بالجُنلَة الطریق 
کل آبٌمثل مشهور است که هیچ بی ادب به خدا نرسد. اگر مربد در 
رعایت بعضی از آداب خود را مقصر داند و در ادای ما ینبغسی نرسد و اگر 
سعی هم نتواند که از عهده بر آید معفو است . اما ازاعتراف به تقصیر ناچار 
است و اگر عیاذ بالله سبحانه رعایت آداب نکند و خود را مقصر هم نداند. از 
برکات این بزرگوا ران محروم است . 
۷ بیت : 
هر که راروی به بهبود نبود 
دیدن روی نبی سود نبود 
واگر در واقعه ببیند که فیض از مشایخ دیگر به او رسیده است . آن 
نیز از پیر خود داند چراکه پیر خودش به صورت آن شیخ ظاهرشده در مقام 
امتحان مرید در آمده است و مرید خیال می کند که این از شیخ دیگر به من 
رسیده این مغلطه عظیم است حق سبحانه از زلت قدم نگاه دارد و بر 
اعتقاد و محبت پیر نگاه دارد به حرمت سید البشر- علَیّْه و عَلّی آله الصَلوات 


واَلیماتٌ - و همان قصه حضرت موسی الط 


فرموده به خواطر گذراند و امتحان این طایفه برای دون همتان است. 


فصل دوم دربیان فرق شیخ کامل و ناقص 


بنده وقت امتحان آید پدید 
امتحان کن تا نشان آید پدید 
گر نبودی امتحان هر بدی 
نیسک از بداز کجا ظاهر شدی 

چنانچه طالبی پیش حضرت شبلی - قدس سره -عرض نمود که 
مرا نیز در سلک مریدان خود منتظم فرمابید حضرت شبلی ارشاد فرمودند: 
« که کلمه | سلام یاد داری ؟» طالب عرض نمود بلی . «فرمودند چگونه ۴۲» 
طالب گفت:« لاله الا اللّه محمد رسول اللّه »حضرت شبلی فرمودند :«ابن 
چنین بگو لا اله الااله شبلی رسول الله» آن کس که طالب صادق بودبلا 
توقف هم چنان گفت . شبلی فرمود : « که من کمینه امت ویم مقصود من 
امتحان تو بود معلوم شد که اراده و اخلاص قوی داری » ببس در تربیت او 
شروع نموده و به مطلب و مقصد رسانید - رحم الله علیهما -و همچنین 
بزرگان امتحانها در اول طلب مربد می کردند تا صدق طلاب معلوم 
نمی کردند در تربیت شروع نمی نمودند. 

منقول است که حضرت شمس الدین تبریزی وقتی از مرید خود 
مولانای روم - قدس سرهما- ارشاد نمودند که «مولانا این وقت دلم قوالی را 
می خواهد» بلا توّقف آن هم به خدمت رسانیدند. پپس فرمودند :« که 
محبو ب نازنین هم باید » مولانا دست بسته عرض نمودند« که دختر ماه 
پیکری دارم کسی دست به او نرسانیده اگرقبول فرمایید » زهی عزوشرف . 
فرمودند :« که به زن رغبست ندارم امردی صبیح الوجه باید» عرض 
نمودند: «که پسر من به این صفت حاضر است » فرمودند:« که من به این 
چبزها ملتفت نیستم مقصود من امتحان شما بودمعلوم شد که ببس ظرف 
عالی داربد» . 


حجة السالکین ۳۰۸ شا 


و دیگرمنقول است ازحضرت خواجه بزرگ خواجه بهاءالحق و الدین 
- قدس سره - که یکی ازیاران خود راکه خواجه نجم الدین اوزک نام داشته 
بنابر امتحان گفت :که دزدی اگر فرمایم توانی کرد ؟ ایشان متامل شده 
قبول نکردند چون که قبل آزاین به حضرت ایشان ظاهر شده بود که 
حماعتی از دزدان قصد خانه مسلمانی کردند که در خانه آن رخت بسیاری 
توده کرده است بعد از آن حضرت ایشان با یاران خود رفته دیوار خانه را 
شکافته رختها رابیرون آوردند. هنوز ایشان در پس دیوار بودند که دزدان از 
جانب دیگر دیوار آن خانه را سوراخ کرده در آمدند دیدند که رختها را از آن 
جانب بیرون آورده اند بعد از آن حضرت ایشان رختها را به صاحبش 
سپردند. خواجه نجم الدین به همین مقدار بی ادبی مردود شدند و کار 
ایشان به جائی رسید که شیخی بوده در آن زمان بر در خانه آن شیخ رفتند 
و در زدند . یکی برخاست که در را بگشاید. شیخ گفت که جانوری تیر 
خورده است غالبّا گزاربد که گرگان او راخورند - نعوذ بالّه - هیچ مسلمانی 


افتد . بهتر است که از نظر این طابفه افتد . 


۵ هه 


در بیان رعایت آداب صحجبت 


بدانکه رعایت آداب صحبت ومراعات شرایط از ضروریات این راه 
است .يا أبهَالْن آمتو! ارتفا آصوائکم وق صوات الّبی 2 
بالتول کجَهر بَغْضیکم لبعْض آن تخبط آخمالکم وآشم انشفون ۱4 

« ای کسانی که ایمان آورده ابد .صدای خود را از صدای پیغمبر 
بلند تر مکنید. و همچنان که با یکدیگر سخن می گویید . با او به آواز بلند 
سخن مگویید. تا نادانسته اعمالتان بی اجر و ضایع نشود.» 

« یا یذ منوا » ای گروه گرویدگان « لا ترفشوا » بلند 
مکنید « آصوائکه » آوازهای خود را« فوق صَوّت التّبی" » بالای آواز پیغمبر. 
ایشان را تعلیم مراسم ادب می فرماید بعنی چون سخن گوبید آواز خود 
را بلندتر از آواز وی برمدارید « ولا تجْهرو! » و آشکارا مسازید «لهٌ بالتول » 
بسرای او سخن رایعنی آواز بلند مکنیسد« کجَهٌر بعکم » همچون 
آشکارا کردن برخی از شما« سیم تعجبی را بلکه آواز خود را نرم تر 
سازید تامراعات لوازم آداب و باشبد و گفته اند او را به نام و 
کنیت مخوانیدچنانچه یکدیگر رامی خوانید بلکه اورا (بانبی اللّه وبا 
رسول اللّه وباحبیب الْه) خطاب کنید « آن خبط آغمَالکم» تاباطل نشود 


۱- سوره حجرات آیه ۲ 
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عملهای شما به سبب این جرأت و بی ادبی« والثم لانْشَژُون » وشما ندانید 
که عملهای حبط شده به تر ک ادب بزرگان گفته اند مر ترك الاب رد عن 
باب(کسی که ادب و احترام بزرگان را رعایت ننماید ازدرگاه طرد و محروم 


خواهد شد) نهصد هزار(۹۰۰۰۰۰٩)ساله‏ طاعت ابلیس به یک بی ادبی ضایع 


نگاهدار ادب در طریق عشق و نیاز 
که گفته اندطر یقت تمام او ادب است! 

(آن تخبط آغتالکم و آنثم نا تشغرون؟آی یه لد "«نا 
نادانسته عملهای شما بی اجر و ضایع نشود .» بعنی به جهست خشیت و 
ترس از آن. 
صرفْم والتظارهم (حتی تخرج لبهم لکان) الصَبر (خیرا هم )ین الامنتفجال 
لمافیه من حفظ الب وتفظیم الّبی قاْموجبین للشگاء والشواب .۳ 

«اگر آنها صبر کنند تا تو بیرون آبی و پیش ایشان روی هر آیینه 
برای آنان بهتر نواهد بود » بعنی اگر صبر و انتظار آنان حاصل شود (صبر 
کنند) تا اينکه خارج شوی هر آثینه صبر کردن برای ایشان بهتر عجله 


۳ - تفسیر جلالین ص ۴۲۷سطر ۲ 


نمودن است به دلیل اینکه در این عمل حفظ ادب و تعظیم نبی اکرم ۶ 
است و این دوموجب ستایش و ثواب می باشد 


تبصر ه: 
این حقیقت ابت است که سبب ناکامی سالک درراه سلوک غالبا 
دو چیز است : یکی این است که پیرش ناقص باشد.دوم این است که سالک 
بی ادب باشد . این دو موانع عمده و مشکل بزرگ بر سر راه سالک در راه 
سلوک است .ادب انواع و اقسام زبادی دارد به مطالعه متن این کتاب و 
شرحش بستکی دارد . 
خلاصه تعریف آن این است که در فضای شرعی همراه پی رکامل و 
مکمل خود و تربیت شیخ و صحبت شیخ و تلقین شیخ و معلم باطنی و معلم 
احوالات . رضایت آنها را داشته باشد و کسسب سلوک خود را به حالت 
انفرادی و اجتماعی در تمام شئونات زندگی تأمین نماید . 
(يا ها لین آملوا (] ناجیثم الرسول4 آی لذا آردم الْمتاجاة مَعه تا 
یاثر ما من ۰ دی تجواکه صدد> ۳9 ۷ . وفی 


انم استعارة ئمیلیّة. و الاصل فی هذا ار تیم للرسُول تل؛ وتفع لفقرای. 
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ردو او وم و علیه 


۳7 


صلاله 0 مه هو لام ۳ 
من غیرحَاجَة مهم 


۱- سوره مجادله آیه ۱۲ 
۲ - سوره مجادله آبه ۱۲ 


۳ - تفسیر روح المعانی ص ۲۷جزء۲۸ س ۱٩‏ 


مصباح السالکین ۳۱۳ هک 


« ای کسانی که ایمان آوردید هر گاه بخواهید با رسول سخن سری 
بگویید »یعنی هرگاه بخواهید به خاطر امری با رسول 5 راز و نیاز بکنید . 

پس باید در مقابل این رازو نیاز خود. صدقه ای بپردازید بعنی قبل 
از آن صدقه بدهید. و در کلام استعاره تمثیلی است و آنجه مهم و قابل 
توجه است این است که در این امر احترام به پیامبر اکرم ۶ و سود رسانی 
و منفعت برای فقیران و تشخیص. بین مخلص و منافق و دوستدار آضرت 
ودوستدار دنیا و نیز دفعی برای جمع آوری مال بر آن حضرت ۶ بدون 
حاجت و نیاز مهم است. 

( یا ها این آمثوا لا ترقغوا آصوانکم فوق صوت الب ٩‏ شروع فی 
هی عن التَجاوّز فی کین الفول علد التبی ع بعد النُی عن التجاوز فی 
شس القول وال .و اعادة الم مَع قرب اعد ب لْمَبالة فیایقاظر و لب 
وااشثعار باستقلال کل من الکلامَیْن باستدعاء الاغتتام بششانه . آی تائبلگوا 
باضوایکم وراء لخد الزی یله لا بصوته . وقراً ان سنئود (ناثرقغوا 


2 و 2 0 
باصواتکم ) بتشدید ُرفعوا وَزيادة الباء . 


«ای کسانی که ایمان آوردید صدای خود را از صدای پیغمبر بالاتر 
مکنید.» آغازی است در نهی از تجاوز نمودن در سخن گفستن نزد پیامبر 
اکرم 2۶ بعد از نهی نمودن از تجاوز در نفس قول و عمل و تکرار ندا با وجود 
نزدیکی عهد آن.(که در آبه قبلی نیز آمده است )به دلیل مبالغه در تنبیه و 
آگاه سازی و خبر دادن است به اينکه هر یک از دو کلام. مستقل و جدا 
می باشد با طلب نمودن توجه به شآن آن یعنی نرسانید آواز خودتانرا بالاتر 


از حدی که پیامبر اکرم ج می رساند و ابن مسعود (لَأثرفعوا 


باصواتکم) را با تشدید فاء و زیادت باء خوانده است. 

دید فیه للال کزیادة اْباء فی الْقراءة لا آن لس الْمَعتی فیها 
هم توا عن الرّقع الشّرید تخیلا آن کون مَاذون الشّدید مُسَوعالَهم . ولکن 
فا بیوصت 
تظبر قوله تقالی:( با انا اد آمثوا ائأکلوا الوا آضغاقا مْضَاعقَة وا 
تجْهرُوا له بالقول کجهر بعکم لیعض > . 

و ند آق توتی سنالته آتست منت بای بانرن ‏ ات جز ابنکه 
به تحقیق معنی آن این است که آنان . نهی شدند از بلند کردن بسیار 
شدید با این تصور که پایین تر از شدید برای آنان جایز می باشد. بلکه معنا 
نهی آنان می باشد از سرو صدا و غوغایی که بر آن بودند و طلب دوری آنان 
از آنجه که انجام می دادند . وآن نظیر کلام خداوند بلندمرتبه است . 
«ای کسانی که ایمان آورده اید نخورید ربا در حالیکه چند برابر است »«و با 
او بلند سخن نگویید مانند بلند گفتن بعضی شما با بعضی » 

واه عفور رحیم . بلیغ المقفرة والرخمة . فلذا افص سبْحا سبْحَانه ی لح 
والّفربم لها و این الب الثّارکین تغظیم رسُوله ط. وقد کان مقتضّی 
لك آنبْعَيُمآر هم آر فَلم تضق سناحة مقفرته ورخمیم عر وجل عن ونم 
ان تبُواو اصلخوا . ویثییر ای هذا قوله ‏ فرع بَغد آن دتا مثه له 


1- سوره عمران آبه ۱۳۰ 


مصباح السالکین ۳۴ ۲ 


۵ م2 


وقال : نهد آن 
وفی الایّات من الدللَة علی قبح سوم الب مم الرسّول تما لایخفی. ومن 
هذا و أمْتاله تقتطف تم الاب . وتقتبس محاسن الأداب کما یکی غَن آبی 


کر یه مر ار ی 
الهٌ الا الله وائك رسُول اله ما بَضرك ما کان قبل هذا . 
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عوقو فی الفضل هو ال قال : مَادققت یابّا عّی عالم نی ضرج فی وقت 
خروجه. ولقل بَعْضَهُم عن لام بن سم الکوفی . 

وخداوند بخشاینده مهربان است. او بسیار آمرزنده است و 
رحمت او فراوان است و به همین دلیل خداوند پاک و منزه اکتفانمود بر 
نصیحت و آگاهیدن آنان و بی ادبانی که تعظیم و بزرگداشت رسولش را 
ترک می کردند. در حالی که اقتضای آن این بود که آنان را عذاب دهد وبا 
هلاک سازد و تنگ نگردید عرصه رحمت و مغفرت خداوند عزیبز و بلند 
مرتبه بر آنان اگر توبه کنند و اصلاح کنند. و اشاره می کند به این کلام 
او بر مرد کچل بعد از اينکه به حضرت نزدیک شد و گفت (گواهی 
می دهم که هیچ خدابی بجز او نیست وهمانا تو رسول اویی)به توضرر 
نمی رساند آنچه که قبل از این بود ودرآبات قرآن مجیددلالت بر زشتی 
بی ادبی بارسول اکرم 5 موجود است به گونه ای که برکسی پوشیده 
نمی باشد .و از اين . و امشال این از آبات کسب نتیجه خرد راکسب 
می نمایی محاسن آداب را بدست می آوری حکایت شد ازعبید و آن 
افضل است و آن این است که گفت : نکوبیدم دری را بر عالمی تا اینکه 
خارج شود در وقت خروجش . ویکی از ایشان آن را از قاسم بن سلام کوفی 
روابت نمود .) 


وت فی بَغْض الب آن الحیر بن باس کان یَذقب الی آبی فی یه 
خرن انیم عل . قتف عند الاب . ود اباب له حتّی 9 


فاستفظم دلك یی مثف. فقال له : بوما َلادققت الاب یا اس فقال : لالم 
فی قونیه کالب فی مه . وقد قال اه تعالی فی حق تب 2 عله لصو و السام : 
(و لو هم صبَرْوا حّی نخرج )هم لکان ۹ رانت له اند 
صغیرا . فقیلت بموجبها مع مَشایّخی . والْحَذلله تعالی علی لك" و در بعضی 
کتابها دیدم که به راستی حبربن عباس برای آموختن قرآن کریم به خانه 
آبی بن کعب می رفت پس نزدیک درب می ایستاد و درب را نمی کوبید تا 
اينکه خارج شود. پس پدرم آن کار را از او بزرگ شمرد.. روزی به او گفت : 
چه می شد اگردررا می کوبیدی ای ابن عباس؟ ابن عباس گفت : عالم در 
نزد قوم خویش مانند پیامبر در میان امتش است. و خداوند بلند مرتبه در 
حق پیامبرش 5 فرموده است : «و اگر آنها صبر می کردند تا اينکه به سوی 
آنان خارج شوی هر آئینه آن برایشان بهتر بود »و این قصه را در سین 
کوچکیم دیدم پس به موجب آن عمل نمودم همراه مشایخ و خداوند بلند 
مرتبه را به خاطرآن حمدوسپاس می گویم. 

(با ها امن بدثار ادن ات بصورته عَمَا کنت 


1 وجویم 2 من عداك عذاب ب وم ِ" وتات فکت*)1* ان 2۳1 


۱- جزء ۶ سوره حجرات آبه ۵ 
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شتا وئعظم قدره فخصص ریب بالفظیم والکبیر . ابْعظم فی عینك 
و 1 5 9 3 

ری اه و دض امه 2 ۱ 

فی قب کل ما میاه بمشناهدة کتریائه ‏ 


۵ قرف مور مهو 


غیره» و بصعر 

« ای مرد جامه برخود پیچیده» یعنی بر خود پیچیده روپوش بدن را 
فان آننونه عود رانا صورش مزخیره از نس که در آن هبتتی و به آن 
پوشیده شده ای. از مشغول شدن به طبیعت و از خواب غفلت بیدار شو. 
پس بترسان نفس و قوای خود و تمام کسانی که دشمنی دارند برای تسو 
عذاب روز قیامت را.«پس پروردگارخودرابه بزرگی باد کن» یعنی تو اگر 
چیزی رابزرگ می شمری و قدرومنزلت آن راعظیم می پنداری پس تعظیم و 
تکبیررامخصوص پروردگار خویش قراربده‌وغیراودر چشم توبزرگ 
نباشدوهر آنچه غیراوست بامشاهده کبربائی وعظمت اودرقلب توکوچک 
شمرده شود. 

( ان این یادُوتك ): بدرستی آنان که ندامی کنند تو را(من وراء 
ارات )بیرون از حجره هایا از پیش آن( اکثر شم یلوزن )بیشتر ایشان 
ذهن انسانیت ندارند ومراعات آداب نمی نمایند( لو له م) و 
اگرایشان(صبَرُو)صبرکردند(ختّی تخرج) تاببرون آیی تو( البهم)بسوی 
ایشان(لکان) هر آئینه بودی(خیر لَُّم)بهترمرایشان را چه تمام اسیران را 
آزاف هی گردی(و اله غنرروخدا آمرزنده انس کسی را که قوبه کنته از 
بی ادبی(رَحیْمٌ ) مهربان است بر اهل آداب که تعظیم سید اولوالالباب 


می کنند. چه آداب. جاذب رحمت است و حرمت. جالب نعمت . 


۱- تفسیر قرآن کریم ابن عربی ص ۷۲۵ جلد ۲ 


سرمایه ادب به کف آور که این متاع 


آن را که هست ادب آیدش به دست ! 

و اغض من صتك . آی القص بل وافصر. (پست کن آواز خضودت 
را) یعنی فرو دار آن را و کوتاه کن. 

و الظَاه آن اراد بالقض من الصوات القض مه عند کلم والم او 
لب اتف نع بل مد ای هیآ 
رف صوائه ده ان آمکته دم ارفع .و رزوی عَن آبی عبْداله طه ما بتضیه 
نم ان العض منذوح ان لم یدغ داع شرعی ال خلافد". 

و ظاهر آن این است که منظور از پست کردن صدا. فرو داشتن آن 
در هنگام تکلم و سخن گفتن می باشد و گفته شده است منظور از آن پست 
کردن صدا به طور کلی است . پس پست نمودن آواز در هنگام عطسه کردن 
را نیز شامل می گردد. بنابر این شایسته نیست که صدای خودش را در 
هنگام عطسه کردن بلند کند اگر برای او بلند نکردن آن امکان داشته باشد. 
و از ابی عبدالله <» روابت شد آنچه که اقتضای آن را می کند سپس به 
راستی پست کردن آواز ممدوح و پسندیده است اگر که مسأله شرعی با آن 


۳ - تفسیر روح المعانی ص ۸۲ جزء ۲۱ سطر ۲٩‏ 
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و عند قرائة 2 حدیه کل لآ خر هر فتاه مه میا کخرمته حا .و ذکر آبوحبّان کراهة الرفع 
ایض بحظرة الق تخرد لا لة لمن بَحرم اوه 
و اسان همطل لکن لحم مراب فاد کمالا یخی " 

علما به این آیه بر منع بلند کردن آواز در نزد مقبره آن حضرت 
5 و هنگام خواندن حدیث او 5 استدلال نمودند زیرا که احترام به او در 
حالیکه مرده است همانند احترام به او در حالی که زنده است مسی 
باشد. و ابوحبان بلند کردن صدا را در حضور عالم مکروه دانسته و دور 
نیست حرمت بلند کردن صدا اگر به قصد ضرر رساندن و اهانت باشد برای 


کسی که ضرر و اهانت او مطلقاً حرام است مگر برای حرمت مراتب مختلفی 


احترام و ادب علمای دینی و پیشوایان دینی لازم است 
بعضی علما می فرمایندحکم علمای دینی و مشایخ هم همین است. 
چون که آنها وارثان انبیا هستند و دلیل آنها واقعه ای است که حضرت 
ابودرداء 4 و صحابه دیگر را نبی اکرم 5 دید که جلوی حضرت ابو بکر 
صدیق نله راه می رفتند آن حضرت ء به آنها تذکر داد . فرمود: «آیا شما از 
آن چنان شخصی جلو راه می روید که در دنیا و آخرت از شما بهتر است» و 


۱ - تفسیر روح المعانی جزء ۲۶ ص ۱۳۵ سطر ۶ 


غروب می کند بعد از انبیا از ابوبکر صدیق ی افضل و بهتر کسی وجود 
قتز ۵ (زوع اساسا کشت الایر ۵ 


از این جهت علمامی فرمایند احترام ادب استاد و مرشد هم ضروری 
و لازم است لا تفع صواتکُم فوق صوّت الب 4" اين ادب دوم در مجلس 
نبی 5 بیان شده است در حضور نبی اکرم 5 صحابه صدای خودرا بلند 
کردند چنانچه که در مجلس خود با صدای بلند صحبت می کردند این بک 
قسم بی ادبی است و گستاخی است . 

چون ان آبه نازل شد بر صحابه «ج#؛ یک حالی عارض شد . حضرت 
ابوبکر صدیق 4 عرض کرد :« يا رسول اللّه قسم به خدا از اين بعد با شما 
چنان حرف می زنم چنانچه کسی با کسی پوشیده حرف می زندتادم مرگ» 
(در المنثور عن البیهقی) 

وعمر فاروق این قدر به آهستگی با پیامبر 75 صحبت می کردند که 
بعضی اوقات پیامبر متوجه نمی شد و می گفت :«چه گفتی ای عمر ؟» 
(کذا فی الصحاح) و حضرت ثابت بن قیس « که به طور طبیعی صدای بلند 
داشت و بعد از نزول این آیه ترس بر او غالب شد گریه کرد و صدای خود را 
بعداً کم کرد (بیان القر آن از درالمنثور). 

در حضور روضةٌ اقدس آن حضرت ۶ با صدای بلند سلام کردن با حرف زدن 
ممنوع است . 

قاضی ابوبکر ابن عربی می فرماید که تعظیم و ادب نبی اکرم جر بعد 
از وفاتش همچنان واجب است چنانچه که در حیات آن حضرت :2 واجب 
بود. از این جهت بعضی علما می فرمایند که در حضور قبر شریف باصدای 


۱- سوره حجرات آیه ۲« بلند مکنید آوازهای خود را بالای آواز پیغمبر» 
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بلندسلام وحرف زدن .خلاف ادب است. همچنان در آن مجلسی که احادیث 
نبی 5 قرائت می شود در آن مجلس هم شور و شعف کردن بی ادبی است . 
زبرا در هنگام شنیدن حدیث آن حضرت که از زبان مبارکش ادا مسی شد . 
همه سامعین ساکت و خاموش می شدند و گوش دادنش لازم و واجب و 
ضروری بود همچنان بعد از رحلت آن حضرت :۶ در هر مجلسی کلام آن 
حضرت ۶ شنیده شود . سرو صدا کردن کمال بی ادبی است. 

مسأّله : چنانچه که در حضور عالمان دین به حیثیت وارثان انبیا و 
جانشینان ایشان . با صدای بلند حرف زدن همان حکم را دارد که در حضور 
سرور عالم ی داشت منظور از صدای بلند این قدر است که از صدای عالم 
بلندتر باشد ( قرطبی ) . 

«آن تحبط آغمالکم و آثّم لا تشغرون »لفظ آن «حْبّط» مفعول له 
است«و لا ترْفْغوا» که در آن حکم علت نشان داده شده است به حذف مصدر 
پعنی خشیةر آن تَحبَط)معنای آبه این شد که صدای خود را بر صدای نبی 
اکرم 5 بلند نکنید که به سبب آن خطر نابودی و ضایع شدن اعمال شما 
نشود. این جا در کلیات شرعیه مسلمه به اعتبار اصول . چند تا سوّال پیدا 
می شود: یکی اینکه ضایع و باطل کنندة عمل به اتفاق اهل سنت و جماعت 
. صرف کفر است. و به سبب گناه و معصیت اعمال نیکو ضایع نمی شود . 
و در این جا خطاب به موّمنان و صحابه کرام است که به لفظ . «یا یه لین 
أمَُوا»که به نسبت آن چیزی که کفر آن ثابت نمی شود. پس باطل و ضایع 
شدن اعمال نیکو چه طور می شود؟ 

سوّال دوم : اين است که ایمان یک فعل اختیاری است تا زمانی که 
یک فردبه اختیارخود ایمان نیاورد .موّمن نیست . همین طور کفر هم 


اختیاری است تا زمانی که یک فرد قصدا کفر اختیار نکند. کافر گفته 


نمی شنود و در آخر آیه وضاختداده ند( انثم تاش تن ها خن 
نخواهید داشت» که اعمالتان ضابع خواهد شد . پس ضابع شدن اعمال که 
خالص در توجیه این چنین بیان کرده با آن چیزی که همه اشکالات و 
سوّالات اختتام می یابد آن این است که معنای آبه طوری شود که : 
مسلمانان شما صدای خود را بر صدای رسول اکرم 3 بلند نکنید و از این 
کار پرهیز نمایید چرا که در این کار خطر ضایع شدن اعمال وجود دارد . 
خطر از اين جهت پیش قدمی از رسول خدا ی به سبب صدای خود در شأن 
رسول خدا 5 گستاخی و بی ادبی است . 

و سبب آزار و اذبت رسول خدا ی خواهد شد . اگر چه از شآن 
صحابه کرام بعید است که آنها قصدا کاری انجام دهند که سبب آزار 
رسول 5 شود . لیکن بعضی افعال و اعمال مانند پیش قدمی و رفع صوت 
اگرچه به قصد صدای بلند نباشد باز هم احتمال صدا را داشت. از ابن جهست 
مطلقا منع و معصیت گفته شد. و در بعضی گناهان خاصه این است که انجام 
دهنده آن گناه نه توبه می کند و نه توقع ضایع شدن عمل را دارد . و در 
گناه کردن اصرار می ورزد و آخر کاربه کفرمی انجامد . آن کفری که سبب 
ضایع شدن اعمال است آن کسانی که د رمقابل پیشوایان دینی . مانند 
استاد و مرشد صدای خودرا بلند می کنند آنها هم در معصیت داخل هستند 
که درآن سلب توفیق وجود دارد از این جهت این افعال یعنی تقدم علی 
النبی و رفع الصوت اینها معصیتهایی است که سبب خذلان است و بالا خره 
آخرش به کفر می رسد که سبب ضایع شدن همه اعمال می گردد . بعضی 
علمامی فرمایند:کسی که یک انسان صالح و بزرگی را مرشد خود قرار دهد 
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و باز با او گستاخی و بی ادبی کند همین حال را دارد که بعضی اوقات همین 
سبب سلب توفیق می گرددکه آخرکارایمان هم ضایع می شود«نعوذ باله»" 
۷ تبصره : 
چنانچه ثبوت ادب به آبات کریمه و احادیث شریفه ثابت است . 
متاسفانه بعضی افراد چشمهای خودرا از یات صریحه می بندند ودر 
رساله های خود می نویسند زندگی موّدبانه همراه پیر و مرشد خود و حفظ 
ادبشان این تعظیم است و تعظیم به غیر از اللّه شرک است . از این جهت 
مشایخ عظام طریقه های چهار گانه . مشرکند - نعوذ باللّه - چنانچه همین 
مضمون رایکی از نامبرد گان در کتاب خود در الفرید به تفصیل نوشته است. 
نامبردگان منحرف آگاه اند که شرط فایده و استفاده در راه طربقفت . ادب 
است چنانچه آنها از فایده و استفاده باطنی منکر اند دست درازی می 
کنند که تعلیم علم لدنی را کفر می دانند - نعوذ باللّه - پس شرایط 
تعلیم که ادب است آن را هم کفر و شرک می دانند پروردگار متعال ما وهمه 
مسلمین را از مکر و فریب آنها حفظ نماید . آمین . 
ان این یتاذوتك من ور آم الْخجرات کم یعون ؟۳«هر آیینه 
آنانکه تو را از بیرون حجره ها آواز می دهند اکثرشان نمی فهمند.» 
قال تعالی : ( ان ان فان آصراتهم ند رتسول ام وی تن 


امتح" [ هه ری 4 "خداوند بلند مرتبه فرمود:«همان ا کسانی که 


۱- معارف قرآن سوره حجرات ٩‏ جزء ۲۶ ص ۱۷۰ 
۲ - سوره حجرات آیه ۴ 
۳ -سوره حجرات آیه ۳ 


آوازهای خود را نزد پیامبر پست می کنند آنان کسانی هستند که خداوند 


دل آنان را برای ظهور تقوا آزموده است». 

و فیه لت غلی ما آرنتد هم الیم من وجهین : شتا طاهر کل آخد و 
لا فی وله تعالی ۰( |متخن اه هم وی ) و الهش آن من یم تفت 
و برقع صواه ید اکرام تیه و اخترام شخصه . فقال تعالی : ترلك قذا الاخترام 
تخصل به حققةُالاخترام . و بالاغراض عن هذا ارام یکَمُل اناکرام بان به 
تن تقواکم . و ان آکرمکم عند ثم آتقاکم ‏ او من لیم آن بدخل الانسان 
لته فی الْخام و الشتتراح . و بسیبه یهن فی انم الْعظیم. 

و در آن تشویقی است برآنچه آنان را به سوی آن راهنمایی 
می کند از دو وجه : یکی آنکه ظاهر است برای هر شخصی و آن در کلام 
خداوند بلند مرتبه است : «خداوند آنان را برای ظهور تقوا آزموده است.» 
بیان آن این است کسی که نفس خویش را مقدم بدارد و آواز خویش را بلند 
کند اکرام و احترام شخص خودش را می خواهد . پس خداوند بلند مرتبه 
فرمود : با ترک این احترام حقیقت احترام حاصل می گردد و با روی 
گرداندن از اين اکرام.حقیقت اکرام کامل می گردد .زبرا که به وسیله آن 
تقوای شما آشکار می گردد . 

«و همانا گرامی ترین شما نزد خداوندباتقوارین شماست». و زشت 
است که انسانی وارد حمام گردد پس برای خودش درآن منصبی برگزیند و 


۱- سوره حجرات آبه ۱۳ 
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به دلیل آن منصب خود را در نزد سلطان ازدست بدهد و بسزرگ بشمارد 
خودش را در مستراح و به سبب آن در جمع بزرگی اهانت شود. 

و ول تعالی : ( خن هفلوم لّفوی ) فیه وجود : آخذقا امتختها 
یلم متها وی . فان من ی واجدا ین آبتام جشیه لکونه رسئول سل یکُوان 
یمه لْمرنیل اخظم , و خوفه مله آفوی بو قذا کما فی قوله تغالی :۶ ال و 
من بطم شعایر ثم لها من تفری لغب ؟ . آی تفظیم آرایر ام من تضوی اه 
فکذلاك تیم سول ال من تقواه " 

و خداوند بلند مرتبه می فرماید: ( خداوند دلهای آنان را برای تقوا 
آزموده است . در آن وجوهی می باشد که یکی از آن این است که آن را 
آزموده تا تقوا از آن دانسته شود. چون کسی که شخصی از فرزندان جنس 
خود را بزرگ بشمارد به دلیل آنکه او فرستاده فرستنده ای است پبس 
تعظیم او برای فرستنده بزرگتر وترس او از ایشان بیشتر می باشد. همانطور 
که در کلام خداوند بلند مرتبه است :« کسی که قوانین و اوامر المی را بزرگ 
بشمارد براستی آن از تقوا و ترس دلها است.» بعنی بزرگ شمردن اوامر 
خداوند به خاطر تقوای نسبت به پروردگار است. و همچنین تعظیم و 
بزرگداشت رسول خدا از تقوی خداست. 


۱- سوره حج آیه ۳۲ 
۲ نیو کییو من ۱۱۴ جلن »۲۸ 


وئانیها:ذ کر ال اشارة ای جرب اخترام الْسُو ل 2 اک وانانقیاد لارام : 
و دوم اینکه ذکر خداوند اشاره به واجب بودن احترام رسول و فرم‌انبرداری 
از اوامرش می باشد . 
وله تغالی : (ا ترقغواآصوانکم ؟ بختمل وجوقا, آخذفا آن کون 
مراد حقَةٌ ۰ ولك لآن رفع الصّوت دلیْل قلْة ااختشتام , وگ ره تیم 
وقدافن متا هي وهی آن الضرات 


وتضعدا حرکثه لدع . فا خرج مه الصوت بو .و من لم بضضف مت فد و 
قوی . فرفْم ارام یل عدم الْخشتة " 

و کلام خداوند بلند مرتبه : « بلند نکنید آواز خودتان را »وجوهی را 
در بر می گیرد اول آنکه منظور. حقیقت آن باشد و آن به دلیل این است که 
بلند کردن آواز. دلیل بر کمی حیاو شرم و ترک احترام می باشد. و این از 
یک مسأله حکمی نشأت می گیرد و آن اینکه به تحقیق صدا به مخارج است 
و کسی که قلبش بترسد می لرزد و حرکت دافعه او ضعیف می گردد . پس از 
آن صدا با قوت خارج نمی گردد. و کسی که نترسد قلبش استوار و قوی 
می باشدپس بلند کردن آواز دلیل بر عدم ترس می باشد. 

قال تعالی : ( ولراگهم صبَرْوا حتّی تخرج البهم لکان خیرا له ؟ اشارة 
الی خن الدب ای علی ناف ما آترابه من سوم الاب . فالهم وصَبروا ما 


۳-سوره حجرات آبه ۵ 
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اختاجُوا (ی ای . ولذا لت تخرج اللهم فلا بصع البالهم فی وقت اختلانك 
تفیل آوبخلك و لافس ح .ول حقا" 

خداوند بلند مرتبه فرمود : «اگر آنان صبر می کردند تابه سوی 
ایشان خارج شوی هر آبینه برایشان بهتر بود» اشاره می کند به حسن ادبی 
که بر خلاف بی ادبی است که آنان انجام دادند. چون آنان اگر صبر 
می کردند هر آیینه به ندا احتیاج پیدا نمی کردند واگر به سوی آنان خارج 
می شدی آمدن آنان نزد تو در وقت خلوت کردن تو با خودت یابا اهل و 
خانواده خودت باباپروردگارت درست نمی بود. چون برای نفس حقی و برای 


اهل خانه حقی است. 
وه تعالی:( ان ان بتادوکله من ورام الخضرات ارف نا 
بعتلون؟ بات لخال من کان فی مقابلةَ من تدم . فان الاو غض صوئهٌ . و الأخر 


و هار ی آله رذب الحضور ین تم وترض الخاجاسم ی 

کلام خداوند بلند مرتبه : « هر آیینه آنانکه ترا از پس حجره ها ندا 
می دهند اکثرآنها نمی فهمند » بیانی است بر حال کسانی که در نقطه مقابل 
اشخاصی که گذشت قرار دارند زیرا اولی آواز خودش را پست کرد و دیگری 
آواز خودش رابلند کرد و در آن اشاره ای است بر اينکه بی شک آن تسرک 


۲ 7 اه 2 ۳ ک 
ادب حضور در مقابل رسول اکرم ی و عرض حاجت کردن براو است . 


۲ - سوره حجرات آیه ۴ 


ره تقاتی : لر رقم خقلون گنه بیان الَْغیب بقدر ما فی سُواء 


تنیز 


آذبهم من الَبَْایح کلام خداوند بلند مرتبه:« اکثر آنان نمی فهمند» در آن بیان 
1 است به اندازه زشتی که دربی ادبی آنان می باشد. 

توه. (آن تطبط؟ اثارة ای الکُم ان رفشثم آضوانکم و تقدمشکه 

تتمکن منکم ره .و وی الیافامنیحقار . و اه بفضی ای االراد 

ادا خبط وقلهُتعالی: رو آثم اکتفرون 6 (شارة ای آن ال نکن 

ین اس بحیّت اب یسنان . فان من ارتکب دا رکه هی ششرو ره 

ی 


خداوند متعال فرمود : «احنراز از اينکه نابود شود» اشاره بر این 
است که براستی شما اگر آواز خودتان را بلند کنید و صدای شما از شما 
سبقت بگیرد این رذایل برای شما ممکن می گردد وموجب حقارت و خواری 
می شود. و بی شک آن کار باعث انفراد و کناره گیری (مردودیت) محبط 
می گردد. و کلام خداوند بلند مرتبه «و شما آن را احساس نمی کنید » 
اشاره بر این است که بی گمان بازگشت و کناره گیری قرار می گیرد در نفس 
به طوری که انسان آن را احساس نمی کند . زیرا کسی که مرتکب گناهی 
می گردد که درطول عمرش به آن مرتکب نگردیده است . می بینی او را که 
بی نهایت پشیمان و ترسیده است . پس اگر آن را بارها مرتکب شود این 


مصباح السالکین ۳۳۸ هک 


ترس و پشیمانی کمتر می گردد و عادت می شود به طوری که نمی داند که 
همانا او نمی تواند. 
واغلم آن هه اد علی آن کل من سح علی عباه او آنواب 
الخیرو الرَاحة سم له علَیّ خیرات هلاه ول هی للعاقل آن بقیّد 1 
ية باکششم قن المن هت المرادمته اضال الخن ال الشتم وواعان 
سور فی قلبه . و لك قال ات یرال له فی عون الْعَر مازال اند فمی 
ند هه هی ان از ولا و نم خازه هه تیه 


درهای خیر و برکت و راحتی را بر بندگان خداوند بکشاید خداوند بر او خیر 
و برکت دنیا و آخرت را می گشاید .و برای عاقل شایسته نیست که آیه را به 
فسحت و گشادگی در همنشینی مقید کند . بلکه منظور از آن رساندن خیر 
و برکت بر مسلمان و داخل نمودن خوشحالی و سرور در قلبش می باشد. 
و به همین دلیل پیامبر اکرم :فرسود همواره خداوند بنده اش را پاری 
می دهدتا زمانی که بنده . برادر مسلمان خودش رایاری می دهد . 


( ها ان آلوا دموا بّن دی اه ورسوله 6 طلّ للجنع بَیْن 
یی لایر وان من آفل الحضور .وهی عن مه الْطلفَة .ی حضرة 
الحض الب امتاول لت فی وال واَفعال دیش الّفس 
ولو بالصفات والذّات . ولحضرة کل اسم ان ای 


۲ -سوره حجرات آبه ۱ 


معا له علی من تجلی اف بو .ول عقام وال ابا تسب علی اجه 
الْمحَافظةً ات بی ارف ام اج او تفس حفنع 
لت .وف نقام ار ابص بل الصفة ای شناد تجها فی حظرة 
تا اف ار و قمع ارهز فی عضرو تجلی اشم 


رد اهر بیلیمبلاغتراض فی مقام شیم بخضرح العبیم, وباقجلد فی 


م2 


مقام لْعَْز ومشاهدة لقادر ۳ لس ف مقام المراقبةَ والشهوّد لمکم 
رالففل ف مقام ایو ک والاسلاخ ن ال ی ال «وقتاه کلها 
اختال اب ابَطن مَم له تغالی . وآمّا الاخلال دب رم َعَه فکثرل لزان 


ای ار خص والاقدام عیاض ۷ ۳ ال والآفعال 7 نله 

«ای کسانی که ایمان آورده اید پیش دستی مکنید رو به روی الّه و 
رسول او» جمع بین ادب ظاهر وادب باطن از اهل حضور و نی نمودن از 
پیش دستی و سبقت مطلق در حضور الهی و حضور نبوی که شامل تقدم در 
اقوال و کارها ودر حدیث نفس و ظاهر شدن نفس با صفات و ذات می شوند 
و برای حضور هر اسمی از اسمهای خداوند بلند مرتبه . ادبی است که 
رعایت کردن آن بر کسی که خداوند برای او به وسیله آن اسم تجلی یابد 
واجب است و برای هر مقام و حالی . ادبی است که بر صاحب آن حال و مقام 
واجب است که آن را حفظ نماید. پس تقدم و پیش دستی در رو بروی الّه در 
مقام غنا و ثروتمندی . ظهور خودخواهی و انانست در پیشگاه ذات باری 
تعالی است و در مقام محو ظهور به صفتی است که مقابل صفتی می باشد 
که تجلی آن را در حضور اسماء مشاهده می کنی . مانند ظاهر شدن به 
اراده اش در مقام رضا و مشاهده کردن اراده در هنگام تجلی نام مرید و 
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ظاهر شدن به علمش با روی گرداندن در مقام تسلیم در حضور پروردگار 
دانا . و تظاهر به شجاعت کردن درمقام عجز و انکساری و مشاهده کردن 
ذات قادر و توانا راء و سخن گفتن با نفس در مقام مراقبه و مشود گشتن 
متکلم و مشغول شدن با کار در مقام توکل و جدا شدن از افعال در حضور 
ذات اقدس فعال. همه ابنیابه آداب باطنی باخدای تعالی خلل وارد 
می کند. اما خلل در آداب ظاهرش پس در تو قصد کردن به سوی رخصت ها 
و شانه خالی کردن و اقدام کردن بر چیزهای اضافی مباح از اقوال و کارها و 
امثال این دو را زیاد می کند. 

و آمَّا لدم بیْن یدی الرسول باخلال آذب الظاهر فَهُو لدم علیه فی 
الکلام والْمتنی وَرفع الصرّت والتداء من ورام ارات والْجلّس مَعَه واللث 
عنده لاستتنتاس بالْحَدیْث و والدخول علیْه ء والاتصراف یه بقیالامیتذان وأمْثاله . 


م2 


اما پیش دستی نمودن در جلوی رسول خدا ع به ادب ظاهر خلل 
وارد می کند مانند پیش دستی نمودن بر او در سخن گفتن . راه رفتن . بلند 
کردن صدا . فریاد کردن از بیرون خانه ها . نشستن و درنگ کردن نزد او 
برای انس گرفتن به صحبت . وارد شدن بر او و بیرون شدن از نزد او بدون 
۱ 


تب آفل الب الخضوار الذی تخرد فیه و2 وا اف) ف ی قذه نات 


۳ 


کلَه.عان من ای ال حد" ۳ ایصدرعنه امشال هنو الَقَدْمّات فی المراقع 


ی وت قافن ده هه ای ۵ 1 
المَذ کورة .(ان له سَمیع ) للقد مّات القولية فی باب اب الظاهرولاحادیث الفس 


فی باب آذّب الباطن,(عليْم) بالْفغلیّات والوَصفیّات وبظهو لیات .۱ 

اما خلل در آداب باطنی نسبت به او پس مانند طمع بر اینکه 
رسول 5اورا در امری اطاعت نماید و یا بدگمانی در حق او و مانند آن 
می باشد . اما تخلفاتی که متعلق به امر و نهی و اقدام نمودن بر امری پیش 
از شناختن حکم خدا و حکم رسول در او می باشد . پس این از بی ادبی اهل 
غیبت است نه از بی ادبی اهل حضور که صحبت ما در مورد آن است در این 
جلو روبها از خدا بترسید. زبرا کسی که از خدا بترسد آن طور که حسق و 
شایسته است از او مانند این زباده روی ها در مواضع باد شده صادر 
نمی شود .(همانا خداوند می شنود) جلو رویهای گفتاری را در باب ادب 
ظاهر و خواهشهای نفسانی را در باب ادب باطن و او به فعلیات . وصفیات و 
ظهور باقی مانده ها دانا است . 

(يا ها ان آمثو! وا آَشسکُم6" «ای کساني که ایمان آورده اید 
خویشتن را نگه دارید» (حفظ کنید ). 

وَوقاية لس عن الثّار بترك الَْعاصی وفغل لطاعات . وَوقابة افل 
بحَنلهم عَلی لك بالّصح والَِیْب . نگاهداشتن نفس از آتش به ترک گناهان 
و انجام طاعات و عبادات و نگه داشتن اهل و خانواده با واداشتن آنان به آن 


با نصیحت کردن و ادب نمودن. 


۱ - تفسیر قرآن کریم ابن عربی ص ۵۱۷ جلد ۲ 
۲ - سوره تحریم آیه ۶ 
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وروی آن غمر ات۳ قال جین تزگت : با رتسول الّه مه تقی آنشستا . 
فکیف لا بافلتا ؟ فقال ۰ تلهوهن عم هکم اه عل . مهن بما آقرکم له 
بی فیکون لت وقاية ین وین ار 
و روایت شد به تحقیق عمر ۶ هنگامی که این آیه نازل شد گفت : 
«ای رسول خدا ی نفس های مان را نگه داشتیم پس اهل خانواده مان را 


چگونه نگه داریم ؟» پس پیامبر اکرم 5 فرمودند :« نهی می کنید آنها را از 
آنچه که خداوند شما را از آن نهی کرد و امر می کنید آنها را به آنجه که 


خداوند شما را به آن امر کرد . پس آن نگهدارنده ای بین آنها و بین آتتش 
می باشد .» 


وآخرج اب الملذر والحاکم و صحَحَهَُجَماغة عَن غلی کر له وج 
اه قال فی ال : عُوا آلشتکم و آفلیکم لیر . وأبومم . والمراد بانَفل عَلّی 
مافتل قیاقد وال لت تاه امه ما غلر اله شب عل, 
رل تلم ما یج من ایض . وتقلیمه لهو تام رای اد بففه بفضهم ناراد فی 
هس لأن بَفْض لس یغنی من آبّهِ . و فی الْحَدبْث رحم اه رجا : قال یا 


آفلاة صلاتکم وصیامکم زکاتکم مسنکیتگم تنمکم جیراتکم لغل اه بختفکم معه 
اه تن ان دالاس عذابّا وم القَيامة ‏ من جهل افله" 

ان تن خاک انا وا موه ان وا خی فانس هه اک 
جماعتی از علی «* روایت کردند: براستی او درمورد این آیه گفت : به 
نفس ها و اهلتان خیرو نیکی را بیاموزید و آنها را ادب نماییدومنظور از اهل 


۱- تفسیر روح المعانی ص ۱۳۷ جز ۳۰-۲۸ سطر ۲۱ 


بر اساس آنچه گفته شد آنچه شامل همسر و فرزند . برده و کنیز می شود و 
استدلال می کنند که به تحقیق بر مرد واجب است که بیاموزد فرائضی را که 


واجب می باشد و آن را به اهل خوپش نیز تعلیم دهد و بعضی از آنان اولاد 
را داخل در انفس نموده اند . زیر که فرزند بعضی از نفس یعنسی بعضی از 
پدرش می باشد . و در حدیث آمده است خداوند رحمت کند مردی را که 
گفت با اهل من نماز .روزه و زکات خیش را بجا آوربد وحقوق مسکین و 
بتیم و همسایگان خویش را مراعات کنید تا که خداوند شما را همراه با 
اهلتان در بهشت جمع کند و آمده است: بی گمان شدیدترین مردم از نظر 
عذاب در روز قیامت . کسی است که اهل خود را نشناسد . 

هذه آیات دب له تقالی ها یا وی فا یامن ب تم ول 
اه من لوق 7 :ال وااخترام وااعظام فقال تبارك وتعالی :2 با یبا 
ال آمیو لا مقموا ین دی له ورسولر ۱ 

آی لاشنرغوا فی اشامن یدیم آی بل .بل کولوا تبغا لا فی جینع 
مر عتی یدخل فی غموم قذا لدب النترعی 

۱ این آیاتی است که خداوند بلند مرتبه به وسیله آن بندگان مومنش 

را ادب آموخت در آنچه که با رسول خدا :5 انجام می دهند از جمله این 
آداب بردباری و احترام . تجلیل و بزرگ شمردن رسول می باشد. پس 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده اید پیش دستی 
نکنید روبه روی خدا و رسولش »بعنی شتاب نکنید در امور در مقابل او بلکه 


پیرو او در تمامی امور باشید تا اينکه در عموم این ادب شرعی داخل شود 


۱- سوره حجرات آبه ۱ 


مصباح السالکین ۳۳۴ هک 


حَدیْث مَعَاذٍ نله حیث قال له الب 3 : حن بعنه ای امن : بم نخکم؟ 
ال : بکتاب ام ای .ال 2 :قان لم تجد ؟ ال گت رتشول ا ال 2 
ان لد تجد ؟ ال ه : آختهد رآیی". قضرب فی" صدرو » وقال 0 
وفق رسّول سول اله 5 لا برزضی رسول 5 . وقد رواه اخمَد و ابوداود 
والتریزی وان مَاجة. 

حدیث معاذ نل» آنجایی که نبی اکرم ۶ هنگامی که اورابه یمن 
فرستاد به او فرمود :«به چه چیزی حکم و داوری می کنی ؟ گفت:به کناب 
خداوند بلند مرتبه. فرمود 3۶: اگر نیافتی؟ پس گفت:به سنت رسول خداءط 


فرمود: پس اگر نیافتی ؟ گفت :حکم می کنم به رآی خودم . پس زد بر 
سینه اش و گفت سیاس خدابی را که موافق گرداند فرستاده رسول خدا ۳ 


بر آنچه رسول خدا ۶ راضی است.» 

فلفرض مله اله ام رآیه ونظره واجتهاده الی مَابَعد الْکتاب 7 
قلمه ق بل ایض علعا ان ی باب امن دیا سول پس به دلیل 
غرض و هدفی این کار را نمود از جمله اینکه بی شک او رآی و نظر و اجتهاد 
خودش را بعد از کتاب و سنت آورد و اگر آن را مقدم می نمود هر آیینه از 
باب تقدیم و پیش دستی در جلوی خدا و رسولش می بود . 

قال علی بُن آبی طلحَة عن این عبّاسٍ رش اله عتیتا لاف و 
دی اث وتو .وا لاف التاب والشگة . وال غیی عده: گرا آن 


یتکلموا بیْن دی کلامه . و قال مُجَاهد: لا تفتائوا علی رسُول اه بشنیء حشّ 
ی له کقازن تغل تفه ۱۱ 


علی بن ابی طلحه از ابن عباس « روایت کرده است:« پیش دستی 
نکنید روبه روی خدا و رسولش و خلاف قرآن و سنت نگویید» و نوبسنده 


کتاب - عفی عنه - از ابن عباس اینگونه روایت کرده است: نهی شدند از 
اينکه جلوتر از رسول خداسخن بگویند و مجاهد گفت :«رسول خدا را با 
اصرار مجبوربه فرمان دادن به چیزی نکنید تااینکه خداوندبلندمر تبه 
برزبانش فرمان دهد». 

اه ای وا یی الا ما آن اه ایب کل 
مختال فخور ؟"«و هرگز با تکبر از مردم روی بر مگردان و در زمین با غرور و 
تبختر راه و خداوند هرگز متکیر خود ستا را دوست ندارد» 

آی وا تمد تم . ول وله صفحة وجهك نکیرا اغ . (و لا تخش نی 
الرْض مَرَعا) ای فرَحا و بَطرَا ام ." از آنان درنگذر و صورتت را از آنان از روی 
تکبر و خود بزرگ بینی بر مگردان. و بر روی زمین خرامان بعنی شاد و 
خوشحال راه مرو. 


۱- تفسیر قرآن ص۲۲۰ ج۴ سوره حجرات آیه ۱ 


۳ - تفسیر مظهری ص ۲۵ ج ۷ جزء ۲۱ سوره ۳۱ 


مصباح السالکین ۳9 هک 


اب الحّایی و اون فی ذکُر الب و مکانه من الصوف : و انب 
تم فی حق بَفض الأشلخاص من زیادة ارس و زیادة لقَواو ما آودع اه تغالی 
فی غرایزهم . کما قال سول ال نی ربّی فاختن تأویبی: ۱ 

باب سی و یکم در بیان ادب و قدر و منزله آن در تصوف است: و 
ادب در حق بعضی از افراد با تمربن و ممارست فراوان و نیسروی بسیار از 
آنچه خداوند آن را در غرایز ایشان نهاده است واقع می گردد همانطور که 
رسول خدا ۶ فرمود:« پروردگارم مرا ادب نمود پس مرا نیکو ادب نمود.» 

وصیت پنجم لقمان حکیم متعلق به ادب ومعاشرت است در این آداب 
و معاشرت چهار چیز ذکرشده است. اول همراه مردم درحرف زدن و ملاقات 
کردن به نحو متکبرانه و روی گردان ممانعت نموده دوم بر زمین رفتار 
متکبرانه ممانعت شده‌سوم در میان مردم به طرزمیانه روی راه رفتن چهارم 
بلند و با شور و شعف حرف زدن ممانعت شده و در عادات و شمایل نبسی 
کریم همه چهار چیز مذکور جمع شده است." 

(واقصد فی مثئيك واعضض من صوتك ؟"«و در رفتارت میانه روی 
کن و آواز خودرا فرود آر.» 

آلثالث: هو آن لَمَان آراد ارنشاد اینه ای الستّداد فی الوْصَاف الالسَانیّته 


والْوصاف التو( هی للْمَّك ای هو آغلی مَربة مثد. والاوصاف ای للحوان 


۱-عوارف المَعارف ص ۱۵۰ سطر ۱۲ مَعارف الْقرآن پاره۲۱ سوره لقمان ۳۱ ص ۱۳۴. 
۲ - معارف القرآن جزء ۲۱ سوره لقمان ۳۱ ص ۱۳۴ 


ال هی امه میه قتر ام المفروف و اه عغن الملکر ٩‏ (شارة 
ای اْمکارم نحص ۶ بانالستان ,ان مك لا یم ملکا آخ بشتیء ,ولا ار 


۳1 


عن شیءٍ وقوله : وتا صه 
رد ای دم کر لیر اشارة ای مارم لو هی صفهةٌ المائَکَة .فا 
ی او کت (واقصد فی متنیلك واغضض من صوانك ؟ 
شارة ی اْمکارم ای هی صفة این 


و سوم اينکه لقمان قصد نمود ارشاد و راهنمایی فرزندش را به سوی 
راستی و درستی در اوصاف انسانی و اوصافی که برای فرشته است 


صعَر خد لاس و مش فی ال رض رخ )دی خر 


فرشته ای که آن در مرتبه والاتر از اوست و اوصاف حیوانی که آن در مرتبه 
پایین تر از او می باشد.نمود. پس کلام خداوند بلند مرتبه :«به کار نیک امر 
کن و از کار زشت و ناپسندباز دار.»اشاره ای است به سوی مکارمی که 
مختص به انسان می باشد. چون فرشته امر نمی کند فرشته دیگری را به 
چیزی و نهی نمی کند او را از چیزی و کلام خداوند بلند مرتبه«و بر مگردان 
چهره خودت را از مردم یعنی به تکبر و راه مرو خرامان در زمین » که آن 
اشاره ای است به عدم تکبر و غرور اشاره ای است به سوی مکارمی که آن 
صفت فرشتگان می باشد . زیرا که زیرا عدم تکبر و غرور صفت آنها 
می باشد.و کلام خداوندبلندمرتبه ( و میانه روی کن در رفتار خودت و پست 
کن آواز خودت را.) اشاره ای است به مکارمی که آن صفت حیوان است. 


حشوزة تقمان ان ۱۷ 


مصباح السالکین ۲۳/۸ ۲ 


(واقصد فی مَشتيك ید ااجتتاب عن المَرح فیه, آی توسط یی الدیب 
والاسْراع من الْمََصَد, وه الاعتدال. ومیانه روی کن دررفتارخودت بعد از 
دوری نمودن از خرامیدن درآن یعنی میانه روی کن بین آهسته و تند در 
رفتار و آن اعتدال می باشد. 


بعضی ادبهای مجلس 

به هر حال از آبت و هر دو حدیث متعلق به آداب مجلس یکی این 
خبر معلوم شد که برای مردم مجلس . لازم است که برای کسانی که 
به مجلس می آیند . جا بدهند. خبر دوم این ثابت شد که کسی از جای 
خود بلند نشود. 

خبرسوم : برای صاحب مجلس این ابت شد اگر ضرورت می دانست 
که بعضی مردم را از مجلس بلندکند و از بعضی از آیست و حدیث ابت 
می شود که برای آیندگان به مجلس . ادب این است که در هر مکان . جای 
نشستن بود بنشینند .کسانی که قبلا در مجلس نشسته بودند باید جایی را 
باز کنند تا دیگران که وارد مجلس می شوند جای شوند . چنانچه که در 
صحیح بخاری در رابطه با سه نفری که در مجلس حاضرشد ذکر است که 
یکی از آنها در مجلس جا نیافت به یک گوشه ای نشست نبی اکرم و 
توصیف و تعریف او را نمود. 

مساً له «جزء ادبهای مجلس یکی این است که وسط دو نفرکه با هم 
نشسته ند بدون اجازه ایشان ننشیند چرا که دو نفر در یک جا نشسته اند 


بنا به مصلحت خاصی در آنجا نشسته اند.حضرت اسامه بن زی دلیثی له 


۸۱-۱ جزء۲۱ سطر ۱۱ 


روایت کرده است که نبی اکرم فرموده( آا یل رل آن بفرق ین تین 
بادّنهت) جایز نیست برای شخصی که دو نفر را اجه عفن مرن 


اجازه آنها. به این جهت به اعتباراسلوب قر آنی در حقیقت یک ضابطه مهمی 


است که هم عقلی است وهم نقلی. کسانی ازمردم که احکام را نمی دانند . 
از دانشمندان بپرسند و به آن عمل کنند و بر ناآگاهان فرض است که به 
راهنمایی دانشمندان عمل کنند و این حکم واضح قرآن است و 
عقلی هم است .۲ 

و قوله تعالی: (واغض من صوایك ای بالغ فی الکنام. ولا ترقع 
صوکك فی ما لا قائدة فیه. قال: ان آلکر ااصوات أصو" ت الْخیتر رقال مخافت" 


وغیْر واحد ان فیح اأصوات از توت الْحمیر آی غاد من رقع صوته اکه سا اتید 


خرف غورف وعقذ و هی [لی اف ون اقضینه یخن 
بالخمیر بقتضی تخربعه وه غابة الط ان ی انم تال تس تعاس 
سو اد یجنم اللب انقو .نم و نی نو فال ماه لد تذمیر 
هذه الَی + بد تا ققیه پم فاد 1 وید دنا لت عن جر بن رل , غن الاغرج . 


عن آبی هیر عن الب 5 قال : اذا سمفثم صیَاح الدیکة فاسألوا ال من 
فضله . میم تین الخییر توا باه من الشیطان . فا رت شیطاک." 


۱ - معارف القرآن سوره مجادله جزء ۸ ص ۲۶ 
۲ - معارف القران سوره نحل پاره ۴ص ۱۰۰ 
۳ -تفسیرابن کثیر ۴۵۵ قرآن عظیم ص ۲۵۵ جلد ۲۷ 


مصباح السالکین ۲۴۰ ۲ 


و کلام خداوند بلند مرتبه « پست کن صدای خودت را » بعنی در 
کلام مبالغه نکن و آواز خودت را بدون فایده بلند مکن .خداوند بلند مرتبه 
فرمود :« همانا بد ترین صداهاء صدای خران است»و مجاهد وبسیاری گفتند : 
«بی گمان زشت ترین صداها صدای خران است» یعنی نهایت کسی که 
آوازش را بلند می کند این است که براستی شبیه به خران می گردد در 
بلندی و علو آن . و با وجود این . آن نزد خداوندگار زشت و ناپسند است و 
این تشبیه نمودن آن به خران تحریم و نکوهش بسیار آن را اقتضامی کند . 
زیرا که رسول خدا ۶ فرمود: کسی که به عطا و بخشش خویش بر می گردد 
و قصد پس گرفتن آن را دارد مانند سگی است که قی می کند و سپس بر 
می گردد در قی خود بعنی آن را می خورد » و نسائی در تفسیر این آبه 
گفت : روایت کرد برای ما قتیبهة بن سعید و روابت کرد برای ما لیث از جعفر 
بن ربيعة از اعرج و او از ابی هریره واز پیامبر اکرم جع فرمود :«هنگامی که 
آواز خروس را شنیدند از خداوند فضل و برکت آن را طلب کنید و هنگامی 
که آواز خران را شنیدید پس به خداوند پناه ببرید از شیطان پس چون آن 
شیطانی را دیده است.» 

یا ها لین آملوا لذا قل کم تتّخ ] فی امس فافس‌ئُوا یتح 
له تکم ولذا یل انشنزوا فالشوو! وا ترفع له انب وا م نکم و الذین آوکوا 
للم درجات ۱6 

«ای اهل ایمان هرگاه گفتند که درمجالس خودجای رابر یکدیگر 
فراخ دارید امرخدا رابشنوید تاخدا برای شما وسعت و گشادگی ایجاد نماید 
و هر گاه گفتند که از جای خود برای توسعه مجلس با کار خیر دیگر بر 


۱- سوره مجادله آیه ۱۱ 


خیزید نیز حکم خدا را اطاعت کنید که خدا مقام اهل ایمان و صاحبان علم 
۳ رفیع می گرداند .» 
بان یقذف فی قلبه لوا فیتشیح له ویقبلهٌ کمّا ورد فی حدیث. به اینکه 


خداوند در قلبش نوری را بیندازد پس بر او گشاده کند و آن را قبول نماید. 
همانطور که در حدیث آمده است. 

و اغلم آن لفط رح غتر 2 مخت باْجانب لح لاک وار فی شام 
فی قوله: (َفْمَن شرح له صداره لاسام ۲6 » وفی کر فی قوله: دولکن من 
ش رح بالکفر صَدر )۹ 

و بدان به تحقیق لفظ شرح ( وسعت و گستردگی ) مختص به جانب 
حق نمی باشد . زیرا که آن هم در اسلام آمده است مانند کلام خداوند «آبا 
کسی که خداوند سینه او را برای اسلام وسعت بخشید» و هم در کفر آمده 
است ی ی یافت به کفر» 

قال المشسَرَوْن: ما ترلت هذه ال سل رتسول اله ع. وقیل له : کیف 
پشثرح اه صَدرة ؟ فقال اعتا را 
وقل لك من آمارة یعرف ها ؟ فتّال ام : لاب الی دار الخلود. وامّجاف" 
عَن دارالغرُور . والستَداد للموات قبل تژول المَرت)" 


۱ - تفسیر جلالین ص۱۳۴ سطر ۱۴ 
۲ - سوره زمر آیه ۲۲ 

۳ - سوره نحل آیه ۱۰۶ 

۴ - تفسیر کییر ص ۱۸۲ج ۱۳ 


مصباح السالکین ۳۳۲ ۲ 


مفسرین گفتند :هنگامی که اين آیه نازل شد ازرسول خدا ۶ 
پرسبده شد:جگونه خداوندسینه او را وسعت مسی بخشد؟پس 
رسول خدا 3 فرمودند :« در قلب او نوری را می اندازد تا اينکه وسعت یابد 
و گشاد گردد». پس گفته شد آبا برای آن نشانه ای است که به وسیله آن 
شناخته شود؟» پس رسول خدا ۶فرموده :« بازگشت به سوی آخرت و 
دوری گزیدن از دنیا و آمادگی برای مردن قبل از فرا رسیدن مرگ ». 

حاشیه: وحفظ احترام او چه حاضر و چه غایب وچه زنده و چه مرده 
باشد. و پرداختن به حقوق او تاجایی که امکان آن باشدبدون کوتاهی کردن. 

لاله الوّی: قال اب عبّاس : ادا ال کم ارکففوا فارکففو! . الط 
یل وجوها ؛ آخذها: لا قل کم قومُوا لو یقت علی الدّاخل ما وئانها بوذ 
قیّل که قوموا من عثد ر رسُول له بوا ونوا فی لکلام فقووا وتاترکزو! 
مغ , کمّا قال (ولاشستانسین لحربث 1 ذلک کان وی ای اوه ِ 
رجا .لها : لا قیل کم قرموا ای الصاد رالجهّاد وآغتال خر ,وتو که 
الوا به ایا له , وا تاقوا فیه . قال الضعَالكٌ وابن زد : ان قوما تاقوا 
عن الصا فأمرّوا بالْقیام لها اذا وی ۱ 

مسأله اول: ابن عباس گفت : اگر به شما گفته شد که بلند شوید پس 
بلند شوید و اين کلام چند احتمال دارد؛ یکی آنکه اگر به شماگفته شد که 
برای گسترش بر داخل شونده برخیزید پس برخیزید.دوم آنکه اگر به شما 
گفته شد از نزد وسول خدا ی برخيزید و کلام را طولانی نسازید پس 


۱- تفسیر کبیر ص۲۷۰ ج۲۹ 


برخبزید و در نزد او درنگ نکنید. همانطور که گفت:«نزد پیامبر به خاطر 


تکلم و صحبت درنگ نکنید »همانا آن پیامبر را آزار مسی دهد»و آن کلام 
زجاج است. وسوم اينکه اگر گفته شد برخیزید به نماز و مبارزه و اعمال نیکو 
و برای آن آماده گردید پس به آن مشغول گردید و برای آن آماده گردید و 
در آن کاهلی نکنید . ضحاک و ابن زید گفتند : همانا قومی کاهلی (تنبلی) 
می کردند از نماز خواندن پس امر شدند که به آن قیام کنند هنگامی که 
نماز ندا داده می شود . 

(قافستخوایشتح اه لک آی افستخوا من ضَیْق لافس فی الجّاه 
والتخوت فالهُ من الیو لسن واستیلام قرع الب , ورکود اس فی ظمَة 
نی . و اختجابها عن الالوار لْقلبَةٍ اوح فتتزشوا علها یتح اله لکم 
جرد عن اهلد والنداد بالآلزار فتلشترح صدورکم تلفیع ویشیع 
مکانکم فی فضاء عالم القاس." 

«پس وسعت وگشایش ایجاد نمابیدتا خداوند برای شما وسعت 
ببخشد» . بعنی تنگی رقابت در جاه و تکبر را کنار بگذاربد چون آن از 
هیأت نفسانی و سلطه و چیرگی قوای درندگی و سقوط نفس در تاریکی 
خود خواهی وپوشیده بودن آن از انوار قلبی و روحی است پس از آن پاک 
گردید تا خداوند برای شما به وسیله جدا کردن از هیأت بدنی و به باری 
انوار . فراخی بخشد. پس سینه هایتان فراخ و گسترده گردد ومکانتان در 
فضای عالم قدس وسعت بیابد. 


اتسور ۵ شاد نلآ ۱1 
۲ - تفسیر قرآن کریم ابن عربی ص ۶۱۴- ج ۲ 


مصباح السالکین ۳۴۴ هک 


من برد اه آ یه ؟ امن هن ری لللقند للعل رح صدره 
آی بسنهل علیه . ویجعل وجهه ای یلی الب ذانثوء ونئعه لقبول ورد ونکت 
من استستلایم له ومد بر آن هل صدر؟ تا شیر عل وتفجزة 
عر لك (حرجَا؟ ذا ظمَةٍ و تصور استغداد غن قبول ار . کاگما براول آنرا 


متا فی الامیثارة ور القلب. وطلب الفیّض مه علی قذا اقارنل النی 
دکر اه ۰« کسی که خداوند بخواهد» او را هدایت کند از این توانابی ها برای 
فرمانبرداری و اطاعت از قلب . سینه او را فراخ می گرداند . یعنی بر او نرم 
و آسان می کند و چهره او را که نزدیک قلب است خروشان و وسیع برای 
قبول نورش قرار می دهد و آن را برای تسلیم در برابر او آماده می کند. «و 
سخت می گرداند و او را از آن عاجزمی گرداند (تنگی) دارای تاربکی و کمی 
استعداد و آمادگی از قبول نور گویا که تلاش می کند بر امر محال در طلسب 
روشنایی کردن به نور قلب و طلب بهره و فیض نمودن از آن بر اين تآویلی 
که ذکر نمودیم. 

و علی المعّی لایر مراد من ال اسب (فمّ رد له آن یهدب 
لوحید ریرح صَدره ؟ بقئول تورالْحق لام الوْجُود ای ثم بکتشف خجب 
مات قیمع رن الیل لس فش فالخ ون بر 

آن بل ْعل صدرة ضقا حرجا ؟ بایلانها علیه و ضفطها له اه 


۱- سوره انعام آیه ۱۳۵ 
۲ - سوره انعام آیه ۱۲۵ 


فی سماء زوجم مع بت الا لد , و لك آضر مُحال . کذلك: یجقل ال 
رجس ال بالات لاه آزرجس الَعذب بالْهبَة ليم علی لین تا 
وَمنوْن ."و بر معنی ظاهر منظور از آیه سابق این اسست که هرکسی را که 
خداوند بخواهد به توحید و خداپرستی هدایت کند سینه او را با قبول نور 
حق و تسلیم وجود به خداوند با برداشتن حجاب صفات نفسش از چهره 
قلبش که نزدیک نفس می آبد وسعت می بخشد پس برای قبول نور حسق 
فراخ می گردد و هر کسی را که بخواهد گمراه سازد .سینه او را تشک و 
باریک قرار می دهد با چیرگی و سلطه و فشار آوردن نفس بر او گویا که در 
آسمان روحش همراه آن هیأت بدنی بالا می رود . و آن امری محال و نشدنی 
است و همچنین خداوند نجاست آلودگی به تعلقات مادی و يا نجاست عذاب 
به هیأت بدنی را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار می دهد. 

را شرح صدرة لام ؟ یره ال القاه بق فا 


جرد فرب لحانی یس صَدر؛ لح والخلی من غر اختجاب بآخدهها 


2 


عن الأخ, فیشاهد الْفْصیْل فی عیّن الوَخدة والوْحید فی" ۶ ین الکثرت, والسلام 
هو لفناء فی اه وکسم الوجه الم .ای شرح صدرهُ فی الْبقام لاسلامه وَجههٌ حال 
فا ء . فهُر ی لور من رب یی رید (قل رن تست له ین ول ذکر 
اه یط میلها ای اللذّات یز (غراضیها عن الْکَالات ال ول فی 


ضال مین #عن طرنی الق متتابها فی َو و الصلای متانی لها یف 


۱- تفسیر قرآن کریم ابن عربی ص ۴۰۲ -ج۱ 
۲ هنال ۵ 


مصباح السالکین ۳۴۶ هک 


مقام اقب بل الْئاء ده . فتکون مکرّرة 5 باغتبار الق و الْخلق فتارة بثلوها 
الق وتار5 یلوا الخلی . تقتنیر مله جلوة آفل الخنتية من الما باثم بلفالیجا 
لها نی وا ردة علّی لب لّازل آئ‌ها ای البدن . تم تین جلوذشه 
ِ 0 بااتقیاد وم والطاننة ف گر له , لك هُدی ال 
اش را را اسلام با 3 حالت بقای بعد از فنا فراخ گرداند و قلبش را 
با وجود موهوب حقانی پاک گرداند پس سینه اش حق و خلق را در برمی 
گیرد . بدون پنهان شدن با یکی از آنها از دیگری. پس جدایی را در عین 
اتحاد و بگانگی و توحید ۳ در عین کثرت مشاهده می کند. و اسلام همان 
فنا و نابودی در خداوند بلند مرتبه و تسلیم نمودن وجه به او می باشد 
یعنی سینه اش را در بقا به دلیل تسلیم نمودن وجهش در حالت فنافراخ 
گرداند پس او بر نوری از پروردگارش می باشد. پروردگارش را می بیند (پس 
وای بر کسانی که قلبهای آنانسخت گردید)و از قبول ذکر خداوند به دلیل 
شدت گرایش آن به لذتهای بدنی و روی برگرداندن آن از کمالات قدسی 
سرباز زدند آنان در گمراهی آشکار از راه حق هستند . در حالی که متشابه 
است آن ذکر اللّه درحق و صدق به آیات مکرر به خاطر فرود آمدن آن بر تو 
در مقام قلب قبل از فنا و بعد از آن. بنابراین به اعتبار حق و خلسق مکرر 
می باشد پس گاهی حق آن رامی خواند و گاهی خلق . 

پوست علمای خاشع و با تقوای الهی از آن می لرزد به خاطر متاثر 
شدن از هیأت نورانی که وارد بر قلب می شود که آن اثرش به بدن نزول 


۱ - تفسیر قرآن کریم ابن عربی ص ۲۷۸-ج۲ 


می کند.پس پوست و قلب و اعضای آنان با فرمانبرداری و آرامش و اطمینان 


وبه وسیله آن کسی را که بخواهدازاهل عنایتش هدایت می کند. 
فد فیشیع له ویَنشیح. وه مجَاز و کتَاية عن جَهُل التّفس مَهْبّْا لخلول 
الحق فیهاء مَصفاة عَمّا بسلغه ویتافیم کما آشار اه حین قیل له کف الشترح یا 


من آیة خرف بها بارزسُول الم ؟ فقال 222 : الاب ای دار الْلوّد . والّجَافی عن 
ذار الْْروْر» والاستعداد لت قبّل لقاء لت 1 

پس برای او وسعت می یابد و گشاده می گردد و آن مجاز و کنایه از 
این است که خداوند نفس را آماده برای فرود آمدن رحمت حق در آن و 
پاک و صاف از آنچه که آن را منع می کند و با آن مخالف است قرار 
می دهد . همانطور که رسول خدا له آن اشاره نمود هنگامی که به ایشان 
گفته شد : ای رسول خدا وسعت و گستردگی سبنه چگونه است ؟فرم‌ود: 
«نوری است که در سینه انداخته می شود پس برای او وسیع و گشاده 
می گردد .» گفته شد : ای رسول خدا ۶ آبا برای آن نشانه و علامتی است 
که به وسیله آن شناخته شود؟فرمود 5 :« بازگشت به سوی آخرت و دوری 
از دنیا و آماده شدن برای مرگ قبل از فرا رسیدن مرگ.» 

یقول تعالی: مُوَوئا باه امین بوآمرا لهْم آن ین هم (لی 
بَعْض ی الْمَجَالس یا ها لین آمئوا لذا قل کم تفتّخوا فی المجَالس؟و 


۱ - روح المعانی ص۲۰ - جزء ۸ سطر ۴ 


۳- سوره مجادله آیه!۱ 


مصباح السالکین ۲۴۸ ۲ 


ری فی امیس توا یسح اه کم و دللت آن اْجزاء من جلس الْعَل . 
الحدیث الَأخر :و من یس علی مه شیر ماع فی الا خر و نی 
ون ال ان لب فی عورآ . 

خداوند بلند مرتبه می فرماید در حالیکه به بندگان مومنش اعلام 
می دارد و آنان را به نیکی نمودن یک‌دیگر در مجالس امر می کند( ای 
کسانی که ایمان آورده اید چون گفته شد به شما که گشاده بنشینید در 
مجلسها ) و خوانده شد (در مجلس)«پس جای را گشاده کنید تا خدا برای 
شما گشاده کند»و آن به این دلیل است که جزاء و باداش از جنس عمل 
می باشد. همانطور که در حدبث صحیح آمد : « کسی که برای خدا مسجدی 
را بنا کند خداوند برای او خانه ای در بهشت بنا می کند» و در حدیث دیگر 
آمده است:« کسی که مشکلی را برگرفتاری آسان گرداند خداوند در دنیا و 
آخرت بر او آسان می گرداند و خداوند بنده را یاری می کندتا وقتی که 
ایشان برادرش را باری می کند». 

فا دک ر حّص اْعراقی جاء الب اتید (رح» فرآی آضحاب 


علص وتف عیرآمه .رن لاو یه " منهّم . فقال با خخص 
ات أصحابك آذب الملوك ! فقال : ا ولک." خسن الب فی لایر وان اقب 
فی الَْاطِن .۲ 


۱- تفسیر قرآن عظیم ص ۳۴۲ -ج۴ - للامام الحافظ ابی الغداءاسماعیل ابن کثیر 
۲ - عوارف معارف ص۱۵۰ سطر ۱٩‏ 


وگفته شد هنگامی که ابوحفص عراقی وارد شد. جنید نزد او آمد. 


پس دید اصحاب حفص را در حالی که بالای سراوایستاده و دستوراتش را 
اجرا می نمودند وهیچ یک ازآنان خطا نمی کردند. پس گفت :« ای ابا حفضص 
اصحاب خودت رامانند ادب نمودن پادشاهان ادب نمودی » پس گفت :«نه 
ولی حسن ادب در ظاهر علامت ادب در باطن است.» 
باب نی والتلائون فی آذاب الحضرة له لافل قرب گر الاب 
من سول له ک فائه علیّه عم سم مَجتع لاب هرا باطا. و آخبر اف 
تعالی ن خسن اب فی الحضرة بقوله تعالی: «ما زاغ ابص وَمّا طفی» . وَقذا 
غامضَة من غرایض الذاب آختص "ها سول ال خر اه تقالی عن اغتسذال 
قلبه مقس فی الاغراض والاقبال. آغر و 
ورام هرد اتارزضیّن و الدار لعاجلة بخظوظها والسَّوات والد رال خرتبخطوفها .۱ 
باب سی و دوم در آداب حضرت الهی برای مقربان : تسامی آداب از 
رسول اکرم 2۶ گرفته می شود چون ایشان ۶ مجمع تمامی آداب ظاهری و 
باطنی می باشند و خداوند بلند مرتبه از حسن ادب او در درگاه الهی خبر 


داد . با کلام خود ( کجروی نکرد چشم پیامبر و از مقصد تجاوز ننمود) و این 
امر پیچیده ای از پیچیدگی های آداب است که رسول خدا ۶ به آن 
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که 


خداوند بلند مرتبه روی آورد و زمینها و دنیا و پهره های آن را و آسمانها و 


۱ - عوارف معارف ص۱۵۱سطر ۲۸ 


مصباح السالکین ۳۵۰ هل 


وقال ذوالشون (رح): لذً خرج رد عن حدٌ انتقمال الأذاب فل جع 
من حَبْث جاء. "ذوالنون (رح) فرمود: اگر مربد از حد انستفوان آداب ِ 
شود پس بی شک او برمی گردد از جایی که آمده است . 

وآیْضا قال اب لماك : نخن ای قلیل من الأذب آخوج متا ی کثبر من 
اْعلّم!" همچنین ابن مبارک گفته است :ادب کم برای مک از 1 


زیاد است . 


بدان که رعابت آداب صحبت و مراعات شراط از ضروربات این راه 
است تا راه افاده و استفاده مفتوح گردد وبدونها لا ئَْجَة للصْحبَة ولا نمرة 
لْمَجْس.(و بدون آن هیچ نتيجه ای برای صحبت و هیچ فایده ای برای 
همنشینی نیست ) بعضی از آداب وشرائط ضروربه در مصرض بیان آورده 
می شود بگوش هوش باید شنید. 

بدان که طالب راه باید که روی دل خود را از جمیع جهات گردانیده 
متوجه پیر خود سازد و با وجود پیر بی آذن او به نوافل و اذکار نبردازد و در 


۱ - عوارف معارف ص ۱۵۳ سطر ۳۳ 

۲ - وقال ایض : لمّغارف بسزلة لوب ستانفا ص ۱۵۳ عوارف . وبیشل قذا فی 
اد روص ۱۲ ۱ كِِ. 

باب لّآداب طْبع بیط (ذکر استتباط الاحکام منهم )الاول فیه امتخباب سول 
لدب مَع الاکایر کم فصّل عم له نی ایقاظ النی جّ الخ 

(عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری الحنیفی ص ۱۸۶ ج۱۰ باب الصعید الطیب 


وضوء المسلم یکفیه من الماء) 


حضور او به غیر او التفات ننماید و به کلیت خود متوجه او بنشیند حتی که 
به ذکر هم مشغول نشود مگر آن که او امر کند و غیر از نماز فرض وسنت در 
حضور او ادا نکند . هر گاه وسایل دنیای دنیّه را آداب دقیقه در کار است 
وسائل الی اللّه را بر وجه اتم و اکمل رعایت این آداب لازم خواهد بود 
ومَهْمَمکنَ (تا آنجایی که ممکن است )در جایی نایستد که سایه او بر جاسه 


او يا بر سایه او افتد و بر مصلای او پا ننهد و در موضای او طهارت نکند و به 
ظروف خاصه او استعمال نکند و در حضور او آب نخورد وطعام تناول ننماید 
و با کسی سخن نگوید . بلکه متوجه احدی نگردد ودر غیبت پیر در جانبی 
که اوست پا دراز نکند و بزاق دهن به آن جانب نیندازدوهر چه از پیر صادر 
شود آنرا صواب دانداگر چه به ظاهر صواب ننماید .او هر چه می کند از الهام 
می کند و به اذن کار می کندالخ تحفة السالکین که تصنیف خواجه 
محمدپارسا (رح) است که اول خلیفه شاه نقشبند است) و در کلسی وجزشی 
اقتدا به پیرکند . چه در خوردن وپوشیدن و چه در خفتن و طاعت کردن 
نماز را به طرز او بباید کرد و فقه را از عمل او اخذ نمود. الخ . 

و طلب خوارق کرامات از پیر نکند اگر چه آن طلب به طریق خواطر 
و وساوس باشد و واقعه ای که روی دهد ازپیر پنهان ندارد وتعبیر وقایع از او 
طلب کند و بی ضرورت و بی اذن از او جدا نشود. 

الطریع کلها اقب » قعی لوم الاذاب بلم ملع اجان آ۱۷ 
(راه و طربقه همه اش آداب است وکسی که آداب را لازم گرفت رسیده 
است به جایی که مردان رسیده اند) و آوازخود رابر آواز او بلند 


۱- محفة السالکین ص ۱۳۲۰ 


۱- حفة السالکین ص۱۳۸ در بیان ذکر لسانی و قلبی الخ 


مصباح السالکین ۳۲ هک 


نکند و سخن بلند با او نگوید که سوء ادب است و هر فیضی و فتوحی 
که برسد . آن را به توسط پیرتصور نماید واگر در واقعه بیند که 
فیضی ازمشایخ دیگر رسیده است . آن رانیسز از پیرداند و بداندکه 
چون پیر . جامع کمالات وفیوض است.فیض خاص ازپیر مناسب 
است استعداد خاص مرید ملایم کمال شیخی از شبوخ که صورت 
افاضه از وی ظاهر شده است به مرید رسیده است . لطیفه ای از لطایف 
پیرکه مناسبت به آن فیض دارد و به صورت آن شیخ ظاهر شده است 
به واسطه ابتلای مریدان ولطیفه را شیخ دیکر خیال کرده است و فیض را از 
آنان دانسته این مغلط عظیم است . 

بدان که گفته اند لیخ بخیی و پیت (هسیخ زننده مسی ند و 
می میراند) الخ و مراد از حیات و موت فنا و بقا است که به مقام ولایت و 
کمال می رساند. الخ ۲ 


۳- مکتوب امام دفتر اول حصه پنجم ص ۱۲۲ مکتوب ص ۲٩۹۲‏ مطبوعه لاهور 
پاکستان تسهیل مقامات ص ۴۹ 


فصل سوم 
دربیان طریقه اصحاب کرام ::: و شناختن طریقه صوفیه ما تقدم - ر حمهم الّه 
تعالی - و در بیان مدح طریقه علیه نقشبندیه - رحمهم اللّه تعالی - بدان که 
مقصود از خلقت انسان تحصیل معرفت خالق است 
کما ور فی له تعالی ۰( وما خفت الجی و الالس لا لیبدون ای 
یر شون. همانطو رکه خداوندبلندمرتبه فرمود : «و من جن و انس را نیافریدم 
مگر برای اينکه مرابه یکتایی پرستش کنند.»بعنی تا مرا بشناسند. 
ورسیدن به اعلی مراتب قرب و اخلاص وفایز شدن به اقصی مراتب 
شهودواحسان وبعثت انبیای کرام - علی نبینا وعلیهم الصلوهُ والسلام - به 
جهت همین است صحابه کبار و اهل بیت اطهار به ادراک شرف صحبت 
رسول خداءْبا مقامات عرفانی رسیدند از تجلیات اسماء و صفات گذشته به 
تجلیات ذاتیه فایز شدند و به یمن صحبت مقدس تصفیه قلوب و تزکیه 
نفوس و تنهذیب اخلاق . نقد حال ایشان بود وطریقه ایشان متوسط است در 
هر امر از اکل و شرب و لباس و مس‌کن و مالوفات و عادات و در اعمال و 
احوال کمال متابعت حضرت مصطفی 2 داشتند . اما کثرت نوافل و عبادات 
و ترک ملوفات و اختیار ریاضات شدیده و اعمال شاقه از ان اکابر دین 


۱- سوره ذاربات آبه ۵۶(ومَاحفَت الجنٌ والالس)ونیافربدم پربان و آدمیان‌را از اهل 
ایمان( لا تیا مغرفا مرا بهرستتدونالیافریدیم شعموع ایشان زامگرام رگن بهعبادت و 
همه‌را ام رکرده ایم(ومایو لد له آومجاهد گفت‌نیافریدبم ایشان رامگر تامرا بشناسند. 
وهمه او را می شناسند. غایتش اینکه بعضی فرمان نمی برند و برخی درعبادت شریک 
می گیرند و دقاثق این آبت حواله بجواهر التفسیر است (تفسیر حسینی ص ۱۱۸۹) 


حجة السالکین ۳۵۴ هک 


مروی نیست مگر به ندرت.چراکه در آبه شریفه وارد شده (وَمَا جَعَل علیکه 
فی الدین من حرج هو در دین برای شما هیچ حرج و تنگنایی نیست» وبا 
این همه علو درجات قرب خدا . مصدر خوارق عادات چندان نبودند. که 
کثرت این امور از مقتضیات علو مقامات نیست . تابعین این درجات عالیه را 
از فیض صحبت ایشان بافتند و اتباع تابعین این مرتبه علیاء را از برکت 
صحبت ایشان جستند و بعد از فرن صحابه و تابعین اکابران طربقت و 
پیشوایان حقیقت متقدمین برای حصول مقامات سلوک عبارت از زهد و 
انابت و توبه و قناعت و توکل و رضا و تسلیم وغیرها است مجاهدت شاقه و 
رباضات شدبده اختیار کردند و بنای طریق ایشان بر کم خوردن و کم خفتن 
و کم گفتن و کم با خلق بودن و خلاف نفس و دوام طهارت ودوام ذکر نهادند 
و رباضات کثیره اختیار کردند. بعضی را هزار رکعت نماز و بعضی را پانصد 
وظیفه بود . کسی هر روزی دو ختم کلام و کسی یک ختم می نمود. کسی 
چهل سال خواب نکرد . بعضی تاهفتاد سال پشت در زمین ننهاد. کسی 
هفتاد حج با احرام از اماکن بعیده و کسی پنجاه حج سر و پا برهنه بی زاد و 
راحله ادا نموده .برخی صوم وصال تا ده و بیست بلکه چهل روز اختیار 
نموده ترک اوطان کرده در صحرا و کوه به برگ درختان و بیخ گیاه و باس 
از کهنه افتاده پیوند بر پیوند می ساختند. یکی کلاه پنجاه ساله بر سر یکی 
گلیم سی ساله دربر داشته از غلبه حالات و مقتضای کمالی که به ایشان 
عطافر موده بودند. مجاهدات شاقه برایشان آسان می شد . 

مارا اب عن عَهّد ابر ور شعس الرسالة » وارکقم الألوا نيد . 


فتقاصرهمم اکثر الطالیین غَن هذه المُجَاهدات الشَاقة الا مَن شَذمنهم و ندر . 


۱ -سوره حج آیه ۷۸«و در دین بر شما تنگنایی قرار نداد» مشقت واشکال و 
نساخت بر شما در دین هیچ تنگی» 


حلع ۲۵۵ فصل سوم در بیان طریقه اصحاب کرام 


سپس به تدریج فاصله زمانی از عهد پیامبر اکرم و خورشید رسالت 
زیادگردیدوانوار حقانی از بین رفتند.پس همت بیشتر طالبان ازاین تلاشها و 
مجاهدات سخت کم گردید مگر کسانی از میان آنان نادر و کمیاب می باشند. 
لهذا حق 5 حضرت خواجه خواجگان و پیر پیران امام الطریقه 
برهان الحقيقة مرهم ناسور(داروی دردبی درمان) دلهای دردمند حضرت 
خواجه بهاءالدین نقشبند مشکل گشاء (رح) را که از سادات کرامند برای 
فیض رسانی خلق طریقه جدید . عنایت فرمودند. 
مه خاص کند بنده ای مصلحت عام را 
کی از یشان استوال کرها که درویشی شما وروی آنب‌تانتا متسب 
فرمودند : که «به حکم جبةٌ من جَذبّات الْحَق وازی عمل الیْن. ( جذبه ای از 


ما و 


۱- ال البسی 3 دب من جذبات الْحَی شوازی عَسَل این (پیامبر 
اکرم یَّْفرمود : جذبه ای از جذبات الهی برابر است با عمل جن و انس ) 
جذبات الْحَق وازی عمَل لین .مرقات الفاتیع ص ۱۳۶ أَْجْرء لاه همان طور که صوفیه 
گفت : همانا توق پروردگار در ایام زندگانی شما وزشهای روحانی است آگاه باشید وخودرا 
درمعرض آنها قرار دهید . پس همانا جذبه ای از جذبات الهی برابر است با عمل جن و انس. 

واغلم: آن اسر اي هی [لی الشیخ خواجة بهاءالین الکفشیلری . و 
لذکر بغضا من ماقبه. فتقول: ال هه الط اواج بهاءالاین الفتیشری - دس مر 
الزیژ - امه الریف محنّه بنْ محر ُن محر البخاری" گان یه فی الق ای لس 
آیتر کال . و لقن له کر و تربّی آیضا من رایخ عبدالخالی القجدوانی سل فو 
َن طریقم, و قیل :لها مُکبَة آو مَوروة ؟ فقال : شرفت بعضمون جلبت من جذبات الق 


ثوازی عمل این اغ. البضاعة الزجاة لن یطالع الرقاة ص ۷ ج ۱ 


حجة السالکین ۳۵۶ هک 


جذبات الهی برابر است باعمل جن و انس ) به اين سعادت مشرف شده ام» 
تا دوازده سال مدارس بخارا را با دست مبارک خود پاک نمودند و از غایت 
تواضع بر نقش قدم سلک سر نهاده از جناب الهی حاجت خود می خواستند 
و از کمال شفقت و رحمت بر خلق اللّه که شیوه مرضیه ایشان بود اين همه 
مجاهدات شاقه که از اکابر صوفیه ما تقدمه بود برهمم قاصره سالکان ۰ شاق 
دانسته به جناب الهی تضرع نمودند و تا دوازده روز سر به سجده نهاده دعا 
فرمودند که الهی مرا طریقه ای عنایت کن آسان وسهل که البته موصل 
باشد. دعای ایشان به اجابت رسید وطربقه ای جدیده الهام گردید مشابه به 
طريقة انیقةً صحابه کرام - علیهم الرضوان - که آسان تر است و موصل تر و 
روش طریقه ایشان . دوام توجه به قلب است و کثرت ذکر به لحاظ مذکور و 
اقتصار بر فرایض و سنن موّکده متوسط در همه اموراز نوافل و عبادات وترک 
عادات از اکل و شرب و لباس و غیرها و حفظ قلب از خواطر و التزام صحبت 
شیخ مقتدا و رعایات آداب او به حضور و غیبت . پس طربقه علیه نقشبندیه 
که عین طریقه صحابه کرام است . البته از طرق دیگر افضل شد و به دست 
اکابر این طریقه بیعت کردن و سلوک باطن نمودن اولی و اهم گشت .حضرت 
نقشبند صاحب می فرمودند :«که حق - جل سلطانه -_ مرا طربقه ای 


بدان براستی طر بقه نقشبندی به شیخ خواجه‌بهاء الدین نقشبندی‌منتهی می شود 
و ما و بعضی از مناقب ایشان را ذکر می کنیم پس می گوییم : اصل این طربقه . خواجه 
بهاء الدین نقشبندی -پاک و منزه باد سر عزیز او - می باشد و اسم شریف ایشان. محمد 
بن محمدبخاری است ونسبت اودرطریق به سید امیر کلال می رسد و از او ذکر را فراگرفت 
و همچنین نزد روحانیت شیخ عبدالخالق غجدوانی تربیت شد . و از اودرباره طریقت 
سوّال شد و گفته شد : آبا آن کسب شده است با ارث گذاشته شده؟ پس گفت : مشرف 


گردیدم به مضمون این حدیث : جذبه ای از جذبات الهی برابر است با عمل جن و انس . 


حلع ۳۵۷ فصل سوم در بیان طریقه اصحاب کرام 


عنایت کرده اند که در آن محرومی نیست بافت بسیار است به فضل الیی 
فیضها می رسد» می فرمودند «طربقه ما عروة الوثقی است چنک در ذیل 
متابعت حضرت رسالت پناهع زدن است و اقتدا به آثار صحابه کرام کردن 
است در این طربقه به اندک عمل فتوح بسیار است ؛ اما رعایت متابمت 
سنت کار بزرگ . هر که از این طریقه ما رو گرداند خطر دین دارد» مسی 
فرمودند :«ما فضليانيم ما مرادانیم در طربقه ما مجاهده نسست» حضرت 
خواجه نقشبند - قدس سره - می فرمودند : « که طریقه ما اندراج لها 
فیْ لاد است ما نهایت را در بدایت درج می کنیم» معنی این عبارت آن 
است که انجذاب و محبتی که منتهیان سلاسل دیگر را در نهایت میسر می 
شود. در این طربقه علیه انجذاب و محبت که در ابتدا پیدا می شود . مندرج 
است زیرا که انجذاب منتهی روحی است و از مبتدی جذب قلبی . و چون 
قلب برزخ است میان روح و نفس. پس در ضمن جذب قلبی. جذب روحصی 
نیز حاصل است و تخصیص کردن این اندراج را به این طربقه علیه (هر چند 
این معنی در جمیع جذبات حاصل است) بنا بر آن است که اکابر این خانواده 
طریقی از برای حصول این معنی وضع نموده اند و مسلکی از برای وصول 
این مطلب که تقدیم جذبه است تعیین کردند و سلاسل دیگر را این معنی 
بر سبیل اتفاق گاهی میسر می شود و ضابطه به دست ندارند و ایضااین 
بزرگواران را در مقام جذبه شآن خاص است که دیگران را نیست واگر هست 
نادراست و لهذابعضی ایشان را دراین مقام بی آنکه قطع منازل سلوک نماید 
فنا و بقایی شبیه به فنا و بقای ارباب سلوک حاصل می شودو شربی از مقام 
تکمیل که تشبیه به مقام سیر عن الّه بالّه است نیز به دست می آید که به 
آن تربیت مستعدان می نماید. بدان که مراد از اندراج نهایت در بدایت . 


اندراج صورت نهایت است در بدایت و حقیقت نهایت که اندراج اودرب‌دایت 


حجة السالکین ۳۵۸ هل 


شود. محال است.سوّال .چونکه اندراج صورت نهایت دربدایت شدند حقیقت 
می آید که نقشبند صاحب لفظ صورت را در عبارت خود ذکرمی کرد . جواب 
تواند بود که عدم آتیان لفظ صورت به عبارت خود برای ترغیب طلاب این 
طریقه عالیه بوده باشد. 

بدان ای طالب صادق که حضرات خواجگان ماب قدس سرهم -- 
طربقی را اختیار کرده اند که به هیچ یک اینها متعنئت نیستند و این طریق 
ایشان را گفته اند به آن شخص می ماند که به کعبه می خواهد رود بر بال 
کیوتری نشسته وچشم خودراپوشیدوهنگامی که گشاددید که در کعبه است. 


بیت : 


مور خواهد که تا به کعبه رود 
چه کند تامیسرش گردد 
برود تاکبوتری یابد 
به قدمهای او در آویزد 
کعبه آن حضرت و کبوتر پیر 
گرجزآن می کنی که گفت‌نظام 


کی میسر شود ورا بی پر 
سفر کعبه از بخار ز پر 
که آشیانش به کعبه است مقر 
تارساند ورا به کعبه مگر 
مور ذات تو ای ضعیف بصر 
همه کارت هبا شناس هدر 


دیگر آنکه طريقةً حضرات خواجگان ما - قدس الّه ارواحهم - نسخه 
ای جامعه است . گفته اند مر طریق جمیع اولیاء الله را و مسمی است بسلسلة 
الذهب لنفاسة و شرفه و طریق اهل بیت این است زیرا موصل است به 
مقصود .چون بدایت این نهایت دیگران است . بابددانست که درمشایخ 
نقشبند به- رحمة اللّه علیهم -تصرفات عجیبه و غریبه اند .مثل که توجه بر 
قلوب طالبان فرمایند اجرای ذکر در قلوبشان می نمایند و القای سکینت 
می فرمایند. مانند جمع کردن همت بر کاری آن کار موافق همت ایشان 
می شود یعنی تأثیر در طالب و سلب مرض از مریض و افاضه توبه در عاصی 
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و تصرف دردلهای مردم تاکه محبت نمایندو تعظیم کنندودرمدارک ایشان تا 
که متمثل شود درآن واقعات عظیمه اطلاع برنسبت اهل اله از احیاء و ال 
قبورواشراف برخواطر مردم وکشف وقایع مستقبله ودفع بلیه نازله و ازحالی 
به حالی بردن وازمقامی به مقامی رسانیدن. کاراین مقربان درگاه است. 
۷ پیت : 
هردم از بوالعجبی نقش دیگر می بینند 
وگفته اند هرکس به کمترین خادمان این مخدومان پیون‌ددهر 
آیینه به مقصود و مطلوب رسد 
۷ اییات ؛ 
نقشبند به عجب قافله سالارند 
که برند از ره پنهان به حرم قافله را 
از دل سالک ره جاذبه صحبتشان 
می برد وسوسه خلوت و فکر چله را 
طاعنی گر کنداین طایفه راطعن قصور 
حاش له که بر آرم به زبان اين گله را 
همه شیران جهان بسته این سلسله اند 
روبه از حیله چه سان بکسلد این سلسله را 
نقشبندانی که دراقلیم وحدت سرورند 
درپی احیای‌دل هریک مسیحا افسرند 
منتهی درراه‌این شاهان برنگ مبتدیست 


دیگران مثل صدفهایند ایشان گوهرند 
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از ره دلها نهانی این محمدمشربان 

در حریم لی مع الّه سالکان را رهبرند 
گشته جان پاکشان مستغرق دریای نور 

فانی از خویشند باقی با خدای اکبرند 
قطب الاقطابند غوث دین‌قوام العالمین 

بر سر پر رهنمایی نایب پیغمبرند 
پیرو صدیق و فاروقند و عثمان وعلی 

چون صحابه درصف خاصان حق سردفترند 
تقشتیتدانتته تقاشان تفش اس دا 

این پیمبرخصلتان اسماء حق رامظهرند 
درپی اثبات آن‌بی چون خلیل اللّه صفت 

روزوشب درنفی آن نسرویغوث آذرند؟ 
منصب‌مشکل گشایی خاصه ایشان بود 

زآن جهت‌مشکل گشای خلق دربحروبرند 
طاثران گلشن غیبند لاهوت آشیان 

درهوای غیب چون مرغان نه‌محتاج پرند 
پاس‌انفاسست دائم خصلت این عاشقان 

پاسبانانند اما شاه هفتم کشورند 
سرورین نقشبندان شاه ولی الّه بود 
من چه گوبم وصف‌این شیران‌قاع ذوالجلال 

برجهاد نفس هریک چون امیرصفد رند 


با الهی بر طفیل جمله مقبولان خود 
رحم کن برماکه‌ایشان دردوعالم سرورند 
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لا شیک را تو مکن محروم از اسرار شان 

زآنکه‌ایشان مجذوبانندمثل کبریت احمرند 
واز اولیاء همین سلوک و تسلیک تصرف نسبت شربف تا زمانه دراز 
باقی ماند: ی مَضّت لقن .و الدرس اکن آثار الطرمَة . و الهدم ات 
لته الق هه نضا فیه الیدغات »اه عدیت فیه المعدیات ,و ات الزارها : 
و هل مکالهٌا(تا اینکه قرن ها گذشت و بیشتر آثار طریق کهنه و مندرس 
گردید و غالب ارکان نسبت شریف از بین رفتند و در آن بدعتها و محدثاتی 

به وجود آمد و انوار آن خاموش گردید و مکان آن ناشناخته ماند) 

و بعد از نقشبند صاحب پس حضرت حق جوجود با جود جناب 
حضرت مجدد را ظاهر فرمود:ومُر حضرة وت الْمحتقْن فطب الغارفین بان 
ای میج السَریعة مریم الامام تام قدوة لام الکرام 
موب الّانی مج تولف القانی مامتا و نا خضر؟ لیخ آختد 
السَرهندی الْاروقی الََشبندی و اولیاء کبار مثل حضرت مولانا شیخ احمد 
جام و شیخ خلیل اللّه بدخشی بشارات به وجود شریف ایشان داده اند: 

بل بش الب 5 بظهوّرو. کما آوزرة الْحَیْث الامام السیُطیٌ فی جشع 
لجوامع : یکون فی مب رجل بقال له صلّ بل الْجَة بشتفاعته گذا و گذا. 


ی 92 م۰ ده در ۳ ۱ 
خرجه ان سَعدر عن عبدالرخمن بُن یزید عن جابر . 


بلکه پیامبر اکرم تب ظهور او بشارت داد همانطور که این حدیث را 
امام سیوطی درجوامع الجوامع آورده است:درمیان‌امت من‌مردی است که به 
اوصلةگفته می شودکه افرادبسیاری به شفاعت‌اودر بهشت داخل می شوند. 


۱- جامع الأَحَادیٍ للجایع اور و زوانده و الْجامع لیر ص ۱۵۸- ج۸ قسم 
وال - الیاء مَم الکاف اکمال 
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وخودحضرت ایشان نوشته اند لَحَنْد له الذی جعلنی" صلهة بین 


ْحْرین (حمد و سپاس خدایی را که مرا صله بین دو دریا قرار داد)واین لقب 
حضرت ایشان در میان اصحاب ایشان مشهور و معروف است و منسب 
ارشادحضرات خواجگان نقشبن‌دیه - رحمة اللّه علیهم -به ابشان مسلم 
شد و آوازه ارشاد ایشان به جهان وجهانیان رسید و گلبانگ هدایت به رنگ 
افروزی دلها در ربع مسکون بر آمد و کوس قطب الاقطاب به نام ایشان زدند 
و وصول مدارج ولابت حواله به التفات ایشان گشت . ابدال و اوتاد را رحلت 
به ایشان افتاد. طلاب حقبقت و معرفت مانند مور و ملخ گرد آمدند و ملوک 
و صعلوک آمثل پروانه بر آن شمع هدایت ریختند و مشاهده بی مجاهده و 
حصول توحید بی ترک و تجریبد رواج بافت . شهود وحدت در کشرت و 
جذبات محبت و معرفت دلها را به اندک التفات آن حضرت میسر گشت. 
نسبت نقشبند از نو رونق یافت و انوار ولایت و برکات و کرامت به توجهات 
عالیه ایشان آنقدر ظاهر گردیده بود که تحریر و تقریر از آن قاصر است. 
۷ بیت: 
ازهند تا به روم منور شده جهان از نور فیض باطن آن معجز زمان 
و مقامات دیگر که ایشان را به عنابت اللّه الملک الاکبر مکشوف 
شده بود سالکان را تسلیک می فرمودند و مقاماتشان از حقیقت کعبه تا 
لاتعین می باشد بر هر یک از سلوک طربقت بیان مقاماتشان معلوم خواه‌د 
بود بنا برآن تفصیل ننمودیم وبه هر کس که معلوم نباشد به رساله های 
بزرگان دین و امامان اهل یقین ببیند و به او مدلل خواهد شد. 


۱ -ََبَهْجَةٌ اسب ص ۷۷ الفصل الثان * 
۲-صعلوک بالضم درویش را گویند 
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بدان که بر سر هر مأّته مجدد گذشته است اما مجدد ماثتدیگر است 
و مجدد الف دیگر .چنانچه فرق در میان مائة و الف است . در مجددین آنها 
هم همان قدر فرق است. بلکه زیاده از آن فرق است مجدد آن است که 
هرچه در آن مدت از فیوض و برکات به امتان برسد توسط او می رسد اگر 
چه اقطاب و اوتاد آن وقت بودند و اگر چه بدلا نجبا باشند وقت ظهور آن 
جناب وقتی بود که در امم سابقه در آن طور وقت پر از ظلمت . پیغمبر 
اولوالعزم پیدامی شد و اتیان به شربعت جدیده می کردند و در این امت که 
خیر الامم است و پیغمبر ایشان که خاتم الرسل است . علماء باللّه را مرتبه 
انبیای بنی اسراثّیل داده اند و به وجود علماء بالله از وجود انبیا کفایست 
فرموده اند در این طور وقت عالمی عارفی تام المعرفت از این امست در کار 
است که قائم مقام نبی اولوالعزم امم سابقه باشد . 

حضرت مجدد صاحب می فرمودند روزی قصور در اعمال و ندامت 
و انفعال بر من بسیار غالب بود به حکم مَن تراضع ره ال ( کسی که 
برای خداوند تواضع و فروتنی کند خداوند او را بالا می برد )ندا در رسید 
غفرت لك ولِمَن توس باك بوامطَة آز بقیر واسطة الی یم لام" (بخشیدم 
بر تو و بر کسی که به واسطه با غیر واسطه ای به تو توسل بجوبد تا روز 
قیامت) می فرمودند هر که داخل طریقه ما شده و خواهد شد و از ذکور و 


۱-قَال الب لارام العَدْركعَهُ اه الی السمَاء السبعة. پیامبراکرم تذفرمودند:اگر 
بنده فروتنی کند.خداونداورابه آسمان هفتم بالا می برد.الْخراطی فی مکٌارم اناخلاق عَن 
ین عَبّاس تا فی جامع الحادیث لْجامع الصغیر و زوانده والجامع الب الْجُء رل ص۲۳۹ جلد ۷ 


۲- لهج اس فی بَعْض مناقب الامام الربانی(رح) ص۸۰ 
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اناث تا روز قیامت به واسطه و بی واسطه همه را در نظر من در آوردند و اسم 
و نسب و مسکن و اینها را به من نمودند .اگرخواهم همه را بیان کنم و همه 
را به من بخشیدند . می فرمودند مرا مبشر ساختند به آن که با هر جنازه که 
تو به نماز او حاضر شوی او مغفور است و نیز ملهم فرمودند که به هر مقبره 
که تو طلب آمرزش کنی عذاب از اهل آن مقبره بردارند و نیز الهام 
فرمودند که اگر مشت از خاک روضه تودرقبری بیندازند او مغفور است پس 
چگونه است کسی که درآن مقبره مدفون شود. می فرمودند:«قباب اهل اه 
صفات بشریه ایشان است» کمَا ورد فی الخدریث ای : ولیاتی تخت 
بای یَفرفهم غری: ( اولیای من زیرقبای من هستند کسی جزمن آنان را 
نمی شناسد). یعنی به هر چه سایر مردم محتاجند از اکل و شرب و تزوج و 
کسب و غیرها این بزرگواران نیز محتاجند .ولابت ‏ ایشان را از احتیاج نمی 


برآرد . می فرمودند:« حضرت حق سبحانه اولیا را به نج مستور ساخته 


۱- این حدیث در مأخذ معتبر صوفیه به کرات نقل شده است از جمله در (احیاء 
العلوم جلد چهارم ص ۲۵۶ کشف المحج وب ص ۷۰ صوفی نامه ص ۱۸۳ مصباح الهداية 
ص ۳۷۸ و نیز رجوع شود به احادیث مثنوی ص ۵۸9۵۲ سلک السلوک ص ۱۹۶) 

و الفقراءالصیراء هم جلساه لثم تعالی یوم اََیات,(نیازمندان صبور ۰ همنشینان 
خداوند در روز قبامت هستند .) و چنین است در کشف الاسرار ۷۴۸/۳ و در احیاء العلوم 
ربع منجیات ص۵۴از قول عمر چنین نقل شده است:الَمَسَا کین و افقراء الصیراء هم جلسَاء 
له تعالی یوم القیَاَة . سل السلو ص۱۹۶ ص ۸۳-(حاجتمندان و فقیسران صبور . 
همنشینان خداوند بلند مرتبه در روز قیامت هستند/لولَاك ما خلت الافلاك. (اگر تو 
نبودی هر آیینه افلاک را نمی آفریدم.) این حدیث شرف در شرح تعرف ج ۲ ص۴۶ چنین 
است لو لا مُحَمَد عم (اگرمحمد کل نبود) سك السلوکٍ 
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است که ظاهرایشان از کمالات باطن ابشان خبرنداردفکیف ما عدی» ایشان 
می فرمودند:«الهی چیست آن که اولیای خودراکردی که باطن ایشان. زلال 
خضر است . هر که قطره ای از آن چشید حیات ابسدی بافت و 
ظاهرایشان.سم قاتل است هرکه به آن نگربست به موت ابدی گرفتار شد» . 

می فرمودند:< که بر ما مکشوف شده که حضرت مهدی موعود نله 
بر این نسبت عالیه خواهد بود و معارف و حقایق ما را مطالعه خواهند کرد و 
قبول خواهند نمود» می فرمودند:« که این سلسله من تا روز قیاست به 
واسطه اولاد و اتباع من باقی خواهند ماند» می فرمودند:« که اه تعالی به 
محض فضل و کرم خود هر کمالی را که حصول آن در بشر متصور است به ما 
کرامت فرموده فضایل و خصایص آن حضرت مقدور بیان نیست اگر کنم وفا 
نیز خواهد شد» بدان که اهل اللّه اطبا امراض قلبیه اند ازاله باطنیه منوط به 
توجه این بزرگواران است کلام ایشان دوا و نظر ایشان شفا است هم وم لا 


یشقی جلیسهم و جلساء او بهم یرون و بهم رفن (قومی هستند 


۱- عن شرع بنن غیند.قال :کر آل الشّام علد علی و قنل : الْعتهم یا 
آمیرلوّینین. قال : ال سیفت رسول الم بقول : ندال یکولون بالشام, و شم آربشوان 
رجا . کلمّا مات رجل آبدل اله مکانه رجا لا سقی بهم القیت . و یلص بهم علی الغذای و 
بص رف عر؛ آفل نام بهم العذاب . - متنکوة المصابیح ص ۵۸۲ ج۲ باب کر الم و الشّام 
و ذکر ریس ری شریح بن عبید روایت کرد : نزد علی 4 سخن از اهل شام به میان 
آمد و گفته شد ای امیر المژمنین آنان را لعنت کن گفت.نه این کارا نمی کنم چون من از 
رسول اکرم ّْ شنیدم که فرمود:ابدال درشام می باشندوآنان چهل نفرهستندهرگاه یکی 
ازآنان بمیرد. خداوندبه جای اوفرددیگری را قرار می دهد.به سبب آنان برآنان باران 
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باریده می شود. و به سبب آنان بر دشمنان یاری داده می شود و به سبب آنان عذاب از 
اهل شام دور می گردد. 


حَدتتاسلیْمانبُنْ خربامحمیْنْ طلحة .عن طحَة عن مَصعب ین سَغد «قال : رآی 


سَغد آن له فضاعلی مَن ون فقال ای :هل کلصرون ولرزشون [ابضعانکصییح 
یحاری ص ۵ ۴۰ج ۱امزع۱ ۱ کتاب الْجهّاد باب مَن‌استقان بالضعاءوالصالحیّن فی الحَرب . برای 
ی ی و شید یی طلعان طحه وتزیار مشش اه که زوایت دود 
سعد دید که به تحقیق برای او فضل و برتری است بر کسانی که پایین تر از او هستند. 
پس پیامبر اکرم یر فرمود:« یاری داده و روزی داده نمی شوید مگر به سبب ضعیفانتان .» 

قال: هُم الجلسَاء لا یَثقی جلیْسهُم . رواه شب قن اش . و لم یره . و روا 
سل عن آی . عن آبی هر . عن البی . صحیع البضاری ص۹۴۸ ج۲ جزء ۲۶ کاب 
الدعوّات . باب فضل ذکر ال تَالی . 

له :(همالْجلستاء اجَنع جللس , و فی رواية شنم : ماقم لا تشقی بهم جیهم 


۰ 


ک 


و فیه آن الصحبة لها تن عطیم و آن جلساء السعداء شغداء و اللّضریض غلّی صبة آفل 
خر و الصَلام . عَمدة قاری رح صحیْح البخاری ص۲۸ ج ۱۲ کلام او ( هم الجلساء) جمع 
جلیس می باشد. و در روایت مسلم آمده است : آنان قومی هستند که همنشین آنان به 


سبب آنان بدبخت و تیره روز نمی شود . و در آن آمده است : به تحقیسق صحبت و 


همنشینی تأثیر بزرگی دارد بدرستی که همنشینان آدم های سعادتمند . سعادتمند 
هستند وتشویق بر همنشینی اهل خیر و صلاح... . 

تال الب .ندال فی أمّی تن بهم تقوم الارزض, و بهم کنطرون . و بهم 
تتصرون . - (طب) عن غاد بن الصَامت 4 ص ۴۸۹ اللام و الالف مع الباء - اکُمَاله نم 


وال جامع اأحَادبْث للجامع الصَفیر و زوانده و الجامع اسر لجْزء السَابعٌ پسامبر 


حع ۲۶۷ فصل سوم در بیان طریقه اصحاب کرام 


اکرمیَْفرمود : ابدال در امت من سی نفر هستند به سبب آنان زمین برپا می ماند و بسه 
سبب آنان بر شما باران باریده می شود و به سبب آنان پاری داده می شوید. 

وله (آبی ری ضفه). قال: قال سول ال نان للم مه بطوفون فی" طرق 
یتَسون آفل لد کر فلا وجذوا قومّا یذکرون له تتادوا : ها الی حاجتکم . قال 2 
باجُنحتهم ای السماءالدییا.قال: فیسالهه ره و هو اغلم بهم . ما یقول عبایی ؟ قال : یقولون: 
یسبحوتك»و یکیروتك»ر بَحَمَدُوتكر بَمَجَذُوتك.ازابی هریره تلثروایت شده‌اس ت که گفت: 
رسول خداطل فرمود:«براستی خداوندفرشتگانی دارد که درراههامی گردندو اهل ذکررا 
می جوبند پس هر گاه قومی را بافتند که خداوند را ذکر می کنند ندا می دهند بشتابید به 
سوی حاجانتان. آن حضرت فرمودند:پس آنها را با بالهای خودشان تا آسمان دنیا 
می پوشانند . پس پروردگارشان از آنان می پرسد در حالی که او دانا تر است به آنان : 
بندگان من چه می گویند؟ فرشتگان می گویند :نتتو را تسبیح و تکبیر و حمد و ثنا 


می گویند .» 
قال ول 7 * قال: فیقولون : لا واه ما ِ یل فکیف 


لش « فما سآلون ؟ قالوا : بسالوئك ال . قال یل :و هل رآوقا قال؟ ون 1 لاو ال 
یارب ! ما رآوها. قال : یقول : فکیف لو هم رآوها ؟ قال : یقولون : لز گم رآوقا کائوا آشد 
لها جرص . و آند لاطبا . و آغظّم نها رغبة.رسول اکرم فرمودند:پس خداوند 
می فرماید:« آیا مرا دیده اند؟» پس می گویند: نه به خدا قسم ! تو را ندیده اند خداوند 
می فرماید :«اگر مرا می دیدند حال آنان چگونه بود ؟ پیامبراکرم فرمود :فرشتگان 
می گویند اگر تو را می دیدند بیشتر تو را حمد و ستایش و تسبیح می گفتند. پیامبر 


فرمودند:پس خداوندمی فرماید:پس چه می خواهند؟می گویند:ازتو بهشت را می خواهند. 
می فرماید : آیا آن را دیده اند ؟ پس می گویند : نه به خدا قسم آن را ندیده اند. 


حجة السالکین ۳۶۸ ۲ 


می فرماید : اگر آن را می دیدند چگونه بود ؟ می گویند : اگر آنها آن را می دیدند حربص 
تر و جوینده تر و مشتاقتر به آن بودند . 

قال:فیم یعون ؟ قالیتعذون:دمن الّارقال:فیقول:وقل رآوعاوقال:یقولون: لالم با 
رب ما رآوقا قال یقول فکیّف لو رآوعاوقال:یقولون:لورآو‌ها کالوا اد مله فراراواتد لها 


خیفة.قال.فیقول فما بسألون ؟قالوادیسالوکك جلتك.قال:و هل رآوا جَی؟قالوا:لا ای رب . قال:و 
کیف لو رآوا جتی؟اقالوا بو سنتجروا تقال:ومه پستجیرونی "الوم من ار تارب تال وف 
راو تاری؟ قالوا:ل.قال:فکیّف لو رآوا اری؟قال] اویش تقفی‌ونك. فیقول : قد غشرت له 


فاغَطیتهم ما سألوا .و آجرئهم تما انار وال رین : رت فلهم نان عبدحطه لا 


مر مرو 


مر . فجلس مََهم. فیقول: وله غفرتهم الوم یشتقی بهم جلِسَهُم صحیح بخاری رقم حدیث 
۵ اه شود . گفت پبس از چه پناه می جویند رسول خدا فرمود :فرشتگان 


می گویند :از جهنم. رسول خدا فرمود :خداوند می فرماید :آیا آن را دیده اند فرشتگان 
می گویند:نه به خدا سوگند آنها ند یده اند.خداوند می فرماید: اگر آنها می دیدند حال آنها 
چگونه بود ؟ فرشتگان می گویند : اگر آنها می دیدند بیشتر از آن می ترسیدند و بیش‌تر 
می خواهند. می فرماید : آیا بپهشت مرا دیده اند ؟می گوبند نه ای پروردگار- می فرماید : 
اگر آن رامی دیدند چگونه بود ؟ می گوبند به تو پناه می جویند .می فرماید : از چه 
چیزی پناه می جویند؟ می گویند:از جهنم تو . می فرماید : آبا جهنم مرا دیده اند؟ 
می گویند:ندیده اند.می فرماید : اگر جهنم مرا می دیدند حال آنان چگونه بود؟ 
می گوبند:از تو طلب غفران و بخشش می کنند. پس می فرماید : بر آنان بخشیدم پس به 
آنان عطا کردم آنچه را طلب نمودند و پناه دادم به آنان از آنچه پناه مسی جستند. 
آنان گذشت و با آنان همنشینی نمود . پس می فرماید : و برای او بخشیدم آنان قومی 
هستند که همنشین آنان به سبب آنان بدبخت و تیره روز نمی شود . 
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که همنشین آنان بدبخت و تیره روز نمی گرددو آنان همنشینان خدا هستند 
به وسیله آنان باران بارانده می شوند و به وسیله آنان روزی داده می شوند.) 

رس امراض باطنیه و رئبس علل معنوبه . گرفتاری قلب است به 
مادون حق یل و تا از این گرفتاری به تمام آزادی میسر نشود. سلامتی 
محال است چه شرکت را در آن حضرت - جل سلطانه - اصلابار نیست کمّا 


ی ره فا الا نله ال تخاس 4 وه ات کته شیک :]غاب 
نماجته باشتد: بهایت بی جبای انست محیت عبر حق را چاه بر بنج عالب 
ساختند که محبت او تعالی در جنب آن معدوم گردد با مغلوب(لْحَاء شُفبة 
من یمان این حیا را گفته باشند چون که نزد حکما مقرر است که مریض تا 


زمانی که از مرض به نشود هیچ غذا او را سودمند نیست اگر چه مرغ ملنجن 
باشد بلکه مقوی مرض است مصرع«هر چه گیرد علتی علت شود» پبس 
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-(آلا له آندانید که مز خدای تعالن زا امنت. (الب الخالص )پرستیدن پاک از 
شرک یعنی او سزاوار آن است که طاعت او خالص باشد زیرا که منفرد است به صفت 
الوهیت (تفسیر حسینی ص ۱۰۳۶ جزء وما لی ۲۳ سورزمر آیه ۳) 


آبی صالح . غن آبی ریرة تفه قال : قال رتسول الم 5 مان بضنع و سبعون . آو بضع و 
سین شید فأفضلها قرل لا اله الا اه بو آضاها اماطه آلاای عن الطری و الخیاد شید اه 
الیْمان, صحیح اشنم ص ۴۷ باب بیان عدد شُعّب الما .زهیر بن حوب روایت کرد که 

۲ ۲ 3 ۲ لاله 
جریر از سهیل‌و اوازعبداله بن‌دینارو او ابی صالح از ابی هریره روایت کردنرسول خدا و 
فرمود : «ایمان هفتادواندی با شصت و اندی شعبه است پس بهترین آن لا اله الا الّه و 


پایین تربن آنها دور کردن آزار و اذیت از راه می باشد. و حیاء شعبه ای از ایمان است .» 
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حکیم . اول ازاله مرض اومی نماید . بعد از آن به غذاهای مناسب به تدریج 
او را به قوت اصلی او می آرند پس آدمی تا زمانی که به مرض قلبی مبتلا 
است لرفی قلوبهم ررض فرادفم اله مرضَا و لَهُم غذاب الم با کالوا 


یکذبون؟ هیچ عبادت و طاعت اورانافع نیست بلکه مضر است ربا کال 


2 


لْقرآن . و الْرآن یله .(چه بسا خواننده قرآنی که قرآن او را لعنت می کند) 
وا جوم و الظَار کم 


۳ 
2 72 


من مصَل لیس له من ال الط و ال (و چه بسا روزه داری که برای او 


۱-سوره بقره آبه۱۰«دردل‌ایشان بیماری است پس‌افزون‌دادخدابه‌ایشان بیماری را و ایشان 
راست عذاب درد دهنده بسبب آنکه دروغ‌می گفتند»«فی‌قلوبهم».دردلهای ایشان 
«مَرَضٌ»بیما ری است و آن نفاق باشدوشک در دین در حقدمژّمنان وحسدبر ایشان« فرَادهم ال» 


پس زیاد کردخدامر ایشان را «مَرَضا» بیماری بعنی هر چند قرآن فرو می آید شک و شبهه 
ایشان می افزایدوحقدوحسدایشان روی‌به ازدیاد می نهد «لَهمٌ »مر ایشان را است «عذابٌ 


آلیم» عذاب دردناک که آنرا انقطاع نباشد «یما کائوا» به سبب آنچه بودند که با مومنان 
«یکنیُوزن» دروغ می گفتند و از روی نفاق اظهار ایمان می کردند - (تفسیر حسینی ص۴) 

او عن آبی هریرة له .قال : قال رسول الم 5 : نو کم من صایّم لس له من 

صّ الا .و کم من قایم تس له ین قیایه 1" السَهُر . رواه الدارمی الب آی 

الط و وه من الجُوع.)مرقات مشنکوة اماب ص ۱۹۳ج۱سطره ۱۷. کتاب الوم . باب 


ود ۰ ۳9 3 ِ صلرلله ء ۳ 
تلزیه الصم . ( و ابی هریره له روایت نمود: رسول خدا ی فرمودند : « وچه بسا روزه 


* دا 


دارانی که برای آنها از روزه ایشان جزتشنگی بهرهای نیست و چه بسا شب زنده دارانی 
که برای آنها از شب زنده داریشان شوری مگر بی خوابی نیست.» روایت نمود آن را دارمی 
«کلام او لظمَا بعنی عطش و تشنگم و مانند آن از گر سنگم 4 
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از روزه اش جز گرسنگی وتشنگی بهره ای نیست و چه بسا نماز خوانی که 
برای او از نمازش جز طرد و رد فایده ای نیست.) 

جزء صحیح است اطبا امراض قلبیه نیز اول به ازاله مرض امر 
می فرمایند و آن مرض عبارت از گرفتاری به غیر حق است - سبحانه - بلکه 
گرفتاری است به خود . زیرا هر کسی هر چیزی را که می خواهد برای خود 
می خواهد . اگر فرزند را دوست می دارد برای خود دوست می دارد و 
همچنین اموال و رباست و حب جاه . پس فی الحقیقت معبود او هوای نفس 
اوست تا از این گرفتاری خلاص نشود . امید نجات مستبعد است . پبس بر 
ماه ار الالیات یامد هار قکر ازاله ایین مر رم اس 
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وعن حذيقة . قال : قال سول الم 6 روا الَشران بلْوان العَرّب و آضوانها ‏ 
کم و لخن آفل العتنی ولخون آفل این و سیجیء بغدی قوم برجفرن بالقران ترجیع 
فتاه لوح . آ جاوز حتاجرقم وت رم . و قرب ان ُفجیهم شالهم . روا هی 
فی شعب مان ورّزین فی کتابم مننکوة سابع ص۲۰۸ کتاب فضایل النرآن فی مُراغاته 
باب الفْصل الاول.و از حذیفه روایت شده است : رسول خدا کَفرمودند :« قر آن را به لهجه 
عرب و اصوات آنان بخوانید و از لهجه اهل عشق و اهل کتابها بر حذر باشید و بعد از مسن 
قومی خواهد آمد که قر آن را مانند آواز و نوحه می خوانند که از گلوها تجاوز نمی کند و 
در فتنه افتاده است قلیهای آنان وقلب‌های کسانی که ازشان آنان خوششان می آید » 

بیترت رب مامح من قيایه ارو ربا صاثم ظ ین صیایم ال و 
الْعْطش.فیْض القدیر ۵ زاها السیوطی لاطرانی فی الکبیر ره مه الخطان ی آخم و 
الْحَاکم الق یعن‌ابی یرد ابوهریره روایت نمود:چه بساشب زنده‌داری که بهره‌اوازشب 


زنده داری‌اش بی خوابی است و چه‌بساروزه‌داری که بهره‌اوازروزه اش گرسنگی وتشنگی است. 
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۷مصرع: در خانه اگر کس است یک حرف بس است 
بدانکه محبت اهل اللّه ازاجل نعم خداوندیست جل‌ سلطانه‌از(جهعت 
این که‌متفرع برمعرفت‌است تا که کدام دولتمندرابه‌این نعمت عظمی مشرف 
سازند. شیخ الاسلام هروی می فرماید : الهی چیست اینکه دوستان خود را 
کردی که هرکه ایشان راشناخت. تو را بافت وتا تو را نیافت . ایشان را 


قال الحافظ العراقی : تاه حسَن . و قال ده ای : رجاله موئوقون : زب 
ام لس له من یامه لا السَهرْ. - ان مَاجَةّ ۱۶۹۰- لد مور ۲۰۱/۱ حافظ عراقی 
مق انشا انش اسر ق واه شش کقمت تال از متفیه وقایا یار 
می باشند. چه بسا شب زنده داری که برای او از شب زنده داری اش جز بی خوابی بهره ای 
نیستلغلمْنی له لِغان علی قلبیء فاستغفر اه فی الوم مائة مرو . یِغنی یتقسّی القلب 
ما یس الاغر الزنی‌نرسول خدایژفرمود:«اضطراب وشوریدگی درقلب من است پس روزی 
صد بار از خداوند طلب غفران و بخشش می کنم .» یعنی از آنچه که قلب را می پوشاند. 

شنم کتاب الذکُر ۱۲- رقم ۴۱ و روا بفْظه قح ری ۱۰۱/۱۱ و ذکر لت 
اع ای مَرفوعٌا . وعزاهُ لشنلم: آلفردزس بمائور الْخطاب ص۴۲۵ بالالف ۱۲ .قال لس 
مالك : رب" تال للرآن, ۳ یه . اتحَافٌ السَادة امین ص۴۶۸ ج ۲ فضيلة ال آن, 


انس بن مالک گفت : چه بسا خواننده قرآنی که قرآن او را لعنت کند. 


فصل چهارم 
در خسارت جماعتسی که بر اهل اللّه اعتسراض می کننسد 
« هر که کار نیک انجام دهد نفع او راست و هر که بدکاری کند 
پس وبال بر وی است» 


خواجه عبداللّه انصاری می فرماید: الهی هر که را خواهی بران‌دازی 
با ما دراندازی 
۷بیت : 
ترسم آن قوم که بادرد کشان می خندند 
در سر کار خرابات کنند ایمان را 
بی عنایات حق و خاصان حسق 
گر ملک باشد سیاهستش ورق 
در ْحَدیقة ال آورده است قال سیّیی آفضل الدن: من آذی اه 
سوم ظم ققد خرج من دارة الشريعة. قال لیخ ار مُحی الدین پن الحربی: 
ان ما ارام و الما العاملین کر علد اهر .و آیضا قال : من عاقی 
واحد] من الاو لیاء و العلماء العاملیْن فقد عادی ایمائه . 
سرورم افضل الدین گفت : «کسی که اولیاء را با بدگمانی خویش 
بیازارد . پس هر آثینه از دایره شریعت خارج گشته است » شیخ اکبر 
محی الدین بن عربی گفت : «بی شک دشمنی با اولیا و علمای عاملین در 
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نزد همگان کفر است.» و همچنین گفت :« کسی که با بکی از اولیا و علما 
عاملین دشمنی کند هر آیینه با ایمان و اعتقاد خود دشمنی نموده است .» 

و ِ سید 3 ِ 9 9 من ِِِ و ال ۳ 
بالکذب و "1 علیْه أحَد ید الصدق فی تکنریسه با اانکار راجیح ای 
ال . لآن انار شوم و المنکر مَحرومٌ ,و موه الک غلی واجد مد 
الصوفّة قَد الک علی الکل بان طریقتهم واجد فی الحققة. و مقص وم 
واحد و هل ای 

و سرورم علی خواص گفت :«کسی که با یکی از اولیا و علمای 
عاملین دشمنی کند بدرستی که در گمراهی و هلاکت افتاده است .» 
ذوالنون مصری گفت : « کسی که به دروغ فرباد بزندو شخصی بر او انکار 
کند پس راستی و صداقت را در تکذیب او نمی یابی. زیرا که انکار به اصل بر 
می گردد . و چون انکار شوم است و شخص انکار کننده محروم می باشد . 
و کسی که بر یکی از صوفیه انکار کند پس هر آئینه جمیع آنان را انکار 
نموده است زیرا که طربقت آنان در حقیقت یکی است و هدفشان یکی 

و الْحاصل آن االکار بالْقلب آو باللّسان ی آخّر من آولیاء اه تعالی 
لین هم العلماء العایلون ستواء رهم مَن یلک علیهم آولم یغرفهم . و آلکر ما لم 
رف من آخوالهم الصحة و آفعالهم سم علد او تغالی هو کر صریح. 
و الْمَنکر کافث باخْناع المسلمین علی مققختی مُقتضی جع مذایب آفل الاسلام . لاه 
الکر ین الیسلام و الَربعة لمْحَمَیة . و هو لا بفرف له نک موه و غیاوبه 


۷۵ فصل‌چهارم در خسارت‌جماعتی که‌براهل الله‌اعتراض‌می کنند 


ِِ لا آلکر آفرا بط و فلا قح تصوره فیم تفسیه و حکم باگه ففل 
لك الُولی آو قوله کم سیم علی ول تیه نس ول واه انس و 


۳ 

و نتیجه اینکه براستی انکار به قلب يا به زبان بر یکی از اولیای الهی 
کسانی که آنان علمای عاملین هستند - چه بشناسد کسی که آنان را انکار 
می کند و چه نشناسد و انکار کند آنچه را که از احوال صحیح ایشان و 
اعمال راست و درست ایشان نزد خداوند بلند مرتبه نمی داند - پس آن کفر 
آشکار است وانکار کننده به اجماع مسلمانان به مقتضای جمیع مذاهب اهل 
اسلام کافر است. چرا که او دین اسلام و شریعت محمدی را انکار نموده 
است. درحالی که او نمی داند که انکار نموده به دلیل نادانی و حماقنش. 
بلکه او گمان می کند که به تحقیق او امر باطل با عمل زشتی را که در نفس 
خود تصور کرده انکار نموده است و حکم کرد به اينکه آن چیز عمل آن ولی 
با کلام او می باشد .پس به سبب آن حکم کرد که آن ولی . ولی نیست و 
فقط او فاسق . کافر و بی دین و زندیق می باشد. 

وی فی حِقة آنرو من حبث هبل اه تعالی مله بتریء من جمبع ما 
اد نیم لك الملک. و عم لك ای نکر علیم. و قوله تلك ای اتکرد 
له آیضا یس شیء منهما باطلا فی الَرْعة ولا کفرا و لخاد و لا زلدقة ی 
دلاق الفقل طاعه مقربه ال له تغانی اودلت العول فتول نب وصوان وهی 
مخض یمان و حققة و مغرف و یقن . و لَکن سم لك ملک کفرا و ادا و 


1 ۳1 26 
زلدقة لمخض جهله و عتاده ,و عدّم اعترافه بالقصور من غلوم الاولیّاء و معارف 


حجة السالکین ۳۷۶ ۱ 


الصیقن , و عدّم اضنانیه بطمس بَصرتّه و عَمُی قلبه غن |ذراك مدا ر کهم و 
الکثثف عَن حقایق آمرارهم و لمَحَات آلوارهم 

و ولی در حقبقت امرش از آنجابی که خداوند اورا از آن آگاه نمود . 
از تمامی آنچه که انکار کننده در مورد او معتقد است . باک است و آن 
عمل و گفتاری را که بر او انکار کرده بود . هیچ یک در شریعت باطل و 
کفر و الحاد و بی دینی نیست . بلکه آن طاعت و نزدیکی به خداوند بلند 
مرتبه است و آن گفتار حق و صواب است و آن سخن ایمان و حقیقت و 
معرفت و بقین خالص می باشد. اما آن منکر آن را کفر والحاد وی دینسی 
نامیده است . به دلیل نادانی و خودسری و عدم اعتراف او به قصور و 
کوتاهی اش ازعلوم اولیا و معارف صدیقین و عدم احساس اوبه کوری چشم 
و دلش از درک و حصول مدارک آنان و پرده برداشتن از حقایق اسرارو در 
روشنایی انوارشان. 

فالمتکر یتقلب فی وید الکفر تا للال و الالحاد و التدتت و هو 
مه متفه آله تنب فی أَوديَة الایْمَان و الطاعَةَ و ارشاد الشاس ای لختراز عن 
الخطاء و الظلال و التصیْحة و لَُدی , و هو لا ینغ . فکفر؟ عذداله تعالی 
سر له و لامثاله من بوافقهُ علی الالکار المذکور یوم لیامت یوم یوم 
لاس لرّب العالمین . فا الحاکم العدل الذی یلم الوم من الظالم . و یلم 
الْمَحق من المَبْطل . 

پس منکر در بیابان کفر . گمراهی . الحاد و بی دینی سرگردان است 
در حالی که او معتقد است که در وادی ایمان 9 اطاعت 9 راهنمایی مردم به 
سر می برد به اجتناب از خطا و گمراهی و نصیحت نمودن و هدایت کردن در 
حالی که او احساس نمی کند. پس کفر او نزد خداوند بلندمر تیه تعه این او 9 


۷ صل‌چهارم در خسارت‌جماعتی که‌براهل الّهاعتراض‌می کنند 


برای امثالش از کسانی که با او در اين انکار موافق هستند در روز قیاست 
آشکار خواهد شد . روزی که مردم برای پرو ردگ‌ار جهانیان قیام 
می کنند.چون او حاکم عادلی است که مظلوم را از ظالم و حق را از باطل 


و لکن ان فی ایا کم امک هو یه غلی تشیه باکر . و نا 
ناه بخکتزنعلیو بل , بصزار للکرین کلم علی عون لواجدة هی 
تکار .کته تام من علی مج زضیهم یلد .مان لحم 
هار مت علی طیقد آل الم رفن بکلم الم ان ی 
آخواهم اون لش تون .و لا نوناک رنن بالجیل بأن هم 
رح عسن انار بایال انسآث السی اثرتعالی و انیم فنضا 
1 رت وااغراف بان اه تلم ین آضوال انشاس ما نام شو. وال 
فی ال لیس بغذر فی مثل هذاء اذ و مثل جهل هرد الاری و جنس 
و غاد الاصتام بماجاء وم یلع و سل میلعت و این ای . 
ان غذرا لدع ال بط بل فی زتضیی آن لكش بط 
وم روا وف ال 

و اما هم اکنون در اين دنیا منکرخودش را محکوم به کفر نمی کند 
و نه امثال او . او را به خاطر آن کارش محکوم به کفر می کنند به دلیل 
پافشاری همه منکران بر یک عقیده و آن انکار است . پس حکم اسلام بر 


آنان به مجرد گمانشان بر آن می باشد همانطور که حکم به کفر بر آنان بر 
اساس اعتقاه مسلمانان آگاه به کلام اولیا 9 دانا بر احوال صحیح و درست 
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آنان می باشد . و معذور نمی دارند منکرین را به سبب جهل و نادانی زیرا 
که برای آنان علاج و چاره ای از انکار می باشد با واگذاری امر به خداوند 
بلند مرتبه و تسلیم در آنچه که آن را نمی داند و اعتراف به اينکه خداوند 
می داند از احوال مردم آنچه را که او نمی داند و جهل و نادانی در شریعت. 
عذر و بهانه نیست در مثل این مورد زیرا که آن مثل جهل بهود و نصاری 
و مجوس و بت پرستان به آنچه محمدی از حق و دین صحیح آورد 
نزد پروردگار بلند مرتبه نیز عذر نمی باشد و اگر چه نزد این ملتهای باطل 
عذر باشد . بلکه به گمان آنان همانا آنچه که آن را انکار می کنند باطل و 
آنچه که به سبب آن انکار می کنند حق است. 

و یت کان کم ملک علی آوام الثم هالک .فیترگب غلی دك ما 
یترکب علی الکفر من اخکام الَربعة کفسنخ الاح والاسْتتابَة ولضراق الدّم ان 

و از آنجایی که حکم شخص منکر بر اولیای الهی . همان حکم کفر 
می باشد از این رو راست می گردد بر آن آنچه را که از احکام شریعت بر 
کفر راست می گردد . مانند فسخ نکاح و طلب توبه کردن و ربختن خون 
اگر بر آن پا فشاری کند و بقیه احکام مرتد نیز چنین است. 

و هذا کل ان حققتا مثه دلك و قدرئا علیّه , فان لم تحقق وغاب غنّا 
تک بر خرخه علهتظی ما قال العلفاء قن ال تدم فتالر بان اتکار انز ده 
توبة , وکا تخکم بالظن فی آخد و لا بالمّجَسٌس غلیه اه ملک علی ولی من اولیاء 
له تعالی اصلّا . کما آثا لا سییء الظن فی احَداه بلکر فرزضا من الْفرواض . وا 


۹ فصل‌چهارم در خسارت‌جماعتی که‌براهل الله‌اعتراض‌می کنند 


و این در صورتی است که یقین حاصل کنیم انک‌ار اولیاء اللّه را از 
او وبر آن قادر باشیم . پس اگر محقق نگردد واز ما پنهان شود به برگشتن 
او از آن حکم می کنیم. مانند آنچه که علما در مورد مرتد گفتند به اینکه 
انکار نمودن ارتداد , توبه است و با ظن و گمان در مورد کسی حکم نکنيم 
ونه با تجسس نمودن بر او بر اينکه او در اصل منکر بر ولیی از اولیای 
خداوند بلند مرتبه می باشد همانطور که گمان بد نمی کنیم بر کسی 
به اینکه بی شک او انکار می کند فرضی از فرایض را و نه بر او 
تجسس می کنیم در آن و بلکه حکم می کنیم بر اساس آنچه که در آن 
اطمینان حاصل نمودیم . 

واگهم نفلت فی الصور عن عفرفة آولم ام تقالی . واشیی اون 
فی خر مثهم ,و لا تس فیهم .فان ال السوء امس حَرمهما ال ثقالی. 
وحرمَهما سول فلا یترگبا عللهما )فلا کم من آخگام ام تغالی .کضا آن 
لام دا نقل القذف فهرَ فاسق بتقله دك لفغلم الحرام . فلا یرب علی قولله خکم 
قامة اد علی لول عله عنم عدالت الاقل بستقم بتقس ال و عدم وجواد 
نصاب النَهادة . و نفس خود را به کوتاهی درشناخت اولیای | لهی متهم کن و 
بریکی از آنان بدگمان مباش و در مورد آنان تجسس مکن چون خداوند بلند 
مرتبه و رسولش ۶ بد گمانی و تجسس را حرام نموده اند پس بر آن دو 
-اگر انجام شوند- حکمی از احکام خداوند بلند مرتبه تعلق نمی گیرد 
همانطور که سخن چین هرگاه افترایی را از جایی به جایی می برد .پس او به 
دلیل انتقال آن و انجام دادن کار حرام فاسق است پس برگفتارش حکسم 
اقامه حد بر منقول عنه به دلیل عدم عدالت ناقل به سبب نفس انتقال و با 
به دلیل عدم وجود نصاب شهادت درست نمی گردد . 
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۳1 


فک فی اس و سوم الق فَاعل فلا بقبل و له فی ار 
ض ‏ عانه ب اامال عفر نتفای وش ات و 
عم خرسنت مع غمرالفاژوی لبم یا لخن تنفیی لاه نا 
سیراج , فالطلفتا , فلمّا دتوتا مثه اذا باب مد ملق علی قوم هم لفط و آصوات . فاخذ 


مر ام هر م2 ۳ 


مر دی فقال آثدذری بت من عذا ؟ قلت + لا فال ها یت ربعة بن أَّة 


پن خلف. و هم الآن شرتبا. ی آئیتا ما تهانا له تعالی 


ی 0 ای ور قال عَلبه الصلوة و 


وا ام و ه 


ماقرا ولا عفستان الضت. فرعم عی 8 ری 

و در مورد تجسس وبدگمانی نیز چنین است و فاعل آن دو فاسق 
می گردد پس گفتارش در شریعت قبول نمی شود اگر چه قبول کند آن را 
کسی که حال اورا نمی دانست چون در دیانات عدالت شرط است. و از 
عبدالرحمان بن عوف ت؛ روایت است : نگاهبانی می دادم شبی را همراه 
عمر فاروق در مدینه پس در حالی که راه مسی رفتیم ناگهان دبدیم که 
چراغی بر ما ظاهر گشت . پس به سوی آن رفتیم هنگامی که به آن نزدیک 
شدیم ناگهان ملاحظه نمودیم در بسته ای را بر قومی که بانگ و خروش 
می کردند. عمر دستم راگرفت وگفت :«آیا می دانی خانه کیست ؟» 


۱ -سوره حجرات آیه ۱۲ «و جاسوسی نکنید» 


۱ فصل‌چهارم در خسارت‌جماعتی که‌براهل الله‌اعتراض‌می کنند 


گفتم نه. گفت: «اين خانه ربیعه بن امیه بن خلف است و آنان هم 
اکنون در حال نوشیدن شراب هستند پس نظرتو چیست ؟» گفتم می بینم 
که ما کاری را انجام داده ایم(یعنی تجسس کرده ایم) که خداوند بلند مرتبه 
و رسولش ما را ازآن نهی نمودند و پیامبراکرم 2 فرمود : و جاسوسی 
نکنید و نپرسید خبری راپس عمردل:» برگشت وآنان راترک نمود. 

و فی رح الْغة الشتمی بجامع الشروح : وی آن عم الارتوقت: 
کان یعس بالْمَِة من الیل , فستیع صوت رجل فی یت یی فتسَوارَ عَلَهٍ, 
خر تغل آمر اه ری ان فنال: یا عبداثه آطشت آن اه تعالی بیط و انت 


علی مَعْصیة؟ فقال : و آلت با مر امین فلا تفجل ان آکن قد عص عَصیْت الله ای 
فی واحدة :فد عصیت اه تقالی نی تاش . ال اه تعالی : «و لا تجتشوا» اه 


۱ - و باید دانست که گمان چهار قسم است اول مأمور به و آن حسن الظن است 
من الایمان - دوم حرام و آن گمان بد به خدا و مومنانست که موجب اثم است - سوم 
مندوب الیه وآن تحری باشد در امر قبله و غیره و بنا نهادن بر غلبه ظن در امور 
اجتهادیه - چهارم مباح و آن در امور دنیا و مهمات معیشت و در این صورت بد گمانی 
موجب سلامت و انتظام مهمات است و از قبیل حزم شمرده اند.الخ ولا تجسنوا 
«وتجسس مکنید » چنانچه در کار اسامه بد گمان شدید و تجسس کردید 
ی ۱/۲ 


و عن آبی هیر قال :قال رسول الم .کم و الط ان الظّن کب الحَرث و 


9 ت ی ابر بای اجه لا با وی لا تباعض ایا تذایره نی کوته عبات اه آخا 
و فی روایة: و لا تتافشلوا. مَفق علیّه.(من مشتکوة المَصابیْح ص ۴۲۷باب ما یثهٌی عَنهٌ من التّمٌاجُر 
والفاطْم و ائباع الحورات و نی اجامع الأحَادبْث للجامع الصَغیر وزوانده اما السْیُطی - 


ص ۳۸۳ ج۲ سطره ۵ مَعّ زبادة من سم الْقرال-) 
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و از ابی هریره ط روایت است رسول خدا تفرمود : ( برحذر باشید از ظن و 
گمان چون ظن وگمان دروغ ترین سخن است . و تجسس مکنید و یکدیگر را نکوبید . و 
حسد نورزید و بر یکدیگر بغض و کینه نداشته باشید و با یکدیگر دشمنی نکنید و باشید 
بندگان خداوند در حالی که با یک‌دیگر برادر هستید.و در روایتنی آمده است 
«ولا تنافشوا») این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند . 

عو آبی هربرة طنه آن رسُول الم ج قال : لباک قالط فان الق اکلب اهر تنم 
وا رای باس ی او ایا ایک 
عیادالّه اخوائا(صحیح انشم ص۲۱۶ ج۲ . کتابٌ روص ,باب تخریم الظّن و احَسٌس 
لافس ۰۱۳-۱۲ ستن آبی دار ص ۳۲۵ ج۲ ۰ کتاب اب , باب فی ال" ۱۲) 


۴ لا » حّ ص ال « 

از ابی هریره ط روایت است . بی گمان رسول اکرم تفرمود :« بپرهیزید از 
ظن وگمان بدرستی که ظن و گمان دروغ ترین سخن است و تفحص و جاسوسی نکنید و 
با یکدیگر رقابت نکنید و حسد نورزید و بغض و کینه نداشته باشید و با بکدیگر دشمنی 
نکنید و باشید بندگان خداوند در حالیکه با بکدیگر برادرید » 

تم قال تعالی:( وتا تجَسَنو) . ائمامّا لما سبِق لاه تعالی لها قال: (اجتتبوا کینرا من 
ال ) فهم مه آن ابر لقن یرل اعیل : آکا تیف نائا ی نی أَغلمه یا , و طم علی 
عنم هن ینب . من راجت ال .ال تعالی :و وا بضی. وتا تجته نیا 
فی طلّب این فی مَعایب الیّاس. (لَشیر لیر ص ۱۳۴ ج ۲۸۰) 

سپس خداوند بلند مرتبه فرمود: تحسس نکنید . به حجت اتمام بر آنجه که 
گذشت . زیرا که خداوند بلند مرتبه هنگامی که فرمود : اجتناب کنید از بسیاری گمانها . 
از آن اینگونه فهمیده می شود که براستی آنچه معتبر می باشد یقین است. پس گوینده . 
می گوید من فلانی را کشف نمودم یعنی | و را بقینا می شناسم و بر عیب او آگاه هستم از 
طریق مشاهده پس اورا عیب نمودم وا زگمان اجتناب کردم.پس خداوند بلند مرتبه فرمود: 
«و پیروی نکنید ظن و گمانی را و کوشش نکنید تایقین حاصل نماییددر عیوب مردم .» 


۳ فصل‌چهارم در خسارت‌جماعتی که‌براهل الله‌اعتراض‌می کنند 


ات اقا توقای ار فا و 
ولکن الب من ای وآئوا ات من یراب وائقوا اله قلََم تفلیخون؟ و قد 
مسرت عل .و قال اف یادها ان ای 
ی انشا و نا عی اه که تلم درون و و قد خلت 
ی بلا(ذنر ولاسلام. فقال ره : هل علدلت من خر ان عفواتٌ عشاه ؟ قال: 
تم وال با آمیر الْموْمنین لَن عقوت عَنی لا غود لمنلها آبدا . فعفا عله و ثرکه و 
خرج. 

(و در شرح الشرعه مسمی به جامع الشروح آمده است : روایت شد 
به تحقیق عمر فاروق ی شبی را در مدینه پاسبانی می نمود پس صدای 
مردی را در خانه ای شنید که آواز می خواند . پس بر دیوار خانه او بالا رفت 
و نزد او خمر و زنی را دید پس گفت :«ای عبدالّه آبا گمان می کنی که 
خداوند بلند مرتبه تو را می پوشاند در حالیکه تو بر انجام گناه هستی؟» 
پس گفت :«و تو ای امبر المومنین عجله نکن اگر من خداوند بلند مرتبه را 
در یک امر نافرمانی نمودم پس تو خداوند بلند مرتبه را در سه امر 
نافرمانی کردی خداوند بلند مرتبه فرمود : جاسوسی نکنید در حالی که 
جاسوسی کردی . و خداوند بلند مرتبه فرمود: و نیست نیکوکاری به آنکه 
درآیید در خانه ها در حالت احرام از پپس پشت آنها و لیکن صاحب 
نیکوکاری آن است که پرهیزگاری کند و در آید در خانه ها از راه دروازه ها 
و حذر کنید از خدا تا باشد که رستگار شوید)و تو از دیوار خانه من بالا 


- سوره بقره آبه ۱۳۹ 
۲ - سوره نور آیه ۲۷ 


حجة السالکین ۳۸۴ ۱ 


رفتی و خداوند بلند مرتبه فرمود: (ای مسلمانان در نیایید به غیرخانه های 
خویش تا آنکه دستوری طلبید و سلام کنید بر اهل آن این بهتر است شما 
را باشد که پند پذیر شوید).در حالیکه تو به خانه من وارد شدی بدون اجازه 
و سلام کردن». پس عمر ْ؛ گفت : «آیا نزد تو خیری است اگر از تو 
درگذرم .» گفت بله . به خدا قسم ای امیر المومنین اگر از من گذشت نمایی 
دوباره هرگز به مثل این کار بر نمی گردم . پسس عمر از او در گذشت واورا 
قرک قمودهخارجشند. 

و قائانر اْهتارکانر کدنا علی وتجواب الستثر و ترگو الب عن قوارات 
لسن و لمات فی جع الوقاتٍ .هی عبارة ار ال 

و این دو عبارت بر واجب بودن عیب پوشی و ترک رفتن به دنبال 
کشف عورات مردان و زنان مسلمان در تمامی اوقات دلالت می کند. 

قال داد -قدّس اله تعالی مره ری -: من جالس اي 
و خلهُم فی شیء ممّا یتفن به تول له تقالی نوار مان من تلبه,رویسم 
بغدادی- قدس سره الشریف- گفت : «کسی که با صوفیه همنشینی کند و 
مخالفت کند با آنان در چیزی که به آن اطمینان حاصل می کنند . خداوند 
نورایمان را از قلبش بیرون می آورد» . 

در عقائد الموحدین که از تصنیف شیخ عبدالکريم بن محمد لاهوری 
است آورده است : بدان ای مرید صادق که حق تعالی دور گردانیده مربدان 
کاذب را از حضرت علیه خود و خاص گردانیده ایشان را در طبقه سفلی از 
اه ار لتاق اه اس مت لاه سا 


۵ فصل‌چهارم در خسارت‌جماعتی که‌براهل الله‌اعتراض‌می کنند 


هم تصیْرا «هر آیینه منافقان را در جهنم پست ترین جایگاه است و هرگز 
برای ایشان هیچ باری دهنده ای نخواهی یافت.» بدانکه نفاق بردو قسم 
است : نفاق در شریعت و نفاق در طریقت . نفاق شریعت تکذیب رسول 
له تاست در قلب نه در لسان لوله کْن: #اذا جاءك المافقون الوا تشهد 
ات لرسول الّه وله یلم ات سول وله ینهذ ان الْمتافقین لکٌاذبون ای 
رسول خدا چون منافقان نزد تو آمده گفتند که ما به یقین و حقیقت گواهی 
می دهیم که تو پیغمبر خدایی و خدا می داند که تو پیغمبر اویی و خدا هم 
گواهی می دهد که منافقان سخن دروغ می گویند.» 

و لقرله کت :( یقولون بالیتیهم ما یس نی تلوبهم 6 "«به زبان خود می 
گویند آنچه در دل ایشان نیست.»نفاق طریقت تکذیب کردن مرید است مر 
شیخ خود را باطنا اگر چه اقرار کرده باشد در ظاهر و عدم تصدیق اوست بر 
کمال شیخ خود باید دانست که نفاق طربقت سخت تر و بد تر است از نفاق 
شریعت . چرا که طریقت باطن شریعت است راطق من الظّاهر باطن 
دقیقتر و پیچیده تر از ظاهر است . و دبگر مرید چون مصدق به کمال شیخ 
نباشد گویا مصدق به کمال نبی # نیست لقوله ا :لیخ فی قونیو کالب فی 


امه ( شیخ درامیان قوم خویش مانندانبی در میان آمتش است) جرا که 


۱- سوره نساء آیه ۱۴۵ 
۲ - سوره منافقون آیه ۱ 
۳ - سوره فتح آیه ۱۱ 
۱- قال السیوطیٌ فی الدررالمتیرة : آستده الدیلمی" من حدیث آبی رافع وذکره آیضا 
فی جامعه الصفیربلْظر لیخ فی آفلم کالب فی مها وعراه اّی اخلیّل وان الجّار عغن آبی 


حجة السالکین ۳۸۶ ۱ 


رافع بلفظر لسع فی یه کاّبی فی میا زا ی ۱ اْن بان فی الضعفام والشترازی" فی 
الب ن این مر رد اسر الن شاه و لک یه عنام رنه اب غلمَاء اه" 
الا نی اسراییْل)فقد مرف مَن عَدّه فی ارات .حائية میات تام ان 
حضرت مُجَدّء للْف التّانی ص ۲۷۰ دفتراول مکتوب ۲۳لْخللی" فی مشییخته این جارح 
ی رافم :اه لوزن آخاوزش ابش ان می ۰ #جاد؟ ۱ 

حب تابن حیّان فی اضق الیرازی فی الاب غن ان عم : حَدیْت ضیف 
الْجامع الصیرْ فی آخادیث لیر لیر ص ۰٩جلد‏ ۲ .وجزم ان حجر وَغیره باه موضوع : 
لاد المجُموَعَةَ فی الْاحَادیْث ضوع ص ۲۸۶ . لیخ ا !لام مد رن علی ال وان 
اتف سَدَ ۱۲۵۰ابن حجر و غیر او معتقدند به اینکه آن موضوع است . 

َرَرّی الخطیبٌ فی الجایع عَن آلس آن من ال توق قالخ من مس .و له 
من جوامع الکلم . قالخ یط علی ذی الیَة ر لالم والرئیس . وله ما وی : السَیخ 
و نی لگ فی مت . مرقاة مایم (شرح مننکُوة مایب ص ۲۲۸ ابجزء .)٩‏ 

شون در جامع از انس ات کرده است:به تحقیق از بز رگی امت من است 
حرمت واحترام گذاشتن برای شیخ شاید این جمله از جوامع کلم باشد چون به درستی به 
هر یک از پیر مرد .عالم وبزرگ قوم . شیخ گفته می شود واز جمله آن این روایست اسست 
(شیخ در قوم خود مانند نبی درمیان امت خود می باشد. 

وقال ای 35 البخٌ فی آفله کالّبی فی مه . الخلیلی فی مَنییخته ون التجٌار 
آبی رافع 5 ص ۳۹۴ سطر ۵ج ۴). وقال ایلع نمی یه کالبی یی قوایه. 
(نخ دقن الصعای و القیرازی فی الاب عن این عم له جامم الاحادیث لجَامع الصفیر 
وزوانده والجامع لیر لام م السّوطی ص۳۹۴ -ج ۴ من سم وال قال الثبی کل لیخ 


فی آله کالب فی من الخلیلی ی مثبیخته وان اجان آبی رافع " (ص ٩۴‏ -ج۴ ). قال 


۷ صل‌چهارم در خسارت‌جماعتی که‌براهل الّه اعتراض‌می کنند 


شیخ نایب نبی است تا در طلب کردن خلق به سوی حَق - جَل سلطا (و 
لاب کالمُوب) کسی که انقیاد وفرمان برداری کرد امر نایب را گوبا انقیاد 
زد ین موب راد کسی که ان نود آم نان را کوب شیاه تکتره انعر 
منوب را چرا که نیابت نایب از منوب است .قوله الا : من طاع خلیفتی فقد 


مر مر همم 


:(«کسی که از جانشین من اطاعت کند بی شک از من اطاعت نموده است. 


لبی لالخ فی بیْته کالّبی فیم قومه. حب فی الضعفاء والشیرازی فی الالّقاب عن ابن 
عم ص ۳۹۴ - سطر ۷-ج۴ - قسنم القّال. جامع الحَادی. 

۱- عَدا یمان عن شعَیب . حدتا آبوالتگاد آن العرج له » اه سمع آبا هرت 
اه سم زسول الک بقول نی آلآخرین السایفون. وبهذا ااستاد: من آطاعنی فقد آطاع 
اهوم عصانی فقد عص له . و مَن بُطع الأمیْر فقد آطاعنی . وَمن یعّص الأمیر فقد عصانی. 
والما لامج یال من وراه . و یی بم . قٍن مر بتفوی الم و عدل فان له بذلك آضرا. 
وان ال بقیره فان له مثه . صحیح البْغاری ص ۴۱۵ -البجزء ۱۲ - کتابٌ اْجهاد باب یقائل 
من ورام الامام و یی به ستن الْمَایی( ص ۱۸۴ - ج۲ - کتاب بیعه ) 

روایت کرد برای ما ابو الیمان از شعیب . روایت کرد برای ما ابوالزناد ببی شک 

ظّ ۰ ۲ صللله بر , 
اعرج برای او روایت کرد و او از ابو هربره شنید و او از پیامبر اکرم 5 شسنید که 
می فرماید : «ما آخرون سابقون هستیم و با این اسناد کسی که مرا اطاعت کند خدا را 
اطاعت نموده است و کسی که مرا نافرمانی کند خدا را نافرمانی کرده است و کسی که 
امیر را اطاعت کند مرا اطاعت نموده و کسی که امیر را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده 
است . همانا امام سپر و پناهگاهی است که از پس آن کارزار می شود و به وسیله آن از بلا 


نگه داشته می شود. پس اگر به تقوای الهی امر کند و عدالت برقرار سازد پس بدان سبب 
برای او اجری است و اگر به غیر آن گفت پس ضرر آن به او بر می گردد». 


حجة السالکین ۳۸۸ ۱ 


وکسی که ازجانشین من نافرمانی کند به تحقیق نا فرمانی من را کرده 
است» . 

بدان که نفاق در طریقت آن است که کسی مبابعت به همراهی 
شیخی بکند و مطلب و مقصد آن در همین مبایعت نباشد مگر عز و جاه در 
نزد مردم . تلبیس وخلاص کردن خود را از ملامتی ایشان و به شان این کس 
این حدیث صادق خواهد بود قال الّبی" ۶ : مَن هیا للّاس بقوله و لاس و 
خالف لك ال فعلیه لَفة اه والْلایِکَة و الّاس أجْمَعیِن هر کس هیفشت 
وظاهر خود را برای مردمبا قول و لباس خود بیاراید و عملش با آن مخالف 
باشد پس بر او لعنت خدا و فرشتگان و تمامی مردم باد. 

بدان که ارتداد نیز بر دو قسمت است : ارتداد در شریعت و ارتداد 
در طربقت . ارتداد در شریعت آن است که کسی مرتد شود و از دین بگکردد 
بعد از ایمان آوردن به رسول اه ج وَبمَا جَاء به من عند ال و این قسم 
ارتداد کفر است در شرع له :و من برد ملکم عن یندم فستا و شو 
کافر فاولنت حبطت اغمالهُم فی الشیا ور الَأخرة ور ون آصحاب الثّار شم فنها 
ادن ؟"«و هر که از شما از دین خود بر گردد پس کافر بمیرد اعمال چنین 
اشخاصی در دنیا و آضایع و باطل می گردد و آنان اهل جهنمند و در آن 
همیشه معذب خواهند بود».ارتداد در طربقت آن است که مربد بعد از 


اعتقاد داشتن به شبخ خود از شبخ خود منکر شود و اعتقاد او زائل گکردد 


۱- وروی الدیلمی غن عقبة بن عفرو عن ابیت اه قال : من ها اغ .البريقة 
لمح فی شرح الطرقَة لمحت (ص ۱۳۴ جلد ۲ سنه) 


۲ - سوره بقره آیه ۲۱۷ 


۹ فصل‌چهارم در خسارت‌جماعتی که‌براهل الله‌اعتراض‌می کنند 


وم ۰:9 تن عرتفه طریق ی اشوء قسلکه. نم برجم عله نب اه بعذاب سم 
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۳ من الْعَالمیْن.(اگر کسی راهی را به سوی خداوند شناخته و در 
آن سلوک نماید سپس از آن برگردد خداوند او را به گونه ای عذاب خواهد 
داد که کسی از عالمیان را عذاب نداده است .) 

دیگر حضرت رسالت پناهتفرموده :الصا الی الصْلَاة و 7 
ارمضان ای التمضان کفاردٌ لا من لاه . ااشراك باه و شرل السَُة و تفه 
الصفْقَة. (یعنی نماز تا نماز کفارت است و رمضان تا رمضان کفارت است مگر 
از سه چیز شرک آوردن به خدای تعالی و بیرون آمدن از سنت و جماعت و 
شکستن ببعت که یکی با درویشی بیعت کند بس از وی برگردد 
- تعوذ باله منه -). 

و این ارتداد طریقست است و این ارتداد طریقفت بد تر از 
ارتداد شربعت است.زیرا مرتد شربعت هر چه کرده باشد . جون باز 
آید و به اسلام رجوع آرد کلمه « لا اله الالله» بگویبد از کفر نجات پابد 
و باز بر سر کار آید و مرتد طریقت . خلاص نیابد تا شیخ وی باز 
وی را قبول نکند و بعد از ارتداد خود به شیخ دیگرکه رجوع کند 
اگر مرجوع الیه شیخ دین است اورا قبول نخواهد کرد مثال او 


۱ -روی ابو هریرةٍ له عنه قال: قال رسّول الّه 9۶ : الصَلوةٌ الی الصَوةّ...اح 
ُلوم الدیّن ص ۲۲ج ۴ و بمضتمُویه صحیح البخاری ص ۶ ج ۱ الجزء الاول ِ 
بل لول وال 
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صلاح نتواند آورد. 


۷ بیت : 


اگر از طاق ابرویت بیفتم بر نمی خیزم 
اگر از آسمان افتم امید زندگی دارم 


و اگر مرجوع الیه شیخ دنیا است ضال و مضل است از او جز کفر و 
ضلال دیگر نخواهد گشود حق عکافه اهل اسلام را از ارتداد و انکار فقرا 
و طعن درویشان نگاه دارد به حرمت سید البشر 5 


در بیان آنکه ولایت عبارت از قرب 
الهی است وخوارق و کرامات 
شرط آن نیست . 


بدان که ظهور خوارق و کرامات. شرط ولایت نیست چنا نچه علمای 
عاملین مکلف به حصول خوارق نیستند؛ اولیا نیز به ظهورخوارق مکلف 
نیستند؛ زیرا ولابت عبارت از فرب الهی - جل سلطانه - است که بعد از 
نسیان ما سوی به اولیای خود کرامت می فرماید. اما کثرت ظهور خوارق بر 
افضلیت ولایت تأًثیرندارد و تفاضل آنجا به اعتبار قرب الهی - جل شأّنه - 
توا ند بود. 

که در ولی آقرب. ظهور خوارق اقل با شد و خوارق که از بمض 
اولیای این امت به ظهور آمده از اصحاب کرام «: عشر عشیر آن نیامده تا 
آنکه افضل اولیا به مرتبه ادنی صحا بی نرسد نظر بر ظهور خوارق از کوتاه 
نظری است ودلیل است بر قصور استعداد تقلیدی شایان قبول فیض نبوت 
و ولابت جماعتی هستند که استعداد تقلیدی در ابشان غالب نیست بر 
قوت نظر ایشان.حضرت صدیق اکبرتبه واسطه آن قوت اصلا 
محتاج بلم نگشت. 

و لهذا اسبق سابقان این امت آمد و ابوجهل لعین به واسطه قصور 
همین استعداد با وجود ظهور چندین آیات با هره ومعجزات قا هره به دولت 
تصدیق نبوت. مشرف نشد. شخصی را از این فرب عطا فرمایند واز احوال 
مغییات محدئات. هیچ اطلاع ندهند. و شخص دیگر با شد که او را هم این 
قرب دهند و هم اطلاع بر مغیبات بخشند. و شخص الث را از قرب هیچ 
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ندهند و | طلاق در مغیبات بخشند. شخص الث از اهل | سندراج است و 

صفای نفس او را به کشف مغیبات مبتلا ساخته ودر ضلالت | نداخته کریمه 
(ویضیون آلهم علی شیء آ هم شم الکَاویزن تخود علیهم الیطان 

فالستاهم ذکراهآولیت جزب الشیطان آلا (ن جزب الشتیطان هم الخامیرون ۱4 


۱- سوره مجادله آبه ۱۸ و۱۹ «ومی پندارند که ایشان بر چیزی هستند . آگاه 
شوید هر آیینه ایشان دروغ گو هستند. شیطان بر ایشان چیره شده است. و یاد خدا را از 
خاطر شان برده است. این جماعت لشکر شیطان هستند. آگاه باشید هر آیینه لشکر 
شیطان زیان کارهستند.» «َیْضْبُوْن» وآن روز می پندارد« لَهُم » همانا ایشان«علی 
شَیْء» و بر چیز ی اند و کاری می کنند که سوگند می خورند وخدا ‏ می فرماید«لَا 
اَهْم»‌بدانید بدرستی که ایشان «هُم اْکَذیُون» ایشانند دروغگویان دروغ ایشان به غاٍیست 
رسیده که به دانای نهان و آشکارا نیز دروغ می گویند«استَُوَدٌ» مستولی شد و غلبه 
کرد«عَلَيهم الیْطَان» برایشان دیو وبه وسوسه میل داد ایشان را به معاصی«نسَاهم»؛پس 
فراموش گردانید بر ایشان«ذکراله» باد کردن خدا تانه به دل بادکنند و نه به 
زبان.«ولیْك» آن گروه فراموش کاران «حزب الشیْطان» لشکر دیوانند ومتابع او«لّا [ن 
حزب الشَیْطان»‌بدانید به درستی که سپاه دیو«هُم الخاسرون» ایشانند زیان کاران که نصیم 
موّبد از دست دادند و در عذاب مخلد افتادند ( تفسیر حسینی ص ۱۲۴۲) 

(ریضتبزن افی الأخرت(لهم )بتلك الما الفاجرة (علی شیء )ین جلب ملفعة آو 
دفع مَضر ما کاثوا علیه فی انیا . حبت کائوا بدقغون بها رت ور 
ویستجرون بها فراند لو للم هم الکاذیون) بان فی الکذب الی غاب یس ورائها 
ای حبت تجاسروا علی الکب ین دی عنم لوب . وزعموا آن انسانهم لشاجرة روج 


انکذب لك کما ترجه علد المزمشن . (ستحود عللهم الیطان ) آی غلب علی غولهم 
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نشان حالشان است و شخص اول وثا نی که از اولیاء ال به دولت 
قرب مشرف شده اند کشف مغیبات نه در ولابت شان می افزاید و عدم 
کشف اینها نه در ولابت ایشان نقصان می آرد تفاوت آنها به اعتباردر جات 
قرب است. بسی اوقات است که صاحب عدم کشف صور غیبی ازصاحب 
کشف آن صور افضل بود وپیش قدم به واسطه مزیت قربی که او را حاصل 
شده است؛ بعد از ذکر کرامات وخوارق مواهب حق اند - جل شآنه - گاهی 
هست که قومی را به آن مکاشفه مشرف سازند و این دولت بدهند و گاهی 
هست که در مرتبه فوق آن مقام باشد شخصی از اين طایفه که او را هیچ از 
این کرامت و خوارق ندهند. زیرا که این همه کرامات از برای تقوبت بقین 


بوسنوستیه ولینه حتّی اوه" . فکان سول علنهم. (تضیی روح امن جزء۸- ص ۲۰۰ 
-سطر ۸) 

و گمان می کنند درآخرت. به درستی که ایشان با این ایمان فاجره بی اعتبار بر 
درجه ای ازجلب کردن منفعت با دفع کردن ضررهستند. هم چنانکه بسرآن در دنیا 
می بودند. چنانچه به وسیله آن ایمان . روحها و اموال شان را از هلاکت دور می کردند و 
به آن فایده های دنیایی خود را طلب می کردند.آگاه شوید همانا ایشان دروغگوبانند. که 
در کذب و دروغ مبالغه می کنند به گونه ای که برای آن نهایتی نمی باشد به نصوی 
که در پیشگاه علام الغیوب جسارت بر کذب نمودند وچنین گمان کردند که ایمان فاجره 
ایشان. کذب را نزد خداوند بلند مرتبه ارزش داده است .چنانچه آن را نزد موّمنین 
آرزش داده است. شیطان برایشان چیره گشته است یعنی شیطان بر عقلهای ایشان 
به وسوسه کردن خود و زبنت دادن خود غالب شد تا اینکه او را پیروی کردند پس بر 
آنها مسلط گشت. 
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عطا می فرماید. کسی را که صرف یقین داده شده است او را به آن کرامست 
حاجت نبود واین همه کرامات دون ذکر ذات است. 

وامام این طایفه خواجه عبد الّه انصاری که ملقب به شیخ الاسلام 
است در کتاب منازل السایرین فرموده است: « که فراست بر دو نوع است: 
فراست اهل معر فت است و فراست اهل جوع واهل رباضشت است. 
فراست اهل معرفت. متعلق به شناختن استعداد طلاب است وشناختن 
اولیای حق سبحانه که به حضرت جمع واصل گشته اند و فراست اهل 
رباضت و ارباب رجوع مخصوص به کشف صور و احوال مغیبات است که به 
مخلوقات تعلق دارند و چون اکثر خلابق از جناب قدس حق تا اهمل 
انقطاع اند واشتغال به دنیا دارند دلهای ایشان مایل به کشف صور است و به 
اخبار مغیبات مخلوقات است. این معنی نزدشان عظیم است وگمان 
می برند که اینها اهل اللّه اند و خاص اویند ی 
اهل حقیقت و متهم می سازند اهل حقیقت را در آنچه از حضرت حق 5 
اخبار می نمایند . 

و می گویند«که اینها اگر از اهل حق می بودند چنانچه گسان 
می برند هر آیینه این جماعت خبر می دادند از احوال غیبی ماو از احوال 
غیبی سایر مخلوقات وچون ایشان را قدرت بر کشف احوال مانیست. 
چگونه قدرت خواهد بود بر کشف اموری که اعلی است از احوال مخلوقات» 
و تکذیب می نمایند فراست اهل معرفت راکه به ذات و صفات و افعال 
واجبی جل سلطانه تعلق دارد به این قیاس فاسد خود این گمراهان محروم 
مانده اند از این جماعت و از علوم صحیحه این بزرگان و ندانسته اند که 


حضرت حق ی حمایت این بزرگان. را فرموده است از ملاحظه خلق و 


* و اعراض می نمایند از کشف 


مخصوص گردانیده است ایشان را به جناب قدس حق خ مشغول ساخته 


25 فصل پنجم دربیان آنکه ولایت عبارت ازقرب الهی است 


است ایشان را از ما سوای خود از جهت حمایت ایشان و غیرتی که بر ایشان 
دارد. اگر ایشان به احوال خلق معترف می شدند. صلاحیت بزرگ جناب 
قدس در ایشان نمی نماپاند. 

حضرت شیخ محی الدین ابن العربی می فرمودند :« که بعضی اولیای 
کرام. کرامات و خوارق از ایشان بسیار به ظهور آمده است. در آخرنفس از 
ظهوراین کرامات خود نادم بودند و تمنا می کردند که کاش این همه خوارق 
از ما به ظهور نمی آمد.» پس بدانید ای سالکان راه دین اگر تفاضل به اعتبار 
کثرت ظهور خوارق بودی. ندامت بر این طور معنی نداشتی. 

سوّال .چون ظهور خوارق در ولایت شرط نود ولی از غیر ولسی 
چگونه متمیز شود و محق از مبطل چه نوع جدا کرده شود ؟جواب : متمیز 
نشود گفته محق ومبطل ممتزج بود اختلاط حق به باطل لازم این نشاء 
دنیویست علم به ولابت ولی همچنین در کار نیست بسیاری از اولیا ءللّه اند 
که به ولایت خود اطلاع ندارند پس چگونه دیگری را اطلاع در ولایت ایشان 
لازم بود. ودر نبی از خوارق چاره نبود تا نبی از غیر نبی . متمیز شود که 
علمبه نبوت نبی.واجب است وولی چون به شریعت نبسی خود دعوت 
می نماید معجزه نبی. اورا کافیست اگر ولی به ما ورای شریعت نی خود 
دعوت می نموداز خوارق چاره نبود و چون دعوت او مخصوص به شریعت 
نبی است خوارق هیچ در کار نیست. 

علماي عاملین دعوت به ظاهر شریعت می نمایند. و اولیاء اللّه هم 
دعوت به ظاهر شریعت می نمایند و هم به باطن شریعت می فرمایند. اول 
مربدان وطالبان حق را به توبه و آنابت دلالت می نمایند و به آتیان احکام 
شریعت ترغیب می فرمایند و انیا به ذکرحق ع راه مسی نمایند و تأکید 


می فرمایند که جمیع اوقات خود را مستغرق ذکر الهی‌کكَ دارند به حدی که 
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ذکر استیلا فرماید یقین است که ولی را از برای این دعوت که به ظاهر 
شریعت و به باطن شریعت متعلق است.آوردن خوارق چه در کار است. 
پیری و مریدی عبارت از این دعوت است . به خوارق کار ندارد و به کرامت 
او را مساس نیست به آنکه گوییم مرید رشید و طالب مستعد هر ساعت در 
سلوک طریق . خوارق و کرامات پیر را احساس می نماید . و در معامله 
غیبی هر زمان از وی مددی می خواهد. می یابد و ظهور خوارق نسبت 
به دیگران در کار نیست ؛ اما نسبت به مریدان . کرامات درکرامات و 
خوارق در خوارق است. 

چگونه مربد احساس خوارق پیر نکند که پیر دل مرده را زن‌ده 
گردانیده است و به مشاهده و مکاشفه رسانیده. نزد عوام . احیای 
جسدی. عظیم الشان است ونزد خواص. احیای قلبی و روحی برهان 
رفیع الشن است. 

خواجه محمد پارسا - قدس سره - در رساله قدسیه می فرمای‌د: 
«احیای جسدی پیش اکثر مردم چون اعتبار داشت اهل الله از آن احیا 
اعراض نموده به احیای روحی پرداخته اند و متوجه احیای دل مرده طالب 
گشته اند. والحق که احیای جسدی نسبت به احیای قلبی و روصی 
کالمطروح فی الطریق است و نظر به این داخل عبث چه این احیا سبب 
حیات چند روزه است و آن احیا وسیله حیات دایمی است. 

علامتی که محق این طایفه از مبطل اینها جداشود آن است که اگر 
شخصی باشد که استقامت در شریعت داشته باشد و در مجلس او دل را به 
حضرت حق 3 میلی و توجهی پیدا می گردد وبرودتی از ماسوای مفهوم 
می شود آن شخص. شخص محق است و در عدد اولیاء اللّه است 
علی تفاوت الدرجات. اين هم نظر به ارباب مناسبت بی مناسبت محض . 
محرومی مطلق است . 
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۷ پیت : 
هر که را روی به بهبود نبود. ‏ دیدن روی نبسی سود نبود 
۷ مصرع: 
الما یعرف ذالفضل من التّاس درون 

یعنی فقط صاحب فضل و بزرگی را از مردم هم مثل و مانندشان 
می شناسد. یعنی ولی» ولی را می شناسد و عالم. عالم را و طبیب. طبیب 
دیگر را علی هذا القیاس. و غیر. امثال ایشان را نخواهد شناخت و اگر احوال 
و علم ایشان را انکار کنند به جهت عدم مناسبت که به ایشان تأثیر نکرده 
باشدپس انکارایشان را اعتبار نخواهد بود.چراکه مَن میدق لم یجدٌ (کسی 
که نچشد نمی یابد.) ۱ 
۷مصرع : لتق نتسه خنا با تخشن 

و بعضی از علمای بی عمل و عوام که مشارکت است ایشان را با هم 
اعمال صوری را ملاحظه نموده . خواص اولیاء الّه را بلکه اخص خواص را در 
رنگ خودشان تصور کرده در مقام انکار و اعتراض می آیند و محروم 
می مانند.قوله تقالی:ط الوا ابر بُُدوکتا فکفرو!اگ وقوله تعالی: رو قالوا ما 


لها المسُول کل الطعام و یمثیی فی الْسواق 4 آنشان حالشان است . 


۱- در آبه شرح هدایه النحو صفحه ۱۴۴ المقصد الثالث فی المجرورات 

۲- «مالا بش دنا فرْوا وتولوا واستقتی اه اف غنی خی سوره التغابن 
آبه ۶ «پس گفتند: آیا آدمیان ما را هدایت می کنندراهنمایند ما را تّ کافر شدند و رو 
گردانیدند واللّه بی نیاز. توانگر و ستوده شده است.» 

۳ -سوره فرقان آیه ۷ «و می گویند: این چه پیغعبری است؟ که او غذا 
می خورد. و در بازارها راه می رود.» 
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۷ یت 


هد کی اقسانة نحواند فان است 
و آنکه دیدش نقد خود مردانه است 

آب نیل است و به قبطی خون نمود 
قوم موسی را نه خون بود آب بود 


ررض 


ربا لا لزغ فلوبتا فد لذ صدیتتاوقبا آتاین تذل رَخمة اک آلت 
اب ؟ والسام علی من بای و ارم ماع المْصطفی علیه و علّی آله 
الصا والیمات 

«می گویند: پروردگارا دلیهای ما را منحرف مگردان بعد از آنکه ما را 
رهنمود نموده ای» و از جانب خود رحمتی به ما عطا کن.بی گمان بخشایشگر 


۱- سوره آل عمران آبه ۸ 


در بیان آنکه فوج فوج 
رفتن در همه جا منع نیست . 


جوابش آنکه فوج فوج رفتن درجایی منع است که به تکبر و تفخر 
و تجبر در جابی روند. هرگاه به تواضع و انکسار و خدا طلبی در جابی روند 
هیچ کس از علما منع نخواهد نمود چرا که در عهد نبی ۶ مردم فوج فوج از 
اطراف و اکناف به جهت خداطلبی می آمدند کمَاورد فی قوله تالی: 
(ذا جاء تصراء انح ورآنت الاس یخن فی دین ال آفواجا ۱4 

جواب اول از عبارت ایشان این است که این محض افترا است 


جیلانی که سر حلقه پیران است و از مشایخ سلف می باشد تمام بلده طیبه 


۱-سوره نصرآیه ۲«وقتی که بیاید نصرت خدا وبه ظهور آید فتح وببینی که 
مردمان گروه گروه در دین خدا داخل می شوند.»«ذا جاء تصرنُه»چون بیاید یاری کردن 
خدا بعنی ظفر دادن تو را بر قریش «واْفئْم»و فتح مکه تو را وفتح ساير بلدان (شهرها) 
امت تو راهوّرأَیت النّاس یَدحلون» بینی تو مردمان را که در می آیند «فی دین ال واجُا» 
در دین خدا که اسلام است گروه گروه . در سال نزول این سوره تتابع وفود بود چون بنی 
اسد و بنی قربظه و بنی مرّه و بنی البکا وبنی کنانه و بنی هلال و بلخای و نجیب و دارم 
وغیر ایشان از اکناف و اطراف به خدمت آن حضرت:آمده به شر ف اسلام مشرف 
شدته (تقسیر خسیتی ی ۱۳۹۰) 
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بغداد و ماوراءالنهر داخل طربقه علیّه ایشان است و دیگر تمام بلاد و قرا از 
خلفا و مریدان ایشان هزاران هزار است . 

و دیگر خواجه خواجگان و پیر پیران بدر المكة والدین. حضرت 
خواجه بهاءالدین نقشبند مشکل گشا(رح) که سر حلقه طربقه نقشبندیه 
است و از مشایخ سلف می باشد . نمی بینی و نظر انصاف نمی کنی که تمام 
اهل بلده طیبه مشرفه منوره بخارا و هندوستان و خراسان و روم. رشته 
طربقه علیّه در گردنشان است و بافی پیران کبار نیز در هر بلده و فربه که 
بودند همه اهل آنها را داخل طریقه خود گردانیدند تا امروز مثشل که جد 
امجدی غوث زمان. قطب دوران. محبوب سبحان. عاشق الّه. محبوب اللّه . 
خواجه خواجگان. پیر پیران. سلطان اهل جذبه وسیلتنا الی اللّه جناب 
حضرت مولانا امان اللّه صاحب مجددی (رح) وقتی که از هندوستان قدوم 
آوردند. تمام سیابند و غورات و سبزوار وهرات و بکوا و فراه و زمین داور و 
موسی قلعه و فرسی و شهرک حتی کوهستان را به قدوم شریف خود منور 
ساخته اند و اهل آنها را داخل طربقه انیقه خود ساخته اند. 

بعضی به دست خود ایشان بیعت کرده بعضی به دست خلفای 
ایشان پس به برکت وجود حضرت جد امجد ماو خلفای ایشان هزاران 
هزار کس از گرداب بُعد و حرمان به شاه راه قرب ووصل رحمن. سرافراز و 

و جواب ثافی آن که حضرت مجدد الف انی در کتاب خود که مسمی 
به معرفت الحقایق است آورده است :«که شیخ مقتدا حکم کهربا دارد. هر 
کس را که به او مناسبت است در رنگ خس و خاشاک در عقب او می دود 
ونصیب خود را از وی استیفا می نماید؛ خوارق و کرامات از برای جذب 
مریدان نیست. مربدان به مناسبت معنوی. منجذب می گردند و آنکه به این 


1 . فمنن ششم‌درییان آنکه بعضی علماءگ موده اندکهقوج زفتن: 


بزرگواران مناسبت ندارد از دولت کمالات ایشان محروم است اگر جه 
هزار معجزه و خوارق وکرامات بیند ابو جهل و ابولهب را شاهد این معنضی 
باید گرفت.» 


قال ام یه 1 


3 وان یرال یم لبم اب حلّی اذا جاءول بجادلوتات 
یرل الرْن کفروا ان عذا لا ستاطیر رین ۱ 

جواب الث آنکه در تکثیر مربدان واخوان دینی به موجب 
قول ا5 ی و و 
رادر دین زیاد کنید» . امیدواریها است وتو تقالی: (ستشد عضدك اخك 
نیز موّید این معنی است و دیگر آن علما نیز در رساله خود فرموده بودند هر 
پیری که خلیفه و مرید بسیار داشت. نشان او اعتزال است. جوابش این 
است که ایشان خبر ندارند که در یوم حدیبیه به همراه آن حضرت: ببک 
هزاروپانصد کس و به قولی دیگر یکهزاروچهارصد کس بیعت کردند. 


۱- سوره انعام آیه ۲۵«گر آنان همه دلایل و نشانه های حق را هم ببینند 
آن را باور نمی کنند و ایمان نمی آرند تا آنجاکه وقتی برای مجادله به پیش تو می آیند . 
تا اون پیشینیان چیز دیگری نیست.» 

۲-(قال ستَشد ۶ َضدك باخّك وتففل لکماسلطابا فلا بصن الیکستا بآیانتا آشنا من 

بعکم الغالیُون > 

سوره قصص آیه۵ ۳«خدا گفت: ما بازوان تو را به وسیله برادرت تقویت خواهیم 
کرد و به شما سلطه و برتری خواهیم داد و لذا به سبب معجزات ما. آنان به شما دسترسی 
نمی یابند و بر شما پیروز نمی گردند. بلکه شما و پیروانتان چیره و پیروزید.» 


حجة السالکین 302 هک 


کمّا قال البخاری فی آخر جزء السّایس عثتر: خَدلتا اصلت بن مُحَمٍ 
آن جابر بُن باه کان یقول: کالوا ری عشنرة من ققال بی یذ : حدنی جابر 
کائوا خشس عشنرة مانة این بَایِقوا الب عه بوم لخد حدنا بو داود. حدنا 
رسُول ال وم لیم :و آشم خر آغل ازض .کت الاو ریا التهی.! 

چنانچه امام بخاری(رح) در آخرجزء شانزدهم ذکر نمودکه صلت 
بن محمدبرای ما روایت کرد که یزید بن زربع از سعید از قتاده نقل نمود 
که گفت:به سعید بن مصیب« گفتم به من خبر رسید که جابر ببن 
عبدالله نْگفت: «آنهایی که با پیامبر خدا ۶ بیعت کردند ۱۴۰۰ نفر بودند.» 
و سعید گفت:جابر برای من روایت کرده است که آنها ۱۵۰۰ نفر بودند که در 
صلح حدیبیه با پیامبر خدا 5 بیعت کردند. وابوداود برای ما از شعبه روایت 
می کند و او از علی و از سفیان نقل می نماید که عمروگفت: که از جابر ببن 
عبد الله ض* شنیدم که گفت: پیامبر 25 درصلح حدیبیه برای ما فرمودند: 
«شما بهترین کسان در روی زمین هستید.» و ما ۱۴۰۰ نفر بودیم. 

جواب ثانی آنکه درمناقب احمدیه آورده است که حضرت عروة الوثقی 
- خواجه محمد معصوم صاحب - که ابن حضرت مجدد الف ثانی صاحب 
می باشد و خلعت قیومیت در برداشت؛ ایشان را نهصدهزار کس مرید بود 
که به دست خود ایشان بیست کرده بودند و هفت هزار کس را آن 


۱- صحیح بخاری ص ۵۹۸ ج ۲ جزء۱۶ باب غزوه حدیبیه 


3 فصل‌ششم‌دربیان آنکه بعضی‌علماءفرموده اندکه‌فوج‌رفتن.. 


حضرت خلافت داده اند و دیگر سید آدم بنوری صاحب که از خلفای حضرت 
مجدد الف ثانی صاحب بودند. چهار صد هزار نفر بردست ایشان توبه نمودند 
و رشته طریقه علیّه را بر گردن خویش نهادند و هزار خلیفه کامل داشتند. و 
دیگر شیخ حبیب اللّه بخاری که از خلفای حضرت محمد معصوم صاحب 
است و اعظم ترین مشایخ خراسان و ماوراءالنهر بود. چهارصد نفر را شیخ 
کامل مکمل کرده و خلافت داده است. 

جواب ثالث آنکه در مناقب احمدیه نیز آورده است که حضرت قیوم 
زمان. قطب الدوران. وسیلتنا الی اللّه المجید. جناب حضرت شاه احمد 
سعید احمدی می فرمودند که با وجود تحصیل نسبت باطن تا تهذیب 
ظاهری نورزد قابل اجازت نمی شود؛ واگر من قبل از رسیدن به این مرتبه 
اجازت می دهم به جهت ضرورت ومصلحت خواهد بود و مفید به شرط 
و اذْا قات الط فات المشروط(هر وقت که شرط از بین رود. مشروط 
«یعنی چیزی که بر آن شرط کرده شده» نیز از بین می رود.) 

چنانچه به نظر ترویج طریقه علیه و هدایت خلق اللّه در آخر الزمان 
پر فتنه در هر سال هفت و هشت کس را کم و بیش از اجازت و خلافشت 
بهره ور می فرمودند تا آنکه از خلفا و خلفای خلفای حضرت ایشان جهانی 
در حیات جناب ایشان از این طربقه فیض یاب و منور گردیده خصوصاً بلاد 
خراسان و ماوراءالنهر». 

پس بدان ای طالب صادق و به گوش هوش بشنو و دیده بصیرت 
خود را خلاص کن و به انصاف بنگر به اقوال ایشان که هر گاه کثرت خلفا و 
مریدان نشان اعتزال باشد پس از عهد نبی 6 الی بومنا ه نا 
اگر خلفاءالراشدین بودند واگر اولباء اللّه بودند. هزاران هزار به دست 
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ایشان بیعت کردندو رشته طربقه علیّه به گردن خود نهادند و صدها نفر 
به خلافت رسیدند. 

باید که تمامی اولیاءاللّه از اهل اعتزال باشند - نعوذ بالله من ذلک - 
که نسبت اعتزال را به پیشوایان دین و آمامان اهل یقین می کنند پس این 
خبرها به اجماع ثابت شده است که اولیاء الّه از اهل سنت و جماعت واز 
فربقه ناجیه می باشند مگر ایشان خبر ندارند که علمای دین چنین 
فرموده اند که : 

من قال مین دالت کار و شو بریء مه یو الکفرالنه . فکنا 


2 


الاعتزال کسی که به مسلمانی بگوید که تو کافر هستی و او از کفر بیزار 
باشد (کافر نباشد) .کفر به سوی خودش بر می گردد و اعتزال نیز همین 
طور است. 

و دیگر آن علما می گویند :«که بر رساله. عمل روا نیست عمل به 
آیه و حدیث و فقه باید نمود» و جواب ایشان آن است بدان رساله عمل روا 
نیست که از نزد خود اختراع کرده باشند. چنانچه خود ایشان از نفس‌های 
خود رساله ها اختراع می کنند. هر گاه رساله ای که متضمن بر آیات و 
احادیث باشد و مشتمل بر اقوال فقها باشد از کدام جهت عمل بدان روا 
نیست بلکه عمل به چنین رساله . عمل به آبت و حدیث و فقه است . 


در بیان آنکه بعضی از علما می گویند 
که الحال الهام را رواج نیست 


ودر قالع البدعة آورده است: لام لس سییا مرف الهام سببی 
برای معرفت نیست . 

جواب عبارت ایشان آنکه این عبارت ایشان مناقض است مر ظاهر 
عبارت قرآن مجید و فرقان حمید را و آیات این است قّال الّه تعالی: 
و لد ما عَیك مر آخری لذ آرخیتا ای مك ما ی ۲#«هر آیینه ما یک 
بار دیگربه تو نعمت فراوان دادیم آنگاه که به سوی مادرتو الهام فرستادیم 
آنچه الهام کردنی بود. » 

قال فی البْضاوی : بالالهام آو فی متام بفی آن نوی انتهی . قال 
فی تییر ان و مه بخض عبارات اعل : متاما و مها ینت ین 

در تفسیر بیضاوی: گفت (با الهام با در خواب از آنچه سزاوار است که 
وحی شود) و در تفسیر جلالین آمده است وهمراه آن . بعضی عبارتهای 
تفسیرجُمل است یعنی در خواب يا با الهام؛ زیرا که آن یعنی الهامی که بسه 


حضرت مریم شد. بینه وحجت نیست. 


- سوره طه آبه 9۳۸ ۳۷ 
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و در تفیر حسيني آورده است یعنی او را الهام دادیم که در وقتسی 
که تورا زاده بود و در تفسیر فتح الرحمن آورده است چون الهام فرستادیم 
به سوی مادر تو آنچه الهام کردنی بود و در باقی تفاسیر نسز این چنین 
ذکر شده است. 

و آیضا قال اه تقالی: ۶ و آوحی رب الی الحْل آن اتخذی من الجبّال 
وتا من جر و ما فرشون ۱4 

و همچنین خداوند متعال فرموده است :«و پروردگار تو به زنبسور 
عسل الهام کرد که از کوهها و درختان و آنچه مردم بنا می کنند خانه بگیر 
یعنی در آنها خانه بساز» 

قال فی لفسیرلبیضاوی : مها . و قذف فی قلوبها بأن ائخنی من 
لجبال ییوت انتهی.(در تفسیر بیضاوی آمده است : خداوند به زنبور عسل 
الهام کردو دردل او انداخت اینکه در کوه ها خانه هایی را بساز.) 

تال فی تضییر الجَلالین :الرخی لام . قال فی تفییر اج آلْخاء 
فی ای بمَعتّی الأالْبٌام.(در تفسیر جلالین آمده است که : وحی . الهام اسست. 
صاحب تفسیر جمل می نویسد: وحی کردن. در آیه به معنی الهام 
می باشد.) و در تفسیرحسینی و در فتح الرحمن آورده است «که الهام 
فرستاد پروردگار تو به سوی زنبور عسل بعنی در دل ایشان 
افکند تا آنکه فراگیسرد از شسکاف کسوه ها خانه ها آراسته 
به حسن صنعت الهی» پس از این عبارت تفاسیر معلوم شد که مراد 
از ( وحی ) الهام است. 


۱- سوره نحل آیه ۶۸ 


راز 


فصل هفتم دربیان آنکه بعضی علماء می گویندکه الحال الهام رارواج نیست 


زیرا که مادر موسی ام نبی نبود که وحی بر وی فرود آید از 
جهت آنکه اجماع در این است که در زمره نسای(درگروه زنان) نبی نیست 
اگرچه نسای ولیات بسیار است. لهذا مفسرین تفسیر وی رابه المام 
تمودند. زنراً که‌وخی خاضه انبیا است که به والتظه ملک باشفت :و خاصد 


الشّیء ما بوجَد فّهِ . ولا بُوجَدٌ فی غیُرو.(صفت ویژه هر چیزی . چیزی است 
که در آن وجود داشته باشد و در دیگکری وجود نداشته باشد) 
و الهام. القای خیر است در قلوب به طریق فیض پس در الهام. انبیا و اولیا و 
سار مومنان شریک هستند. آن علمااز کدام جحشت و به کدام 
دلیل خود الهام را خاصه انبیا می دانند و اولیا و مومنان را در آن شریک 
نمی دانند وآن علما این قدر توجه نمی کنند؟ هرگاه بر نحل که از زمره 
حشرات است و از اضعف مخلوقات است و از زمره موذیات است حق عل 
به لطف و کرم خود بر آن الهام می کند پس بر بنی آدم که حق خله 
در شآن او فرموده: 


ود کرتا نی" آنم ۱6 


۱ - سوره اسراء آیه ۷۰ ولقد کرشتا ی بنی آد و لام فی ابر والبخر و رزة قتاهه 
من لیات و تضلناشم عی کیتر من تن خلنا تفیل 4 

«ما آدمی زادگان را گرامی داشته ایم و آنان را درخشکی و دریا حمل کرده ایسم 
واز چیزهای پاکیزه روزیشان نمودیم و بر بسیاری از آفریده های خود ایشان را کاملا 
بر تری داده ایم.» 

و لقد کرمتا ب نی دم ؟قال ان باس : هو الم یأکلون بالییی و غیرَ الادمی *یأکل 


یه ین انض . و قال آنا:بالفل. ( تفسیر خازن ص ۱۷۲ ج۳ س۲) 
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ابن عباس نله ه گفت : «کرامت انسان این است که آدمیان بادستهایشان 
می خورند و غیر آدمی با دهان خود از زمین می خورد و نیزگفت: همچنین کرامت انسان 
با عقل است .» 

کی 0 


سبحائه بالعقل و : بتتاولهم لسع انم اجه سار رانا .رون 
الاك : بالثّطّق . و عن عَطاء : بتَغدئل الْقامة و امْتدادها . و عن زد بن آسلم : بالمطاعم 
لت .و عن یمان : بضنن الصور و عن این جرنسر :بالط علی غسرهم ین الخلق 

یا همهاابشای زازیگ اسان زاو فاطرانشان زا ضاحت خرامت نی ماخ 
شرف و صاحب نیکیهای بی شمار و زیاد گردانديم که زبان حصر آن را احاطه نمی کند. از 
ابن عباس روابت شده است که «خداوند بلندمر تبه اسان را به عقل شرافت داد.» و در 
روایتی است که انسان را به خوردن ایشان طعام را با دستانش کرامت داده است نه مانند 
سایر حیوانات که با دهانشان می خورند. و از ضحاک روایت شده به سخن گفتن انسان. و 
از عطا روایت است به برابر بودن قامت انسان و امتداد آن. و از زید پسر اسلم روایت است 
به خوراکیها و لذتها. و از یمان روایت است به زیبا بودن صورت . و آزابن جریر روایت 
است :با مسلط بودن انسان بر غیر خود از خلق و مسخر کردنش آنها را. خداوند به انسان 
کرامت و شرف داده است . 

و عن محت رن کفب بجفل مُحََرِ لیم . مهم . و قیل : بخلق الم تعالی لا ام دم ده 


۳ 


و قیل یر الا ش والمتاد 1 بالقط 9 بالة رل و الدواّب ۳ 
ول :وال ی الق علی یل گنل .و من تی الم فی وام ان عیة ها 
قال : مایم باعل لا عیفر ادَعی غلضّا. و رام َططا . و خالف صرح ال , و 
صیح ال . و یذ سمل اما نی بای غّی عدم تجَاسة الأتبی بالْمَوت . (تفسیر 


روح العا نی ص ۱۰۹ جزء۱۵). 
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و از محمد پسر کعب روایت است: کرامت انسان به قرار دادن محمدء از ابشان 
است. و آمده است به خلق کردن خداوند بلند مرتبه آدم را با دست بلا کیفش می باشد و 
نیز کرامت آدمی در جایی به تدبیر معاش و معاد زندگانی (دنیوی و اخروی) و در وضعی 
دیگر به خط نوشتن است. و در مکانی دیگر به ریش برای مردان و گیسو برای زنان ذکر 
شده است . وگفته شده است: تمامی در حقیقت بر سبیل تمثیل است و کسی که در 
یکی ادعای انحصار نماید , مانند پسر عطیه در جایی که گفت:«کرامت انسان فقط به عقل 
است نه غیر آن» به تحقیق ادعای غلط کرده است و با کراهت از حد گذشته و از حقیقت 
دورشده و با صریح العقل (عقل آشکار) و با روایتها و حدیشهای صحیح مخالفت کرده 
است .و به خاطر اين امام شافعی به وسیله اين آیه بر نجس نبودن آدمی با مرگ 
استدلال می کند. 

و خایسنها قال بَفضهم: من کرامات اد آن تا الَْطٌو پنجم اینکه: بعضی علما 
گفته اند: از کرامت آدمی این است که به او خط عطا نموده است.(تفسیر کبیر ص ۱۳ ج۲۱) 

اجه الحادی عشتر- قال بَعْضَهم : هذا ریم مَعتاه آله تالی خلق دم بیده . و خلق 
یره بطریی کن فیکون . و مَن کان مَخلوقا یداه کائت الْعتايةً به الم و اکُمل . و کان ارم 


وال . و لا جَعلنا من آوتاده وجب کون بنی آدم اكرَم وال . واثه َغلم 

و وجه یازدهم - بعضی از علما گفته اند: «که معنای تکریم این است به درستی که 
خداوند بلند مرتبه آدم را به دست بلا کیف خود خلق کرد و غیر آدم را به روش کسن 
فیکون آفرید و کسی که مخلوق به دست بلاکیف خدا باشد. عنایت به آن تمام تر و کاملتر 
می باشد وآن مخلوق با کرامت تر و کاملتر . و وقتی که ما را از اولاد او گردانید با کرامت 
ترو کاملتر بودن بنی آدم واجب شد.» واللّه اعلم.( تفسیر کبیر ص ۱۵ ج۲۱). 

و بخ تغالی عَن تظرهم یی دم و تکرنمه ام فی خلقه له علی آخسن اهیشة و 
ها لقرلم تعالی ( لق خلقنا اسان فی آخسن تفویم) سوره تین جسزء۲۰ آن بمثیبی قایما 
نصا علّی رجلیه .و یأکل یدنه و غره من الحیوالات ینتب علی آربع , و یل بفیه و 


جقل له سَعا و بصرا و فوا یه بذلك" کل و یلع به . و یف ین ایام و یفرف 
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چرا الهام نکند و راه خیر را بر او مدلل نسازد؟ با آنکه حسق 4 به 
نفس انسان سوگند خورده و فرموده که راه خیر و شر را بر انسان الهام 
کردم و اعلام دادم . 

کما قال له تالی : و لفس وم سوه قالْْمَهَا فجولر‌ها و تقواها ۱ 


«یعنی سوگند به نفس بنی آدم و کسی که تسویه اعضای او 
فرموده است پس به آن نفس دروغ و ناپساکی و بی باکی و پرهیزک‌اری و 
نیکوکاری او را الهام نموده است» .اگر کسی گوید که تعربف مه وت 
که :الا خر فی اقب بطریی ایض , و لشترح له الصد و بطم 

(القا کردن نیکی در قلب به روش فیض وبه جهت فیض . سینه باز 
و مطمتن می گردد.) 


متافعها و خواصهَا و مضارها ین انز يد و الیو بة . (ص۵۸ ج۲ احزء ۱۵ 
سور ارام ی ۷۰ تفسیی لقرآن لْعطِیْ) 

و خدای تعالی از شرافت دادن خود به بنی آدم و کرامت دادن خود ایشان را در 
آفریدن ایشان بر نیک ترین شکل و کامل ترین آن خبر می دهد 

قره تعالی:(لقد خلا اسان فی آخسن تقوم 

به دلیل کلام خداوند بلند مرتبه :هر 1 آدمی را در نیکو تسرین صورت 
آفریدیم» در حالت ایستاده بر پاهای خود راه می رود و با دو دست خود می خورد و غیسر 
از انسان حیوانات بر چهار دست و پای خود راه می روند و به دهان خود می خورند و حال 
آنکه خداوند متعال برای انسان شنوایی و بینایی و قلبی را قرار داد که به وسیله تمامی 
آنها می فهمد و با آن فایده می گیرد و میان اشیا فسرق می گذارد و منافع .خواص و 
ضررهای آن را در امور دینی و دنیوی می شناسد. 

۱ - سوره والشمس آیه9۸ ۷ «و قسم به نفس آدمی و به ذاتی که اورا درست اندام 
کرد .یس گناه وتقوارا به او تعلیم کرد.» 
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پس اطلاق الهام بر فجور جایز نبود زیرا که فجور القای شردر 
قلب است. جواب گویم که: «اطلاق الهام را بر فجور در اینجابه طریق 
تسامح کردند.» 

قال فی تفییّر الْجْمَل : فاطلاق الالبٌام علی الفخور سامح انتهی. 
در تفسیر جمل گفت :«پسس اطلاق الهام بر تبهکاری به طریبسق 

تعریف تسامح این است‌خَْل الکلام علّی المرام من غیر جزم وافتام 
(حمل کلام بر مقصود بدون هیچ گونه نیت و تلاشی ) جواب از ابسن 
عبارت ایشان که هام لیس سیب لبق آن است که الهام سبب احکام 
شریعت نیست که همین الهام او سبب علم او و علم عامه مخلوقات شود 
و از کتساب و سنت و احکام شریعت مستغنی گردند و خاص بدان 
الهام عمل نمایند . 

کم قال فی اسر لمح : و قد صرح العلمَاء آن الم لیس من 
ساب مرف بالأخکام اي لیف التهی. قال فی الْحَدبِقة الب فی 
تیه قزه المار و۵ لاو 3۳705 ِِِِ 1 به العلم لعَامُة 
اْخلی . و بلح لالم عی ای وا شلد اه قد بَحصّل بخصل به الم و 
ات به فی ابر ۲ 

ود خکی عن کیتر من اسف و طِقة لین من آفل ام تعالی 
جربع غلرمهم التی یَعتیدون علیها یی دننهم لاه هه . و نا ِ 
ساب فهی آلدٌ عندهم لتحصیل مقام لام . فالحاصل آن لام لیس حجٌة 
عله غلماء اهر و الباطِن بحیت تبت به الاحکام الرعيّةٍ. فسنتخئون بذلاه 
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عن ال من الکتاب و لس بل هو طربّق صَحیْح لفهّم مَعانی الکتاب 
و اس علد لقن من غلاء این ای 

وچنانچه مصنف طربقه محمدیه می نویسد:«همانا علما به صراحت 
گفته اند که الهام ازاسباب معرفت به احکام شرعیه تکلیفیه نیست ». 
در حديقة الندیه درترجمه این عبارت آمده است: سپس ظاهر عبارت این 
است که مصنف اراده کرد که : همانا الهام .سببی نیست که با آن علم برای 
عامه خلق حاصل شود و صلاحیت الزام را بر غیر داشته باشد. وگرنه شسکی 
نیست که گاهی باالهام. علم حاصل می شود.» و به تحقیق حکم کردن با آن 
در خبر واردشده است. 

و به تحقیق از بسیاری از علمای سلف و طایفه محققین از دوستان 
خداوند متعال حکایت شده است که تمامی علومی که ایشان دردینشان بر 
آن اعتماد می کنند. الهامی و بخششی است. وام‌اعلوم اکتسابی. پمس آن 
نزد ایشان آلتی برای کسب مقام الهام است. پس نتیجه اینست که همانا 
الهام. در نزد علمای ظاهرو باطن به نحوی که با آن احکام شرعیه ابست 
شودو به وسیله آن از نقل کردن از کتاب و سنت بی نیازشوند. حجت نیست 
بلکه الهام . روش صحیحی برای درک معانی کتاب و سنت نزد محققین 
از علمای باطن است. 


26 و 


مت هذا الفضا 


۳۹ وفد 


در بیان ثبوت کشفیات 
لك من لبم الب لوحیه لك وتما کلت لدیهم لذ آجمغو آنرشم رقم 


9 


ون (يا محمد)«این قصه از اخبار غیب بود که مابر توبه وی 
رساندیم و گر نه تو آنجا که برادران بوسف بر مکر و حیله تصمیم گرفتند 
حاضر نبودی .» 

«دلك» ی من مر یوسف «من تا لغیب» آخبارما غاب عنكت (با 


ور من و 


محمد) آن ذکر شده از امر پوسف ال زاخبار آن چیزی بود که از تو پوشیده 
بود ای محمد 35 

من انیا لیب ۳ اخیار العته 

ق تا وس خال سَلوکها و تطهیّر ظاهرها اطنها باناجتهاد 
فی 7 و ای فی الْععارف ال .ها تلزع عن الشَهوات. و ثثفیط ای 
عالّم نس نیع نی تایب رتقای فتنبق [لی الْکمَالات حتی تصیر من 
کات مرس الناقصَةٍ" 


۱- سوره یوسف آیه ۱۰۲ 

۳۲ - تفسیر جلالین ص ۱۹٩۹‏ سطر ۴ 

۳ - تفسیر خازن ص‌۴۵ ج۲ س٩‏ 

۴ - تفسیر روح المعانی ص ۲۴ جزء۳۰ 
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( النازعات الخ) گویند: این قسم خوردنی از جانب خداوند به نفوس 
در حال سلوک ایشان و پاک نمودن ظاهر و باطنشان با سعی و کوشش در 
عبادت و پیشرفت در معارف الهی است. جون این نفسپا از شهوات و 
خواسته ها خودداری می کنند و به سوی عالم قدس روی می آورند. پس در 
مراتب ارتقاء غوطه ور هستند وبه سوی کمالات سبقت می گیرند تا اینکه از 
کامل کنندگان برای نفوس ناقص می گردند. 

وربّمَا یم وال علی الْوجه امَحْظر شرغا فبظهر سبحانه تضو دلك 
مک بالسانل و اسیدراجا لو تقل الِمَامُ فی هَذا الْمقام عن القوالی اه قال :لن 
اوح الشَرقة اذا فارقت آبدانها . ثم اگفق السان مُشابه للالسان الأول فی الروح 
و لین قاله لا یه آن یتخصل للگنس المارشة تعلق بهذا ادن حشی تصریر 
اما . و لظیر؟ فی جانب لس التریر وسوسَة لگهی.! 

و چه بسا طلب و درخواست به گونه ای ممنوع از نظر شرعی واقشع 
می گردد. پس خداوند پاک همانند آن را به جهت حیله کردن به طلب 
کننده و به خاطر استدراج او (اندک اندک او را به شقاوت ان‌داختن) ظاهر 
می کند و امام در اين مورد از غزالی نقل نمود:« همانا ارواح شریف زمانی که 
از بدنهایشان جدا شوند . سپس انسانی مشابه انسان اول در روح و بدن گرد 
آیند پس بعید نیست که برای نفس جدا شده از بدن . تعلق به این بدن 
حاصل شود تا اینکه نفس جدا شده برای نفس تعلق یافته به آن بدن همانند 
معاون و یاوری بر انجام اعمال خیرمی گردد . پس آن معاونت وباری . الهام 
نامیده می شودومانند آن درجانب نفوس شریره . وسوسه نامیده می شود. 


اشارة الی ما ذکر مر آلبّاء بوسف الا . و ما فیه مر مَعتی اعد لما مه 


مرار) , والخطاب سول ع ور هو مدا و وله تعالی :«مه لبم الْیب» الیی 
ایح حولهٌ أحَن وه سْبحَائَد :لوح [ل» خبر بَغد خبرآز خال ین 


الضور ی اتمه ور ان کین لس ایتا قاص تا متا 


2 
2 


وین لام الَیب» صلة .و چیه لیك» خبَرد. و هو مَبنی علی مَذقب مجح 
مد حعل سای ماج الاشارز مَوصولات دا کلت لدیهم» برد اخوة ‏ 5 پوشف (اذ 


2 


توا آنرخم) و هر جفلهم اه فی غاب اجب 

اشاره است به آنچه از اخبار پوسف ال ذکر شد و آنچه در آن بود 
از دور بودن معنی به دلیل آنچه بارها گذشت و خطاب برای رسولء است 
و«هو»مبتدا است و گفتة خداوند بلند مرتبه«منْ نبا الْْیب»آن طور اخباری 
که در اطراف آن کسی نمی گردد . خبر آن 0 
پاک «لوحیه یْك»خبر بعد خبر است يا حال است از ضمیری که درخبراست 
و جایز دانسته شده اینکه«ذلِك» اسم موصول مبتداء باشدو «من الباء 
یب »صله آن و(وَح حیّه الَبْكَ) خبر آن و این مبنی است بر مذهب مرجوح 
کی بدا ار هن ملاس تسا ام 
مراد برادران یوسف ات است «چون برمشورت خویش عزم کردند» 
ومشورتشان . انداختن حضرت بوسف به داخل چاه بود. 


۱ - تفسیر روح المعانی ص ۵۸ ج ۱۳ 
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لا من ائضی من ول فاله" سل من بیّن یدنه و من خلفه 


صَدا؟«مگر آن کس که از رسولان خود برگزیده است (مراد از آن پیامبر 
با ۱ 

آی َکن الرسول المْرتضی نظهره - جَل وعلی - علی بَعّض الیْوب 
مر 
که متعلق رسالت او است ظاهر و آگاه می کند. 

۳ ال 


علیْهم :و تحعل له العافیة وال و مك و کم مَع | بو تال رن 


۳9 


2 


الاك وااظدام . غذا و ال با مُحََد ین آخبار مرب البق (توحیه ال) 
ولعلمت به با مُحمَد ما فیه من الْینرة لك التاظ یش ال ارت 
کلت دهم حاضراعندهم ولامُتاهدا لُم (اذأجتغ رآآنرشم) " آی علی للقَایّه 
و و الزالا علَیِك. کقوله: 
و ما کلت دهم لا ونآنلمهمج6" َو قال تعالی:(رتا کشت بجانب 
ال بر لا تضیتا ای مرس انامر؟" اي الی . قوله: رما کلت بجانب 


2 


۱- سوره جن آیه ۲۷ 

ی و یهایس ی 4 ون 
۳ - سوره پوسف آیه ۱۰۲ 

۴ -سوه آل عمران آیه ۴۳ 

۵ -سوره قصص آیه ۴۴ 


ط رل تادیتا ؟ ای وقال: (وماکنت تاویافی" آفل مَدین تثلوعلیهمآیایت 4" 


و تال ماکان کر مه الم الما ۳ اد خفن آن پر تالا 
اد رن ۰ یقول ثعالی: اه ر سوه و آنه قد اطلعة علی آلبابقا قد نیت 
ما فیّه عبرة کین ی در مت هنن 
و دا قال: وا کنر لاس و لو خرصت بمومین ۲4 

خداوند بلند مرتبه وقتی بر محمداخبر برادران بوسف ال را 
تعریف کرد. و اينکه چگونه او را خداوند بر ایشان بلند گردانید و برای او 
عافیت . نصرت . پادشاهی و حکم را قرار داد با وجود آنچه به او ازبدی و 
هلاکت و معدوم ساختن وی اراده کردند.می فرماید: ای محمدع این وامثال 
آن .از اخبارغیبی گذشته است(لوحیُه لك که به تو تعلیم می دهیم به دلیل 
آنکه در آن برای تو عبرت و برای کسی که با تو مخالفت کند پند گرفتن 
است . و تو در نزد ایشان حاضر نبسودی و آنان را مشاهده نمی 
کردی . « چون بر مشورت خویش عزم کردند» یعنی برانداختن او در چاه«و 
در حالی که ایشان حیله می کردند »به بوسف و لکن ما با وحی کردن ونازل 
کردن بر تو,تو رابه آن دانا گردانیدیم.مانند کلام او «و تو نزد آن قوم نبسودی 
چون قلمهای خویش را می انداختند» و کلام خداوندبلند مرتبه «وتوبه 
جانب غربی نبودی چون به سوی موسی وحی را به انجام رسانیدیم». 


۱-سوره قصص آیه ۴۶ 
۲ -سوره قصص آبه ۴۵ 
۳-سوره ص آیه ۷۰و ۶۹ 
۴ - تفسیر القر آن العظیم ص ۵۱۱ ج ۲ جزء ۱۳ سوره پوسف آیه ۱۰۳ 
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«و تو به طرف طور نبودی چون آواز دادیم» وفرمود «و تو باشنده در 
اهل مدین نبودی که بر ایشان آیات مارا بخوانی» و کلام او و مرا بر 
فرشتگان عالم بالاکه «در قصة خلسق عالم و غیر آن» خصومت وگفتگو 
داشتند علمی (بیش از وحی خدا)نبود و به من وحی نمی رسد جز اینکه من 
ترسانندهٌ آشکار هستم . 

خدای تعالی می فرماید: «به درستی که او رسول خداست و 
بدرستی که خداوند او رابر اخبارآنچه که گذشته از آنچه درآن برای مردم 
عبرت است؛ ونیز برای ایشان در دین و دنیایشان نجات است آگاه ساخت و 
با این همه بیشتر مردم ایمان نیاوردند و به این جهت فرمود: «و اکثر مردم 
مسلمان نیستند و اگر چند که تو بر ایمانشان حرص می ورزی» 

(وعلمتا؛ من لا ما ؟"«و او را از نزدیک خود علمی آموختیم.» 

وعَلمتاذین لََعلما ین قیلت(ل)مَقفول تان آی مَلوماین میات 
له ین)یعنی از طرف خودمان (علَ) مفصول دوم تا است 
بعنی چیزهای معلومی از غیب شده ها. 

اون فی خلق سَموآت اقب و اطوارها و خلق آرزض اشوین و 
قرارها واختلاف یل ارب و صفاتها و نهار الروَانّة و آلوارها لیات أولی 
لباب رو بقدبی الذکر و ار عن شر جرد انجنمانی. و وصلوا 


۳ 
له 2 


اتی بلج الررحانی. فتتاقدوا عون البصایر و لراظر الظمایر آن هم و 
لالم الا قادر) حّا عَلیْمَا سَمبا بصیرا مُتکلمَا مُربدا باب . و الما نالوا هنو 


۱-سوره کهف آیه‌۶۵ 
۲ -تفسیر جلالین ص۲۴۹ س ۶ 


الق ات ب لاله 4 اه فی جَمیع الأَخال لایر و الباطن . و یرون یی 
خلق اْمصتوعات من الط والمرکیات. ! 

تأویلبه درستی که در خلق آسمان قلبها و طبقات آن و در خلق 
زمین نفسها و در قرار و سکون آن و در اختلاف شب بشری و صفات آن 
و روز روحانی و انوار آن حتماً نشانه هایی برای صاحبان عقل است کسانی 
که با دو قدم «ذکر و فکر» از پوست وجود جسمانی عبور کردند و به سوی 
خالص و اصل وجود روحانی رسیدند.بس باچشمهای بینا و نگاههای 
درونی مشاهده کردند. که بی گمان برای ایشان و برای عالم. خدایی قادر 
زنده . دانا , شنوا بینا . متکلم. اراده کننده و باقی است .و جز ابن نیست 
که ایشان به این مراتب رسیدند زیرا که ایشان خدا را در تمامی احوال به 
ظاهر و باطن ذکر می کنند و درخلقت مصنوعات ازاشیای ساده و اشیای 
مرکب و ترکیب بافته تفکر می کنند. 

رت ,و ابا النیظلاص کما رزوی عن آبی مابلم . و ول ی 
الاصطفاء والاختتار «وفو مهو فی تفییّره و یال : جبوت المال و جبیشه 
الاو لیام یجتبی تام علّی آصلا و لية من واو بانکسار مق ی 
اس ان بان اوق رف علّی سار له ایتاتی لاه ره 
تغای لملصب‌جلیل تقاضرت عله همم الم .و اضف ی جاور لارزشادهم . 

و (ی) لانتداء ای و تخویم الاجتباء سار یر ال علهم السََامْ للدَالة 


آن له عم لصو والستلام فی" قل ات اه مین . که ات از 


و رغایب الفرقان 
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علی سلَة اه تقالی امس وکَة فی ماب ارس صلوة ام و سَلامه یم . و 
قیل: اگهالَیض فان اطع عّی لیات مُختصٌ یب بیَقض الرسل و فیعض 
لفات حبمَا تمتضیه میب تغاّی . وا خی آن کون اه ی ات بفض ارات 
اما عفد فا بتخض ال قغی الب یله نی .ول وب 
خلافْهُ ور ا بشکل علی هذا آن اه تعالی ة ان 
وی اس لس ان بطرییی ی الورائنة نا ات و رن 2 
و رل هم السلام هو نی علی آکه ادا کان الْمَرا ما ید السَوق 
بغد هذا انیشکال . و اظهار انم فی المَوضعیّن ری مهاب 

پس نازل شد. و (اجتباء) یعنی چیزی را برای خود برگزیدن چنانچه 
ازابی مالک روایت شده است و آن را به بر انگیختن و برگزیدن تأویل کرده 
است ۴ این در تفسیر احتیاء مشهور است .و گفته می شود «جبَوتٌ التتا ۶ 
جَیینْهُ»بعنی مال را فراهم آوردم و آن با واو وباء استعمال می شود «َجَتّبی» 
یا بر اصل خود است و با قلب شده از واو به باء به جهت مکسور بودن ما قبل 
آن است وبا آن عبارت را بیان نموده است برای اعلام به اينکه همانا آگاهی 
یافتن بر اسرار غیبی حاصل نمی شود؛ مگر برای کسی که او را خداوند بلند 
مرتبه برای منصب جلیلی که همّت امتها از آن کوتاه است لباقت بخشبد.و 
او را برای تمامی مردم بر انگیخت تا آنان را راهنمایی کند. 

من برای ابتدای است غایت و عام گردانیدن (اجتباء) یعنی بر 
انگیختن و انتخاب کردن برای سایر رسولان - علیهم السلام - برای دلالت 


بر این است که همانا او- علبه الصلوقة و السلام - در این باب امسری آشکار 
است که دارای اصل اصیلی که بر سنت و راه خداوند بلند مر تبه جاری است. 
سنتی که در بین پیامبران - صلو اللّه و سلامه علیهم - پیموده شده است. 


و گفته شده است که (منْ )برای تبعیض می باشد. چون آگاه شدن 


برغیبها مختص بعضی رسولان و مختص بعضی وقتها و بر حسب افتضای 
مشیت الهی است و پوشیده نیست که آگاهی بافتن بر آن در بعضی اوقات 
امری مسلم است و اما اينکه مختص به بعضی رسولان باشد در قلب ازآن 
چیزی است یعنی مسلم و دلنشین نبست. و شاید که صواب خلاف آن باشد. 
و اشکالی وارد نیست بر اینکه به تحقیق خداوند جع گاهی بعضی اهل کشف 
را که صاحبان نفس های قدسی هستند بر غیب مطلع می گرداند.زیرا این به 
طریق ورائت می باشد نه به طریق استقلال. و ایشان می 
گویند:«آنچه به رسولان - علیهم السلام - اختصاص داده شده.همان دومی 
است‌به علاوه اگر آن مرادو مقصود بودتایید نمی کرد آن را سوق سیاق کلام 
بعد از این که امر مشتبه گردیدوظاهر نمودن اسم در دو جای برای تربیت 
مهابت می باشد. 

تخل جنّات۱6 الوصول «فیها آننجار » الرکل و الیقین و فد 
ازع والثوی والصدق والاخلاص والهْدی والقتاعة والضة والَْرّوة والْشوة 
والمْجَاهدة والشوق والذوق والرْعَة والرَفبة والوقاء والطلّب و لمح والصاء 


والکرم والْجاعة والعلم وال والْرَة والقدرة الم و غرها من المقامات 


|-سوره آل عمران آبه ۱۹۵ 
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والأخلاق ۰ «تجری من تحتها اتانهان» آنهار العَاية «تریُا» من مقام الْعبِة ۰ 
«واله علده خشده لتراب»] یکون عثد لح و وغیرها ال ۲ 
و البته ایشان رادر باغهای وصول داخل می کنم که در آن درختهای 


توکل . بقین . زهد . ورع » تقوی . صدق . اخلاص . هدایت . قناعت . عفت . 
مروت . فتوت . مجاهدت ۰ شوق .ذوق ءرغبت ۰ رهبت. وفا . طلب . محبت . 
حیا .کرم «شجاعت . علم . عمل . عزت ‏ قدرت . همّت و غیر اینها از مقامات 
و اخلاق وجود دارد؛که از زیر آن بوستانها رودهاجاری مسی شود یعنی 
رودهای عنایت.و آن پاداشی است از مقام نزدیکی به خداوند و پاداش 
نیک . نزد خداوند است.و نزد جنت و غیر آن نمی باشد. 

ول هد میوقت جاع مریدا تکتت اقه لیته + تسیل ام با 
9 0 

قد بکرم من شام من او لاله نفد البرات کت بکر یه له با شاء , فیشری 


سبحائه ایض و یلقض ریق . و یلص علّی اعد ویْرّل لت وکیت 
وکیّت کرام له" 

و در این صورت به تحقیق مرید او گرسنه شد پس خداوند برای 
او همّت را کشف کرد. و از روی کرامت برای او طعام رساند واین واقعه از 
توقف شود در این که خداوند گاهی به کسی که بخواهد از اولیای خود بعد از 
موت کرامت می دهد چنانچه قبل از موت . به آنچه بخواهد به او کرامت 


رغایب الفرقان 


در برابر دشمنان باری می کند و باران فرو می فرستد وچنین وچنان از روی 
کرامت برای او می دهد. ! 

اغم آن علم العَیْب مخت بائه تغالی . وما وقع علی لسان سول الط 
وغیّره فهَوَ بتغلیّم ال تعالی. بدان به درستی که علم غیب مختص به خدا است 
و آنچه بر زبان رسول خدا 2 و غیر او واقع می گردد. پس آن با تعلیم 
دادن خداوند است . 

(قالواسبحانك الم نا لا مالسا آلت عنم الْحَکیم 4" «گفتند: 
پروردگارا ما تو را به پاکی یاد می کنیم و ما را هیچ دانش نیست مگر آنچه 
تو خودبه ما تعلیم فرمودی .هر آیینه تو دانای با حکمت هستی.» 

والْفرض من عذه الجواب الاغتراف بالْعجز عن آنر الْخلافة . والقصور 
عن معرفة ااسنمام علی الم وجه کاکهم قالوا : تا علم نا لا ما متا . ولم للم 


2 


مر مر م2 


الاسماء فکیّف تغلنها ۲ 

و غرض از این جواب . اعتراف کردن به عجز از امر خلافت و قصور 
ازمعرفت اسماء بر رساترین و کاملترین وجه است گویا که ایشان گفتند: 
لا علم لا لا ما عَلْتتا ؟«و ما را هیچ دانش نیست مگر آنچه تو خود به ما 


تعلیم فرمودی.» و اسما را به ما نیاموختی پس ماچگونه بدانیم. 


۱- ص ۲۵ ۲۰ روح المعانی (۷) 
۱ 
۳ -تفسیر روح المعانی ص ۲۰۸ ج۱ جزء۱ 
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هذا ریس و تلریه من اَْیَة له تغی آن لآ یط آحَد بشتیء ی 
جلیه لب شا .و آن الم را سا هم اه تعالی . و له نام او 


سبْحائك لا علم لا لا ما لا اک آلت الم الحَکِیم؟ آی لیم بل شی 
الْحکیم فی خلقك وآئرك و فی تغلنيك ما تشناء و ملعك ما تشاء لك الحكُمَةٌ وی" 
لك والعدل لام 

این تقدیس و تنزیهی از جانب فرشتگان برای خداوندعلاست 
اینکه کسی به چیزی ازعلم خدا احاطه نکند. مگر به آنچه خدا خواست و 
این که کسی چیزی را نداند مگر آنچه ایشان را خداوند تبارک و تعالی 
تعلیم داده است. و برای اين لو" سبْحائك لا علم لا لمعلا اکد آلت 
عم الْحَکیّم ؟«گفتند: پروردگارا ما تو را به پاکی یاد می کنیم . مارا هیچ 
دانشی نیست ؛ مگر آنچه تو خود به ما تعلیم فرمودی . هر آینه تو دانای با 
حکمت هستی » بعنی به همه چیز بسیار دانا هستی و در آفرینش و امرخود 
و در تعلیم دادن و منع کردن آنچه که بخواهی حکیم هستی. برای تو در آن 
حکمت و عدل تام است . 

قال این آبی حائم : حدتتا وس النتجهی . حدتتا فص بن غیا عن 
خجَاج .عن ان آبی مک عن این عبّس . (سبحان ال اقال تلزیه ام تفه مد 
عن السُو. تم قال عم لقلی" و َصحابه" عنده لاله له قد عرفئا ها. قمّا 


م2 


۱ رم ام 2 هو ام ام ۵ ۵ 2 ما2 ۵8 
سْبْحان الّه ؟ فقال له علی : کلمَة آَحَبَها الّه للفسه , و رضیها . و آحب آن ثقال . 


قال : و حَدنتا آبی , حَدتا فضیل بُن اللّصر بن عدی , قال :سل رجل مَیمَون بی 
مهران غن سبُحان الله .قال : اسم بُعظم اله بی و یحْشتی به من السّوء.! 

پسر ابی حاتم گفت: «ابوسعید اشجعی :9برای ما روایست کرد که 
حفص پسر غیاث برای ما از حجاج پسر ابی ملیکه از ابن عباس «یْنقل نمود 


۰۰ 


که ایشان در مورد «سبحان اللّه» فرمودند :آن تنزیه نمودن خداوند و نفس 
خویش را از بدی می باشد . حضرت عمریبه حضرت علی :در حالی که 
اصحاب او نزدش بودند فرمود: به تحقیق ما کلمه «لا اله الا اللّه» را 
شناختیم ؛+یس «سبحان اللّه » چیست؟پس حضرت علی تفر مود : «کلمه 
ای است که خداوند آن را برای نفس خود دوست داردو به آن راضی است و 
دوست دارد که گفته شود.» 

گفت: پدرم برای ما روایت کرد که فضیل بن نصر بن عدی نقل 
نمود که مردی از میمون پسر مهران در مورد سبحان اللّه پرسید . گفت : 
اسمی است که به وسيلة آن خدا به بزرگی باد می شود. و به وسیله آن 
نسبتهای بد ازخداوند دورمی شود. 

در اصطلاح قرآن کریم علم غیب و قدرت مطلقه عام . صرف صفت 
خاص اللّه است که هیچ مخلوقی در این صفت . همراه الّه تعالی شریک 
نمی باشد . مراد از لفظ غیب آن چیزهایی است که تا الان به وجود نیامده 
است باآمده است الثه ج42کسی را از آن خبر نکرده است ( مظهری ). 

مثال قسم اول :همه آن حالا ت و واقعاتی است که تعلق به قیامت 
دارد با تعلق به کاینات آینده دارد . مثلا چه کسی در چه وقت و در کدام 
ج‌اپیدا می شود؟ و چه کارهایی می کند؟ و چند سال عمرمی کند؟ و 


۱- تفسیر قرآن عظیم از ابن کثیر ص۷۹ ج۱ جزء الاول سورة بقره 
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در عمر خود چند بار نفس می کشد؟ چه ان‌دازه قشدم بر می دارد؟ کجا 
می میرد؟ کجا دفن می شود؟ و روزی او چه اندازه است و چه وقشت 
میّسرمی شود؟ باران چه وقت و در کجا و چه اندازه می بارد؟ 

مثال قسم دوم :مانند جنینی است که در رحم زن حامله جا دارد و 
معلوم نیست که این پسریا دختراست . زیبا یا بدرنگ است. خوش خلق با 
بد خلق است و مانند اینها . چیزهای دیگر که به وجود می آیند . لیکن از 
نظر و دسترس مردم غایبند لو عنده مفاتح الب ۲6«کلید خزانه های غیسب 
در نزد او و در ملک اوست». مطلب این شد که خزانه های غیب علم هم در 
قبضه اوست . به وجودآوردن و آشکار نمودن در قبضه قدرت اوست . که کی 
و چه اندازه به وجود می آورد چنانچه در قرآن کریم در آیه دیگر است 


لو ان مُن شتیء دنا خزاة وم لها بقدر عم "یعنی «هیچ چیسزی 


2 


در وجود نیست مگر خزانه های آن نزد ما است و ما آن را حز به ان‌دازه 
معلوم فرو نمی فرستیم.»خلاصه ابنکه از این جمله مثال کمال علمسی 
حق عُو قدرت کمال او اينکه علم پیدا کننده هر چیزی و قدرت مطلقه . 
صفت اه حّاست وبه هیچ کسی این حاصل نمی شود و در ارائه لفظ عنده 
در آیه کریمه طبق لغت عربی . خاص به یکتایی خود اشاره کرده است و 
پیش از این اشاره برای آشکار نمودن وبه نحو کامل بقین انداختن در دلها 
ارشاد ‏ می فرماید:( لا نها الا مُّ) یعنی این خزانه های غیب را هیچ کسی 
به جز اللّه تعالی نمی شناسد به این وجه از این جمله دو چیز ثابت شد یکی 


۱- سوره انعام آبه ۵٩‏ 
۲-سوره حجر آبه ۳۱ 


محیط علم الّه عبر همه مغیبات . قدرت کامله داشتن دوم به جز ذات حق . 
هیچ مخلوقی را به این علم . قدرت نیست. 

دراصطلاح قرآن کریم معنای لفظ غیب درتفسیر مظهری بیان شده 
است بعنی «آن چیزهایی که تا الان به وجود نیامده با آمده لیکن تا الان به 


مخلوق آشکارنشده است.»اگراین در نظر گرفته شود پس مسأله غیب که به 
نظرصریح بعضی شبهاتی که به نظر عوام می آید. خود به خود حل می شود. 

لیکن به طور عام از لفظ غیب. معنای لغوی را مراد می گیرند که آن 
غیب از نظر و علم ما غایب است و از نظر آنها سبب حاصل نمودن علسم 
موجود باشد و به آنها هم غیب می گویند. و نتیجه این شباهت پی در پسی 
ظاهرمی شود. مثلا علم نجوم . رمل و جفر و غیره که برای واقعات آینده. 
علم حاصل می شود با به سبب کشف و المام کسی به انسان . واقعات 
آینده را خبر داد پا هوا شناسان باریدن باران را پیش گویی کنند و در این 
رابطه هم خبر های صحیح پیدا می شود همه این چیز ها به نظر عوام .علم 
غیب است و بر آبات ذکر شده شبهه وارد می کنند که قرآن کریم علم 
غیب را مختص الله بیان نموده بود دیدید که این به غیر از الّه هم حاصل 
شد. جواب این آشکار است که کشف و الهام با وحی که به سبب اللّه به بنده 
داده می شود. از واقعات آینده خبر می دهد . 

به اصطلاح قرآن کریم این علم غیب نیست و هم چنین به سبب 
اسباب هرعلمی که حاصل می شود آن هم دراصطلاح قر آن.علم غیب نیست 
بلکه از ایستگاه هوا شناسی خبر می دهد یا به سبب نبض گرفتن . دکنر 
درد پوشیده مریض را می داند وجه آن این است که ایستگاه هوا شناسی و 
با دکتر به موقع تجربه کردن این خبر. اوضاع و احوال به دستش می آید 
چیزهایی می گوید که تا الان به وقوع نپیوسته است که عوام ازآن خبرندارند. 


مصباح السالکین 328 شل 


وقتی که ماد آن قوی شود. آن وقت ظهورمی یابد : به این خاطر 
ایستگاه هواشناسی نمی تواند یک ماه یا دو ماه از بارن‌دگی خبر بدهد. 
و همچنین دکتر یک سال بعد از غذا با دارویی که خورده شده. با گرفتن 
نبض نمی تواند اثرات دارو را بفهمد. زیرا ارات دارو از بین رفته است. 
خلاصه کلام این است که از هر چیزی که خبر می دهد. به وسيلة علامتها 
و نشانه های آن مشخص می کنند. 

پس این غیب نیست بلکه از دیدنیها می باشد. مگر اينکه به خاطر 
پوشیدگی آن علامت ها و دلایل. برای عموم مردم ظاهر می شود و به ظهور 
بپیوندد. آن زمان همه مردم می بینند. علاوه بر این خبر دادن از اين چیزهاء 
تخمینی است و بقینی نیست. به این خاطر است که بیشتر اوقات در خبرها 
اتفاق می افتد. پس علم نجوم و دیگر چیزهایی که به حساب تعلق دارد. 
آن علم است بلکه غیب نیست. 

مانندکسی که حساب کند و بگوید امروز ساعت ۵ و۴۱ دقیقه 
خورشید طلوع می کند و با در فلان ماه و فلان تاریخ خورشید گرفتگی 
و یا ماه گرفتگی صورت می گیرد . پس این خبر آشکار است که یک چیز 
معلومی است با مانند کسی که بر هواپیما سوار باشد و با در قطار از 
فرودگاه حرکت کند و به مسافرین اعلام می کند که فلان ساعت به مقصد 
می رسیم و به طرف مقابل خبر می دهد فلان ساعت در فرودگاه وبا 
ایستگاه قطار منتظر باشید . مانند جنینی که در رحم مادر باشد و دکترها 
می گوبند که این پسراست با دختر و این درجه تخمینی است نه بقینی که 
در حرف آنها ۴ الی ۵ درصد احتمال درست بودن وجود دارد . 

خلاصه اينکه آنچه در اصطلاح قرآن کریم. غیب است. جز نزد 
خداوند پاک نزد هیچ کس دیگر علم غیب نیست. آن چیزهایی که به خلق 
به سبب بعضی اسباب و آلات به طور عادت حاصل می گردد این درحقیقت 


غیب نیست. اگر چه از نظر عوام به آن غیب می گویند و همچنان به یک 
رسول يا نبی به سبب وحی یا یک ولی به سبب کش ف و الهام که از 
غیب چیز هایی خبر دهد این از حد غیب بیرون است . در قرآن به جای 
غیب ۰«انباء الغیب »گفته شده است چنانچه در آبات فراوان ذکر شده است 
یلك من آلباء الب وحنها للْك؟ابه این وجه در آیات ذکر شده الما 


و آمده است در این گنجایش هیچ شبهه ای نیست در این جمله خود 
خداوند این را صفت خاص خود نشان داده است که او عالم الغیب است و 
بس. در جمله های آینده د رمقابل غیب. «علم شهادت» بیان شده که این 
علم هم از خصوصیات الله‌کلاست. 

ارشاد می فرماید که او می شناسد هر آن چیزی که در خشکی 
است و هر آن چیزی که در دربا است و هیچ گیاهی نمی باشد که علم 
خداوند بر او محیط نباشد. همچنان یک دانه ای که در زبر زمین پنهان 
شده باشد. در علم او است و هر چیزی خشک و تر که در ذره ذره کاینات 
وجود دارد در علم او هست و در لوح محفوظ نوشته شده است. خلاصه 
اینکه در متعلق علم دو چیز از خصوصیات اللّه - جل شآّنه -است که 
هیچ فرشته با رسولی با مخلوق دیگری شریک او نیست. یکی «علم غیسب» 
دوم «احاطه علم بر ذره ذره پنهان و آشکار کاینات» است. در آیات اول در 
مخصوص بودن این دو صفت این چنین ارشاد فرموده است عثدة 
ایح لیب لا مها لا و" ودرجملات بعدی درباره احاطه علم او بر تمام 


۱- سوره هود آیه ۴۹ «اين قصه از اخبار غیب است وحی می فرشتیم آن را به سوی تو» 
۲- سوره انعام آبه ۵٩‏ «و نزدیک اوست کلید های غیب نمی داندش مگر او» 
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کاینات و موجودات چنین می فرماید« و یلم ما فی الب و البْحُر» او 
می داند آنچه در خشکی و دریا است. 

و مراد او کل کاینات و موجودات است. چنانچه لفظ شب و روز بر 
تمام زمانه اطلاق می شود . لفظ مشرق و مغرب بر تمام زمین مراداست 
و ذکر خشکی و تری را که نمود مراد او تمام عالم کاینات و موجودات است. 
از این معلوم شد که علم الثه ع برتمام کاینات احاطه کننده است. قبلا 
تشریح و تفصیل چنان بیان شد که اللّه تعالی برتمام کاینات احاطه و علسم 
دارد. صرف این نیست که چیزهای دور دور در علم وی است بلکه هر چیز 
هر چند بسیار کوچک کاملا پنهان, در علم او است . می فرماید: و ما شتقط 


ص 2 
۵ ۵ یو مه 


من وَرقَة یبا« هیچ برگ و گیاهی در تمام دنیا نمی افتد مگر که در 
علم او هست.» 

مراد این است که هر چیز بستی که در هر درختی که باشد باد 
آن را به این طرف و آن طرف تکان می دهدو سقوط می کند درهمه مراحل . 
در علم اللّه است . ذکر سقوط را از ان حهت نموده که به همه حالات او 
اشاره شود و از این جحهت نیز نمود که از وقت آمدن برگ .حالات رشد 
شروع می شود و تمام عمر برگ ونهایتا سقوط آن درعلم قادر مطلق است . 
از اين به بعد ارشادمی فرماید :و لا حَبّ فی لمات الأرض ۳« هیچ دانه ای 
و بذری در تاربکیهای زمین نیست مگر اينکه در علم او هست. اول برگ 
را ذکر نمود جهت این که سقوط او در نظر عوام آشکار است بعد دانه را ذکر 


۱-سوره انعام آیه ۵٩‏ 
۲ -سوره انعام آیه ۵٩‏ 


کرد که دهقانان در زمین بذر می پاشند بعد از این به همه کاینات 
احاطه علم او باریتعالی و فرمود این همه چیزها تنها در علم اللّه است. 

در کتاب المبین هم نوشته شده است مراد از کتاب المسین در 
تفاسیر بعضی از حضرات. لوح محفوظ است و بعضی فرموده که مراد . عالم 
الهی است و از این جهت به کتاب مبین تعبیر شد چنانچه که در کتاب 


چیزی نوشته شود محفوظ است امکان فراموشی و غلطی را ندارد همچنان 
در علم الله تعالی این علم محبط بر تمام ذره ذره کاینات نه صرف به 


اندازه بلکه یقینی است .در قرآن کریم آبات زبادی بر ابن گواه است که 
چنان علمی که احاطه شده آن تمام ذره ذره کاینات و حال همه کائنات این 
علم خاص ومختص اه خ است! 

یخی تعالی عن قول موی ای الرل لالم . وق جنر نی 

بطم ملع له نی اگما ال آغطی موی اب من الیلم ما لم 
عْطه الخضن(قال له" مُوسی هل تبفك) سوّال لطّفٍ ا ی وجّه لام والابار 
و ذا تقفیآن رن وال انعم من لام وقوله اتبغلد) آی صحب و 
ریقف (غلی آن بغلمن ما غلشت رشند) آی متا عم اه یا تئیه به فه 
با اس 

صبْرا) ای اك لا تقد تفر غلی مصاخیتی لا تری مثی من الأفْال التی تخالف 
شریعتك بای علی عم من علم ار ما علمکه اه وآلت غلی عم ین علم الوم 


2 


عم اد فل ک که شور شن افر ون صاحیو, والت اند فتلار علی 


2 


صحبتی . , (وکیف تصبر علی ما لم تجط به خرا) ؟فأنا ارف ئك ستلکر علی ما 


۱- معارف القرآن سوره انعام ۶ ص ۱۸۴ جزء ۷ 
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الت مغذوی فیه : ولکد ما اطلفت غلی حکمیه ومضاخته الباطند اليی اطلفّت آننا 
علنْها دوتك . (قال) ای مُوسّی : (ستجدنی ان شاء ء ال صابرا) آی علّی م آری من 


مرك . (وکا اغصی ك ار ) ای" وکا أخالشد نی شیب . ده له شارطه 


2 


الخضر اتلا: (قال فان ابعت* قلا تنالنی َن شَیء) آی ایتداء (حّی آخدت له 
لآ خی بآ سای لاجر نا دس 
حیش حلدتا لب غ ارو ,نع آبه . عن ان عیاسقالسال 


می ااریه" طقن فقال .ای رب آی عبادلت آحبٌ الَیك؟ ال : اه ی و 
ستانی . قال : فای عبادك اقضی ؟ قال یی یقضی بالخق» و ا یثبع لوی. 
قال: آی رب آی عبادث آطلم ؟ قاللِی یف عم اشاس ای علیه عسی آن 
ُصیب که تقدیه [لی دی آو رکه عن ری . قال : آی رنب هل فی آرضلت آحَد 
آغلم ی" ؟ قال:نعم . قال : فمَن هُو؟ قال : الخضر. الحَدیُث: ‏ 

خداوند متعال از قول حضرت موسی ال که به شخصی عالم یعضی 
حضرت خضر اگفته بود. خبر می دهد. حضرت خضری که خدای تعالی 
برای او علمی را خاص کرده بسود. که حضرت موسی ال از آن آگاهی 
نداشت. همان طوری که خداوند علمی را به حضرت موسی ال داده بود که 
حضرت خضر از آن بی خبر بود. حضرت موسی اعابه خضر گفت «قل 
ائبعُك» یعنی آیا به تو تابع شوم؟ این سوالی از روی خوش رفتاری و فروتنی 
است نه اینکه بر وجه الزام و اجبار باشد. و شایسته است که سوّال متعلم از 
عالم نیز بر همین صورت باشد. 


۱ -تفسیر القر آن العظیم ص ۱۰۴ ج ۳ جزء۱۶ سوره کهف آیه۷۰ 


قول حضرت موسی (اتبعك) یعنی آبا با تو رفیق و هم صحبت شوم 


برای اینکه تو از آنچه خداوند از علم نافع و عمل صالح به تو تعلیم داده. مرا 
بیاموزی تا اينکه به وسيلة آن در کارم راهنمایی یابم. در آن هنگام حضرت 


خضر اتتلابه موسی ات گفت که: به تحقیق تو بر رفاقت و مصاحبت من قادر 
نخواهی شد.از آن جهت که تو کارهایی را از من مشاهده کنی که مخالف 
شریعت تو است چون علمی از علوم خداوند در من هست که خداوند آن را 
به تو تعلیم نداده است و در تو نیز علمی از علوم خداوند است که مرا به آن 
آگاه نکرده است. پس هر کدام از ما بر اموری از جانب خداوند مکلف است 
که رفیقش بر آن مکلف نیست. و تو بر هم صحبتی من قادر نخواهی شد«و 
بر چیزی که تو بر آن احاطه و خبری از آن نداری چگونه صبر خواهی کرد؟» 
و من می دانم که تو به زودی بر کارهای من انکار خواهی کرد. تو در این 
انکار کردن معذور هستی چون تو از حکمت و مصلحت و باطنی آن که من از 
او خبر دارم. اطلاعی نداری. 

حضرت موسی الفرمودند: «به زودی اگر خدا بخواهد مرا بر 
کارهایی که از تو می بینم. صابر خواهی یافت و من در هیچ کاری به تسو 
عاصی نخواهم شد.» یعنی در هیچ چیز با تو مخالفت نخواهم کرد. پس در 
آن هنگام حضرت خضر التبا حضرت موسی تشرط کرد و گفشت: «اگر 
خواهی که به من تابع شوی در ابتدا در هیچ مورد و چیزی از من مپرس تا 
اينکه برای تو از آن صحبت کنم. یعنی از من مپرس تا وقتی که قبل از 
سوّال کردن تو من آن را بر تو آشکار کنم.» 

ابن جریر فرمود: که برای ما از حمید بن جبیر از بعقوب و او از 
هارون و او از عبیده و اواز پدرش و پدرش نیز از حضرت ابن عب‌اس ض 
روایت کرد که حضرت موسی از خداوند پرسید : « ای پروردگار من . 
کدام یک از بندگانت پیش تو محبوبتر است؟» خداوند کل فرمود: «کسی 
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که مرا یاد کند و فراموشم نکند.» حضرت موسی ام فرمودند: «کدام یک 
از بندگان تو حاکم تر است؟» خداوندطك‌فرمود: «کسی که به حق حکم 
کندوتابع هواو هوس نگردد.» باز حضرت موسی اتفرمودند: «ای پروردگار 
من کدام یک از بندگانت عالم تر است؟»خداوند کَّْلْفرمودند: «کسی که از 
مردم علم طلب کند که شاید به کلمه ای (علمی) برسد که آن علم. او را به 
راه راست هدایت کند و با به علمی برسد که او را از مردود کردن من باز 
دارد.» حضرت موسی امتفرمودند: «پروردگارا آبا بر روی زمین تو کسی 
عالم تر از من هست؟» خداوند فرمودند: «بلی.» حضرت موسی گفتند: 
«او کیست؟» خداوند کْْ 0 «او خضر است». 

و غلم آهمالنماء لها ثم عرضهم علی الیَة ققال لبئونی بشماء 
هَولاء ان کثثم صادقین "«خداوند متعال به آدم همه نامها را آموخت. سپس 
آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست می گویید . اسمهای 
اینها را برشمرید.» 

ال بل سوط تا لکه آلفنکه آمراقصبرجییل 6 ۲«بعقوب گفت:بلکه برای 
نفوس شماتدبیری رابرای‌شما آراسته کرده است.پس 9 است.» 

ال بل سوتا) یکت (لکم شنک آن). تقشثوه اگقتقم با سب 
مهم فی أَْریُْسَف ( یعقوب گفت: بلکه آراسته است ) یعنی زینست داده 
است (برای شما نفوس شما تدبیری را ) پس آن را انجام دادید . متهم نمود 
آنان را بر آنجه از آنان در امر بوسف گذشت. 


| - سوره بقره آبه ۳۱ 
۲ - سوره یوسف آیه‌۱۸ 


۳ - تفسیر جلالین ص ۱۹۷ س٩‏ و تفسیر خازن ص ٩‏ ج۲ 


2 


(وعلم آذم الْسْما) آی أْماء لمات (کلها) ی الْقَصَعة والقصيعة 
والْشنوة والْیّةٌ والمفرقة بان ای فی قَلبه علمهّا. و خداوند اسمها را به آدم 
باد داد یعنی همه تا نام نهاده شوه ها را حتی اسم کاسه بزرگ وکاسه 
کوچک و قارچ بزرگ و قارج کوچک وقاشق را آموخت طوری که در قلب او 
علم آنها را انداخت . 

قال این عبّاس : عَلْمَه انم کل شیء خی الْقَصعة والَصعة .و قیل : خن 
اه کل شیء من الْحیران والجماد و غیر دی . و عم آدم اسمائها لها . فقال :با 
آهعذا بر و عذافرس. و قذو شا ی آئی غلی آخرها .وق وم آدم 
آمماء ایک . و قیل : آمتماء ره . و قیل له اللغات کل 

ابن عباس «گفت:«اسم هرچیزراحتی کاسه بزرگ وکاسه کوچک را 
تعلی دا ره شوه اش وا ون همه ادخ وان وعفادوغی آیتسا :۱ 
آفریدوبه آدم اسمهای تمامی آنها را تعلیم داد. پس گفت : «ای آدم این شتر 
است.این اسب است و این گوسفند است» تا اینکه به آخر آنها رسیدو گفته 
شده است به آدم اسمهای فرشتگان راتعلیم دادو درمکانی دیگر آمده است: 
اسمهای ذریه اش(اولادش) را و نیز گفته اند: تمامی لغات را به او تعلیم داد . 


۲ - تفسیر خازن ص۴۱ ج 
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ملد المانية :من لاس من قال : قوله (علّم آدم السماء کلهَا) 
ات تکوم عم ماه 

مسأله دوم : بعضی گفته اند : کلام خداوند بلند مرتبه (و خدا به آدم 
نامهای تمام مخلوقات)را آموخت یعنی به او صفت اشیا و خوبیها و خواص 
آن راتعلیم داد. 

الصانه انشاشر #هیه لاب داله غ: فضل الیلم فالهنتخاته ما اظهر 
کمال حکمته ف ی" خلقة و دم ات بان أَظْهرَ علْمّه . فلو کان فی ۳ وجود 
ای آثترف من العلم لکان من اجب لظهار فضلله بذلاك الشتی لا بالولم .۲ 

مسأله ش ورام ایا در قضیات لو دایعا ین اسان 
حکمت خودرادرخلقت آدم اعتلظاهرنکردمگربه خاطراینکه علم خودراظاهر 


نمود.پس اگروجود چیزی با ارزش ترازعلم درعالم امکان می بود.هر آبینه 
واجب بودفضل خویش رابه وسیلة آن چیز اظهار می نمود نه به وسيلة علم. 
الک ان له تالی مّا آغطی من الم ِا .قال : وما آوتننه 
ُن الم ی پآسرها ییا وقل متاع الدئیا قلیل؟۲. فمَا 
سَمَاهُ قلیا لا بنْکثتا آن درل کریه فَا ظل با سَمَاه کییرا ؟ا نم الران 
ال علی الا ور کثرة الحكُمَة . ان الطیا متتاهی الق متتاهی الدد. 


۱ -تفسیر کبیر ص ۱۷۶ج۲ 
۲ - تفسیر کبیر ص ۱۷۸ ج۳ 
۲ -سوره انسراه آیة ۸۵ 
یره تاه یه ۷۳۷ 


متتاهی الم . والعلم لا نها لقدره وعدده و دنه . وا للسَعادات الْحَاصلَة مثث 
و لت بت علی یل الم 
سپس تفکر . به درستی که خداوند از علم جز اندکی عطا نکرده 


است. خداوند درقرآن فرمود: «و از علم مگر اندکی داده نشده اید.» خداوند 
فثبا زاب کالاهایش اند ناه نهاد < نگو نهره تننی دنباء اقلاک استا4 بسن 


آنجه را که خداوند اندک نامید. امکان درک کمیت آن برای ما نیست ؛ پبس 
گمان تو چیست به آنچه بسیار نام نهاده است؟ سپس دلیل عقلی بر کمی 
دنیا و زیادی حکمت این است که به درستی دنیا ان دازه . مدت. زمان و 
عدد مشخص دارد و پایان پذیر است ولی برای قدر . عدد . مدت و 
همچنین سعادت حاصله از علم. نهابتی نیست و این مطلب تو را به برتری 
علم آگاه می کند. 

آلثالث : نطو اه و َطیغوا الرسَول و آولی ار ملکم؟ والمراد 
من آولی ار الم فی آصَح بح الاقرال بآن الم َجب علنهم طاعة لْعَْا لعلیا 
ولا ینْعُکس: و سوم کلام خداوند بلند مرتبه : «و خدا و رسول و فرمانروایان 
از جنس خویش را فرمانبرداری کنید». منظور از اولی الامر برطبق صحیح 
ترین قول . علما هستند. چون بر پادشاهان لازم است که از علما پیروی 
کنند و بر عکس(لازم نیست حتماً علما از پادشاهان پیروی کنند.) 

و قال الما : ار الما صفات ایام و لوئها و خوَاطْها . لها 
غلامات فاله علّی ماهیانها . فجاز آن بعر غلها بالاسماء: و فیه کما قال اهاپ 


۳ - سوره نساء آیه ۵٩‏ 
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نظْ . الم یهد اطلَاقَ الاسم علی مثله خی یف به التّظم .و قیّل : المُراذ بها 
آسماء ما کان ومایکون ای یوم ايامق . وزی ای این عَبّاس رضی ال علهما! 
ایام یماسا باه شتا زاف وان 
آنها است چون که صفات و خواص . نشانه هایی است که به چگونگی اشیاء 
دلالت می کند. پس جایز است که از آن به اسما تعبیر شود و در آن 
قول چنانچه شهاب گفت: نظرو اعتراض است از این جهت که اطلاق اسم 
برمثلش مشهود نیست تا این که نظم به آن تفسیر شود. و گفته شده اسست 
منظور از آن اسما . چیزهایی می باشد که تا هم اکنون بوده و روز قیامت نیز 
خواهد بود. این کلام به ابن عباس نی نسبت داده شده است . 
تن بو ریب . قال : خدا غنمان بن تفیل قال :عدقا بر بو 


۳ 


2 سس ۶ 


عازن آبی ورق ۰ غن الضّحَاك ومع این باس . قال : علم الّه دم الأسَماء 
وهی ع انا یی تاره با لاس .لسن و 5 ی تا 
بر و جبل و جمار و باه لك من الاسم و غیرها " 

ابوکریب برای ما روایت نمود که عنمان بن سعید برای مااز بشر ببن 
عماره و او از ابی وَرّق از ضحاک و از ابن عباس «ثروایت نموده که ابن 
عباس گفت:« خداوند متعال به حضرت آدم اسمهای تمام موجودات را 
آموخت که منظور از این اسماء. اسمهایی است که انسان چیزهارا با آن 
خر و آنچه مشابه اینها است از اسم و غیره « 


۱- تفسیر رو ح المعانی ص‌۲۰۵ ج۱ جزء۱ 
۲ -تفسیر الطبری ص ۱۶۱ سوره البقره 
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(رعلتاه مرکا علما۱4 آی علما ابکته هه , ربق قدره , و 


و عم لوب و سرا الوم اه و ذکر دا . قشل: بان العنم من آخص 
صیاه تعنی ال . و قذ الا :ان در لا نی بفتید مالم تیار و 
هیک وه ما لم ی الم قالش شم آوا .تراد . لو به قرط 
قراخ و کر هه من وی «مر لدگا» آز من تقدیمه غلّی «علْمَا». 
اختضاص دك بمتغائی کائه قیل :عَا ختص بت . و آ یتنا و فی 
تیار «عَلَا» علی آتتاة مر اانتار ای کفظیم آثر قذا للم بتا یه . و نا 
افتم یل آن یبط اوضی رح تن اد و و سم ار 
من آفسام خی الظامری کُما وقع تا 2 فی اخباره عن القیب ای واه ال 
تعالی اه فی ارآ الکرم. و آن یَُن بومطت نی الخاصل باارت الا 
من غیر بان بانکام. و فو انم الانی ین دا و یسَمی بلقت ما ی 
حرش : ان زرح اس لفت فی رتوعی آله آن لفات تفس حتّی ستتکمل رها 
له عالی و جوا فی الب . و لام علی ما بر له بضٌ عبارات 
وم من قذا الّوع . و ینیشن له ملکا سوه ملد الالهام. و تون للالَاء 
علنهم اسام ر بغروم ماع .و هم فی ارت علیالتفتات طرّ تب 
ین تکية بان .ول علدهم آصل فی نات العلم ادلی 

و عطاق علم ال والیلم بان عم .ول ترتض بَضهم نا 
الاطاق . قال العارف باه تعالی ایح عَبدالومّاب الشَغرانی عله الرخمة فی 


۱-سوره کهف آبه ۶۵« و آموختیم او را از نزدیک خود علمی» 
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کتابه ی بالدرّر ور بات رنه ِ بط و متا زندة علم 
اتصوف ای وضع الوم فله رسب قَُ و تج ال بالکتاب و ال تفه 
بل بت بر از و ان لکد" کلّمَا 
ترقی اعد فی باب اب مَم ام تعای دق کلام علی لام ی قال بَعْضَهم 
لتخم :ان کلام آخی فان یَذق علی فهمی فقال :لا قرنصتن و له" قییص 
واحد . فهّو آغلی مر مر تَبة کید فان و هذا و الزی دعا الماء و تضوهم من آضل 
ی از ی زر یاطن . و لیس دك بان اذ ان ما 
و علم اه تغای و ینغ ماع لخلق علی اخافر ایهم رین الم 
لایر . لاه ظهر للخلی , فاعم لك انتهی 

ی زونه 
نمی شود و مقدار آن . اندازه گرفته نمی شود و منظورازآن علم غیب و 
اسرار علوم پوشیده است و خداوند ذکر نمود «لدتّا»: گفته شده است زبرا 
که علم از خاص ترین صفات ذاتی خداوند بلند مرتبه می باشد. و گفته اند: 
به درستی که قدرت به چیزی تعلق نمی گیرد تا زمانی که اراده تعلق نگیرد 
و اراده تعلق نمی گیرد تا وقتی که علم تعلق نگیرد . 
قدرت به آن تعلق می گیرد و بعد موجود مسی شود .و ذکر شد همان ا از 
مضمون «منٌ لیگا» با از تقدیم آن بر«علماً» . مختص‌ بودن آن به خدای 


تبارک و تعالی فهمیده می شود. چون گفته شده (علمی است که به ما 
اختصاص داده شده است و جز به توفیق ما دانسته نمی شود.)ودر اختیار 


َلمَادٌ بر اشاره ای واضح به تعظیم امر این علم می باشد . واین تعلیم 


احتمال دارد ابنکه به واسطه وحی که از زبان فرشته شنیده می شود . باشد 


و اين قسم اول از اقسام وحی ظاهری است. چنانچه برای پیامبرس ای در 
خبر دادن او از غیبی که وحی کرده است؛ خدای تعالی به او در قرآن کریم 
وحی نمود .واقع گردید. 

و قسم دیگر وحی آنکه به واسطه وحی حاصل به اشاره فرشته 
بدون بیان به کلام می باشد و اين قسم دوم از آن است و به دمیدن نام 
نهاده شده است. چنانچه در حدیث آمده است:«به درستی که روح القدس 
در قلب من دمید که : به درستی هیچ نفسی تا روزی اش کامل نگردد. 
نمی میرد. پس از خدا بترسید و در طلب رزق . میانه روی کنید.» 

و الهام بنا به آنچه از بعضی عبارات علمای تصوف بر می آید از ایسن 
نوع است و برای اين کار فرشته ای آثبا ت می کنندکه او را فرشته الهام 
می نامند و اینکه الهام برای انبیا ات وبرای دیگران است اجماع علما 
می باشد . و برای آنان در آگاهی یافتن بر امور غیبی . راههایی است که از 
تزکیه باطن منشعب می شود. و آبه در نزد ايشان اصلی در ثابت کردن علم 
لدنی است و اطلاق علم حقیقی و علم باطن بر آن رواج گردید و گروهی بر 
این اطلاق راضی نشدند. عارف باللّه شیخ عبدالوهاب شعرانی (رح) در کتاب 
درر المنثوره در بیان خلاصه علوم با این لفظ گفت:«و اما خلاصه علم تصوف 
که علماء و مشابخ تصوف در حق آن رساله هایشان را نوشتند این است که 
همانا تصوف نتیجه عمل به قرآن و سنت است. پس کسی که عمل کرد به 
آنچه که دانست . تکلم کردبه آنچه دیگران تکلم کردندو تمامی آنجه که 
دیگران گفتند بعضی از آنچه نزد او است گردیده چون هر وقت بنده درباب 
ادب با خداوند تعالی ترقی می کند کلام اودفیسق می شود وبر اذهان 
می نشیند تا اینکه یکی از ایشان به شیخ خود گفت : به درستی که کلام 


برادر من فلانی به ذهن و حافظه ام کوبیده می شود. پس گفت:چون برای تو 
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دو پیراهن است و برای او یک پیراهن است . پس او بلند مرتبه تر ازتو است 
و این همان چیزی است که فقها و مانند ایشان از اهل حجاب را به سوی 
نامگذاری علم تصوف به علم باطن فرا خواند و این . علم باطن نیست چسون 
علم باطن. فقط علم خدا است و اما جمیع آنچه خداوند بلند مرتبه به غلق 
با وجود اختلاف طبقات ایشان تعلیم داد. از علم ظاهر است چون برای خلق 
آشکار شد. پس آن را بدان. 

الحقُ آن لطاقَ اعلم بان اصطناٌا علی ما وفوا عَلّهِ صَحیح. و نا 
مُناحٌة فی ااصطلاح . و وجهه آگه غنر ظاهر علّی ار الاس , و یتوقف 
خصوله" علی قرو دس دون لمات ارب ,و ان کان کل علم یف 
بکوئه باطگا و کونو ظاهر۲ بانب ال بو والعالم بد , و هذا ماطلاق الوم 
ریب غلّی عم الَوقاق والطْسْمات والجثر. و دك وجُوده والغارفین به. 
قاغرف ذال . و زعم بَعضَهم آن آخکام الم اباطن و علم لح مُالفة لام 
ار وعلم الشَعة. و هو زغم باطل عاطل وخبال فاد کید ! و نی -ان 
شاء الّه - تقالی تقل تصوص الم فیما برد , و اه لا مُنتتد هم فی فص موی 
و الخضر علیْهمَا اسلا ! 

و حقیقت این است که اطلاق علم باطن . اصطلاحاً بر آنچه که به آن 
آگاهی یافتند صحیح است و گفتگویی در اصطلاح نیست و وجه آن این 
است که همانا علم باطن براکثر مردم ظاهر نیست و حاصل شدن آن بر نیرو 
و قوت قدسی موقوف است نه مقدمات فکری. اگر چه هر علمی نسبت به . 


۱- تفسیر روح المعانی ص ۳۰۲ ج‌۱۵ 


جاهل و عالم به آن علم به صفت باطنی وظاهری متصف می شود و این مانند 
اطلاق علم غریب بر علم زمین شناسی و علم جادوگری و علم جفر (حروف) 
است که دلیل این اطلاق کم بودن آن علوم و کم بودن آگاهان به آن است . 
پس آن را بشناس . بعضی گمان کردند که احکام علم لدنی و علم حقبقفت. 
مخالف با احکام ظاهری و علم شریعت است و این گمانی باطل و بی فاب‌ده 
و خیالی فاسد و بی رونق است و ان شاء اللّه - نقل استدلالهای قومی در 
آنچه که آن را رد می کنند می آید و به درستی که مدرک و استنادی برای 


ایشان در قصه موسی و خضر نیست. 

وروی عن آبی ریر؟ٌ قال : قال رتسول اله :ان م من الیلم کهشة 
امن ا بغلنه" لا الما بافه کعاّی . ثاذا نطو به تایلک انا آفل اف 
لك ازابی هریره روایت است که گفت: پیامبرخداءفرمودند :«به درستی 
از جملة علوم علمی است که مانند گنجی پنهان است وآن را جز علمای 
ربانی نمی دانند. پس زمانی که سخن از آن علم گفتند:آن را جز اهل کبر به 
خدای تعالی انکار نمی کنند.» 

(وعْم آدمالسنمَاء کل قال السّدی : عَمَن ده غن ان عبّاس . (وعلم 
نع المنتاه که قال: له تاه وه السائاالسائا , والتوابا. قسل : هن 
1 ال : غن این باس (وعلم دم 
تام کُْا), قال : هر قذه اما ال یتقارف به الگاس", ائسان » و توا 


و سا : و اضر : و سل ریخ : وقیل :2 مار : و آشباه لد مر انأتم 


۱ - ره بر متصور الم فی اند و بر عبدالراخمن السلمی فی ارب ای 
له" فی توف . لغب ارب ص ۱۰۳ ج۱ کتاب للم 
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وغیرها وروی اب ی خائم وان جرثر ین حرش عاصم پن کلب عَن سعاد 
بن مغیلر» غن ان اس (وعلم 1 ال ار کلا) , قال: مه اشم الصَحفة 
والقدر ؛ قال :فعم :خی النسنوه والقشیه .سندی از کیسی کته از آیسن غبساین 
روایت کرده است در مورد (علم آدم الاسماء کلها ) گفت: بعنی به او اسمهای 
فرد.فرداولادش وچهاربایان راتعلیم داد.پسس گفته شداین الاغ واین 
شترواین اسب است وضحاک به نقل ازابن عباس:درمورد(وبه آدم تمامی 
اسم ها را آموخت) گفت: این همین اسمهایی است که به وسیله آن مردم. 
اشیاء را می شناسند مانند:انسان. چهار پایان. آسمان و زمین .«دشت . دریا . 
اسبهاءالاغ ها .و مانند آن ازملتها و غیره. ابن ابی حاتم و ابن جریر از حدیث 
عاصم بن کلیب ازسعیدبن معبدازابن عباس تیثروایت کردند: و به آدم تمام 
اسمها را آموخت وسائلی گفت: آیابه او اسم کاسه و دیگ را نیز آموخت؟ ابن 
عباس گفت: بله حتی اسم چیزهای کوچک و بزرگ را (تعلیم داد). 
راغ من ال مَالئلمون ۲5« جانب خدا آنچه شمانمی‌دانید.می دانم.» 

#واغلم من ثم الا تفن ین آن ریا وس صداق و هو حیٌ.۲ 

«آنچه شما نسی دانید من از جانب خدا می دانم» از اینکه 
همانا خواب بوسف راست است و بوسف زنده است . 

*واغلم من اثم مالا نزن ؟ یغنی ال تغالی من رخمیه و اخسانه یی 


بقرج من عیشت و فید تا یآ" گان لبون ,و بکرم 


۱- تفسیر القر آن العظیم ابن کثیر ص ۷۸ ج۱ سوره بقره آبه ۳۱ 
۲ - سوره یوسف آیه ۸۶ 


رجوعه 


غه الیه. (و می دانم از حانب خدا آنچه نسی دانید )بعضی بدرستیکه 
خدای تعالی از رحمت و احسانش گشایش را از جابی می آورد که گمان 
نمی شود و در این اشاره است به اينکه حضرت بعقوب ام بی گمان زن‌ده 
بودن یوسف را می دانست و انتظار بازگشت او را داشت. 

(والم من ام) آی من لطفه و رخمته (ما لا تعلمُوّن) . فارجو آن یَرحَمنی 
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و یلطف ؛ٍ بی ولا تخیب رجا قالکلام علّی خذف مُضاف و «ین» ییانة قمتا 
ی امین .و قد جر ان و جوز آن تون اي . ی آغلم وَخیا و لام 
سیب ی اب الم نج تغالی ما تون ی خاز وف ات 
یل :اه الم له من ابا خسا ن مر یل له رای مه لت فی 
۱ له ستدا . و المرروی 
عَن ابْن آبی حاتم . غن الّضر: اه قال یی آن ؛ غقَوب ا3۳ مت اربعة 
با سف الاح آم میت خی تمثل له مامت ال 
فقال له :من آلت ؟ قال : آنا مك الْمَوت , فّال : آا ند بالّه بو اپ ه ِ 
روح یوسف ؟ قال :۲.۱ 

(می دانم ازجانب خدا)یعنی ازلطف ورحمتش(آنچه راشمانمی دانید). 


پس امید دارم که خداوند بر من رحم و مهربانی کند و مرا از درگاه خویش 


خود مقدم شده است.به تحقیق نحویها آن راجایزدانسته اند و همچنین جایز 
شمرده‌شده«من ابتدائیه»‌باشدیعنی ازروی وحی با الهام بابه سبب دیگری از 


۳۲ - تفسیرروح المعانی ص۳۹ الی ص۴۰ جزء ۱۳ س ۲٩‏ 
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اسباب علم ازطرف خداوندمتعال می دانم آنچه شمااز زنده‌بودن پوسف اعلل 
نمی دانید.وگفته شده است که یعقوب ال زنده‌بودن یوسفرا ازطریق خواب 
که‌قبلاگذ شت‌دانست.ونیز گفته شده است که حضرت بعقوب‌ملک الموت را در 
خواب دید.پس ملک الموت به اوخبر داد که یوسف زنده است. افراد بسیاری 
این گفته را بیان کردند ولی برایش سندی بیان نکرده اند. و از ابن ابی حاتم 
به نقل از نضر روایت شده است که همانا او گفت: «به من خبر رسیده است 
که یعقوب ال ۲۴سال . منتظر ماند در حالی که نمی دانست آیا پوسف 
زنده است یا مرده تا اينکه ملک الموت ام برای او مجسم شد. پس به او 
گفت: «کیستی؟» گفت :«من ملک الموت هستم» پس گفت: «قسم می دهم 
تو را به خدای بعقوب آبا تو روح بوسف را قبض کردی؟» گفت: «نه .» 
(ولنا تصلت ار قال اوقم ای اجه رنح نشف لوا نا آن 
فندوّن 4" «وچون کاروان جدا شد یعنی ازمصر . پدر ایشان گفت: هر آینه من 
بوی یوسف را می یابم اگر مرا به نقصان عقل نسبت نکنید.» 
«ولمَا فصلّت العین» خرجَت من غریش مصرّ« قال بوْهم» لمن حضر من 
یه وآولادهم ی لاجد ریح وف »رصن الم الا باذنه تعالی من مییرة 
نایم َوتْمَانيّة ور آکثر"«هنگامی که کاروان جدا شد» ازدروازه مصرخارج 
شد .پدرشان برای کسانیکه حاضر بودند ازپسرانش و اولاد ایشان گفت: 
«همانامن بو ی یوسف رامی یابم.»یعنی بادصبابه اذن خدای - تبارک و تعالی 


بوی بوسف را به او از مسیرسه روزیاهشت روزیا بیشتررساند. 


۱ - سوره یوسف آبه ٩۴‏ 
یالوج عی ا هی ۱۳ 


و ه 14 ۵ مه وه قه مه من هم هم 2 0 
«انی" لاجد 9 »قیّل : ان دیع الصبا استاذنت ربها فی آن تاتی 


عْقوّب بریح یوسّف قبل آن بَأتَيه الشْرْ. و قال مُجَاهد : آصَايّت َققوب ریح 


سف من مرو هیام . وقال ان عَبّاسٍ مت ۲ عازن تال : و قال 
الضت :کان بیتَُما مان ترس ۱ 
«همانا من بوی بوسف را می بابم» گفته شده است: به درستی که 
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باد صبا از پروردگار خود اجازه خواست تا بوی پوسف را برای یعقوب بی‌اورد 
قبل از اينکه بشارت دهنده نزد او بباید. مجاهد گفت: «بوی بوسف 
ازمسیرسه روزبه یعقوب رسید» و : ابن عباس نی گفشت:«از مسیر هشت 
شب» و حسن گفت: «بین آن دو مسافت هشتاد فرسخ بود.» 

(و لا فصلت الییر له : آخرج عبدالرَراق والفریابی و َخمد فی ال 
و المتذر و ان ی خائم و بیغ و ان مَروية عَن این 
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باس - رضی اه له -فی" قوله «و لمّا فصلت العی». قال : خُرَح ار 


هاجت رح فجاءت یقرب بریح قییص یف 1 (ق ای ری نش 


لا آن دون 6 شتفهون, قال : فوجد ربحه من صییرة تُمانية ام 
و آخرج امن آبی عائم و بو ال عن اّن باس -رضبی اه علهسا - 


۵ ه 16 ۶و طَ ام مر م۵ مرو ۵ ما ۵ مه مه سه له 4 مر 
فی قوله انی اجد سه پوسب > قال : وَجَد زیچه من ممیرو عشر: ابام :و اجیج 


1 آبی خائم من وج آخر غن این عَبّاس - رضیی اه لها - 


۱- تفسیر خازن ص۴۱ ج ۲ س۲۰ 
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وجَد یقرب تریح لقّص , قال : وَجَده من مَسیرة و مَانْن فرسَا . و اخرج 
ین الْمثذر عن الْحسن تلنه‌قال : وجد ریح یوسف من مرو السَهّر ! 

عبدالرزاق و فریابی و احمد در زهد و ابن جریر و ابن منذر و ابن آبی 
حاتم و ابو شیخ و ابن مردویه از ابن عباس نو در تفسیر آیه «و چون کاروان 
جدا شد » روایت نمودند که گفت:هنکامی که کاروان خارج شد . بادی وزید. 
پس بوی پیراهن بوسف را نزد یعقوب آورد .گفت: «همانا بوی یوسف را 
می یابم اگر مرا به کم عقلی نسبت ندهید» گفت پس بوی بوسف را از مسیر 
هشت روز بافت. و ابن حاتم و ابوالشیخ از ابن عباس تیه در تفسیر این یه 
روایت کرد که گفت: «بوی بوسف را از مسیر ده روز بافت» و ابن ابی حاتم از 
طریق دیگر از ابن عباس و روابت کرد: همانا سوال شد ازچه مسافتی 
یعقوب بوی پیراهن رایافت؟گفت:«آن را از مسیر هشتاد فرسخ یافت» و ابن 
منذرازحسن تیثروایت نمودکه گفت: «بوی یوسف را از مسیر یک ماه یافت.» 

(قال آلمآثل لکم ای عم من ام مااتفلنون؟ایفنی من حیاة وف 
ظ 1 یَجمَم ین" گفت : «آیا به شما نگفته بودم که هر آیینه من می دانم 
از جانب خدا آنچه شما نمی دانید» بعنی از زنده بودن بوسف و به درستی 
که خداوند ما را دور هم جمع می کند. 

(قل آلم آقل لکم؟ تخمل آن یکون خطبّا من کان عدده" من قبل 
آی الم آقل لک اثره لاجد 3 ی با باه اه 
یل فل لَم ا تنا برخم اه ود لاس بو لیام من ال 


۱ - رتور فی سییر بالْمآئور ص ۲۵ ج۴ 


اون >.احتمال دارد اينکه خطاب برای کسانی باشد که قبلا پیش 


حضرت یعقوب بودند بعنی نگفتم بی شک من بوی یوسف را می بابم. با 
احتمال زیاد خطاب به فرزندانش که آمده بودند. باشد. که آیابه شما 
نگفتم که ازرحمت خدا نا امید نباشید و این مناسب تر است بااین کلام 
«من می دانم از جانب خداوند آنجه نمی دانید » 

فان مدارالتّی اعلم ی أوتهُ ا من جَهّة الثم سبحانه . والْجْنكة 
علی ااختمالین مُتأنقة , وعلی الاخیر یجُوز آن تکون مقول القول , و هو کذلك 
ای الم آفْل لک ) ین سکم ای بط وآمرلکم هس . هکم عن 
لیس من روح ام تعالی «انی آغلم من الثم مالا تفلشوان ) من حاة 
وف ات اهر فی خر کولها مقول القول.! 

به درستی که محور نهی. علمی است که به او از طرف خدای 
سبحان داده شده بود و جمله بنا بر هر دو احتمال . جمله مستأنفه است و 
بنا بر احتمال دوم . جایز است که مقول قول باشد وآن چنین است؛ یعنی آیا 
نگفتم به شما وقتی شما را به مصر فرستادم و شمارا به جستجو کردن 
پوسف امر نموده و از نا امیدی از رحمت خدای تعالی نسی کردم. همانا 
می دانم از جانب خداوند آنچه از زنده بودن یوسف ا2 نمی دانید. در 
صاحب کناب «البحر» احتمال مقول قول بودن را ظاهر تر دانسته است. 


۱- تفسیر روح المعانی ص ۵۰جزء ۱۳ 


مصباح السالکین 350 شل 


9 


تال : بالسئی علی برنشف! آلاسف لخن غلی مافات. 
لاه رآکه ۳ آضاقه (ی تضیه. والألف بدل من یاء الْسَکلم نیت . وال 
یااسَفی تعال فهذا آوائك۱ 


گفت : ای افسوس بر بوسف! الاسف: یعنی اندوه بسیار بر آنچه از 


۳9 


دست رفته است .ظاهر] بعقوب آن را به خود نسبت داد. و الف در کلمه 
آسَفی عوض از پای متکلم است که برای تخفیف کلمه استفاده شده است و 
معنایش این است ای افسوس من . بیا که این زمان توست! 

وا کان اه یْطلعکم علّی الب وَلکن اه تجتسی من له من 
شا ء "«وهرگز خداوند شمارا بر غیب مطلع نکند و لیکن خدا بر می گزیند 
ازپیغمیران خود هر که را که بخواهد.» 

ما کان اه یجْلکم کم عالمن بالقیب من حبت یلم ارشول حثّی 
تصیروا مستقتین عن الرئول. بل اه بخص من یشاء مين عادو بالق . نم 
کلف البافیه طاغد ات ال ۳ 

و هرگز خداوند ان ها راعاتع پیت فراززی ده متاتصوی 
که پیامبر 5 می داند تا اينکه بی نیاز از رسول 5 گردید. بلکه خدای تعالی 
کسی را که بخواهد از بنده های خود به رسالت خاص می کند. سپس باقی 
را به فرمانبرداری از آن پیامبران مکلف می گرداند. 


۱ -تفسیر روح المعانی ص ۳۶جزء ۱۳سطر | 
۲ -سوره آل عمران آبه ۱۷۹ 


(ومّاکان اه لیْطعکم )علی غیّب وجُردکم من الحقایق ی والاخوال الکايتة 
فیکم بلا واسطة ال مئول لخد ما بتکم ویک . وعدم لسع , واثتفاء اشتغداد 


ای مثذ, اکن اه بجتبی من ره من تشتاء) 


هرگزخداوند شما را بر غیب وجودتان از حقایق و احوالی که در شما 
به صورت پوشیده و پنهان موجود است بدون واسطة رسول مطلع نمی کند 
به جهت دوری بین شما و بین خداوند و نبودن مناسبت و عدم شایستگی 
گرفتن ازاو.لیکن خدابرمی گزیندازپیامبران خودهر که راکه بخواهد. 

یط علّی آسنرارو وَحقاقه بالکتتف ِِ 9 قلکم من 
کواز وجودکم و آنرار ا[جا َحنْسَة ال ان ی دک ال جبة لامکان 
افدانکم ب به . (فْمْوا با و بای لب والارادة راشای بالشرعة 
لنکنکم ۳ ۳7 ملهم . (وآن تومنو؟) بغد لك مان سایق و 
ی العتن والَْابعَة نی لط‌قر. م (و ی تقو ا) الخخب لَفتانة وموانع ار 
حقایقش مطلع می گرداند تا اینکه شمارا به سوی گنجهای وجودیتان که از 
امکان هدایت شما به سوی او است هدایت کند. پس به خدا وبیامبران او با 
تصدیق قلبی و ارادت و تمسک به شریعت ایمان آوربدتا برای شما گرفتن و 
پذیرفتن ازاو ممکن شود و اگر بعد از آن ایمان با تحقیق و سلوک به سوی 
یقین و متابعت در طربقه ایمان آوربدو از حجابهای نفسانی و آنچه مانع 
سلوک است پرهی ز کنید؛پس بارسیدن به حقیقت برای شمامزد بزرگ است . 


۱-تفسیرقرآن کریم ص ۲۳۸ج۱ 
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و آوی القوال فی لك بتأویله وماکان اه لیطلعَکم علی ضایر قلوب 
عباده . فتغرفوا امن مهم من المَْافق والکافر . وَلکتَه یَمَبَزْ بیتَهُم بالمحر 
تلا . کما مير بت بالأسّاء یوم اخر وجهاد عدو ماه لك من لوف 
المحن حتّی تغرفوا مَوَملَهم وکافرهم ومتافقهم غیْر اند تعالی ذکره (یجتبی من 
رسله من بشناء ۰۲ فیصطییه ‏ فطع علی بَْض ما فی ضایر بفضهم بوخیه دك 
له ورسالته . کماحَدنتا مُحَمَد بن عمرو, قال : حَدننا ابوعاصم غن عستی ۰ عن 
ابی تجیح . عَن مُجاهدٍ فی قوله (ولکن اله یجتبی من رسله من یشاء) قال : 
بخ و و له تلا 

و بهترین سخن در مورد این آیه با تآویل آن بدین صورت می باشد 
«و هرگز خداوند شما را برضمیر دل بنده های خودش مطلع نکند تاکه 
موّمن را از منافق و کافر, بشناسید. و لکن او میانشان با امتحان و آزمایش 
تمیز می دهد. همانگونه که بین ایشان با جنگ روز احد و جهاد با دشسمنش 
و آنچه مشابه آن است ازانواع امتحانها و آزمایشها تمیز داد.» تا اينکه مومن 
و کافر و منافق ایشان را بشناسید. مگر اینکه همانا خدای تعالی ذکر کرد 
(از رسولانش هر کس را بخواهد. بر می گزیند.) پس او را بر می انگیزد و بر 
بعضی از آنچه در ضمیر بعضی ایشان باشد با وحی نمودن آن و فرستادن 
بیغام بر او آگاه می گرداند. همانطور که برای ما محمد بن عمرو از ابو عاصم 
به روایت عیسی از ابی نجیح از مجاهد عل در مورد این آیه روایست نمود. 
گفت: یعنی ایشان را برای نفس خود خالص می گرداند. 


۱ - جامع البیان فی تفسیر القران ص ۱۲۵الجزء۴ 


(وماکان اه لیْطلعکم غلی لیب ون اه بجتبی )ای بَصنطفی ویختار 
(من رسله من بشاه) . الَْلَام غّی تلا مراب ؛ وی : آن هذا الب نی 


سر له تعالی بعلمه الق بل آخد ملکم . والما فو مخصوص بامْصطفی بن 
عییده . الانية : آن ال آیضا ایغلم لمات بان یَطلع علیا من تلقاء لا 
بای ی ت ِِ یغلم دك من طریق خی وطاع ان تعالی عَلیّ 


ال هل بیعْض ارس وفی بفض الوقات لب مَثیییه وراه . 
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(فامئوا ال وزسله) ,روم جملة الایمان ال آن سوه وخده علاا لوب ۱ 
وین جُملة لیم بالرسُل آن تترلوهم مزلم بان تفلشوشم عبد دا مصطفین 
تاطلی ف العت 2 له اه تغنی ۱ 

وخداوند هرگز شما را بر غیب مطلع نکند و لیکن برای این مقام از 
پیامبرانش هرکه مشیت او تعلق گرفت برمی گزیند.بنای کلام برسه قسم 
است: اول :به درستی این منصبی که خدای تعالی به علم خود بر گزید. برای 
هریک ازشمازیبنده نیست و فقط مخصوص بنده های برگزیده اش می باشد. 
دوم: اينکه رسولان مغیبات را خود به خود وبه اختیار و خاصیتی که در 
ایشان است نمی دانند. لکن ايشان آن راازطربسق وحی وبا مطلع کردن 
خداوندمی دانند.به درستی که اين نیز مختص به بعضی رسولان . و در بعضی 
اوقات بر حسب مشیت و اراده خداوند می باشد. 

پس به خدا و پیامبرانش ایمان آوربد و از جمله ایمان به خدا 
«اين است که تنها خداوند را داننده غیبها بدانید » و از جمله ایمان به 
پیامبران این است که ایشان را در جایگاهشان قرار دهید (یعنی درباره 
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پیامبران دچار افراط و تفربط نشوید ) به اينکه ایشان را بنده های برگزیده 
خداوند بدانید که از غیب هیچ گونه اطلاعی ندارند مگر آنچه ایشان را 
خداوند تعالی تعلیم داده است. 

قال وان ۰ لفرت ین به ما وم 


اش آی" خی + بح ۱ دک 
جر تم قال تقالی: وا کان اه طلعکم علّی ایب ؟ آی آنثم تا 
یب ار فی خیم ی یز کم اون من نی لوتاضا بت ده من اباب 
لاف عن لك . ثم قال تعالی: (ولکن اه جتبی من ره من بشاء کل 
تغالی : (عالم ایب فابْهرغی غیبه آخدا امن ارتضی من رسول قَه یس 
من تن ده رین لد زد 4 آوسدی گفت: «کافران گفتند ار محصد 
#قاصادق انستنه ما خبر دهد ازکسی ازمایان که بنه او ایصان خواهدآورد 
وازکس‌یکه به اوکافرخواهدشد .سس خدای تصالی ن‌ازل 
کرد(خداونده رگزمسلمانان رابدین حالی که شما درآن هستید(ومن ومنافق 
بسه یکدیگرمشتبهند)وانگذاردتا آنکه بدسرشت راازیاک گوهرجدا 
کند.)یعنی تااينکه مومن راازکافر جداکندو تمام آن راابن جریرروایت کرد. 


۱ - سوره آل عمران آبه ۱۷۹ 
۲-سوره آل عمران آبه ۱۷۹ 
۳ - سوره آل عمران آیه ۱۷۹(تفسی الْرآن الم ص ۴۴۲ جلد۱سوره ال عمران الایه ۱۷۹) 


۴ - سوره جن آیه ۲۷ و۳۶ 


پس خداوند بلند مرتبه فرمود: « هرگز خداوند شما را بر غیب مطلع 
نکند. » بعنی شما غیب خدا را درخلق او نمی دانید تا وقتی که برای شما 


مومن را از منافق جدا کند اگر نبود آنچه خداوندبسته است از اسباب کشف 
کننده ازآن سپس خداوندبلندمرتبه فرمود (و لکن خدابر مسی گزیند از 
پیامیران خود هر که را بخواهد ) مانند کلام خداوند بلند مرتبه : ( داننده 
پنهان است پس برعلم غیب خود هیچ یک را مطلع نمی سازد جزآن کس 
که از رسولان خود برگزید .) «مراد از او پیغامبر است»که بر محافظت او 


فرشتکان نگهبان را از پیش رو و پشت سر را روانه می کند. 


دسترسی ندارند مگر به آنچه وی خواسته است.» 
آمّا قولهٌ : ( ولایْحطون بنتیء مُن علمه الا بماشاء ) فائّه یغنی تعالی 


۳9 


‌ ۷ 


مر رورم و ور کر مره شم مه وگ وم وم 2 ِ 
دک که الق ایکا عفن للع یط بالا که شقش له فرن تفاي 


۶ حز ام م2 مج 0 2 2 2 رم 2 2 سّ 
من دوته واه لایعلم احد" سوه شیا الا بماشاء هو ان یعْلمَهٌ . فاراد فعا فعلمه . والْمُا 
هد اس 2 هر هر ام 0 2 فر وم و 2 
الب من وئن وصتم ! بقول : احل خلصوا العبادة لمن هر محیّط بالاشیّای کلها بَعلمها 
ی س ی ی ده 4 ۶ه 2 مر ی زمرق نار 
لا بخْفی علیّه صعیْرها وکبیرها . و بتحو الذی قلتا فی ذلك قال افل التَاویْل » ذکر 


دزن بای یم مه تیه اد میم ی ۰ ۳ ۳ 
م هب که ی و هو ما مه مه مه هب خ د تم او مه ح 2 7 
من قال دلك حدثنی موسی بن هارون. قال : تا عم وقال : تا اسباط عن 


ی مر هی وش ی )هتم جوا و یا وه هو 
یعْنی بذلك آن العبادة لائبِغی لمَن کان بالاشیّاء جاهلا , فکیف بعبد من لایعقل شینا 


ی دش ی 0۳2 
ان 


۱- سوره بقره آیه ۲۵۵ 
۲ - جامع البیان ص ۷ ج۲ جزء ۳ 
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اما قول خداوند متعال:(و لا بحیطون )(الأبه )یعنی خدای تعالی ذکر 
کرده است که او عالمی است که چیزی بر او پوشیده نیست ؛ احاطه کننده 
تمام آن است و تمامی آن برای او خالص می باشد نه برای ساير کسانی که 
غیر او هستند و به درستی که هیچ کس غیر او چیزی را نمی داند مگر 
آنچه خداوند دانستنش را برای او بخواهد .پس خداوند اراده مسی کند و آن 
شخص از غیب مطلع می گردد و از اين عبارت این را اراده کردکه بی شک 
عبادت شایسته نیست برای کسی که به اشیا جاهل باشد . 

البته کسی که عقل ندارد؛(مانند بتها) چگونه عبادت شود؟! خداوند 
می گوید: عبادت را برای کسی که به تمامی اشیا احاطه دارد خالص کنید. 
تمامی اشیاء رامی داند و برای او . کوچک و بسزرگ آن پوشیده نیست. و 
مانند آنچه ما گفتیم اهل تاویل نیز گفته اند: ذکر کرد کسی که آن راگفشت 
که مرا موسی پسر هارون ی به روایت ازعمر 4 و او به نقل اسباط از سدی 
روایت کردکه (و به چیزی از معلومات حق احاطه نمی یابند)می گوید بعنضی 
به چیزی از علم او آگاهی ندارند مگر آنچه را او به ایشان تعلیم دهد. 

آی مه کقولهم : « للم اغفرلتا علمك فیتا» . والاحاطة بالشّی, عم 
مه کما و علی الحتقت, واْعتی آ یغلم آخد من قولاء کله شیء مامن 
لاه تعالی ال بماشاء آن یم , و جوز آن راد من علمم مَعلْه الخاص ور 
کل ما فی ایب . (فَْهرعلی غنسم آخدا لا سن ارائضنی من ول ) . 
وعطِفت هنم اجه علی ما لها لمغایریها هلان ذل هر باگ؛ سبحاله یطلم 
کل شی» ۰ وعنو ید آله امه غیره. ومجموغهما دال علی تفه تعالی بالم 


2 


لداتی ای فو من آصول صفات الما اجب آن یتْصف لاله تضاتی ال 
شاه بها بلفقل! 
یعنی دانش او (دانسته ی وی )مانند کلام ایشان (بار خدایا بسبخش 


بر ما آنچه در مورد ما می دانی) و احاطه کردن چیزی از روی علسم یعنی 
دانستن آن همانگونه که حقیقتا موجود است ومعنی آبه این است (که 
نمی داند هیچ کس از آنان. حقیقت چیزی از معلومات خدای متعال را مگر 
اينکه خداوند بخواهد که او بداند) و جایز شمرده شد که از علم او علوم 
خاص او قصد شود و آن همه چیزهای غیبی است.(کسی را بر غیبش آگاه 
نمی کند مکر پیامبری را که او برگزیند و خشنود باشد) . و این جمله برما 
قبلش به دلیل مغایرتش با آن عطف شده است زیرا آن جمله بیان می کند 
که همانا خداوند پاک و منزه هر چیزی را می داند و این جمله معنی می دهد 
(همانا آن را جز خداوند متعال نمی داند)و مجموع دوجمله دلالت می کند بر 
یگانه بودن خداوند با علم ذاتی که آن از اصول صفات کمال است که متصف 
بودن خداوند بلند مرتبه به آن عملا لازم و واجب عقلی است. 

(مَاهوعلی لْقیّب بضتیّن ؟"«وبارشمابرعلم غیب.بخل کننده‌نیست.» 


ص ص ‏ ص م2 


(ومّا هر ) آی مُحَمٌّ ۱:3 علی الْعْیْب) ما غاب من الوخی وخبر السَمَاء 
(بضتیّن ) بمْتّهّم. و نیست اویعنی محمد 5 (بر غیب) آنچه پنهان است از 


وحی و خبر آسمان (بخل کننده) یعنی متهم به پنهان کاری نیست . 


۲ - سوره تکویر آبه ۲۴ 
۳ - تفسیر جلالین ص ۴۹۲ 
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رو ما هو ای رسئول الم (علی الْیب) علی ما یخی به من خی ی 
وغیّره من الْعْب." او یعنی محمد ی (برغیب) بر آنچه خبر می دهد از وحصی 
به او ودیگر غیبها بخیل نیست . 

کسی که در کارهای غیب حرف می زند . پس آن علم غیسب 
نمی باشد . از این آیات معلوم شد که اله تعالی غیب را به سبب وحی به هر 
کسی نمی دهد مگر به پیامبران منتخب او که به آنها از کارهای غیسب خبر 
می دهد . باز اين شبهه لازم نمی آبد که انبیا ا#ع در علسم غیب شربک 
هستند و عالم به غیب هستند ؛ زیراآن علم غیبسی که به ذات الله تعالی 
اختصاص دارد . هیچ مخلوقی به آن شریک نیست . این به دو چیز مشروط 
است . یکی اينکه آن علم ذاتی است و به کس دیگر داده نسی شود . 
دوم این که بر تمام کاینات در ماضی وآیند ه احاطه کننده است که یک 
ذره علم هم از او پنهان نباشد .اللّه تعالی وقتی که به سبب وحی به 
پیامبران خود کارهای غیب نشان می دهد . آن حقیقتا علم غیسب نیست . 
بلکه خبر از غیب است که به پیامبران داده شده است . چنانکه در قرآن 
خود به لفظ(اتباء الْنب) تعبیسر نصوده یلك مه الب ۳ 
۱[ 

و ری الی بَض آزواجه خدا فلا بات به و هر اه 
علیّه عرف بَعْضه وآغرض عن بعض فلما نها ب قالت من الب قذا قال نبّانی 


الْعم الْخبیر 4" 


۱- تفسیر روح الییان ص ۶۱ جزء ۳۰ سطره ۶ 
۲ - معارف القرآن سوره آل عمران جزء ۴ ص ۱۹۲ 
۳ - سوره تحریم آیه ۳ 


«بادکن وقتی را که پیغمبر با یکی از همسرانش رازی را در میان 
نهاد و او آن راز را به دیگری خبر داد و خداوند پیغمبرش را از اين کار آگاه 
ساخت. پیغمبر برخی از آن را بازگو کرد و از برخی دیگر خودداری کرد. 
هنگامی که همسرش را از آن مطلع کرد. او گفت چه کسی تو را از اين آگاه 
کرده است؟ پیغمبر گفت جاو دانای آگاه به من خبر داده است.» 

(وقال هم هم ان يد ملکه آن یتیک الابوات فیّه سکيتة من ریکم 
ما ترلد" آل مُوسی وآل قارون تحمله الب ؟ 


«و پیغمبرشان به ایشان گفت هر آبینه نشان پادشاهی او آن اسست 
که صندوقی برای شما می آید که در آن آرامش د ل است از جانب 
پروردگار شما و تبرکاتی را که در آن آل موسی و آل هارون باقی گذاشتند. 
و آن را فرشتگان به دوش برند.»2 یاک ارگ الصدوّق کان فنه صور 
انلیا له تعالی علّی آدم مواستمر ایهم فلبثهمالَْلقة عم . وآخذوة. 
۳9 بستفیخوان به علی عَدواهم؛ ویْقَموته نه فی التتال . ویکنون الیم." 
«تابوت به سوی شمامی آبد»بعنی صندوقی که در آن تصویر انبیا 
می باشد که آن راخدای تبارک وتعالی بر آدم نازل کرده است وبعدها پیوسته 
درمیان آنان یعنی بنی اسرائیل بود.پس قوم عمالقه برایشان غلبه کردندو آن 
را گرفتند و به وسیله آن بر دشمنانشان طلب فتح و پیروزی می کردند و آن 
رادر هنگام جنگ مقدم می کردند و با آن آرامش حاصل می نمودند. 

«قال مد آلصاری» او آنی ذاهبّا الی له لاتضّر دنه «قال الحواربون 


لخن اتصار اله» آغوان دنه وم اصاء یب اول اش ام یی کانر ات ؛ 


۱- سوره بقره آبه ۳۴۸ 
۲ - تفسیر جلالین کلان ص ۲۸ سطر ۱۰ 
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عفر ربا ین الخوروغولیَاض الخالص , وتیل :الوا قصارنن یرون الاب 
ای یبیْضَوته 

گفت : «کیست نصرت دهنده من ؟»بعنی باری دهنده من برای 
رفتن به سوی خدا تااینکه دین او را نصرت دهد. (حواریون گفتند: ما یاری 
دهندگان اللّه هستیم.)یاری دهنده دین او وایشان پاران خالص و برگزبده 
عیسی ات بودند. یعنی اولین کسانی که ایمان آوردند به او دوازده مرد 
بودند. حواری از حور گرفته شده که به معنای سفیدی خالص است و گفته 
سفید می کردند . 

فلا اخت عستی ات مه اسنزنق لَشسانّة لک الاخشات ان 
والالکان والمْخَالفة . «قال من الصاری ای او» آی اقتضی ۳ روا 
تصرته علنهم فی اللوَجُه ای لف. «قال الْحواریون» ای صفونه و خالصته مس 
لو خایّات الم کورع : «نخن آلصارائه ما باقو» بالسدلال بالتّر بر ارو . 
«واشهد باّا ملمُون» مُذعلون متقادون " 

وقتی که عیسی دگرگونی را از قوای نفسانی ؛ کفر. احتجاب. 
انکارومخالفت احساس کرد گفت:« کیست نصرت دهنده من به سوی خدا ؟» 
یعنی از قوه روحانی نصرت خود را علیه ایشان . در توجه به سوی خداوند 


تقاضا می کرد (حواریون گفتند) بعنی باران خاص و مخلص او از نظر صفات 
روحانی مذکور (ماییم یاری دهندگان اللّه به او ایمان آوردیم) با استدلال به 


۲ -تفسیر القرآن الکریم ص ۱۸٩۹‏ جلد ۱ 


روشنایی گرفتن ازنور روح (کواه باش که ما فرمانبرداريم )یعنی ایمان 


آورندگان فرمانبرداریم. 
ور 9 وم 4 8 م4 ۳ 2 رم اجه« ۳ و و 
لَْسلة ااوّی آن مجیء لك الابوت لاب آن ح علی وه بکرن 


خارقا للْعادةَ حّی بصح آن کون آية مر" عثد اه دالة علی صدق تلك التغوی, 


اصخاب الَخار: ان اه تقالی آئزل غلّی س :تابر قشصی لاسام 


من آوآاوو. فتوارته لادم ی آن وصل [لی یراب ثم بقی نی آیدی بُنی 
اسرایل , قک اهر رن وگن وه خرن 
وه ین آندنهم بستفیخون به علی عدومم. و کانت الاک تخبله فوق 
نکر وم قالون ال . فا سیغوا من ارت صَيْحَة امستیقئوا الّصنرو. 
لا عصو! و تست و سلط اه هم الق وا هم غلی البوات . و سیون 
فلا سألوا همان علی لد طالوات . قال لك الّسی تن اه بد ملک اتک 


عل 


تمغ 


۱ 


تجدون ات فی دارو . ثم * ان الکفار این سلیرا لك الابوت کائوا قد جعلو 
ی موی ول و الط قتعا ای عنم ی لت وتو قاط اقه علی 
اویت الکار ال حی آن کل من بال ند ندیه اوه کف بت اه تعالی بلیویر ‏ 
عم الک آن لك لاجْل اسیضانهم بلَبرت . فاخرجوه بو وضعُوه علی ورین . 
ور جوم بو توب ی وود موی و 

ملزل طالوات. ؟ نم ان وم لد الّسی رآرا ابو بت عدن طالوت. 
علمو! آن دك الیل علی کونه ما هم قَذلك هو وله تعالی : 
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(ان آية مُلکه آن یاک بت 6 . و ااثیان علی عذا مجاز اه آتی 
به و لم یت هو فشیب یه تسا . کمَا یال : ربضت الدراهم. و سرت 
الثجار ۲ 

مسأله اول .ابنکه لازم است که آمدن تابوت به گونه خارق العاده ای 
واقع شود تا شایسته باشد که نشانه ای از جانب خداوند و دلیلی بر صداقت 
این ادعا باشد.پس اخباریون گفتند:به درستی که خدای تعالی بر آدم لع 
تابوتی را فرستاد که در آن تصوير انبیا از اولاد آدم بود پسس آن را اولاد آدم 
ارث بردند تا اينکه به یعقوب اءطلارسید.بعد در دست بنی اسرائیل باقی 
ماند.پس آنها وقتی در چیزی اختلاف می کردند تابوت صحبت می کرد و در 
بین آنان داوری می نمود و وقتی که به جنگ حاضرمی شدند. آن را جلسوی 
روی خود مقدم می کردند و با آن در برابردشمنشان طلب فتح و پیروزی 
می کردند. و ملایکه آن را بالای لشکرحمل می کردند و ایشان با دشمن 
می جنگیدند.پس وقتی از تابوت فریادی را می شنیدند به پیروزی و نصرت . 
بقین حاصل می کردند. پس وقتی که نافرمانی کردند و فساد نمودند.خدا بر 
ایشان . قوم عمالقه رامسلط کرد.ایشان برتابوت غالب و پیروز شدندوآن را 
گرفتند.پس وقتیکه ازپیامبرشان ازحجت ودلیل آشکاربرپادشاهی طالوت 
سوال کردند. آن نبی فرمود:« همانانشانه پادشاهی اواین است که شماتابوت 
رادرخانه اومی یابید.»پس کفاری که آن تابوت راسلب کرده بودندآن را 
درمحل بول و غایط قرار داده بودند .پس پیامبرآن وقت آنان را نفرین نمود. 

و خدا بر این گروه از کفار بلا را مسلط کرد تا اينکه همانا هر کس که 
نزدآن بول و غایط می کرد او را خداوند تعالی به مرض (بواسیر) مبتلا 


۱- سوره بقره آیه ۲۴۸«هر آیینه نشان پادشاهی او آن است که بیابد به شما صندوقی» 
۲ - تفسیر کبیر ص‌۱۸۸ج ۶ 


می کرد.کفار دانستند به درستی که این به خاطر بی احترامی ایشان به 
تابوت است پس آن را بیرون کردند و بر بالای دو گاو نر نهادند. پس دو 
گاو نر شروع به رفتن کردند وخدای تبارک و تعالی به آن دوء. چهارفرشته 
تا شوک کرد کف آنها رام رانوند اتکی باتوی مرن طالوت آمونته 
تیش همان شوم ان بان رنه طالوت دوه یتسه کم 
همانا این دلیل پادشاهی او برایشان است. پس این همان کلام خدای تعالی 


اش که فرننوهان اه ملکتمی آننین آزبه ان ضورت ما زب باهد رت 
که آن تابوت .آورده شد و خودش نیامد پس نسبت آمدن را به تا بوت دادند 
به خاطر وسعت و گستردگی که در آن می باشد؛ چنانچه گفته می شود: این 
پولها را فایده کردم و در تجارت ضرر کردم . 

و قیل : هم افناعشتر رجا آوتسعقة و عشرون من سایر لاس الوا 
عیسَی ات۷ بو کائوا لذا جاغوا قالوا :با روح الم چا . فیضرب ده علی 
لرض . فیخرج کل واجم رغیفان. و لذا عطتوا الوا : عطننا. فیظرب بیّده 
علی الارْض . فیْخرح المَاء , فیشربُون . فقالو) : مر" افضل متا ادا شا اطعا . و 
اذا شا آسقیتا ,و قد آمتا بل ؟ ال : افضل ملکم من یفمل بیدوو. و یل من 
کنبه , قصارو! بشیلون الثباب بالکراء و کون .۱ 

۱ و در اخبار آمده عت شا آنها دوازده مرد بودند یا بیست ونه نفر از 
ساير مردم که از حضرت عیسی ال پیروی می کردند و وقتسی گرسنه 
می شدند. می گفتند: «ای روح خدا(حضرت عیسی) گرسنه اسم.» پبس با 
دست خود برزمین می زد و برای هر نفر از زمین دو قرص نان بیرون می آمد 


۱ - تفسیر روح المعانی ص ۱۵۵ جزء۲-۱ سطر ۲۶ 
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و زمانی که تشنه می شدند.می گفتند: «نشنه ایم» ببس بادست 
خود بر زمین می زد و آب بیرون می آمد و می نوشیدند. پس گفتند: «چه 
کسی از ما بهتر است هر وقت . آب و طعام بخواهیم آن را به ما می دهی وبه 
تحقیق که ما به تو ایمان آوردیم.» پس گفت: «برتر از شما کسی است که 
با دست خود کارمی کند و از کسب خود می خورد.» پس آنها از دستمزد 
شستن لباس کسب روزی می کردند ومی خوردند. 

و قَال فی اتف : لمل اه فی مَغتی ال -واله تعالی أغلم - آن 
یل علی معتی من بتصرنی ملها لصرة ای ام تعالی .کم بقتضیه حرف الهام 
دون تضمین . اه عَیّه السلامُ طلب ملهم آن یبلصروه له تعالی تالرض آخر 
مدمجا آن لطر؟ً او تغالی فی لضرة رشوله . وجوالهم المَخکی غنهم بقلم 
باه (قال الحواریون لخن آنصار الم ) شید الطباق لها 

و در کشف الاسرار آمده است : شاید بهتر در معنی آبه -و خدای 
تعالی عالم است - این باشد که حمل شود بر معنا «چه کسی مرا به سوی 
خدا باری می کند . پاری کردنی»همانطور که حرف انتها(که (الی ) باشد) 
بدون تضمین اقتضای این معنا را می کند گوبا حضرت عیسی ات از ایشان 
درخواست کردکه او را برای خدا نه برای قصد و غرض دیگری باری کنند. 
و در حالی که تاکید کرد همانا نصرت خدا در نصرت رسولش است و جواب 
ایشان که حکایت شده است با قول خداوند (حواریون گفتند ماباری 
دهندگان خداییم ) بسیار با این معنی مطابق است . 


۱ -تفسیر روح المعانی ص ۱۵۵ جزء۳-۱ سطره۵ 


و آخرج اسحاق بُنْ بثثر فی لد و ان عناکر من الطرّق الکلبی عن 
آبی 8 غن این باس قال ««ایک» رضاض لالراح وعصا مُوسی و آغقات: 


هارزن و ام اون ی گانفه عمات لبط و ان ی طشتا ین ذقب 


یه صاعْ من من ال . و کان یفْطر عَلیّه یعقوزب رآ ( اکن ) فکانتا مر 
رآس هر من ربَرجَدة خضرا..و اسحاق بن بشر در کتاب مبتداء خود و ابن 
عساکر از طریق کلبی از ابی صالح از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: 
بقیه یعنی تکه های لوح ها و عصای موسی و عمامه وقبای هارون که در آن 
نشانه هایی برای نوادگان بود و در او طشتی از طلا و در آن پیمانه ای از من 
بهشت بود که حضرت یعقوب ابا آن افطار می کرد. اما سکینه مثل سر 
ی و 


۵ 


۳3 ی 


« فرشتگان آن را حمل می کنند» روایت کردند که گفت : فرشتگان به سوی 
طالوت نهادند پس به این ترتیب داخل منزل طالوت شد . 

آن تبرکاتی که ازحضرت موسی و پیامبران دیگر ات درصندوق 
بنی اسرائیل داده شده بودکه در جنگیا. آن صندوق را به حلو حرکت 
می دادند و به برکت آن صندوق. اللّه تعالی پیروزی را نصیب بنی اسرائیل 
می گردانید . وقتی که جالوت بر بنی اسرائیل کامیاب شد. صندوق را از 


۱ -در مور فی لیر بالمَائور ص۳۱۷ ج۱ 
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آنها گرفت و با خود برد. چون تقاضای رسول وقت بنی اسرائیل در 
باز گرداندن صندوق منظور نشد. اللّه این حکمت را به خرج داد که هر جا 
(عمالقه) کافران وقت بنی اسرائیل که صندوق ۳ برده بودند در هر شهری 
که می گذاشتند آنجا غم و مصیبت نازل می شد. در انتهای کار بنج تااز 
شهرهای بزرگ آنها به سبب نزول بلا و آفت. وبران شدند. آنها مجبور 
شدند آن صندوق رابیرون ببرند بر دو گاو بار کردند و گاوها را رها کردند. 
فرشته ها آن گاوها را تا حلوی در خانه طالوت راندند و بنتسی اسرائیل هم 
با دیدن این صندوق بر پادشاهی طالوت یقین کردند و طالوت لشکر بزرگی 
ر آماده کرد و در هوای گرم بر جالوت حمله کرد.! 
می شود که گفته پیامبر بنی اسرائیل بر بنای علم غیب و علم بر مالک بودن 
طالوت 9 علم بر تابوت 9 علم بر تاثبرات تابوت 9 علم بر حفظ مظروف تابوت 
بود که از حضرت سیدنا آدم ام گرفته تا پیامبران بنی اسرائیل چیزهای 
متبرکی در آن تابوت محفوظ بود و استمداد خواستن حضرت سیدنا 
عیسی ال از حواربون نشانه است و عیسی امتلبرای حواربون خود طعام و 
شراب می داد. این از غیب بود نه بر بنای اسباب که حضرت عیسی به 
عنوان معجزه. رزق آنها را تکمیل می نمود . این علم غیب جزئی و عطای 
خدایی گفته می شود. 

(غالم ایب فلا بُطهر غلی غیبه آخدا الا َن ارافضی من رشول قاگها 
لاف پم ی مد عللم را موواننده بفهای انس وت ام 


غیب خود هیچ کس را مطلع نمی سازد مگر آن کس را که از رسولان خود 


۱- معارف القرآن سوره بقره ص ۲۹۰ 
۲ - سوره جن آیه ۲۷و۲۶ 


برگزید (مراد پیامبر است ) که بر محافظت او فرشتگان نگهبان را از پیش رو 
و پشت سر روانه می کند.» 


مَع اطع علی ما شاء مثه مُعجرة له آی من لیب مه مُعْجز: له با مطلسح 
بودنش بر آنچه از او به عنوان معجزه ای برایش بخواهد یعنی از غیب به طور 
معجزه ای برای او.(چون اخبار از غیب را خداوند متعال به وسیله ای پیغمبر 
که تبارز و اظهار نمابد همین اخبار از غیب اثبات معجزه برای پیغمبر است 
که این هم نوعی از تأیید و تأکید برای اثبات نبوت است.) 

باه - هم لام - مُخالفزن غرم فی القوی ليم والقوی 
ال وان ی اجان قهی 7 در کة ای تخر که :اما درد قهی 
رای الطاهع آو ابا ی اهر ی" شا ریت ات ضقانت 


مشارقها و ماربها .وقوله آقیمواصفوقکه ترَاصوا .فائی اراکه من وراء ظْهّری" 

انبیا با دیگران از نظر قوای جسمانی و قوای روحانی فرق می کنند. 

آن يا حواس ظاهری است یا حواس باطنی .اما دلیل بر قوه حواس ظاهری 

پیامبران . قول پیامبر است که فرمود:« بر من زمین فشرده شد پس مشارق 

و مغارب آن را دیدم. و کلام او 2 (صفهایتان را راست بگیریبد وبه هم 
بچسبید . چون من شما را از پشت سرم می بینم.» 

و ( الم ایب ) وخده فطع (علی غیبه آَدا الا من ارئضی من 


۳ 


ول ) آی ده فی البطرة وی . وکا .و صفاه من رُول بل ان 


۲ - حائية جامع الیان فی تسیر القرزآن ص۱۸۱ ج۳ غراب القرآن و رغاب الفرقان 
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( فاگ" یس من ین یَدیه) آی من جانب هی( من خلیه) وَجَهَة 
ديد (رصدا) حفظة ما مرن جَهْة اه ای ال 1 و 
لک و ماد را من جَهة البدن فالْملکات الَْاضلة ور لیات ارب 
ْحَاصلةٌ ين هیاکل الطاعات و لعیادات . یَظونه من تضیط الْجن و خلط 
کلامهم ین الرَسّاوس و الوا والْخیَالات بمعارفغا لقن و مقازیها ۱ 
ارادة ال ور الکشتوف الْحتیعة للم آن قدبثا هر له تالی فی تایر 
رل مها کان مکنوتا فی امتغداديم ‏ فیکموا و یْکموا با آنکتهم نله من 
سالاته راغ و آحاط بما دهم من العقل الفرقانی والمقانی مود فی 
فطرتهم آزه ره و آخصی کل تیء آو ضبط عده کل شی» باعل الفرقانی 
وژراز الکمال الم جُلة و تفصیا کل و جرا وافه تعالی اغلم 
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فقط خداوند. داننده مطلق غیب است. پس بر مغیبات وی جل شاآنه 
آگاه نمی گردد جز پیامبری که خداوند او را برگزید یعنی پیامبری که در 
خلقت اول آماده اش کرده و او را با قوت قدسیه پاک و خالص نموده است. 
چون خداوند از جلوی رسول بعنی از جانب خدا و از پشتش و طرف بدنش 
نگهبانانی روانه می کند . اما نگهبانی که از جهت خداوند است آن جهتی که 
روی رسول به طرف آن است. جبرئیل و انوار ملکوتی و انوار خدایی است. و 
نگهبان از جهت بدن. خصلتهای نیک و هیتهای نورانی حاصل از ترکیسب 
طاعات و عبادات است که وی را از به اشتباه انداختن جن. واز مخلوط شدن 
کلام پیامبر به وسوسه ها و وهم وخیالات به توسط معرفتهای بقینی و معانی 
قدسی آن و اراده غیبی و کشفهای حقیقی حفظ کند تا معلوم گردد که 


۱ -تفسیر القر آن الکربم ابن عربی ص ۷۱۸ ج۲ 


پیامبران تبلیغ کرده اند تا ظاهر شود علم خداوند متعال در ظهور گاه 
رسولان از آنچه که دراستعدادهایشان پوشیده جای داده شده بود. 

پس به توسط آنچه که حمل آن بر آنها از رسالتهای خداوند و ابلاغ 
رسالت ممکن است کامل می کنند و کامل می شوند و نیز بتوسط آنچه 
احاطه کرده است به آنچه نزد آنها است از عقل فرقانی و معناهای پوشیده 
در طبیعتشان در ازل .پس پیامبر آن اشیا را ظاهر می کند و هر شپی را 
می شمارد با عدد هر چیز را با عقل فرقانی و آشکار کردن کمال کامل اجمائا 
و تفصیلا کلی و جزیی ضبط می کند و خداوند تعالی داناتر است . 

فرق در بین علم غیب و خبرهای غیب: 
من ارتضتی من رتنول قََ یسل)الاية . 

مطلب این استثنا جواب شبهذ آن به وقوفها است که در نفی کلسی 
علم غیب هر نفی مطلقاً مراد نیست بلکه در منصب رسالت که چند علسم 
غیب و خبرهای علم غیب (که دادن آنها به رسول اه 2 ضرورت بود) این 
از طرف الله ع به سبب وحی داده شده بود و اين هم به اين طرز محفوظ 
داده می شد که هر وقت به او از طرف خداوند متعال وحی نازل می شد. 
از هر طرف فرشته ها محافظ بودند که شیطان در آن مداخله نکند و این به 
عنوان نوعیت غیب معین شد. 

در جای جای قرآن کریم به لفظ انباء الغیب تعبیر کرده اسست(تلك 
من آنباء لیب لوحیْهّا لك بعضی نا آگاهان بین غیب و انباء الغیب فرق 
نمی گذارند از این جهت به انبیا خصوصاً حضرت خاتم الانبیالٌ علم غیسب 
کلی ابت می کنند و او را مانند خداوند متعال عالم الغیب بر ذره ذره 
کاینات می دانند که این آشکارا شرک است و به رسول خدا ۶ درجه 
خدایی می دهند - نعوذ باللّه منه -مانند کسی است که به دوست خود 
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حرف خصوصی و پنهانی بگوید و کسی دیگر از آن اطلاع نداشته باشد. آبا 
گفته می شود که دوست فلانی عالم به غیب است؟ همچنان خداوند متعال 
به انبیا - علیهم الصلو: و السلام - به هزاران گونه از اخبار غیب به طریق 
وحی نشان داده است. پس به آنها هم عالم به غیب گفته نمی شود. 

پس جاهلان عوام خوب بدانند که در آن دو چیز فرق نمی کند که 
آن دو چیز عبارت از علم به غیب و خبر از غیب است. هر وقت که جلو 
آنها گفته شود نبی کریم 6 عالم به غیب نیست. آنها از این عبارت این 
مطلب را می فهمند که از غیب خبر ندارد - معاذ اللّه -و حال اينکه در دنیا 
کسی نیست که قایل باشد که انبیا از غیب خبر ندارند. 

چرا که به گفتن این حرف نبوت و رسالت نفی می شود. چنانچه 
به عقیده موّمن این امکان ندارد که حرفی بگوبد که در آن نفی نبوت و 
رسالت باشد. در آخر می فرماید:(و خی کُل شَیء عغَدة)یعنی شمار هر چیز 
در نزد علم اللّه است. در کابنات هر چه ذره وجود 9 باشد و در درباها 
هر چه قطره وجود داشته باشد تعداد و شمار آن در علم اللّه است. 
و تعداد قطره های باران و برگهای درختان و گرد و غبار بیابان در شمار 
و علم اللّه است. باز علم کلی غیب که مخصوص اله‌کّكْ است ثابت شد اگر 
در استثنای ذکر شده کج فهمی واقع نشود مسأله علم غیب در احکام 
سوره نمل در آية (قل ل عم مَن فی السَمَّات و الرض الب الا اله...؟ابه 
تحقیق وتفصیل ذکر شده است آنجا مطالعه نمایید - واللّه سبحانه وتعالی 
اعلم بت 


۱- سوره نمل آبه ۶۵ «بگو نمی داند هر که در آسمانها و زمین است غیب را مگر خدا» 
۲- معارف القرآن سوره جن ۷۲ ص ۱۳۳ 


وك آن تقول : ان علم قنه الََشتة ولن ان لا یلک لاله لکن بجون 
آن یلها من یشناء من محییه و آولیام بقريئة قلله تعالی: ان له لیم خبین۱6 
ی آن یکوان لیر بمَعتی خر اج" 


وبرای تواست که بگویی بی شک علم اين پنج تارا اگرچه آن را 
جزخدامالک نباشدلکن جایزاست که آن را به کسی که بخواهداز دوستان و 


اولیای خویش تعلیم دهد به قرینه قول خداوند که می فرماید:«بی شک 
خداوند دانا و آگاه است» بنا به این که خبیر به معنای خبر دهنده باشد . 


قفلم من کلام یشاری هد آن له تقاّی بطم الب علی بَعض ما 
ین ارب الخشت .وق کر ساب ادرف ینهذ لب جریا 
اخت قال وی( شب بت فظهر فهُو غیر جازم عا َلیّه کته آخبر؛ بناء 
رویاه و بالفراسَة مه غلی آن کل گرم وی هر نج للرسُول رن 
لیات . قال بَعْضَهُم : فی قرو الا لاله خخد نت امه و کدلت: نای 
هم تن دی ختر. و که اي بفرشون طبایع اسر ,و تارعه 
تال . فیم الم وقفوا علی علّیه من جَهَة رُول انقطع ات . و بقی له فمی 
الق . تم کلام" ۱ 
بنابراین از کلام بیضاوی چنین دانسته می شود که خداوند.اولیارا بر 
بعضی ازغیبهای پنجگانه که اراده آگاه کردن از آن راکند .آگاه می سازد . 
به تحقیق که صاحب مدارک در تفسیر این آبه جواب دیگری ذکر کرد به 


۳ - تفسیر احمدی ص ۶۰۹ 
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نحوی که گفت:«وقتی ولی ازچیزی خبردهد و آن چیز ظاهر شود 
پس ولی بر وقوع آن جزم نداشته است لکن بنا به خوابش آن را خبرداده 
است يا با فراست. و آگاهی بر اينکه هر کرامتی که برای ولی است معجزه ای 
برای رسول متبوع آن ولی می باشد»- در تأوبلات ذکر شده است که بعضی 
از علما گفته اند :این آیه دلالت بر تکذیب منجمین می کند و حال آنکه این 
چنین نیست.چون در بین منجمین. کسانی هستند که خبرشان راست از آب 
در می آیدوهمچنین اطباء طبیعتهای نباتات رامی شناسندوطبیعتها با فکر 
کردن معلوم نمی گردد. بنابراین دانسته شد که اطبا بر علم طبیعت از جهت 
رسولی که اثرش منقطع شده و علمش باقی مانده است.واقف گشته اند . 

قال ان لس له تقالی لا بطلم عَّی الب النری بَختصٌ به علشه لا 
المُرتضی الذی یکون رسوگاه و ما تختص به بطلع غلیه غیر سول لا بتوتشطر 
لیام و بتصب الدلیّل و تیلب الْمَمات آو بان هم اه بَغض ااولباء وقوع 
بقض میات فی تفیل بواسطة الم . فیس مراد اه بهنو ای آن لا ِ 
آخذا علی تیء من لیات رل له له تعالی قد بطِع ی شی» من 
لیب غیر الرْمُل ۱.۶ 

ابن شیخ گفت : «به یقین خداوند متعال کسی را بر غیبسی که 
مخصوص علم خداوندی است آگاه نمی کند مگر پیامبری که از او راضی 
شده باشد و آن غیبی که مخصوص به علم خداوند نیست. غیر رسول را نیز 
به توسط انبیا و یا با برپاداشتن دلائل و نشانه ها و مرتسب کردن مقدمات 
منطقی آگاه می کند يا اينکه خداوند به بعضی از اولیا واقع شدن بعضی از 
غایبات را در مستقبل . به توسط فرشته الهام می کند . بنابراین مراد 


۱- تفسیر روح البیان ص ۲۰۳ج۱۰ سوره جن 


خداوند از آیه مذکور این نیست که هیچ کس بجز رسولان را بر چیزی از 
مغیبات آگاه نسازد به دلیل ظهور اینکه خداوند بلند مرتبه گاهی بر چیزی 
از غیبها غیر رسول را نیز آگاه می گرداند.» 

علم لب ع بالْعَیْب وقت فراقه من الدئیا. ارسول 5 غیب راوقت 
فراقش از دنیا وگ 

وله تقالی فلا هر غلی غنبه آخد خد 6 الَیة : ست الَبة اد 


کرامّات الاولبَاء. قول خداوند «بر علم غیب خود کسی را مطلع نمی کند» 


کرامات اولی را نفی نمی کند. 

و یه فتح مین فی برد اب من اج مادام فی البرزخ. "و برای مومن 
در قبرش دری از بهشت باز می شود تا زمانی که درعالم برزخ است . 

فان قّت : فما صورة تتزل وخی لام علی قلرب الواء؟ فالجواب 
صورگه ناو تقایل رد آن برجی ی ول مر واه بر سا ی ای 
قلب دك الولی فی صورة لك الاثر . فیفهم من لك ان رد اج جرد 
شنتاعده مناخ نی آن بل فهْتا یج الْولی فی تشیه علم مالم ین 
عم من الشَریة قبل ذلاف . کما وج اب للم فی الضَربَةٍ بالید اهب نا 
یی بجلاله تکرش وس تیاس خنیای او مش موز تاو 


می ی جواب :صورت آن چنین است خدای تعالی وقنی که اراده کند 
کاری را به ولیی از اولیای خود الهام کند . بر قلب آن ولی در صورت آن کار 


۱- تفسیر صاوی شربف ص ۷۷ ج ۴ وص ۲۹۱ ج۴ 
۲ - تفسیرصاوی شربف ص ۲۵۸ ج۲ 
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تجلی می کند پس ولی به مجرد دیدن آن تجلی. مراد حق تعالی را 
می فهمد در این هنگام است که ولی در باطن خود علم آن چیزی را که 
تاکنون از شریعت نفهمیده بود . می یابد . همانگونه که رسول اکرم 2 در 
ضربه زدن با دست الهی که شایسته او تعالی است علم را یافت . 

و کما وجد الم فی شربتاللینلِلة سای ثم ٍن من لیام من یشم 
بذلك » و منهم من لا بشعر بل یقول:وجدات کذا وکذا فی خاطری و ما یلم من 
تا به . و لکن من عرقه فه آئم لحفظه حبتئذ من الشبّطان و آطال فی لك فی 
لباب الثانی عَشروتَانْماة. ۱ 

و همچنان که رسول اکرم علم را در جرعه شیر در شب معراج 
پافت. سپس بی شک از اولیاءالُه کسانی هستند که از الهعام به خودشان 
آگاه می شوند و کسانی هم هستند که از الهام به خودشان آگاه نمی شوند؛ 
بلکه می گویند در قلب خود فلان و فلان چیز را بافتم و نمی داند که چه 
کسی به او داده است. لکن کسی که از الهام به خود آگاه شود برای حفظ آن 
از شیطان در هنگام الهام. کامل ثر است. 

قان لت : فان له خی هی . فالْجواب : لعم. و هو کذلك لذ هو 
اخبار من انم تعالی لب علی ید مللش مب عن الم 

پس اگر بگویید بنابراین الهام خبر الهی است؟ جواب: بله چون الهام 
خبر دهی از طرف خداوند به بنده توسط فرشته ای که از الهام شونده غایب 


۱- باب ۳۱۲ ص ۸۴ ج ۲ کتاب الیواقیت والجواهر البحث السادس و الاربعون 
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فان قلت : فهل یکون للم با واسبطة آخر ؟ فالجواب : تعم قد یم 


لین اجه الخاص النری ین کل (لستان و ین رمک فلا یغلم به لام 
لکن علمٌ قذا الوجه ماع لاس الی الکاره . و مثه الگار موسّی عَلّی الخضنر 


مضه 


غلیْهمَا الصلوة 
شراعهم الا ین در ملد .لا بفرف شرعا مين غیر ره الطریت . فقیم آن الرسول 


9 | هام م ه 2 هم هه ماو 
والنّبی بشنهدان الملك و بریانه روَیة بصر علد ما بوحی الیهما. و غیّر الرشل 


یه 2 م 0 هم 2 ناشن .رکش 
والسَام , و غذر موْسّی فی الکاره آن الالبیاء ما توا اخذ آخکام 


ما م۵ کی مل مه عم من ی شوه هم 1 
پحس باثره و لا راه فِلهمَه اله تخالی بواسطته ما شَاء آن یلهمّه او یعطبه من 


اجه اخاص باریقاع اْوسَاْط . وشو آجل الالقام ر آشرفه اذا خصل الحفظ 
لصاحبه . و یجتیع فی هذا الرسَول والولی ایض .۱ 

پس اگر بگویی آبا الهام بدون واسطه هم واقع می شود؟جواب بله به 
تحقیق که به بنده از وجه خاصی که بین هر انسان و بین رب او کْكْمی باشد 
الهام می شود بنابراین فرشته الهام باخبر نمی گردد . لیکن علمی که به اين 
طریق الهام حاصل شود.مردم بیشتربه‌انکارآن‌می شتابندوانکار موسی نسبت 
به خضر ات نیز از این قبیل است.و عذرموسی درانکار کارهای خضر ال این 
است که : انبیا - علیهم السلام -عادت نداشتند احکام الهی را بدون فرشته 
دریافت کنند و شرعاً از غیر این طریق شناخته نشده است. پس معلوم 
گشت بی شک رسول و نبی هنگام وحی . فرشته را می بینند و با چشم 
مشاهده می کنند . و غیر رسول یعنی ولی اثر آن الهام را حس می کند و 
فرشته را نمی بیند. پس خدای تعالی به واسطه فرشته آنچه را که الهمام 
کردنش را اراده به او الهام می‌کند يا به وجه خاصی بدون وسایط( مستقیما). 


۱ یوقت و الجواهر فی بیان عقاید الکایر ص ۸۴ ج۲ بحث ۴۶ 
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الهام می کند و این بهترین نوع الهام است. وقتی که برای صاحب الهام. 
حفظ الهام حاصل گردد و در این نوع الهام نبی و ولی مشتر کند . 

عم الْیب) قال الما السیطی : و لوح بالیدن انصال بحیّث یسمع و 
بشکر و برد الستلام . فیکون ات فی الرفیّق ای و هی متصلة بالیدن بحَیْث لذا 
سلم الصَتلم علی صاحبها ردعلیّه السلام و هی فی مکانها هتء و اما یاتی العلط 
من قیّاس الغائّب علی الشاهد ۶۱ . 

امام سیوطی گفت: «و برای روح نسبت به بدن اتصال و ارتباطی 
وجود دارد به نحوی که می شنود و می فهمدوجواب سلام می دهد . بنابراین 
نبی در رفیق اعلی(بهشت علیین)است وحال آن که روح شریف به بدن 
متصل است بطوری که وقتی شخص مسلمان بر آن حضرت سلام دهد. آن 
اشتباهی که در این مورد واقع می شود . به علت قیاس عالم غیب بر عالم 
مشاهده است.» 


قالعلم الارل هو علم الْمَعَاملة النیی یکون بطریْق الدراسَة .والعلم الشانی" 


هو علم الْمََاشَفة الی یکون بطریْق الُورائة,وَهو اغلی واجل من الاول لأن لول 


مثه بمثرلة القتتر من الب . تال اله ایض الخاص ای ذاقَه ال الاختضاص 


تجری من تحتهم من تخت سررهم المَررفوَعة الموَضوعءة فی البساتین والریاض. 


۱ -تفسیر روح البیان ص۲۲۱ ج ۷ سورة الاحزاب جزء ۲۲ تحت تفسیر آیةیا ی 
ین امئوا صلوا یه 


۲ -ص۱۹۰ الجزء۱۱ سورة یونس اج الرابع من روح البیان 


پس علم اول همان علم معامله است. علمی که به طربق باد گیری 
حاصل می گردد. علم دوم همان علم مکاشفه است .که به طریق وراثشت به 
دست می آید و این بالاتر و بهتر از اول است. چون علم اول نسبت به آن به 
مت له پوست امعم شک لب ی کته ان ختا فص غاشت که آن را 
بندگان خاص خدا چشیدند حالیکه در بهشت از زیر تختهای بلند داخل 
باغها گذاشته شده ایشان. نهرها جاری می گردد . 

و بالْجَنة الم لیب ار نفد به اه تعالی نا سَبیّل له لاد انا 
باغلّام مه و لها بطریق الْمْعْجرَة آو الکَرامَة و ارشناد ی الاستدگال بالأَمٌارات 

مجموعا دانستن غیب . کاری است که مخصوص خداوند است و 
برای بندگان راهی به آن نیست . مگر اينکه خداوند بنده را آگاه کند و 
بوسیله معجزه با کرامت به او الهام نماید يا اینکه خداوند بنده اش را به 
استدلال با علاماتی که ممکن است با آن غیب دانسته شود و راهنمایی کند. 

و ههتا بِخْث و هو آن ال الکشف یرون ما بَیْن قبر اللّبی ی و مثبره 
روضة ین ریاض ال کمّا فی لد ا. قلنا لها رَية صَحِحة بلا غلطر فی 
الٌجس . و دك لآن الق سبخانه بخلق فنهم قرة (ذراد لمات لمح عن 
بصارتا . کما لا یبد آن یَخلْق فی آخدتا قوّة ار الطعُوام والرَایْ علی ما 
یقت یه قوا * اه اعرق ۳ ۱ لاف اد تاره از ِ و ۳7 


عَلی الْمَوْجُوذات الظاهرة و الْحراس الْعَامة. "و اینجا بحثی است و آن چنین 


۱ - شرح العقاید ص ۱۲۲ باب الکهانة .نبراس 


۲ - براس ص ۵۲ 
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است که اهل کشف.مابین قبر پیامبرج ومنبر اوروضه و باغی از 
باغهای بهشت می بینند. چنانچه درحدیث آمده است الخ. مسی گسوییم : 
بدرستیکه آن روّیتی صحیح بدون غلط در حس است و آن ابت می باشد 
چون حق 5 در ایشان قوه درک موجودات پوشیده از چشمان ما را خلق 
می کند چنانچه بعید نیست در یکی از ما قوه دیدن مزه ها و بوبها را خلق 
کند . بنابر آنچه قواعد اشعریان اقتضا می کند.پس این موجودات خفیف بر 


موجودات ظاهر و بر حواس عامه یعنی حواس پنجگانه که عبارت از سمع و 
بصر و لمس و شامه و ذوق است به مانند لباس می گردند. 

و فیّه یل علی آن ما اطلع اه تعالی عَلیْه بَغض عباده بسَمّی غیبٌا 
بالسبَة ای غیّره ام ودر آن دلیل است براینکه آن چیزی که خداوندبعضی از 
بندگانش را بر آن آگاه ساخت به نسبت غیر آن بعضء.غیب نامیده می شود. 

و متا من بنظر بالّطر موی . فیتناهذ میک الْمَلکو بات بالتظر 
لررحانی کما قال تقالی: و کذلات ثری زبراهیم لکوت السمَوات والض ٩‏ ۲ 

و ازماکسانی اندکه به نظر ملکوتی می نگرند پس ملاثکه و ملکوتیان 
را به نظر روحانی می بینند. چنانچه خداوند بلند مرتبه فرمود: «و همچنین 
به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را نشان دادیم.» 

و قال: قاولم ینوا فی ملکوت السَمَوّات والارض 4 وخداوند بلند 


مرتبه فرمود:«آبا به پادشاهی الله در آسمان ها و زمین نظر نکردند.» 


۱ - شخ زاده علی تفضسییر الْاضی الْبیْضاوی ص ۲۵۳ ج۱. اية: قالوا سبْحائك لَاعلم 
نا اغ. اجزء الاول سورة البقرة آیه ۳۲ 

۲ -سوره انعام آبه ۷۶ 

۳ - سوره اعراف آیه ۱۸۵ 


فحیتینر لا یکون غیباء فالْعب ما غاب علك » و ما شاهدته فقو فهو 2 و 


فالملکوت للمابک شهادة والحضر؟ ال هم غیب. و لیس هم الترقی ای 
لك الْخضرة . و ٍن فی االستان صوار من ِ و بوزوحامن 
غالم اقب موی غّرالَضنونس , و میا شنتیدلبول قیض الألرار له . 
بای ری من غاّم لاد ای غالم الب و و هو لکوت و سیر لماع 
خصوصییها یترقی من عالّم الْمَلوتٍ ای تلم رو عت 
یب . ویشاهد بئور الّه اناد من سیر اماب الوا الجمال و الجلال . فیکوان 
فی ات اوه قاف لب و الشهادق. ما آن 7 نی عم انب ۳ هر 
ی غیبه ای ات قراس بو و قرع لیب س (عب۳ انش یه 
میک« من نی من سول ایغنی من الانسان . فهذا شو السر تشون 
الکو فی امتیفداد انانستان ال کان اه یلم مثة و الْمکَة یمک کنَا 
تال تغالی:( الی عم امین ) 


پس وقتی که خداوند از غیب مطلع گرداند دیگکر غیسب نیست. 
بنابراین غیب چیزی است که از تو غایب است. و آنچه تو آن را مشاهده 
نموده ای آن عیان است. پس عالم ملکوت برای فرشستگان عیان است . و 
حضرت خداوندی برایشان غیب است و برای فرشتگان امکان ترقی به 
حضرت خداوندی نیست. بسی شک در انسان صورتی از علم مشاهده 
محسوس و روحی از عالم ملکوتی غایب و غیر محسوس و سری آماده برای 
قبول فیض انوار خداوندی وجود دارد. 

در نتیجه انسان بوسیله تربیت از عالم مشاهده به عالم غیب ترقی 


می کند که آن عالم ملکوت است و با سر متابعت شریعت و خصوصیت آن از 
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عالم ملکوت به عالم جبروت و عظمت که غیب الغیب است. ترقی می نماید 
و با نور به دست آمده از سر متابعت . انوار جمال وجلال را مشاهده می 
کند. پس در سایه خلافت خداوند به غیب و عیان عالم می گردد همانگونه 
که بی گمان اللّه تعالی چنین است « خداوند داننده غیب است بنایراین بر 
غیب خود مطلع نمی کند » بعنی به غیب مخصوص به خود خداوند مطلع 
نمی کند و آن غیب الغیب است (احدا) (کسی را) یعنی کسی از فرشتگان 
را «مگر رسولی که خداوند او را برگزیده»یعنی از انسانهاء و اين همان سر 
نبهان گذاشته شده در استعداد انسان است که خداوند هميشه بر آن آگاه 
است ؛ ولی فرشتگان آن را نمی دانند چنانچه خداوند متعال فرمود: «به 
تحقیق چیزی که شما نمی دانید .من می دانم»" 

ی برض له عم آخوال اقب من الوکل و الاب تخیر 
رضی. فاله واقعٌ فی یم الأخرال . و کذلك فی سَایر الاخلاق تضو الجُواد و 
الیل اغ. آیعنی بر او علم احوال قلب ازجمله توکل . توبه ۰ تسرس از خدا و 
رضا فرض می گردد. چون این مذکور در تمام احوال واقع است و همچنین 
در سایر اخلاق مانند جود و بخل واقع می باشد. 

نی لت ایفتی ای تم کر من خی طبر من این باذن ام و 
یراکمه و ابص و الاخبار عن المَفیّات ال .۲ 


۱ - تفسیر روح البیان ص۹۸ ج۱ سورة البقرة آیه ص ۲۰تحت آية اتّی الم ما لَاتَلمُون 
- تفسیرروح البیان ص۳۸۸ ج ۲ جزء ۶ سورةالاندة تحت اية کریه وابتشوا الب اسب :۱۲ 
۲ - تسیر" روح لیا ص ۸۳ جزء۲۳ سورة زمر آیه ٩‏ تحت قوله تعالی قل هل 
ستوی لین من انا یمن 


۳ -تفسیر خازن ص ۲۵۲ ج۱ سوره آل عمران 


بعنی: آنچه از خلق کردن برنده از گل به اجازه خداوند وشفا دادن 
کور مادر زاد و برص و خبر دادن از غایبات که ذکرش گذشت . 
ققال : آردات بقولی 7 لعنب» آن بَعض لیام قد یله اه 
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بیخض لیات یل موه اک عقاو واقع نقلا. اذ هو من جُنلة 

ارام الخارجة عن الحصر عَلی مر الأعصار. بفضَهم یله بخطاب . و 

ا اک کت له عن رفظ حگی یرام 

یی لام بر ب رن عن اضر یک عی اه ولو و شوم لقن 

مر جر للم ء و جع الغارفین . و ان کان الأصلح ال تمی ی 
بی بر الصدیّق اه آخبرعن حنل ارو که دک و ان گنل . ون 

هک سر مق ی بر بر 0 


لجع با سار الیل یحَذر؛ لین ای آراة استتصال الشللینن. و ما ضح 


مه و 


له که تقال نود خوه عم نفد من المحَدییْن آی امن 

بعد از آن گفت : منظور من از اين کلام (موّمن غیب را می داند) این 
است که گاهی خداوند به بعضی از اولیا قبل از مردنشان علم بعضی از اشیای 
غایب را می آموزد. و اين امر ابت است چون مغایرتی با عقل ندارد 
و نقلاً نیز واقع شده است ؛ چون دانستن مغیبات از جمله کراماتی است که 
در طول زمان از شمارش بیرون است . 

بعضی از اولیا غیب را توسط خطاب و گفتاری که از طرف خداوند 
است می دانند و بعضی دیگر با برداشته شدن حجاب و پرده از غیب آگاه 
می شوند و برای بعضی دیگر لوح محفوظ کشف می شود تااو لوح را 


۱ -و فی رسالة شیر و عوارف لاف فتوی حدثیه ص ۱۱۲ 
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می بیند و مطالعه می کند. و برای اثبات این آنچه که قرآن درمورد خضر - 
علی نبینا و علیه الصلاة والستلام - مبنی بر ولی بودن او خبر داده است کافی 
است و ولی بودنش چیزی است که از همه علما و تمام عارفین نقل شده 
است. اگر چه صحیح تر آن است که خضر نبی است ونیز کافی است آنجه 
که از حضرت ابی بکر صدیق «* نقل شده است که ایشان از پسر بودن 
حمل همسر خود خبر دادند که پسر هم بود . و همچنین آنچه در مورد 
حضرت عمر «4 روایت شده است که برای ایشان از (ساربه و لشکرش ) که 
در سرزمین عجم (نهاوند ابران) بودند به روی منبر مدینه در حالی که 
خطبه روزجمعه می خواندندحجاب برداشته شدوندا دادند :ای ساریه از کوه 
بر حذر باش )و حضرت عمر نی ساربه را از کمینی که کفار برای ريشه کنی 
مسلمین انجام داده بودند . آگاه کرد . و کافی است آنچه از رسول اللّه ی در 
حق عمر «ه نقل شده است که فرمودند عمر «* از محدئین یعنی از الهام 
شدگان است. 

اه قع لجفْض الشواص" کالابباء ولو لسغ بالو خی والالهّام 
فهاطام من ار تالی لیس معا تخود فیه . مسا نز وج ون ساب 


لصوم . لت : و حاصلهٌآن هغوی علم اقب مارضَة ضَة لتص القرآن فیک هل 
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دا آنتد لك صَریحا آو ول ای سب من انم تخالی کوخی آو هام . و 


کذا لو آسده ای آمار عَادیْة بجَغل الله تعالی .۱ 


و اما آنچه برای بعضی خواص مانند انبیا و اولیا به وحی يا الهام واقع 
شده است آن اشیا با آگاه نمودن از جانب خداوند - تبارک وتعالی -است و 
از آنجه که ما در صدد آن هستیم . نیست. (خلاصه شده از حاشیه نوح از 
کتاب صوم) گفتم و حاصل کلام .بی شک دعوی علم غیب معارض بانص 
قرآن کریم است پس با ادعای علم غیب کافر می گردد مگر اينکه ادعایش 
را صراحتاً با دلالتاً به سببی از اسباب خداوندی مانند وحی و الهمام نسبت 
دهد و با به علامتی عادی نسبت دهد که به خلق خداوند است در این 
صورت کافرنمی گردد. 

و قد لدم فی البَاجث السابقَة آن جَمیع ایام والَولاء مُستودون من 
محَم دح آبه 2 قبة که در مباحث سابق گذنٌ بی نٌ ۹ حمٍ انبیاو 
اولیا از محمد ءٌ کمک واستمداد طلب می کنند . 

لمحت الخامس والارعون: فی بیان آن اکبر ایام ید الصَحابة طه 
اقب . و من هذا اقطب یتفر جیبع الانداد ای علی جمنع العالم وی 
والسلی اطم. وایضا آن ااقطّاب لا یخلو الْعضر منهم . قال «رَجملة الاقطاب 
اْمکمیین من الم السالقة من عهّد آدم ای مُحمّدٍ علَهم الصلوة واللام ختةة 


۱ - قال صاحب الْهداية فی کتابه مُختارات اللّوازل اجه الثالث من خَائيية رک 
لحار علی ال الْمُختار ص۲۹۷ مطلب فی دغوی علم اب تحفة السالکین ص ۱۳۳-۵۰- 
۹-۱۶۸۲ ۱۷۲-۱۶ ۱ 

۲ - الیواقیت والجواهر للشیخ الشعرانی ص ۲۷۱ بحث ۴۲ 
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و عتترون فطيا ما القطب الاح الْمیدٌ لجع نام و سل والأفطاب من 
حین شا الانستان ای یم القیامة فه رنوح مُحمٍّ ق ۱ 

بحث ۴۵ در بیان اينکه بی گمان اکبر اولیا بعد از صحابه ی «قطب» 
است و از این قطب جمیع مددهای الهی بر جمیع عالم روحانی (عالم امر) و 
عالم جسمانی (عالم خلق)منتشر می گردد الخ. و هم چنین زمان از قطب 
خالی نمی باشد .گفت :و تعداد قطب های کامل کننده از امتهای سابقه از 
عهد حضرت آدم ام تا حضرت محمدیبیست و پنج قطب می باشد.اما 
تنها قطب امداد دهنده برای جمیع انبیا و رسل و دیگر قطبها از اول خلقت 
انسان تا روز قیامت «روح محمد ۶» است 

الم آن الب لخقظ در الوجرد که من عالم الکو والقساو. و 
امن یَحفْظ ال تغالی عالم الب وال ماد زو هه فاد کته الخش نو 
تاد َخقظ اه له تعالی شوب و الشمال و التشری والمقرب . و بلأبدال 
حظ اه لام اس . و بالقطب بحفظ اه جمیع هولام افو یی دور 
له سر عالم الکون له . فمَن غلم هذا مر علم کیّف یَحفظ ال الرجُود علّی 
الم لیا ,و ظیره من الطّبٌ علم تشو یم الصحَة . قان قلت" فهَل لقطب 
تصیف ق آن قطن اقب لت شام خی اصتخانه از ارلادن فالحراب لس له 
تصرف فی لا . و ق بَلغنا عن بعض الاب سأل اه آن تون الط من 
فد لور فلا بالْهاتف ول له : لك ایکون لا فی ارت الظاهر ‏ وان 


۱ -الیواقیت والجواهر ص۸۱ ج ۲ بحث ۴۵ 


ارت الباطن فلت ای اه وخده. ۶ اه اغلم حبث بجعل رسله 4 
انتهی. عم له ما خفظ من خفظ من لام وغشرمم من جهاته ارب 
ال تاد ال کان منهم الم م الشافعی خ»ومَاخفظ من‌خفظفی صفاته السَبع 


ابالُال اسب 

بدان بی شک به توسط «قطب».کل دایره وجودازعالم هستی 
و فساد حفظ می گردد و به توسط دو امام . خداوند متعال جهان غیب 
(بعنی غایب از دیده بند گان ) وعالم مشاهده که‌همان اشیایی است که حس 
آن رادرک میکندس. راحفسظ میکندویسه توسسط«اوتاد»خداون د 
متصال جنوب‌وشمال ومشرق ومغرب راحفظ میکند وب ه توسط 
«ابدال»خداونداقلیمهای هفتگانه راحفظ می کندوبه توسط ‌» 
قطب» خداوند تمام اینها را حفظ می کند ؛ چون قطب است که تمام عالم 
وجودبرآن می چرخد.بنابراین هرکس این امرمذ کوررابداند.می داند که 
خداوندچگونه هستی رابرجهان دنیاحفظ می کندومشابه آن ازطب,علم 
بهداشت است. 

اگر بگویی آبا برای قطب این اختیار هست که قطب بودن را برای 
کسی از یاران و اولادش که او را دوست دارد بگرداند؟ جواب: برای قطب 
تصرفی در آن نیست . به ما از بعضی از اقطاب خبر رسیده است که از 
خداوند می خواهد که قطب بودن را بعد از خودش برای فرزندانش قرار دهد 
که ناگهان صدای هاتفی ( ندا دهنده از غیب )را می شنود که به او می گوید: 
این عمل جز در ارث و میراث ظاهری نیست. اما میراث باطنی تنها موکول 
به خداوند متعال است . (خدا به محل نهادن بیغامبری خود داناتر است ) 
بنابراین معلوم شد که کسانی که از اولیا و غیر اولیا از جهت های چهار گانه 


۱-سوره انعام آیه ۱۳۴ 
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محفوظ مانده اند فقط توسط (اوتاد) حفظ شده اند که از جمله آنباامام 
شافعی ت» بود و محفوظ شدگان در صفات هفت گانه نیز فقط توسط ابدال 
هفت گانه محفوظ مانده اند 

کل صف لها دل یَحظها ی صاحیها ین حَباة و عم و در و اراد 
و سَنع و بصر وکام لتهی. و ال لیخ یا فی اباب اخامس عشت : اغلم آن 
لکل ید دل من ال اس قدر5 ده من رخا کین فی السوات, 
رل ده کل دلب من حقِقة صاحبه ال فی السَاء قال : و کذلك دا لیم 
لسع رل ین خء ندال لبم مد تختصٌ بو ین لك الیل 

در نتیجه هر صفتی. دارای بدلی است که آن صفت را برای صاحبش 
نگه می دارد. آن صفات حیات . علم . قدرت . اراده . سمع . بصر و کلام 
است و همچنین شیخ در باب پانزدهم گفته است: بدان برای هر بدلی از 
ابدال هفتگانه قدرتی است که آن را از روحانیت انبیایی که در آسمانها 
هستند می گیرد. پس کمک هر بدل از حقیقت رفیسق وی است که در 
آسمانها است و شیخ گفت: همچنان مددهای روزهای هفتگانه نیز ازهمین 
ابدال نازل می شود برای هر روز مددی خاص بر آن روز نازل می گردد. 

وعن علی بن آبی طالب < له قال ۰( کلت بو تخاف فیّه السَّع . فقل فقل 
رل پا معا و آن ِ 


و از علی بن و طالب نلثروایت شده ات که گفت: «وقتی که تو 
در بیابان از حیوانات درنده می ترسی پس در آن زمان بکو به دانیسال و به 
۱ - یوقت والْجراهر ص ۸۲ ج۲ امَبْحَت۳۵ بیان اب 


۳ - روح البیان ص ۱۱۹۲ - سورة الجن 


چاه از شر شیر بناه می برم.» پس دانسته شداز این که بی شک بناه بردن 
را 999 یو توا ِِ ِِِ است. 


م مه ۵ اه 


2 


تا 
امن . فکذا لا اتقل ملهُ ای رخ بل هو بَعْد مفارقة البدن آشد تأییرا و 
کذییر] لآن اد حجاب فی ال , آّاتری آن الشکنس أشدٌ اخراقا لا م بُحجنها 
ما آو تحُوهٌ او گاهی بعضی از اولیا از دیوار ومانند آن بر بعضی از کسانی 
که محتاج بودند داخل شده و حاجتش را بر آورده اند و این کار بر خلاف 
عادت (خارق العاده ) است. بنابراین وقتی که مدیریت . کار روح باشد و روح 
در هنگام حضور در جسد بتواند چنین کاری را بکند . پس وقتی که روح از 
جسد به عالم برزخ منتقل شود نیز می تواند انجام دهد بلکه بعد از جدایی 
از بدن آثر گذاری ومدیربت روح قوی تر خواهد بود ؛ چون جسد در مجموع 
حجاب است. آیا نمی بینی که خورشید در صورتی که ابر ومانند آن جلویش 
را نگیرند سوزاننده تر است (روح نیز این چنین است ) . 

و فی شرح الاب لاشانی ۱ ال طایْفة مد آفل از 
والکثلف والمُشَاهَدة والخضو ر عون التاس الی الخد , والسلام لا له تال 
یحفظ بوجودهم لاه و بل ویدقم ن لاس بهم الْباء لاد «کمّا جَاء فی 


ح م ام 


الحَدیت وی حکايةَ من اه تعالی اه قال : دا کان القالب علی عبدی 
اشتیغال بی جَعلت هه و له فی ذکری , فاد لت هه لزکد فی ذکری 


۱ -روح البیان ص ۳۱۶ ج۱۰ - سوره نازعات 


مصباح السالکین 38 هس 


کشقه 7 عشقته . و رفعغت الحجاب فیما بی 0( مهو اذا م2 


۰ 


لاس . آولیك کلامهم کلام انالبّای .و آولیك شم الابدال حقا. لذا آرذت باضل 
ارض عَِبَة و عذآبا ذکرلهم فیم فصرفه بهم علهم. ا 

و در شرح النائیه آورده است: مراد از ابدال طایفه ای از اهل محبت و 
کشف و مشاهده و حضور است که مردم را به سوی تو حید و اسلام برای 
خداوند تبارک و تعالی می خوانند . به وجود ایشان بنده ها و سرزمین ها 
حفظ می گردند و به وسیله ایشان بلا و فساد از مردم دور کرده می شود. 
چنانچه در حدیث نبوی شریف به حکایت از خداوند تعالی آمده است: 
وقتی که مشغول شدن به من بر بنده من غالب باشد. فکر و لذت او را در 
ذکر خودم می گردانم. پس وقتی که فکر و لذت او در ذکرم گردید به من 
عشق می ورزد و من به او عشق می ورزم و حجاب را که در مابین من 
و اوست. بر می دارم و ایشان فراموش نمی کنند زمانی که مردم فراموش 
کنند . کلام این گروه کلام انبیا ام است و این گروه همان ابدال حقیقی 
هستند کسانی که وقتی به اهل زمین عذاب را اراده کنم ایشان را در زمین 
باد می کنم پس عذاب را به احترام ایشان از گروهی که مورد عذاب قرار 
گرفته اند. بر می گردانم. 

و بفض لصو الا :ان اثاستقانة یست طلّب امن بل لب ان 
اي .نی آن اعد متا والوصول ای یت و ی غن این من اث 
و یلم آن تال لد گان برجم کون تاه ی غس افو خرامٌ, و لذ 


ما امه مه میم هه صلی ماو مس لا مر مرها هه مه یط ۵ ال هم ام هر کم 2 


۱ - مَجْمُوعة الرسَائل لابّن عَابدین ص ۴۶۶ جزءثانی 


م۳ 


انش فان الا والولیاء قر استقائو! بامثاله فی الم اماب لاه فی الق 


استغالة من ام لا ین غّر اه 

و بعضی از صوفی ها گفته اند: «به یقین باری جستن. طلب کمک 
کردن نیست. بلکه طلب کردن عین و معاینه می باشد.» پس معنا اینگونه 
می شود بی شک عبادت از ما است و رساندن به سوی دیداروعین بقین از 
خداوند است و دانسته شد که باری جستن در صورتی که در آن اعتماد بر 
غیر خدا باشد؛ پس آن حرام است و زمانی که استعانت به صورتی باشد که 
طرف حق را خالص کند و بداند که کمک دهنده یکی از مظاهر یاری خداوند 
تعالی می باشد ؛ پس این استعانت جایز است مگر اينکه شرع منع کند. 
بدرستیکه انبیا و اولیا به ماننداین در عالم اسباب طلب کمک کرده اند. زیرا 
در حقیقت آن استعانت از خدا می باشدو از غیر خدانیست. 

لیکن در اینجا باید فهمید که استعانت از غیر به وجهی که اعتماد 
بر آن غیر باشد و او را مظهر باری الهی نداند . حرام است و اگر التفات 
محض به جانب حق است و او را یکی از مظاهر باری دانسته و نظر به 
کارخانه اسباب و حکمت خداوند تعالی در آن نموده استعانت به غیر 
کرده اند ودر حقیقت این نوع استعانت به غیر نیست بلکه استعانت به 
خفن تا تعق است لا ع ۳ 

و ها الق لتق بل ها لاله هي الساهت اتر مایت ره 
اتخوارج حیث ضللوا السراهالأغظَمٌ من السنلمین بانتغائتهم باْاولیام لیام و 
توسهم ی اه بهم. و جعلو امین متترکین لك و لو عرفنا ثاریخ عصر 


۱-ملخص الحواشی علی البیضاوی ص۱۰ متعلق ایاک نعبد وایاک نستعین حاشیه! 


و و 


۲ - تفسیر عزیزی ص۸ لبمزء الحول سور افاحه لیا ند و ال نت 
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صاحب هام رل فا المَابَعة ین وین ان عبدالوهّاب ریس بل اسف ة 
الْذیٌ کان اتداء ظهُوّره ستة(۱۴۳) ۱ 

و این مذهبی که در این مساأله بر آن داخل شده . مذهب وهابیت از 
خوارج است که گروه بزرگی از مسلمانان را به سبب باری جستن ایشان از 
اولیا و انبیا و توسل جستن ایشان به سوی خداوند به گمراهی نسبت دادند. 
و به خاطر این مسلمین را مشرک فرض نمودند و اگر ما تاربخ زمان صاحب 
این رساله را بشناسیم. هر آیینه متابعت بین او و پسرعبد الوهاب بزرگ این 
طایفه را می شناسیم. چنانچه اول ظهور اوسال ۱۱۴۲ بود. 

وم له الولایة علی تشیهه‌هان له الرکایه غلی غرم بو ادا عان لتق 
عُرّف الشرع جاز فی غرّف الحتيقة . فان الْحَققة علی ون الَرعَة » و الّفرقة 
بتهما کف 

وکسی که برنفس خودولابت دارد.ولایت برغیرش برای اوجایز است 
وزمانیکه این در عرف شریعت جایزاست درعرف حقیقت نیز جایز است. 
چون حقیقت بر وزن شریعت می باشد و اعتقاد جدایی بین آنها کفر است . 

امور غیبه بر این طایفه کشف شود آن را کاشفه خوانند و مکاشفه 
هرگز کاذب نبود چه مکاشفه عبارت است از تفرد روح به مطالعه مغییات 

۳ : ۳ ۳ 
در حال تجرد از بیهوشی بدن. 


۱- سیف الرانی ص ۳۷ 

۲ - جامع الأصَول نی الولیاء ص۵ بَخث مقامّات الوم 

۳ -( ص ۲۲ کلیات باقی بالّه ملفوظات وص ۳۳ وص ۴۱ وص ۱۱۹وص۱۲۱ کلیات مذ کور تحفة 
السالکین ص ۵۲ ۲۵۰9۱۳۱ ۳۷۲ ۳۷۱ ۸۰9۳۷۹9۳۷۸9۳۷۷ ۳۸۱9۳ کنز الهدایات 
ص ۹۴الی ص ۱۰۳ رساله مختصر از مکتوبات قدسیه امام ربانی وخواجه محمد معصوم 
قدسنا الّه تعالی باسرار هما و سر الاسرار ص‌۱۵ فصل ۴ فی بیان عددالعلوم تصنیف غوث 


فالخ مد ی 3 الم من وراء هذه 0 المطالبات 
هي و امرَاضی ال . و تقد ار اج اب کال ی 


جتاب ری ی بل . و مرجم و توبن انح و هام له 
| ار بجع نس 
لك ای اه کمّا برجم اک 
فی الوم و الق ا رن ایغ فی ار بهواه فقو آمَاتة له عدده و 
یستفیت الّی الله ب بونج الشنر کتا سینت بخوای نشیم هام نس و لا 
قال ال تعالی تا ان لیر آن یله کلم له لا وحا آز من ورای ججاب آوبریل 
روا ۱ 2 

پس شیخ برای مرید صورتی است که مربد از پشت این صورت . 
مطالبات الهی و افعال نیک نبوی را جذب می کند و می کشد و مرید معنقد 


بر 


است که به بقین شیخ دری است که خداوند متعال به آستانه کرم خود باز 
می کند و ازآن در داخل می کند و به سوی او رجوع می کند وبه شیخ 
سوانح وکارهای دینی و دنیایی او را فرود می آورد و نیز معتقد است که به 
درستی شیخ به خدای کریم عرض می کندآنچه مریدبه اوعرض می کند و 
در آن به خداوند کریم رجوع می کند چنانچه مرید به او رجوع می کند. 


الاعظم قدس الّه سره الشّریف ارشاد الطالبین ص ۲۳ فصل ۲ و ص ۵اوص۵۱ و ص ۲۷ 
لقاضی ثناء الله پانی پتی قدس اللّه تعالی سره در المعارف و ملفوظات حضرت شاه غلام 
علی صاحب قدس اللّه تعالی بسره الساری ص۳۴ و ۵۳9۴۷ و ۲۰۸ القول الجمیل مع شرح 
شفاء العلیل ص ۱۰۷ تصنیف حضرت شاه ولی اللّه صاحب (رح). 


۱-سوره شوری آیه ۵۱ 
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و شیخ دری باز از احترام و مقام و گفتگو در خواب و بیداری است. 
پس شیخ درمرید به هوا و خواهش نفسانی خود. تصرف نمی کند زیرا مرید 
امانت خدا نزد او است و از خداوند برای حاجت های مرید طلب فریاد رسی 
می کند. چنانچه برای نفس خود و کارهای دینی و دنیایی خود طلب 
فریادرسی می کند. و خداوند متعال فرموده است :»برای هیچ آدمی ممکن 
نیست که خدا با او سخن بگوید مگر به اشارت يا از پس پرده یابا فرستادن 
فرشته .» 

ات سول یختّص بای والوخی کذلك . والکلام من وراء 
ات بانهام والهراتف والمتام ور لك للشیوخ والرآمیخین فی للم واغله 
2 مع الیو وان ریضاع و فطام. تج اوادة 
مت فارد آن الارتضاع ای ّ الصحبة . والیْخ یلم وقت ذلل. فلا 
تبعی مرب آن یفارق اش ال بادٌنه.پس فرستادن رسول اختصاص به انبیا 
دارد و ۳ نیز اینگونه است. ۲ همچنین کلام از پشت حجاب به الهام و 
آواز و خواب و غیره مخصوص شیخ هاو کسانی که در علم راسخ و محکم 
هستند. می باشد. بدان به درستی که برای مریدان همراه شیخ ها مراحل و 
اوقات خاصی است به مانند وفت شیر خوردن و وقت از شیر گرفتن برای 
کودکان. به تحقیق که شرح ولادت معنوی قبّا گذشت پس منظور گوبنده 
از سخن بالا این است که بی شک شیر خوارگی زمان لزوم صحبت و 
همنشینی مرید با شیخ است و شیخ وقت آن را می داند پس برای مربد 
شایسته نیست که جز به اجازه شیخ از او جدا شود. 


قال اه تعالی لام : (الما لین اننرین آمشوا باله ورسوله ولد 
و مق علیآرجاملم نا حلی لین این زونه وه 
این ون با ورئولمق نگل یقض شانهم فان من نیت ملهم6 ۱ 

مّمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیفمبرش ایمان دارند 


و هنگامی که در کار مهمی با او باشند. بدون اجازه وی نمی روند. کسانی 
که از تو اجازه می گیرندایشان همان ایمان آورندگان واقصی به خدا و 
رسولش هستند. پس هرگاه از تو برای انجام بعضی از کارهای خود اجازه 
خواستند. به هر کس از ایشان که می خواهی اجازه بده و از خدا برای آنان 
آمرزش بخواه. بی گمان خدا دب" بخشا 7 پشگر و مهربان است. 
و آی آفر جامع من مرادن فلا یذ لیخ مر فی مار له 
"۳ بان آن له آوان الفطام واه ی آن یل هه تال بتشیه آن 
یتح له باب افْهُم من ال ای . نع رنه رب رال الحرایج والمَهام باه 
و الفّم من الم تعالی بتفرفاته وتلبهاته 16 لعبیو الیل الْمْحاج فقد بخ آوان 
فطامه . و متی فارق قبل آوان الفطام یال من الاغلام فی الطریّق بالرْجُوع ای 
لیا و مابِعة وی مَایتال لفط لقیر آوانه فی الوَادة الب . و هذا 
از بصِحبة المَشائخ للمُرید الْحقیّقی بلس خرقة الارادة ." 
چه امری جامع تر از امر دین است . بنابراین شیخ به مربد خود 
اجازه مفارقت و جدابی ندهد مگر بعد از دانستن ابنکه یقینا وقت از شیر 
گرفتن فرارسیده است و قادر باشد به اينکه مستقل به نفس خود باشد. و 


۱- سوره نورآیه ۶۲ 
۲-عوارف المعارف ۷۹ 


مصباح السالکین 394 ۲ 


استقلال مرید به نفس خویش این گونه است که برای وی راه فهم از خداوند 
باز شود. پس وقتی که مربد به رتبه ای رسید که حاجت ها و کارها را به خدا 
عرض کند وامور را ازخداوند متعال توسط تعریفات و تنبیهاتش 5لبرای بنده 
سوال کننده و محتاج خود . بفهمد پس به تحقیق هنگام از شیر گرفتن 
مرید فرا رسیده است . و اگر مربد قبل از وقت از شیر گرفتن (بعنی قبل از 
کمال) از پیر خود جدا شود. بر او عوارض فراوانی با رجوع کردن به دنا و 
پیروی کردن از خواهشهای نفسانی خواهد رسید.مانند آن چیزی که بر 
کودکان از شیر گرفته شده . قبل از ابنکه وقت از شیر گرفتن در ولادت 
طبیعی برسد عارض می شود .و این لازم گرفتن صحبت پیران برای مربد 
حقیقی لباس اراده را به خود می پوشد. 

لها عصمة لام و جفظ لام . فلاولاء بدخلون و بخرجون . 
باه یمن فیها. من آفام فا من الَولیام کسهل بسن عَبداه اشنتری و 
یی ارام المتبولی. فاتما لك بخکم الازث وال لام نداد" من 
مقامهم لا بخکم الاستفّال . فافْهّم "و از آن استقلال. معصومیت انبیا و محفوظ 
بودن اولیا می باشد.اولیا داخل می شوند و خارج می شوند و انبیا در آن 
مقیم اند.پس بدان که اولیائی که در آن ثابت ماندند مانند سهل بن عبد اه 
تستری و آقای من ابراهیم متبولی فقط به حکم ارث و پیروی کردن از انبیا 
به جهت کمک گرفتن از مقام ایشان است نه به حکم استقلال. 


۱- ایواقیْت والجواه- ص ۲ جز الثانی بحث ۳۱ 


اثبات تصرف روحانی با آبات 
و احادیث شریف نبوی 5 


۶ قال با یالما آیکم یأتینی بعرئیها قبل آن نی شا ِِِ 
رن من اج نا بقل آن تنعل و ی نو ی 


سلیمان «گفت : ای عزیزان کدام یک ازشما تخت بلقیس را پیش از 
آنکه تسلیم امر من شود خواهد آورد .» پهلوانی از جن گفت : «من آن را 
نزد تو می آورم پیش از آنکه تو از جایگاه خود برخیزی و هر آیبنه من بر 
آوردن آن عرش توانا و امین هستم . 


وفی کی وصُول عرش للیّه ‏ اقتلاحتّی رآ؛ متفر عند؛ خلاف فاخرح 


1 بُنْ آبی شيب و ان مر و این اتسار عن ان باس .لت قال بجر عرش 
صاچیة بان ترورض . و آکن ات برض . فجری تضت اأض 


حتّی ظهرّ دی السلیمان . و الی قذا ذقب مُجَاهد و این سابطر و غیقا . 


۱- سوره نمل آیه۳۹ و ۳۸ 
۲ -تفسیر روح المعانی ص ۱۸۵ جزء ۱۹ سطره ۱۸ 
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و در کیفیت رسیدن عرش به نزد سلیمان اع به صورتی که تخت 
را نزد خودش مستقر و ثابت دید؛ اختلاف است. پس پسر ابن ابسبی شیبه و 
ابن منذر و ابن عساکر از ابن عباس د» روابت نمود که وی گفت :عرش 
صاحب سبا ( بلقیس) بین آسمان و زمین حرکت ننمود و لکن زمین بواسطه 
آن شکافته شد و از زیر زمین حرکت نمود تا روبروی سلیمان اع اهر 
شد .مجاهد و این سابط و غیر آن بر این اعتقادند. 

و اج تسالیك طرفدد 
ره مُستقرعنده قال عذاین افضل ربُی لیلوتی آشنکرام اکفن 4 

«کسی که علم و دانشی از کتاب داشت گفت: من تخت را بیش از 
آنکه چشم بر هم زنی. نزد تو خواهم آورد. هنگامی که سلیمان تخت را 
پیش خود آماده دید. گفت: این از فضل و لطف پروردگار من است تامرا 
بیازماید که آیا شکر او را به جا می آورم یا ناسپاسی می کنم.» 

(آنا آتنك به قبل آن برد ال طرفلك» لا نظرت به للی شیء ما . قال 
له : انظر ای السمّاء . فتظر ای ۱ 
تظ ای السَماء دعا آصف بالاسم الاغْظّم آن ای ال به , فحصل بان جری تخت 


وی ره ما و ی هت ی وهی تهج 


۱- سوره نمل آیه۴۰ 


بحث هشتم در ثبوت تصرف روحانی 


(الآیه ) یعنی «من تخت را پیش از آنکه چشم بر هم زنی نزد تسو 
خواهم ِ » زمانی که تو توسط آن . سوی چیزی نظر کردی. عاصف به 
سلیمان گفت: «به آسمان نگاه کن. » پس به آن نگاه کرد. سپس نظرش را 
برگرداند. و تخت را روبرویش نهاده یافت. وقتی که حضرت سلیمان به 
آسمان نگربست .آصف اسم اعظم را خواند تا خداوند به برکت آن . تخت 
را بیاورد وچنین حاصل شد که تخت از زیر زمین سیر کرد تا وفتی که نزد 
تخت سلیمان ظاهر گشت و بیرون آمد. 

«کلما دخل علیهَا زکری المخراب وجد عند‌ها رزقا قال یا مریم ای لك 


۱ 


قذ قالت فرتین علد ثم ان اه رز من یاه بغثر جتاب 6 

کاه یه ترا مه کال مس تور 
نزد او روزی را می یافت و می گفت : ای مریم این روزیها از کجابرای تو 
می ر سد؟ او می گفت : از نزدیک خدا است. هرآیینه خدا روزی هر کسی را 
که می نواهد. بیشمار می دهد.» 

ون آلس نت : آن سید بُن حضر و عباه بن بر تحدگا علد ابیز 
اج ما ذَقب من الیل ساعاٌ فی لیرد ال نم خرجا مز علد 
رسول اله تا یثقلبان . و بیّد کل واحد منهّا عصبَّة. فاضاءت عصّا آخدهما لَهمَا 
خل مشیا قی ضوتها عتی اذا افترقت بهما الطریق آضاءت للأ خر عصاه . فمت 


م ام ام 


کل واجد معا ف ضور عصاه عگی بل آفله ۱ 


۱- آل عمران آبه ۳۷ 
و الیخاری یر الوا عظر ص ۳۳۶ ج ۲ باب الکرامّات. 
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از انس روایت است که اسید بن حضیر و عباد بن بشیر نزد 
پیامبر جر درمورد حاجتی که برای آنها سخن گفتند بود تا پاسی ازشب 
گذشت در شبی که سخت تاریک بود. بعد از نزد رسول اللّه ۶ خارج شدند 
در حالی که می رفتند و به دست هر یک از آنها عصایی بود. پپس عصای 
یکی روشن شدو برای هر دو روشنایی داد تا اینکه در روشنی آن عصا 
هر دو رفتند تا زمانی که راه آنها جدا شد. پس عصای دیگری نیز روشن شد. 
خود رسیدند. 
و لاتقولوا لمن یقتل فی سبیْل اه آموات بل اخیاء کن ائَشغرون» ۲ « 
و مگویید کسانی که در راه خدا کشته می شوند. مرده اند. بلکه آنان 
زنده اند و لیکن شما آگاه نمی شوید .» 
نی" آن الله تعالی وی لارواجهم قولة الأشاد . فیَذهَبون من انارض 
والسمّاء ول حِث یشاءون, ویلصرون آولبالهم . و یدرون اغدائهم (ن شاء ال 
تعالی . ور من آجل دلك لا تأکل الارض آجتادشم و لا آکفانهم. و فی 
صحیْح المسلم غن ابن مشعود مررفوعٌا: ارواح الشهداء عذد ال فی طیّور 
خضراء تمرح فی اج خی شاءتا . نم نوی الی قتادئل نت العرش . 
فذهب جمَاغة من الْعْلمَاء ای آن خبوة الابباء مخت بالشهدام. و الحهه 
عندی عَدم اختصاصها بهم بل حَبَوة اقوی منهم و اشد ظهورا اارقافی 
الخارج خلّی ا یج اللَکَام بآزواج الّبسی" ۶ بد وفاته بخلاف الشَهیّد. 


را رود یی ی ی و و هن مخ 2 1 م 
الصدیقون ابضّاا درجه مم الشهداء . , الصالحون بعن الاولباء 
و یقون رجه من و » و لحون یعنی الاو لي 


۱- سوره بقره آیه ۱۵۴ 


بحث هشتم در ثبوت تصرف روحانی 


حون بهم کضا تذل علشم رنب یس وم تالی لیس او 
الص ین و الشهداء و الصالحین ) و لذل قال الط یه لك ة 
ارواضا اخساهتا و اخسادتا ارو اخاءه فد یراع کیشر من الاولباء له 
نصرون آولبانهم. و بدمُرون آخدائهم 0 
له تعالی .۲ 

بعنی به درستی که خدای تعالی برای ارواح ایشان شوه اجساد 
می دهد پس آنان از زمین و آسمان و بهشت هر جا که بخواهند می روند 
و دوستانشان را باری می کنند و دشمنانشان را هلاک و نا پدید می سازند. 
و از این جهت زمین جسدها و کفن های ایشان را نمی خورد. و در 
صحیح مسلم آزابن مسعود ن به صورت مرفوع روایت شده است که 
روح های شهدا در نزد خداوند داخل پرندگانی سبز در جنت هر جا 
که بخواهند سیرمی کنند. بعداًدر چراغهایی که زبر عرش هست 
مکان می گيرند. 

جماعتی از علما معتقدند حیات و زنده بودن انبیا خاص به شهدا 
است. وحق نزدمن عدم اختصاص آن به ایشان است بلکه زنده بودن 
پیامبران . بالاتر از زنده بودن شهدا است. وآثار زنده بودن پیامبران در 
خارج آشکارتر است حتی نکاح کردن با ازواج نبی ۶ بعد از وفات او جایز 
نمی باشد. به خلاف شهید که نکاح زوجه او جایز است و صدیقون نیز از 
جهت درجه بالاتر از شهدا اند و صالحون یعنی اولیا ملحق شوندگان به 
ایشان هستند همانگونه که ترتیب در گفته خدای تعالی بر این مدعی 


۱- سوره نساء آبه ۶٩‏ 
۲ - تفسیر مظهری ص ۱۵۲ ج۱ سوره بقره 
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دلالت می کند خدای تعالی می فرمابد: ) از پیامبران. صدبقین. 1 
صالحین) و به همین جهت صوفیه عالی مقام گفته اند: (ارواح ما اجساد ما و 
اجساد ما ارواح ما است ) به تحقیق که به تواتر از بسیاری از اولیا روایست 


خود را هلاک و ناپدیدمی کنندوکسی راکه خداوندیمی خواهدبه سویش 

و الکرامة للاولیاء خی آی الشوارق النی در عن الاولیاء سد 
کرامات لآن اه تعالی بُرید بصذورها علهم اکرامهم و (غزازشم . والرلی فی الق 
قرب , فاذا کان الب قریا من حَضرة الّه تقالی بسَیّب کشرة طاعبه و کشرة 
اخاصه کان الب قریّا ملد برخمته و فضله و اخانه .۱ 

و کرامت برای اولیا حق است؛ بعنی کارهایی که بر خلاف عادت از 
اولیاصادرمی شود .کرامات نامیده می شود. چون خدای تعالی با صادر کردن 
کرام ات از ایشان. حرمت و اکرام ایشان و عزیسز گردانسدن ایشان 
را اراده کرده است. و ولی درلغت به معنی نزدیک است وقتی که بنده به 
سبب و طاعت و عبادت و اخلاص خود به خدا نزدیک می شود . خداوند با 
رحمت و بخشش و احسانش به او نزدیک می گردد. 

و اتقو لوا لمن یقت فی سل اه نوات بل آخیاء ون لا نفرون 

فقد آخرج ان جَریر عن اسحاق آن عیّستی الا جَلس یوم مع غلمان من 
الکتاب . فاخذ طیا . ثم قال :اجعل کم من هذا الطیّن طایرا .قالوا.اکستطیم 
ذلك ؟ قال : تعم بادن ربٌی . ثم هیا حتّی اذا جَعَلهٌ فی یه الطاثر و تفخ فیّه . نم 


۱ -بْوالمَنتَهی ص ۶۹ 


بحث هشتم در ثبوت تصرف روحانی 


قال «کن طارآباان او تغاتی . فخرج بطت من ین کم . و خرج الغلمان بذلك 
من آشره. قذکروة لمعلمهم. و فْتتوهٌ فی لاس . 

ابن جریراز اسحاق عیْ* روایت نموده است که همانا عیسی الا 
روزی همراه بچه های مکتبی نشست پس گلی را گرفت و گفت: «برای شما 
از این گل پرنده ای می سازم» گفتند:«آیا تو قدرت این کار را داری؟» گفت: 
«بله به اجازه پروردگار من». بعد پرنده را مهیا کرد زمانی که آن را به هیأت 
پرنده گردانید. در آن دمید بعد گفت: «به اجازه خداوند تعالی پرنده شو.» 


پس پرنده بیرون گشت در حالی که از ببین کف دستهای او مسی پریبد. و 
بچه ها به سبب این کار از پیش او خارج شدند و آن قضیه را برای معلمشان 


ذکر کردند و در میان مردم فاش نمودند . 

« قال ای عثده علم من الکتاب» نله ما قبله بلانذان بضا بیّن 
این و مقالینهما و کنفیتی قدرتتهما علی الانمان به من کال این آو 
لاستقاطر لول عن درجة الاغیّار .و اختلف نی تغیین هذا القانل . فالجنهو 
ملهْم ان عبّاس رضی اه علهما و رید بن مان و لسن غلی ال آصضف بن 
رنه بن ییاه بنمتکل .و ام زا مین نی رال ان ور 
سلیمان الا علی المتنهور . و فی مجمع بیان آه یره و ابن آخبه و کان 
صدیقا یلم انم اْاغظم." 


۱ -تفسیر روح المعانی ص۱۴۹ ج۳-۱ سطر ۸ 
۲ -تفسیر روح المعانی ص ۱۸۳ جزء۱۹ سطره ۱۹ 
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«و گفت : کسی که نزد او دانشی از کتاب بود » آن را از جمله قبلی 
جدا کرده به دلیل اينکه به فرقی که بین دو گوینده و گفتار آنها و 
چگونگی قدرت آن دو بر ایمان به آن است آگاه کند و با به جهت اينکه قول 
اول را از درجه اعتبار بیندازد . در مورد تعیین گوبنده این سخن اختلاف 
نموده اند؛ همه علما که از جمله آنها ابن عباس - رضی الّه عنهصاس_یزید 
بن رمان و حسن«» هستند ؛ بر آنند که قایل. آصف بن برخیا بن شمعیا ببن 
منکیل است و اسم مادراو باطورا و از بنی اسرائیل است که بنابه قول 
مشهور. وزیر سلیمان ام بود ودر مجمع البیان آمده است که وزیر و پسر 
خواهر سلیمان بود و صدیبقی بوده که اسم اعظم را می دانسته است. 

و قولهُ تالی :9و ان ولو لمن یقت فی سبیل الم آنوات بل آخیاء 5 

خی تقالی آن لهداء فی بززخهم آخیاء بُرزقون .کم جاء فی ضحیع 
لشنلم شیدر دی سل شم خر دش دیف 
بت شاءعت ثم تأوی ای قتادل مه تخت عرش المع هم رب اطلاعَة 
وی دوس 
من خلقا نم عاه علنهم بیثل ها فلع رآوا هم ا بثرکونن من آن سول .فا 
رید آن نا ای الداه تقایل فی بل حتی لقتل فيك مر آضری لضا رون 
من تواب الَهَادة . فیقول الرّب ره که که هم لها لا برجفون. 


بحث هشتم در ثبوت تصرف روحانی 


خدای تعالی خبر می دهد که بی گمان شهدا در عالم برزخ زنده 
هستند و روزی داده می شوند. همانگونه که در صحیح مسلم آمده است که 
ارواح شهدا در سینه های مرغانی سبزاند که در بهشت به هر کجاکه 
بخواهند سیرمی کنند؛ سپس در چراغهایی که زیر عرش آویزانند مکان 
می گیرند . پس پروردگار تو بر آنیها ظاهر می شود و می گوبد: «خواستار چه 
چیزی هستید؟» آنها می گویند: «خدایا ما چه بخواهیم در حالی که به ما 
داده ای آنچه را که به هیچ یک از مخلوقاتت نداده ای.» سپس خداوند 
دوباره سخن قبلی را بر آنها تکرار مسی کند در نتیجه وقتی که شهدا 
می ببینند که تا چیزی نخواهند ترک نمی شوند. می گویند : می خواهیم 
که مارا به دنیا برگردانی تا در راه تو جهاد کنیم و دوباره در راه تو کشته 
شویم». شهدا به خاطر آنچه که از ثواب شهادت دیده اند آن را از خداوند 
طلب می کنند . پس خداوند ع می گوید: «من ثبست کرده ام که همانا 
رفتگان به آخرت . به دنیا باز گردانده نمی شوند.» 

و فی الحَدریث الی روا لام آخمَه غن لام الشَافعی غَن المَام 
مالك . عن الژفری , عَن عّرالرخمن بُن کقب ین ماللمٍ , عن آیبه .قال :قال 
رسئول اب سم امین طبر ی فی شجر لو حی بجع اه [لی جسّده 
یوم یبعنه. یه دلالة لعشوم الم ومنین آیضا. و ان کان الشهداء 
قد خصصوا بالذکر فی القرآن ترا له و تکرما وکفظیتا ‏ 


۱ -تییر ارآ الْعظیْم ص۲۰۳ ج۱ اج الثانی سوه ابقر آية ۱۵۴ 
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در حدیثی که امام محمد از امام شافعی از امام مالک از زهری از 
عبد الرحمن بن کعب بن مالک « از پدر خود روایت کرده گفته است :که 
رسول خداءفرمود: «روح موّمن پرنده ای است که به درخت بهشت آویزان 
می شود تا وقتی که خداوند او را ببه جسدش در روزی که او را بر 
می انگیزد. برگرداند.» پس این حدیث دلیلی است بر زنده بودن ارواح تمام 
موّمنین اگر چه شهدا مخصوصادر قرآن به جهت شرافت دادن به آنها و 
تکریم و تعظیم شان ذکر شده اند. 


«واقعه تخت بلقیس کرامت بود با تصرف » 


شیخ اکبر محی الدین ابن عربی. واقعه آصف بن برخیا را تصرف 
مقر ر کرده است . 

تصرف. در اصطلاح به استعمال خیال و نظر در کارهای حیرت انگیز 
به کار برده می شود که در آن نبی يا ولی حتی مسلمان بودن هم شرط 
نیست. و صوفیان کرام برای اصلاح مریدان خود بعضی وقتها استعمال 
می کنند .ابن عربی می فرماید:«که انبیا- علیهم السلام - چون که از تصرف 
پرهیز می نمایند از این جهت حضرت سلیمان ال درخواست این کار را از 
آصف بن برخیا نمود. مگر قرآن کربم نتیجه تصرف را (علْم من الکتاب) 
دانست نتیجه آن این می شود که این دعا اثر اسم اعظم بوده که در تصرف 
هیچ واسطه ای اینجا نیست که در مطلب کرامت داخل می شود. 


بحث هشتم در ثبوت تصرف روحانی 


این شبهه باقی می ماند که آصف بن برخیا گفت (آنا تیف به قبّل آن 
یلك طرفك)یعنی من آن تخت راقبل از اینکه چشمهایت را بر هسم زنی 
نزد تو می آورم. این نشانه این است که این کار به قصد واختبار او بوده است 
واین نشانه تصرف است.چرا که در کرامت. اختیار به دست ولی نمی باشد. 
آیا کارهای خوارق العاده ای که از اولیا سر می زند بدون اختیار اسست؟ 
جواب: آن امکان دارد که باشد اللّه تعالی به آصف بن برخیا اطلاع داده باشد 
تو اراده کن. ما آن کار را زود انجام می دهیم. اين تقریر از حضرت سید 
الامت مولانا اشرف علی تهانوی - قدس الستّره الشریف -است که در 
احکام القرآن تفسیر سوره نمل نوشته شده است. حضرت اشرف علی 
تهانوی یک رساله مستقلی به نام التصرف به زبان عربسی نوشته که این 
حقیر آن را ترجمه نمودم" 


«مساله شنیدن مرده ها » 


این مسأله که مرده می شنود پا نمی شنود از آن مسأله هایی است 
که بین صحابه کرام. اختلاف بوده است. حضرت عبدالله ابن عمر عَ شنیدن 
مرده ها را ثابت می داند وحضرت ام المومنین عايشة صدبقه (رضی اللّه 
عنها ) شنیدن مرده ها را نفی می کند .از این جهت در بین صحابه وتابعین 
دو گروه شده آند بعضی قایل به اثبات و بعضی قایل به نفی هستند واین 
مضمون در قرآن کریم در سوره نمل آمده است و نیز در سوره روم تقریباً با 


۱ - معارف القرآن ص ۲۰۲- سوره نمل ۲۷ جزء ۱٩‏ 
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همین الفاظ وآبه دیگری در سوره فاطر که مضمون آن به این الفاظ آم‌ده 
است (ومّا آلت بمُسیع مَنْ فی البور) 

يعني (تو نمی توانی آنهایی که درقبرهاهستند رابشنوانی). 
این حرف درهرسه آیه قابل نظر است که در هیچ یکی نیامده که 
مرده نمی شنود. بلکه در هر سه آیه نفی آن را کرده که تو به آنها نمی توانی 
بشنوانی.در هر سه آبه اشاره واضحی است که در مرده. صلاحیت 
شنیدن است مگر مابه اختیار خود به آنمانسی توانیم بشنوانيم. 
در مقابل این هر سه آبه. آیه چهارمی که در رابطه با شهدا آمده است که آن 
آیه این را ثابت می کند که به شهدا در قبر بک زندگی خاص داده 
می شود ومطابق این زندگی. روزی هم به آنها داده می شود. و نسبت به 
متعلقین آنها که در دنیا از آنها مانده از طرف خداوند متعال به آنها خبرهای 
خوشی داده می شود. 


ولا نتبن لین لوا فی سبیل اه آنوائا بل آخیء لد رهم زان 
فرحین بتا آئا شم اه من قضلله ویستبشیزون بان ملق بهم من خلهم آّا 
خوف علیهم و لا هم بخزلون ۱4 

«گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه 
زنده اند و نزد پروردگار خویش روزی داده می شوند آنان به فضل و رحمتی 
که از خدا نسیبشان گردیده شادمان اند و به آن موّمنانی که هنوز به آنان 
نپیوسته اند و بعد] در پی آنها به راه آخرت خواهند شتافت مژده دهند که 


از مردن هیچ نترسید و از فوت متاع دنیا هیچ غم مخورید. » 


(- سوره آل عمران آبه ۱۰۹ 


بحث هشتم در ثبوت تصرف روحانی 


در این آیه شریفه دلیل بر این است که بعد از مسرگ . روح انسانی 
قابل شعور وادراک باقی می ماند. بلکه در معامله شهیدان. این آیه وقوع 
این شهادت را می دهد . اگر گفته شود که آیا این حکم مخصوص شهدا 
است و برای مردگان دیگر نیست؟ .جواب این است که در این آیه حداقل 
این قدر ثابت شد که بعد از مرگ. روح انسانی قابل شعور و ادراک است و 
علاقه ای به دنیای گذشته دارد. چنانچه که الله تعالی به شهیدان این عزت 
را بخشیده که تعلق ارواح آنها به جسم و قبر آنها قایم است. همچنان وقتی 
که اللّه خواسته باشد به مردگان دیگر این حالت را می دهد .حضرت عبدالله 
بن عمر ی که قایل به شنیدن مرده ها است بنا به یک حدیث صحیح که 


حضرت عبداللّه بن عمر نله با سند نقل کرده است. 


حدیث می فرماید: «مّا من آخد یم بر آغیه اشنم کان یفرفه فی 
ایا یسم عَیه لا ره له علیّه روحه" خی بر علیّه الستلام . که ان کیبر فی" 
تفییُرو مصَحْحا عن ابّن عَمََتنه 

یعنی هر فردی که بر قبر برادر دینی خود که در دنیا او را 
می شناخته است بگذرد و بر او سلام کند اللّه تعالی روح او را به جسدش بر 
می گرداند تا این که جواب سلام او را بدهد . از این حدیث ثابت شد وقتی 
که فردی بر قبر برادر دینی حاضر شود و سلام دهد. آن مرده سلام او را 
می شنود و جواب می دهد. آن طوری است که الّه تعالی روح او را به دنیا و 
جسدش بر می گرداند. از این دو چیز ثابت شد: یکی این که مرده می شنود 
دوم اين که شنیدن مرده ها آواز زنده ها را در اختیار ما نیست. وقتی که 
الله تعالی خواسته باشد به آن می شنواند وقتی که نخواسته باشد به وقشت 
سلام دادن مسلمان نمی شنواند. 
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این حدبث نشان داد که اللّه تعالی روح او را مسی آورد و سلام 
را به او می شنواند و به آو قدرت و جواب سلام دادن را مسی دهد و 
درباره باقی حالات حکم قطعی داده نمی شود به این صورت امام 
غزالی (رح) و علامه سبکی و غیره تحقیق شان این است که این قدر در 
احادیث صحیحه وآیات ذکر شده ثابت شد که بعضی اوقات مرده ها صدای 
زنده ها رامی شنوند. لیکن این ثابت نیست که هر مرده ای به هر حالی و 
صدای هر نفری را حتما می شنود یانه و در تطبیق آیات و روایتها چنین 
می توان گفت که یک وقتی صدای زنده هارا می شنوند و وقت دیگر 
نمی شنوند و اين هم امکان دارد که بعضی حرفهارا بشنوند و بعضی 
حرفها را نشنوندو بعضی مرده ها بشنوند و بعضی نشنوند؛ چرا که در سوره 
نمل و سوره روم و سوره فاطر از آیه ها چنین ثابت شده است که به مرده 
ها شنوانیدن در اختیار ما نیست ؛ بلکه الله تعالی اگر بخواهد می‌شنواند از 
این جهت در جاهایی که در احادیث صحیح . شنیدن ابت است . آنجا باٍید 
عقیده شنیدن داشته باشیم و آنجا بی که ثابست نیست احتمال هر دو را 


دارد. نه قطعا اثبات و نه قطعا نفی و الله 35 اعلم. این حقیسر بسرای تحقیسق 
کامل این مسأّله رساله ای مستقلی به نام تکمیل الحبور به سماع اهل القبور 
نوشته ام در احکام قرآن سوره روم حزب پنجم که به زبان عربی در آن 


آبات و روایتها اقوال نوشته شده است. 


در بیان نفی حدیث جعلی 


بعضی از علما می گو یند: آن کس که وجد و تواجد می کند شیطان 
انگشت خود را در دبر آن کس می کندو او مست می شود و به مستی 
شیطان. گربه آغاز می کند و نعره می زند و بر زمین می افتد. پس این زمان 
کافر می شود و این حدیث موضوعی را دلیل خود می سازند: 

رتوی رجل عن رسُول اثم اه قال : لا رقص الرتٌاص جَاء الیّطان 
لفخ فی استیه .روا الیخ الْحْجَّةٌ فی زندة الصَالحین . و روا ای مَرفزغا 
للبعْض : اذا رقص الصوفی جاءالشیطان یداه فی درو و زاه فی التّثشر 

مردی از رسول خدا ت روایت کرده است به درستی پیامبر ع 
فرمودند: «وقتی که رقاص برقصد. شیطان می آید و در سرین او می دمد. » 
آن را شیخ حجت در زبده الصالحین روایت کرد و نیز بستی به صورت 
مرفوع برای بعضی روایت نموده است :« زمانی که صوفی برقصد . شیطان 
می آید و انگشتان خود را در دبر او داخل می کند.» و در کتاب نشر الطیسب 
افزوده است تا ابنکه به راست و چپ می برد. 


حجة السالکین 4110 هع 


که انش اف رز واه من آل للم رکه أفق له علی اصل. 

ابوالمکارم بن ابراهیم بن داور وصالی گفت: این حدیت را بستی در 
تفسیرش اینگونه ذکر کرده و بعضی از علماء هم ذکر کرده اند و من برای 
این حدیث اصلی نیافتم. 

هرگاه این حدیث بر هیچ اصلی از اصول احادیث موافق نشد اگر چه 
حدبث غریب باشد پس این حدیث از موضوعات است و ادنی مرتبه احادبث. 
حدیث غریب است و حدیث غربب آن است که راوی آن حدبث یک 

کا فان فش المع ین السیح عَبِدٌ الحو" الدفلو ی :ان کان رآوی 
ها غرییّا . و ان کان ائشیّن یسَمّی عزنوا .و ان کائوا اکشر 
پسمی مشتهورا و آن بلقت روانه فی الکترة الی آن مسحیل العاد توَاطَهُمٌ علی 
الکذب ؛ ۷ 

چنانچه رئیس محدئین شیخ عبد الحق دهلوی فرمود: «اگر راوی 
حدیث یک نفر باشد حدیث «غریب » نامیده می شود و اگر راوی آن 
حدیت. دو نفر باشند ۰«عزیبز »نامیده می شود و اگر بیشتر باشند . 
«مشهور» نامیده می شود و اگر راویان حدیث در زیاد بودن به حدی برسد 
که عادت . موافقتشان را بر دروغ محال بشمارد ۰«متواتر » نامیده می شود.» 

و اين حدیثی که ایشان بر وجد و تواجد و رقص صوفیه دلیل 
می سازند نه از جمله احادیث غریب است که عمل بدان نمایند چر | که 
شیخ عبد الحق فرموده : 
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ْغربَة لا اف الصحه . و جوز آن یکون الْحَْث صَحیخا غرنیا بان 
یکون ک واحد من رجاله ثقة 
است حدیث صحیح غریب باشد ؛ به اينکه هر یک از راویان آن مورد 
اعتماد باشد زیرا که این حدیث ایشان اصلاراوی نداردازاین حهت است که 
گفته اند. 
روی رجل من الصَحَابْة و نگفتند که روی ابو هُرَیْرةٌ و رزوی انس و روی عبداله 
بن غمر و روی ان عبّاس متلاو غیر ذلك من رواة الاخادین.و چجون 
اسم صحابی را ذکر نکردند. معلوم شد که این حدبث موضوعی است و 
دیگر دلیل بر موضوعیت این حدیث ایشان آن است که اسم صوفی در 
زمانه آن حضرتء مشروع نبوده بلکه تا سنه (۲۰۰) بعد از هجرت هنوز 
این اسم مشروع نگردیده بود و بصد از آن اسم صوفی در میان مردم 
مشروع گردید. 

کما قال فی عرارف ارف : واه تغالی ذکرّ فی القرآن اف خر 
والصلاح . فسمٌی قوما اُرارا و آخریّن مقرییْن , و ملهّم الصابرون و الصادقون و 
الداکین و عون وانته ضرق تقمل علّی جَمیّع الْمفرقَة فی هذه الْسَمَاء 
لد کور, و سم الصوفی لم یَکن فی زمن رسول او لم ضرف دا الاسه 
ای تین من الهجرة ری لاله فی زمن سول الم ان آصضحابا رشول 
له کل یسمون الرْجُل صَحای لفترف صحبَة و سول اه و کون الاشارة البها 
اوی من کل اشارة و بَعْد القراض عهّد رسول ال ع مَن آخذمنه للم شمی 


ابید ثم لا تقادم زمان رل  .‏ بَغْ هد ابو تواری اللمْصَطفویة 
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و ات انارام ز ترعت الانهام: ۱3 ذی "ری برآیه ,و غیت 
الجهالات . و تزخرفت اللیا و کثرت خطابها تفره طایّفة باغتال الصَالِحة و 


و ۱ 


آخوال سر صدق زٍ فی ام و و3 فی الدیین و ژغر ی الدئیا . و اغتتشو 


ول 


لوخد نو بافل ال شارکین لاب ب مین ای ر ار 
ففترت نم صایعالغمالسنی ول . و ماب سموااصوفه تاه فی نیا 
ال ین یی ثم بارتفاع جمّمهم و اقبالهم علی اه بقلربهم روقوفهم 
بسرآیرهم بین یه و خی ظرفد لاصتا باطنهم من آوصاف المیمة 1 
کالختد و ابر و الکیر والخلام وم لظن وغیر لك . 

تنل مشتی سوق سب قیال ای نت را هرن عی 
در و ماع اه ی تجتیوین متالیین 
مصاحین للم وفی الثم کاصخاب الص .نهر هذا او شش ب 
ِ وا بو لاس مه هم للم باه صفئهم والعبادة حلَنهُم والقوی شعارفه 
وحقانق الحیقة سرا رهم هی . 

چنانچه در کتاب عوارف المعارف آمده است : و خداوند در قرآن 
طایفه های خیر و صلاح را ذکر کرد پس قومی را نیکوکار و قشومی دیگر 
را مقربین نامید و از ایشان صابرون.صادقون,ذاکرون و محبون است . و 
اسم صوفی . تمامی گروهها در این اسمهای ذکر شده را شامل 
می گردد و اسم صوفی در زمان رسول خدا :2 نبود و این اسم تا 
دویست سال از هجرت عربی شناخته شده نبود . چون در زمان رسول 
خدا ی , اصحاب پیامبر ع افراد را به جهت شرف صحبت پیامبر خدا کر 
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صحابی می نامیدند و اينکه اشاره به صحبت با پیامبر از هر اشاره دیگر 
بهتر بود. و بعد از گذشتن زمان پیامبر؟7کسی که علم از ایشان گرفت. 
تابعی نامیده شد . 

بعد از اینکه که زمان رسالت و عهد پیامبر ۶ گذشت.نور 
مصطفوی : دور و متواری شد و رآی های مردم. مختلف و انصراف از راه 
حق بسیارو هرصاحب رآی به رآی خودتنهاشد و جهالت و نادانی بر همه جا 
سایه گستراند . و دنیا مزین و گفتگوها زیاد شد .گروهی اعمال نیک . 
احوال نیک وپسندیده . راستی درنیت ها . قوت دردین .زه دوپرهیزگاری 
در دنیارا پیشه خود ساختند و گوشه نشینی و تنهایی را با اقتدا به روش 
اصحاب صفه غنیمت شمردند در حالی که اسباب ظاهری را ترک کرده و 
رجوع به رب الارباب نمودند. در نتيجه اعمال نیک آنها سبب احوال نیک 
برای آنان گشت . 

و علت نامگذاری ایشان به صوفیه. به خاطر این است که آنها در 
صف اول در برابر خداوند طّْ با بلندی همت و توجه قلبی به خداوند 
وآگاهی کامل به باطن های خود نسبت به خداوندکكَ هستند. گفته شده 
است: نامگذاری آنان به صوفی به جهت صفای باطن ایشان از صفت های 
مذموم و ناپسند مانند حسد . خود پسندی . کبر و خیالات واهی و بدگمانی 
و غیره است . 

و نیز گفته شده است : نامگذاری ایشان به صوفی جهت نسبت به 
صفهة (ایوان) که مخصوص به فقرای مهاجرین در زمان پیامبر5 بود. 
می باشد چون حال ایشان مانند حال فقرای مهاجر است و به مانند ایشان 
مجتمع و مونس و همنشین با یکدیگر به خاطر خداوند و در راه خداوند 
هستند. پس این اسم بین صوفیان ظاهر گشت و به این قوم منسوب شدند و 
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ات سم نام تهادهشته نک کی افتم اصوقی مت فان الست وشتاخت 
خداوند. صفت ایشان و عبادت. زیور آلات ایشان و تقواشعار ایشان و 
حقابق حقیقت. اسرار ایشان می باشد. 

حدیث موضوعی آن است که آن حضرت :2 به آن تحدث نکرده 
باشد پس بعضی از متعصبان به جهت الزام خصم . قولی چند از نزد 
خود اختراع می نمایند ونسبت آنها را به آن حضرت می کنند بلکه به آن 
سبب دلیل ایشان قوت پیدا کند و ایشان خبر ندارند که در شان کسی 
که بر آن حضرت افترا گوید ونسبت کذب نماید وعید شدید وارد 
گردیده است. 

ِِ ثم من کذب علی الب قال لبی «لاتکنیواعلی . فاله من 

ی لیلج الا قال آنس: ل؟ ان حدککم با کییرا. [ن 

ای ع قال : من نعَمّد عل" کنیا فلیتبوا مقعده من التار" 


۱ - حدتنا علی ین الْجَغدقال لبی شفبه:قال:آخبرنی متصورقالسَیفت ربّمی بن 
خراش بل تفت غلبا رال ای لاک نیوا عَلی ...(صحیح الخاری 
ص ۱ ۲جلد اجزء ۱ سطر۱۶) 

۲ - دنا یومفتر قال :ناب الوارت عن عبّد یز قال آلس ۲۳ 
(صعیح ابخاری: کتاب الم ص۲۱ .جلد ۱ , سطر ۲۰) 

و عن عفرو ین ویثار قال حدنی بَعْضٌ ولد صهیّب 4 ۲ هم قالوا بیهم: مالك نا 


۳7 


حتا کما بت آصخابرتئول ام ؟ ال آما اقیقد سیشتا ما وا , ولکن تفن 


من الحدیث ما سَعتهُ من سول الم یرل : من کذب علی مُتَمّا فلیتب وا مقعَده من الّار 


اغ. (ع. کر ) ص ۵۳ سطر ۷ (جایع ات لاد والترامیل. اجه امن قلم ال . 


فصل هشتم در بیان وجد و تواجد 


در بیان گناه کسی که به پیامبر ی دروغ بندد (یعنی کلامی را که 
ایشان نفرموده اندبه ایشان نسبت دهد) پیامبر خدا 3 فرمود: 
«دروغ نبندید برمن چون هر کس بر من دروغ بندد حتما به آتتش داخل 
خواهد شد». انس گفت: بقيناً قول نبی اکرم تک فرمود: «هر کس 
قصدا و دانسته بر من دروغ بندد برای جایگاه خود از آتش آماده شود.» مرا 
از روایت کردن حدیث زیاد برای شما باز می دارد. 

حواب انی آنکه مراد از رقاص آن کسانند که به همراهی آلات 
ملاهی در میان مجمع فساق و فجار رقص می کنند از جهت جمع حطام 
دنیای پست مثل نوازندگان سرزمین ما که به همراه طبل خود با اشخاص 
دیگر از جهال در مجمع فساق وفجار می رقصند. پس شیطان در دبر همین 
رقاصان نفخ می کند تا که در رقص خود سرگرم شوند ودیگر ایشان فرق 
رقص واضطراب را ننموده اند. تعریف رقص این است. 

تال فی رالمْختار: والرقص الیل والخلض والرفع بحرکاتم ملق . 
هی قال فی الط حلص وش رکه لو اضرا وف 
ِ که عَرالووة .انتهی 


ازعمرو بن دینار روایت شده است که گفت:یکی از فرزندان صهیب نی به من گفت 
بدرستیکه ایشان به پدرخود گفتند:«چرابرای ما حدیث نمی گوبی. چنانچه اصحاب رسول 
له ی حدیث می گویند. گفت: «به تحقیق من حدیث پیامبر را شنیده ام هم چنان که آنان 
شنیده اند و لکن مرا از روایت حدیث منع می کند آنچه من از رسول خدا 3 شنیدم که 
می فرمود کسی که بر من قصدا دروغ بندد. برای جایگاه خود از جهنم آماده شود.» 
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در کتاب رد المحتار آمده است تمایل وبالا و پایین پربدن باحرکات 
برابر و موزون را رقص می گویند. در طریقه محمدیه آمده است. رقص همان 
حرکت برابرو موزون و اضطراب همان حرکات نامنظم است . 

چون تعریف رقص واضطراب را دانستی. پس بدانکه صوفیه 
نقشبندیه رارقص نیست؛ اضطرابات است اگر چه درعبارت ایشان لفظ رقص 


ذکر شده است و دیگر این وجد وتواجد صوفیه اگر در این زمانه باشد واگر 
ماقبل بود ویا بعد ازاین از صوفیان صادق صادر شود. همه نوراست و هدابت 


است و اثرتوفیق از جانب حق ع بر ایشان است. 

کتّا قال وی الْحَرَة الم : قان طرنی وج والاجد الزی 
فقبله الق الصادفرن ف هد الاشان وبهنده کشا کار اتعبارکنه من فتل قن 
لزان الماضی لو هد اية ونر توقیق من اثم تعالی وعتاة . ورینا 
غلّب ال علی آفل ال تغالی واْوجد ختی بفیبوا عن وجودهم . تبدوملهم 
آخوال وآفقال لو ضدرت عن آخد وشو مُشَاهد الففل واْاختاس بَیْن 
دهم لحکموا له اه خرج عن خد ال . والحتوا بل ال باخرال المجانتن 
کالرقص والترران وئخریق الاب وهی حلةٌ شَریقة. عم ها آن نخفظ 
علی صاحبها آوقات الصا و سار الْفرائض فیردٌ علنهم فنها غقولهم . انتهی. 

اند در الحديقة الندیبه ۳ «جون راه و روش وجد 
وتواجدی که صوفیان صادق در این زمان انجام می دهند وبعد از این زمان 
هم انجام خواهند داد . همانگونه که در زمان گذشته نیز انجام می دادن د. 
روشنایی واست واثر توفیق و بخششی از جانب خداوند است و بسیاری از 
وقتها بر اهل اللّه تعالی . سروصدا کردن (بی اختیار سروصدا کردن) و شوق 
غالب می شود تا اينکه از وجود خود غایب می گردند . پس از ایشان احوال 
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و افعالی صادر می گردد که اگر از کسی دیگر صادر گردد در حالی که او در 
مقابل آنان مشاهده کننده افعال و احساس باشد. هرآبینه براو حکم 
می کنند که او از حد عقل خارج شده است واین افعال رابه احوال دیوانه ها 
ملحق می کنند مانند رقص . دوران (گردش) و پاره کردن لباسها و این 
حالت. حالت شریفی است. نشانه درستی آن این است که اوقات نماز و 
فرایض دیگر را بر صاحب آن حفظ کند. (بعنی به جهت وجد قضانشود ) 
پس وقت ادای فرایض عقل هایشان به خودشان برمی گردد. 

قال اْمتاوی (رح) فی طبقات الأولیاء : له قیل لد قدس یره : [ن 
تما یتواجدون ویتمایلون. فقال : دغو هم مع الم یفرخون . فلَم قومٌ فطفت 
الط اکبادهم . مق الصب فوادهم . وضاق درا . فلا خرج غلیهم لا تقنوا 
مداواة لحالهم . ولو ذفت مَداقَهم عذرتهم فی صیاحهم و شتق تیابهم . 

مناوی(رح)در طبقات اولیا می نوبسد: «بی شک به جنید(رح) گفته 
شد به یقین قومی از مردم وجد وتواجد می نمایند .پس گفت : ایشان را با 
خداوند تنها بگذاربد خوشحال باشندچون آنها قومی هستند که راه 
(طریقت) .جگرهایشان را بریده و سختیها قلبهایشان را پاره پاره کرده و 
طاقتشان تنگ شده است. پس بر آنان گناهی نیست وقتی که برای مداوا و 
درمان حالشان آه بکشند. اگر بچشی آنچه را که آنان چشیده اند. آنها را در 
شیون ها و لباس پاره کردنهایشان معذور خواهی شمرد.» 

ودیگر صاحب رد المحتار رقص و وجدصوفیه را بیان نموده وجایز 
دانسته و به کسانی که ذم رقص و وجدصوفیه رامی نمودند به وجه احسن 
جواب داده وعبارت رد محتار این است: 
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قال فی «رکٌ المْخّار» تخت قوّل «دْر لمختار:«ومن یستجل الرقص» 
اطخ مراد به المایْل والْخفض والرفم بحرکاتٍ مَووكة کمایعله َعْض من یشب 
الی ات وقد تقل فی «لیَا 2 القرطبی اجُمَاع ال نم ی خُرْمَة هذا 
الغتاء وضَرب لقضیب وا قص اد تورات یه ۷ بخ سم جَلال و 
الد: نن اکرزتانی آن شنستیل سنا السرلص اف »و ماه فتیر 
«شرح رای ۱ 

۹ ور لَْیْن» ۶ عَن «سنهیٍْ» اه فایق اکافر . ثم قال: 
لفق قر للع ک آثر رقص رالسَمَع یسکدعی تفصیلا ذکره فی عوارفر 
مهارف و اخیاء عم و حاصهٌ ما آجاب به لام َ النطرر ۰ بن کتال اش 
به تال خضته ف مادک ی الَوضاع عثد کر والساع للعارفین اصارفتن 

قائهم الی أج خسن الما الستالکیْن المالکین لضبّط آنضیهم عد "تبایع الاخوال . 
نهم ایَستعون 1 ای الا تیان دک تا وان شک 


0 
ما ۵ ۱۵ ۳9 2 هم - 


باُوا . ون وجدوه صاحا . وان شَهذوه | ستراخوا . وان سترخوا فی حضنرع قرو 


سَاخوا . لا غلب علیهم الوجد با .وتو ین ضوارد ردام یلیم شن 
ره طوارق الهَية ی للطف فتحرك 
وطاب . وملهُم مَن طْلم عَلیه الحب م من ملع زب ف فسکر وغاب . هذا ماع 


لی فی الْجواب . واه تعالی َغلم بالصَوّاب. 
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تن وج وجندا صحیحا 
لمح ای ول ای 
ی ره وق 


ی ه ۰ 7 
و دایم مسن, عیسر دن 


در رد المحتار در شرح این فول درالمختار (و من بستحل الرقص 
الخ) آمده است: مراد از رقص. ماسل شدن و به بالا و پایین پریدن 
با حرکات منظم است مثل آنجه که بعضی از افرادی که به تصوف 
منتسب اند انجام می دهند . و به تحقیق در «بزازیه» از قرطبی اجماع 
امت را بر حرمت این غناو نی زنی و رقص نقل کرده است گفت: 
«فتوای شیخ الاسلام کرمانی را دیدم که در آن چنین آمده است : بی شک 
حلال داننده این رقص کافر است و تمام این سخن در شرح وهبانیه ذکر 
شده است و در «نور العین» از «تمهید» نقل کرده است که حلال داننده کافر 
نیست بلکه فاسق است. سیس گفت: تحقبق درمورد نزاع و اختلاف در 
مسألةٌ رقص و سماع احتیاج به تفصیل دارد که در عوارف المعارف و احیاء 
علوم الدین ذکر کرده اند. و خلاصه آنچه که علامه ماهر. ابن کمال باشابا 
آن جواب داده این است: 
که وقتهای خود را به بهترین عملهاصرف می کنند و سیر کنندگانی 
(سالکین) که اختیار حفظ خود ازاحوال قبیح را دارند در نتیجه آنان جز از 
للّه از دیگری نمی شنوند و جز بر او به دیگری مشتاق و شیفته نمی شوند. 
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اگر خدا را باد کنند. نوحه می کنند واگر شکر کنند. مباحات و فخر کنند 
و اگر در قرب حضرتش سیر کنند وقتی که بر آنهاوجد غالب گردد. 
سیاحت کنند و از محلهای ورود اراده های خداوند می نوشند. پبس از 
آنان کسانی هستند که برایشان چکشهای هیبت خداوند اصابت کرده پس 
افتاده و ذوب شده اند و از آنان کسانی اند که برایشان انوار لطف الهمی ظاهر 
گشته پس به حرکت در آمده و خوشحال شده اند واز آنان کسانی اند که 
بر ایشان از طلوع گاه قرب خدایی حب و دوستی طلوع کرده و بیخود 
و غایب گشته اند. این آن چیزی است که دربارهُ جواب به ذهن بنده خطور 
نمودو خداوند به حقبقت داناتر است . 

و هرکسی که وجدش وجد حقیقی و صحیح باشد به قول نغمه خوان 

برای او از ذات خودش شادمانی قدیمی و مستی دائمی بدون خمره 
شراب می باشد. 


فصل نهم 
در بیان قول آخوند درویزه ننگهاری 
و ملا حسین کشمیری 


بعضی از علما قول آخوند درویزه ننگهاری و ملا حسین 
کشمیری - قدس سرهما را دلیل خود می سازند. واز وجد وتواجد وسماع 
صوفیان انکار می کنند با آنکه اتفاق جمیع علما ومشایخ است بر اينکه وجد 
مختلف فیه نیست بلکه متفق علیه وجایز است ودر دونوع اول تواجد نیز 
بر جواز آن اختلاف نیست ودر نوع ثالث تواحد اتفاق علما است بر عدم 
جواز آن از جهت آن که مبنای این نوع ثالث را رباء اسست (و الرباء نفاق 
والّفاق شرل)(ربا نفاق است و نفاق کفر) و دلایل وجد و آبات و احادیث و 
اجماع و مشایخ و انواع تواجد را در فصل جذب ذکر خواهم نمود و دلایل 
اثبات سماع را از آبات و احادیث و اجماع و قیاس درفصل سماع بیان 
خواهم نمود: ان شاء اللّه تعالی - ودر هر کتابی از فقه واخلاق وباقی کتب 
که ذم وجد وتواجد وسماع صوفیان را نموده اند. مراد ایشان همین نوع 
الث تواجد است همان سماع که در آن هجو وطعن عیب مسلمان باشد ویا 
در مجمع فساق وفجار باشد؛ چنانچه تفصیل آن درفصل سماع بیان خواهد 
شد زیرا که اگر همین نوع ثالث تواجد را مراد نکنید و همین سماع که 
درآن هجو باشد و پا مجمع فساق باشد مراد نکنید. گوبا که برجمیع علمای 
ربانی و کملای صمدانی و علمای محق و فضلای مدقق که بر حلیت و اباحت 
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وجدوتواجد و سماع وحکم کردند.انکارنمودیدو قول ایشان را باطل 
ساختید. مثل حجه الاسلام امام محمد غزالی که احیاء العلوم از مصنفات 
اوست و شیخ الشیوخ شیخ شهاب الدین که عوارف المعارف از مصنفات 
اوست ومثل رئیس المشا بخ شیخ ابو الاسحاق کلا بادی که کتاب تعرف از 
مصنفات اوست ومثل فاضل نورعی و کامل المعی شیخ محمود بن علی 
الکاشانی که ترجمه العوارف از مصنفات اوست ومثل مولوی عبد الرحمن 
جامی که مقبول جمیع طوایف علما است خصوصا در نزد علمای ظاهر و 
مثل فخر الدین علی بن الواعظ الکاشفی که کتاب رشحات و آداب الاصحاب 
از مصنفات اوست و مثل امام ربانی» مجدد الف ثانی. امام شریعت و طریقت 
و الحقیقت. قطب المدققین حضرت شیخ احمدفاروقی سرهندی و مثل خاة 
المحققین و عمد: ذوی الفضائل من المدققین العلامة السید محمد بن محمد 
الحسینی که اتحاف سادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین از مصنفات 
اوست. ومثل عارف باه شیخ عبد الغنی بن شیخ اسماعیل النابلسی 
الدمشقی که کتاب الحديقة الندبه از مصنفات اوست ومثل مولوی عبید ال 
بن مولوی محمد بخش که کتاب استمداد و السماع از مصنفات اوست ومشل 
فاضل قمقام محمد امین الشهیر بابن عاب‌دین که رد محتار از مصنفات 
اوست وباقی علمای قمقام ومشایخ عظام که ذکر ایشان در این مختصر 

هرگاهی این چنین علمای معتبر و معتمد بر اباحت و حلیت وجد 
وتواجد وسماع حکم کرده باشند . پس آن بی انصافان را چه رسد که قول 
آخوند در ویزه و ملاحسین - قدس سرهما را مستمسک خود بس‌ازند 
و اقوال اینچنین علمای کاملین المتقین را در پس پشت بیندازند با آنکه 
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بنابه فرموده حدیث شریف که (ان" خن ال من الیْمان)بر آخوند درویزه 
و ملا حسین - قدس سرهما - گمان نیک باید کرد که در کنب خود 
ذم کسانی را نموده باشند که خود را مشابه به صوفیان کرده بودند . منل 
متصوفه جاهل ودر حقیقت از زمره کفار ومبتدعه وملاحده و زنادقه بودند 
مثل پیر تاریک که در ولابت ننگهار در میان طایفه افغانان یوسف زهی. 
شهرت استدراجی یافته بود واین نادر است دیگران را بر آن قیاس نباید 
کرد . قصه اش را آخوند درویزه - قدس سره - در کتاب فخر الاسلام افغانی 
خود چنین بیان نموده . «بدان که سبب تالیف این کتاب نیز معلوم باد که 
در زمان ما در افغانستان بوسف زهی یک شقی پیدا شده بود که خودرا 
گاهی خدا می گفت و گاهی پیغمبر و منکر از بعث بود و در آن ایام شهرت 
تام یافت و نام او بازید و لقب خود را (پیر روشن) کردو فقیر لقب او راپیر 
تاریک نمودم .»این چند سخن را در کتاب خود بیان نموده ودر 
آخر کتاب خود می فرماید: 

بیان هشتم در ذکر ملحدی که سبب شده است مر تألیف این کتاب 
را بدان ای فرزند که عبد الّه نام شخصی بود در حدود قن‌دهار در موضع 
(کانی کرم )در میان افغانان و مردی با علم وصلاح از اولاد علما وصلحا 
بود تا به قضای قدیر خداوند به او فرزندی داد که او را بازید نام گذاشت . 
وی را نیز در تحصیل علم گماشت تا به قدر وسع حاصل آورده و در طاعات 
و عبادات جد و جهد نموده از منهیات شریعت متحرز و مجتنب 
حتی الامکان می گشت بعد از حصول منبع از علم روی به سوداگری 
می نهاده تا از سمرقند دو اسب آورده به هندوستان برده.چون در موضع 
کلنجر رسیده او را با ملا سلیمان ملحد ملاقات افتاده تا بعد از صحبت و 
مجالست همدیگری و خیالات و خطرات ناموجه در او متمکن ساخت به 
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حدی که بازید را کافری مطلق و منکر دین حق گردانیده - نود باه من 
کر دین و ملت الحاد را اظهار ساخته اما چون پدرش با دیانت بوده اورا 
زخم کاردی زده تا بازید از آنجا گربخته در ننگهار درموضع مهمند در 
خانه ملک سلطان احمدمقر گرفته مدتی درآنجا تلبیس می نموده اسا 
مردم ننگهاری چون معتقدان اهل سنت و جماعت بودند.نتوانست 
ایشان رافربفته از آنجا تودیع نموده درمیشبوری به میان افغانان 
آمده در میان عزیخیل در قبیله خلیل مقام گرفته وچون افغانان بی علسم 
بودند اکثر به قید تلبیس او در افتادند چه او خود را پیر وپیشوا شهرت 
داده بود. 

القصه این ملحد چون مردم را به خود معتقد می ساخت آن زمان 
ایشان راخلوت می فرمود و ذکر می داد اما ذکر او نامی از نامهمای باری 
تعالی نبوده بلکه افغانان رابه زبان افغانی یگان یکان سخن موافق طبع او 
موزون ساخته می داده وبعضی جمله فارسی را به زبان فارسی وهند بان 
را به زبان هندی وهکذا هشت نوع ذکر را قرار داده بود. چون از هشتم ذکر 
خود مرید را آگاه می کرده آن زمان می گفت اکنون تو از امسر شریعت 
ونواهی فارغ آمدی زیرا که کار خود را تمام کرده این هنگام هر چیز 
یابی بخوری از حرام وحلال واتباع خود را امر می کرد که چون جز وجود 
خدای دیگر در وجود نیست پس حرام وحلال در نزد او چه معنی دارد مکر 
این که حکم پیر خود را رعایت داربد که من خدای شمایم وهم پیغمبر 
شمایم واین جاهلان نابکار. گفتار او را معتقد آمدند. پس آن ملحد هم 
دعوای خدایی می کرد وهم دعوای پیغمبری وبراین مضمون دو مهر کن‌ده 
والی بومنا هذا اولاد او مهرهای او رانگه داشته - نَعُودٌ باله من الکفر- 


و آنچه دعوای خدایی کرده نتیجه مهر او این است که سْبحان الْملك 


125 


فصل نهم دربیان آنکه بعضی از علمای بی عمل قول آخونددرویزه... 


الباری" جدا کرده عالم نوری از ناری بازید انصاری و آنچه دعوی 
پیغمبری کرده نتیجه مهر اواین است که با زید مسکین قادی المْضلین 
لمو باه ین گفرو -. 

القصه کیفیت اخبار او به کابل رسید محمد محسن خان غازی از 
آن جا حرکت کرده؛ آن سگ ابکار را بسته برده یک طرف گیسوی او بریده 
ویک طرف گذاشته تا خجل گردد آن ملحد به تلبیسات بسیار که داشت. 
تایب شده و او را رها کرده از آنجا گربخته به کوه طوطی در آمده وراهزنی 
وعلما کشی وفقیر آزاری بنیاد کرد به قصد آنکه دین محمد ی را محو 
و نابودخواهم ساخت و دین خود را رواج خواهم داد.- فد باه من لك 
آخر الامر آن مُلجد. لشکر جمع کرده به جانب ننگهار بر آمده و در آن 
موضع بر او تاخته وبعد از تاخت روی به کوه آورده اما محسن خان غازی از 
جلال آباد در پی او حرکت کرده به موضع تولاغه در رسیده سواران اسلام 
یکایک حمله کردند تا شکست در کفار پیدا شده وجماعتی عظیم 
رااز ایشان بکشت . این ملحد خودش پیاده گریخته به همراه هشت نفر به 
کوه بر آمده واز تشنگی هوای گرم بر او اثر کرده مریض شد . از زحمت 
آن هوای گرم بمرده وهر هشت نفر دفن کردندش.» این قصه را به سبیل 
اختصار در این جا ذکر نمودیم.و اگر توضیح بیشتری در این می خواهی پس 
باید به کتاب مخزن الاسلام مراجعه کن. 

بدان که مقصد نویسنده -عفی عنه از ایراد اين قصه در این 
مختصر از جهت آن است که تا به هر کس از عام وخاص معلوم گردد که 
مقصد آخوند درویزه - قدس سره - در کتاب ارشاد الطالبین ومخزن 
الاسلام وتذ کر الا برار والاشرار و باقی هصتفات او ذم متضوفه خاهل است 
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که به کفر والحاد مبتلا اند . مثل پیرتاریک. بلکه بعد از این علمای بی عمل 
اقوال ارشاد الطالبین ومخزن الا سلام وغیر آنها را بر سماع و وجد صوفیه 
صافیه که از اهل سنت وجماعت وفرقه ناجیه می باشند . دلیسل نسازند 
وبر غیر مراد آخوند درویزه - قدس سره - حکم نکنند که خسران ابدی نقد 
وقت ایشان خواهد شد . 

واگرفرضا مراد آخوند درویزه وملا حسین - قدس سرهما - ذم 
صوفیه صافیه که از طایفه اهل سنت وجماعت و از فرقه ناجیه اند باشد. 
مثل که علمای بی عمل می گویند. پس به قول ایشان عمل نباید کرد از 
جهت آن که علما فرموده اند که اگر در مسأله ای اختلاف در بین علما وارد 
گردید . باید که به قول اکثر که معتمدین باشند. عمل نمایید.کمّا قال فی 
رالمختار :فان الوا فی خکم بوخذ بقول اکن . ثم اناکترنن ما تمد 
علی کار لْمفوفون لگهی. 

همانگونه که در ردالمحتار آمده است : وقتی که علما در مسأله ای 
اختلاف کردند . بر حکمی که اکثر علما بر آن باشند عمل می شود درجه به 
درجه در کثرت از علمایی که بر آنها بزرگان معروف دین اعتماد می کنند . 
هر گاه در مسأله ای که ما در آن قرار داریم . اتفاق جَمیح علمای معتمدین 
که ذکر ایشان گذشت بر حلیت واباحت آن باشد ودو شخص دیکر که نسبت 
به این علمای معتمد ومعروف کالمعدوم ومنسی است بر خلاف ایشان حکسم 
کرده باشد . پس به طریق اولی به قول اکثر ومعتمدین عمل باید نمود ودیگر 
علما فرموده اند باید که مفتی به حال کسی که فتوی به قول آن می نماید 
باخبرباشد فقط معرفت اسم و نسب او کافی نیست بلکه بشناسد که از کدام 
طبقه از طبقات فقها ومشایخ اند. 
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کما قال فی ر5المْختار: لا یی آن یلم ال من بفتی بقولله . 
ولایکفنه مَغرفئه باشیه وتسبم بل لد من مَغرفته فی الوم ودرجته فی 
التراية وَطبقه مر" طبَقات الْفْقَهاء والمشتان- غ لیکون غلی بصیرت فی انز بین 
لقائلین المتخالفین وقدرة کافیت فی اش ین وین الْمتعارضیّن التهی . 

چنا نچه صاحب رد تون توشاه تیانع[ میس خی 
گفتة او فتوی می دهد را بداند. و شناختن اسم ونسب او برایش کافی 
نیست. بلکه ناچار به شناخت او درروایت ودرجة وی در علوم عقلی و طبقه 
وی از طبقات فقها و مشایخ است تا آگاهی کافی در تمییز دادن بین 
گوینده های مخالف و فقدرت کافی در ترجیح دادن بین گفته های 
متعارضین را دارا باشد. وعلما و مشایخ که وجد وتواجد وسماع را جایز 
می دانند. هر کدام از ایشان در علم ظاهر وباطن بحر عمیق اند ودر روایست 
و درابت بی مثل و بی نظیر اند از جهت اختصار شرح حال بعضی ایشان را 
اجمالا در اینجا بیان می نماییم تا که به هر کس از خاص و عام معلوم گردد 
که این بزرگواران معتقد جمیع طوایف و مقتدای زمان اند تا که بر قول این 
معتقدین و اکثربت عمل نمایند وازقول غیر معتمدین و اقلیت اجتناب 
فرمابند. بدان ای برادر عزیز وافر التمیز که امام محمد ابن محمد الغزالی 
الطوسی لقب او ما بین جمیع علما ومشایخ (حجت الاسلام) است و مولوی 
محمد مظهر مناقب او را درکتاب احیاء العلوم به این طرز بیان نموده : 

واغلم آن آجل الکثب فی سلولد جرج مها واخستها ضبطا وآشملها 
وارشتها غبار: رها فا واخظتها شا رآوقاها بیاتا راغلاها ناما وآشرقَها 
مر رَمقاما ور قذا الکتاب الْستمّی« باخیاء وم الْن» واگه لحری بان یب 


0 0 ۳ 2 0 
بماء الذقب لا بماء الیو بل بسویداء قوب ار بسواد اون . رتفد 
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موف هذا الْکتاب هو الما حجَة ار زین الْن ال ای 


الطوسی باقن معروقده خارجة ن الحصر والفت کقاب «اخاء غرم الدین» 
نابور فی آلف یوم وحستةّ وعشرین بوما .بل هی یه فی اثقانه و تضیینه. 


98 2 ۵ 


انبم کل ومخشا و دق ی ل : ال ارقع من رقعه . وضع من 
وضع بت قصانه ۳ آربع ماه مخ مثل تفییر یاقوات لنویل ار 
مُجَلْدات . و کییاء ۱ والوجیز از 
ی کهاف تفاس تفن ار بویفار الوم , والمقاصدر. 
والَظُون به علی غیّر آفله . والمقتصد الأستّی فی شرح آسْمّاء ال الضْنتی . 
وجواهر رن . ومتنکوة الوا . و غیر لا من الب . 

و خاء وم لین وتو لم ین له لا هذا الکتاب لکان کافیا فی فضله 
َجَهة بل علی تقدیو ولد طه بطوس ستة خضین واربع مائة. وشوفی یوم 


رت ای خر ین جتاری ار ستة عنس و خنس ما .وک ان خنس 


و یا »مه اه له ول الحته مارا "اگی. 

و بدان بدرستی که مهمترین کتابها در سلوک آخرت و کا ملترین و 
بهترین آنها در جمع آوری علوم آخرت که دارای عباراتی زیبا و اشاراتی 
کامل و شأنی عظیم و بیانی کافی و کلامی عالی و مقام ومنزلتی والا نسبت 
به سایر کتب می باشد. این کتاب است که به احیاء علوم الدین نامگ‌ذاری 
شده است و به پقین شایسته است که این کتاب با آب طلا نوشته شود نه 
به آب چشمه ها. بلکه شایسته است از اعماق دلها نوشته شود وبا با سیاهی 
چشم ها .اما بعد . مولف این کتاب امام حجهةالاسلام زین الدین محمدپسر 
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محمد غزالی طوسی است که فضایل او معروف واز حصر وشمارش بیرون 
است وکتاب احیاءالعلوم الدین را در نیشابور درمدت هزارو بیست و بنج 
روز.تألیف کرده است. 

امام غزالی در کمال و تحسین این کتاب .آن را به نهایت رساند وهر 
روز یک بارقرآن کربم را ختم می کرد وبعد از فراغت یافتن از ختم . چنین 
دعا می کرد:( بار خدایا مقام ومنزلت کسی که شأآن کتاب احیاء را بلند و 
عظیم قرار می دهدبلند کن وکسی که کتاب احیاء راذلیل می کند را خوار و 
ذلیل بگردان ) وتصا نیف او به چهارصد جلد می رسد. مثل تفسیر باقوت 
التاویل چهل جلد .کیمیای سعادت. وسیط . الوجیز الخلاصة . المستصفی . 
تهافت الفلاسفه .محک النظر . معیار العلم . المقاصد . المظنون به علی غیر 
اهله . المقصد الاسنی فی شرح اسماء الّه الحسنی . جواهر القرآن .«مش‌کوة 
الانوارو کتابهای دیگر و احیاء علوم الدین واگر برای او جز این کتاب نبود 
هرآیینه آن در فضیلت وی کافی بود وحجت آشکاری بر پیشوایی وی است 

امام غزالی (رح) در طوس سال چهارصدو پنجاه به دنیا آمدو روز 
دوشنبه چهاردهم جمادی الاخر در سال ۵۰۵ در حالی که ۵۵ ساله بود ودار 
فانی را وداع گفت. خداوند او را رحمت کند و جایگاه او را دربهشت برین 
قرار دهد. 

ودرنفحات الانس مناقب اورا به وجه احسن بیان نموده ازجهت 
طولانی بودن ذکر ننمودیم و درآن مطالعه کنید .وانتساب وی در تصوف به 
شیخ ابا علی فارمدی و شیخ شهاب الدین است لقب او در بین جمیع علما؛ 
شیخ الشیوخ است ودر نفحات الانس آورده است که امام بافعی درالقاب 
شیخ شهاب الدین چنین نوشته است استاد زمانه . فربد آوانه . مطلع 
الانوار ومنبع الاسرار. دلیل الطريقة وترحمان الحقيقة.استاد الشیوخ الاک ابر 
الجامع بین علم الباطن والظا هر . قدوة العارفین. عمدة السالکین, العالم 
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ربانی شهاب الدین ابوحفص عمر ابن محمد البکری - قدس اللّه تعالی سره - 
از اولادابوبکرصدیق <است و انتساب وی در تصوف بعم وی شیخ ابوالنجیب 
سهروردیه است وبه صحبت شیخ عبدالقادر گیلانی رسیده است وحضرت 
خضر ال را دربافته است. 

شیخ عبدالقادر وی را گفته است (آلت خر المشهُوریْنَ بالعراق) وی 
را تصانیف است چون عوارف المعا رف و رشف النصایح و اعلام التقی 
و غیرها. عوارف المعارف را در مکه مبار که تصنیف کرده است هر گاه که بر 
وی امری مشکل افتادی به خدای تعالی باز گشتی وطواف خانه کردی وطلب 
توفیق کردی در رفع اشکال ودانستن آنچه حق است. در وقت خود شیخ 
الشیوخ بغداد بود و ارباب طریقت از بلاد دور و نزدیک استفتای مسایل از 
وی می کردند ولادت وی در رجحب سنه تسعه و ثلائین و خمس مائه (۵۲۹) 
بوده است و وفات وی در سنه ائنین وثلانین وستمائه (۶۳۲). وشبخ 
ابو اسحاق کلابادی لقب او رئیس المشایخ است بر معتمدیت و منقبت او 

ال الاو لا العف لبطَل لصف علما گفته اند:اگر کتاب تعرف 
نبود هرآیبنه تصوف باطل می بود. و بر معتمدیت شیخ محمود بن علی 
الکاشانی عبارت نفحات دلالت می کند چرا که مولوی عبدالرحمان جامی که 
مقبول جمیع طوائثف علما است. عبارات ترجمه العوارف را در کتاب خود 
آورده است و بر مدعی خود دلیل ساخته پس معلوم شد که شیخ محمود از 
زمره معتمدان است وشیخ عبدالغنی النابلسی مقبول جمیع علما است وبر 


۱- مقدمه شرح التعرف ص ۵ 
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معتمدبت او؛ عبارت رد المحتار دلالت می کند چرا که شیخ عبدالغنی ووالد 
او شیخ اسماعیل هر دو در احازت نامه فقه داخل اند واز اکابر فقها اند. 

کما قال فی رد المُختار فی آوّل کتابه فی بَخث الاجازة : وروی بالاجازة 
غن الاخوین امین لیخ غبدالقادر رایخ انراهیم حفندی سَیّدی عبدالْقنی 
یی نارح الم وغیرها عن جدمما کر عَن وابده السَیْخ سماعیل 
شارح الدرّروالغررانتهی. 

همان گونه که دررد المحتار در اول کتاب در بحث اجازه می گوید : 
سیراب شد با اجازه نامه گرفتن از دو برادر که عمر طولانی داشتند شیخ 
عبدالقادر وشیخ ابراهیم (نواده) .آقایم عبدالغنی نابلسی شرح دهنده کتاب 
محبية وغیر آن از جد مذکور آن دو و وی از پدرش شیخ اسماعیل شارح 
کتاب دررو غرر . 

ودیگر شیخ عبدالغنی استاد صاحب رد محتار است چرا که در هر 
موضع از ردمحتار که عبارت شیخ عبد الغنی را ذکر می کند به اين نمط به 
اسم او تلفظ می نماید ؛ 

قال یی وأستازی عَبه نی لیخ 

وشیخ عبدالغنی در علم فقه وغیره مصنفات بسیار داشته است 
مثل شرح احبية ومطالب الوفية والحديقة النديتة والتنبیه من النوم فی حکم 
مواجید القوم وایضاح الدلالة و غیرها ومنقبت ومعتمدیت و شهرت مولوی 
عب‌دالرحمان جامی و فخرالدین علی بن حسین الواعظ الکاشفی و 
امام ربانی مجدد الف انی و محمد امین الشهیر به ابسن عابدین اظمر من 


۱- هر دو شیخ نوه ی شیخ عبدالغنی بوده اند . 
۲- مراد همان شیخ عبدالغنی است که او از پدرش شیخ اسماعیل اجازت گرفته است . 
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الشمس است که بر هیچ کس از علما وصلحا پوشیده نخواهد بود لهذا از 
جهت اختصار منقبت ایشان رادر این جا ذکر ننمودیم . 

عکذا قال آبوطالب المکی فی فقو قرب والاذقوی فی الامتاع وفی حَياة 
القلوب . 

هر گاه از اين بیان معلوم شد کسانی که وجد و تواجد وسماع 
صوفیان را جایز دانسته اند وبر اباحت وحلیت آنها حکم کرده اند . همه 
ایشان معتمدین و کاملین اند و از روی تعداد بیشترین اندباید ولازم است 
که بنا به فرموده قول صاحب ردمختار که قبلا گذشت به قول معتمدین 
و اکثریت وکسانی که حال ایشان از روی روایت ودرایت واجتهاد بر هر کس 
معلوم شد عمل نمایند واز قول کسانی که غیر معتمدین هستند واز روی 
تعدد اقل قلیل اند. پرهیز باید کرد وحالات صوفیه راانکار نباید نمود تا که 
از برکات صوفیه محروم نمانی چرا که بزرگان فرموده اند: 

انار شوم , امن مَحْرَوَم .(انکار کردن شوم است وانکار کننده 
از برکات آنچه انکار می کند محروم می باشد.) 

علما فرموده ان: وأقلعة تن پلکر غلّیالصوّة آله دق من 
هم و حلَنَهم شین کمترین عقوبت کسی که بر صوفیه انکارمی کند این 
است که از علوم و حالات ایشان چیزی نصیبش نمی گردد(نمی چشد). 
علما فرموده اند: وآدتی تصیّب من علم الصّ دیق به وتسْلِيمهُ لأغله . 
فکذا الوَجْذٌ رَالسَمَاعٌ انتهی. 

کمترین نصیب ازعلم صوفیه .تصدیق کردن به آن و تسلیم شدن بر 
اهل آن است وکمترین نصیب از وجد وسماع نیز این چنین است .واین حکم 
آخوند درویزه ننگهاری و ملا حسین کشمیری - قدس سرهما - که در نامه 
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و کلام خود برصوفیان نسبت کفر را کرده اند . مخالف قول علمای اعلام و 
مشایخ کرام مفهوم می شود ؛ زیرا که علما فرموده اند «باید ولازم است که 
به تکفیر مسلمان حکم ننمایید و کلام او اگر ظاهر مخالف شرع انسور باشد 
باید که به وجه خوب آن را تاویل نماییداگرچه به روایت ضعیف باشد.» 

کنا قال فی تلور یضار : ولا کم بتکیتر شنم نکن حَنل کلایه 
ی مختل من آوز کان فی کفره خاف ولو روا ضَعفة . فذا الاغتزال 


7 رت و ض قال اللتاء :اه کان " الْمسألة ء وجوه تُوجب الاکفار ۰ و وه 


1 اد ِِ ت ما یسعه . فکنا 1 و ت قال 
کلامه؛ ائتّهی. 

چنا نچه در کتاب تنویرالابصار آمده است:به تکفیر مسلمانی که 
امکان تاویل نمودن کلامش به وجه نیک وجود داشته باشد یا در کفر آن 
خلاف باشد حکم نمی شود. اگر چه این خلاف . روایتی ضعیف هم باشد .هم 
چنین در نسبت دادن شخصی به معتزله وزندیق باید احتیاط کرد وموارد 
فوق را رعایت نمود. 

همچنین علما گفته اند: «وقتی در مسأله ای چند وجه برای تکفیر 
باشد وفقط یک وجه بر منع تکفیر باشد . عالم به وجه منع تکفیر میل کند 
در مورد زندقیت واعتزال نیز چنین باید عمل نماید. هم چنین علما گفته 
اند: و اجازه داده نمی شود بر اینکه کسی که به ظاهر مسلمان است به 
مجرد فهم خطااز کلام وی اورابه کفار ملحق گرداند. 


۱- شرح الدرّر والحَرَِةٌ ارب ص ۲۰۲ج ۱ لباب الّانی 
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ودر این سخنان صوفیه که بعداز این ذکر می نمایم بر ایشان انم 
وارد نمی گردد چه جای آنکه کافر شوند و آخوند درویزه - قدس سره - و 
ملا حسین - قدس سره - بر عکس علمای دین حکم نموده اند اگر 
مراد ایشان طایفه اهل سنت و جماعت باشد وبر مسلمانان به ادنی سخن 
ایشان که در نزد علمای ظاهر. مخالف معلوم می شد حکم کفر را کرده اند؛ 
مسلمانان را از زمره اسلام خارج می نمایند و به اهل کفر می سپارند و 
به کفار می دهند با آنکه انبیا ال در میان کفار سعی و اهتمامی نمودند 
که کافری از کفار به دین اسلام مشرف شود واین علما و علمای زمانه ما 
سعی می نمایندودلایل ضعیف ومرجوح رادلیل خوذ می سازند تا که 
مسجلمانان زاک اف سازند تخرد باله اس ولناف هگ ی قواز ند کته عله تا 


فرمودند که : 
من قال مین آلت کافر هو بری» مه یو الکفر الم . فکذا اللدقة 
والاعتزال . 


کسی که برای مومن بگوید . تو کافری در حالی که آن مومن از گفته 
وی پاک باشد. کفر به سوی خود او بر می گردد زندقه و اعتزال نیز چنین 
است.از این جا معتمدیت وغیر معتمدیت علما را دریاب فَافهَم وتاتکن من 


الجاهلیْن! 


فصل دهم 
در بیان اقوال آخوند درویزه - قدس سره - 
قول اول این است که « بعضی از صوفیان این 
آیت را ححت می سازند.» 
قال الّه تعالی: «فبشرعباد الذین بستمفون القول فییعون اخسته أولنك 


مر مر عِ 


لین دهم اهر لك هم أوواللباب ؟واین را در باب سماع می آرند اگر 
اعتقاد بر آن داشته باشند. کافر گودند. 

جواب گویم که جمیع مفسرین بر آن هستند که مراد از این قول 
حسن است اگر نثر باشد و اگر نظم باشد ودیگر شیخ الشیوخ در عسوارف 
المعارف این آبت را در بحث سماع آورده است - آن شاء اللّه تعالی - در 
فصل سماع به تفصیل بیان آن ذکر خواهد شد. هر گاه شآن نزول آیست 
چنین باشد که مفسران گفته اند. پس بر این حجت خود اثم بر صوفیه لازم 
نمی شود چه جای آنکه کافر گردند - نع باه مه - 

قول ثاني آخوند در ویزه - قدس سره - آن است «که بعضی صوفیه 
من کت تفر تیم تا اند ان اسسایم زه طر یا وس باق اک وه هش داز 
که گناه در وجود شما آید اگر روی ما را ببیند پاک می شوید پس هر 
مربدی که بر این اعتقاد کند . کافر گرد .» 


۱ - سوره زمر آیه ۱۸ و ۱۷«به بندگانم مژده بده آن کسانی که به همه سخنان 


گوش فرا می دهند و از نیکوترین و زیباترین آنها پیروی می کنند. ایشان همان کسانی 
هستند که خدا هدایتشان بخشیده است و ایشان واقعاً خردمند هستند.» 
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جواب گویم که اولیاءالله البته مستغرق بحر وحدت اند و مقربان 
درگاه حضرتند و وارثان صاحب شریعتند وباطن ایشان . مانند بحر عمیق از 
انوار حقانی وفیوضات ربانی مواج مالامال است. هر گاه کسی که به این 
صفت موصوف باشد البته کسی را که باطن او به لوث ربا وحسدوعجب و 
بغض وحرص وامل وباقی اوصاف مذمومه ملوث وچرکین باشد . پاک خواهد 
ساخت و ظرف ملوث او را مطهر خواهد گردانید واو را لا بسق قرب بارگاه 
احدیت خواهد کرد چرا که مجدد الف ثانی - قدس سره - می فرماید :« پیر 
است که به قلب وروح خود کناسی باطن مرید را می نماید واو را از اوصاف 
ذمیمه به اوصاف حمیده مبدل می سازد» مثل جامه ملوث وچرکین که به 
آب برسد مطهر وپاکیزه می گردد وآن جامه لیاقت آن را می گیرد که مصلّی 
به همراهی آن جامه . نماز را - که معراج مومن است - ادا سازد. 

تاویل از این سخن ایشان که اگر گناه از شما صادر شود روی مارا 
ببینید پاک می شوید آن است که مراد از روی يا صورت ظاهر خواهد بود 
ویا رابطه هر که را که مراد داشته باشند رو است چرا که بزرگان کینونت را 
همراه اولیاء اللّه واجب ولازم دانسته اند کینونت صوری باشد ویا معنوی 
لقوله تعالی: 

ی بان آلوا او له رد کوثوا مع الصادقنن ۱ 


1 سوره توبه آبه ای کسانی که ایمان آوردیدا زخداوند بترسبد و هم‌راه 
صادقین باشید» 


ما کر تعالی ما فرج به عن هام الق من الضّق والکرب من هضر امین 
یام وئخ من خضین لِلةباّامها وضافت علیهم آلشهم . وضاقت غللهم الرض بما رخبت 


ی‌مَع سعتها فسدت علیهم المسالك والمذاهب فلایَهْتدون ما یَصلعُون » فصبرُو! لأمرالّه. 


تصی 


۱ 
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واستکالو مره . وتبثوا ی فرج له علهم بسیّب صدقهم سول اه تلا فی تخلفهم 
واه کان عَد" یر غذر . فعوقبوا علی لك عنه الما , ثم کاب الله علَیّهمٌ فکان اقب صدقهه 
خیرا هم وتوبة علیهم . ولهذا قال : «ِایها رن مرا ائقوا ال وکوشوا مم الصادقین» آی 
آصقواوالزموا الق تکوثوا من آغله وتلجوا من المهالك . وتجقل لکُم رجا من آشرکم 
ومّخرجا. وقد قال نامام أخْمَد : حَتنتا بو معَاوية یا لامش غن شقق , عَن عبْداله بن 
مَنعٌود نله قال تقال رسرل نز 3 عَیکمْبالصدق قان الصدق: دی ای اس و اب 
دی ای اجه . ولایزال الرجُل یصدق ویتحرّی الصدق حلّی یْکتب علداثه صدیقا . ولباکه 
والکذب . فان الکذب یَهبی ای الفجّْر . وان لور دی ای الثّار . وا یرال الرجُل کب 
یخی الکذب حتّی کب علد الم کذابا .آخرجا؛ فی الصحیحین. وقال الشْبَة : عن عشروین 
مر سمع آبا عبَیدة بخدات عن عبداله بن منفود نله اه" قال :کب یَصلح مه جدّو لا 
رل افرعوا ان ششه: 

و زمانی که خدای تعالی ذکر کرد آنچه را که به وسیله آن برای این سه نفر. 
گشایش حاصل نمود از تنگی ومشقت که به سبب ترک کردن مسمانان برای ایشان 
بوجود آمد و چیزی حدودپنجاه شب با روزهایش افزوده شد و نفسهای ایشان بر ایشان 
تنگ گردید و نیز زمین با آن فراخی که داشت بر ایشان تنگ گردید . راه چاره برآنان 
بسته شد پس ندانستند که چه کنند . بنابراین برای امر خدا صبر کردند و برای امر خدا 
فروتنی نمودند و ثابت ماندندتااینکه خداوند برای ایشان گشایش حاصل نمود به واسطه 
صدق ایشان به رسول خدا تیدر تخلفی که ایشان از جنگ نموده بودند و به درستی که 
بدون عذر بازمانده بودند. پس به این دلیل در این مدت ترک شدند و بدین وسیله مورد 
عذاب خداوند قرار گرفتند بعد خداوند دشواری های آنان را آسان گردانید پسس عاقبست 
صداقت ایشان خیر وبرکت بر ایشان و آسان شدن دشواری آنان بود. از این جهت فرمود: 
«ای کسانی که ایمان آورده ابد از خدا بترسید و همراه صادقین باشید» یعنی راستگو 
باشید و راستی را لازمه امر خوبش گیرید تا از اهل آن باشید و از مهالک نجات بابید و 
برای شما در کارهایتان گشایش می گرداند و به تحقیق امام احمد گفت : ابو معاویه روایت 
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ال من السَادات کار الشیخ غبَید اه اْأخرار قدس سره : لْکوكة مَم 
الصَادقیْن الْمَأَمُورّفی کلامرزب امین الکون مهم صو رگاومگانه فش ِ 
َو ارابطة وه علد آفله مننه وق کتاب الرتخات بالْصیل منطو 
۱ گفت : همراه صادقین بودن که در کلام خداوند هلاه اس شده 


است یعنی صورتا ومعنا همراه آنان بودن است. سپس عبیدالّه احرار - قدس 


کرد که اعمش از شقیق از عبدالّه بن مسعودنل» روایت نمود که گفت : رسول خدا ۶ 
فرمود: «شما را به راستی در کارهایتان سفارش می کنم چون راستی به سوی نیکوکاری 
و نیکوکاری به سوی بهشت هدایت می کند و همواره شخص بر راستی مداومت می کند و 
دنبال راستی می رودتا اينکه نزدخداوندصدیق نوشته می شود.و ازدروغ پرهيزکنید چون 
دروغ ایشان را به سوی فسق وفجور می کشد و فجور به سوی آتش می برد و همواره 
شخص بر دروغگویی مداومت می کند ودنبال دروغ می رود تا اينکه نزد خداوند. دروغگو 
نوشته می شود.» (اين دو حدیث را درصحیحین روایت نموده است .) و شعبه از عمرو بن 
مره روایت نمود که او از ابا عبیده شنید که ازعبدالله بن مسعودن روایت می کرد به 
درستی که گفت : هیچ دروغی. چه جدی باشد چه شوخی باشد. انسان را اصلاح نمی 
کند.اگر می خواهید بخوانید(ا لین آمئوا اقواله و کوئوا مَم الصادقین >. عکذا آقرآها. نم 
قال : فهّل تجدون لاح فیّه رخصة ؟ وعن یداه بن عم وفی قوله: واه و کوثوا مَع الصاوقین) 
قال : مع مخ بل واصلخابه. وقال الضَحل؛ مغ آبی بکر وغمر وآصخابهما. وقال الحَسن البْضری : ان 
ارات آن تکون مَم الصدقیْن فيك بالژفدر فی الا وله مين آفل ال اینگونه آن را خواند . 
سپس گفت: «آیا برای کسی در دروغ گفتن رخصتی می یابیدآ» و ازعبدالله ببن عم ره 
روایت شده است که در مورد کلام خداوند « اقا وکوثوا مَم الصَّادتیْن » گفت : همراه 
صادقین بودن یعنی همراه محمدّ و اصحاب او بودن است . و ضحاک گفت: بعنی همراه 
ابی بکرخٌه و عمر ع* و اصحاب آنها بودن است . حسن بصری گفت : اگر می خواهی همراه 
صادقین باشی پرهیز گاری را در دنا و نگه داشتن زبان خود را از اهل حق لازم 
گیر.(تفسیر ابن کثیر ص ۴۳۸ جلد ۲ سوره توبه ) 
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سره - معنی همراه صدیقین بودن را به رابطه تفسیر کرد ورابطه نزد اهل 
رابطه( اهل تصوف) مشهور است ودر کتاب رشحات تفصیلاً بیان شده است . 

و آن است که می فرمودندألْكيثَة مع الصدقینَ را به حسب صورت 
است وآن آن است که مجالست ومصاحبت را به اهل صدق که اهل الله اند 
لازم وقت خود کردند تا به سبب دوام صحبت ایشان. باطن وی از انوار 
صفات اخلاق ایشان منور شود. 

لقوله عَلی الصوة والسا : اصحبوا مع او . فان لم لطیقوا فاصحیوا مَع 
مَن َصَحب مَم له به فرموده پیامبر ی «هم صحبت شوید با خداوندپس اگر 
قدرت هم صحبت شدن با خداوند را ندارید » پس هم صحبت شوید همراه 
کسی که با خداوند هم صحبت می شود.» تفصیل آن در بحصث صحبت 
گذشت چون باطن ایشان به صحبت اهل اللّه منور گردد . البته که از گناه 
خود نادم می شوند وتوبه می کنند چون توبه نمودند از گناه پاک شوند. 

ال ای ق :الاب من الذلب کم لا لب له ."پیامب رخداع فرمود: 
« توبه کننده از گناه مانند کسی ات« گناهی براونیست. » 


۱- وقی ای قل؛ ابا مَع ای فان لم طیقوا فاصحبوا مع من آصطحب سح 
ثم لشوصلکم بات" صخبتهم ای الم. ره لو فی شرح الطقَة لمح ص۹۶ ج ۱۳و 
در قشیربه این چنین گفته: «با خداوند هم صحبت شوید. تن ۱ کر توانایی هم صحبت 
شدن با خداوند را ندارید . پس همراه کسانی که با خداوند صحبت می کنند هم صحبت 
شوید تا به شما برکات صحبت ایشان با خدا برسد.» (الرسالة القشیریه فی علم التصوف 
ص۱۳۴ الطريقة المحمودیه فی شرح الطريقة المحمودية ص ۹۶ جلد ۳) 


۲ سقره عبر اه بن نموه قال بقل الب 96 : لالب من الذلب کم تا لب له" 


روا ان ماجّة و هقی فی شعب الایْمان. و قال : لفرة به التهرانی هو مجهول . وفی شرح 
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و دیگر هرگاه کسی که روی اهل الّه راببیند خدا در یادش می آید. 
کما قال الب ع : آلا نکم بخیارکم ؟ قالو! : بی یا رتسول الم . قال : 


شرف مه ریق هرن ۰ مش 1 ره و مه 
خیارکم النرین اذا روا ذکر الّه » رواه این مَاجة. 


لس وی موفوقا قال : الم ثوبَة . والاب کمن لا الب له" (یشکوة ص۲۷۴ جلد ۱کتاب 
تم فی اشیار والرت 

از عبدالله ین مسعود نل. روایت شده است که گفت رسول الله 6 فرمودند: 
«توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناهی بر او نیست.» روایت کرده است ابن ماجه 
و بیهقی در کتاب شعب الایمان و گفت : این حدیث را فقط نهرانی روابت کرده است در 
حالی که وی مجهول الهویه است ودر کتاب شرح السنة به صورت موقوف (یعنی سند 
حدیث را به پیامبر نرسانده )روایت کرده است :پشیمانی از کرده خود . توبه است وشخص 
توبه کننده مانند کسی است که گناه نکرده است. 

۱ -آلا بتکم بخیا رکم؟ خبارکم لین لا رو ذکر اه . (حم «)غن آماء بل زین 
رضی ال عَلهّا. از اسماء دختر یزید رضی اه عنها روایت شده است که گفت : رسول 
خدایذٌ فرمودند : آیا خبر ندهم به بهترین شما ؟ الخ(جامع الاحادیث للجامع الصغیر و 
زوائد والجامع الکبیرص ۳۱۳ ج ۳ سطر ۱۲ قسم الاقوال الهمزه مع اللام) 

تال ای 2 ,خیا ی ال لد روا ذکر اف و تسرار نی الْمَشَاوون الم 
مرن بلاغ رام ات ( حم) عن عَبّد امن بُن غنم(عاصم) ( طب) عَن 
عبَادة بُن الصَامت ناه (ص ۸۷) 

۱ رسول اللّه 75 فرمودند: بهترین امت من کسانی هستند که وقتی دیده شوند. خدا 
را در باد بیننده افکنند وبدترین امتم سخن چینانی هستند که در بین دوستان به سخن 
چینی رفت وآمد می کنند و بین دوستان جدایی می افکنند و فساد را برای نیکان 
می خواهند . (ج ۴سطر ۱۵ من قسم الاقوال الخاص الا الیاء جامع الاحادیث للجامع الصغیر و 
زوائده والجامع الکبیر) 
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همانگونه که پیامبر خدا ۶ فرمودند: «آیا شما را به بهترین شما 
آگاه نکنم, گفتند: بله آگاه کن یا رسول اهب گفت : بهترین شما کسانی 
هستند که وقتی دیده شوند خدا به باد آید.» 

چون در دیدن روی اهل اللّه خدا در یادش آید عذابهای او را نصسب 
العین خود گر داند. البته که از گناهان خود توبه می کند پس به مضمون 
قوله تعالی ( کان وبا 4" هر گاه توبه او پذیرفته شود البته از گناه پاک 
می شود. مراد از اخیار .اهل الله اند که وجود خود را در جنب وجود واجب 
الوجود نیست و مضمحل گردانیدند وغیر از ذات قدس. چیزی دیگر در نظر 
ایشان نمی آید پس این زمان حق در وی متصرف است چنانچه بزرگی 
می فرماید : 
۷ مصراع: رفتی ز میان همان خدا ماند خدا 

فقرْ لا تم هو اه . (فقر وقتی که کامل شود به خداوند رسیدن 
است) این است وکینونت به حسب معنی آن است که اراده گذر باطن طریق 
رابطه ورزد وصحبت راحصر نکند برآن که هميشه به چشم ناظر باشد . بلکه 
چنان سازد که صحبت دایمی شود واز صحبت به معنی عبور کند تا هميشه 
واسطه در نظر باشد. آیات و احادیث و اقوال مشایخ که در اثبات رابطه وارد 
گردیده در فصل رابطه ذکر خواهد شد - ان شاء اللّه تعالی -. 

ولفظ ثکولوا مَم الصادقین 6 ولفظ ۶ اصحبُوا مَم الم امر است الامر 
للوجُوب علد المام اْأعْظم (رح) کما نقرّرّ فی علم اأصَول . 

۱ - سوره نصرآیه ۲ «هر آیینه خدا به رحمت رجوع کننده است. یعنی بسیار 


توبه پذیر است » 


۲ -سوره توبه آبه ۱۱۹و با راستگویان باشید.» 
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) نزد امام اعظم(رح) امر برای واحب نمودن است همانگونه که در 
علم اصول فقه ثبت شده است.) 

هر گاه ریت اولیاءاللّه بر مریدان وغیرهم واجب گردید پس بر 
اولیاءاله لازم است که بنا به فرموده حق ع که ل(وآمّا بنعمة ریبك فْحدت ۷ 


۰ 


برمریدان خود تحدث نمایند تا که راه حق بر ایشان معلوم شود . پبس در 
این سخنان صوفیه که غیر از ثواب اثم بر ایشان لازم نمی گردد چه جای 
آنکه کافر گردد - نعوذ باللّه منه - 

قول الث : آخوند درویزه - قدس سره - آن است که بعضی از 
صوفیان می گویند که حور قصور و باغهاو درختان گوناگون را دیدیم 
وپیغمبر وچهار بار وسایر پیغمبران را دبدیم وبعضی گویند که صفات حق 
را دیدیم وذات حق را دیدیم واز مهتر موسی در گذشتیم واز مقام محمد 6 
گذشتیم این جاهلان بدتر از کافرانند . جواب گوییم اینها که صوفیه 
می گویند که حور وقصور وپیغمبران وغیر ذلک را دیدیم این سخنانشان 
همه راست است؛ زیرا که این غیب دیدن به سبب علم مکاشفه می باشد و 
علم مکاشفه بر حق است. چنانچه درکتب اخلاق ثابت است مثل احباء 
العلوم وحديقة الندیه وعین العلم وغیر ذلک. 

قال فی اخاء للم الم مان ۰ الْمکاشفة وم الماملة . فمّا 


علم الْمكَاشقة هو علم الباطن وذلك غَايَة عم . قال بَغْض العارفین : مَن لم یکن 


۱ - سوره ضحی آبه ۱۱ «واما به نعمت پرور دگار خود خبر ده» 
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له تصیبا من قذا للم خاف عَليه سوه ليم وآدتی لصیب مله دیق سم 
۳ مه لأخله .انتهی ۱ 

در احیاء العلوم آورده که علم دو نوع است: علسم مکا شفه و علسم 
معامله. 

اما علم مکاشفه وآن علم باطن است واین غایت علوم است . یکی از 
عارفین گفت: «کسی که از این علم برای او نصیبی نباشد. از عاقبت بد او 
می ترسم یعنی از بی ایمان رفتنش و کمترین نصیب از این علم تصدیق به 
آن وتسلیم شدن به اهل آن علم است.» و درعین العلم گفت: «ماعلم 


۱ - دنا سلیمان بُن آخمد تلا این بُن اسحاق . نا [براهیم بُن المْعتیر . نا حائم 
بُنْ عبايٍ ثكا یخی بن یس الکلدی عن آبی خازم.عن سَهْل بُن سَغد. قال «قال رتسول الم 95 
ی لین خر من له . وعمل المافق خی من نی . وکل یل علی نّبه . فاذا عیل 
مین ما کان فی قلبم و . َذا دنت غریب من حدیث آبی خازم و سل . له این 
هَذا الُوَجْه. ( حیلةالاولیاء و طبقات الاصفیاء‌ص ۲۵۵ سلمة بسن دینار ۲۴۰ اذا دخل الشور ق القلب 
انشرح - کثیر ۳:۳۲۸ -بغوی ۷۳:۶ طبری ۲۱:۸ منثور۵:۳۲۵ اتحاف ۷: ۲۵۸ ضعیفه ۹۶۵ موضوعه 
اطراف احدیث النی شریف ص ۲۰۴ جلد ۱ اذا دخل. ) 

سلیمان بن احمد از حسین بن اسحاق و وی از ابراهیم بن معتمر و او از حاتم بن 
عباد از بحیی بن قیس کندی از ابی حازم از سهل بن سعد * روایت کرد که رسول اللّه 35 
فرمود: « نیت موّمن. بهتر ازعمل او . وعمل منافق بهتر از نیت او است و هر کس مطابق 
نیت خود عمل می کند پس آن زمانی که موّمن کاری را انجام دهد در قلب او نور آن عمل 
می باشد.» این حدیث در مرتبه غریب است از حدیث ابی حازم و سهل می باشد که ما 


آن را جز به این جهت ننوشتیم. 
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مشاهده می گردد و آن متحقق است.» حدبثی مروی است که زمانی که نور 
در قلب داخل شود قلب باز و گشاده می گردد یعنی غیب را می بیند . 

و دیگر این غیب دیدن ایشان کرامت است زیرا که دیدن این اشیاء 
به بصر تعلق دارد چون کسی به بصیرت خود بیند . این خرق عادت است و 
خرق عادت. کرامت است وکرامت اولیا حق است . چنانچه در کتب عقایبد 
ثابت است مثل ابو المنتهی وعلی القاری وشرح عقاید وخیالی وغیر ذلک 
حتی که در قصبده امالی ثابت است 


شعر: 


کرامات وی بدار هلا لها کون فّم آغل الرالی 
کرامتهای اولیا در زندگی دنیا حق است و وجود خارجی دارد 
بنابراین آنان اهل احترام اند. و دیگر کرامات اولیاء اللّه به آبات ابت 
گردیده است. 
کّا قال اه تعالی: ۶ کلمّا فخل لها زکریاالخراب وَجد علد‌ها رز 
قال با مریم آگی له هذا قالت و من عند او ؟" 


1- سوره آل عمران آبه ۳۷ «لنّا دخل عَنهّا »هرگاه که در آمدی بر مریم «زکریّ 
که آن میوه تابستان بود در میان زمستان و محصول زمستان در فصل تابستان زکریا که 
چند نوبت این صورت معاینه دید - (تفسیر حسینی ص ۱۱۴) 

وقال الحافظ بویْغفلی : حدننا سَهل بُن زئجَلَة . حدکنا بدا بن صالح . حلنا 
ایغ مت یکی جض عای ار مواقم فا میتی مها 
ینت له علب .اف نی مازل آزواجهفَلم تج لد واجدةمل .نی فاد 


ال : یاب قل علدلر شیء أَکلهُ ؟ ای جاع ! قَالّت :لا واه بأبی آلت وأمیْ, فلا خرج من 
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عندها بع بت لها جارة ها برغیفین و فطع خم فآخذئه مئها. فوضعتهٌ فی جفله لها . وقالت : 
واه ورن بهذارسُوّل له مج علی نفیی ومَن عثری . وکائوا جمْا مُضَاجیّن ی بْعة طعَام 
مایت 
فخباثه لك . قال : هم يا نید . قالت اه بلجفشة . فکَسفته عنا ,نب هی 
0 منرت هت . وعرفت آلها رک من الم فحمدات اه . وصلیْت علی 
یه ود الی رسُول ال فلا ره حید اه . وقال : مر ین لك هذا بابتبُه؟ قالت: با 


هو ین ثرا آن لژ من یاه بقتر جتاب. 


تا ات وت با سم ای ما پسرزنجله . بیان کرد برای ما 
عبداللّه پسر صالح . بیان کرد برای ما عبداللّه پسر لهیعه از محمد پسر منکدر از جابر نی 
بدرستی که رسول الّه ۶ چند روزی را بدون طعام سپری نمود.تا اینکه این وضع بر او 
سخت آمد. پس به منازل همسران خويش رفت و در نزد هیچ یسک چیزی نیافت. نزد 
فاطمه (رضی اللّه عنها) آمد وفرمود: «ای دخترم آیا در نزدتوچیزی است که بخورم چون 
من گرسنه ام؟» گفت: «نه قسم به خدا- پدر و مادرم فدای تو باد -» پس وقتی که رسول 
خدا از نزد فاطمه خارج شد . همسایه فاطمه -رضی اللّه عنها -به وی دو قرص نان وتکه 
گوشتی فرستاد . حضرت فاطمه از وی گرفت و آن را در کاسه ای که داشت پنهان کرد و 
پیش خود گفت :«به خدا قسم رسول خدا را برای خوردن این طعام بر خود و اهلم ترجیح 
خواهم داد .» در حالی که تمام آنها بر یک وعده غذا محتاج بودند. پس حسن با حسین را 
به سوی رسول خداء فرستاد و رسول خدا به سوی وی برگشت. فاطمه - رضی اللّه عنها - 
گفت: «پدر و مادرم فدای تو باد ! به تحقیق خداوند چیزی به من داد که من آن را برای 
شما پنهان نمودم » رسول خداء فرمودند: «دخترم آن را نزد من بیاور». پس آن را به 
همراه کا سه آوردم وکاسه را باز کردم ناگهان ددم که پر از نان وگوشت است. 
و قتی نگاه کردم . بهت زده شدم و شناختم به یقین آن برکت از جانب خداوند است. پس 
خداوند را حمد گفتم و بر پیامبر او درود فرستادم و آن را به پیامبر خداعذ تقدیم نمودم . 
پس وقتی که آن را دید خداوند بلند مرتبه را حمد گفت و فرمود: «دخترم اين برای تو از 
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قذا و5 فی فص مریم علد ولادة عسی الا . وکا قال اله تعالی : 
[ اهذا ورد فی فص آصف بن بَرخا. 


۳9 م2 


کجا می باشد؟» گفت: « ای پدرم این از نزد خداوند است. همانا خداوند به کسی که 
بخواهد بدون خساپ رزق می دهد « 

۱- (قال ای عنده علم من الکتاب تا نك بم قبل آن یرک لك طرف فلیا اه 
متفر عنده قال هَذا من فضل ری سوره نمل آیه ۴۰« و شخصی که نزد او علمی از کتاب 
الهی بود گفت : من آن را قبل از یک چشم بر هم زدن نزد تو می آورم . پس چون سلیمان 
آن را قرار گرفته نزد خویش دید . گفت این خارق عادت از فضل پروردگار من است».«قال 
الزی عئده »گفت آن کسی که نزدیک او بود«علمٌ»دانشی «ین" الکتاب» از کتب منزله بعنی 
کتب الهی خوانده بود اسم اعظم دانسته آن کس خضر بود با ضبیه که ابو القبیله است . 
ودر تیسیر آورده که بنو ضبیه این ادعا دارند که من عنده علم الکتاب پدر ماست و گفته 
اند حضرت سلیمان ال بود یامردی مستجاب الدعوات که او را ایلخا گفتندی با ذالنون یا 
امطوح با ملکی که موّید سلیمان بوده با ملکی که دفتر مقادیر به دست اوست با جبرئیل 
وبر آن تقدیر که یکی از ملایکه باشد. مراد از کتاب. لوح محفوظ است واشهر آن است 
آصف بن برخیا که وزیر سلیمان بوده است گفت «انا أیَْك به» من بیارم تخت بلقیس را به 
تو «قبل آن بُرئد» پیش از آنکه باز گردد<الیْک» به سوی تو «طرْفْك» چشم تو یعنی چون 
در چیزی نگری تا چشم از آن برداری من یی اد یر سلیمان ات اورا 
دستوری داده به سجده در افتاد وگفت «یا حی" 0 یوم » به عبرانی « اهیااشراهی»‌باشد وبه 
قول بعضی گفت «يا ذاالْجَلال والاکرام » وبرهر تقدیر چون دعا کرد. تخت بلقیس در 
ی فرموده که حق سبحانه آنجا او را عدم ۳ سلیمان تا یجاد فرمود 


«فلمّارآ» پس آن هنکامی که سلیمان دید آن تخت «مُْقر عثده» قرار گرفته نزد او 
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ی و 
می بافت . گفت : ای مریم این برایت از کجا آمده است ؟ مریم گفشت که از 
طرف خداوند ) این در قصه مریم هنگام ولادت عبسی او حکایت شده 


«قال هَذا» گفت سلیمان که این کرامت «من فضل ربّیّ» از فضل پروردگار من است. (تفسیر 


حسینی ص ۸۵۰) 
تا و و و ای ی 
مَجلسك . وقال مُجَاهد : مقعدك . وقال السدی وغیره : کان یَجس لاس للقضا ء والخکومات 


لام من ول هار ائی آن تژول لس وی له لقوی مین ) قال این اس آی قوی 
ی حَمه من ی مّا فّه ین الجواقر ال یمان - غالا والسام -۰ رد آجل من 

لك و تن شمان اراد باخضار هذا اسر اهاز عظتَة ما وقب ال که من 
الْمَل , وم سر له" من الجنود ای لم بغطه آخدا بل . وا کون لأحد من بغدو ولگخد 


لك حجَة علی له علد بلس و قومها بان َذا خارق عم آن یاتی بعرتیها تا هو من 
بلادها بل آن یقدمُوا علیْه هذا وقد حَحبنه بالاغلاق والاقفال والحفظد. 

۱ ابن عباس «یّ» گفت: «بعنی 3 از اینکه از جایگاه خود بلند شوی» و مجاهد 
گفت: « مقعد تو» و سدی و غیر او گفتند: « سلیمان الا برای داوری و حکم کردن و طعام 
خوردن از اول روز تا وقت ظهربا مردم می نشست.» جنی گفشت: «من بر آوردن تخت 
توانایم وامانت دار می باشم.» ابن عباس نی گفت: « یعنی قوی بر حمل آن وامین بر آنچه 
در آن از جواهرات می باشد» پس سلیمان ات گفت: « زودتر از آن می خواهم». و از این 
جا ظاهر می شود که سلیمان می خواست با حاضر نمودن این تخت . عظمت پادشاهی که 
خداوند به او بخشیده است و لشکربانی که برايش مسخر کرده و بر کسی قبل از وی 
نداده وبرای کسی بعد از او نیز نخواهد بود. ظاهر سازد وخواست نزد بلقیس وقومش آن را 
بر پیغمبریش حجت گیرد. چون آوردن تخت بلقیس . درست همانگونه که در مملکت 
خودش بوده . قبل از آمدن آنها نزد او کار خارق العاده و بسیار بزرگی است وحال آنکه 
بلقیس تخت خود را با بستن وقفل کردن ونگهبانان مخفی کرده بود. 
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است و همانگونه که خداوند متعال با حکایت از آصف فرموده است : ( من 
تخت را قبل از یک چشم بر هم زدن نزد تو می آورم ) این در قصه آصف ابن 
برخیا و آوردن تخت بلقیس حکایت شده است . 

بقیه آبات واحادیث را ذکر ننمودیم از جهت طولانی شدن واین 
سخن ایشان که صوفیه می گویند: «ما صفات حق را دیدیم و ماذات حق 
را دیدیم» جواب گویم که این سخن صوفیه راست است چرا که بر صوفیه 
فیض اسما و صفات که منشاً آن دایره ولابت کبری است وارد می گردد. 
بعضی رامتخیل خواهدشد که همین عین اسماء وصفات است از غلبه محبت 
فرق فیض و فایض فیض را نمی توانند کرد وبر همین قیاس است این قول 
ایشان که ما ذات حق را دیدیم ویامرادازدیدن ایشان ذات حق رارویت قلبی 
وازبصیرت خواهدبودچنان چه روّیت قلبی درنزدعلما متحقق است. 

کما قال ی احَريقة : َجَییّع ما وقع فی کلام الصویّ ین بات ریم 


له تقالی فی الا مُرَادهم به الرَية لب . وهی الهوه لّجلی الالهی من قبیل 


ول طلنه فی مقّام الاخسان : آن ند ال کاکلت کرا. فان لم تکُن تراه فاگ برال" . 
وله قال الصدیی نله : مارآنتا یا نا ورآنت ال قبله . وقول السبّ 
عمرتله ارآ تلاو رات اه بغدهوقال غنمان نما ریت یل ورْت 
له مَعّه .وقال عَلی طفه: | لا لب ریالم کل مر قال مت الصرفه #را نت 

۱- قال : ما اْاضتان ؟ قال : آن ید اله کائك تراه . قان لم تکن تراه فاّه یراك .ا2. 
(صحیح البخاری ص‌۱۵-ج۱) باب وال جرل الب وعن یمان والامنلام والاضتان 
والسَّاعة وببّان الب ع. کاب الایان الناشران مکتبه النهضة احديشة مکة الکرمة 
گفت:«احسان ی گفت: «ابن که عبادت کنی خداوند را گویا که تو او را مسی 


بینی پس اگر او را نمی بینی به درستی که او تو را می بیند.» 
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اله تعتالی» داي اری له شراده شتهره اه هنشت : ار وه انا 
بایصرحتی عتّی لو لم یکن ارادلك جب علّی سابع آن یخمل کلام علی ارادة لك 
لیلیسیء الظَن بانیم مه متی نکن حشل لاه علی تخیل تن ما 
لم صرح یل رات اه نی ای فی وجهی: یک جنر عم بالجَقل 
وعدم َعْرفة ۳ تالی. 
چنانچه در کتاب حدیقه گفت : و تمامی آنچه درکلام صو فیه از اثبات 
روّبت خداوند بلند مرتبه در دنیا واقع است مراد ايشان به آن دیدن قلبی 
است و آن شهود برای تجلّی الهی است ( از قبیل قول رسول اکرم که در 
مقام احسان می فرماید: «احسان آن است که خدا را عبادت کنی گوبا که او 
را می بینی واگر نمی بینی بدانی که بقینا او تورا می بیند» واز جمله این 
است قول ابی بکر صدیق که می فرماید : « هیچ چیزی را ندیدم مگر 
اينکه خداوند را قبل از آن دیدم» وقول سیدنا عمرنل» «هرگزچیزی را 
ندیدم مگر خداوند را بعد آن دیدم» و حضرت عثمان 4 گفت:«هرگز چیزی 
را ندیدم مگر اينکه خداوند را به همراه آن دیدم» و حضرت علی «گفت: 
«ما عبادت نمی کنیم خدایی را که ندیدیم » 
پس هرکس از صوفیه گفت خداوند بلند مرتبه را دیدم و بدرستی 
که من خداوند را می بینم مراد او شهود او به چشم بصیرت(چشم دل) 
می باشد نه به چشم سر .حتی اگرگوینده چنین چیزی را هم اراده نکرده 
باشد بر شنونده واجب می شود که کلام وی رابر اراده این معنی حمل کند تا 
اينکه به مسلمان تا وقتی که امکان حمل کلام او بر محمل حسن است 
بدگمان نشود تا وقتی که صراحتا نگوید خداوند را با چشمی که در صورتم 
است دیدم.پس اگرصراحتاچنین گفت به جهالت وخدانشناسی اوحکم 
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می شود.)ویا این قول ایشان بر حذف مضاف است یعنی فیض صفات وفیض 
ذات را دیدیم به علم مشا هده وبر ایشان قفبض | سما وصفات ازذات وارد 
می گردد. چرا که منشاً فیض اسما وصفات دایره ولایت کبری است بلکه 
فیض شیون واعتباراتی که منشاً ایشان ولابت علبا است برایشان وارد 
می گردد. 

ومراد از دیدن ذات حق. ورود فیض به ذات بحت است بر ایشان 


1 


که منشاً ورود آن کمالات نبوت و رسالت واولوالعزم است. ای آن یترقی ای 


۳۳ 


داترة تعین ) نه آنکه مراد صوفیه ربت صفات وذات حق است به بصر. زبرا 


که روت دردنیا ۳ 3 ند خن او جه حایز است حق ‏ 2 در جواب 
موسی الا فرمود که أن ترانی؟"ودیگر چون. بیچون را نمی تواند دریافت 


بی چون باید که بیچون را دریابد. لا ثد رکه الصا وه درك الابصَار و 


- ال تانی لکن ان ی الق ار گنه وتان ی 
هلجع ذکا و خر مونتی صعفا 4 سوره اعراف آیه ۱۴۳ «خداوند فرمود هرگز مرا 
نخواهی دید ولیکن به سوی کوه نظرکن پس اگر به جای خود قرار گیرد آنگاه مرا خواهی 
دید پس وقتی که پروردگار او برآن کوه ظهور کرد آن کوه را بر زمین هموار ساخت و 
موسی بیهوش بر زمین افتاد» 

۲ -(لا ثذ رکه الصا وهی بدر سار و لیف الحیرسوره انعصام آسه 
۳چشم ها او را درنمی يا بندیعنی در دنیا چشم ها او را در می با بد و اوست مهربان 
وآگاه» «ا گر که الَْبْصاْ»درنیابد او را دیده ها« وَهُویُدْركٌ الصا »واو در یابد خداوندان 
دیده ها را این آبت دلالتی بر نفی ادراک داردکه وقوف است بر کنه شیع واحاطه بدونه بر 
نفی ریت چه ریت بی ادراک ممکن است واگرادراک را به معنی رویت دارند تقریر باید 
کرد که نبیند بصرها او را در دنیا چه ریت در عقبی به نص قرآن وحدیث ثابست شده 
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این سخن صوفیه که ما از مهتر موسی ات گذشتیم مراد ایشان آن اسست 
که از مقام موسی ام که در آسمان ششم است به تبعیت وورافت محمد 
مصطفی :۶ گذشتیم به سیر روحی نه قدمی. این تاوبل موافق رای علمای 
ظاهر است . با مراد ایشان آن است که از مقام موسی اعللکه به ولایست 
موسی ات تعلق دارد به واسطه متا بعت و ورافت محمد مصطفی ۶ 
گذشتیم وبه تبعیت و ورائت محمد مصطفی 2 به مقام ولاست خود آن 
حضرت 5 رسیدیم. 

زیرا که تعین موسی اء شآن الکلیم است و مورد فیض آن لطیفه 
سر است وتعیین محمدی شآن العلم است وشان جامع نیز می نامند و مورد 
فیض آن لطیفه اخفی است. و هر سالکی که از راه سر واصل حسق 35 
می‌شوداوراموسویالمشرب‌می گویندزیراکه لطیفه سرتحت قدم موسی الا 
است وهرسالک که ازراه اخفی واصل مقصودمی شوداورامحمدی المشرب 
می نامند. زیرا که لطیفه اخفی تحت قدم خاتم الرسلء؛ است و علی هذه 
القیاس هر لطیفه از لطایف عالم امر. تحت قدم یک نبی اولو العزم است . 


بعنی لطیفه قلب. تحت قدم آدم صفی اللّه است ولطیفه روح. تحت قدم نوح 
اللهاست ودیگرتعین خاتم الرسل اول تعیینات است کَمَا قال الب مزاول 


مَاخْلق الّه وریْ .(اولین چیزی که خداوند آفرید.نورمن است) 


است.«وُرّ اللطیّف» و اوست نیکو کار« الْضبیْ» ودانا به اسرار در بنابیع گفته که اوست 


باریک بین ونهان دان کسی نبیند آن چه وی داند. (تفسیر حسینی ص ۲۹۶) 
۱ - وروی عَیْذْ الرراق بستدو عَن جابر بُن عبدائه غه. قال : قلت : با رشول الله 


بابی وأمّی ! آخبرنی عن آرّل نی خلقهُ اه تعالی قبل لشیم . فقال اه تلا : با جابر ان اه 
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تقالی خلق قَبل لاسام ون ی من رو ام ال بالقدرو خی شناء ال تالی. 
و له یکن فی لك اوقت قت لوح واقلم وگَاجةّ ولاتاد وکا هلف زکانتتاه ولا ار وشن وتا 
مر و لا جلی و لا یی .فلا آراه له تعالی آن بَخلق الْخلق قَسَم دك اور آرفة آخزاء. 


فخلق من الْجزء ال الم . و من النی لح . و من الالث لش نم فسم الخنم لرّبع 
آربعة آجزاء . فخلی من الجْزء ول له لش » وتینالشانی الکرنیسی 7 
لکد . م تسم اجه رایع اربعة آجزاء . فخلق من الارل توا و مین نی الارضین 


و من الالث اج والتار. ثم ثم قارع 7 زا خی من ال ور آبصار امین , و 
من الثانی ور بر قلوبهم و هی العف بل , وین ال لور ی و هو لبیل اه نا 1 
رل ات نان انشه مه ال اهنت ال یر از وش زب 
باب لین و الاو فی شرف لور مُحَمٍ و یل مولدو) 

عبدالرزاق این حدیث راباسندش ازجابرپسرعبد الله تٌتروایت کرد:« گفتم ای رسول 
الئه 2 پدر و مادرم فدای تو باد- به من خبر ده از اولین چیزی که خداوندبلند مرتبه پیش 
از چیزهای دیگرخلق کرده است. » پس رسول خدا ۶ فرمود: «ای جابر بی گمان خداوند 
بلند مرتبه پیش از همه چیزها نور نبی تو را از نور خودخلق کرد . پس آن نور با قدرت 
شروع به چرخیدن کرد هر جا که خداوند بلند مرتبه خواست و در آن وقت لوح . قلم . 
بهشت . دوزخ .ملک .آسمان .ءزمین .خورشید .ماه .جن وانس وجود نداشتند.پس وقتی که 
خدای تبارک وتعالی اراده کرد اينکه مخلوقات راخلق کند.این نوررابه چهار جزءتقسیم 
کرد.و از جزء اول قلم و از جزء دوم لوح واز جزء سوم عرش راخلق کرد .بعد ازآن جزء 
چهارم رابه چهار جزءتقسیم کرد ؛ پس از جزء اول فرشتگانی که عرش را بر می دارند و 
از جزء دوم کرسی و از جزء سوم باقی فرشتگان راخلق کرد.بعداز آن جزء چهارم را به 
چهار جزء تقسیم کرد. پس از جزء اول آسمانها واز جزء دوم زمینها واز جزء سوم بهشت و 
دوزخ راخلق کرد. سپس قسم چهارم را به چهارجزء تقسیم کرد؛پس از جزء اول نور 
چشمان موّمنین را واز جزء دوم نور قلبهای ایشان را وآن معرفت به خدا است و ازجزء 
سوم نور آنس ایشان را و آن توحید لا اله الالّه محمدرسول اللّه می باشد. آفرید.» 
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و مذهب شیخ محی الدین بن عربی و سایر صوفیه بر آنست که 
تعین اول . علم اجمالی است وآن مبدا تعين آن حضرت ۶ است وتعین 
ثانی علم تفصیلی است و تعین ثالث عالم ارواح است وتعین رابع عالم مثال 
است و تعین خامس عالم اجسام است که تنزلات خمسه وحضرات خمسه 
عبارت از اینها است. 

ومجدد الف انی (رح) تعین اول را تعین وجودی می گوید وآن را 
مبداً تعین محمدی می داند چنانچه در آخر مکتوب ۸۸ از جلد الث 
می فرماید:« وجود حق تعالی عین ذات او نیست وبلکه تعینی است از 
تعینات حضرت ذات تعالی و تقدس و آنکه وجود را عین ذات گفته است. 
تعین را لاتعین انگاشته است وغیر ذات را ذات دانسته ومناقشه در غیربت 
محصل ندارد که از تنگی عبارت است . سوال : این تعین اول وجودی را که 
تو یافته ای به آن تعین اول علم جملی که دیگران بافته اند چه نسبت 
است؟ در میان اين دو تعین دیگر هم است با نه ؟ جواب : تعین وجودی . 
فوق تعین علمی است وفوق تعین علمی که مرتبه حضرت ذات ولاتعین 
گفته اند همین تعبن وجودی است که عبن حضرت ذات بافته اند و وجود را 
عین ذات دانسته ودر میان این دو تعین شآن الحیو: است که اقدم جمیسع 
شیونات است. بعد از آن شأن العلم است اجمالا و تفصیلا وتابع اوست لیکن 
این تعیین میانگی را مظهر در نظردر نمی آید واو مناسبت به حضرت ذات 
تعالی بیشتر دارد و استغنای ذاتی در وی بسیار جلوه گر است این قدر 
مفهوم می گردد که فیوض و برکات آن خصوصا بر روحانیان مستفاض است 
» واه سبحاته " اعلم بِحقیقَة الحال» 

این سخنان که در این محل گذشت بسیار غامض و رکیک است فهم 
علمای ظاهر به اینها نمی رسد اگر چه جامع جمیع علوم باشند. مگر کسی 
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که جامع علم ظاهر وباطن باشد واز اصطلاحات صوفیه کماحقه با خبر 
باشد. هر گاه اولیای محمدی المشرب را دانستی بس بدان که اولیای 
محمدی المشرب به سبب متابعت و ورائت آن حضرت 5 از مقام سایرولایت 


انبیا می گذرند وبه مقام آن حضرتء مشرف می گردند. 

کمّا قال فی الْحدیِقة قء الب :ام آن مقام یا مخت 38 اْخاتم 
اسات که تس تانق ایی آعل الم ات عایتاه وفو انسای 
خن .وق ور فی نا را رون نم بلاج نم 
ام وی الم کل ولی وه ی متطرب نی ین ليام الم 
وفی کل زتنر خن ون واه ون الی تم لیات ان شاف تقالی . وین 
لمآ جییع ابا مالسا لم درک ی میسن 
ی اه توا سا سای 

له ۷ کر من آکابر یامه فی غلوم خثم ابو . ولم هم غر الب 
ی یلم اولی زارت الکامل ای بسیّب ارم لخائم لیر ما لم یِفلشه 
الالبیاء اون و ٍن کان الب الواجد مهم افضل من جمنم آولباء الم 
لح .ذ ال ختصاص له لا باغتار کنر الم :آرانت بأن ال 
فضل من الاو لح افضل من اعد و رز کالت اراد الوم ی و گان 
ال جاهلا فانه فپ جهه ید الر خر یه انا اف الم ۳: وان کائت الم 
رل ملیو کذلك ار الجاهل افضل من اد لالم و (ن کان اعد کر 
علما من الحن فان اههد وه طیْ ال لسلیمان اقلا (احطت بمّا لم بط بو و 
جتئلت من با با بقن ) و کذلك قصةالخضتر مع موی ات والخضر مُختلف 
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ی ین آولی زاغا وق جد ند الخظر وم فوجد 
علد موی ۳ خی آمر موم ی الا انعم مله .و یل مر" فَضِیلَة الْالبیّاء 
عَلّی ۳1 زیادة علم ۳ علی ایام . فان لضیلةٌ فی لو لذاَهاه وهی 
طور مَخصوّص فوق طور ولا . 

الخاصل ولا ون او و یسیون ای المقامات لام روا 
یاه فی مقامّات 9 و هی الْعلم باه لا فی مقامات ث باتهم انقطاع ارو 
دون او لایة ای یوم ایام , قالالبیاء آولیاء ایض کما الم البباء . فمن وّرث 
مه ی تم ی بو رس 
السَام - فی مقام ولیاتهم, و ما مقام تا باتهم فا من الوم ما لا یله 
جمیع الاولیاء. لذ ا ذوق لیام فی لو . و الما دوم فی لو ای 

و اذ تقرْر لك 0 
ار رج بیرق قف الب بستاجله ان بح ول خثم الا 
وش نام الب مُحَمَ ی ی وله وقفوا بتاحل بضر خائم 
لو با هد باگهم لم ذرکوا ولا أحروا عله لیخرضوا بضر غلوبه 9 مشل 
یاعد رارف 

همانگونه که درالحديقة‌الندية می نویسد : «بدان بی گمان مقام نبی 
ما حضرت محمد ۶ نسبت به مقامات نبیین و مرسلین - علیهم السلام - 
از بالاترین مقامات است و اوجمع کننده حمیع مقامات است و به تحقیق 
این مقام وی را بسیاری ازاولیای امت . به ارث برده اندگفته می شود برای 
یکی از ایشان خاتم ولابت محمدیه وهرولی غیرازآن برمشرب نبی ازانبیا 
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علیهم السلام - می باشد و در هر زمان خاتم ولابت محمدیه واولیا با 
درجه پایین تر وجود دارد تا روزقیاست - آن شاءاللّه تعالی ‏ وآش‌کار 
انتست کفهفتع انا علتی الستلام ب مان من ما رادر کانکوخه انگ کی 
آن چه که از علوم ختم نبوت متحقق است را نشناخته اند وبرای ایشان علم 
نبوت خاص به خودشان بود و به تحقیق ات بسیاری از بزرگان اولیای است 
در علوم ختم ولایت نبویّه از او ارث بردند. 

یعنی پیامبران دیگر جز علوم مربوط به نبوت خویش . علوم مربوط 
به وحی خاتم النبیین را ندانندوعلوم آنها کمتر ازعلم خاتم النبیین است . 
پس وارث کامل محمدی به سبب ارث بردنش از خاتم پیغمبران آنچه را که 
انبیای اول ندانسته اند می داند و گر چه نبی تنها بهتر از تمامی اولیای امت 
محمد به است. 

چون این فضیلت اختصاص الهی می باشد و به اعتب‌ارکثرت علم 
نمی باشد.آیانمی بینی که مرد بهتر از زن وآزاد بهتر از غلام است . اگر چه 
زن عالم به علوم مختلف و مرد جاهل باشد؟ چون مرد از جهت صفت 
مردانگی . بهتر اززن است گرچه زن عالمتر از سرد باشد هم چنین آزاد 
جاهل, از غلام عالم بهتر است. گر چه غلام عالمتر از آزاد باشد . چون که 
هدهد -و آن پرنده است - برای سلیمان ام گفت (دیدم و مشاهده کردم 
آنچه را که تو ندیده ای واز سرزمین سبابه توخبری یقینی آوردم)وقصه 
خضر اتلاهمراه موسی اع نیز چنین است. و درنبوت خضر اع اختلاف 
است اماموسی ال به اجماع علما از پیامبران اولوالعزم می باشد وبه 
تحقیق که نزدخضرعلومی یافت می شد که نزد موسی ات بافت نمی شد تا 
اينکه خداوند به موسی الاب تعلیم گرفتن از او امر کرد و از فضیلت انبیا بر 
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اولیا زیادت علم انبیا بر اولیا لازم نمی گردد چون فضیلت در نبسوت برای 
ذات اوست و چون نبوت درجه مخصوصی فوق درجه ولابت است . 

پس حاصل کلام به درستی که اولیا علوم را می دانند و به سوی 
مقامات سیر می کنند چون که ایشان انبیا را درمقامات ولابت ایشان ارث 
بردند و آن علم به خدا است نه درمقامات نبوت ایشان به جهت قطع شدن 
نبوت و قطع نشدن ولایت تاروز قیامت. پس انبیا اولیااند همچنان که ایشان 
انبیا اند. بنابراین کسی که از محمدء در مقام ولایت. ارث ببرد نزد 
او علومی است که نزد تمامی انبیا- علیهم السلام - درمقام ولایبت شان 
نبست. می باشد. اما مقامات نبوت های ایشان پس درآن ازعلوم آن چیزی 
است که آن را تمامی اولیا نمی دانند چون برای اولیا در نبوت ذوقی نیست 
و فقط ذوق ایشان در ولایت است. 

و زمانی که برای تو این مقرر گشت و نزد تو ثابت گردید پس بدان 
بی گمان کلام شیخ الاکبر(رح) که فرمودند : «ما به دریایی غوطه زدیم که 
انبیا به ساحل آن ابستاده اند.» از این قبیل است چون منظور از دربا در 
قول شیخ همان علم ختم ولایت موروث از خاتم نبوت. محمد مصطفی ی 
است و انبیا بی شبه به ساحل دریای خاتم نبوت متوقف شده اند . چون 
ایشان با مصطفی 5 ملاقات نکردند و از زمانه وی موّخر نبودند تا اینکه در 
دربای علوم آن حضرت مانند پیروان وارئین آن حضرتء غوطه زنند. 

و اين سخن آخوند درویزه - قدس سره - که بعضی صوفیان 
می گویند که ما از مقام محمد ی گذشتیم . تاویلش آن است که مراد از 
مقام محمد مصطفی ۶ مقام قاب قوسین است که در شب معراج آن 
حضرت 5 به قدم در آنجا رفته بود بعد از آن قدم را جولانگاه نبود. حق 3 
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1 1 اه ام کر کم ۱ 1 صلاثه 
حبیب خود را فرمود که «قف با مُحَمَّدٌ فان الّه بصَلی» بعدازآن رسول الله ک 


به نظر سیر می کرد الی ما شاء اللّه و عارف تام المعرفة به سب متابعت و 


۱و گر بو الحس ین غالب ی ما تمه علی آحاونش الخشب اسب و 
لسع ما سنوی اف چجاب و عزاا ای یج تن اس :تیار لصدور ین خن 
ان باس ول اف کلب آن رما حرش الما تنی جرل و گان اتیب 
ی رتئی ای آن نی ای نقم .ثم و مد یقلت با بل فی مفل عنام یره 
الیل یه ؟ تال بان تجاره اخرفت ال ال ات3 یا جنرزل هل دامن حاجت 
یرل ؟ ال : ام سل اف ی آن بط جنحی علاط مد عثی جوا له 
قال بیع نم زج بی فی الّور رجا« فخرق بی سبون آلفر ججاب لس فنها حجاب نب 
جالع علی جسٌ کل لو راشب .قلحتنیعلد لا اسییخاش .یلد لا ناذنی 
تاو بلق آبی بکرته : ان رت ی ینت آنا نک نمی یله آشول : هل یقت 
و بر ؟ تا ال من ای ای : آذن با خر ابر نب آختد , آذر بسا متسد ادن 
لیب .فان ری حثی لت کت قال اف تقلی: دا قندی فکان قابت تین آو تی) 
ال : سوه رلی فلا ن یه ترضع مد تین کینی با نکن و شین فده 


رها ین تدبی » فأورتنی علم الاولین والاخرنن؛ و علمتی غلوما شتقی . فعلم آخذنی علی 


کثمانه . اذ علم آه ا بقدر علی حمله اد غیری , و علم خیرتی فیه و عَلمنی الفرآن . فان 


جیریل اقلا یذ کرتی فیه به , و علم آمرتی بتبلیغه ای لام والخاص من أمّنی . و آقد عَاجلت 
جبرئیل - له الصلوة والسام -فی آية لزل غلی با فقائینی ری . و آلزل غلی ( و ا تفجل 


بالقرآن من قبل آن یضَی ال خی" وقل ربا زدنی عِلا 6 (سوره طه آیه ۱۱۴) ثم قلت : 
له الم لحقّی انتنخاش قَبل قدومی غیل ستیفت مایا بتادی بلقة ثننبه لقة آبی بر . 


ققال ی : قفا ان ربّك بُصلّی . فعجبت من هائین هل سبقنی یو بکر البی ذالمقام؟ ان ری 
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نی عن آن بُصلی ! قال : فئادانی : آئا الْعنی عن آن آصلی لاحدر. و اما اقول سبْحَانی سْبْحانی 
سقت رخمتی غضبی . اقا امد (هو الذی بتصلی علیکم و یه" ضرجکم من 
لمات ای اور و کان بارحم 6 سوره احزاب آیه ۲۳ 

وذکر کرد ابوالحسن پسر غالب در آنچه تکلم کرد در آن بر احادیث پرده همای 
هفتاد هزاروهفتصدو هفتاد حجاب نسبت می داد آن را به ابی الربیع ابن السبع در شفاء 
الصدور از حدیث پسر عباس به درستی که پیامبر خدایذ بعد از ذکر کردن مبداً حدیث 
اسراء فرمود: «جبرئیل نزد من آمد در حالی که سفیر من به سوی پروردگار من بود تا 
اينکه رسید سوی مقامی بعد نزد آن ایستاد. پس گفتم باجبر ثیل در مثل این مقام 
دوست. دوست خود را ترک مبی کند؟ پس گفت اگر از این مقام تجاوز کنم با نور 
می سوزم. پس پیامبر فرمود: ای جبرئیل آبا تو از پروردگارت حاجتی داری؟»پس گفت: 
«یا محمدعٌ از خدا بخواه در این که بال خود رابر صراط برای امت تو بگسترانم تا اینکه 
بگذرند و از آن عبور کنند.» پیامبرعد فرمود : «سپس من را در نور انداخت پس به سسبب 
من هفتاد هزار پرده پاره شد در آن حجابها هیچ حجابی شبیه حجاب دیگر نبود و 
احساس هر ملک و انسان از من قطع شد . پس در این هنگام بر من احساس وحشت 
عارض شد. در این وقت مرا صدا کننده ای به لغت ابی یکرت صدا کرد . سس گفت: 
«بایست به درستی که رب تو. نماز می خواند .» پس در این هنگام من فکر می کردم 
دراین که آیا ابوبکر از من سبقت گرفت پس ندا از بالای بالا بود. ای خیر البربه نزدیک 
شو. ای احمدت نزدیک شو. ای محمد ع نزدیک شو. باید دوست من به من نزدیک شود. 
پس مرا رب من نزدیک کرد تا اينکه به مانند این کلام خداوند بودم. (باز نزدیک شد و 
فرود آمد پس به مسافت دو کمان يا نزدیکتر رسید.) پروردگار از من سوال کرد. پیس 
استطاعت نداشتم که جواب دهم. پس دست (بلأکیّف) خودرابین شانه های من بدون 
کیفیت و شکل و بدون حد نهاد. پس سردی آن را بین سینه خود یافتم. پس به من علسم 
اولین وآخرین را ارث داد و مرا علوم زیاد و مختلفی تعلیم داد. 

پس از جمله آن علوم . علمی است که خداوند بر کتمان آن عهد گرفت زیرا 
دانست به درستی که احدی غیرمن بر حمل آن قادر نمی باشد . وعلمی که مرا در آن 
مخیر کرد . و مراقر آن تعلیم داد.پس جبرئیل اتلیاد آوری می کردمرادرآن به آن وعلمی 
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که مرا به رساندن آن به عام و خاص از امت من امر کرد وبه تحقیق برجبرئیل 72 تعجیل 
نمودم در آیه که بر من نازل کرد و پروردگار مرا به سبب آن سرزنش نمود و این آبه را 
نازل کرد « و شتاب مکن به خواندن قرآن پیش از آن که به انجام رسانیده شود به سوی 
تو وحی او و بگو ای پروردگار بر دانش من بیفزای.» بعد ازآن گفتم بار خدایا هنگامی که 
قبل از آمدنم وحشت وجودم را گرفت» صدایی شنیدم که شبیه صدای ابوبکر نل: بود.پس 
به من گفت : بایست که پروردگار تو نماز می خواند . پس از این حالت تعجب کردم که آبا 
ابویکر ت» در این مقام از من سبقت گرفته است. به درستی که پروردگار من بی نیاز اسست 
از اينکه نماز بخواند . رسول خدای* گفت:پس صدا زد مرا که : من یقیناً بی نیاز هستم از 
اينکه برای کسی نماز بخوانم و به درستیکه می گویم ی :پاک و منزه هستم ءرحمت من 
برغضب من سبقت گرفت بخوان ای محمد . (اوست آنکه رحمت می فرستد بر شما و 
دعای رحمت می کنند بر شما فرشتگان او تا شمارا از تاریکیها به سوی روشنی بر آرد و 
خدا به مسلمانان مهربان است.) 

فص لو تسف هیا اف تاماهبا جح فا اخاف مش ان اه 
بالصا. فلا آرذتا کلام قأتاد وما تلف مینك یا مُوسی قال هی عضای؟ (سوره طه آییه 
۱۸۷و شغل برکر الصا عَن عظیم اه . و کذلك آلت یا مُحَمّد لمّا کان سك بصاحبك 
پی بکر 4 و ال خلقت آلت و هو من طبنت واجدة . و هو سك فی الدئیا و الاخرة خلقنا 
ملکا علی صورّیه تاوك بفیه لول عثك الاستیخاش لت یلق من یم تما یطخ 
عَن فَهّم ما یراد منك. (لاثوار المحَََةُ ص۳۴۵ ای ص ۲۴۷ ) افص الْخامس فی تخصبصه 
له الصوةٌ اسلا بخصائص المغراج والاسنراء و تغمنمه بعّْوم طالف ارم فی حضرة 
ریب بالمْالمة والْمَهَدة الْکرّی) 

پس صلاة من برای تو و برای امت تو رحمت است. واما کار رفیق تو با محمد به 
درستی که برادر تو موسی به عصا انس گرفت پس وقتی ماتکلم بااو را اراده کرديم 
گفتيم: «و چیست آنچه به دست راست تو است ای موسی؟ گفت این عصای من است » و 
از عظمت هیبت به ذکر عصا مشغول شد. و همچنین تو ای محمد وقتیکه انس توبه 
صاحب خود ابی بکر تشاست و به درستیکه تو واو از گل واحدخلق ش‌دید واو هم دم و 
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ورافت آن حضرتء از مقام آن حضرت ء که قاب قوسین است می گذرد و 
این سیر عارف . نظری است نه قدمی که گمان نکنید و بعد از مقام قاب 
قوسین آن حضرت را سیر نظری واقع می شد الی ما شاء الّه و همین 
عارف تام المعرفة روح خود را به نظر آن حضرتملصق می سازد و سیر 
می کند الی ما شاء اللّه تعالی. 

وبعدازآن آن حضرت؟راسیرروحی واقع می شدوهمین عارف نظری 
روح خودرابه روح آن حضرت 3 ملصق می سازدوسیرمی کند الی ما شاء الله 
وبعدازآن آن حضرت ۶راسیرنظری روح واقع می شدوهمین عارف نظری روح 
خودرابه نظرروح آن حضرت: ملصق می سازد.وسیرمی کندالی ماشاء اله و 
همین سیر آن حضرتءتاتعین اول است که بعضی تعین حبی می گوین‌دو 
بعضی تعین وجودی می گویندو بعضی تعین علمی جملی می گویند. صحیح 
قول اول است اگر وضاحتی در این باب می طلبی در مکتوب صد و بیست و 
دوم ازجلد ثالث مکتوبات مجددالف ثانی - قدس سره - دریاب.وهمین تعین 
اول مبدا تعین آن حضرت: است و فوق تعین اول. مرتبه لا تعین است . 

سوال از این بیان لازم می آید که حضرت خاتم الرسل را علیه 
و علیهم الصلوة و السلام - نیز از تعین اول ترقی واقع نشود. جواب: آن 
حضرت تنیز با علوشآن و با آن جاه و جلال هميشه ممکن است و هرگز از 
امکان برنخواهد بر آمدوبه وجوب نخواهد پیوست که مستلزم تحقق است 
بسه‌الوهیت تعالی اه آن ین له ند و ریا دع ما ادّت اللضاری 


انیس تو دردنیا و آخرت است. فرشته ای را به صورت او خلق کردیم که تو را به لت او 
صدا کند تا اینکه احساس وحشت را در تو از بین بیرد و به تو اصابت نکند از عظمت 


هیبت آنچه قطع می کند تو را ازفهمیدن آنچه از تو اراده کرده شده است. 
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فی تبیّهم(خداوند بلند مرتبه تر از این است که برای او شریک و نظیری 
باشد . رهاکن آنچه را که نصاری در مورد پیامبر شان ادعا می کردند.) 

سوال از تحقیق سابق واضح گشت که اولیا را نیز به طفیل و وراشت 
او - علیه الصلاة والسلام - وصولی به حقیقت الحقایق و الحاقی واتحادی به 
آن ابت است و شرکتی در کمال خاص او کاین. پس بر این تقدیر فرق در 
میان متبوع و تابع و در میان اصلی وطفیلی در این کمال که متضمن رفع 
حجاب و ارتفاع واسطه است و فوق جمیع کمالات است چه بود و کدام 
مزیت باشد در متبوع واصیل که در تابع و طفیلی نیست؟ 

جواب: وصول والحاق اولیاء له به آن حقیقت ازقبیل الحاق خادم 
است به مخدوم و وصول طفیلی است به اصیل وخادم که اولش خوراست 
اوراچه شرکت به مخدوم وکدام عزت وآبرو است درجنب اوو طفیلی 
هرچند جلیس وهم لقمه است. 

اما طفیلی. طفیلی است خادمان که با نگه عالیّه به تبعیت مخدوم 
می رسند و از طعمه مخصوص او لش می خورند و عزت و احترام می پابند. 
از بزرگی مخدوم است و از علو متابعت اوست. گویا مخدوم را باوجود عزت 
ذاتی عزتی دیگر از راه الحاق خادمان پیدا می شود و ازدیاد ارتفاع شأن او 
می نماید. نیک استماع نما که در حدیث نبوی ءْ آمده است: 

من سَن سل حستة فل رها و آجر من عیل بهّا کسی کسه دستور 


نیکی وضع کند اجر آن و اجر کسی که به آن عمل کند برای اوست.پس 


۱ -و عن جریر بن عّد او فی آخر الْحَریْث .قال:قال سول امن سن فی الاشلام سُلة 


حسةقلْ جر من عمل بها من بفده من غیر آن قص من رهم شی:.(رواه الم متنگوة 


المصابیع ص ۳۴الْجلالرّل کتاب العلم لقَصل الّانی)وازجریرپسرعبدالله 4 در آخرحصدیث 


2 3 


فصل دهم در بیان اقوال آخوند درویزه 


متبوع را در سنت حسنه او هر چند تابعان بیشتر باشند او را مثل اجورشان 
زیا ده تر بود موجب ازدیاد منزلت او باشند . اولیا را هر کمالی که حاصل 
شده به متابعت آن نبی حاصل گردیده و به طفیل او به این دولت رسیده. 
پس آن کمال در حقیقت از آن نبی است و نتيجه متابعت اوست و آن ولسی 
را بیش از خادم او نیست . ولی هر چند نبی نیست امابه تبعیت انبیا؛ 
شریک دولت خاصه انبیا است اگر چه طفیلی است اما سره نشین خوان 
نعمت شان است و هر چند خادم است . اما همنشین مخدومان است و 
آن تابع است که مصاحب و همراز متبوعان است . 

این فضل هم او را چون به دولت متابعت ایشان میسر گشته است او 
بیش از امانت دار ایشان نیست در اینجا تابعان را با متبوع چه شرکت باشد 
و کدام مساوات متوهم گردد. بشنو رواست که جمعی در یک مقام باشند و 
شریک یک دولت باشند اما هر کدام شان را معامله جدا باشد و هیچ یکی را 
از دیگری اطلاع نبود. ازواج مطهرات در بهشت به آن سرور در یک مقام 
باشند و از یک طعام و شراب تناول فرمایند. لیکن معامله که به آن سرور 
باشد به آنها نباشد و التذاذی و سروری که اورا باشد اینان را نبود و اگر اینها 
را در جمیع امور آنجا شرکت با او بود افضلیت اینها نیز در رنگ افضلیت او 
بر همه لازم آید- علیه و علی اهل بیته الصلوة والسلام - که افضلیت . 
ابنجا به معنی کثرت ثواب عندالله است. این خلاصة کلام مجدد الف ثانی - 
قدس سره - است. این سخنان از اسرار غامضه طریقت است. 

اگر چه اراد این سخنان در هر موضعی مناسب نیست اما از جهنی 
که کلام صوفیه گذشته صلاح پذیرد؛ بندی در این موضوع بیان نمودیم و 


چنین روایت شده است که رسول خداء#فرمود:«کسیکه دستورنیکی دراسلام پیاده کندپس 


برای اوست اجرکسی که بعد ازاو به آن عمل کند بدون اينکه ازاجرایشان چیزی کم شود.» 
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گرنه این چنین کلمات تا الحال از مشایخ وسالکان طربقه نقشبندبه صادر 
نشده است و نخواهد شد . و دیگر چون که علمای دین فرموده بودند که 
تًویل قول برادر مسلمان خود را بنمایید. اگر چه به روایت ضعیف باشد لهذا 
حسبة للّه آنچه به خاطر فاتر این کم بضاعت می گذشت عبارات ایشان را 
تأویل نمودم و خواهم نمود. هر کس که به حقیقت این سخنان نرسد باید که 
به تمایل آن که صوفیه صافیه. صافیه اند بسپارند چرا که علما فرموده اند 
که لک ماء کیان و کل مدا فرسان . (برای هر آبسی ظرفی وجود دارد 
و برای هر میدانی اسب سوارانی). 

پس بدان که از این سخنان صوفیه که آخوند درویزه - قدس 
سره - به کفر ایشان حکم کرده است اگر چه در نزد علمای ظاهر مخالف 
شرع معلوم می شود. پس در حقیقت امر. سر مویی مخالفت ندارند چنانچه 
از تأویلات عبارات ایشان معلوم شد کما لآ یخی علّی جامع علسَی الَاهر 
ولَاطن . (یعنی همچنان که بر جمع کننده علم ظاهر و باطن مخفی و 
پوشیده نیست.) چون کسی که به اصطلاحات صوفیه صافیه خبر نباشد. 
البته که از سخنان ایشان انکار می کند. چرا که علما فرموده اند و من جهل 
شیّا عاداه . ور مر کره شیتا جافا؛ . (کسی که جاهل باشد و چیزی را نداند با 
آن دشمنی می کند و کسی که از چیزی خوشش نیاید آن را از خود دور 
می نماید.) 

مثل که از لفظ سبْحَانی و آنا الحَق علمای ظاهر بر سلطان العارفین 
و حلاج حکم کفر و زندقه را نمودند و خبر ندارند که علما فرموده که کل 


مجال رجال . و لکل مقام مقال(یعنی برای هر عرصه و میدان مردانی و برای 


هر مکانی سخنی است) پس براین سخنان خودصوفیه که ازجهت آشکار 


فصل دهم در بیان اقوال آخوند درویزه 


شدن برای شکر نعمت حق کرده اند غیر از شواب. انم بر ایشان لازم 
نمی شود چه جای آنکه کافر شوند -نعوذ بالّه منه -سوّال: این سخنان اگر 
از عارف کامل صادر شود این تأًویلات در شأن ایشان صادق است هر گاه اگر 
این سخنان از سالک مبتدی و سالک متوسط صادر شود پس این تأویلات 
در شآن ایشان صادق نخواهد شد. 

حواب .حضرت‌شاه نقشبند - قدس الله‌سره -می فرماید :« که 
طریقه ما اندراج النهاية فی البداية است »یعنی حالتی که منتهیان 
را موجود می شود مبتدیان و متوسط آن را نیز شبیه آن موجود می گردد . 
چنانچه مجدد الف ثانی - قدس سره - در مکتوب دویست و هشتاد و هفتم 
از جلد اول می فرماید : « بعضی سالکان را در مقام ابتدا بی آنکه قطع منازل 
سلوک نمایند فنا و بقایی شبیه به فنا و بقای ارباب سلوک حاصل می شود 
و شربی از مقام تکمیل به دست می آید » قول رابع آخوند درویزه - قعدس 
سره - آن است که «بعضی از صوفیان می گویند که اگر عالمان کشته 
می شدند دین اسلام وقول حق اظهار یابد پس این هنگام ک‌افران باشند.» 
تآویلش آن است که مراد صوفیه علمای بی عمل و علمای سوء است که آن 
حضرت ی از علم ایشان استعاذه نموده آنجا که فرموده: للم ی غود بك 


2 ‌‌ 


من علم لیقع .و و حجَة علی صاحبه " 


۱- ون یبن آرقم نه الحَریْت , قال : کان رتسول اه یقول :الم ای غود 
بلت من عم لا ینم (رَواه انم مشتکوة مایب ص۲۲۳ جلد اول سطر ۱۴ کتاب السَمَا 
اب الِسَعَة افص ااوّل): و از زید پسر ارقم 8 روایت شده است که پیامبر ید فرمودند: 


«خداوندا به درستی که من پناه می برم به تو ازعلمی که نفع ندارد.» 
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خداوندا به درستی که من پناه می برم به تو ازعلمی که نفع ندارد 
واين دعای پیسامبر دلیسل وحجت برعلیه صاحبش است. و دیگر آن 
حضرت #ایشان را «شرار الناس» نامیده آنجا که فرموده: شرارٌ الشاس شرا 
عم" بدترین مردم بدترین علما هستند.و در ذم ایشان آیات و احادبسث 
متعدده وارد گردیده است چنانکه در بیان علمای بی عمل در سابق سخن 
گفته شده است و آبات و احادیث که ذم ایشان را نموده در مواضع متعدده 
از این مخنضو ودر خالمه بیان خواهد شده ان شاه ال تعالی -نة آنکه سراه 
صوفیه ذم علمای بالّه و علمای عالمین المتقین باشد زیرا که در شآن ایشان 


عن باه پُن عم آن ای کان یت ین آریع من لمع 1 
بخشتع .و ذعاء لا سم . و تفس لا تشنبع. (ستن الشْسَایّی ص ۳۱۲ جلد ۲ کتاب الاستعاّق 
لستَعاة من لب لا یخشع).از عبدال بن عمرع روابت شده است«به درستی که پیامبر 3 
پناه می جست از چهار چیز: ازعلمی که نفع ندارد و ازقلبی که خاشع نیست و از دعایی 
که شنیده نمی شود(یعنی قبول نمی شود) واز نفسی که سیر نمی شود.» 

۱-۱( قوله ش رالاس 0 ی خکیم. عن یم قال : قال سول ال 
لا ان شر الشر‌شرار الْلمای وان خر الخیر خیار العلماء. (رواه الذارمی حاشية بات 
مَکثوبّاتٍ امام ربانی رحمة له علیه صفحه ۱۳۲ دفتر اول مکتوب ۵۳ ).در مسورد کلام او 
(بد ترین مردم) از احوص بن حکیم ازپدرش روایت شده است گفت که رسول خداء 
فرمود: «آگاه باشید به درستی که بدترین بدهاء بدترین علما است و به درستی که بهترین 
بهترینها؛ بهترین علما است.» وعن آبی الدّردای. قال : ان من آشر لاس عثد ال مَلزلة بو 
الَْيامة عالمّا ا ینتفمٌ بعلیه. ( روا الدارمی مشکوة الْمَصَییْ ص۳۸ ج۱ سطر۹فصل الثالث) و 
از ابی الدرداءروایت اف است که و درستی اه مردم نزدخداوند روز 
قبامت عالمی است که از علم خود فابده نمی گیرد.» 


فصل دهم در بیان اقوال آخوند درویزه 


هستند) و ایشان وارثان علم نبي اند که لا و اه (علما وارئان 


۱ - آخبار ی غلمازقا , خیارغلمانها رحمازفا . لا وان اه تعالی لبقی لالم 
مین با بل آن بقرللجاول بجیء لاد دا واقتا الا واه العال المع وان تنزره 
ااضاه بش فا مات ِِ ك کتایضی» م الکرکت ۰ .خط)عره آبی هريرة 
بهترین امت من علمای آنهاست و بهترین علمای آن مهربان ترین آن می باشد. آگاه 
باشید به درستی که خدای کّكّ برای عالم چهل گناه را می آمرزد پیش از اینکه برای 
جاهل یک گناه را بیامرزد. آگاه باشید به درستی که عالم مهربان روز قیامت می آید و به 


ج 


تحقیق نور او همه جا را روشن می کند در حالیکه آنچه میان شرق و غرب است در 
روشنایی نو ر او راه می رود چنانچه کوکب دری روشن می کند . 

۲-عن قیس بن کتیر, قال یم رجل من الم غلی آبی تا و ید بدمشی. فقال: 
ی ان قال : آما جنّت لحَاجة ؟ 
قال : لا . قال : آما قَرست لتجارة ؟ قال : لا . قال : مّا ج جفت نمی طلب قذالخدیش ال 
ال مشیشترتتول افرق بقل + مر سا طریها یی فی علت تاه له بو ظریا نی لکد 
و نالا تضع آجنحتها رضتی لطایب الم . وان عم تستقیر له ی فی الوا و من 
فی ارض حتّی الحیتان فی الا . و فضل لالم علی الاب کفل قرع سار الکواکب. 
الاو این الما را دار؟ وا جرفت . کا روا لقن ده 


أَخْذ بحظ وافر. 
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پیامبران هستند)ودر مدح ایشان آیات و احادیث بسیار وارد 
گردیده است شمه ای از آن در خاتمه کتاب ذکر نواهد شد - آن شا اه 
تسج 
پس به این سخن خود صوفیه که موافقت قول آن حضرت را 
کردند از کدام جهت کافر گردند. خود فهم کنید حاجت به گفت و شنید 
بسیار ندارد چهار قول آخوند درویزه - قدس سره -را در اینجا ذکر نمودیم 
وتاوبل کردیم. 
غلی فا اس ان 
از قیس بن کثبر روایت شده است که گفت :مردی از مدینه بر ابی الدرداء که در 
دمشق بود وارد شد پس او گفت: « ای برادر چه چیزی تو را به اینجا آورد؟» گفت: « حدیثی 
که به من خبر رسیده که تو آن را از رسول خدا 3 روایت می کنسی .» گفت: « آیا برای 
حاجت نیامده ای؟» گفت: «نه» گفت: «آیا تو برای تجارت نیامده ای؟» گفت: «نه» گفت: 
«نیامدم مگر در طلب این حدیث.» گفت: به درستی که ازرسول خدا 7۶ شنیدم که 
می فرمود :« کسی که راهی را بپیماید که در آن راه علم طلب کند . خداوند به توسط او 
راهی را که به سوی بهشت است می پیماید و به درستی که ملایکه بالهای خود را برای 
طالب علم از روی رضایت می نهند و به درستی که آنچه در آسمانها و زمین است و حتی 
ماهیها در آب برای عالم استغفار می کنند و فضیلت عالم برعابد. مانند فضیلت ماه بر سایر 
ستارگان می باشد به درستی که علماء وارثان انبیا می باشند و به درستی که انبیا درهم و 
دینار به ارث نگذاشتند بلکه علم را به ارث گذاشتند پس هر کسی که آن را بیاموزد به 
درستی که بهره ای فراوان گرفته است» ولا لغرف ها لت لا من حَریث عاصم ین رجاء 


بُن حَیوق » ویس استاده عثری بمتّصل . هکذا حَدتا مَحمُوه بُن خداش هذا الحدیث , و للمَا 


وی غذا الحَدیْث عن عاصم بُن رجام پُن یوق , عن دار بُن جمّل . عن کر بُن فیس . 


عَن آبی الدرداء . عن اللّبی" ت. وهذا اصح من حَدیْث مَحْمودٍ بن خداش. (۱۲رواه الترمذی 
ص ٩۷‏ ج ۲ ) باب العلم باب مّا جَاء فی فضل اه عَلّی الْعبادة طبع سعید کمپنی ادب پاکستان 
چوک کراچی).این حدبث را جز از عاصم بن رجا بن حیات نمی شناسیم و اسناد او نزد من 
متصل نمی باشد همینگونه محمود بن خداش این حدیث را روایت کرد و جز این نیست که 
این حدیث را از عاصم بن رجاء بن حیات از داوود بسن جمیل از کنیر بن قیس از ابی 
الدرداء: از پیامبر 2۶ روایت می کندو این از حدبث محمود پسرخداش صحیح تر می باشد. 


فصل بازدهم 
در بیان افوال ملا حسین کشمیری 
رحمه اللّه تعا لی - که بر عدم معتمدیت 
او دلا لت می کند. 


قول اول ملا حسین(رح) آن است که اولّا ذم سماع و وجد صوفیان 
را به دلایل فاتر وضعیف خود نموده بعد از آن می گوید: «نظر در حال پیران 
و مریدان روز گار کن که چگونه شیطانان دکان تلبیس و مکر خود را آرا 
سته اند و وجد وسماع ایشان بدعت و ضلالت وشعار ایشان زندقه و الحاد 
وکفر را طریقت و فقر نام کردند.» 

جواب گویم که مراد ملا حسین (رح) ذم متصوفه جاهل می باشد 
که اصلا از دین وایمان خبر نداشته باشند. مثل پیر تاریک و امثال آن. این 
هم نادر است دیگران را بر ایشان قیاس نباید کرد. و مراد از سماع. غنابی 
است که در آن آ لات ملا هی باشد و مراد از وجد. نوع ثالث تواجد می باشد 
و اگر فرضا مراد ملا حسین - قدس سره - ذم صوفیه صافیه که از اهل سنت 
وجماعت می باشند. باشد ویا ذم سماع و وجد حقانی باشد. 

البته این انکار او منجر می شود به انکار آ یات واحادیث وفقه 
و اجماع علمای مشایخ. چرا که وجد و سماع به آبت اه تعالی و احادیث 
نبوی یو اقوال فقهای عظام واجماع مشایخ ذو العز والاحترام ثابت گردیده 
چنانچه بیان ایشان در فصل جذب وسماع مفصلا ذکر خواهد شد.- ان شاء 
الله تعالی - پس ببین کسی که از آیات الّه تعالی واحادیث نبوی :واقوال 
فقها ومشایخ انکار کند حال او چه خواهد بود واز زمره چه کسان محسوب 
خواهد شد؟ حاجت بیان ندارد والعاقل یکفیه الاشاره هرگاه چیبزی که به 
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آیات و احادیث واقوال علما ثابت شد آن را الحاد وزندقه وکفر چرا نامند 


مگر این قول علما را نشنیده ی ی 


مرح مه ۵ هو 


ود الکفر اه . غکذاالالْحا والتدجة 

کسی که به موّمنی بگویدتو کافر هستی و در حالی که او از 
کفر پاک باشد کفر به سوی خودش بر می گردد پس الحاد و زندقه 

قول فا نی ملاحسین آن است که: «شنیدن آواز وش گناه است 
ولذت بدان مثل نعره زدن وسر جنبا نسدن پای کوبیدن وغیره آن همه 

لقوله اعداسنتماع الملاهی مَْصية . رالجلوس علیها شنق . ولد بها 

من ار .۱ ائتهی 

به فرموده اولگ#3استماع ملاهی. گناه می باشد و نشستن برآن 

جواب گویم که تا وبل این حدیث آن است شعری که در آن هجو 
وعیب گوبی مسلمان باشد وبا مجمع فساق وفجار باشد استماع آن 
نا رواست. 

کما قال فی الْحَدیقة اي : المُرَاد من الملاهی ال اردة فی هذا الحدیْث 
باتعا اس ور آصوات ادف لمیر ی مجَالس لح ‌ ورقص 
لمات الداعی ای الا اللواطة ا موه استغمال رتم مُحَردا عر لك . فاکه 


فصل یازدهم در بیان اقوال ملا حسین کشمری 


با یل قولم علیه الصا و لام : الوا و لوا فائی اکره آن ری فی 
دینکم غلظة .روا؛ هقی اتهی. 

چنانچه در حدیقتالندیه می نویسد: «مراد از ملاهی وارده دراین 
حدیث ترنم با اشعارفاسقان و صوتهای دفها و سازها در مجالس شراب و 
رقص کنیزان که دعوت کننده به زنا و لواطه است می باشد نه مطلسق 
استعمال ترئم خالی از آن . چون آن مباح است. به دلیل قول پیامبر ی «به 
بازی و سرگرمی بپردازید چون که من دوست ندارم در دین شما شدت و 
سختی دیده شود.» 

ودیگر شنیدن آوازخوش به آیات واحادیث ثابت گردیده کمّا قال 


له تقالی یز یذ فی الخلی ما یشاء؟ "جمیع مفسران بر آنند که مراد ازین زباد 


صوت حسن است . 


۱ - ال الب :الوا والعبوا, قائی ار آن بری فی دینکم غْظَد پیامبرتفرمود:«بسه 
بازی و سر گرمی ۱ چون من ناپسند ی ها ای و فا دبده 
شود.» (هب ) عَن اّطب بن عَبْداله ص ۵۷ سطره ۳).(جامع الْحَادسثٍ للس‌انید ومیل الَحزء 
نی یلم ال و آیضا خدیث شاره-۴۳۹۹ ( هب اوالدیّیی عَن ایب ین عَبد الّه ظص ۱۱۲ 
سطره-۳ قسم الاقوال) 

۲ - یه فی الق ما یشاء ؟ سوره فاطر آیه۱ «زیاده می کند در آفربنش هرچه 
خواهد.» رن فی ال ما ان لسن مر خعمته وال : ار الط لسن .تلم شا 
قال:الصَوت لخن . تیلم من قال : کل وصف مَحمود. والولی آن عم ویقال :له تفای قاد کامل 
یل ما یاء یرد ما یناء ویلقص ما یشتاء. ( یی الک ص۲۶ ۳) . زمفسرین کسانی 


هستند که آن آبه را خاص به یک چیز گردانده اند و گفت : »منظور از آن صوت زیببا 
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است» و کسانی هستند که این آیه را به صوت نیک تفسیر کرده اند از ایشان کسانی 
منظور آیه هر صفت نیک است و بهتر این است که عام گردانده شود و گفنته 
شود خدای ع: قادروکامل است انجام می دهد آنچه می خواهد پس زیاده می کند آنجه 
می خواهد و کم می کند آنچه می خواهد . 
اه رید فی آی خلی کان کل ما بشاء آن رده موب مشیییو سبحاله مکی 
حکمته من اور نی ایْحیْط با لوصف . وقال الْرّء لیا : هذا فی أجنخة ای لمایَکَة ی 
رن فی خلی انح لماکت مایا یجعل کل سک خآ .رزوی لا شن ان . 
وکانت الخلة دقع و 9 قُم عدم لاد علی الاربعَة .ون این عبّاسٍ ی فی خلق المَاتَکة والأجنحة 
ماه وا الحلوه خلو ااشتان. .و «ما یشاء» الْحلق ان آواصتات لح واْخط تن آو 
ماد فی تین ار فی اللف آو فی اجه آو خَدٌ لوح آو جغودة الشنغر و خله آو ال آو للم آو 
ال آر ال ی اقرم آز حلا القطی , و روا نی بخض یات اولح آن وی سا 
باب الیل لا الحصر . (َفْسییر روح المَانی ص ۱۵۳ جزء ۲۳ سطر ۱). 
به درستی که خدای 3 زیاد می کند در هر خلقتی که باشد هر چه بخواهد؛ 
اینکه زیاده کند او را به موجب مشیت خود سبحانه و مقتضای حکمت خود از اموری که 
آن را وصفی احاطه نمی کند. و فراء و زجاج گفتند این در حق اجنحه ای(بال و پر) که 
برای ملایکه است می باشد .یعنی زباد می کنددر خلق اجنحه برای ملائکه آنچه بخواهد . 
پس در برابر هر سال یک بال با بیشتر قرار می دهد. اين از حسن روایت شده است و 
جمله (یزید الابه )برای دفع توّهم عدم زیادت بر چهارمی باشد و ازابن عباس :> روایست 
شده است زیاده می کند درخلقت ملائکه و اجنحه آنچه بخواهد و گفته شده است منظور 
ازخلق .خلقت انسان است و آنچه بخواهد اخلاق نیک يا صوت نیک با خط نیک يا زیبایی 
در چشمان با دربینی یادرصورت يا زنده دلی و شور و نشاط یا پبچش موی و زیب‌ایی آن 
یا عقل با علم یاصنعت یاعفت در فقرا با شیرینی و شیوایی نطق است و ذکر کردند در 
حق بعضی از این مذکورات اخبار بلند که به رسول خدا رسیده وحق اینکه این از باب 
مثال می باشد نه حصر. 
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وآنضا قال له تعالی:(فاما ال آموا وعملوا الصالحات فهّم فی رَواضَة 


۵ ۵ هو 


بخبرون . ی تشر ون 

ودر تفسیر عین المعانی وحسینی آورده است : « که آواز خضوش 
شنوانند ایشان را وهیچ لذتی برابر سماع آن نباشد . ودر خبر است که ابکار 
بهشت تغنی کنند به صورتی که خلایق مثل آن نشنیده باشند وآن افضل 
نعم بهشت است » پس بدانکه اگر آواز خوش از ذمره لهوو لغو می بودی 
وسماع آن ناروا بودی در جنت موّمن‌ان را آواز خوش نمی شنوانیدند و 
انشتان ندان مسرور ومتلدد تم گشتند. زیرا که حق بل شانه:-فر قرآن 
مجید صفت اهل جنت را جنان نموده ال له تغالی: (لََسَمعُن فیها لو و" 
نبا ؟ "هر گاه که جنت جای لغو وکذب نشد. پس معلوم شدکه آواز خوش از 
زمره لهو و لغو نیست که سماع آن حرام باشد و" آیْضا قال اه تعالی:ظ و 
آنیا دار دمتا فضلا6 در تفسیر بیضاوی:عسیتی وفین المعتانی آورده اسشت 


که: «مرا د از این فضل صوت حسن است.» 


۱ -سوره روم آبه ۵ اما آنان که ایمان آورده اند و کردارهای شایسته کرده اند 
پس ایشان در بهشت خوشحال کرده شوند .», آبْضا قال له تعالی: (وآعا الننن آمشو؟ 
وعملوا الصالخات یفیهمأَجُْرَفْم واه اجب امین سوره آل عمران آبه ۵۷ «و اما 
کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پس خدا مزد ایشان را تمام و 
کامل می دهد وخدا ظا لمان را دوست نمی دارد.» 

۲ - سوره انباء آیه ۳۵«نشنوند در آنجا سخن بیهوده را ونه دروغ شمردن را.» 

۳ - سوره سبا آیه ۱۰« و هر آبینه داود را از نزدیک خود بزرگی دادیم.» 

خر تغالی عَا آلعم به علی بو و رسُوله داود الا مها تاه ین ال مین ,وجَمَع لد 
ین ارو ر الم المتمکن والْجنود ذُوی العمَ و الْعدو. وما َغطاهُ و مه من الصَوت انیم النی 
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ان لا میج به سب مه اْجیال الاسیات الصم الشتایخات» و تقف له الط و الستا رخا والقاو ات 
ولرآیحات. واه بئراعالفات. و فی ایح آن ول اف نیع صوات آبی مُوسّی انعر 
یقراً من الیل » فوقّف فاستمع لقرائیه . تم قال 3 : ولد وی هذا مزمارا من مرامبر آل داوة . زن ال 
تعالی ای دا مت مغر ین خن لور 4 کان (؟ قر ور تجتبع شوت[ 


وه 


خی یَأحْذ باغتاقهاء وماتلف وماصلعت الثاطین الْمَزامروَلبرابط والصلوج الا علی آصتاف صواته اتلد 


۰ 


و کان شدیااجتهاد . وکان لذ ات الیو راو کالما بقع فی لمیر . وکان قداغطی سین 
مزمارا فی حَقه (تفیی ان کر ص‌۵۷۸- ۵۷۹ - حج۳- ألْجُزء الثانی والعتترون سورد سب 

خدای تعالی شب 7 دهد از آن چیزی که با آن بنده ورسول خود داوداتگل 
نعمت داد از آنچه که به او از فضل روشن بخشد . و برای او بین نبوت و پادشاهی پایدار و 
سربازان صاحب عدد و ساز و برگ بسیارجمع نمود و آنچه به او از صدای زیبا و بلند عطا 
کرد صوت بزرگ چنان صوتی که وقتی که با آن تسبیح می گفت. کوههای بلند و 
صخره های سخت و بزرگ تسبیح می گفتند و برای او پرنده ها و چهار پایان چرن‌ده و 
بادهای بامدادی و شبانگاهی می ایستادند و به او به انواع لغتها جواب می دادند. و 
درصحیح آمده است به درستی که رسول خداء3 صوت ابی موسی اشعری:» را شنید که 
از سوره «واللیل» می خواند. پس ایستاد و به قرائت اوگوش داد. بعد پیامبر ع فرمود: 
«و به تحقیق که این شخص نغمه ای از نغمه های آل داود داده شده است به درستی که 
خداوند بلندمرتبه به داود عطا کرد. آنچه که آن را به غیراو از حسن و زیبایی صدا عطا 
نکرد. به تحقیق که او وقتی که زبور رامی خواند. وحوش به سوی او جمع می شدند تا 
اينکه گردنهای آنها را می گرفت وآن حیوانات رم نمی کردند . و شیطانها . نایها و دفها و 
چنگ را بر اساس قسمتی از صدای داود اء ساختند و داود شدید الاجتهاد(کوشا) بود . 
و زمانی که شروع به قرائت زبورمی کرد گوبا چنان است که درنابها می دمید و به تحقیق 
که هفتاد نی در حلق او عطا کرده شده بود.» 
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ما قال الّبی 9 فی مدح داوه ام : اد کا ن خسن الصوّت بالیَاَة 


علّی تیه وقی تلاو اور ی ان تیم الالس والْجن و الوخش والطیر 


۱ -و فی الْحَدیْث فی مَدْح دار 922 : أٌ کان حسن الصَوت بالتیاحة علی تیه وبتلاوة 
لور نی کان بجتمع لاس والْجن والطيرْ لسَاع صوایه وکان یُحمل من مجلمیه آلاف من الجتایز ‏ 


ف م ما 


(کتاب عوآرفر قارف ادر حدیث درمدح داودا7 آمده است: «به درستی که در نوحه 
کردن بر نفس خود و در تلاوت زبور صدای زیبایی داشت تا اينکه انسانها وجنها و وش 
وپرنده برای شنیدن صدای او جمع می شدندوازمجلس اوهزاران جنازه حمل می شد. 

یضاوقی یرب کان داوة اتلایسنتیع لقرائیهالجنْ والالس والخش والطیر لذا قرا 
لبون وکان یُحْمَل من مجلسیه ربَعة و جتازة من قدمات ممّن سَفوا رات ( عوارف العارف ص 
۰ اي موب فی شرح اسر امه ص ۲۶۶- جلد۳ ایضاا. 

۱ و در قشیربه آورده است : زمانی که داوود ات زبور را می خواند جن. انس 
وحش و پرنده ها به قرائت او گوش می دادند.از مجلس او چهار صد جنازه از کسانی که به 
دلیل شنیدن قرائت او مرده بودند حمل می شد . 

خر تغالی عم آلعم به علّی عبیه و رسئوله داوود اعلا من آئاة من القضل لین . وَجه 
ی ر اه سکن رابود وی زا وه لولعم ره 
گان لد مج به ی مق الجبال رمیات الس الشْامخات و تقفه له الطیور* و السّارحات والغاد ان 
والرأْحات واه بالولع ات بو 3 لس آن رتسول له سَمع صَوّت آبی موسی الْأشعری تفه 
۳ من الیل . فوقّف فاستمع لقرائیه ‏ ثم قال ت : ولد وت هذا مارا من مزامر آل دود ِ ۳ 
ثعالی اغطی داووة شیالم بطم غره ین خسن الصوت. اه کان لا قر ارو بط تختمع او وش ال 
گیب خذباختاقهاوا تن وماصقت الاطین زار بط والصوج لا عّی آصقاف صوم ان 
و کان شدید الاجتهاد . وکان لد افتتح البور الاو اما نفخ فی فی لمیر کنان قتداعط رفن۱ 
مزمار] فی حلْقه (تفسیر ابن کثیر ص۵۷۸ - ۵۷۹ - حج ۳- الجزء ثانی والعشرون سوره سباء). 
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لسمَاع صوتی وکان یخل من مجسه آربع مائة جنازة وا یقرب ملها من 
رات . وقال فی الحَدیعَة البیَه . وقال ابو لقاسم شیر ِِِ" رسالنه ون 
2 خسن الصوات ممّا لاه به ی صاحبم من لاس فقال کت یز ترذ ی ای 
ما بشاء > جَاء فی لشییر من دك الصَوت , ود ال الصَوت ت یج . و قال: ان 
ِِِ وت تا الحیر > واستلْذادٌ ال" ب واتیکاسنها ای الوا الط 
سنترواخُهالنها ما لا نکن بو فان ال یسک ای الصرت الط 
1 ۹ تغب الستقروََشَقة شَقة لحم لَة .فیهون یه باْجدام انتهی. 


خدای تعالی خبر می دهد از آن چیزی که نعمت داده با آن بر بنده خود ورسول 
خود داوود ام از آنچه که به او از فضل روشن داده است. و برای او برای او بین نبسوت و 
پادشاهی پایدار و سربازان صاحب عدد و ساز و برگ بسیار آنچه به او عطا کرده بود. و از 
صوت بزرگ چنان صوتی که وقتی که با آن تسبیح می گفت. کوههای بلند و صخره های 
سخت و بزرگ تسبیح می گفتند و برای او پرنده ها و چهار پایان چرنده و بادهای 
بامدادی و شبانگاهی می ایستادند و به او به انواع لغتها جواب می دادند. و درصحیح آمده 
به درستی که رسول خدا :5 صوت ابی موسی اشعری نی را شنید که در شب می خواند. 
پس ایستاد و به قرائت اوگوش داد. بعد پیامبر ع فرمود: «و به تحقیق که این شخص 
داده شده است نغمه ای از نغمه های آل داوود به درستی که خداوند بلندمرتبه به داود 
عطا کرد. آنچه که آن را به غیراو از حسن و زیبایی صدا عطا نکرد. به تحقیق که او وقتی 
که زبور را می خواند. وحوش به سوی او جمع می شدند تا اینکه گردنهای آنها را 
می گرفت وآن حیوانات رم نمی کردند . و شیطانها . نایها و دفها و چنگ را جز بر اساس 
قسمتی از صدای داود الا ساختند و داوود شدید الاجتهاد(کوشا) بود . و زمانی که 
شروع به قرائت زبور می کرد گوبا چنان است که درنایها می دمید و به تحقیق که هفتاد 
نی در حلق او عطا کرده شده بود.» 

۱- سوره فاطر آیه ۱ 

۲- سوره لقمان آیه ۱۹ «وهر آیینه بدترین آوازها آواز خران باشد.» 
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چنانچه پیامبر قَ درمدح داود 3 فرمود : «به درستی که او 
دارای صدای خوب و نیک در نوحه کردن بر نفس خود و در تلاوت زبور بود 
تا اینکه انسانها وجنها و حیوانات وحشی وپرندگان برای شنیدن صوت او 
جمع می شدندو از مجلس اوچهارصد جنازه وآنچه که به آن تعداد نزدیک 
بودحمل می شد .» در الحدیقه الندبه آورده است و نیز و ابوالقاسم قشیری 
در رساله خود می نویسد : «و به درستی که صدای نیکو و زیبا از جمله 
چیزهایی است که خداوند آن را به صاحب صدا از میان مردم نعست داده 
است.» پس خداوند طّْن گفت:(زیاده می کند در آفرینش هر چه خواهد ). 

در تفسیر آمده است که از جمله چیزهایی که خداوند درآن 
می افزابد صوت است . و خداوند صوت قبیح را ذم نموده است و گفت ( هر 
آیینه بدترین آوازها. آواز فراخ خران است )و لذت بردن قلبها و انس گرفتن 
آن به صداهای زیبا و طلب آرامش و راحتی قلب به آن از جمله مسایلی 
است که امکان انکار آن وجود ندارد. چون که کودک به صدای زیبا آرام 
می گیردوشترسختی سفروسختی بار را تحمل می کند. پس بر او به وسیله 
سرود و آواز آسان می گردد. 

در کتاب ترجمه العوارف آورده است هر که از آواز خوش لذت نیابد 
نشان آن است که دلش مرده است ویا سمع باطنش باطل گشته فا تك تا 


کم الوا شنم االعت التدعاء ناموت ری ۱ زره 


مرن وصف حال اين طایفه است. وباقی آیات و احادیث و اقوال فقها و 


۱ -سوره روم آبه ۵۲«پس هر آیینه تو نمی شنوانی مردگان را و نمی شنوانی 
کران را آواز خواندن چون روی بگردانند و پشت کنند.» 
۲ - سوره شعراء آبه ۲۱۲«هرآینه شیطانان از شنیدن یعنی آزشنیدن کلام ملایکه 


دور کرده گانند.» 
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مشایخ در فصل سماع ذکر خواهد شد- ان اء ال تغلی- پس به شنیدن 
آواز خوش, ولذت یافتن بدان بنا به فرمودهٌ آیات واحادیث برصوفیان به غیر 
ازئواب. که ام باشد لازم نمی شسود.چه جای آنکسه کافرگردند. 
- لاله مثذ- 

دو قول را از سخنان ملاحسین که در کتاب مفتاح القلوب وهدايتة 
الاحمی ذکر کرده بود و ذم صوفیه را نموده بود. در اینجا بیان کردیم وتویل 
نمودیم. و عَلّی هذا ایس اْبای از جهت آنکه ایراد تمامی اقوال ایشان در 
این مختصر نگنجد.وعجب از ملا حسین کشمیری - قدس سره - آن است. 
که در کتب خود می فرماید: که در دست کودکی که در مکتب باشد. کتاب 
منظومه را ندهید. این چنین سخت گیری درشآن سماع و شعرمی نماید با 
آنکه کتب او از اشعاری که خودش انشا فرموده مملو است. 

پس معلوم شد که مراد او از این اشعاری که منع ساخته. اشعاری 
است که مقترن به منکرات باشد مثل هجو وطعن و اظهار غیب . شُسَلم 
چنانچه حکم باقی علمای دین است والا این چنین نباشد که وی را جایز 
باشد ودیگران را حرام. چنانچه بعضی متفقهه سخنان او را مستمسک خود 
ساختند واز مطلق سماع. انکار می نمایند. هدآنا اه و راهم بخرکة خائم 


مر سین 


فصل دوازدهم 
در بیان اقوال علماء : که فرموده بودند اگر در مسلم 
نود و نه علامت کفر باشد و یک علامت از اسلام باشد باید 
که قاضی ومفتی بر همان یک علامت اسلام حکم نماید. 

قال عل" قاری : ومد ذکر الما آن ال املع بالکف. لا کان 
ها نع وتستغوان اختمالاللکفر واختالا واجدا نی تفه فالأولی ی والَقاضی 
آن یل بااخمالاافی بان اْخطاء فی لمآ کافر آفرن ین اخطاء فی نا 
صللم واجر انتهی ی.ملا علی قاری (رح) می فرماید: «علما درباره مسأله تکفیر 
چنین می فرمایند:« زمانی که برای آن مسأّله نود ونه احتمال کفر ویک 
احتمال عدم کفر باشد . برای مفتی وقاضی بهتر آن است که به همان 
احتمال عدم کفر عمل نماید . زیرا اشتباه در باقی گذاشتن هزار کافر. 
آسان تر از اشتباه در تکفیر بک مسلمان است.» 

قال فی الفتاوی لحم ی:اذاکان فی الَْسألد وجوه زجب التکفین‌ووجد 
1 یوب علی ال ات اه تفه" یالط بلشنیم انتهی. 
چنانچه درفتاوی حموی می نویسد؛زمانی که دلابل زیادی برای تکفیرو فقط 
یک دلیل برعدم تکفیر وجود داشته باشد.برمفتی لازم است به جهت حسن 
ظن نسبت به‌مسلمان.برطبق همان یک دلیل که آن رامنع می کندعمل کند. 

قال فی شرح الدُرر لیخ اسماعیل والد بخ عَبّد الْقنی یی : لد 
کان فی الْسَنالة وجوه توجب الاکفان» و وه واجه یه یمیْل العالم الّی ما 
یه" . ولا برجم الرجوة علی الرّاحد لاختمال آئه" آراد الوجه الِی اجب 


انار ائتٌی. شیخ اسماعیل( پدر شیخ عبدالغنی نابلسی) در شرح الدرر 
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می فرماید :« زمانی که در یک مسأله دلایل بسیاری برای تکفیر شخص 
وجود داشته باشد و فقط یک دلیل برای اسلام او وجودداشته باشد.عالم 
باید به همان یک دلیل که آن را منع می کند توجه نماید وبه خاطر دلایل 
زیاد همان یک دلیل را رها نکند زیرا احتمال دارد آن شخص قصدش همان 
به یل بوده اس که جع را ابماب نمی 9۳ ِ« 
قال فی تلور الأبصار : واه 
مخیل خن او کان فی کفره لاف ولو رواد ضَعفة التهی.صاحب تنویر 
لابسار نیز می نویسد: «به تکفیر مسلمانی فتوا داده نمی شود اگر امکان 
تأویل کلام او به تأوبلی نیک وجود داشته با اينکه کوچکترین اختلافی در 
کفرش باشد اگر چه بنا به روایت بسیار ضعیفی نیز باشد ». 
قال فی الأنباه والتّظاثر و الصْفری:الکفرشتی ء عَظیم . فلا آجعل اون 
کافرامتی وجدت رواية علی اه لاف التهی.قال فی وی ی قول التبا 
والتظیرد متی وجدت رواية علی اه ایک اغ.) یَخنی ووکانت ری لیر 
عذعبن. و یُدل علی یله اتراط کوان ما برجب ار مُجتفا عَله. وی فی 
کلام آفل ادعب نکر کر لیس من کلام اْقهّاء لمجَهدیْن . بل غترجم و 
اع لقر لها له ای هام صاحبٌ فلع دی ثم ی 
قر ی نکن حَل کلایه علی مخیل حَن آوکان فی کفره اختلاف 
ولو روايَة ضِعفةّ . فعلی هَذا فاکتر قاط ار ام گوزره و فی کب الْتّایی لا 


اف اناوت یف بش نی 


۷ 
3 ۲ 


در اشباه والنظایر و در صغری می فرماید:« بدرستی که کفر امری 
بسیار بزرگ است ومن مسلمانی را به کفر نسبت نمی دهم تا زمانی که حتی 
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یک روایت بر عدم کفر او وجود داشته باشد. » حموی (رح) درباره این 
سخن صاحب اشباه والنظاثر (متی وجدت الخْ ) می فرماید:«و اگر چه این 
روایت در غیر مذهب ما باشد . و شرط بودن اجماع بر چیزی که کفر را 
واجب می کند. دلیلی بر ادعای ما می باشد و در کلام متعصبان مذهبی 
تکفیر بسیاری واقع می شود که هیچ یک از آنها از اقوال فقهای مجتهدین 
نمی باشد بلکه از سخنان غیر آنها است وبرای سخن غیر فقها نیز اعتباری 
نیست.» ابن همام صاحب فتح القدیر می فرماید:« آنچه از آن پرهیز 
می شود این است که بر تکفیر مسلمانی که تأویل سخنش بر تأویلی نیک 
امکان دارد و با در کفر وی اختلاف باشد اگر چه بنا به روایت ضعیفی باشد 
فتوی داده نمی شود. بنابراین با اکثر الفاظ تکفیری که در کتب فتاوی ذکر 
شده است حکم نمی شود . ابن همام رحمه اللّه می فرماید : من خودم را 
ملزم گرداندم که طبق هیچ یک از آنها فتوا ندهم. 
ال فی جامع الفصولیندروی الطْحاوی عن آبی حَنةٌ واصحابتا(رح) اه" 
َیْخرج رل من یمان حدم آذخله مت ما یقن باگه رها کم ها ا 
لاسام ثابت ‏ ول بالٌد مَع آن اسلا یلو ول نی عیّه ویلبغی لام ذ 
رفع اه قذاآن لیا دریتکفیرآغل الاسلام مه یقضّی بصِحُة اسلا المکرو لتهٌی. 
صاحب جامع الفصولین به روایت طحاوی از امام ابوحنیفه و اصحاب 
او می فرماید: « بدرستی که شخص را از ایمان خارج‌نمی کند مگر انکارکردن 
آن چیزی که او را داخل ایمان کرده است انکار چیزی که یقین می شود آن 
ارتدادی است که به آن حکم می شود زیرا اسلام ثابت بوده و با شک از بین 
نمی رود علی رغم این که اسلام غالب است و چیزی بر او غالب نخواهد شد. 
برای عالم شایسته است زمانی که در باره اين امر از او سوّال شود . حکم به 
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تکفیر اهل اسلام نکند با وجود اينکه حتی کسی که مجبور به کفر شود . 
به صحت اسلام او حکم می شود ». 

قال التّروی فی آذاب العالم والمتعلم من مد رح المذقب : یجب 
علی لطاب آن بْخیل (خوانه علّی المامل لحَستة فی کل کلام یم بل نقص 
ی سین محیلا . ثم قال : و یغجز عن دلك [لا قلیل اوق التهی. 

امام نووی در کتاب آداب عالم و متعلم از مقدمه شرح المذهب 
می نویسد:«بر طالب واجب و لازم است که سخن برادران خود را 
(درهرسخنی که درآن نقص و عیبی که احساس شودبرتآوبلی نیک) تعبیر 
کند. اگر چه لازم باشد که هفتاد مرتبه تعبیر گردد و جز انسان کم توفیق, 
از این کار عاجز نمی ماند.» 

سل الیْخْ تقی الدین السبِکی عن خکُم تکفیر غلاة الْتدعَة . وآفل 
ارام . والْمتفَهیْن بالکلام علی ذّات الْمقدّس ؟ فقال (رح): اعلم یا ال آن 
کل مَن خاف من اثّم اتفظم ول بالتکیر لمّن ولآ لها اه مد رسئول 
لو . از اف آمرهائل . صَغبٌ . عَظیم الخطر . لآن من کفر شخصا فکاکه آخبر آن 
َاقبتهُ فی الأخرة الْحلود فی التّار ید لین , واه" فی الدئیا مباح الدّم والمال . 
ا ینکن من نکاح صُنمَة , وا تجُری علیه آخکام امین . لا فی خَیاته . و لا 


۰ مر و -‌ ۳ 2 و ۰ 2 ۰ 
بعد مماته . وا لخطاء فی ترك الف کافر اهُون من ا لخطاء فی 3 سفلش محجمة من دم 
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رء ,شم . وفی الحَدیث ان بخطی الما فی العف آخب حَب الی له من آن بُخطیء 
لب انتهّی. 


۱ - (مشتکوة اْمَصابیْم ص ۲۱۱- جلد ۲- کتابٌ الْحدود لیخ عبّد الرَخمن بُن تاصر 
شب ص۱۰۸ آبضااگریی؛ ص ۱۷۱ - جنرب لو اب ما جاء فی من أتجباع 
الْحَدٌ ص ۸). غن عایشة ( رض) قالت : قال رسُول الت : اذرکژوا الْحْدُود عن و 5 
استطشم . فان کان له مخرج فحلوا یله » فان ام آن بخطی نی لو خر من آن بخطی 
فی وراه نمی مرفوعا وموقوفا وقال: قد رئوی علها ولم برع و هو آصح 

حضرت عایشه( رض) روایت می کند که رسول خدا ۶ فرمودند :«حدود شرعی 
را تا جایی که امکان دارد . از مسلمانان دور کنید.پس اگر راهی برای رهایی آن بود » آن را 


رها کنید زبرا اگر امام در عفو و بخشش کسی خطا کند. بهتراست از ابنکه در عقوبت 
کسی اشتباه نماید ». 

قر له (اد روا الخدوش ای اْفوها قبل آن بَصل ای ام ان اامام لا سل سبیل 
الخطاٌ فی لو ال صدر ملکم خر من آن یَسلات سل الخطاًفی ال بان یه" بخ 
وغدم تحص ای فوصت القوعت عاه اناهادب فان ها مره مرن 5 
تعاقا دود و الخطاب لقیر این وقد یل علی درء الامام دود بقو له : آبو جلون . 
آترب لش هلت آزغعزت . وتضوها .لطاب مع اتمه" فیلات وقال 


۳1 


عَلی القاری: هذا ول الاخیر متع لول الیل لا یامه و ( فان کا ن له مخرج 
فا امه الشتلیتن مأموون با کر ها , وا بتاسته ها لفط نکسا لا 
یخْفی. (حاشية مشکوة الصابیحع ص ۲۳۲) 


کلام پیامبر اکرم 2 (ادرژوالحدود) یعنی حدود شرعی را از مسلمانان قبل از 
رسیدن به امام دفع کنید چون امام هر وقت راه خطا را در عفوی که از شما صادر شده 


است در پیش بکیرد بهتر است از این که به اشتباه راه عقوبت را در پیش بگیرد به نحوی 
که به سبب خطا و عدم تشخیص قضیه او را مجازات نماید . پس زمانی که به محضر امام و 
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از شیخ تقی الدین سبکی درباره تکفیر غلو کنندگان اهل بدعت و 
اهل هوا و سخن گویان درباره ذات باری تعالی سوال شد. ایشان فرمودند : 
«آق ساقل آقاه باشن.هر کش که از خداز هرس تکقیو کسیر که انا 


ع‌ِ 
بل هر سمل هد 


له مُحَمٌّ رسُول اه امی گوید . بزرگ می شمارد. زیرا تکفیرامری دشوار و 
بسیار خطرناک است. چون کسی که حکم به تکفیر شخصی بدهد در 
حقیقت حکم می کند به اين که او در آخرت برا ی هميشه در جهنم 
می ماند و خون و مالش مباح است و نکاح زن مسلمان با وی جایز نمی باشد 
و احکام مسلمین بر او در زندگانی و بعد از مرگ جاری نخواهدشد. دیگر 
اينکه اشتباه درترک هزارکافر.ازخطا در ربختن خون یک مسلمان,به اندازه 
یک شيشه حجامت آسان تر است.چنانچه در حدیث آمده است که اگر 
امام به اشتباه کسی را عفو نماید. در نزد خدای متعال بهتر است از اینکه 
شخصی را به اشتباه عقوبت کند». 


قاضی برسد بر او اجرای قوانین شرعی لازم می شود بر همین اساس مفهوم آن مفهوم این 
کلام پیامبر افو الحُدُوَ)می باشد و خطاب بر غیر ائمه می باشد و گاهی نیز تأوبل بر 
چشم پوشی امام نسبت به اجراء حدودمی شود به این نحو که مثلا بگوید : آبا وی دیوانه 
است؟ آبا شراب نوشیده است؟بادرحد زناکه بگوید:شایدتو بوسه زده ای یا او را بفل 
گرفته ای ومثل این الفاظ در لمعات آمده است پس دراین صورت خطاب برائمه می باشد. 

و نیز علامه ملا علی قاری می افزاید تأویل آخر یعنی مورد خطاب بودن امامان 
در این حدیث شریف متعین و مشخص است و تأوبل اول بعنی مخاطب بودن عموم 
مسلمین با قول رسول اکرم 3 که فرمود:« اگر برای وی جای فراری باشد پس وی را آزاد 
کنید.» همخوانی ندارد چون عموم مسلمانان مطلقا و بدون قید جای فرار با غیر. بر ستر 
کردن و پوشیدن عیب مسلمانان مأمورند همچنین لفظ خیر نیز با تأویل اول مناسبت 
ندارد همانگونه که مخفی نیست. 
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قال اب تجَیّم الْحتفی فی ابر : اکن الفاظ الکفیر امد کورة فی الب 
بفتی باکیتر با . وقد آرشت تفبی آن لت بنتی» لها اتهٌی. ابن نجیم 
حنفی (رح) می فرماید:« اکثر الفاظ تکفیر که در کتابها موجود است با آنها 
به کفر کسی فتوا داده نمی شود .و من خودم را ملزم گرداندم که بر طبق 
هیچ یک از آنها فتوی ندهم.» 

وفی طبقّات الشّفراوی تقل القزوینی عَن لمام الحرَمَیْن : اه کان یل 
حین سل عن کلام او لصو :لو قل نا فصلوا ما بقتضی الکیر ین کلابهم 
با ایقتضیه لاد هذا طمعٌ فی غر مطمم . فان کلامهم یذ النارلد وغیر 
لسنلاد فترف من بحار اوجید . من لم بحط علما بنهایة الحقانق لم بَخصل 

ترکتا البخار الراخرات ورانا . فین ان بدذری الّاس آین توجُهن 

مام قزوینی در طبقات الشعوا وی از امام الحرمین نقل کوده است : 
زمانی که از ایشان در باره غلو کنندگان صوفیه سوّال شد ایشان در جواب 
فرمودند: اگر به ما گفته شود: که سخنهای کفرآمیز آنهارا از غیر کفر آمیز 
جدا کنید :« ما می گوییم این طمع بی جا می باشد . زیرا سخن ایشان 
اگرچه دور از مدرک و غیر ازمسلک می باشد.لیکن درحقیقت از دریای 
توحید گرفته می شود.وکسی که درعلم به نهایت حقایق نرسد.دلیل 
محکمی بر تکفیرحاصل نمیکند»‌چنانچه بعضی دراین موردسروده اند شعرة 
«ما درباهای پر آب را پشت سر گذاشتيم پس مردم ازکجا بدانند که ما به 
کجا می رویم» 
جون اقوال فقها ذو العز و ۱ لاحترام را استماع نمودید که بر نفسهای 
خود لازم کرده بودندکه اصلابرمسلمان حکم کفر را ننمایندو فرموده بودند 


حجة السالکین ۴۸۶ شل 


که اگر کسی کلمه طیبه(ل له انا لمحت سول الرارا به صدق دل گوید و 
بعد از آن. نود و نه علامت کفر از آن شخص صادر شود ویک علامت اسلام 
در او بافی باشد. باید که فاضی ومفتی به کفر همین شخص حکم نکنند از 
جهت آنکه تکفیر مسلم . امر هائل وصعب وعظیم الخطر است. 

پس صوفیان که تمامی اقوال وافعال ایشان از اهل صلاح است وشب 
و روز به ذکر حق5مشغول اند واز طایفه اهل سنت والجماعت وفرقه ناجیه 
می باشد. به مجرد وجد وسماع ودیدن امور غیبیه که اهل کشف را حاصل 
می شود ویا سیر در مقامات می نمایند تا مرتبه لا تعین که اینجا از 
اصطلاحات صوفیه صافیه می باشند . نسبت کفر والحاد و زندقه را بر صوفیه 
چرامی نمایند؟ واز حالات ایشان انکار می سازند وبه اقوال علما وفقها که 
بر مسلمان حکم کفر را جایز ندانستند. عمل نمی کنند واقوال ایشان رادر 
پشت سر می اندازند وبر مسلمانان به مجرد گمان خود. حکم کفر را 
می کنند. هر گاه کسی که به اقوال فقهای عظام. عمل ننماید. پس از کدام 
جهت به قول او عمل کرده شود و او را اززمره معتمدین دانند؟ بلکه همین 
عدم عمل او به اقوال فقهاء دلیل است بر عدم معتمدیت او. 

نویسنده - عفی عنه - چون ازبیان اقوال فقهاکه برمسلمان حکم 
کفر را جایز ندانسته بودند. فارغ گردید. حالا علامت کفر را بیان می سازم 
استماع فرمایید تا که کافر را بشناسید وبعد از اين بر ادنی سخن بر کفر 
مسلمان اقدام ننمایید.بدان که کافرکسی است که به کلمه کفر تصریح نماید 
ودین اسلام رابالکل واگذار شود و به دین کفارملحق گردد واین نادرا ست. 

کم قال فی لالب :فما بقی لحم باکترا من صرح بالکثر 


2 


مج ام ۱ مر ار اج 7 1 ۰ 0۳ 
, واختاره دیتا . وجحد الشهادتین . وخرج عن دین الاسلام جملة . وهذا تاد 


هح 4و فصل دوازدهم در بیان اقوال علماء 


باقی نمی ماند مگر برای کسی که صراحتاً کفر کرده باشد و کفررادین 
وف ارداهه و واه( ال ان مه ول سا انعانکته و لور 
کامل از دین اسلام خارج شود که وقوع این بسیار اندک است . 

وبا کافرکسی است که ازحکمی که اثبات آن به آبت وحدیث متواتر 
واجماع قطعی شده باشد.انکار کندمثل نمازو روژه و زکات وحج و غیر ذالک. 
کمّا قال فی شرح الدُرّر لیخ اسماعیل والد لیخ عبدالعنی التابلی : وم 
اعتَقَد الحَلال حرامّا او" ال لعَکّس دز کان را وان حَرمالقرد 
یکفر وان اختقده" ,و الما یکره ان انح ی ثابتة بدلیل قطعی ال 
کان باخبار لاد فلا یر نتهّی. 

چنانچه شیخ اسماعیل پدر شیخ عبد الغنی نابلسی در شرح الدرر 
می فرماید:«کسی که حلال راحرام بداندویابر عکس در صورتی که آن حرام. 
حرام به جهت عین وذات آن چیز باشد کافر می شود و اما اگرحرام به جهت 
غیر عین و ذات باشد و حلال بداند. کافر نمی گردد. اگر چه حلال بودن آن را 
اعتقادکند. اما زمانی کافر می شود که حرمت آن چیزبه یک دلیل قطعی ابت 
شده باشد و اما اگر به وسیله اخبار آحاد ثابت شده باشدپس کافرنمی شود.» 
قال فی جامع لْفتامی: الق الْعلَمَاء من الْمتکلمین و الْقهّاء اه اذا آلکرّ الْحکم 
الشگرع" الثابت" بالقرآن . آو الْحدیْث الْمْتواتر . آوالْاجماع اقطْعی" مثل الصَوة 
الم ,والزکاة ملع وال من الاب آون من الْحیّض و الوضویفد 
اْحَدت که وه ان دام علّی ذلل ولا بقل ول و و و 
فرض این یکون شایغا ین الْسنلمین .فْجهله ا یکون غذرا التهی. 


۰ 


حجة السالکین ۴۸۸ شل 


صاحب جامع الفتاوی می فرماید: علما و متکلمین و فقها اتفاق نظر 
نموده اندبر اينکه اگر کسی یکی از احکام شرعی را با قرآن با حدیث متواتر 
و یا اجماع قطعی ثابت شده باشد مثل نماز ء روزه . زکات. حج. سل جنابت 
و حیض با وضو بعد از بی وضو شدن را انکار کند کافر می گردد و در صورت 
ادامه دادن بر اين عقیده ربختن خون او مباح می گرددوهیچ تعبیر و تأویلی 
قابل قبول نمی باشدوعذرجهل ونادانی سبب نجات وی نخواهد گردید چون 
فرض عین دربین مسلمین شایع است بنابراین ندانستن وی عذرنمی باشد. 
این قسم شخصی‌درمیان مسلمانان نادرپیدامی شود.تا الحال نشنیدیم که 
مسلمان دین کفررا اختیارکندوبا ازچیزی که‌به‌نص قطعی ثابت شده 
باشد.انکارنمایند(َلَر المعدُوم,والمعُْوْم لْس بشیء) آنچه کمیاب است 
مانند معدوم وازبین رفته است ومعدوم هیچ چیزی نیست.حق تابن کم 
بضاعت و سراپا از نقص وکدورت واین بی عمل بد خصال واين فریفته علسم 
قیل وقال را وجمیع اهل اسلام را از کفروکافری واعتقاد بد.وبد گمانی 
وتجسس بر یگدیگر نگاه داردوبرمتابعت سنت سنیه آن حضرت و 
براعتقادفریقه ناجیه بمیراندوبه روزحشرمحشورگرداند آمین. ریا ا وا خذئا 
ان ستاو اخطآنا ای پروردگارما مگیرما رابه عقوبت اگر فراموش کسردیم 
عملی نیکو از ما فوت شد یاخطا کردیم و بدون قصد مرتکب مناهی 
شدیم.» ریا تفیل متا ال آئت السَمیْم عم 4 «پس قبول کن ازماهر آیینه 


توشنوای دانا هستی.» 


- ۵ وه ه آبه ۱۲۷ 
اتسور قره آید ۲۸۶ 


فصل سیزدهم 
در بیان اقوال بعضي از علماي بي عمل 
بعضی از متفقهه بی عمل علم فقه را می آموزند و با چند مسایل را 
از کتسب حفظ می نمایند وآبات و احادیث که در شأن فقهای 
ذو العز و الاحترام وارد گردیده. آنها رابر نفسهای خود دلیل می سازند. 
خصوصاً این حدیث را مستمسک خود می سازند که : 


۱ - خدکتا سَعّدٌبُن عفر : قال :تا ان وقب . عن برس . عن ان شَهّاب . قال : قال 
مین عَبد امن : سیغت مُعاوة خطیا.بقول : سیغتً اب48 بقول : من برداله بو خر 
بلق فی الدین » وتما آنا قاسم و اه بُغطی . ولن توال هذه الم قَمَة علی آمراله .لا بْضرقه 
من هم . حّی یت آْراو. (صحیح بخاری ص۱۶ جلد ۱ - جزء ۱- کتاب للم باب من 
رد اه خر هه فی این وله و له واجد لْرْت) 

سعیدبن عفیربرای ماروایت نمود که ابن وهب از یونس از ابن شهاب برای ما روایت 
نمود که حمیدین عبدالرحمن گفته است:ازمعاو به :#درحالی که برمنبرخطبه می خواند 
شنیدم که می گفت من از رسول الله ء شنیدم که فرمودند:« کسی را که خدای تبارک 
وتعالی برایش خیر مقدر کرده باشد او را فقبه در دین می گرداند و به درستیکه من 
تقسیم کننده و خداوند ع اعطا کننده می باشد و همواره این امت بر امر خداوند ثابست 
قدم و پا برجا خواهند بود و کسانی که با آنان مخالفت کنند به ایشان ضرری نخواهند 
رساند تا زمانی که وعده خداوند فرا رسد.» (رواه البخاری - ص ۱۶- جلد۱ - کتاب العلم ) 

وعن این عبّاس ت#قال:قال رسول الهعقيه واحدآشَدعلی الشّیْطان من آلف عابد. 


(رواه ترمذی واین ماجه مشکوة الصابیح ص‌۳۵- سطر ۵ - کاب الْعلم فی فضِیلته.)ابن 
عباس :روایت کردکه رسول خداء فرمود:به درستیکه یک فقه ودانشمند برعلیه شیطان 
ازهزارعبادت کننده جاهل سخت تروشدیدتراست.(ترمذی وابن ماجه. مشکوة ص‌۳۵) 
ال الب ق لا آراد اد بعبدر خیر] هه فی الدین واهمه رده ای عن این 
مسکو وت 3 خدا ع ی زمانی که خدای متعال 3 بنده ای اراده خیر نماید ۲ 


را آگاه در دین می گرداند و به او راه ترقی را الهام می نماید .» 


حة السالکین ۴۳۹۰ ۲ 


و عن آبی هُریرة . عن الّبی 35: ما عبد اه بنتیء آفضّل من فقه فی دبن 
اه کید واحد علّی الَیْطّان من آلف عابد. 

حضرت ابی هربره خله نقل می کند که رسول الله ی فرمودند: « هیچ 
عبادنی افضل تر از آگاهی در دین خدا نیست و بک فقیه ودانشمند بر علیه 
شبطان از هزار عبادت کننده حاهل شدیدتر و سخت تر است .» 


مه 


جواب می گوئیم: قال فی الْحَریَة الب فی ترْجَمَة هذا الحَدیْث : 
مراد بالققیم و العالم با خکام الثم تعالی له وعلی غیرو فی الظاهر والْباطِن . 
ال بیلیم . التخیص نم . ار بلابدر ال اصًبع با 
افیم لآ مَم الفقیّه ؟ ورالیلم زیادة علی ؛ لور رال الصبع قللقیه لوران. فهو 
اکثر امیتاعٌا و اختماء من ظمَة و الشیطان ممّن لَهْم لور واجد . وم العابدون 
متورون بالَْمل الصالح هی 

در کتاب حديقة الندیه در توضیح این حدیث چنین آمده است 
منظور از فقیه همان عالم به احکام خداوند بلند مرتبه نسبت به خود و غیر 
خود . در ظاهر و باطن بوده و همچنین به علم خود با اخلاص تسام عمسل 


می نماید . و منظور از عابد . همان کسی است که بدون هیچ آگاهی وعلسم 
موفق به انجام کارهای صالح گشته است . چرا که به همراه فقیه علاوه بر نور 
عمل نیک نور علم نیز می باشد پس فقیه صاحب دو نور است . در نتیجه 
نسبت به کسی که صاحب یک نور است دارای قدرت امتناع و پرهیسز 
بیشتری در مقابل گمراهی شیطان می باشد و آن گروه صاحب یک نور 
گروه عابدانند که منور به عمل صالح می باشند. 


۱- این مَاجَة ص۲۰ سطر ٩‏ باب فضل العْمَاء - کتاب الما 


۴۹۱ فصل سیزدهم دربیان آن بعضی ازمتفقه بی‌عمل 


و متفقهه بنا به فرموده این حدیث. خود را بر عابدان وزاهدان و 
صالحان فوق و برتر می دانند و می گویند که ما بر شیطان غالب هستیم 
و خود وغیر خود را از شر شیطان. خلاص می نماییم ودر حقیفت خبر 
ندارند که زاهدان به مراتب از ايشان فوقیت دارند. از جهت آنکه زاهدان را 
اگر چه نور علم. موجود نیست. اما نور عمل صالح در ایشان موجود است. 
و درعلمای بی عمل نه نور علم موجود است ونه نور عمل. نور علم آازجهت 
آن نیست که آن حضرت از علم ایشان استعاذه خواسته آنجاکه فرموده : 

(ألم ای غود باه من علم لا یلقع )وضو حسْة علی صاچ . 
(پروردگارا بدرستی که من از علمی که سودی ندارد به تو پناه می برم ) 
و این دعای پیامبر حجتی بر علیه صاحب آن می باشد . نور عمل از جهست 
آن نیست که به علم خود عمل نمی نمایند. پس اسیر نفس و شیطان در 
حقیقت خود ایشانند و به کبر ورفعت و جاه و منزلت و سوء ظن و تجسس 
وحسد و بغض و غیر ذالک از اوصاف مذمومه گرفتارند و آنان که خود را و 
خلق را از شر شبطان خلاص می سازند. علماء باللّه که اهل اللّه اند وعلماء 
عاملین المتقین است که جامع نور علم ونور عمل اند. چنا نکه از عبارات 
کتب آتی صراحتا معلوم می شود. 
قال فی در المُختار : 

و خی غرم علم القه باه یکُون الی کل الوم توا 
ان فا و اجدا مورا علی آقد ذی زخدتضل راغتلی 


۱ -عن زد بن آرقم هریت قال : کان رتسول ام 3 یقول : ألْم ای غود ا. (رو 


للم مشکوة الصا بح ص۲۳۳ - جلد۱ - سطر۲۴ - کتاب السْمَاء باب الستعَادةٍالفصل الاول). 


حة السالکین ۴۱۹۲ ۲ 


صاحب در المختار می فرماید:« بهترین علوم. علم فقه می باشد 
زیرا که علم فقه وسیله است برای رسیدن به تمامی علوم و همچنین یک 
فقیه و دانشمند پرهیزگار بر هزار زاهد فضیلت و برتری دارد». 

تال فی ر؟ مخ : وله( الی کل عم ا) وکان نخة طَخاوی 
ای کل المعَالی . یت تَال: علّق بتوسل . والمعالی: الْمراتب الَالِية جمم ملق 
فل العلی روا مالک او توسل ای الْمعالی او ای رم . بان 1 
لمیر للتفوی والورع یُوصل به ای غیرو من الم الَفعة والمتازل ال 
وله تغالی: طوائقوا ال وبعلنگه له وال بکل ی ۹ ردنت قال 
ای از 2 من غمل بما عم له اه ی 

همچنین صاحب رد المحتار می فرماید:قول صاحب درالمختار( السی 
کل العلوم الخ) در نسخه طحطاوی (الی کل المعالی) می باشد از این جهت 
که گفت (الی المعالی) متعلق به (توسلا) است المعالی یعنی درجه های بالا 
که جمع معلاة است یعنی محل بلندی و التوسل یعنی تقرب (نزدیکی 
جستن )یعنی فقه صاحب وسیله برای رسیدن به درجات بالا با برای رسیدن 
به علوم است چون فقهی که تقوی وپرهیزگاری رابه بار نشاند توسط آن به 
علومنافعه دبگر ومتارل پلند مرببه رسیده می شود .بن‌ابرقول خداوند لا 
که می فرماید: واگ وا ال و ینم ال گو بنابر حدیث پیامبر که 


۱ -سوره بقره آیه ۲۸۲ «و بترسید از خداومی آموزد شماراخدا و خدا به هر چیز 
داناست » 

۲ -رواه بر تیلم فی الْحليْة مر حَْث تس اتحاف السّاد اس بفترح خیم غرم 
لدیْن ص ۲۲۲- ج۷- بیان تال لب الاضافة رای موم خاصته 


 . .۳‏ فصل سیزدهم دربیان آن بعضی ازمتفقه بی‌عمل 


می فرماید:« کسی که به آنچه می داند عمل کند خداوند ع به او دانش آن 
چمیزی را که نمی داند عنایت می کند » 

وقید الْقَیه بالمتورع اشارة ای نُمَرة الفقه لت" هی اللّوی . اذ بدونها 
باکر و الاب الجَاهل . حیث استوگی علیْه الشیطان بالفقل ام 

مقید نمودن فقیه به متورع (پرهیزگار بودن) اشاره است به نتیجه 
و ثمره فقه که همان تقوی است. زیرا فقیه بدون پرهیزگاری پست تر از عابد 
نادان است .چون که بر عالم بدون تقوی شیطان عملّا مسلط می شود . 

قال فیدر الْمختار: کل (لسان غیر االبام لا یم ما آراد له که و 
ان اه" تانی غب - الم لوا ادن" تقالی هس بخده 
الصادق مدق (من برد اه بم خیر ققههٌ فی این )هی 

چنانچه صاحب در المختار گفته است:« هیچ انسانی غیر از انبیا 
آنچه را که خداوند بلند مرتبه برای او از ثواب جزیل و صفات پسندیده اراده 
نموده است را نمی داند. زیرا اراده خداوندی از امور غیبی است مکر فقها 
زیرا ایشان اراده خداوندی را نسبت به خود می دانند از این حدیث راستین 
رسول:که فرمودند کسی را که خداوند متعال برایش اراده خیر نماید او را 
فقبه در دین می گرداند.» 

قال فی رک الْمختار : قوله (ل اْفقهاءاخ ): مراد بهم امن باخکام اه 
تغالی اغتقادا عم . لآن نمية علم الفروع فقها نسرية حَاّة . قال یی عبد 
القتی اتانلسی ترشیت فرل لسن ری الما الب نمض عن الییا. 
الراغب فی الخْرة اغ . 

صاحب رد المحتار در باره این جمله درالمختار (لّ الا اغ ) 


به طور اعتقادی و 


می فرماید:« مراد به آن عالمان به احکام خداوند ‏ 


حة السالکین ۴۹۴ ۱ 


عملی می باشد. چون نامگذاری علم فروع به فقه. امری حادث و نو پیدا 
است. حضرت شیخ عبد الغنی نابلسی می فرماید:« و این مطلب را قول 
ردان ازدنب وراعب ومیل کندده به سوی آخرت است » 

قال فی در لمختار: کل تیء تال غفه | لب یوم اليامة الا ال 
اه" طلب من کی یو آن لب الزبادة له (وثئل ربا زدنی جلتا۱ قکیف یس 
عَنه. انتهی. 


هر چیزی سوّال می شود مکر علم. زیرا خداوند از 
که زیادت علم را از او طلب نماید آنجا که می فرماید .«بگو خدایا بر علم من 


بیفزای.» پس چگونه در مورد آن بپرسد . 
قارف مار وه لا الم اخ): رل ب با یلم لاف 
توص ی ام تعالی. ور رن بخنن الیو مَع ال بم والتخلص من 
ت لس فا ان له لاه خر مخض بخلاف غیرد تا ار 
له لته به الگهّی. 


صاحب رد المحتار در باره این کلام در المختار ( ال الم اخ) 


می فرماید:« مراد از علم آن علم نافعی است که انسان را به خداوند ی می 
رساند. و همراه با حسن نیت و عمل به آن و رهایی از آفات نفس است. پس 
خداوند از آن سوّال نخواهد کرد زیرا که علم نافع خیر محض و خالص است 
بر خلاف غیر آن چون خداوند در باره هر چیزی غیر از علم از صاحبش 
سوّال خواهد نمود تا صاحب آن را به وسیله آن عذاب نماید .» 


۱- سوره طه آیه ۱۱۴ 


۵ فصل سیزدهم دربیان آن بعضی ازمتفقه بی‌عمل 


قال فی در المْختار: لفق عثد آفل الْحَيِقة الجَمْع بَیْنَ العلم والْعْمَل لقول 
الحن البصری : لگمّا اللَْیهُ المْفرض عن الدئیا . الراغبٌ فی الَخر . البْصیر 
بعیُوب تیه انتهی. 

صاحب در المختار می نوبسد : فقه در نزد اهل حقبقت. جمع بین 
علم و عمل است بدلیل قول حضرت حسن بصری (رح) که می فرماید: 
«بدرستی که فقیه. کسی است که روی گردان از دنیا .و راغب و مبل کننده 
به آخرت و بینا به عیبهای نفس خویش باشد.» 

تال فی ره مار له ( اگما لققیه الْمفْرضٌ عن الدئیا لی آخره ) 
فول : وله نمی افاخیاء لام القرالی بزیادة خبت قال : سال فرقَد الستجی 
الحن عر ش فاجابه. فقال : آن الْفَهاء بخالفوکك . فقال الحسن : تکلنك ام 
فرقد . وقل ریت فقیها بعننك ؟ الم له اراد فی الدتء الاب فی الخرة . 
لیر بدینه . المداومٌ علی عبادة ریم , الوّرغ . الکاف عن آغراض امن . 
یف عن آنوالهم . الاصح لجماعتهم ولم یقل فی جبع ذلك الحافظ لفروع 
۳ 

صاحب رد المحتار می فرماید : قول در المختار (انما الفقیه المعرض 
الخ )می گویم که امام غزالی (رح) مانند آن را با اضافاتی در کتاب احیاء 
چیزی سوّال نمود بعد از این که جواب او را دادفرقد سنجی گفت :« فقها با 
تو مخالفت می کنند .حضرت حسن بصری فرمود:« ای فرقد مادرت به داغ 
تو بنشیند آیا تو به چشم خود فقیهی را دیده ای ؟ فقیه. کسی است که 
روی گردان از دنیاء راغب به آخرت . بینا به دین . مداوم بر عبادت 
پروردگارخود .خود از ریختن آبروی مسلمان . پاک دامن و بی نیاز(بی طمع) 


جة السالکین ۳۹۶ ۲ 


ازاموالشان و نصیحت کننده و خیر خواه آنان می باشد.» ولی در تعریف خود 
نفرمود کسی که حافظ فروع فتوا باشد. 

قال فی یاء عم : الم آن مَلشناً اس رم دمم الوم 
سر تخریف اتاساش ال هم ند یرام اَغراض لفاسدة ی معا 
غیر ما اراد اسف الصَال . والقرن الاو . وهی خمتة الفاظ, انان منها لفط 
۳۱ والعلم. فهنو آسام منود . والمّصفون بها آرباب المتاصب فی الدیْن . 

با فلت ان ی معا منت ارت اقب مه شرا منکق که 

بمعانیها لشیُوع اطاق قذه السَامی لیم 

لفط الاولْ : الفقه تقد عصرفو۲ بلَخْصیّص 1 ال تخل . 
اد خصصوه بمَغرفت الفروع ری فی الْفتاوی . والوقوفو ی دقایق علّ 
اسنتکتار الکلام فیها . وحفظ المقالّات امه بها , فمَو" کان اد تعّا نیا 
واختر انا با یقال هو له , ولقد کان امم ام فی العصر الما علی 
علم طریق الَأخرة و مغرفة دقای آفات اس . ومشیذات الأَغمال . وقوة 


۳9 


الاحاطْة بحقارة الدیا . وشِدو ال ای عم الَخرٍ . و استیّاء الخوقف علی 


۳9 


لب . و ید علیه وه لیوا فی ان و روا قومهم لا رجفرا 


(فلواً تفر من کل فرقت سم طة هرا فی این و للذروا مهم( رجف 
هم للم یَْدَرون؟ سوره توبه آیه ۱۲۲«پس باید که بیرون آید از هر طایفه چند کس تا 
دانشمند شو ند در دین وتا بیم دهند قوم خود را چون باز آیند به سوی ایشان شاید که 
ایشان بترسند.» 


 . ۷‏ فصل سیزدهم دربیان آن بعضی ازمتفقه بی‌عمل 


رمث 


وقی الیل علی ال تجب آن ین لصو من الم الق لتفقه و غوة الخلق ای 
الْحَق و ارشادفم ای الد: ین الوم والسراط لشتتیم 1 وم نا القضه کان 
ی الملهج ریم والصرّاطر الستتقیم. ومّن عدل عله عده وتعلم الطلم لب الدلیا گان من 
رین مان الاية.و دراین آیه دلیلی است براین که باید مقصود اصلی از علم وتفقه . 
دعوت خلق به سوی حق و ارشاد ایشان به سوی دین پا برجا و صراط مستقیم باشد . و هر 
کس که به این قصد تعلیم گیردبرروش استوار وصراط مستقیم می باشد.وهرکه از آن 
منحرف گردد و علم را برای مقاصد دنیوی کسب نماید. بی شک از گروه زبان کارترین 
افراد خواهد بود . 

(ق) عن موی قال: سیفت رسلول او یقول : من برد اه سم خشرا ققه فی 
الدین وتما آنا قاسم ویخطی اه وم یل مر قذه الم نیما حلّی تقوم السَاعَة , وحتی بای 
مر اله. از حضرت معاویه‌تظ» روایت شده است : از رسول خدا شنیدم که فرمودند: 
«کسی را که خدای متعال برای او چیزی اراده نماید پس او را در دین فقیه می گرداند و 
من فقط تقسیم کننده و خدایطّكْ عطا کننده است همواره سرنوشت این امت بر شاهراه 
مستقیم ابت خواهد بودتا زمانی که قیامت بر پا شود و وعده خداوندی فرارسد. 

(ق)عن آبی ری . قال : قال رتسول اثمقلتجدون لاس مفادن خارهم فی الْجَاهلیة 
خیارْهُم نی الاسلام اذا ثَقورا. حضرت ابو هریره # رواست می کند که رسول خدا تا 
فرمودند:« انسانها رامانند معادنی خواهیدیافت که بهترین آنها درجاهلیت بهترین آنیا 
دراسلام است به شرط اینکه دردین عالم شوند». 

ن این غبّاس:آن رنئول له ی ی عابد.آخرجه 
امین وال اْفقه فی ال الم ال ‌ ققه الرْجْل اذا فهم. وفقه اه اذ صار تاد 
قیل : الق فرّ رل ای عم غاب بیلم اد . هر آخص من الم بر فی الاصطلاح الق 
عبارة عن العلم باخکام الشراْم واخکام الدین. (تفسیر اْخازن للامَام علاء الدین علی بُن مُحَمّد 
بَفْدادی" ص ۲۷۶- ج ۲)حضرت عبد اللّه ابن عباس تتبروایت مسی کند که رسول خدا تا 
فرمودند: « یک فقبه و دانشمند بر علیه شیطان سخت تر و شدید تر از هزار عابد است » 
(رواه ترمذی)و اصل فقه در لغت به معنای فهم و درک می باشد چنانچه گفته می شود 


حة السالکین ۳۹۸ ۲ 


امام غزالی می فرماید:« به درستی که منشاً التباس علوم نا پسند با 


علوم شرعی در حقیقت تحریف اسامی نیک و مبدل نمودن ونقل آنها با 
اغراض فاسده به معانی است که هیچ ارتباطی با ایده و اراده سلف صالحین 


و قرون اول (خیر القرون)ندارد که آن اسامی تحریف شده پنج لفظ 
می باشد دو تای آنها فقه و علم است که این اسامی پسندیده و نیک 


(فْقَه الرَجُل) . زمانی که شخص درک کند و گفته می شود فقه فقاهةّ هنگامی که شخص 
دنا و فقیه گردد و گویند فقه همان رسیدن به علم غیبی توسط علم حضوری است لذا 
فقه خاص تر از علم است و در اصطلاح فقه عبارت از علم به احکام شریعت و دیين 
می باشد . (فْسیْر الخازن نلامّام علاءالدَیْن علی ابْن مُحَمَّد البَغْدادی) 

سابع : دت ی علّی اجب آ کون الْفصود من الق والقعلم غود 
الق زلی ای . رادقم ی امین شوم والصراطر اشنم . لا لت علی اه 
تعالیآرم ال فی ان .لام روا یریم لذروشم بلی .و 
بخذرزن الَجغل والعفصية وترغبون فی قبول الدین . فکل من له تلم لهذاالعرض کان 
علی الْمَهج الْویم والصراطر الستتقیم . وَمَن عدل عله . وطلب الدئیا بالدین کان من 


۵ مه و هو 


(السییر الکَبیْر للامام الفْْر الرازی ص۲۲۸ جزء ۱۶) 

و مسأله چهارم این است که آبه دلالت می کند بر اينکه باید مقصود از تفقه و 
تعلم . دعوت کردن خلق به سوی حق و راهنمایی ایشان بر دین استوار و شاهراه مستقیم 
باشد . زیرا که آیه دلالت بر این می کند که خدای متعال آنان را امر به تفقه و آگاهی در 
دین می کند زیرا ایشان زمانی که به سوی قوم خویش بازمی گردندآنان راء با دسن حسق 
بترسانند و مردم نیز از جهل و نافرمانی بپرهیزند و برای قبول دین حق رغبت کنند. پس 
هرکس برای این غرض فقه و علم را کسب نمایدبرروش استوار و صراط مستقیم 
می باشد و هرکه از آن منحرف گردیده و به وسیله دین دنیا را طلب نماید . بدون شک از 
جمله افراد زبان کار خواهد بودکسانی که تلاش و کوشش آنها در زندگانی دنیا بر هدر 
رفته است در حالی که ایشان گمان می کنند که عمل شایسته انجام می دهند. 


۹ . فصل سیزدهم دربیان آن بعضی ازمتفقه بی‌عمل 


هستند و صاحبان اینان و متصفان به آن دو صاحب مقام و منصب در دین 
می باشند لیکن در این عصر وزمان به معانی ناپسند مبدل گشته است پس 
دلها از مذمت کسی که موصوف به آنها می باشد به دلیل شیوع اطلاق آن 
معانی ناپسند بر آنها متنفر گردید. 

لفظ اول فقه است به تحقیق در این لفظ با تخصیص نمودن تصرف 
نموده اند نه با نقل و تحویل .زبرا که لفظ فقه را به شناخت فروع عجیب 
و غریب در فتوی و آگاهی یافتن بر علتهای دقیق و ریز آن و بحث و 
گفتگوی بسیار در آن و حفظ مقالاتی که متعلق به آن می باشد.اختصاص 
داده اند . پس کسی که از همه بیشتر در فروع تعمق و تفکر داشته و به آن 
مشغول می گردد را أفقَهٌ (فقیه تر) نامیده اند در حالی که فقه در عصر اول 
بر دانستن راه علم آخرت. شناخت آفات ریز نفسها و فاسد کننده های 
اعمال و آگاهی کامل به رذالت و پستی دنیا و چشم دوختن به نعمتهای 
آخرت و چیرگی ترس بر قلب اطلاق می شد . و این قول خداوند: (و لیتفتهوا 
فی الدین و لینذروا ا ) تو را به آن راهنمایی می کند . 

وعا یخصل به انار رخف هو هذا له دزن تفرنعات الطاق 
الق واللعان واسم والاعانه فدلت تافص به تدای ولا نطو یف .بل التحَ 
علی ارام یی الب و ار اتلد له کمالناد ان ین مرن له 
و قال | تعالی: هم قلوب لبون بها ولهم آغین ایبصرون بها ولهم آذان 
عون بها ی کاننعام هم آضل أولنك هم الغنلون ۱4 


۱ - سوره اعراف آبه ۱۷۹«ايشان را دلها ست که نمی فهمند به آن وایشان 
راچشمهاست که نمی بینندبه آن وابشان را گوشها است که نمی شنوند به آن. ایشان 
مانندچهارپایان اند بلکه ایشان گمراه ترند ایشانند بی خبران.» 


حة السالکین ۵+۰ ۲ 


و آراد به معانی الایْمَان دون الفتاری.و آن چه که با آن ترساندن و 
بیم دادن حاصل می شود در حقبقت همان فقه است نه مسایل و فروعات 
طلاق. عتاق. لعان و معاملات سلم و اجاره زیرا که هیچ انذار و بیم دادنی 
بوسیله آن حاصل نمی شود بلکه مشغول گردیدن به آن بطور مداوم قلب را 


سخت می گرداند وخشوع را از قلب بیرون می کند . چنانچه الآن می بینیم 


چنانچه خداوند متعال می فرماید: هم قلّبٌ و بها... خداوند در 
این آیه معانی ایمان را اراده نموده است نه فتاوی را. ۱ 

لفط التانی: عم . وقد کان (فی ان ال ) بلق لك علی الم 
بان تغالی . وبایاته . وبافعاله فی عادو . وخلقم . حتّی اه" لا مات عم یه 
قال این منغود هد لمات تسنعة اعشتار الولم. فعرْ فقرقه اف و لام تم فرع 
بالعلم باه سبحائه ‏ و ۰ تیاس عثی هقی الاکفر بت 
بتتتیل بالْمتاطرة مَم مم لخصوّم فی المَسایل لته وغیرها فیقال: ُوالعالم عَلی 
راو سای یب 
الضعفاء ‏ ولَایعَدوه فی زشرة آفل للم وقذا آنضَا تصر مرف بالتَخصیص. 

لفظ دوم که در آن تصرف نموده اند.لفظ خیم است که درقرن 
اول بر علم به خداوند و به آیات و افعال خداوندی نسبت به بندگان 
و مخلوقاتش اطلاق می شد . چنانچه زمانی که عمرخی؛ وفات کرد ابن 
مسعود نی گفت به درستیکه نه دهم علم.فوت کرد و پس در کلام خویش 
علم را با الف و لام معرفه نمود. سپس او علم را به علم به خداوند تفسبر 
نمود در لفظ علم نیز با تخصیص تصرف کرده اند تا اینکه علم را غالا 
به کسی که به بحث و مناظره با مخالفان در مسایل فقهی و غیره مشغول 


۱ فصل سیزدهم دربیان آن بعضی ازمتفقه بی‌عمل 


می شود مشهور گردانیده اند . و گفته می شود در حقیقت این شخص فاضل 
و دانشمند و عالم کامل می باشد و کسی که به این مناظرات نپردازد از 
جمله ضعفا شمرده شود و او را از جمله اهل علم به شمارنمی آورندکه این 
نیز تصرف با تخصیص می باشد . 

ولکن مره من فضائل الم والعلماء اک (ل که ) فی الا با 


مَم جهْله بالقیپروالاخبار. وعلّم ادعب وغیره . وصار لك سا مها لخلق 
کییر من لب لعلم. وس بهما هافر اه . وجی الرحذ . الک 
الک . واخترن عن الطتراربلنات غلمام اس . ان" رتم غلی لین 
اعظم من شر التباطین . اذ التبطان بوابطتهم درخ الیالبزاع این من قوب 
لْخلق . ولهذا نا سل رسول اقلا غن شرالخلق آبی . وقال : الم غفرا حتّی 
کرَرُوا یه . تقال: هم غلماء السُوءو لیکن در حقیقت احادیث و آیاتی که در 
مورد فضایل علم و علما وارد شده است . بیشتر و حتی تمامی آن در باره 
علما به خداوند و احکام و افعال و صفات خداوندی می باشد اما امروزه بر 
عده ای که هیچ احاطه ای بر علوم شرعی بجز رسم و رسوم جدلی در 
مسائل اختلافی ندارد اطلاق می گردد پس به سبب آن چیزها او را از علما 
زبده به شمارمی آورندبا وجودجهالت اوبه تفسیر.اخبارو علم مذهب و غیره 
و این خود سبب مهلکی برای عده ی زیادی از طالبان علم گردیده است. 

و به لفظ فقه وعلم بقیه الفاظ سه گانه را یعنی توحید . تذکیر و 
حکمت را قیاس کن . و از فریب خوردن به دسیسه های علمای سوء برحذر 


باش زیرا شرارت و ضرر ایشان بر دین بزرگتر از شر و بدی شیاطین است 
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زیرا شیطان به وسیله ایشان دین را از دلهای مخلوق بیرون می کند. به 
همین سبب زمانی که از حضرت رسولِ درباره بدترین مخلوق 
سوال شد.ایشان ازجواب دادن سرباززدندفرمودند: بارخدایا ازتو 
مغفرت می طلبیم. و چون بر سوّال خویش اصرار کردند پیامبر فرمود : 
آنها علماء سوء اند . 
عرفت الیل رد ار وال اس بل ار فی ن 
تنظر لیلد" فتقتری با لسلّف . آوکجدلی بحبل روز و گتشه هب[ َخلّف . فکل ما 
ارکضاه الستلف بن للم فا هرن ها اه الیاتن عّ م فاکتر؛ مدع 
رت . وقداصح 1 رسول اه ۳ :(بد دا الاسلام 0 1 
ی من یاه ؟ قال رن ما او 
یو" وی ون ما موه و" من وفی خر آخر هم | لمتسسکون .ما الثم 
ین انتهی. 


۱-وقد صح ول رسُول اوق :بدً السام غریه وس کما بدا . فطوبی لرای) 
هکذا روا شم . و اب ماجة من روایة رید بُن کیان . عن خازم , عن آسی هیر . ورواه 
شم من روایة عاصم پّن مخ ری » عن یه . غن ان شتر بلظ نام بدا رن 7 
سود غریبا کما بدا . وهی یارز بین المَسنجدین 3 تأرژ الحیة ای جُخرها.» - وقال فیّه لبرَا 
وی رام ) ورتوی الطیرانی ین روایة عیستی بن من عن عون بسن شدام . عن آسی 
غنمان , غن سلیمان, مُختَصر] هکذا الی قوله کمّا بدا بی شک قول رسول الله ع که 
فرمودند:« اسلام در حالت تنهایی شروع شده به زودی به همان صورت تنهایی که شروع 
شده بود باز خواهد گشت. پس خوشا بحال غریبان.» تحقیق یافت . مسلم و ابن ماجه از 
روایت یزید بن کیسان و وی از حازم و وی از ابی هریره اینگونه روایت کرده اند. و مسلم 


این حدیث را از روایت عاصم بن محمد عمری و وی از پدرش و او از ابن عمر با این لفظ 
روایت کرده است :«بی گمان اسلام در حالت تنهابی شروع شد و به زودی به همان 


۳ با فصل سیزدهم دربیان آن بعضی ازمتفقه بی‌عمل 


صورت تنهایی که شروع شده بود باز خواهد گشت و مانند ماری که به سوراخ خود پناه 
می برد به دو مسجد (مسجد الحرام و مسجد النبی) پناه خواهد برد .» و بزاز در روایست 
خودش :« پس خوشا به حال غریبان» را نیز اضافه کرده است .» و طبرانی از روایت عیسی 
بن میمون از عون بن شداد و وی از ابی عثمان و او از سلیمان. 

و وی فی الط من رواية عَطِة لغرفی عن آبی سیم الخذری متله الی توله 
(قطوبی ربا ). و روی اب ماجة من روایة ستان بُن سغم عن آلس عکٌذا مُختصرا . وقال 
السخاوی فی امد . و آخرج قفی اقب من خرن شرنع بُن خی مسا .وه 
زيادة . وهی (آلا له ا غربة غلی مین مات فی آرض غربَ عبت عله بواکیه لا بت عَِه 
التتفاء ولا فقل توف ایام ارقال + ال لین سا آفسته نتاس مه 
ال یخن ما موه من سب ) رونت عنم ال ید من طرّق . فأخرج الترزیذی من روا 
و 
دا ربا .و برجم غریباه طوبی للشرباء ان یُصلِخون ما آفستد لاس بخدی من سگیی) 
الا ی ی و را دی نآ رازه 
روايقة انحاق بُن عْاثه بُن آبی فروة عن بوسف بُن سلیمان ۰ عن جدیه مَيمْونة , عنا 


رن بن ستة آگه سنمع رتسول ال یقول :بدا لاسام غرنبا .تم یو غریبا کما بدا 
قطوبی غرم ) ول : یا رتسول ام وم باه ؟ ال ان بصضیخون (3) سد الشاس.) 
وآشرج الطبرانی ك معاجیمه ان من روآیة بر بن سم الصراف ن آبی خازم , غن سول 
ت اما نزن سب ها سیم ای ای انا زر 
له وم الغاه 5 قال انز بصلخین لا فسادالگاین) 

به صورت مختصر تا قول رسول خدا تا کما بدا همین گونه روایت کرده 
است. و در کتاب اوسط از روایت عطیه عوفی از ابی سعید خدری مثل همین روایت تا قول 
شریف فطوبی للغرباء امده است. و ابن ماجه از روایت سنان بن سعد و وی از انس به 
صورت مختصرمانند روایت مذکور روایت کرده است و سخاوی نیز در مقاصد و بیهقی در 
شعب الایمان از حدبث شریح بن عبید به صورت مرسل روایت کرده است و دراین روایت 


زیادتی هست که آن این است:« آگاه باشید به تحقیق هیچ غربتی نیست بر مومنی که در 
سرزمین غربت مرده باشد و گریه کنندگانش از وی غایب شده باشند مگر اينکه آسمان و 
زمین بر وی گریه کنند. پس سوال شد غربا چه کسانی هستند ؟ حضرت فرمودند: کسانی 
که آنچه را که مردم از سنت من فاسد کرده اند اصلاح می کنند و آنچه را که مردم از 
سنت من از بین برده اند زنده می کنند . این زیاده به طرق مختلفی روایت شده است . 
ترمذی از روابت کثیر بن عبد اللّه بن عمر و بن عوف و وی از پدرش و او از جدش به 
صورت مرفوع این حدیث را روایت کرده و در روایت وی اینگونه است که:«به تحقیق دین 
به حالت تنهایی و غربت شروع شد و به حالت غربت باز می گردد پس خوشا به حال 
غریبانی که اصلاح می کنند آنچه را که مردم بعد از من از سنتم فاسد کرده اند» و ترمذی 
گفت این حدیث در مرتبه حسن است و این حدیث را عبد اللّه بن احمد در کتاب زیادات 
المسند و طبرانی در کتاب الکبیر از روایت اسحاق بن عبد الّه بن ابی فروه از یوسف بن 
سلیمان و وی از مادر بزرگ خود میمونه از عبد الرحمن بن سنه روایت کرده است که وی 
از رسول خداء3 شنید که می فرمود: « اسلام به حالت غربت و تنهایی شروع شد و به 
غذبت باز خواهد گشت همان گونه که شروع شد پس خوشا بحال غریبان.» گفته شد با 
رسول اللّه غربا چه کسانی هستند ؟ فرمود:« کسانی که اصلاح می کنند وقتی که مردمان 
فاسد شدند.» و طبرانی در معجم های سه گانه خود از روایت بکر بن سلیم صواف از ابی 
حازم و وی از سهل بن سعد ساعدی به صورت مرفوع روایت کرده است که آن حضرت 
فرمودند: به تحقیق اسلام در حالت غربت و تنهایی شروع شد و به زودی به غربت باز 
خواهد گشت پس خوشا بحال غریبان.» صحابه سوّال کردند: با رسول اللّه غربا چه کسانی 
هستند؟ فرمودند:« کسانی که هنگام فساد مردم اصلاح می کنند.» 

رآخرج بر من لسن الأجری فی کتاب صلة ارب ای و الطرانی نمی 
الکییر من رواية عْداله بُن یرد بُن آدم المَشقی غن آبی التردام . وآبی أمَامة , و وایلت 
وآلس ره وم تراد ومن الرباء(قال لین صلیخون لذ ند الاس) و آخرج آحمذ و و 
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یغلی و ار فی متانیدهم من رواية آيی صخر عَن آبی خازم . عن ان سَعدٍ . قال : و آج و 


عامر بن سَعغد قال خمَه و و غلی: سمعت آبی یقول : سنمفتا سول ال بقول : ان یمان 
دا غرییاه و سوه ) قال آخمد: (غرنبا) ثم اْفقوا (کما بدا فطوبی ربا یمین (دا فد الّاس) 


و لم یقل ار یمین اج.) 


۵۰۵ فصل سیزدهم دربیان آن بعضی ازمتفقه بی‌عمل 


ابوبکر محمد بن حسین آجری در کتاب صفه الغرباء و طبرانی در کتاب الکبیر از 
روایت عبد الّه بن یزید بن آدم دمشقی و وی از ابی الدّرداء و ابی امامه و واثله و انس به 
صورت مرفوع روایت کرده است که در آن حدیث آمده است. پس صحابه پرسیدند: غربا 
چه کسانی هستند ؟ فرمود:« کسانی که اصلاح می کنند وقتی که مردم فاسد شوند.» 

و احمد و ابویعلی و بزاز در مسانید شان از روایت ابی صخر و وی از ابی حسازم و 
او از ابن سعد روایت کرده اند گفت: فکر می کنم که ابن سعد همان عامربن سعد باشد . و 
احمد وابو یعلی و ابی صخر گفتند : که عامربن سعد گفت که از پدرم شنیدم که می گوید 
از رسول خداء7 شنیدم که می فرمودند:«بی گمان ایمان در حالت غربت و تنهایی شروع 
شد وبه زودی باز خواهد گشت.» و احمد (غریبا) را نیز اضافه نمود سپس هر سه راوی 
متفق شدند و گفتند: همان گونه که شروع شد پس خوشا بحال غریبان در آن روزکه 
مردمان فاسد شدند و بزاز در روابت خود لفظ «یومئذ» را نیاورد. 

ود غرف بمجوع ما تاه آن قول المْصّف (ولرْن ییون )اغ یس فی سیاتهم 


للحَریّث در و نظر لصف آوسع .و آخرج الترینوی و ین ماجَة تن ووای ای اس 


ام رو 


َن آبی ااخوص عن این صتفوام (رفعه ان ینام بت[ غریيّا وَسیغوه غریبا) زاد یی 


(کما بدا ثم افقا(فطوبی للمرباء) زاد ان ماجَة قال: قیل ومّن الفرباء؟ قال: ۳ من اقا 
و به تحقیق از تمام آنچه که ما بیان نمودیم دانسته شد که قول مصنف والذین 
(مفهوم نشد به اتحاف مراجعه شود) بدلیل حدیث مذکور و نظر و رأأی مصنف بازتر است و 
ترمذی و آبن ماجه از روایت ابی اسحاق از ابی الاحوض و وی از ابن مسعود که به 
رسول خداء7 نسبت داده روایت کرده که رسول خداء فرمودند:« به تحقیق اسلام غربب 
شروع شد و زود به غربت باز نواهد گشت و ترمذی اضافه کرد:« همان گونه که شروع شد 
سپس هر دو راوی متفق شده گفتند: پس خوشا بحال غریبان» و در روایت ابن ماجه بعد 
از(فطوبی للْرباء) اضافه شده است(قال قیْل دومن الْْرباء ؟ قال :الم من الْبائّل ..) یعضی 
نات کل ایتناز آهل رای فتاه کرد ۱ 
ال الرنری: حَس یج غرنب آی ان تزغوا عن آفلهم و عشرتهم؛ قمل: و شم اصطخاب 
الْحَربث فان َذا المعّی صادق علنهم .قال المتاوی: هر تخصیّص بر مُخصص ب قنعن لباب 


عداه بُن قرو و آبی مُوسی القری؛ و فی خبر آخه ات کر "یم تشم علیه الیرم 
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به تحقیق که تو ای سالک علم پسندیده و ناپسند و مثال ملتبس 
شدن آن دو با هم را دانستی پس تو صاحب اختیاری این که به خود بنگری 
و اقتدا به سلف صالحین نمایی با این که به طناب حیله و غرور چنگ 
اندازی و خود را به خلف(مدعیان علم که بعد از سلف ظهور کردند.) تشبیه 
نمایی . پس هر چیزی که علمای سلف از آن خشنود بودند کهنه و مندرس 
گشته است و آن چیزی که مردم به آن روی آوردند اکثر] بدعت و امور 
نو پیداست. اینجاست که این فرموده رسول خداع به حقیقت می پیوندد 
دا لاسام غرییا ا) یعنی اسلام در حالت غربت و تنهایی شروع شد و به 
زودی به همان حالتی که شروع شده بود باز خواهد گشت پس خوشابه 
حال غریبان. صحابه سوّال کردند:« غریبان چه کسانی هستند؟» فرمودند: 
«ایشان کسانی هستند که اصلاح می کنند آنچه را که مردم از سنت من 
فاسد کرده اند کسانی که زنده می کنند آنچه را که مردم از سنت من از 
بین بردند و درخبری دیگر آمده است : «ایشان چنگ زنندگان هستند بر 
آنچه شما امروز بر آن هستید.» خلاصه چون از بیان این کتب معتبره معلوم 
گردید که علم فقه عبارت از علم آخرت است و مراد از فقها کسانی هستند 
که زاهد دنیا و راغب آخرت باشند. پس زاهد دنیا و راغب آخرت نیستند 
مگر اولیا اللّه. چرا که علما می فر مابند که زهد. فراغ قلب است از دنیاء 
نه فراغ بد. واین خاصه اولیاء است. 


امام ترمذی(رح) گفت:حدیث حسن صحیح غریب است.معنای حدیث اینگونه 
است:«بعنی کسانی که بیرون (جدا) شدند از اهل و خویشاوندانشان.»گفته شده که منظور 
از غزیبان اهل حدیثند چون این معنی بر آنها صادق است. مناوی گفت این قول تخصیص 
کردن است بدون مخصص و درین بحث از عبد اللّه بن عمرو و ابی موسی الاشعری روایت 
شده است و در خبری دیگر امده که:«غریبا جنگ زنندگانند به انجه که شماامروز 
بر آنید.» ایحَاف السَادة امین (ص ۲۶۴-الی ص ۲۶۵ - ج ابیان مابدل من الفاظ العلوم) 


۷ فصل سیزدهم دربیان آن بعضی ازمتفقه بی‌عمل 


کما قال فی الْحدیِقة الَدیَة: قال لمتاوی : فیس الزهد تجنب ال 
الک بل ستاوی وجويو وعدمه عنده وعدم تعلهم بلقلب له . و منت قال 
الغرّالی (رح) : لد ترلك طلب المنقود من انیا . وتفریق میا رت 
رها ور اخیتارها. الوا : و آصتقب الک ول راد الب . لذ کم تارلر لها 
قارف ی مادقا ماما ول 
فتوطر آن لا فرح 4 زادنت ,وک بطزن لا تقصتا . له الب ی ال 
۳ راغ الّیمنها . ود جَهّل تم فَظوا آن الْفد تج تب تال قاروا الشاء 
فْضیغُوا احقوق .وتَطعُوا اارحام . وجفوا الا 1 غنيا, و 
فی قلوبهم شهرة اْغتی امتال الجیال . و لم لو آن امد ما و بالقلب 4 
اه میت النیر ی فلا اعترلَوها بالجزارح ظیوا آگهُم استکملوا الّفد 
دهم دك ای سس فی کر من زاس 3 این تام الغارقین ال 
الصوفيّة اذا کان حقيقة حتتة اسف تت شیم کوک 1 فی" عبارة 
ای (رح») قالَادُ جاهل . بائه" ما زعد ال فی عنم 199 رود له ؟ فقال : 
یج لکن شرع فد لْخرح ین ججاب الشاهغاین اللها ‏ فیقوت کل 
اح له شیء قال هذا لی . فیفبض علیّه فلا بشرکه الا عجوا. 

چنانچه صاحب حديقة الندیه می فرماید: که مناوی گفت: « زهد 
دوری کامل از مال ومنال دنیا نیست بلکه برابری. بودن و نبودن مال دنیا 
نزد شخص زاهد و عدم دلبستگی قلبی وی به آن می باشد». به همین خاطر 
امام غزالی (رح) می فرماید:« زهد ترک خواستن چیزی که او نداشته و با 
گم کرده است از دنیا و جدا نمودن جمع شده آن ( یعنی بخشیدن و صدقه 
کردن دارایی خود) و ترک خواستن و تصاحب آن می باشد.» گفته اند که 


ت 
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مشکل ترین همه آنها رها کردن اراده به قلبی است. زیرا بسیارند کسانی که 
در ظاهر آنها را ترک نموده اند ولی در باطن خواهان و دوستدار آن هستند. 
از احمد سوال شد : آبا کسی که هزار دینار به همراه دارد می تواند زاهد 
باشد؟ فرمود: بلی به شرطی که بر زیادت آن خوشحال نشود و با کم شدن 
آن غمگین نگردد . 

پس زهد.جدا شدن قلب از دنیا ست نه جدایی دست از آن و به 
تحقیق عده ای جاهل و نادان گمان کردند که زهد دوری جستن از حلال 
است پس همسران خویش را رها کرده و حقوق را پایمال نموده و صله رحم 
راقطع و برمردم جفا کردندو درچهره ثروتمندان روی ترش نموده ودر دلهای 
خود خوشی و هوس ثروت را همانند کوهها داشتندو ندانستند که زهد جز 
به قلب نیست و بنیاد و اصل آن. از بین رفتن شهوات و خواسته های قلبی 
می باشد و به گمان این که چون اعضای بدنشان ازآن دور مانده زهدشان 
کامل شده است . و همین وهم و گمان بی اساس آنها را بر زبان گشایی و 
طعن برعدة زبادی از ائمه دین و اولیاء و عرفا وادار کرد . از یکی از صوفیان 
سوّال شد : اگر که حقیقت زهد ترک آن چیزی باشد که حقیقتا متعلق به 
انسان نیست (همان گونه که در عبارت غزالی قبلا گذشت) پس زاهد جاهل 
است. زیرا زاهد بجز از چیزی که وجودی برای آن نمی باشد پرهیز ننموده 
است. در حواب گفت : قول تو درست است لکن زهد برای این وضع شده 
است تا از حجاب به زحمت افتادن بردنیا خارج کند. پس انسان محجوب و 
محروم هرگاه چیزی برايش آشکار گردد گوبد این مال من است آن را 
گرفته و رها نمی کند مگر زمانی که از قدرت و توان او خارج باشد. 

ون لغارف فا قِمة ی هر چلده له بان ما شیم 4ات سوه تفه 
ومّا ل ك_ِ اخذه . فاستراح . والضیا کل نزن عثد الاولیاء جَتاح برض 


لاه فقر را اه تالی ال خُبا ام فی فلویهم هم من الیل الی غیرد 
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وان کانو افل رال الکییرة حَبت له ۳ شیء "ء مثهاء فورجوذها 
عندهم زو عدمها سواء . فلا بفرخون بزیادیها و وان علی قصانها التهٌی. 

و اما عارف . زهد و پرهیز از دنیا برایش قیمتی ندارد زیرا می داند 
آن چیزی که برايش مقدر شده است.خلاف آن تصور نمی شودوآن چیزی 
که مقدر نباشد. امکان دسترسی به آن نیست پس راحت می گیرد و غسم 
دنیا نمی خورد. پس تمامی زرق و برق دنیا نزد اولیای خداوندعل به اندازه 
پر پشه ای ارزش ندارد. زیرا ایشان مستمندان درگاه الهی هستند کسانی 
که محبت خداوند دردلهایشان ایشان را از تمایل به غیر خدا منع می کند. 
اگر چه دارای ثروت و سرمایه زبادی باشند به طوری که به چیزی از دنیا 
محتاج نباشند پس بودن و نبودن مال دنیابرای آنها برابراست در نتیجه بر 
ازدیاد آن خوشحال نمی شوند و برکم شدن آن اندوهگین نمی گردند . 
چون از عبارات سابق معلوم گردید که فقها؛ کسانی هستند که زاهد دنیا 
و راغب آخرت باشند. و از این عبارات معلوم گردید که غیر از اولیاء اه هیچ 
کس زاهد دنیا وراغب آخرت نیستند. 

پس در حقیقت امر اولیاءالّه که جامع علم ظاهر وباطن باشند. 
فقها اند نه غیر ایشان. وآیات و احادیثی که در شأن فقها وارد گردید. 
همه در شآن اولیاءالله صادق است. سوّال : هرگاه زهد. فراغ قلب شد از دنیا 
نه فراغ ید و اين را خاصه اولیاءاللّه دانستی وفرمودی که وجود دنیا 
وعدم آن براولیاء برابر است. پس تعلق وکوشش و نسبت اولیاء الّه به دنیا 
چرا باشد؟ جواب گوییم که حضرت مجدد الف انی - قدس سره-- 
می فرماید: «که قباءاولیاء اللّه صفت بشریت ایشان است» 
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کما ور فی الحَریْث القدبی؛ آویائی نخت قبایی . لَبغرفهم غیری:! 
مراد مر" هَذا الْباء ابا الْبْشَریْةَ و ابضا فی الْحَدبْث الْقنسیی/ کر فی الّاس 
کاحّدٍ من اّاس. " چنانچه در حدیث قدسی می فرماید:« اولیای من زیر قبای 
من هستند کسی غیر از من آنان را نمی شناسد. و مراد از اين قباء قبای 
بشریت است.» و همچنین در حدبث قدسی می فرمایند: « درمیان مردم 
مثل یکی از آنان باش ». درشآن آن حضرت ۶ وارد گردیده پس اولیا را چه 
رسد. یعنی به هر چه سا یر مردم محتاجند. این بزرگواران نیز محتاج اند. 
ولایت. ایشان را از احتیاج بر نمی آرد و همچنین این بزرگواران در اکل و 
شرب و مباشرت با اهل و عیال و موّانست با ایشان با ساثر الناس شریک اند. 
تعلقات شیئی که از لوازم بشریت است از خواص و عوام زائل نمی گردد. 

پس هر که نظر او به ظاهر اولیاءاللّه افتاد محروم گشت و خسران 
دنیا و آخرت نقد وقت او آمد هر کس که به باطن ایشان نگربست. حیات 
ابدی یافت. حق ع راقم -عفی عنه -را و جمیع مسلم‌انان را از انکار 
اهل اللّه نگهدارد و به محبت و متابعت ایشان بمیراند آمین! 

را لاشزغ لوب بغد لا عدیشتا وقبا لناین لدند رخمة 
اد آلت الاب ؟. ۳« ای پروردگار ما کج مکن دلهای ما را بعد از آن که راه 
نمودی ما راو عطا کن برای ما از نزد خود . رحمت هر آیینه تویی بسیار 
عطا کننده هستی» 


۱ - مرییاله من قبل 
۲ عبات ان جر العَسقلانی ص۱۵- باب الثانی 


۳ - سوره آل عمران آبه ۸ 


فصل چهاردهم 
دربیان آنکه بعضی از علما قایل به این 
قول می باشند که حضرت شاه نقشند و 
محدد الف اني - قدس سرهما - ميي فرمایند: 


بعضی از علما در رساله های خود آورده اند آنهاکه قایل به این 
قول می باشند که حضرت شاه نقشبند و مجدد الف ثانی - قدس سرهما - 
می فرمایند که هر که در طریقه ما در آید حاجت به چله خانه و مشقت 
شاقه .ندارد.و قول ایشان را ما جواب می دهیم و آن این است که این قوم 
از ایشان که بزرگان و رهبران اهل دینند. چگونه مردم را از طاعت منع 
کنند و اگر احیانا اين سخن از ایشان صادر شده باشد این را اعتبار 
نمی باشد زیرا که این در حالت غلبه عشق از ایشان صادر شده است. 

کلام الق فی حَالة الب هو بطوی و لایروی التَهُی.سخن عاشقان 
درحالت غلبه پیچیده است وروایت نمی شود.جواب عبارت ایشان آنکه اين 
کلام از حضرت شاه نقشبند و مجدد الف انی - قدس سرهما- صادر 
شده است. نه آنکه در حالت غلبه از ابشان صادر شده. بلکه درحالت صحوو 
هوشیاری سخن فرموده اند و مقصد ایشان این نیست که مردم را از طاعت و 
عبادت حق ع منع کنند. بلکه مقصد اپشان اقتصاد و توسط و میانه روی و 
رفع مشقت است از عبادالله تعالی. چنانچه حق ْدرقرآن مجید و فرقان 
حمید خود می فرماید: 
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ظ یذ له کم الیش و یرد کم الن؟۱ 
«خدا برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد.» 


و مَاجعل علیکم فی الدین من حرج ۲4 


ات سوره قرآن1۸۵ 

۲-سوره حج آیه۷۸«و نساخت بر شما در دین هیچ تنگی.» 

لاد رآفته وسَعة رخمته . و استدل امه بای علی اه قد یم من الب ما تا 
ی اه کقالی ‏ لاف لا امن ولاف اه صاما ی آخهدشا الصَوْمْ فد فا لاف ما 
اراد له تاّی لاه آراد یرو م یقَع مراذه , و را بان اله تقالی آراة سییر و عدم 
شیر نی تا با ایطر بر قذ حصل بشج رت اثر وم اه« قجده ین ام 
0 ی لیخ یز الٍرادة ها بط بیغرت 
اتزال ۳ ارادته ای ال اعد عبار رن اش و ۱ قاطلیب تا انرب 
شرَعه" لته تس رش ار و لس بضَمتین مت 

به جهت نهایت مهربانی و وسعت و فراخی رحمت اوق معتزله از آیه فوق 
چنین استدلال نمودند که گاهی از بنده چیزی سر می زند که خداوند ع آن را اراده 


ننموده است و این ثابت است زیرا زمانی که مریض و مسافر روزه بگیرند و به مشقت 
بیفتند پس در این صورت ایشان چیزی که خلاف اراده و مشیت خداوندی است را انجام 
داده اند زیرا خداوند متعال آسانی را در این آبه اراده نمود پسس ارداه خداوندی حاصل 
نشد و این استدلال معتزله را اینگونه در نمودند که خداوند متعال آسانی و نبودن سختی 
را در حق ایشان با مباح ساختن افطار اراده نموده است و این اراده خداوند با مجرد امر 
پروردگارع که فرمود : (بر وی لازم است تعداد آنچه فوت شده از روزهای دیگر ) بدون 
هیچ تخلفی حاصل گشت.و صاحب البحر در این آبه اراده را به طلب تفسیر نموده است . 
که التزام است بر مذهب معتزله به نحوی که اراده خداوندی بر افعال بندگان عبارت از امر 
خداوندی است که خدای تبارک و تعالی طلب نکرده است از ما آسانی را بلکه آن را 
مشروع نموده است و تفسیر کرده. پس به آسانی یسر به معنی آسانی امر بعیدی به نظر 


۳ فصل چهاردهم دربیان آنکه بعضی از علما قایل به این قول می باشند 


اک بیشت بلح السَمحَة ال بر له ات 
بالرَانَةالصعبَة یفنی نی اف تعلی علی ال لت . و هی لاب عن 
یآ ال تباث وت و 
فیهء و دبع ی اه (علی) اطع لاد بو ال ها بل بان قفا شا 


می رسد. و ابو حعف« البُسر والعسر» را با ضمه می خواند. (التفسیر روح المعانی ص ۸۵۴ 


جلد! جزء۲ سطر ) 
۱ -قوله :بت بلح اغن آبی ام قال : خرجتا مَع سول ال فی سر 
رل ثر ‏ ی من ماه و بقل, قحیت تفسته بان بقیْم یه و یتخلّی من لد فاستأذن 


رتسول اف نی ده ال رسّول ال ی 
بالحَيّه سح وال لفس مُحَمٍّ بیده دود ای وود فی سبیْل الم خی من الدئیا و ما 
فیها . و لمقام احدکم فی الصّف (آی صف الفتال او صفٌ الْجَمَاعت) یر من صلوته سبْعیْن 
سل (روا؛ مد خی الْمَاعظ - ص۵۸۹ - ج۱ - کتاب الجهاد مننکوة اْمَصابیم - ص ۳۵۶ - 
ج ۲ کتاب الجهاد فی فضایله.) 

کلام رسول خداء (بعئت بالحنیفة) حضرت ابی امامه‌ت» روایت می کند که به 
همراه رسول خدایسریه ای بیرون شدیم پس مردی بر غاری که در آن مقداری آب و 
گیاه سبز بود گذر کرد . با خود گفت : که در آن غار ساکن شده و از دنیا دوری گزیند پس 
در این مورد از رسول خدایٌاجازه خواست . رسول خداءفرمودند: من به دین سخت و پر 
مشقت بهودیت و نصرانیت فرستاده نشدم بلکه به دین صحیح و آسان مبعوث گشتم . و 
قسم به آن ذاتی که جان محمدتلابه دست اوست بیرون شدن بک صبحگاه و با یک 
شامگاه در راه خدای متعال بهتر است ازتمام دنیا و آنچه در آن است و ایستادن یکی از 
شما در صف(یعنی صف جهاد و يا صف نماز جماعت)از نمازهفتاد سال اوبهتراست. 
(مشکوة المصابیح -ص ۲۵۶- جلد۲) 
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ی وس ای . و اه تغالی لم یل فی الدیّن من خرج .کذا فی حدم 
ری تا عن نامام اْخبّازی (رح). 


پیغمبر خدایفرمودند که من بر دین صحیح و سهل و آسان 
فرستاده شدم نه بر رهبانیت مشکل. یعنی خداوندع مرا بر ملت حنیف 
فرستاد و حنیف بعنی روی گردان از باطل به سوی حق و شامل بر آسانی و 
سهولت و نبود سختی و مشقت که هیچ افراطی در آن نیست می باشد . و 
خداوند تبارک وتعالی مرا فقط برای عبادت محض نفرستاده است.زیرا در 
این عمل مشقت و حرج فراوانی بر نفوس بشریت می باشد در حالی که 
خداوند متعال در دین هیچ تنگی و حرجی قرار نداده است و درحديقة 
الندیه نیز با نقل از امام خبازی اینگونه آمده است . 


و ال فی کتاب خن لبم یم الغزی «رح) ۰ نم ام آن رنه 
یی ابتدغتها ای لا تختص بترلد الاح . بل چی ترلذ الوا لب 
کلها , و الیل فی الما کل . والمشارب , و کل شیء . والَشدید فی الدین 
امد سیم . ام . لاس الوا .ار لو ور .و اد 
ران واهوض رم قل بد له بطم آن اه تست هی لامج 
یل جی لا ار ای ییا غلی سبیل ندید فی الذین. هو ای یتصرف 
یه ای الوارد . ۱ 5 ۱ ۱ 


۵ فصل چهاردهم دربیان آنکه بعضی از علما قابل به این قول می باشند 


و در کتاب حسن التنییه تألیف نجم غزی آمده است :« بدان 
رهبانیتی که نصاری آن را رایج کردند فقط مختص به ترک نکاح نیست. 
بلکه ترک تمامی خواسته های مباح و کم خوردن و کم آشامیدن و 
سختگیری در دین همانند بسیار روزه گرفتن .و شب زنده داری کردن و 
پوشیدن لباس سیاه و رها کردن موهای به هم ربخته و گرد آلود مداومت 
بر پایبندی به غارنشینی است». بعد از آن می فرماید:« بدان که رهبانیت 
تنها عزلت نیست. بلکه ترجیح و ابثار اموری است که آن را بیان کردیم بر 
طریق تشدید در دین ۰ پس این آن چیزی است که آن را نهی وارده 
در بر می گیرد. 

کمافی حَدیث رواه عبُد بُن خُمَیْدٍ : لا اه فی الیشلام ی 


رای فی ارتطر عن آپی کرحت ۲ قال سیفتا علی بن آیی طالب * له و هو 


۱- عن ابی کریْمة قال : سیغتا علی بن آبی طالب وه خطب غلی ما راکو 


ور هو یرل : با ها قاس ال متیشت رتئول انم ول : کم و لباس القبان ,که" مه 
کیجات و . رواٌالطرانی فی الط عن نبخه علی بن سَعیٍ راز ۳ 
ضیف (مجْمع الرواند و مب الفراّر للحَافظر ور الدّیْن عَلی بُن آبی بکر ای ص ۱۳۲ ۰ 
ج۵ - با مت آغل الکتاب فی لاس و غیرد ۱ 

از ابی کریمه روایت است که گفت از علی نله شنیدم که بر متبر کوفه خطبه 
می خواند و می گفت: ای مردم به تحقیق من از رسول خداء شنیدم که فرمودند: خودتان 
را از لباس رهبانیت دور کنید چون کسی که رهبانیت پيشه کندیا خود را به راهبان 
شیبه مارد از من تیست: 

کم و لباس الرهبان .اه من بترقب آو یب بهم فیس متی . و مَن ترل لحم و 

از حضرت علی:؛ روایت شده است رسول خدا #فرمودند :« خودتان 
را از لباس رهبانیت بر حذر بدارید زیرا کسی که رهبانیت پيشه کند و با خود رابه آنان 


جة السالکین 26۴ ۲ 


<<« یا یه التاش انم شعت رسیل اه ۳ 
که و لاس التفبان .از من رسب . ون کته تس مشم ".وف 
حَدریث دکرهٌ لقرطبی ن ان نفد ان رسول اه تال : آکدری مارظبانة2 


تشبیه نماید از من نیست. و کسی که خوردن گوشت را ترک نموده و آن را بر خودش 
حرام گرداند از من نیست د و کسی که ازدواج را ترک کند در حالیکه آن را نایسند بداند 
از من نیست.» 

۲ - (مَجْمَم الوا ۱۳۱/۵ قال ای : روا الطرَانٌ فی الط عَن شَیْخه 
علی بن سید الرازی و هو ضعیف, و ذکره بلفظر کم و یماس الرفبان فاگه من ترشب آو 
تشبه یه قلیسن هس الفر دوش بمثور لطاب ص ۲۸۱ -ج۱ باب الالف) 


هیثمی گفت که این حدیثت را طبرانی در اوسط از استاد خود علی بسن سعید 
رازی روابت کرده که وی ضعیف است و با لفظ «اتاکم و لباس الرهبان الخْ» ذکر کرده بعنی 
از پوشیدن لباس راهبان بپرهيزید چون کسی که رهبانیت پیشه کند يا خود را به آنها 
مشابه سازد . از ما نیست. 


۱ - قولّه (عن این موم :4 عن این نوم قال : لته دیف سول ام 2 علی 
مار فقال بی یا انم عم هل تذری من آین آخذت بو یل اراد ؟ فقلت له 
ورتوله اغل : قال . ظهرت عللهم الجابرة بَغد عیستی ین بالْمَعاصی فقضیب آفل 
یمان فقاتلرشم . قَهُرم آفل یمان نات مرا . فلمیبق ملهم نا الیل . مارا : ان هرا 
لهواء افتوتا بو له ی اعد پلزی کنخی الیه . فتعالو! نک تفر فی ارض ی آن یت له الب 
ی وعدتا به علستی . نی مُحَمّد 2 ففروافی غیران الجبال . و آخدوا الربانة . فلهم 
ی رنه , و مهم من کف اه ای وراه رها »منت ان 
آمتوا منهم» بغنی من توا علبنها «جرقم» از نم قال اللّبی ع#: با ان مب آثذری ما رات 
0[ 
کر علی لقاع ( امحديقة الندیه - ص ۲۰۱ -ج) 


۷ فصل چهاردهم دربیان آنکه بعضی از علما قابل به این قول می باشند 


ی » لهج . والجهاث. والصوم ,والصلوة . والحم . والغنرة . واشَکُیر علی کل 
شترقر .والتتی فی لت نف هو ادا لت من اطعا بو علی 
آبها . ر خرج من حقوقها غةٌ غن الربانتة ای ابئدعتها قاری من کرد 
عَامّة الَهوات الْبَاحَة . ومَو آراد مُالْفة الرقبان فی لك فسبیله ااقتصاد 


والَسط فی کل ماذکر. 


قول مصنف(عن ابن مسعود) از عبد اللّه بن مسعودل؛ روایت شده است که 
گفت: همراه ( پشت سر) رسول اله 3 بر روی الاغی بودم پس رسول خداءفرمود:« که ای 
پسر ام عبد آیا می دانی بنی اسرائیل رهبانیت را از کجا اختیار نمود ؟ من گفتم : خدا 
ورسول او بهتر دانند فرمود : ستم کاران بعد از عیسی اع: برایشان چیره گشتند در 
حالیکه گناهان بسیاری انجام می دانند پس اهل ایمان خشمگین شده و با آنان به کارزار 
پرداختند و اهل ایمان سه مرتبه مغلوب گشتند و از ایشان بجز عده اندکی باقی نماند ؛ 
پس گفتند : که اگر در مقابل آنان ظاهر گردیم ما را از بین خواهند برد و از ما پس بیایید 
بر روی زمین متفرق شویم تا زمانی که خداوند متعال پیغمبری که عیسی الا 
به ما وعده داده است (بعنی محمدتلاٌ را بفرستد و بعد از آن داخل غارهای کوهها 
پراکنده شدند و رهبانیت را به وجود آورند پس بعضی از آنها دین خود را محکم گرفتند و 
بعضی از ايشان کافر شدند بعد از آن پیامبر خدایٌ اين آبه را تلاوت نمودند 
(وفانید بِتدغوها ا۶)« و گوشه نشینی که خود پیدا کرده بودند آن را »پس آنان را 
که ایمان آوردند . 

یعنی کسانی که بر آن. ثابت شدند( اجر ایشان را دادیم.) سپس رسول خدا 
فرموند:ای ابن ام عبد آیا می دانی رهبانیت امت من بر چیست؟ گفتم : خدا و رسول او 
بهتر می دانند پیامبر خداع فرمودند رهبانیت امت من هجرت. جهاد.نماز‌روزه. حسج. 
عمره و تکبیر گفتن بر روی (قلعه ها در هنگام فتح)می باشد . 
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چنانچه در حدیثی که عبدبن حمید روایت نموده آمده است . 
(ا رَانیة فی الاسلام ) (هیچ گوشه نشینی در اسلام وجود ندارد)و همچنین 
طبرانی دراوسط از ابی کربمه روایت می کند گفت : که از علی بن ابی 
طالب در حالی که بر منبر کوفه خطبه ایرادمی نمود شنیدم که می گفت: 
« ای مردم همانا من ازرسول الهع: شنیدم که فرمود خود را از لباس 
رهبانیت دور سازید . زیرا کسی که رهبانیت اختیار نمود با خود را به 
ایشان تشبیه کرد از من نیست». و نیز در حدیثی که قرطبی آن را ازابن 
مسعود نله روایت نموده آمده است که رسول خدا ۶ فرمودند:«آبا می دانی 
که رهبانیت امت من چیست؟رهبانیت امت من هجرت. جهاد. روزه. نماز. 
عمره . حج و تکبیر گفتن بر هر بلندی. است . معنی حدیث این است که: 
همانا برای کسی که بر این عبادات مشروع و بر آداب آن مداومت نموده 
و حقوق آنها را ادا نماید. 

بی نیازی است از رهبانیتی که آن را نصاری از ترک تمامی 
خواسته های جایز بوجود آوردند .و کسی که قصد مخالفت رهبان را در این 
موارد دارد پس باید در همه اموری که بیان شد میانه روی نماید . 

لقوله تقالی:2 و انجهر بصلا و لا لخافت بها وابگغ ین ذلل یلا6" 

و آنضا قوله تعالی:( و اتخعل ید مولّة ای غلقك و ا تبسطها کل 
لبط فتقعد ملومّا مضنور 6 


۱- سوره بنی اسرائیل آیه ۱۱۰« و بلند مخوان نماز خود را و پست مخوان آنرا و 

بجوی میان این و آن راهی یعنی متوسط بخوان.» 
۲- سوره بنی اسرائیل آیه۲۹ «و مکن دست خود را بسته با گردن خود و مگشای 
آن را تمام گشادن که آن گاه بنشینی ملامت کرده شده درمانده گشته »بعنی در صورت 


اسراف و لا تجقل دك مود ای عتهك وا تبْسْطها کل لسن فد ما مور 4 ول 


٩‏ فصل چهاردهم دربیان آنکه بعضی از علما قایل به اين قول می باشند 


اه تغالی آمر] بلفصاد فی الْعش الیل , لها عن ارف :(و لا تجعل دك مغلولة 
ای غلقك 4 آی لا تکن یخی منوا لا معط ی آ خدا یا کما قالت اهر - علهم ان ال - 
وله 4ای تسبوه ای ال - تغائی و دس - الکریم الوگاب , و قوله و تبسطها کل 
یط 6 آی؛ ولا تسترف فی الالفاق فشغطی فوق طاقك . و تخرج اکترٌ من دخلاده (فتقفد 
ما مضئور؟» و هذا من یاب اللف و الّتثر آی فد . ان یخلت . موم یلم لاس . و 
یمک . و بستفلون عث . کتا قال هر بُن آبی سلمی فی المع 
و مَن کان ذا مال فییْضَل بماله 
علّی قومه یسفن عثه و یم 

وامتی تفطت ید فرق طاقیك قعات بلاشیء لفق کون کالخیر . و هر الب 
ابید عبت عن شرفت ض وعجوا الا شتتی لیر و خر مان کال 
ما قال ؛ قارزجع ابص قل ثری من فطور تم ارنجع ابص کرین یتقلب یلایر خاسا و 
ی مه ی کل عن آن ری عننا .)سر هن ال بان لا هت ال و اسر 
( تسیر اْن کتیر ص ۲۳-۴۲ ج۳ الْجْزء الخامس عفتر سور الامراء ۱۷) 

1 «ّ تجعل دك مَللَد... *خداوند متعال در حالیکه به میانه روی در زندگی 
امر نموده و بخل را نکوهش کرده و از اسراف باز داشته می فرماید:« ولا جْل یدك مفلو لة 
ای غُنْقكٌ »یعنی بخیلی که به کسی چیزی نمی دهد . مباش . چنانچه بهود- لعنتهای 
خداوند بر آنها باد - گفتند« ید اه معلوکّذٌ » «دست خدا بسته است» و بخل را به خدای 
متعال و پاک و بسیار عطا کننده نسبت دادند و کلام خداوند بلند مرتبه . تساک 
البَسطیعنی و در بخشش زیاده روی نکن که به سبب آن بالا تر از طاقت و در آمد خود 
خرج کنی.که در نتیجه آن ( ملامت شده و حسرت خورده بنشینی) بعنی اگر بخل بورزی 
مردم تو را ملامت و مذمت می کنند. و ازتو بی نیازی می جویند. چنانچه زهیر بن ابی 
سلمی در معلقه می نوبسد : ( هر کسی که دارای مال باشد و بخل ورزد قوم او از او بیزاری 
می جویند و او را مذمت می کنند) و هر گاه بالا تر از توان خود ببخشی . به گونه ای 
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یعنی دست خود را بر بسته به گردن خود مسازتا بر بسط آن توانا 
باشی. بر بستن دست کنایت است از امساک. و مگشای دست خود را همه 
گشادن. بسط عبارت از عطا در حد اعتدال و کل البسط اشارت بر اسراف. 
یعنی اسراف مکن که بنشینی ملامت کرده شده دور مانده و محتاج. حق 
تعالی در این آبه به اعتدال می فرماید در صفت سخا و از طرفین او که 
تقصیر و تبذیر است .منع می کند. 

حضرت امام ربانی. مجدد الف ثانی - قدس سره - در مکتوب 
سیصد و سیزدهم از جلد اول مکتوبات خود که به خواجه محمد هاشم 
صدور یافته. در حل بعضی اسوله(سّالها) نوشته بود. می فرماید:« حاصل 
سوّال دوم آنکه در طربقه نقشبندیه التزام متابعت. سنت است و حال آنکه 
آن سرور5 رباضات عجیبه وگرسنگی های شدید کشیده اند و در این 
طریقه از رباضات منع می نمایند. بلکه ریاضات را به واسطه ظهور کشوف 
صوریه مضر می دانند. عجب می نمایند که در متابعت سنت چگونه احتمال 


ضرر متصور شود.» 


خواهی نشست که چیزی نداری انفاق کنی در نتیجه مانند حصیر بعنی چهار پابی که از 
راه رفتن عاجز شده و به سبب ضعف و ناتوانی توقف نموده خواهی شد . بدرستیکه آن 
حسیرنام نهاده شد. که مأخوذ از( الکلال )بعنی خستگی است.همانطور که خداوند بلند 
مرتبه فرمود : « فارجع البصر الخْ» « پس باز گردان چشم را آبا می بینی هبچ شکستگی 
سپس بازگردان چشم را دوباره تا باز آید به جانب تو چشم خار شده . مانده گشته » بعنی 
ازدیدن عیب ناتوان است.این آیه چنین تفسیرشده که مراد از آن بخل و اسراف است. 


۱ فصل چهاردهم دربیان آنکه بعضی از علما قابل به این قول می باشند 


جواب آنکه محبت اطوارا ! که گفته است که ریاضات در این طربقه 
ممنوع اند و از کجا شنیده که رباضات را مضر می دانند؟ بلکه در این طربق 
دوام محافظت به سنت و التزام متابعت سنت(علی صاحبها آلف صلوة و 
تحبّّاو سعی در ستر احوال و اختیار توسط حال ومراعات حد اعتدال در 
مطاعم و ملایس از ریاضات شاقه و مجاهدات شدیده است. 

ممخحتَصرا و 7 اذ اردت الر‌ضاعد فی " هذا لباب فلطْلب هتَاكَ .جواب ثانی 
از عبارت ایشان آنکه آن علماء بدین تأوبل خود که کلام حضرت شاه 
نقشبند و مجدد الف انی - قدس اللّه سرهما الاقدس - را نمودند که 
در حالت غلبه از ایشان صادر شده و اين را اعتباری نیست. مقصد ایشان 


بدین تأوبل نیست مگر نقض کلام آن بزرگان دین و امامان اهل صدق و 
یقین با آنکه اٍیشان از اهل تأویل نیستند و نقض ایشان نیز در نزد علما بالله 
و علما عاملین اعتباری ندارد. زبرا که اهل تأویل و اهل نقض آن کسانند که 
جامع علم ظاهر و علم باطن باشند و از اصطلاحات صوفیه - قدس الله تعالی 
سره وشات ]فان با غیر باشتن. 


کما قال سیّبی عبدالعنی ای فی کتابه اه ال : وی 

ناگی مه فه فو صاباً اقطیتی فی الم اهر وام بان کل خر ین 

لاس . فان تقض الاصر فی در تال ۳ تم مثرقیه باشَطبیق ین 
وان الحقائة یق و ۳ آهر النترایع خصوصا ادا کان لا یف ف اصطلاحات الصوفة 

فی خطاباتهم و مَوراقع کین ۳ قول آبی یی السطامی (رح) : سبُحانی ما 

اعظم شانی . و قول ان متصلور الحلاج :نا لح ماه علد من لم بفرف اصطناح 

الم بو لم یک صاحب خی فی علم ار و بان ملرض بظاهر الرآن 


العظیّم . فان لك دعوی ریوبيْة مه عند القاصر مَع آن آبا یی و الحلاج (رح) 


جة السالکین وف(" ۲ 


طرقاء رای وکُملاء صندانی فان عالم مق فی العلمین یفرف اصطلاح 
فریقَْن بشتر مفتی ده علی وتجم حالف ظاور ان . 

همانطور که شیخ عبد الغنی نابلسی در کتاب حديقة الندبه 
می نویسد: کسی شایستگی نقض کردن دارد که بی شک صاحب تحقیق 
در علم ظاهر و باطن باشد نه همه مردم .زیرا نقض قاصر در درجه کمال به 
دلیل عدم آگاهی و شناخت او به تطبیق دادن بین باطن حقایق و 
ظاهر شرایع اعتباری ندارد بخصوص زمانی که از اصطلاحات صوفیه 
در گفتارشان و از موقعیت سخن های یشان ِ_ نداشته باشد چون به 


شرم شیق چا بر یقت وا قفا رف زور نی متضوی سا 
را لح (من حق «خدا»هستم) کسی که هیچ شناختی نسبت به اصطلاحات 
این قوم نداشته و اهل تحقیق در علوم ظاهری و باطنی باشد بنا به ظاهر 
آبات قرآن مجید. رد می باشد زیرا این خود نزد جاهل از حقیقت آن. ادعای 
خدابی به نظر می رسد در حالی که ایشان (بابزبد و منصور) هر دو ازعرفای 
ربانی و کاملان یزدانی می باشند. 

پس به ناچار به وجود عالم محققی که دارای هر دو علم بوده و به 
اصطلاحات هر دو گروه آگاهی داشته و معانی این سخنان را به گونه ای 
تشریح نماید که با ظاهر قر آن مجید مخالفتی نداشته باشد لازم است . 

مثشل مجدد الف ثانی - قدس سره - که در مکتوب چهل وسوم از 
جلد اول می فرماید: که معنی « آتا الحت » آن است که حق است. نه من. 
چون. خود را نمی بیند اثبات نمی کند. نه آنکه خود را می بیند و آنرا حق 
می گوید. این خود کفر است. و در ( سبْحانی انیز تنزبه حق است نه تنزیه 


۳ فصل چهاردهم دربیان آنکه بعضی از علما قایل به این قول می باشند 


خود که او به تمام از نظر او مر تفع شده است. حکمی به او تعلق نمی گیرد.» 
پس برسر سخن رویم. 

ادا نکم آخدٌ من الغارفین فی هنزو الزمان بکلام نظیّر هذا لام 
لیف آن پفرض کلم غلی آفل التفرفة الجاییتن ین علم ان 
والباطن . فلْم بغرفون مَعت ین غیر آن یتقضه" ظامرٌ الکتاب وآمّا الْقاصرن 
من 1 کشوم ی 1 راون رامعم ۳ 2 بکونه ماقض 
علدفم بطاجر ان . یگیم ا یرون وا ت_ ارات ال و آ 
مَواجیّد آفل الْکمَاات انیت فغایثهم ام بستلطقون الکلمات بحنب 
غاب و معانتها ال و ت 1 2 و لاح . 

فیقغوا فی سب آفل الکنال و شم 2 فاطر ون وا بحطِنة امْصیّب و هم آ 

یشفرون . فان کل مندان مجاا .و کل مجال رجا و نظیر هذا ما وقع لس 
آبی تن جویل و 4 چا اه جماعَة من الْفَها. فقال 
هم : مرا بعیّد عَبّیی ! فاشتد الکارهم لیم . فذکروا دلك للشَیْخ اسمَاعیّل 
الحضریی" (رح) و کان من آقل علم مر و نان . تال : صدی . آه عبه 
هی والهُوی عَبَده . ائهُی کلام الشریف. 

پس چون یکی از عارفین دراین زمان همانند این سخنان را بگوید 


سزاوار است که سخن او بر اهل معرفت که بین علم ظاهر و باطن را جمع 
کرده اند عرضه شود. زیرا فقط ایشان معنی آن را بدون اينکه ظاهر کتاب 


خدا آن را نقض کند می دانند. و اما کوتاه نظران از علمای ظاهر که 


۳9 


هیچ آگاهی جز به ظاهر علوم ندارند . پس هیچ اعتباری مبنی بر اينکه آن 
کلام عارف در نزد ایشان متناقض با ظاهر قرآن باشد نیست زیرا ایشان هیچ 
آگاهی و دانشی به اشارات صوفیان و وجدهای صاحبان کمالات عرفانی 
ندارندونهایت در ایشان این است که کلمات را بر طبق اعراب و معانی 
لغوی آن جویا می شوند و از وضع مخصوص که اصطلاح نام دارد دورندپس 
نهایتازبان به دشنام اهل کمال می گشایند درحالی که خود کوته نظرند و 
حکم به خطارفتن اهل صواب و هدایت می کنند در حالی 
که نفیهمیده اند . 


چون برای هر میدانی فرصتی و برای هر فرصتی مردانی می باشد 
و مانند این قضبه . واقعه ای است که برای شیخ ابی اللغیث بن جمیل 
- قدس اللّه سره - اتفاق افتاد که به نزد ایشان جماعتی از فقها آمدند 
پس شیخ به ایشان گفت : ای بندگان بنده من خوش آمدید . پس انکار 
ایشان بر او شدت یافت . پس این سخن را برای شیخ اسماعیل 
حضرمی(رح) که وی از عرفا و عالمان به علم ظاهر و باطن بود. بیان کردند. 
در جواب فرمود:« راست گفته است شما بنده هوی و هوس هستید و هوا و 
هوس بنده او است». 


فصل پانزدهم 
در بیان آنکه بعضي از علماء در رساله خود 
آورده بودند که... 

بعضی از علما که در ساله های خود آورده بودند که در این زمانه 
« یکی از جمله افعال ایشان آن است که یکی را به خود. شیخ ساخته وآب 
غساله دست او رامی گیرند وآن را می آشامند از برای تبرک وهمین آب 
غساله. به مذهب امام اعظم ابی حنیفه(رح) نجس است». کلام ایشان. جواب 
عبارت ایشان آنکه آن شخص که غسل ایدی خودرا می نماید از دو حال 
خالی نخواهد بود. با متوضی وبا محدث است.اگر متوضی بود نیز از دو حال 
خالی نخواهد بود با به نیت قربت.یا نیت تنظیف. هر گاه به نیت قربت باشد. 
حکم او حکم محدث است. اگر به نیت تنظیف باشد.بدون قربت پس حکم او 
آن است که آن آب غساله دست او مستعمل نمی شودبه اتفاق جمیع 
علما.وآن آب حکم ماء مطلق رادارد درطاهریت و طهوریت خود. 

نظم. 
آب مطلق آب رود است وبحار 
آب جوی وآب چاه و چشمه سار 


دلیل برعدم استعمال آن آب ‏ این عبارات است : 
و هر ۳ م 6 هب2 اه 
قال فی دذرالمختار : وَمَعَهٌ بَعّض عبارات ردالمختار . تَوضا متوضیع 

ما #۵ که مره 1 ۰ ۳ هه ۱ همم 3 
لت رز تفلیم آی لطین بییو ای تضوو کوخ لم بصیر شتتغملا الا لعدم ال 
: و هی ری مر نگ ۳ دی 

الحدث واقامة القربة کزيادة غلی الثلاث بلا نية قربة وکعسنا تحو فخلر او وب 


طاهر وتخرو من الجامدات کالقدور والقصاع والشمار التهٌی. 


قال فی رد مار خن لو له بکن یا وقصَد بل الم وال تفر 
وتخوهما مج الظیف آ اقا ال لا بصیر شتتقم قال فی ای : بخلاف 
ما للم یکن تفیل مُْدیا باه لم تخل الماء لا من حبث ال 
حَیْثر الخکم ,و ایض قال فی هی فی مَوضع خر : لو غسّل آغضاء الوضَوء 
مدآ بل فان هقی حیتیز حبتنز هرا عندی انتهی. 

در در المختار و به همراه آن بعضی عبارات رد المحتار چنین آمده 
است اگر شخص وضودار به جهت سرد شدن و با تعلیم دادن و با به جهت 
گلی که به دستش است و مانند آن مثل چرک وضو بگیرد . پس آب وضوی 
او به اتفاق جمیع علما مستعمل نمی گردد زیرا به وسیله آن آب. نه حدثی 
ای رف ۵ 4 فان فرب شیه تست ما تیه تیب ان شه مکبه فستی 
بدون نیت قربت و همچنین مانند آبی که به وسیله آن ران با لباس پاک 
و یا سایر جمادات مانند دیگ و کاسه میوه و غیره شسته شود . 

در رد المختار آمده است اگر کسی جنب نباشد و دهان و بینی 
و غیره را به نبت نظافت نه به نیت قربت. بشوید آن آب مستعمل نمی شود 
در نهایه می نویسد : بر خلاف این وقتی کسی که آب را استفاده می کند. 
بی وضو نباشد پس در این صورت آب مستعمل نمی گردد زیر آب حقیقتا 
تغییر نیافته است . حکما و همچنین در نهایه در جای دیگر می نویسد اگر 
اعضای وضو را به جهت سرد شدن شست نه به نیت قربت پس در این 
صورت نزد من آب بر پاکی خود باقی می ماند. 

واگر مستعمل محدث بود ویا متوضی که نیت قربت داشت. پس 
حکم او آن است که آن آب به اتفاق حمیع علما مستعمل می گردد. چون 


۷ فصل پانزدهم دربیان آنکه بعضی ازعلماءدررساله خودآورده بودند که 


که ذکر کردن عبارات جمیع کتب به طوالت می انجامیدبنابراین اکتفا بر 
عبارات دو کتاب معتمد اکتفا نمودیم. 

قال فی استیل فی 
و 

صاحب هدایه می ۳ مستعمل آبی است که به وسیله آن 
بی وضوبی برطرف شده باشدیادربدن به جهت قربت مورداستفاده قرارگیرد. 

تال فی در الْمّختار : ویر ارَضٌ بماء استفیل لاجل قربتر آی 
تواب . و ومع رفع دش و سل یآ یر لاکل وه بت ال او ال 
رفع خدش. ول مع قرب هی 

در کتاب درالمختار می نویسد: وضو با آبی که به جهت قربت بعنی 
ثواب استعمال شده باشد اگر چه همراه رفع حدث يا غسل میّت و با 
شستن دست برای خوردن غذا با بعد از غذا به نیت سنت با به جهت 
برطرف کردن بی وضویی اگر چه به همراه قربت هم باشد جایز نیست . 

قال فی ركالمْختار وله :( یه سل اغ) قیّ بو فی لیر آخذا ین قول 


عِ 
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به قربّة لاه سل والسْگة انقام لا شا قال فی ار : وعلیه 
نی افتراطه فی کل سل کل الفم والألف وتخریما . وفی دك رد . قال 
الرَملِی : وتا رد ی یآ نجل و تن بقل انم وا وتطریت 
مُجَرّد الَنظیف لا اقامَة القربة ابَصیر مُتَعملا الگهی. 

در کتاب رد المحتار درباره کلام در المحتار نی سُن ال )آمده است 
اب ای هقف تسام مایت 


قید نموده است . به جهت این که با آن تقربی را انجام داده است چون آن 


سنت است و سنت جز با نیت به جانمی آید . صاحب کتاب النهر می نویسد 
که اگر این چنین باشد پس شرط کردن نیت برای هر سنتی مناسب است . 
مانند شستن دهان و بینی و غیره در این قول صاحب نهر شک و تردید 
می باشد. رملی می گوید: در آن شک و تردیدی نیست چون حتی اگر 
شخص جنب نباشد و قصدش از شستن دهان و بینی و غیره فقط نظافت 
باشد نه اقامه قربت. آن آب مستعمل نمی گردد. 
حالا از حکم ماء مستعمل استماع فرمایند و به روایتی که از ظاهر روایات 
باشد و مفتی به وراجح باشد به آن عمل نمایند و به روایت مرجوح و شاذ 
عمل ننمایند. ودلائل عبارات آتی را بیان ننمودیم. 

کر تاه الط ال ماساله ال ق انیدايت دنام الشخفل [ 
ْطهرٌ اأخدات . خّفا مالك رالشافعی (رح)وقال مد (رح) - و هو رواية عغن 
آبی حنية (رح) -: هو اهر غیرٌ طهوّر التهی. 

" فی الْعتاية : ووالمختان ۰ ِِ ِ . قال فی الْهایةَ : 

۳ ص صبه ال علنه ققق . وکا نی خقاجابر عه وکا 

تج ما صبّه رسول ال ع انگهی. 


دلایل وعبارات دیگررابه جهت ترس ازطولانی شدن کلام و به جهت 
فرار از سنگین شدن آن بیان ننموده ایم و صاحب هدایه می فرماید آب 
مستعمل بی وضوبی ها و نا پاکی ها را پاک نمی کند . و نزد امام مالک (رح) 
و امام شافعی(رح) برخلاف این می باشد و امام محمد (رح) گفت: چنین آبی 
پاک است و پاک کننده نیست و این روایتی از امام ابوحنیفه (رح) می باشد. 


فصل پانزدهم دربیان آنکه بعضی ازعلماءدررساله خودآورده بودند که 


صاحب عنایه می فرماید: همان سخن. به جهت مبتلا بودن عموم مردم به 
آن . قول مختار و مورد قبول می باشد . و صاحب نهایه می فرماید: کلام 
محمد (رح) (پاک است ) دلیل پاکی آن روایت سعد بن ابی وقاص«ْ است 
که ایشان مریض شدند و رسول خدا وضوء گرفته و آب آن را بر روی وی 
ربختند پس سعد بهبود یافت . درباره حضرت جابرض نیز اینگونه روایت 
شده است پس اگر چنین آبی نجس می بود هرگز رسول اللهجِ آن آب را بر 
سرشان نمی ریختند . وحدیث که در شأن جابر وارد گردیده این است. 

قال البخاری فی" کتاب الوْضوء : حدلتا ابو الولید . قال : دنا شُبة 
مه نم ا سکره فال تست جایا هر از له یت وا 
مَریض لا آغقل . فترضاوصب عل مر" وتضویه . فلت فقلت :من المیرات . اما 


رثن" کلالة» فترلت آية الْفرائض التهی. ۱ 


۱ -عَن جابر. قال : عادنی الّبی 6 وآبوبکر 8 فی بنی سلمَة ماثییْن . فوجدنی 
یی تلا ال . فدعا بعاء ۰ فتوضا یله . که ره علیم فاقفت . فلت : ما نمی آن آصقم 
فی مالی یا رُول ال ؟ فلت (یوصیکم له فی آوتادکم) . ( بخاری ص ۶۵۸ - ج۲ - جزء۱۸) 
(کتاب التفسیر باب قوله یریم له فی وا کم) 

از حضرت جابر #روایت شده است که گفت : رسول خدا تب همراه ابو بکر 
صدیق نلْ. در بنی سلمه پیاده به عیادت من آمدند . پس مرا بیهوش بافتند . رسول 
خدایآبی طلب نمودند پس وضو گرفته سپس آن آب وضوء خود را بر من ریختند پس من 
به هوش آمده و سوّال کردم با رسول اللّه در باره اموالم چه حکم می فرمایید که من آن را 
انجام دهم پس آبه یوصیْکم ال فی آولادکم؟ یعنی « خداوند شمارا در حق اولادنان 
سفارش می کند » نازل شد. 


وآیْضَا قال فی الهدایة ثم فی رواية الحسن (رح) عن آبی 


‌‌ 2 
مه مه ۵و مه 


و نمی منیب امه ۵ هر وق 2 2 ۳ 
حنيفة (رح)نجاسة غلیظة ,وقی روایية ابی بوسف (رح)و هو قوله نجاسة حفيفة 
ِ مر م2 2 ۳ 0 ِ ۳1 هو م2 ء م2 
لته .قال فن ی مجمع الاته : روایِة الحسته روابة شادة غیر مَاخوذة بها انْتَه ۲ 
۹ , اه ند و ۱ ۲ ّ 
ال فی: رح اریز , رخاف ات فی خکُیه . یلد ی 


و مر هر مه 


خن (رح) هو تجَاسة علْظة . وعلد آبی بُْسّف (رح) تجاسة حفقة . وعلد مُحَمّ 
هو طاهر غیِر طَهُور اتهٌی. 

بخاری در کتاب وضو گفت : برای ما ابو ولید روایت کرد که گفت 
شعبه ازمحمد بن منکدر نقل نمود که گفت از حضرت جابر شنیدم که گفت : 
رسول خدا ۶ به عیادت من آمدند در حالی که من مریض و بی هوش افتاده 
بودم و چیزی نمی فهمیدم. رسول خدا وضو گرفتند و آب وضو خود را بر 
من ریختند پس من به هوش آمدم و گفتم میراث برای چه کسی است؟ فقط 
از من کلاله میراث می برد (یعنی پدر و فرزندی ندارم.) بعد از آن واقعه آیه 
فرانض (میراث) نازل گردید. 

وهمچنین درهدایه آمده است سپس درروایت حسن(رح)ازابو حنیفه 

آب مستعمل نجاست غلیظه است‌ودرروایت ابویوسف ازابوحنیفه چنین آمده 
است که آب مستعمل نجاست خفیفه است واین قول ابویوسف نیزمی باشد. 

در مجمع الانهر می گوید:روایت حضرت حسن نادراست وبرطبق آن 
عمل نمی گرددصاحب شرح الوقایه می نویسد:واختلاف سوم درباره حکم 
آن آب‌است پس درنزد امام ابو حنیفه نجاست غلیظه و در نزد امام اپویوسف 
نجاست خفیفه و در نزد امام محمد پاک است اما پاک کننده نیست. 


۱ فصل پانزدهم دربیان آنکه بعضی ازعلماءدررساله خودآورده بودند که 


قال فی البرجثری : قول مُحَمَدٍ ظاهر الرواية . و علیه الفثوی, ذکره" فی 
وتو آن انش یبن الغاه الیل طاق لافی ال واه 
طاهر بوبه آخذ وال السَرقٍَْیالتهی. 

درکتاب برجندی گفت:قول امام محمدظاهرروایت است وفتوی بر 
همان می باشد در کتاب منصوریه آمده است : به تحقیق فتوی بر این است 
که آب مستعمل پاک است مگر درحق شخص جنب زیرا آب غسل جنابت 
پاک نیست. یز داده است. 

۰ لاس الما الْستتَعمل عند ی مُحَمٍ ار غیر طهوْر ۰ 
وق زواید عن اي تیه یضار رعاه التوی 2 موفال مالاف وه و وی 
الشَافعی(رح) طاهر و هه . وقال زفر : و هو آحَدُ قولی الشافعی(رح): ٍن کان 
لیا مرا اه و ی ی ال ماو یر مر انگهی. 

در شرح الیاس می فرماید: آب مستعمل نزد امام محمد پاک 
است و پاک کننده نیست و از امام ابو حنیفه نیز چنین روابت شده است و 
فتوی هم بر همین است. امام مالک (رح)فرمود : آب مستعمل پاک و پاک 
کننده است و این یکی از دو قول امام شافعی (رح) می باشد . امام زفر (رح) 
فرمود : اگر استفاده کننده از آب با وضو باشد در این صورت آب پاک و 
پاک کننده است و گرنه آب فقط پاک است و پاک کننده نیست و این یکی 
از دو فول امام شافعی (رح) می باشد . 

قال فی الزبلعی : والماء سمل لرَة آوه رفع حدث لذا اتمه ف " 
مکان شام کال اتای ای اضا ظاش تال ان کرا قال 2۶ خر الاسنلام فی 


2 


یل هی ی بای فی فتاواة : روی مُحَمّد عن آبی حَنفة حَنفة آن وی عَلی 


اهر نوم وی و ما 0 و عن آبی بُوسّف آله 
مرت وم خلاف اهر الا ال 

زیعلی می فرماید:« آبی که برای قربت (ئواب )یا رفع بی وضویی 
استفاده شده باشد. زمانی که در محل قرار گیرد چه ظرف باشد و چه زمین 
فادها زاگ ات وی اک تفت فش الاتلام نی در متسوظ 
اینگونه گفته است. و عبد الحی در فتاوای خود می فرماید: امام محمد (رح) 
از امام ابوحنیفه (رح) روایت می کند: فتوی بر این است که آب مستعمل. به 
جهت مبتلا بودن عموم مردم پاک است .و آن چه از امام ابو حنیفه(رح) 
روایت شده مبنی بر این که آب مستعمل نجاست غلیظه است و آنچه از 
ابو یوسف روایت شده بر اینکه آب مستعمل نجاست خیفه است هر 
دو خلاف ظاهر روایت می باشد . 

قال فی ذرالمختار بوهوطاهرو لو من بو هو الظارلکن یکره شرب 
لعج به ریا و علی روايتة تجَاستهٌ تخر یم و خکْته "اک لیس بطهور اگهی. 


2 


الق مار و (و شوه طاد اغا راهم عن الم . و 
وراه تیور عهم ره اخارها دون ار 2 ها امن نا 
فرق فی ذلل اجب والمضرث . و استتثتی الب ذ ۰ 
آوتی, و عله افیف و الفیظ و ماخ یراق لاه وال اه ماو 
و 
یفن برجم الط واگخیاشر متا لا جنوی له . :و خر راغ 


کذ] فی الذخیرة آی ظاهر الرواية . و من صرح ]بان روایة الطْهارة اهر الرْوایة 


۳ فصل پانزدهم دربیان آنکه بعضی ازعلماء‌دررساله خودآورده بودند که 


لها القثوی فی الکافی والمصفی. کُما فی شرح الشیخ اٍسماعیل وال یی 
قال فی در المْخثار : فلا بوخ قَدمیّه (فی ال الشنل )ولو فی مَجْمّع 
الم ما نامه طهارد ام تخل . قال نی رک اخار: وه ( ما آن 
تمد اغ ) خاصیل راب اه ا اج ی غمنلهما ان ای بم طها 
المّاءٍ سمل ائهٌی. ۱ 0 
قال فی الهایَةَ : وللشتافعی(رح) فی الماء الْنتعْمَل تاد اقرال رها 
ما ال مُحتذارح» که طاهر غر طهوزر . وگال ی وم : طاجر و مه .و ال 
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2 9 و ۳ 
فی قول :أن کان المتَعمل متَوَضا ذ 


۰ 


هر طاهرو طهوْر. و ان کان مُحْدت نهر طاهر 
غیرٌ طهُور. و بهذا ول خذ زفر(رح» و قال مالل(رح): طاهر هو التهی. 

را 2 ی باس یت 
جنب باشد و این ظاهر روایت است لیکن نوشیدن و خمیر کردن با آن. 
مکروه تنزیهی می باشد و در یک روایت نجاست آن مکروه تحریمی 
من باشد: وحگم آن آنن اشت که پات کنیده تنست! 

صاحب رد المحتار در مورد فول او (هو طاهر الخ) می نویسد : این 
قول را امام محمد از امام ابوحنیفه (رح) روایت کرده است و اين همان 
روایت مشهور از ایشان می باشد و علمای محققون این قول را اختیار نموده 
و گفتند که فتوی نیز بر همین است که هیچ فرقی در آب مستعمل میان 
جنب و بی وضو نیست. و مصنف در المختار در کتاب تجنیس جنب را 
استثنانموده است لیکن مطلق گذاشتن (هیچ فرقی بین محدث و جنب قایل 
نشدن ) بهتر است . و امام محمد (رح) از امام ابو حنیفه نجاست غلیظه 


بودن و خفیفه بودن آب مستعمل را نیز روایت کرده است و مشایخ عراق 
وجود اختلاف را نفی نموده وفرمودند: که این آب نزد تمامی ائمه پاک است . 
وبه تحقیق صاحب کتاب مجتبی چنین آورده است:روایتی که از 
تمامی امه به صحت رسیده این است که « آن آب . پاک است و پاک کننده 
نیست.»پس مشغول شدن به توجیه کردن نجاست غلیظه یاخفیفه بودن آن 
مستعمل کار بیهوده ای است و در مورد قول صاحب در المختار : (هوالظاهر) 
می نویسد:و در ذخیره نیزچنین آمده است یعنی این حکم ظاهرروایت است 
وازجمله کسانی که تصریح نموده اند که (روایت آب مستعمل پاک است) 
ظاهر روایت بوده و فتوی نیز بر آن است موّلفان کافی و مصفی هستند. 

و در شرح شیخ اسماعیل والد سیدعبدالغنی نیز چنین آمده است . 
در درالمختار می نوبس دکه شخص غسل کننده در حالت غسل اگر چه در 
محلی باشد که آب جمع می گردد شستن پاهای خود را برای آخر نگذارد 
به جهت اینکه قول مورد اعتماد پاک بودن آب مستعمل است . 

و نیز در مورد این قول در المختار (لما آن المعتمد الحخ) در 
رد المحتار می افزاید : حاصل جواب این است که حاجتی بر شستن پاها 
برای بار دوم نیست اگر چه در آب مستعمل فرو رفته باشد زیرا قول فتوی 
داده شده پاکی آن آب است. 

در نهایه آورده است : امام شافعی(رح) در اين باره سه قول دارد 
که صریح ترین آنها همانند قول امام محمد (رح) است که می فرماید : آب 
مستعمل پاک است نه پاک کننده. و در یکی از اقوال خویش می فرماید هم 
پاک است و هم پاک کننده و در جایی دیگر می فرماید : اگر استفاده 
کنتده: وضو دا شاه تاش آرن آب کات اک کته ایا اگوی فقو 
بای انشا با کته تفای ق رس نت قول از کف اسک: 
و امام مالک (رح) فرماید : پاک و پاک کننده است . 


۳۵ فصل پانزدهم دربیان آنکه بعضی ازعلماء‌دررساله خودآورده بودند که 


بدان ای طالب صادق و بر تو مخفی نباد چون که از جمیع عبارات 
کتب فقهیه معلوم شد که در مسأله آب مستعمل. فتوی بر قول امام محمد 
است که طاهر است. و قول امام محمد ظاهر روایت است و راحح است. 
وامام شافعی و امام مالک به طاهریت و طهوریت آب مستعمل. حکم نمودند. 
پس عمل به روایت ( مفتی به) و راجح و ظاهر روایت باید نمود از جهتی 
که در کتاب رد المحتار آورده است. 
قال فی نوی لذا اختلف کان الترْجیح لظاهرالروَيّت,وفیه من باب 
لصف لا اختلف التصحح وجّب الفخص عن ظاهرالر واه والرجُوح لها اتهی. 
صاحب بحر می فرماید:« زمانی که در فتوی اختلاف باشد . ظاهر 
روایت ترجیح داده می شود و همچنین در بحر در باب مصرف آمده است 
زمانی که درباره صحیح بودن کلام اختلاف باشد باید از ظاهر روایت 
جستجو شود و به آن رجوع گردد. 
هرگاه که در فتوی و تصحیح اختلاف نباشد بلکه اتفاق جمیع علما 
بر آن باشد که( مفتی به) وصحیح . قول محمد است. پس ترجیح مر ظاهر 
روایت را از کدام جهت داده نشود به آن عمل ننمایید. بلکه به طریق اولی 
عمل به ظاهر روایت نمایند وترجیح طرف وی را دهند. و دیگر اتفاق جمیع 
مذاهب بر طاهریت آب مستعمل است. غیر از امام احمد حنبل از جهتی که 
قول او در کتب دیده نشد که حکم او در آب مستعمل چیست. باید 
ولازم است که به قول ایشان و قول مرجوح عمل ننمایید. در هیچ کدام 
جایی که عمل به قول مرجوح وفتوی بدان جهل است. وخرق است مر 
اجماع جمیع علما را. 
کما قال فی در الْمْختار: وان کم والقثوی (وکذا الْمل لتفسیه ) رل 
مرح جَهل و خر للاجماع الگهی. 


0 


قال فی رد المْختار : وَمَذقب الحَتَفية املع عن المرْجُوح حتّی لتفیه . 
لکوان مجح صار مشوخ الا لاضرَوّرة .کقول ابی یف فی المَنی:«(3 خرج 
بغد فثور اهر لا تج به الْنل» ضیف وآجاژوا الْعمل به للْستافر آوالطّف 
ال ان الرنه اهر 

چنانچه در درالمختار می نویسد:« حکم و فتوی و همچنین عمل 
نمودن خودبر طبق قول مرجوح جهالت و خلاف اجماع می باشد. و در 
ردالمحتار آمده است که اساس مذهب حنفی بر منع از عمل نمودن طبق 
قول مرجوح نهاده شده است . حتی اگر چه برای شخص خودش هم باشد. 
زیرا قول مرجوح. جز در مواقع ضروری منسوخ می باشد . 

چنانچه امام ابو پوسف درباره منی می فرماید: زمانی که منی بعد از 
سست و فرو نشستن شهوت خارج شود غسل واجب نمی گردد. این قول 
ضعیف می باشد ولی علما عمل نمودن برطبق این قول را برای مسافر و یا 
مهمانی که ازشک وتهمت صاحب خانه بترسد جایز شمرده اند. ودر مسأله 
(ما تَحْنٌ فیّه)کدام ضرورت بود که آن بی انصافان بر قول مرجوح عمل 
می نمودند وقول (مفتی به) را ترک می کردند. 

راقم - عفی عنه - چون از اثبات طاهربت آب مستعمل وعمل به 
قول(مفتی به) ظاهر روایت وراجح وترک عمل به قول ضعیف و مرجوح 
فارغ گشت. الحال از شرب و عجن آب مستعمل استماع فرمایند. 

بدان که شرب وعجن(خمیر کردن) آب مستعمل درنزد جمیع 
علما؛ مکروه تنزیهی است ومکروه تنزیهی.به اتفاق جمیع علما به حل 
نزدیک است. 


۷ فصل پانزدهم دربیان آنکه بعضی ازعلماءدررساله خودآورده بودند که 


مر مر ام 


کما قال فی در لمْختار یه راد لهة ای الحل آقر 
اتفاقا. قال فی شرح الوقاية: وم الْمکُروه کراهة تلريهيّة فالی الحل آفرب 
جمیع علمابه حلال نزدیکتر است و درشرح الوقایه می نویسد :که اما کراهت 

و درباقی کتب نیز چنین وارد است از جهت طوالت ذکر ننمودیم. 
هرگاه مکروه تنزیهی به حل نزدیک وقریب شد پس به اتفاق جمیع علماء 
قربب شبیء «حکم شیء ۳ دارد. 

کما قال فی الا دومن سَهی غن لدع الوّیثم تذکروفرلی حَل 

لقود آفرب عاد موقعد وکشهّت لا ماه ال تا یه | 

قال فی الکفاية : قوله" (یأَحذ خَكمَهٌ اغ ) کفتاء المصر , له خکُمْ المطر 
وکحَرم ایّر له خکم الیتر . وتا ی 
الاخیاء .کذا فی الْمْحیْط , وعلیّه 19 ای 25 ق مرکا کت( انتهی 

چنانچه در هدایه ذکر شده است اگر کسی تشهد اول را فراموش 
نمود سپس در حالی که به نشستن نزدیکتر است به خاطر آورد برگشته . و 
بنشیند و تشهد بخواند زیرا آنچه که به چیزی نزدیک شود حکم آن را 
می گیرد. و در کفایه در شرح قول مصنف( یذ حُکمَهٌ اخ) می گوید: همانند 


اطراف شهر که در حکم شهر می باشد و همانند حریم چاه که حکم چاه را 


۱- عَن آبی سید قّال: قال سول الم 36 لوا موتاکم ا لا ال . (سنن النساتی 
کتاب المنائز باب تلقبن الیت ص ۲۵۹- ج۲) چنانچه از ابو سعبد خدری مروی است که 


رسول خدا یت فرمودند:«مردگان خود را لا ا 1۴ لا ال تلقین کنید». 


دارد و مانند اطراف زمین آبادشده که در منع احیای آن درحکم زمین آباد 
شده می باشد و همچنین بر اين قول نبی اکرم تأییدی برآن می باشد که 
فرمودند:«به مردگان خود کلمه تشهدراتلقین کنبد.» - بیمارنزدیک به مردن 
رامیت فرموده اند . 

سوال : چون به اتفاق حمیع علما. قریبب شی ء .حکم شی ء ۳ 
امورشرعیه. ذکر قسمتین باشد که حل و حرمت است. پس از کدام جهت 
علما؛ دو تسمیه دیگر را مقررنمودند که کراهت تنزیهی و کراهت تحریمی 
می باشد؟ 

جواب .چون که ثبوت حل وحرمت اصلی به نص قطعی شده بود 
بعد از آن مجتهدین به دلیل ظنی خود هر چند حلیت و حرمت که از آبات 
و احادیث استنباط نموده بودند وحرمتی که به دلیلی قطعی. ثابت شده بود. 
ملصق نمودند. چون نص قاطع در باره حل وحرمتی که مجتهدان استنباط 
نموده بودند. وارد نشده بود.لهذا حلال وحرام ننامیدند. بلکه به کراهبت 
حکم شیء را دارد. 

0 ره 3 او مش 

وتا قال القتهاء :ما کره رام ند مُحَمٍ ولم لفظ بائه خرام لعدم 
تص القاطع. قال الْعامَة مه الَتزانی فی او نم ی به کلف ان گان دک 


۱ - فان قل : کیّف یصح عبارة وله (ما ره خرام علد مُحٍَ (رح)) و الْحال آن 
اْخرام لد ماع بل قطعی .وتا 2 ُع بدللل ی کرو ؟ والجراب + آن مه ما کرد 
حراه عم ده اتقادا. ی لآ یکره نجل فیْعاقَب کالحرام . غایة الحواشیاگر گفته 


وه عباوت ۵ کر یزرم اسارنه مت درد رحانی ‏ ت ره 


9 فصل پانزدهم دربیان آنکه بعضی ازعلماءدررساله خودآورده بودند که 


وی فمع املع عن الیغل بدلیل قطعی حرام؛ وتیل نی مکروه كراهة ریم 
وبذون امن عن الفغل مکرّو 4 کراهة 2 ری انتهی. 

و به همین منظور فقها می فرمایند آن چه مکروه است. در نزد امام 
محمد حرام است و لیکن امام محمد تلفظ به حرام نکرده زیرا دلیل قاطعی 
از نص بر آن نمی باشد.علامه تفتازانی در تلویح می نویسد: آنچه که مکلف 
آن را انجام می دهد. اگر ترک کردن آن اولی بوده و با دلیل قطعی از انجام 
آن منع شده باشد . حرام است و اگر با دلیل ظنی از آن منع شده باشد 
مکروه تحریمی و اگر ترک آن اولی بوده ولی از انجام آن عمل منع نشده 
باشد مکروه تنزیهی است. چون از عبارات سابق معلوم شد که کراهت 
تنزیهی. حکم حلال را دارد وشرب و عجن آب مستعمل. کراهت تنزیهی 
است. پس اگر کسی فرضا شرب وعجن آن آب را نمود بر وی عتاب نیست. 
پس چگونه که عقاب باشد وبا بر وی حرام گردد به اتفاق جمیع علما. ودیگر 
چون آب مستعمل کراهت تنزیهی شد. پس مرجع آن خلاف اولی است. 

کم قال فی ر المْختار فی مواضح مُتَعَدة 9۰9۰ ار 1۳ 

غن ات الجتایز والنگهادات :آن مرجع گراهة اه خلاف ای هی 

چنانچه در مواضع متعدد رد المحتار می گوبد که یکی از آنها این 
است که در کتاب النهر به نقل از فتح القدیر در باب جنائز و شهادات نقل 
کرده و می گوید: منشاً مکروه تنزبهی عمل نمودن بر خلاف اولی می باشد . 


آن چیزی است که با دلیلی قطعی منع شده باشد و آن چیزی که با دلیل ظنی منع شده 
باشد . مکروه است. جواب این است : آن چه که مکروه دانسته می شود . نزد امام محمد از 
نظر عمل مفل حرام و از نظر اعتقاد به:مانند آن نمی باشد؛ در ننیجه کسی که آن را علال 
بشمارد کافر نمی گردد تاکه به سبب آن مانند مستحل حرام عذاب داده شود. 


وی ای در حديقة الندبه از جلد دوم گفته: و مکروه تنزیهی عمل نمودن 
بر خلاف اولی است. 

واین سخن مقرر جمیع علما است که بترك ااوّی لا بوجَب لبم 
والعقاب والعتّاببا ترک کردن اولی (بهتر) قبح و عذاب و سرزنش لازم 
نمی آید .هر گاه به ترک اولی قبح وعتاب وسرزنش از جانب شرع نباشد. 
پس آن متفقهه بر شارب ماء مستعمل که اگر فرضا از جهت تبرک بیاشامند 
چرا عتاب و سرزنش می کند و به حرمت آن آب حکم می نمایند. 

قدا هم اه تغالی وزیانا بحرمَة سید الکوتّن له اف" صلوة وتَحیةٍ 
خداوند به حرمت سید الکونین که هزارسلام و درود بر او باد ما و ایشان را 
هدایت فرماید.با آنکه مشایخ عظام. در هر وقت از اوقات که غسل ایدی 
خود را می نمایند به جهت اکل هر گاه متوضی باشند. سل ایدی خود را 
برای تنظیف می نمایند. نیت قربت را در آن نمی کنند از جهت آنکه مبادا 
بعضی از سالکان مجذوب به سبب غلبه محبت. آن آب را بياشامند. 

چنانچه حضرت جابر خی خون فصد آن حضرت :3 را بیاشامید واگر 
محدث باشند و قبل از آن. دست خود نشسته باشند. آن آب غساله دست 
خود را نمی دهند که کس بیاشامد.بلکه زجر بلیغ می نمایند(کمّا شَاهَدتٌ 
مرارً) و در صورتیکه متوضی باشند وبه نیت تنظیف» غسل ایدی خود 
رابنمایند نیز سالکان را از شرب آن آب منع می فرمایند. اگر احیانا آن آب 
را که حکم آب مطلق را دارد چنانچه در سابق گذشت بعضی از سالکان به 


جهت تبرک بیاشامند. فورا بعضی از متفقهه به سبب ترفع وتفخرحکم . 
حکم براستعمال آن آب می نمایند بلکه آن آب رانجاست مغلظه می دانند. 


۱ فصل پانزدهم دربیان آنکه بعضی ازعلماءدررساله خودآورده بودند که 


مج هن اکثر مد" و بیئل هرد الهذیانات لا یمیزون العت من السمن . 
ولا یفرقون ین الشمال وا ییّن.به فان ارت اک کسانیه مق او خی 
سخنان بیهوده ای را به زبان می آورند لاغر را از چاق تشخیص نداده. و 
میان دست چپ و راست فرق نمی گذارند. باید که به اقوال لا طائل منکران 
نظر نکنید و متابعت قول حق را نمایید که باطل پایان ندارد. مثال کف روی 

کما قال له تعَالی ۶۰ الزل من السماء مء فسالّت َودية بقدرها فقاحتمل 
السَل رید ربّک 

هر وادی به مقدار خود به خردی و بزرگی وتنگی وفراخی برداشتند 
حظ خود را. مراد از وادی. اودبه استعداد طالبان حق است. بعنی هر کس به 
قدر استعداد خود قول حق را ازاهل حق که انبیاء واولیاء الّه وعلمای عاملین 
می باشند. می شنوند وبدان منتفع می گردند. پس برداشت این آب 
روان .کف بلند را به زیر آورد. همچنین که ذکر کرده شده مثشل می زند 
خدای تعالی حق را وباطل‌را ما نند کفی روی آب و خبث بالای دریا.پس برود 
درحالتی که مطروح وساقط باشد وئیست ولاشی گردد. واما آنچه سود ونفع 


۱ 


۱ -سوره رعد آیه ۱۷« فرو فرستاد از آسمان آب را. پس جاری شدرودها به 
اندازه خوبش. پس برداشت آب روان کفی بر روی آب آینده » (لْرّل) فرو فرستاد ( من 
السَمَاء ) از سحاب با از جانب آسمان ( مَاء) آبی را( فسات آَوْدية ) پس برفت رودخانه ها از 
آب(بقدّرها) به اندازه خود یعنی بر وادی بمقدار خود وبزرگی و تنگی و خرابی برداشت با 
باندازه ای که خداوند مقرر نموده که سود رساند وزبان نکند ( فاحل السَیّل ) پسس 


برداشت این آب روان (زَبدا ییا )کف بلند را بر زبر آورد . تفسیر حسینی ص ۵۲٩۹‏ 


رساند مردمان را چون آب صافی که اولیا له وعلمای عاملین وقول ... حسق 
است پس بمانند در زمین ثابت وراسخ که خلق بدان منتفع شوند. تشبیهه 
می کند اهل حق و سخن حق را در افاده وثبات به آبی که جهت منافع خلق 
از آسمان فرود آید و تشبیه می کند اهل باطل وباطل را در قلت نفع بل 
عدم نفع و سرعت زوال به کفی که بر روی آب است . 

بدان ای طالب صادق که مطلب ومقصد این کم بضاعت و سرا پا 
تقصیر و کدورت ازوضاحت که در اين مقام درباره آب مستعمل نمودیم. از 
حلیت وطهارت تقوبت قول حق و قوی است بر قول باطل و ضعیف. از جهت 
آنکه اگر احیانّا مسترشدان از جهت تبرک آب غساله دست مرشدان خود را 
آشامیدند. باید که عبب گوئی وطعن بر ایشان نکنید و ایشان رامبتدع 
وضال ننامید. ودیگر حکم بر حرمت ونجاست آب مستعمل و نا روای شرب 
آن نکنید که نقض قول مفتی به وظاهر روایت و تکذیب چنین علمای 
تحربر که فتوی بر طاهربت وحلیت آن نموده اند. می شود باید ولازم اسست 
که قبل از خوردن ماء که مستعمل باشد هیچ کس را به شرب و عجن آن امر 
نکنید. حتی الوسع منع نمائید از شرب و عجن آن به طربق نصیحت تا 
بیسرون شوند از اختلاف روایتین مرجوحتین که از اسام اعظم (رج) 
روایت شده است وتعصب وتعنت را از مان رفع نموده تا نصیحت بر 
ایشان اثر نماید . 

«ألٌَُآرتا لح حقا وارزفا اباعه وآرتا اباطِل باطنا وارفتا اجتابه 
بحرْمَة مُحَمّدن المْصطفی ع » خداوندا بحرمت محمد مصطفی ی حق را به ما 
حق نشان ده ومتابعت آن راروزیمان فرما و باطل راباطل نشان ده ودوری 
ازآن را نصیبمان کن . 


فصل شانزدهم 
در بیان شستن دست 


در بیان بعضی علماء که یکی از فعلهای بدعت و نامشروع که 
مردم عوام می کنند آن است که دست شیخ خود را تنها می شویند و این 


مخالف شرع است. لقوله ام : اجْمَعوا وضوءکم جمَم الّه شَملکم التهٌی. 
آب دست خود را جمع کنید تا خداوند پراکندگی شما را جمع کند. 


۱-قوره الحدیث: اجَْغُوا وضوءکم جَمَع له شملکم: احدیث آی تفرقکم . 
والحَریث روله لقضاعی من حَدیث آبی هریرة باسئاد ا بأس به . وکان حَع المْصَتّف (رح) آن 
نی بهه الجُلة ربا ما سبق لیکون متعل غشل لد علی طبّی الق , والحاصل آن 
تما علی غمل دی فی الطنت لیر ا باس به لد گان فی خلت واحدع بل و آفرب 
یراع واللکس ‏ و بعهعن طول ار .فان فلا نف آن یب ما کل 
واچر کا تفع بشض اشکترنن من الخجام با تم 


پس در حدیث وارد شده است که جمع کنید آب دست خود را تا خداوند تفرقه 
شما راجمع کند. و این حدیث را قضاعی از ابی هریره با اسنادی که هیچ باکی در آن 
نیست روایت نموده است : و این حق مصنف بود تا این جمله را متصل به بحث گذشته 
پیاورد . تا آنچه که متعلق به شستن دست می باشد بر طبق قاعده وقانون باشد . و حاصل 
این بحث این است که اگر گروهی دستان خود را داخسل تشستی بسزرگ بشویند. هیچ 
اشکالی ندارد زمانی که در بک حال باشند بلکه به تواضع و عجز نزدیکتر می باشد و از 
انتظار طولانی به دور است . در غیر این صورت پس شایسته نیست آب هر شخص جداگانه 


جواب اول از عبارت ایشان آنکه این حدیثی که ایشان بدان 
استدلال می نمایند ضعیف است عمل بدان نشایددلیل برضعیف آن قول ملا 
علی القاری (رح)است قال :هَذا الحَدیْث روا القضاعی مر" خدیث آبیم هیر 
باستادٍ اس به .هر گاه به اسناد او باک نباشد. پس عمل بدان از کدام جهت 
جایز باشد. اگر کسی گوید هر گاه عمل به این حدیث جایز نباشد. پس 
صاحب عین العلم چگونه بر مدعی خود دلیل می ساخت؟ جواب گوییم 
که مقصد آن عالم باه به آوردن این چنین احادیث که در کتاب خود آورده 
است آن است که بندگان خدا به اخلاق حسنه راهنمایی شوند اگر چه به 
اقوال بزرگان باشد.فکیف که به احادیث ضعیف باشدوعمل به مندوبات 
نمایند که آتیان بدان موجب ثواب است وعدم اتیان بدان. موجب عتاب 


نیست. پس عقاب کجا با شد چنانچه از تسمیه مندوب معلوم می شود. 


عاو هم ه م9 لاه م2 مر مب مو ۶ 2 ی 7 پا سم ام سار و 
قال فی رد المحتار : ویسمی مدوب من حیّث آن الشارع بین توابه 


وفضیْله ؛ من تب المیّت : و هو تعدید مَحاسنه . وخكمَهٌ الثواب علی الفغل و 


عَدم الوم عی ارت انهی. 
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ريخته شود همچنان که بعضی از متکبران عجمی آن را انجام می دادند چنانچه در قبل 
گذشت.(ملاعلی قاری مختصرا الحاشیه علی کتاب عین العلم باب فی الاتباع فی 
المعشیه ص ۲۲۸) 


در رد المحتار آمده است که مستحجب را.ءمندوب نامیده اند . زیرا 


شارع(صاحب شریعت) ثواب وفضیلت آن را بیان نموده است و مندوب از 
(ندب المیت) گرفته شده که عبارت از شمردن نیکی های میت است. وحکم 
مستحب این است که انجام آن ثواب و ترک آن ملامت و سرزنش ندارد . 


نه آنکه مقصدصاحب عین العلم وباقی علمای اخلاق که 
احادیث ۶ وآثار صحابه کرام واقوال تابعین و مجتهدین واقوال اولیاء الّه و 
علماء عاملین را که در کتب خود ذکر نمودند. اعتراضات بربندگان 
خدا است وتشدید در دین. که هر کس این عمل را نمود فبها ونعمت 
وگرنه اخلاف شرع نموده مبتدع وضال است مثل که آن علمای 
بی عمل اقوال آن علما حق وناصحان دین را دلیل خود می سازند 
مقصد ایشان به جز اعتراض بر بندگان خدا وتشدید در دین از جهت ترفع 
و تفخر وجمع حطام مموّه (نجاست زر اندود) دیگر چیز نیست با آنکه 
خود ایشان به گرد مندوبات نمی گردند و عوام الناس که ترک مندوب 
ویا ترک اموری که لابأس به است مثل مسأله ای که ما در آن قرار داریم. 
از ایشان صادر شود. فور به جهت تفخر وترفع نه به جهت نصیحت واظهار 
حق. ایشان را زجر می نمایند وحکم مبتدع وضال بر آن ساده دلان 
می کنند هر گاه به ترک مندوب آن شخص مبتدع وضال گردد و از 
جاده شرع بیرون شود باید ولازم است که اکثر اهل اسلام مبتدع 
وضال باشند از جهت آنکه سنن زوائد را که دو رکعت قبل از نماز ظهر 
است وچهار رکعت قبل از نماز عصر است و شش رکعت بعد از نماز 


مغرب است وچهار رکعت قبل از عشاء و چهار رکعت بعد از عشاء 


می باشد و یا نماز تهجّدکه آن حضرت ّّْمانند فرائض او را ترک نمی کردند 


الحال بر ما مندوب است هیچ کس را ندیدم و نشنیدم که آنها را بجا آرند 
مگر بعضی از زهاد و عباد. پس کجا مندوب دیگر رابجا آرند. جواب انی آن 
است که اگر فرضا این حدیث به صحت پیوندد ولفظ امر در اینجا برای 
استحباب وندب که واجب وسنت باشد از آن مفهوم نمی گردد. 


کما لا یخی علی من له آدتی مُمَارسَةٍ فی هذا ان چنانچه پوشیده 
نیست بر کسی که کم ترین مهارتی در این موضوع داشته باشد. بدان ای 
طالب صادق که مقصد این ذره نابکار ومذنب خاکسار از این تفصیل که در 
اين مقام نمودم آن است که اگر بعضی از سالکان به جهت عزت و 
حرمت دست شیخ خود را در اناء علاحده (ظرف جداگانه)مغسول ساختند 
باید که به آن شخص عیب نگیربد ونسبت مبتدع وضال بر او نکنید زیرا 
که تبرک (مالا بأس به) حتی که تبرک مندوب وسنن زوائد از جانب شارع 
بر تارک آن عتاب نیست چنانکه در سابق گذشت. پس چه قدرت است 
غیر را که در ترک این امور کسی را عتاب کند يا نسبت نالایق وذم 
نامستحق بر او نماید. 


فصل هفدهم 
در بیان نصيحتي که مفید است 
هر شخصي را 


بدان ای عزیز حتی الوسع که دارید باید فعلی که اتیان بدان موجب 
ثواب است از دست ندهید که دنیاء. دار عمل است وجای جمع نمودن توشه 
اخروی است و آخرت. دار قرب جزااست وقرب وجزا به مقدار عمل می باشد 
هر چند که در دنیا عمل بیشتر نمایی در آخرت جزا بیشتر یابی. کوشش 
کن که ترک مندوبی از مندوبات وسنتی از سنن زوائد از تو به وجود نیاید 
اگر چه در ترک ایشان موّاخذه نیست اما اتیان بدیشان موجب نواب است 
باید که در هیچ عبادت از فرائض و واجبات سنن موّکده و غیره عبادات 
تکاسلی وبی پروایی نورزید از جهتی که من سیدم وبا از نسل شریفم وبا 
سید زاده شیخ زاده وملا زاده ام و به نسب خود وپدران خود مغرور نشوید. 
اعتماد بر آنها ننمایید که اعتمادرا نشاید زیرا که اعتماد بر نسب وپدر عزت 
جستن است به چیزی که در غیر تو است وآن نیز به قدرت تو نیست. پس 
اعتماد برمجرد نسب بدون حسب و بر عمل غیر حماقت صرف و جهل 
محض است. چنانچه شاعرمی فرماید: 
۴ شعر 
لین فخرت بایاء وی شرف 
لد صدقت ولکن بتس ما ونوا 

ترجمه: اگر به پدران صاحب شرافت افتخار کنی راست گفتی 

لیسکن آنان چه فرزند بد و ناخلفی زاییده اند. 


اعتماد بر آن چیز باید کرد که در نفس تو موجود باشد وعملی که از 
نفس تو صادر شده باشد چرا که مجرد نسب بدون حسب وفخر نمودن 
به پدران تاوقتی که روح در بدن تو باشد. بدان نواهد نازبد. چون ملک 
الموت با اعوان در رسد وروح تو را از بدن تو جدا سازد آن وقت بغیر از 
عمل تو دیگر به کارت نیاید وآن نسب وپدران که بدان فخر می نمودی 
در عقبت می ماند . 

کما قال ال تغالی: (فاذا لفخ فی الصوّر فلا آتساب بیتف پرمتا ولا 


نم م ۵و 


تسا ء رن یعنی نسبی که هر روز بدان مفاخرت می کنند فردا ایشان 
را منفعت نبخشد از آن جهت است که فخر به پدران بر روز قیامت به کس 
دستگیری نمی کند بدون عمل آن کس پس فرمود آن حضرت5: یا 


۱ سوره موّمنون آيةّ ۱۰۱«پس چون دمیده شود در صور پس قرابتها نباشد 
میان ایشان آن روز و نه با یکدیگر سوّال و جواب کنند. » 

ی ۲ ایض خدعاشد نن ند 
له بن ثمیّر : قال لنّا وکیع وئس بُن یک ی 
تقت ا رد ریق شلف ی الصا یا فاطمة بلت مُحٍَ با صّة #۷ 


بلت عبّد میب یاب نی عبدالصَطّلب لا نی کم من ثم ی سلونی من مالی مشیم (صحیح 


السلم ص ۱۱۴- ج ۱کتاب یمان باب" بیان من مات" عَلی الکفر هه ف الثّار و تال شقاعت) 

ازحضرت عايشه روایت شده است: زمانی که آیه (بیم ده ای پیامبرخویشان 
نزدیک خودرا) نازل شدرسول خد | 3 روی کوه صفا ایستاده و فرمودند: ای فاطمه 
دختر محمد و آی صفیه دختر عبد المطلب و ای فرزندان عبدالمطلب برای شما از جانب 


فصل‌هفدهم‌دربیان نصیحتی که مفیداست‌هرشخصی‌را 


چنانچه آن حضرت ء فرمودند: «ای فاطمه دختر محمد و ای 
صفیه دختر عبد المطلب عمل کنید برای خود زیرا من شما را از چیزی بسی 
نیاز نخواهم کرد ». هر گاه پیغمبر اولین و آخرین که خلاصه موجودات است. 
دنیا وما فیها را همه به سبب وجود ذی وجود آن حضرت آفربده اند این 
چنین سخن را به عمه و دختر خود فرمود وایشان را تنذیر و تخویف 
می نمود وبه عمل نفس‌های ایشان باعث می گردانید پس دیگران را از 
امت او ع چه رسد دفع عذاب از اولاد و اقرباء خود نماید. 
۷ بیت: 
کار نیکو کن اگرمزدنکو می طلبی 
که جزاهرچه نکوتربه نکوکاردهند 
کاراگرنیست تورادرطمع اجرمباش 
مزد مزدور به اندازه کردار دهند 
باید ولازم است که این آیه را هميشه اوقات نصب العین خود 
سازید که( یج الحَ من المَیّت ویْخرج میت من الحَی و یی الارض بعْد 


مَوتها وکذلك نخرجون 6 


خداوند هیچ چیزی را مالک نمی باشم از مال من آنچه می خواهید طلب نمائید .» این 
حدیث را صحیح مسلم در کتاب الایمان آورده است. 

۱ - سوره روم آیه ۱۹ «بر می آرد زنده را از مرده وبر مسی آردمرده را از زنده 
وزنده می سازد زمین را بعد مردن آن وهمچنین بر آورده خواهید شد یعنی از قبور پىس 
چون دمیده شود در صور پس قرابتها نباشد میان ایشان. » 


زیرا که از بعضی احياکة اتبیاء واولیاء و غلما اد فرزندان مرده 
دروجود آمده اند مثل کنعان پسر نوح ام که همه عالم را ازو ننگ وعار 
است چنانچه حق 1 درحق او فرموده که (قال یا لوح اه لیس من آفیك 
له عمل غیرٌ صالح ؟ ویا مانند اين لاشی بی عمل که تمامی مردم از آن 
متنفرند بغیر ازگمراهی وخلاف امرع دبگر چیز از آن سر نمی زند ازچنان 
شخصی به وجود آمده که تمام خراسان به نور آن کامل مکمل منوراند. واز 
بعض مردگان فرزندان زنده در وجود آمده مثل ابراهیم ام که از آزر به 
وجود آمدو مثل محمد مصطفی ۶ که از وجود شریف او همه عالم زنده است 
از عبد اللّه به وجود آمد اگرچه مذهب متأخرین علما برآنست که آبای آن 


حضرت ع را به شب معراج حق عْ زنده گردانید وهمه ایشان به آن 
حضرت 5 گرویدند وبر اسلام مردند وآنچه که متقدمین علما فرموده که 
« باه لژ مائا عَلی الکثر» «پدر ومادر او بر کفر مردند »آن موت اول است 
که قبل از معراج بوده باید که گمان بد به کسی از موّمنان نکنید خصوصا در 
حق بزرگان دین واولیای عارفین. چرا که مجدد الف انی - قدس سره - 
فرموده که بی سعادت ترین مردمان که خسران ابدی نقد وقت او باشد 
عیب گوبی وعیب بین این طایفه علیّه است ازجهت آنکه بدگمانی 
بر مسلمان جایز نیست. 


۱ - سوره هود آبه ۴۶ «گفت ای نوح هر آیینه وی نیست از کسان تو هر آبینه 


وی خداوند کار ناشایست است .» 


۵۵۱ فصل‌هفدهم‌دربیان نصیحتی که مفیداست‌هرشخصی را 


کما ال ال تقالی: ( یا آبها این آمثوا اجب ی 
َعْض الظّن ام «ای کسانی که ایمان آوردید از بسیاری از گمانها بپرهزید 
چون به تحقیق بعضی از گمانها گناه کاری است.» 

بدانید که ظن بر چهار قسم است 

اول مأمور به وآن حسن ظن است به خدا وبه مومنان درخبر آمده 
است که«ان خسن ال من یمان «گمان و ظن نیک از ایمان است ». دوم 
حرام و آن گمان بد به خدا و مومنان است که موجب اثم است .سوم مندوب 
الیه وآن تحری باشد در امر قبله وبنا نهادن بر غلبه ظن در امور اجتهادیه. 
چهارم مباح و آن ظن است در امور دنیا و مهمات معیشتی. در اینجا مراد 
قسم دوم است. 

وآبضا قال ات: کم والظٌّ. فان ال اکُذبٌ الحَیْث ". بر شماست 


که از گمان بد بپرهیزید . زیرا گمان. دروغ ترین سخنها می باشد. 


۱ - سوره حجرات آیه ۱۲ « ای مسلمانان احتراز کنید از بسیار گمان بد هر آئینه 
بعضی از بد گمانی ها گناه است » 

۲ - عن آبی هیر قال : قال رشول ام :خن الظن من خسن اد .و 
همچنین روایت است از حضرت ابو هریره که پیامبر خداء فرمودند: «گمان نیک از 
نیکویی عبادت است». (رواه احمد وابوداود - مشکو: المصا بیج ص ۴۲۹ -ج ۲) 

۳ سقن آیی شریرتط:آن سول الم قال : اک والظن ان الظّ کب الحَرْش, 
ولا تسس انوا کی ولا انس تاتعامیی ان و0 تاو وا ای ول و کرت خیاداند 
اخرائ.۱ صحیح السلم - ص ۳۱۶ - جلد ۲ - کتابٌ یر وال ال داب ابرم ال 
والّجَمس والناجش وتخوها صحیح البخاری - ص ۸۹۶ -ج۲ - جزء ۲۵ - کتابٌ الب باب 


ما یه عن الَحَاسٌ والتّدایُر) (صحیح السلم - ج۲- ص ۳۱۶) ( صحیح البخاری - ج ۲- 


جة السالکین او(:( ۲ 


ودیگر بد گمانی بر موّمنان تو را بر تجسس احوال و افعال ایشان 
مبتلامی سازد و تجسس. تو را در غیبت ایشان باعث می گرداند. 
این هردو نارواست. 
کما قال اه تقالی : 2 وگا جوا اقب بُخضکم بعضا ایب آحدکه 
آن کل لحم آخیه میا فکرهتموه وا وله ان ال ِ 
یعنی آیا دوست می دارد یکی ازشما که بخورد گوشت برادر خود 
را در حالتی که مرده باشد آن برادر بلکه نفس شما از آن تنفر نماید. پس 
مکروه دارید آن را که بخوربد پس همچنان که اکل گوشت مرده را کارهید 
(مکروه می دانید) باید که غیبت را کاره باشید. 
رباعی: 
آن کس که لوای غیبت افراخته اسست 
دنفسا خفه ارت 
وآن کس که به عیب خلق پرداخته است 
زآن است که عیب خویش نشناخته است 


ص ۸۹۶ کتاب الادب)از حضرت ابو هریره مروی است که رسول خداء#فرمودند:«از گمان 
پرهیز کنید زیرا گمان. دروغ ترین سخن هاست و به دنبال سخن های مردم نگردید و 
تجسس نکنید و با هم رقابت نکنید (رقابت ناسالم) و حسادت نکنید و نسبت به یکدیگر 
کینه و دشمنی نداشته باشید و از همدیگر روی نگردانید و بندگان خدا باشید در حالی 
که با همدیگر برادرید.» 

۱- سوره حجرات آیه ۱۲«عیب دیگران راجستجو مکنیدوغیبت نکنید بعضی 
از شما بعضی را آبا دوست می دارد کسی از شما که بخورد گوشت برادر خودرا که مرده 
باشد. پس متنفرمی شوید از آن وبترسید از خدا هر آیینه خدای توبه پذیرنده مهربان 


است.» 


۳ فصل‌هفدهم دربیان نصیحتی که مفیداست‌هرشخصی را 


#اضا قال ۳ هل ولا تجسسوا ولا تحسسنوا وا تقاطغو. ولا تداپروا 
و کوئوا ادا و 

و همچنین پیامبر خداءٌ فرمودند:« تجسس نکنید و به دنبال 
سخنان مردم نگردید. با هم قطع رابطه نکنید. به هم دیگر پشت نکنید. و 
بندگان خدا باشید در حالی که با هم برادربد.» 

یعنی جستجوی اقوال و احوال و افعال ایشان را در پس وپشت 
نکنید تا بر اخبار وافعال ایشان مطلع شوید و به چشم وسمع. مراقب 
ومنتظر اخبار وافعال ایشان نباشید و قطع صله رحم نورزید و روشی که 
باهمدیگر داشته باشید قطع ننمایید که سبب پشت گردانی یکدیگر 
می شوید که این جمله همه مذموم می باشد و باشید برادران دینی و به 
نقص یکدبگر راضی نباشید که دراصل وضع همه شما اولاد یک ذکر و انثی 
می باشید که آدم اعد وحواء است چنانچه حق ع می فرماید: 


ام 4 


۱ - عن یی ره آن رسول الله #3 قال یا که 2 ان ال کذب الْحَدیْث » 
ولا تخس و لکیس وتاشافسی | وتاتعامتی و ابا عض راز ولا یرو و کون عتاداند 
اخواتّا. (صحیح السلم ص ۳۱۶ -ج ۲- کتاب الب وَالصلة والاّب یاب تحخریم ال 
امجَمُس والتاجش وتخوا) 

و از ابی هریره «ت روایت است رسول خدا 3 فرمود : از ظن و گمان بر حذر 
باشید پس همانا ظن و گمان دروغ ترین سخن است . و دنبال سخن بکدیگر نروید و 
تجسس مکنید و با یکدیگررقابت نکنید (رقابت ناسالم ) و حسد نورزید و بر یکدیگر بغض 
و کینه نداشته باشید و بر یکدیگر پشت نگردانید و بندگان خداوند باشید در حالی که با 
یکدیگر برادر هستید. 


یا ها لاس لا خلفناکم من ذکر و آلقی وجعلناکم شغوبّا و قبایل 
لتغارفو! ان کمک علدالئه لام (ن اه علیم خبیه۱ 
چون همه از یک پدر ومادر باشید پس به نسبت فخر کردن و 
درنسبی طعن زدن وگمان بد کردن وغیبت نمودن هیچ وجهی ندارد. 
2 
لاس میر" جهة المال اکفاء 
بوهم الادم والامٌ حواء 
انسان ها از نظر شکل ظاهری با هم برابرهستند چون پدر همه آنها 
آدم ومادرشان حوا می باشد. 
بیت: 
دادیم ترازگنج مقصود نشان 
گرما نرسیدیم تو شابدبرسی 


له وفقنی بائیان الاعمال الحستة . وصائنی من الاخلاق السنة بحرْمَة 
مُحَمَّد افضّل ارب آمین.خدابا به حرمت بهترین مخلوقات حضرت محمد ع 


مرا به انجام اعمال نیک توفیق ده و از اخلاق بد محفوظ گردان . 


۱ - سوره حجرات آیه ۱۳«ای مردمان هرآیینه آفربديم شما را ازیک مرد و از 
یک زن و ساختیم شما را جماعتها و قبیله ها تا یکدیگر را شناسد هر آئینه 


گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما ست هر آیینه خدا دانا و خبردارست .» 


فصل هیجدهم : 
در بیان آنکه بعضی از علما گفته اند در این زمان 
بدعت جدیده موجود شده که یکی خود را شیخ زاده و 
سید زاده نام کند ودیگران پیش اوايستند واواتکاء کرده 
این چنین فعل نامشروع می باشد. 
بعضی ازعلما دررساله مفتربات ومخترعات خودآورده است که دراین 
زمان بدعت جدیده موجود شده که یکی خودراشیخ زاده وسید زاده نام کند 
و دیگران پیش او ایستند و او اتکاءکرده این چنین فعل نامشروع می باشد. 
ما قال صاحب عین العلم فی اباب الثانی" عشتر : عَامَة الکبر الاتکاء وقیا 
لاس . یاه حدت :ان من قعد والاس ین ده قیاق ین آفل ار 
چنانچه صاحب عین العلم می نویسد : از علامتهای تکبرتکیه 
دادن است درحالی که مردم ایستاده باشند .و در حدیث آمده است هر کس 
بنشیند در حالی که مردم جلوی روی او ایستاده باشند. او اهل جهنم است. 


جواب عبارت ایشان آنکه این وعید که در حدیث واقع شده است. 
درشآن آن شخص است که به قیام مردم راضی باشد که درنزد او بایستند 
ویا مردم رابه قیام در نزد خود امر کرده باشد مثل حکام وظلام ومتکبرین 
که از جهت کبر وترفع. خادمان خود رابه قیام در نزد خود امرمی کنند . 


قال فی بو الجکم : قوله (وقیام لاس ین یه اغ )ای خبه قیام 
لاس ین یُدیّهِ من غیر غرّض صَِحیْح ائتهّی.و صاحب ینبوع حدیث بالا را اين 


طور تفسیر می کند یعنی او دوست داشته باشد مردم بدون هیچ قصد نیکی 
در مقابلش بایستند. 
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قال الفتی محَمّدٌ خن : قوله (وقیام لاس ین یه اْ )ای برض 


2 اک 


ورعبته اسهی. 
مفتی محمد حسن این حدیث را این طور تفیسر می کند بعنی 
مردم به رضا و رغبت او . در جلوی او بایستند. 


و 1 20 0 و و 2 م2 نز ۵۳ مر م2 
قال ملاع * القاری :والحدیث المعْروف بلفظ(م آحبٌ آن یتمتل له 

۱ و مت و گر هم فا ماو 
الرجال قیاما فلیک | مد الثّار .رواد احمَدٌ واپوداود والترمزی غن 


معَاويّةَ ‏ التهی. 
ملا علی القاری می فرماید حدیث معروف در این مورد با اين لفظ 
آمده است : «هر کس دوست بدارد که مردم جلوی او بایستند پس جایگاه 


خود را در حهنم آماده کند». 


چون ازعبارت ینبوع الحکم ومفتی محمد حسن وملا علی قاری 
معلوم شد که در قیام منهی عنه حب ورضای قاعد. شرط است معلوم شد 
که بدون حب ورضا منهی عنه نیست و دیگر متکی ازدو حال خالی نخواهد 
بود با از جهت تکبر و ترفع تکیه کرده باشد و يا ازجهت ضعف واسترواح 
وخستگی و مطلب دیگر که حاجت بدان موقوف باشد اتکاء نموده باشد هر 
گاه به نیت کبر تکیه کرده باشد ومردم در نزد او ایستاده باشندبه اتفاق 


۱ - وقال الب علیه تام : من آحب آن یل له الزجال ین ده تیا یو 
مقعدهٌ من الّار(طمکس عَن عنرو بن مر جهن «#ه جامع الأحَادیث. للجایع الصر ورد 
والجامع الک ( الیم مع نون ازهر ص ۲۷۸- سطر ۵ ج -٩‏ قسم الاقوال ) 


۷ فصل هیجدهم:دربیان آنکه بعضی ازعلماء گفته اند 


لقوله تعالی ظ له لا یْجب الستکبرین ۱.6 


وفی الْحَدیث القدس الکیر تام ردانی والْعظمَة ازاری . فمن تازعد" 
فنهما قصَمه آی افلکثه. الق فی تار هم ۲ 


۳9 


۱- سوره نحل آیه ۲۳ «هر آیینه او دوست ندارد سر کشان را.» 

۲ - وعن آبی هرید ه قال : قال رسول الله ت#: یقول اه تعالی : الکیریاء ردای" 
والْعظَمَةً [زاری . من تازعنی" واحدا ملهُما ااخله التّار. وفی" رواية قَدفله فی التّار. حدیث 
حضرت ابو هریره::. که قبلا ترجمه شده است.(رواه مسلم مشکو: المصابیح ص ۳۲۲- 
ات ۳ والکر) ( ابو داود ص ۲۱۱ ۲کتابٌ لاس باب ماخاء ین الک 

وله لکرنه ردانی آی بمزلیه فی اظهّار مکی و ملکوتی والْعظَمَة [زاری ای 

بمزلیه فی آسرار جبَروتی و تا سوتی. والمَعتی آئهُمَا صفتان بی .لا یی لاح غیّری تکفا آن 
رداء الانسان وازاره" مُخْتصَان به ,وکا شتا رکه آحَدٌ فی لبّسه.(ملا علی القاری) 
۱ مفهوم حدیث این است که: کنر ی من است یعنی کبربادراظهارنمودن ملک 
وملکوت منبه منزله ردا است و عظمت ازار من است یعنی عظمت به منزله ازار در اسرار 
عالم جبروت و عالم ناسوت من می باشد. و معنی اینگونه می شود که اینها دو صفت 
برای من می باشند که مناسب هیچ شخصی غیرازمن نیست همان گونه که لباس انسان 
مختص به خودش می باشدوکسی با وی درپوشیدن آن شریک نیست. ملاعلی قاری) 
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و درحدیث قدسی آمده است:«کبریاردای من است وعظمت ازار من 
شتا هر کس روااهن دز انا مشادله اند زو زا طلات یی کم ون عون 
می اندازم» .هرگاه به نیت کبر وترفع نباشد به اتفاق جمیع علماء جایزاست 
از جهت آنکه هیچ کس از علماء منع نفرموده اند چون حب قیام ورضای 
بدان ونیت کبر در حالت انکار از امور باطنی می باشد واطلاع بر آنها متعستر 
است به غیر از خود آن شخص. باید ولازم است که گمان بد بر موّمنان 
ننمایید که نارواست چنانچه بحث آن در سابق گذشت خصوصا در حق 
فقراء صوفیه که انکار بر مقلد ایشان برای حمیع اولیاء اللّه انکار است. 


کّا قال وان الیصتری رخمة الثم عنم صاح صْحَةّ بالکذب . 
وال غله أَحد فلا تجد الصذق فی تیم . بان الکارة راجعْ ای ال 
لآن االگار شوم و ملک محرُوم . و من الک غلی واجد من الصوفية ند الک 
ی الکل بان طرتهم واجد فی احَِة بو مقطود هم واجد و هو اه کل 

چنانچه ذوالنون مصری(رح) می فرماید:« اگر کسی به دروغ فریاد 
بزند و دیگری آن را انکار کند.در انکار خود.صداقتی نمی یابدچون انکار او 
به اصل بر می گردد زیرا که انکار شوم بوده و منکرمحروم است پس هر کس 
که بر یکی از صوفیان کرام انکار کند به تحقیق بر همه ایشان انکار کرده 
است زیرا در حقیقت راه و روش همه ایشان یکی بوده و هدفشان یک چیز 
است که آن له می باشد »و بر جمیع موّمنان گمان نیک باید داشت که 
موجب سلامتی ایمان است. 


٩‏ فصل هیجدهم:دربیان آنکه بعضی ازعلماء گفته اند 


قال اقا : (ن خن الظ من الایْمان .ایض قال‌لا : ظ امین علی 
موم خی ما یرّی.رسول خدا ۶ فرمودند:«که گمان نیکو از ایمان است». و 
قچتی فرمود:«باید گمان مومن برمومن خیرباشدمادامیکه ازوی بدی دیده 
نشود.» 


حب ورضا و نیت کبر از امور ظاهری نیست که دیده شود بر امور 
باطنی بر صاحب آن گمان بد نسازید که ریت موقوف بر امور ظاهری است 
آن هم به یقین باشد نه به شک . 


بایدو لازم که به فرموده:حدیث شریف که لکل امُرء مَاتوی بر هیچ 
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کس از موّمنان گمان بد نکنید که نیت آن شخص درامور ظاهری و باطنی 
۳ ۱ ۹ 


۱ - عَن آبی هر قال قال رتسول ثم ۰ خسن ال ین خن العناة . رواه َخمه و 

یداو (مشکوة الصاییحع ص ۴۲۹) 
۲ - ی مر بن الخطاب ع#ه غلی الیلتریقول: سیفن رل اف 2 ول :الم 
ال بالات . و تما مره مانوی من کانت هجرثه ای الا ُصبهاآو الی ار یله 


قهجرثه" ای ما اجر الیه,(صحیح البخاری - ص۲ ج۱ -بابٌ کف کان بو وی لّی 


الرسول ؛ مشکوه) 


جة السالکین 27۰ ۲ 


ریا فاغفرلهاذگوبتا وکفر عتا سیایتاوتوفتا جع البرار6 ۱ 


«پروردگارما پس بیامرز گناهان ما را و دور کن از ما بدیهای ما راو 
بمیران ما را با نیکوکاران» 


از حضرت عمر بن خطاب :ی در حالیکه بر منبر نشسته بودند روایت شده 
است که فرمودند: از رسول خدا ی شنیدم که فرمود:« اصل و بنیاد اعمال. بر نیتهاست و 
برای هر شخصی آنچه را که نیت می کند است.پس کسی که هجرت او به سوی دنیا 
باشد تااینکه به آن برسد‌تابرسدبه آن ویااین که به سوی زنی تابااو ازدواج نماید.پس 
هجرت او به سوی آنچه که هجرت کرده است می باشد.و اجر هجرت برای رضای خدا را 


بدست نمی آورد.» 


- سوره آل عمران آبه ۱۹۳ 


فصل نوزدهم 
در بیان فضیلت علمای عاملین 
بعضی از علمای بی عمل که در رساله خود آورده اند که 
فضیلة الْعلماء بل من رل ِ العْلمَاء خنْس آلف و 

فضیلت علما. بلیغ تر و بیشتر از فقیران است زیرا در باره تعربف و 
فضیلت علماء بیش از بنج هزارو هشت حدیث وارد شده است. 

حواب اول: عبارت ایشان بنابر تسلیم آنکه اگر مراد از علما که در 
آبات واحادیث واقع شده است علماء بالثه که جامع علم ظاهر وباطن است 
وعلمای عاملین که به علم ظاهر خود عمل می نمایند باشد شک نیست که 
از فقرای مبتدی ومتوسط که به مقام ارشاد نرسیده باشند واز علم ظاهر به 
قدر مفروض, حظ فرا نگرفته باشند. افضل است. 

به فرموده حدیث شریف که « خی لاس مَن یفْم النّاس" » زیرا که 


علم علماء عاملین متعدی است خلق بدان منتفع می گردند و علم باطنی 


۳ 


۱ - جاء فی ستئد الَّهاب عن عَبّ او بن عَبّاس رضیی هل ن بیج ای 
قال : یرالاس هم لّاس. در مسند شپاب از حضرت عبدالله ابن عباس تثروایت 
است که و خداعل فرمودند: «بهترین مردم سودمند ترین آنها برای مردم است ». 
شرف الامه المحمدیه تصنیف محمد ابن علوی المالکی الحسینی. القضاعی عن 
جابر حدیث جامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر (تألیف الامام جلال الدین عبد 
الرحمن بن ابی بکر السیوطی ص ۶۲۳ - ج۱) (اين حدیث از حضرت جابر در جامع الصغیر 
تألیف سیوطی آمده است.) 


جة السالکین زو( 2۲ 


فقرای مبتدی ومتوسط.لازمی است غیرازایشان به دیگرکس تعدی نمی کند 
و فقرای منتهی که بی تحصیل علوم ظاهری به کمال ولایت رسیده اند . 

و خلعت ارشاد در بر کرده اند وبه علم لدنی مفتخر گردیده اند مثل 
حضرت ابو سعود سندی - قدس سره - و شیخ نامقی - قدس سره - و شیخ 
ب رکه - قدس سره - حضرت خواجه عبید الّه احرار - قدس سره - و باقی 
مشایخ که از علم ظاهری حظ فرا نگرفته باشند از زمره علما بالله وعلمای 
عاملین می باشند. 

به جهت آنکه از این بزرگان دین نیز مردم منتفع می گردند بلکه 
علمای متبحر محتاج به استفاده علوم باطنی به ایشان می باشند مثل 
مولوی عبد الرحمن جامی - قدس سره - وفخر الدین علی بن الحسین 
الواعظ الکاشفی - قدس سره - ومولوی محمد ظاهر - قدس سره - وباقی 
علمای قمقام که ذکر ایشان به طوالت می انجامد؛ طربقت را از خواجة احرار 
قدس سره - کسب نمودند به مقامات عالیه فابیض گشتند وجامع علم 
ظاهر وباطن گردیدند. از اين مبحث معلوم گردید که علم ظاهری شرط 

جواب انی: به طربق عدم تسلیم آنکه اگر از علما که در آبات 
واحادیث واردشده است آن علمای بی عمل و علمای غیرعاملین وعلمای 
سوء را مراد می کنند وبر نفسهای خود آیات واحادیث را فرود می آرند.این 
جهل محض است وآن علمای بی عمل بدان مغرورند که اسم علما نیز بر 
ایشان صادق است وبه حقیقت خبر ندارند که ایشان به علمای سوء 
مسمی اند از جهت آنکه به علم خود عمل نمی نمایند پس از زمره عوام 
و حاهلانند. 

کماقال سیب الغنی دس مره : وان لم یکن عایلا بولیه فهَِجاول 
ا عالم . لب آخکام الهُوی والَفْس علیْه . ولهذا اسم لالم الوارد فی لیات 


۳ فصل نوزدهم دربیان آنکه بعضی ازعلماء که دررساله خود آورده اند 


والاحَادیْ مضه" للم والشئاء 1 یشمل ابلیس. لین مَم که کی الیلم 
بجمیع الَرائْم والآذیان. بل بالمذاهب والخلافات .کمّا صرح بدلك الشَغراوی فی 
َعض کلم . لدم عمله بشتی من لك آصلء لکفره باه تعالی. فکذلك لا سمل 
کل ۳۳ یر امن بیلیه انتهی. 
چنانچه شیخ عبد الغنی - قدس سره - می فرماید:« کسی که به 
علم خود عمل نکند او جاهل است نه عالم زبرا نفس و هوا بر او حاکم است 
و به همین جهت اسم عالمی که در آبات و در احادبث از آن تعریف شده 
است. شامل ابلیس نمی گردد با وجود این که علم بسیار ی نسبت به تمامی 
ادیان و شریعتها بلکه به مذاهب و مسائل اختلافی دارد - چنانچه شعرا وی 
در بعضی از کتب خود بر این امر تصربح نموده است - به خاطر عمل ننمودن 
شیطان بر چیزی از آن علم به جهت کفر او نسبت به خداوند متعال پس 
همچنین شامل هر عالم بی عمل نیز نمی گردد. 
۷ کما قال الشاعر: 
آکان و فی للم من دون , الم شرف" 
لکان شرف خلق الم لیس 
اگردر علم بدون تقوی شرفی می بود پس اشرف ترین 
مخلوقات ابلیس بود. 
ودیگر علم مثل باران چون بر زمین خوب و حاصل خیز بارد از آن 
زمین سبزیهای تر وتازه وگلهای رنگارنگ رویاند چون برشور زارو زمین 
ریگی بارد خار وخاشاک از آن رویاند وبا علم به مانند باران است که از 
آسمان آب حلوّ وشیرین بارد چون بر عروق اشجار حلوالطعم رسد شیربنی 
آن را بیفزاید وچون برعروق اشجار مرارةٌ الطعم رسد تلخی آنرا 
بیفزاید بعنی: 


آب همان آب است وبه صفت آب بودن خود باقی است اما به 
اختلاط اشیاء گنده ومجانست ایشان مختلف گردد. 
بیت : 
اگّر بابدنشینی عاقبت بد نام می گردی 
اگربانیک بنشینی توبی غش چون طلاباشی 
علم نیز در اصل. وضع صفت خالق است ولطفی است از جانب 
حق‌کِكْ مر بندگان را که ایشان را به صفت خود مشرف گردانیده اما به 
اعتبار اشخاص بگردد اگر متکبر را حاصل شود کبر او را بیفزاید. همچنان 
که این لا شی وعلمای بی عمل راحاصل شده است واگر متواضع راحاصل 
شود تواضع وانکساراو رابیفزاید مثل که علماء بالئه وعلماء عاملین راحاصل 


شده است. 

کما قال یی عبُ نی فی کتابه الَدیقة ای :الم کیش یلزل 
ین تام خوا اد لر؛ اننجار زوین له" غلی ار طف 
ترا ار عار .توا ال لاه . یکی مائها بالحلاوة. ویکیر ما ار 
باْمَرارة . فکذل الم حفظه رال . حول علی قار میا و آفرای ید 
المتکیر کنر" لأن من کالت هکه الکبر وه جاهل ادا حفظ العلم تفت 
بو قازداد کیرا. ولذً کان الرجُل جاهّا وه یخاف من امک ویِغلم آن خَُد ال 
ای ازمة موان کان جاهّا فاذا حفظ الْعلْمٌ. همه و 


۰ تک 


وئواضفا واشفاقا . و اذا کانت همه" و هوا؛ السْنیا الط کفلماه ال رها 


بالعلم کیرا؛ والفاء و فرب لمن دول . فازداه علی من هو مقله وم فوقه گیرا: 
و فا َحّ لب التهی. 


۶۵ فصل نوزدهم دربیان آنکه بعضی ازعلماء که دررساله خود آورده اند 


شیخ عبد الغنی در کتاب حدیقة الندبه می فرماید:«علم مانند 
بارانی است که از آسمان صاف و گوارا فرود می آید . درختان وگیاهان به 
وسیله ربشه های خود از آن سیراب می شوند .پس آب باران را طبق طعم 
خود تغییر می دهند و پس به تدریج بر تلخی درخت تلخ و بر شیرینی 
درخت شیرین افزوده می شود و آب آن را با شیرینی زیاد می کند و آب 
درخت تلخ را با تلخی زیاد می کند. 

پس علم نیز چنین است مردم آن را فرا می گیرند و بر حسب همت 
و نیتشان آن را دگر گون می سازند . پس به کبر و غرور متکبر می افزاید 
زیرا کسی که قصد او کبر بوده و خودش جاهل باشد زمانی که علم بیاموزد. 
چیزی را که با آن تکبر کند می یابد در نتیجه بر کبرش افزوده می شود . اما 
انسان جاهلی که از خدای متعال می ترسد و می داند که حجت خداوند لازم 
است. هر چند جاهل باشد. پس وقتی که علم بیاموزد و آن را درک کند 
برخوف. درد.فروتنی,تواضع وشفقت او افزوده می شود. و زمانی که همت و 
تلاش او دنیا و کبر و بزرگ نمایی باشد مثل علمای سوء پس با یاد گرفتن 
علم. تکبر و خود پسندی .وتحقیر او بر زیردستانش اضافه تر می شود. در 
نتیجه کبر . غرور و دوستی جاه و غلبه او بر کسی که مثل خودش و يا بالاتر 
از خودش باشد زیاد می شود . 

ودیگر آن علما بی عمل آیات واحادیثی که در ذم وقبح ایشان واقع 
شده است. می پوشانند وخود را در آیات واحادیث که در مدح علمای باله 
وعلمای عاملین واقع شده است شریک می سازند وخبر ندارند چیزی که 
خاصه کسی باشد به دیگری انتقال نمی کند زیرا که علماء فرموده اند که : 

خاصَة الشیّء ما بُْجَد فیه وبُوجَدٌ فی غیروصفت ویژه هر چیز آن 


است که در او بافت شده و در غیر بافت نشود . 
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آیات واحادیث که در شأن علمای بی عمل وارد شده بود شمه ای از 
آن احادیث در اینجا ذکر می نمایم استماع فرمایید تا علمای بی عمل به هر 
کس از عام وخاص معلوم شود تا از ایشان اجتناب نمایند وایشان را خوار 
وذلیل دارند وبه هر موضع که باشند مغلوب و بی اعتبار باشند. 

روی الْحاکم باستاده عن انس اه" قال : قال رسول الهعالعلماء أم 
الرْسْل علی العباد ما لم بُخالطوا السْْطان . ویدخلوا فی الدلیاء فلا دخلوا فی 
انیا وخالطوا الا ِِ فد خالوا سل . فاغتزلوهم وی ابر تایه غن 
معا پن جیل اه تکرح ضتٌ آو تصدیّت لرسّول الم رفوٌ وف لت . 


ما 


لت له با ول هآ لاس شر ؟ فقال رسول ال غفرا ال عن 
ارو لا قیال عم الشر قرار الکانشن شران الما آحاکم این حدیت را با 


۱- عر" آلس له اه قال : قال رسول الهعالْعلماء آمتاء رل علی الْعباد ما له 
بخالطوا السْْطَان وغل فی البُلیاء قاذا دخلوا فی الدألیاء وخالطوا السَْطان. فد خائوا الرْسّل 
فاخترلومم لد له رح اسر لمح ص ۵۶۱- ج۱) (حدیث حضرت انس در 
همین بحث ترجمه شد.) ۱ 

(۱) (عق) (ح) سب سفیان ای فی العفاء عن آنس . بت حسَن 

(الْجامع الصَعیرْ ی أحَادیْث لیر یر ص۱۹۱ ج ۲ تألیف الامام جلال الدین 
عبد الرحمن ابی بکر السیوطی.) 

۹ - الحسن بن سفیان (عق) عَن تست جامع الأحَادیث للجامع الصَغیّر 
وزوانده و الجامع الکبیْر للامَام اسیوْطی(رح) ( ص ۵۸۶ -ج ۲ سطر۱۶- قسم الاتوالاین 
موی تاک سای ابیت از ۱ 

۲ - روی ابر باستاده عَن معا بُن جبل ال قال تعرصت آو تضت بت 


سول الع وه یطْوف بات فلت له یا رسول الا ی لاس شر ؟ فقال رسول ال ع: 


۷۷ فصل نوزدهم دربیان آنکه بعضی ازعلماء که دررساله خود آورده اند 


اسنادش از حضرت انس روایت می کند که انس گفت رسول خداء 
فرمود: « علماء. امینان پیامبران بر بندگان خدا هستند تا زمانی که با 
سلاطین مخلوط نشده و در دنیا داخل نشوند. و زمانی که به دنیا آغشته 
شده و با سلاطین مخلوط شدند. به انبیا خیانت کردند. پس شما از آنها 
کناره گیری کنید.» همچنین بزار از حضرت معاذ بن جبل روایت می کند که 
می گوید:< من با پیامبر خدایٌِ در حالی که ایشان مشغول طواف خانه 
بودند ملاقات نمودم پس عرض کردم با رسول اللّه بدترین مردم چه کسانی 
هستند؟» رسول خداءَ فرمود :« خدایا مغفرت کن و به من گفت : از خیر 
بپرس نه از شر . بدتربن مردم. بدترین علما می باشند.» 

وعن کفب بن مالك قال: قال سول ال : من لب للم لبجاری به 


الْْلماء بعنی کسی علم بیاموزد تا همراهی کند علماء را در بحث وگفتگوی 


الم غر) سل عن الْخیر و لا سنال غن الشی » شرار" ناس شیرار" الما . (امحديقة الندية - 
ص ۵۶۲ - ج۱) (ح) یزار عن مَعَاذ حدیث حتن. (لجامع الصَفیرْ فی آحادیث لیر لیر 
ص ۷۵- ج ۲- تألیّف المام جَلال الدین عَبّد الرَحْمن بُن آبی بکر السیُوطِی. 

حدبث و معا بن #ر گر اشفا 

قال ای ق:: لوا عن الْخیر . وا شلوا عن الشرْ ! شرار الّاس شرار الْعلْتَاء فی 
لیّس. (حل) عَن معاذْنه (جامع الْأحَادیْث - قسم ااقال. السین مع اللام ص۳۱۹ ۴) 
اه الصَفیر وزوائده والجامع الکبیر نامام 

۱- ون کفب بن مالم قال قال سول الثم من طلّب الم ْجاری به ال .آو 
تاری به اسهم آو یعرف بو وه کاس ,له اه ار روا زیزی رو ان 
مَاجَة عَن این عُمَر6(مشكوة الصابیح ص۳۵ ج۱ کتاب العلم الفصل الثانی ۱- قولّه (عن کب 


بن مالك (رح) ) روا اریذی" ص 8ج ۱ ابواب العلم 


حة السالکین 2۶۸ شم 


علم وخود را برابر سازد با علما و مباهات ومفاخرت نماید بدان(او لیْماری به 
اسْقْهَاء)با از برای آنکه تا جدال ونزاع کند جاهلان وبی خبران را ودر شک 
اندازد ایشان را و بصرف به وْجُوه الّاس ال أَدخْلَهُ الّه ایا برای اینکه به 
وسیله آن توجه فزکم را سوی کرد جلب کند. خداوند او را در آتش 
جهنم داخل می کند . 

روی الرینری" باتتاوو عن ابّن عم .عن التبی تلا اک قال : مَن تلم 
علمّا لغیّر الّه او آراد به غیْر اله فلییواً مقعده من التّار ا. 

عبد اللّه بن عمرخی؛ روایت می کند که رسول خدا فرمودند:« هر 
کس علم را برای غیر از رضای خدا کسب کند با اينکه غیر از خدا را با 
علمش اراده کند پس جای خود را در جهنم آماده کند.» 


حضرت کعب بن مالک می گوید رسول دای فرمودند:« هر کس علم را یاد بگیرد تا با 
علماء مناظره کند يا با جاهلان مجادله نماید و یا اينکه توجه مردم را به توسط علم بسه 
خود جلب کند.خدای متعال او رادر آتش جهنم داخل می کند»( رواه ترمذی و ابن ماجه.) 
(وکّد کثر ره بحیث کاه آن بکون تور لا علی قاری .اي ین الم . بضث 
لدم فی العلم . ص۲۴ روی الْحاکم باشتادواواین حدیث شریف را روایت کرده ابن ماجه 
از ابن عمر نن: رت الفاظ و ابو 0 از حضرت جابرلء روایت کرده است. 

۱ - عن این غترته عن ابیت . قال : من تلم لا لقی ام آ دعر 
تب مه من التّار, (الترمذی ص -٩۴‏ ج ۲- ابواب العلم سنن ابی داود ص۱۵۹-ج۲ کتابٌ 
العلم باب فی طلّب العلم لعّر ام مک . ملتان پاکستان) 

۲ - بغنی : تلم" آولاً وه اه نم آراة به یر اله, یعنی کسی که اول به خاطر خدا 


تعلیم کیرد سپس با آن علم غیر خدا را اراده کند. 


٩‏ فصل نوزدهم دربیان آنکه بعضی ازعلماء که دررساله خود آورده اند 


و ابن عمر از رسول خدا تروایت می کند که هر کس تعلیم بگیرد 
علم را برای غیر از رضای خداوند متعال پس مهیا سازد جایگاه خود رادر 
جهنم ( رواه ابو داود). 

روی ابو داود باستاده عَن آبی ُریرة و له قال : قال رسول ال تا : مد ۳ 
تقلم علما ما یتقی به وج هآ یله یب به غرضا " فی ایا لم بجد 
رف الْجَة یوم ام نی ریحهّا. 

از حضرت ابو هریره تل» روایت شده است که رسول خدا ۶ 
فرمودند:« هر کس تعلیم بگیرد علمی را که با آن رضای خداوند خواسته 
می شود. به گونه ای که آن را فقط برای رسیدن به غرضی در دنیا فرا گرفته 
باشد هرگز در روز قیامت بوی بهشت را نخواهد یافت .» 

رئزی البخاری وَسْتم باستاوهما عَن أامة بن زیم آله" قال : سیفت 
ی رن یی بالرجل ‏ رم لیامت . یلقی فی الثار . تندی آقت با بطو. 
دور بها کم ید لحار فی الرحی. یتجتیع اه آفل الار. فیقولون 13 
مالك له تکن تم بالَْفوف . وتلهی عن المُکر ول یا کف ام 
بالمغروف ولا آتبه . وآلهی عن المکر و آتَید. 

از حضصرت اسامه‌خثروایت شده است که گفت :« از رسول 
خدا ۶ شنیدم که فرمودند: در روز قیامت شخصی آورده می شود ودر 
آتش جهنم انداخته می شود پس روده های او از داخل شکمش بیرون 
می شود و با آن می چرخد چنانچه الاغ به دور آسیاب می چرخد. پس اهل 


۱ - وعن آبی ریرة قال :قال رتسول الم دمن تعلم لا روا آخمد وبوداود 


وابْن ماج مشنکواً اْمَصاییْم ص۳۵ ج ۱- سطر ۱۶ کتاب العلم. افص الانی) 
۲ 7 ها ی با لته رو قصد و حصه 
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جهنم نزد او جمع می شوند و می گویند ای فلان تو را چه شده است آیا تو 
نبودی که امر به معروف و نهی از منکر می نمودی؟می گوید: چرا بودم ! اما 
من امر به معروف می کردم و خود انجام نمی دادم و نهی از منکر می کردم و 
خود انجام می دادم.» 


ی 


۳ 


واه فی روایة! قال أسامة 
بی با قوام لقرض یمهم بمقاریْض من ثار 7 
ای ای ری ای 


مسلم در روایت دیگری می افزاید که اسامه گفت : از پیامبر 
خدایلژشنیدم که می فرمود :« شب معراج بر گروهی که لبهایشان با 
قیچی های آتشین بربده می شد گذر نمودم . گفتم : ای جبرئیل اینها چه 
کسانی هستند؟ گفت ابنها خطیبان امت شما هستند که می گفتند آن چه 
خودشان عمل نمی کردند». 

رزوی اب ماجة باستاده عن ان ن غمرطلنقال : قال رسول ال ع: و 


لّْعاتآ ماوت تشر وج لاس تیار .روی الما مد بن 


و ۳ 2۳ کت 4 رت یت آن فش من بلقّی 


2 


ری 


ح م م 


۱ - غر" آنس ت قال : قال رسول اه : مرت له ری و از .(رراه نی 


وقال قذا حَدیْث غریب مشنکوة المَصابیْ ص ۴۱۰ باب بیان والشتفر) 
۴ قال ستلی؛ عید الق *: الما بالظطاب الفلماه حدبقه : رورم غبسه الفنن 


گفت :«مراد از خطاب علماء می باشند». 


۱ فصل نوزدهم درییان آنکه بعضی ازعلماء که دررساله خود آورده اند 


مه مه وه 27 هه ۳ 2 ۰ 0 َ مق 2و2 ۶ ]م۰ ه 
بحن فیه‌احتی ایتلیتّا بك وین ربحك. فیقول: کنت عالما. فلم انتفع 
7 ۶ ما 


از ابن عمر 4 ر,وایت شده است که گفت : رسول خدا و 
فرمودند:« هر کس علم را به خاطر مباهات و یا مجادله کردن و یا برای جلب 
توجه مردم بیاموزد او در آتش می باشد.»امام احمد بن حنبل و بیهقی با 
اسناد خودشان از منصور بن زادان روایت کرده اند که وی گفت : به من خبر 
رسید که به تحقیق بعضی از کسانی که به آتش انداخته می شوند از بوی بد 
آنان اهل جهنم آزار می بینند .پس گفته می شود : وای بر تو در دنیا چه 
عمل زشتی انجام می دادی آیا همان عذابی که ما داشتیم برای ما کافی 
نبود تا اينکه به تو و بوی بد تو گرفتار شدیم پس در جواب می گوید :من 
عالمی بودم که از علم خود هیچ سودی نبردم. 


3 سم و2 


۱- عن أسامة بن زیر طفه ال : قال سول الم تج : بجاء بالرجل یوم لام یی 
فون التّار فتندلق اقتابه" فین التّار فِ ۱ فیطحن فیها ۳ کطحر الحمار پرحاهٌ 0 فیجتیع آفل الیاز عَلیّه 
قیقر ون : ای فلان ما شانل 5 الیس کفت تامتا بالمغروف وتهانا(غن الک ؟ قال:- کت 
آمُرکم بالمَغروف وا آیبه والهاکم عن اللکر وه . مفقَ علَیّ (مشکوة المصابیم ص۲۳۶ 
جلد ۲) باب مر بالْمعرُوف: (حیْر المواعظر ص ٩۱۰-ج۱-‏ باب ماجَاء فی علم بلا عَمل وشرار 
العلماء) 

اسامه بن زید عل» روایت می کند که رسول الله ی فرمودند:«شخص در روز 
قیامت آورده می شود و در آتش جهنم انداخته می شود. و روده هایش داخل آتش 
می ریزد و همانند گشتن الاغ به دور آسیاب به دور آن می گردد . پس اهل جهنم نزد او 
جمع می شوند ومی گویند ای فلان تو را چه شده است آيا تو نبودی که مارا امر به 
معروف و نهی از منکر می کردی. او می گوید: من شما را به معروف امر می کردم ولسی 
خودم انجام نمی دادم و شما را از مسنکرنهی می کردم و خودم انجام می دادم». 
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روی الطبرانی غَن مُجاهد عن ابن غُمر اه قال : لا الم" لا عن 

ِِ قال: مَن قال ای عالم فهُرَ جاهل (رّوی لباز والطنیزٍ الم فی الْجَ 
ارسط) طبرانی از مجاهد از ابن عمر روابت می کند که ایشان فر مودند: : من 

این حدیث را جز از رسول خدای نمی دانم که ایشان فرمودند:« هر کس 
بگوید من عالم هستم پس او در حقیقت جاهل است.» 

۵ وا ره وم ان مرا 9 و ۱۶ 2 

عن عمرین غاب تایه قال : قال رسول الله 5:یظهر الاسلام_ حتی 
یَختلف الَجَار فی ۳ ۱ وحتّی بَخُوض الخیل فض , سبیل ۳1 عْنی :سوف بظهر 
1 شتهر رضم هذا این المْحَمَدی حلّی یترَدد الجَان تون ویْذهبون فی البّحْر 
1 ِِ ۱ دشن الستفی ی علی ِ ِ ت من کنر الأمُن 
ٍِِ_- آن ۳ طر لح . وی بل الْحبل فی سبیل اه یخنی فی 

تال یی 2 : یه ااسلام حتّی تختلف الّجَارْ فی البخر وحلّی تخوض الْحیل 
فی سبیل ال . ثم بظهر قوم بقرآون القرآن بقولون : من افراً مناه من اغلم متاء من آفقه متا. هل 
فی" اولئك من خیر؟ أولنك منکم من هذو الم . وأولنك هم وقوه الّار .«طس» عن عم نب 
ص۱۱۱- کتابٌ جایع الَحَادیْ, الیاء مَع ال لام الصَر وزوائدو والجامم الک 
والجامع ار للْحافظیّن الط والْتاوی الم باه من تلم 7۳ آل) 

رسول خدا 1 فرمودند:< اسلام آشکارا خواهد شد تا جائی که تجار در دربا 
رفت و آمد می کنند و سوارکاران به جهاد در راه خدای مشغول می شوند و سپس 
قومی ظهور می کنند که قرآن می خوانند در حالیکه می گوبند چه کسی قاری تر از ما 
است؟ چه کسی عالم تر از ماست؟ چه کسی فقیه تر از ماست؟ آیا در این گروه خیری 
هست (استفهام انکاری است یعنی خیری در آنها نیست)؟ این ها از شما هستند. از میان 
همین امت و اين ها هیزمهای جهنم هستند.» 


۳ فصل نوزدهم درییان آنکه بعضی ازعلماء که دررساله خود آورده اند 


مرضاته والمفتی یکت تردالخیل والفنسان فی غمرات الخَوّب کنر اجهاد 
فی آغدام ام تخلی . ور سب کترة امن امد کر . ثم یهن قوم یقرآون القرآن 
قولون : من آفرا ماه من أغلم میاه من افقه ما آولیك منکم من هنه لو 
وأولیك هم وقوه الا 

از حضرت عمر بن خطابن» روایت شده است که گفت: رسول 
خدا 3 فرمودند:« دین اسلام منتشر می شود تا جایی که تجار در درباها 
رفت و آمد می کنند وسوارکاران به جهاد در راه خداوند مشغول می شوند . 
یعنی به زودی این دین محمدی آشکار و روشن و مشهور خواهد گشت تا 
جایی که تجار در دریاها به تردد ورفت و آمد می پردازند و با اموالشان 
مسافرت می کنند و سفر در دربا را بر سفر در خشکی ترجیح می دهند به 
جهت زیاد بودن امنیتی که ناشی از ظهور اسلام و نصرت یافتن اهل اسلام و 
مغلوب شدن کافران - تا جایی که ذمی مسلمانان گشته و قادر بر ناامن 
ساختن راه دربا نسرده -می باشد . و تا اینکه سوارکاران در راه خشنودی 
خداوند به جهاد می پردازند و رفت و آمد و تردد اسبان و سوار کاران در 
سختی های جنگ به جهت مبارزه زیاد با دشمنان زباد می شود . و همین 
سبب ازدیاد امنیت مذکور خواهد شد بعد از آن قومی ظهور می کنند قرآن 
می خوانند ومی گویند چه کسی قاری تر از ما است . چه کسی داناتر از ما 
است و چه کسی فقیه تر از ما است آنها از شما و از همین امت هستند و 
ایشان هیزم های جهنم هستند.» 

حدیث را ذکر کردیم وباقی رابه خاطر ترس از طولانی شدن ذکر 
ننمودیم این احادیث که ذکر کردیم . بر این راقم بی عمل وبر علمای این 
زمانه صادق است بجز لفظ من وما بر زبان من وایشان دیگرچیز جاری 
نخواهد شد ومتعلمان. علم را به جهت ترویج شرع متین نمی آموزند بلکه از 
جهت مباهات ومهارات وجمع عشرو زکات می آموزند ومعلمان نیز از صرف 


جة السالکین ۷۴ ۲ 


وجوه الناس وجمع حطام ممّوه دنیای دنی درکون بین ایدی الظلمة وکبر 
وترفع بر همقران خوددرس می گویند وکتب را استعمال می کنند وعلمای 
عاملین المتقین همه به جوار رحمن مشرف شدند. مگر قلیلی از ایشان باقی 
باشد از جهتی که هیچ زمانه از علمای بالّه وعلمای عاملین خالی نیست ودر 
این زمانه بجز اسم علم وتصوف بدون مسمی وقشر بدون لب دیگر چیز 
نمانده (پوستی بدون مغز). 

یا لهقی غلی القلاب الْمل أجوبَةٌ تال وا خنرتا علّی الطمّاس 
ْمَتی عن انم و اراس لح عّی ارم .وا وتا علی لو الشتر عن 
لاب واغتراء الم بلامع السَرّاب 

وم لْخبام لها کخامهم وآری نستاء الحی غیر نسائها 

ای دریغا بر وارونه کردن عمل و تبدبل شدن آن برسوّال و جوابهایی 
و. واحسرتا به خاموش شدن و برچیده شدن معنی از اسم و کهنه شدن 
حقیقت بر رسم و رسوم و چه بد است دور ماندن پوست از مغز و فریفته 
شدن مردم بر درخشش سراب . واما خیمه ها همچون خیمه های ایشان 
است و زنهای قبیله را غیر زنهای آنها می بینم . 

واکثر علمای بی عمل این زمانه به هوای نفسانی به علم خود. مغرور 
می گردند و همرای علمای بالته وعلمای عاملین کینه وحسد می ورزند 
خصوصا با فقرای صوفیه که قدری مفروض از علم آموختند با درس یا 
سماعی لا تعمق در آن نورزیدند. 

کماقال شتی ع الق فقس مر و خی تاش لت ام 
سوم فقراء الصوقیتز لوزن بنرکر اه تعالی علی نب نامهم اه تعالی 
یه من جر آو مُحخافكة وخو لك ما قصدفم به وَجهٌ الم تعالی. والاغمال 
بالّات. تراهم يدهم فیح الم لکونهم لم یشرکوا ذکر ام تعالی. ویتفلا 


۷۵ فصل نوزدهم دربیان آنکه بعضی ازعلماء که دررساله خود آورده اند 


تلم صتائل له . ویلهمکوا فیها. وتصترو! مهم بختطون کلام یقولوته کل 
اه نز نج لد 

یمرن الشرایع والاخکام ولا وفروعا لوصا بذلك الی جَنع 
ات ال من 7 انس وآخذ الوظائف ارس وله ازیشاب اماب 
1 ین علی اس ۱ واشک عَلی تجاتن و ِ لاف ولا 


تعاتی جک ازتافر علْمَ ازدادوا مق علْد ال ای حصضا تخت مئه 
تغالی علنهم. فکلما تعلوها علموها کالوا فی مَخصیة یتقلبّون وفم لا یشلفرون 
تصیجم بذلك غیر وجه اه تغالی یلم متال من بُصلی صلد بغتر طهارة 
یخشتع فی صلاتهم وطیل فیها الرکوع والسْجوة و رن القرآن مَم غاية ااثان. 
ان صلان لك لها فص من لها الی آخرها .لها بغیر طهارة مع ادج 
ی الا رالفصیر عنها. 

همان گونه که سرورم شیخ عبد الغنی (رح) گفت :« حقیر ترین 
مردم نزد علمای سوء فقرای صوفیه می باشند که به ذکر خداوند3 بر 


طبق آنچه که خداوند برای آنها از ذکر بلند وآهسته میسر گردانیده و 
مانند اعمالی که قصد ایشان از آن رضایت خداوند است مشغول هستند و 


مدار اعمال بر نیتهاست.پس تو علمای سوء را می بینی که فقرای صوفیه را 
به دلیل اینکه ذکر خداوندی را رها ننموده و به یادگیری مسایل فقیهی 
مشغول نشده و در آن غوطه ور نمی گشتند و به مانند ایشان کلامی را که 
خود به هنگام افتخار نمودن در بینشان و با افتخار بر یکدیگر بدون عمل 


نمودن به آن می گفتند را حفظ نمی کردند ذم و نکوهش می کنند . 


حة السالکین 2۷۶ ۲ 


و آنان شریعت و اصول و فروع احکام را تعلیم می دهند تا توسط 
آن به جمع آوری اعمال مردم بپردازند و وظایف و مدارس را گرفته و مقام و 
منصب را از آن خوبش گردانند و در حقیقت قصد ایشان . فخر فروختن بر 
مردم و تکبر بر جاهلان است. و آنان علم نافع را می آموزند ولی خویش به 
آن عمل نمی کنند. پس آن علم برای آنها مضر و سبب هلاکت و دلیل و 
حجتی بر علیه آنان نزد پروردگارشان می گردد و هر اندازه بر علمشان 
اضافه گردد. نزد خداوند بر مقهور و مغضوب بودنشان اضافه می شود پس 
هر وقت علمی را بیاموزند و يا یاد دهند در معصیت خداوند غوطه ورند در 
حالیکه نمی دانند زیرا رضای خدا را در نظر ندارند پس مثل آنها همانند 
کسانی است که نمازمی خوانند و در نماز خشوع می کنند ورکوع و سجود 
را طولانی می سازند و قرآن را با نهایت محکم کاری و صحت می خوانند . 
اقا هه تانق من یی تفه ان از او ها اه کنام انیت دی 
باوجود قدرت بر ِ آن را انجام نمی دهند. 

رکذ هم جم اشیفالهم باللوم الافعة وغیرها و 


2 


معاص, ودئواب» وخطایاه وآنام یقترفوتها ال والهار. ح هب نو بل 
4 
ک حأح«ِ 

و کر تیم من افر تا نیون نامع ب فا اجان 
فیط این . فکائهه 2 یر مُطاین ال الم فقط. رکان العلم مر ذخول 
لد و ولج ین الثار ا غ ولا اف طالیین التاس الا بالیلم وَخْدة . قالمَام 
َخفظ شروط الامَامَة . وشروط الصا وآرکانها . وما لاب له من دك . لاحتمال 


ان بسح احد فیجد عندة الْعلم بذلك . 


۷ فصل نوزدهم درییان آنکه بعضی ازعلماء که دررساله خود آورده اند 


۳ 2 6 م ۳ ۳ هو ۳ ۳9 ۳ ان ۵ 

وَمن لم بحفظ لك عندهم فصلائثه بَاطلة سَواء عمل بذلك . اولم عم . 

رم بر 0 مش هس 7 2 9 ک ۳ 7 سس 

وکا متّی علم ذلك فقد بت علدهم عمَله بها قطعاء ومتی لم یلم ذلك فقد 

مر 7 ۲ زر 2 س ۳ یجان 

اضلوه بضلالهم . وکدلك من اطاعَهُم فیما یقولون وینصحون به الامَة علی 
1 ی تک ۳1 ۳9 ۵ و ۳۹ ِ 

زغمهم . فهم الغافلون المَعّفلون لغیرهم .و همچنین تمام مشغولیت شان بر 

جمع آوری علوم نافع و غیره از تعلیم و تعلم. گناه و معصیت و خطا و اشتباه 


است که آن را در شب و روز مرتکب می شوند به جهت آن که قصد رضای 
خداوند را ندارند بلکه قصد ایشان آنچه ذکر کردیم است در حالیکه ایشان 


بت علدهم عَدم عَمَله بها قطعا . فمَن غرض خاطره علی آحَد من هذه الْْلمَاء 


قا طع اند که آنچه انجام می دهند. طاعتی است که با آن ثواب داده می 
شوندو در نتيجه آنان به زعم و گمانشان به وسیله معاصی خود به سوی خدا 
تقرب حاصل می کنند و ایشان آنچه که از ربا . عجب و تکبر انجام می 
دهند را حلال می شمارند بنابر اين بر آنها باد از جانب خدا آنچه مستحق 
آنندزیرا افعال ایشان زشت تر از افعال جاهلین است. در حالیکه آنان قاطع 
اند که از جمله دانایان هستند گوبا که جز به علم طلب کرده نمی شوند و 
گوبا که فقط علم دخول به بهشت و نجات از آتش است نه چیز دیگری و 
نمی بینی آنان را که با مردم مطالبه نمایند مگر به علم فقط. 

پاماق روط انامتاو مار وکا اه فا امامت لمات 
را حفظ می نماید . مبادایکی او را مورد آزمایش قراردهد.پس در نزد او علم 
آن را بیابد و کسی که چنین چیزها یی را حفظ نکند نماز او در نزدشان 
باطل است خواه بدان عمل کند با نکند.گویا وقتی که آن را بداند در 
نزدایشان عمل کردن به آن قطعا ثابت می گرددوزمانی که آن را نداند عدم 
عمل به آن ابت می شود. پس کسی که خاطرش مشتاق بر یکی از اين 
علما شود . او را با گمراهی خود گمراه می کنند همچنین کسی که از ایشان 


حة السالکین 2۷۸ 2۲ 


پس ایشان در غفلتند و دیگران را نیز به غفلت وا می دارند. قال له تعالی: 
وکا نطع من آعغْقلتا قبه عن ذکرنا واّبم قواه وکان آمره" فرط ۱4 
بدان ای طالب صادق که به حقیر داشتن منکران وعیب گفتن 
ایشان شما ناراحت و غمگین نشوید وباک به ایشان واقوال لا طائل ایشان 
نکنید وبه ذکر وفکر حق 2 مشغول باشید که حق 3 ناصر ومدد دهنده 
کسی است که بر حق ثابت وراسخ باشد. کمّا قال اه تعالی: یج" الحَو" و 
بل الباطل ولو کره امن ۲4 
۷ ودر مثنوي معنوی اشارتی بدین معنا فرموده: 
حق تعالی از غم وخشم خصام 
کی گذارد اولباء ۳ در غرام 


۱-سوره کف آیه ۸ ۲«وفرمان مبر آنرا که غافل ساخنه ایم دل او را از یاه 
خویش وپیروی کرده است خواهش خود را وهست کار او از حد گذشته» (وا ثطع) و 
فرمان مبر (مَن غفلتا) آن را که غافل گردانيديم (َلبّه ) دل او را (عَن ذکرا)از باد کردن ما 
وآن کس اميةٌ بن خلف بود واتباع او با عیینه واشباه او که آن مخت را به طرد فقرا 
می فرمودند حق تعالی فرمود که ما دل او را غافل گردانیده ایم(واأئبْم) واو پیروی کرده 
است (هو؛) آرزوی نفس خود را ( وکان اس وهست کار او(فرْ)تباه وضایع وموجب 
حسرت وندامت و هلاکت (تفسیر حسینی ص ۶۳۴۲) 

۲ - سوره انفال آیه ۸ «و می خواست تا دین حق را ثابت کند و دین باطل را بر 
طرف سازد اگرچه گنه کاران ناخشنود باشند.» (لیْحقٌ الْحت) تا ظاهر گرداند دین اسلام را 
به قتل ایشان یا نصرت دهد پیغمبر خود را یبط اباطِل) وزایل گرداند کفر را یا ضعیف 
سازد امر مشرکان رااول کر لمْرُن)واگر چه کافران آن را نخواهندو ناپسند بدارند. 


۹ فصل نوزدهم درییان آنکه بعضی ازعلماء که دررساله خود آورده اند 


مه فشاند نور و سک عوعو کند 
هر کسی بر خلت خود می تند 
خس خسانه می رود بر روی آب 
آب صافی می رود بی اضطراب 
ژاژ می خواهد ز کینه بولسب 
آن مسیحا مرده زنده می کند 
و آن حهود از خشم سلت می کند 
دیگر آن منکران چون صفات ذمیمه خود را می بینند اولیاء الّه را 
بر خود قیاس می کنند باید که به ذم وغیب گویی ایشان التفات نکنید که 
به حقیقت همان صفات ذمیمه خود را ذم می کنند. 
کمّا قال اش عَبداْتفار ای فی کتاب لح قال دخد نی الشیم 
عَبذ اریز موی عن خاوم السّخ مُحْی این پن الْحربی قر اف - 
قال : کان لیخ یمُشی دا بای 
ما ققظر الی قدا ؟ قال وله بقول ٩‏ قلت :بقل لك فقال :ماس ایای قلت: 
کیّف ؟ قال :هذا صورت له صفات" ذميْمَة ۱ آت 
موف بهاالهی. وا اکمل هلو الَضّة مُابهتها لما وقع سول ال تل. فائها 
شاهدة بالورائة انب ودلك ما وله دی فی الجایع ین لصحیحین غن 


۳9 


بیان نو نت ی اقا یز فا 


م0 لد صللله 4 ۵ مه ۵ 7 لو ی ۳ ده 
مذععا وجلعون مرها وآنا مضند عز الکهی. 


جة السالکین 2۸۰ 2۲ 


همان گونه که شیخ عبد الغفار قوصی در کتاب التوحید می گوید: 
«شیخ عبد العزیزمتوفی از خادم شیخ محی الدین ابن العربی - قدس سره - 
روابت می کند که گفت : شیخ می رفت و کسی او را دشنام می داد و ایشان 
ساکت بوده و چیزی نمی گفتند. من گفتم:« که سرورم آیا ندیدید که این 
شخص چه گفت؟» پرسید:« به چه کسی گفت ؟ » گفتم:« به شما» گفت: 
« اومرا دشنام نداد بلکه متصور شد بر وی صفات نا پسند و او آن صفات را 
دشنام می دهدصفتهایی که در وجودمن نیست پس مرا دشنام 
نداده است». 

مشابهت این قضیه با آنچه که برای رسول خدا 5 پیش آمد. آن را 
کامل می کند ! چون این قضیه شاهد ورائت محمدی است و قضیه ای که 
برای رسول خداتلرخ داد آن است که حمیدی در جامع بین الصحیحین از 
سفیان بن عیینه و وی از ابی الزناد و او از اعرج از ابو هریره‌ی روایت 
می کند رسول خدا ۶فرمودند:« که آیا تعجب نمی کنید چگونه خدای 
متعال دشنام و لعن قریش را از من برگرداند آنها مذمم را دشنام و لعنت 
می کنند در حالیکه من محمدع هستم . 

چون از بحث سابق علمای بی عمل به هر کس از خاص وعام معلوم 
گردید لازم است که از صحبت ایشان ومتصوفه ناقص ومقلد دور باشید. یه 
ملهُم کما یف من امد (گریزان می شود از ایشان چنانچه از پلنگ 
می گریزد) بلکه به هر بلده وقریه که ایشان باشند در آنجا مسکن نگیرید 
که ضرر ایشان متعدی است مبادا به مرور ایام برشما سرایت کند چنانچه 


در حدیث وارد شده است. 


۱ فصل نوزدهم درییان آنکه بعضی ازعلماء که دررساله خود آورده اند 


ری البخاری ونم باستادما عن آبی موستی آن رتسول الهعل قال: 
«َا مقل جلْس اس کنخ انکثر .ما آن یخرق تیاب بشترر ناره المتطایر. و 
ما آن نجد من ریخا خبتة» وعذا متل جلیس لس فا آن تیف عیك دیتله 
یدنس ملد عرضك . ومّا آن تجد مله (افحه ماه هن نی یه م او تسم با 
لو ذلك . آو من سَخطر رل نوت مدآ ده دامع نی 
ایس اعد الب فد عرص ترلف کل روی الامَام أَحْمَد فی لد عن مُعَاوية 
یر فان : ال ان لاب یا بتیانجالس الاشران فایلت لا تیب 
مُجالستهم وه آخر ذلك آن تثزل هم عقر ود ففصییك 
هم . وروی البق فی كت ن مکحُوّل قال : ّاك ورفیق السّوم فان ال 

بخاری و مسلم با اسنادشان از ابو موسی:ْ: روایت کرده اند که 
رسول خدا ۶ می فرماید: «مثال همنشین بد. مانند کوره آهنگر است با 
اينکه لباس تو را با شراره آتشی که از آن زبانه می کشد . می سوزاند و یا 

۱- و عن آبی موی قال : قال رُول الم »2 مقل اجَیس الصالم والسو کحایل 
و 1 را 
ی ص۳۲۶ ج۱- بط ۵ الفْصل الیل باب ۳۳۹ فی ۳ وواة البغاری مشکوة 
الصاییح ص ۵۱۵-ج ۲ - باب الاسماء النی ع وصفاته) 


نیک و بد . همانند حمل کننده مشک و کوره آهنگر است. پس حامل مشک به تو ازآن 
می دهد یا اين که تواز او می خری و يا بوی خوش از او به تو می رسد و اما کوره آهنگر با 
لباس تو را می سوزا ند و با این که بو ی بد او به تو می رسد». ( متفق علیه) 


جة السالکین ونژ" ۲ 


اينکه بوی بدی از آن می یابی.» و این مثل همنشین بد است يا اينکه دین 
تو را تلف می کند و آبروی تو را لکه دار می کندیا اينکه بوی بد او از قبیل 
غیبت. سخن چینی و غیره به تومی رسدیا خشم و عقوبتی که بر او نازل 
می شود و تو در نزد او هستی با عذابی که او را بکیرد و تو به همراه او 
هستی به تو نیز برسد پس هر کس که در کنار چنین بنده بدی باشد خود را 
در معرض این بلاها قرار داده است و از اینها در امان نخواهد بود. 
امام احمد در کتاب الزهد از معاوية بن قره روایت می کند که لقمان 
به فرزندش گفت: « ای پسر با اشرار منشین زیرا از همنشینی با ایشان 
خیری به تو نخواهد رسید و شاید در آخر بر ایشان عقوبتی بیاید پس همراه 
آنها به تو هم برسد.» وبیهقی در کتاب شعب خود از حضرت مکحول روایت 
می کند که گفت :« خود را از رفیق بد بر حذر بدار زیرا شر. برای شر خلق 
کرده شده است». 
۷ قطعه . 
با بدان کمتر نشین و دور باش 
گرچه توپاکیزه ای سازد پلید 
این چنین شمع جهان است آفتاب 
اندکی از اسر گردد نابدبد 


۷ مثنوي : 


ای برادر دور ب‌اش از باربد 
باربد بدتر بود از مار بد 
مات ات تساه ای 


یاربد آرد تو را سوی جحیم 


۳ فصل نوزدهم درییان آنکه بعضی ازعلماء که دررساله خود آورده اند 


رباعي : 
باه رکه نشستی ونشد جمع دلت 
از تو نرهید زحمت آب وگلت 
زنهار ازآن قوم گریزان می باش 
ورنه نکند روح عزیزان بحلت 
تا توانی دوستی و همنشینی اولیاء اللّه و علمای عاملین را از 
دست نده که خیر الدارین منوط بر محبت وصحبت ایشان است و صحبت 
ایشان را فواید تن است. 
کما قال الط تا :رگا مت جنس الصلع کحامل الشتة : اما آن 
بَحذیك»آی بعطیك مد" ذلك الفتاق: 9 1 آن ِ مثه» آیٌ تشتری مثْث. 


«رامّا آن تجد ملد ریخا اد هذا متل جلیّس الصال . 


فاکه " اما ان فطل مره فوائده . ویَهْديك الی مقاصده . وامّا آن تأخذ آلت من 
خاقه . ویسْری [لیك من طبَاه . 

ولذلك قال ی خامد الْجربری (رح) کمال الرجُل فی تلد فی لْرة . 
والصبت . والفطتة با ارب تذل اللفس . وآما الصحه خی باخلای 


«حست 


2 من که ی ۵ 2 هس ِ 
و ی و 
2 م وه و 

رها عء 9 ۱ 1" 2 تخرد ۹ تثرل ۶ به وا و 9 ۳۹ ل ‌ِ ۹ ۱ محا 2 ِ قال لقمان 


ی هر 


له آن بکون فیم آخر ذلف آن تثزل له الرحمَةٌ قلصیبك معَهُمٌ . روی 
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بر دا والترزمذی بانتاوجما عن آبی ُریرَة مرفوه ره علی دن خاله فلیلظر 
ابو حامد جریری (رح) می فرماید: کمال شخص در سه چیز است : 
غربت. صحبت. زیرکی . اما غربت؛ برای ذلیل کردن نفس و صحبت. برای 
متخلق شدن به اخلاق مردان و اما زیرکی . برای متمایز ساختن همنشین 
صالح که در یابی در نزد او بوی خوشی از حکمت و يا رحمتی که از حق بر او 
نازل می شود وتو همراه او هستی پس به سبب همنشینی مورد رحم 
قرارمی گیری. 
حضرت لقمان فرمود:« ای فرزندم ! با بندگان صالح خداوند بنشین 
که تو از همنشینی ایشان به خیر خواهی رسید وشاید در آخرچنین شود که 
بر ایشان رحمت نازل گردد وتو نیز بهره مند شوی». ابو داود ترمذی از 
حضرت ابوهریره 4 به صورت مرفوع روایت کرده اند : پیامبر 5 فرمودند: 
« شخص بر دین خلیل و دوست خود می باشد پس نگاه کند یکی از شما چه 
کسی را به عنوان خلیل(دوست) انتخاب می کند.» 
یت 
یک چندروزصحبت نیکان کن اختیار 
گلب‌انگ نیکیت زسمک تا سما رود 
نشنیده ای که هرچهبه کان نمک‌فتاد 
یک چندروزبگذردآن هم نمک شود 


۱- وعن آبی یرنه قال:قال سول الم مه علی دین خلیم. فلنظر آخدکم 
مَن یخالل . (رواه مد مشنکُوة مایب ص ۴۲۷-ج ۱- الفصل الثالث - باب الْحبٌ فی الم) 


(د -ت)(جامم لخادت قسم رال لمْعَلی ص‌۲۴۵-ج۴) 


۵ فصل نوزدهم درییان آنکه بعضی ازعلماء که دررساله خود آورده اند 


الم اقلا من الصلحین وارزفا مخ لارام والعلمام الْامیْن 
والصرتا علی الما السُوم لصف الجاهلیُنبارخدایا ما را از جمله صالحین 
بگردان و به ما محبت اولیاء و علمای راسخ را عطا کن و ما را بر علمای سوء 
و متصوفان جاهل پیروز بگردان. 

یت( 
دادیم ترا ز گنج مقصود نشان 
گرما نرسیدیم تو شاید برسی 

بدان ای طالب صادق وبر تو مخفی مباد اولیاء النّه که جامع علم 
ظاهر وباطن می باشند مثل والد ماجدی. رئیس الاولیاء وسلطان الاصفیاء و 
برهان الاتقیاء شمس فلک الشریعت وقمر سماء الطریقت. قبله عالم وکعبه 
امم. قبله جهان وکعبه مرادان. اعنی قبله گاهی وارشاد پناهی ام وباقی از 
اولیای دیگر نظر به علم ظاهری ایشان آیات واحادیث که درباره علمای 
عاملین وارد شده است در شأن ایشان صادق است. از جهتی که ایشان از 
علمای عاملین اند ونظر به علم باطنی ایشان آیات واحادیث که درباره 
ذاکرین وارد گردیده در شآن ایشان نیز صادق است به خاطر این که شب و 
روز به ذکر وفکر حق ع مشغولند پس ایشان از علمای عاملین و فقرای 
زاهدین. افضل می باشند به اعتبار آنکه هم از زمره ذاکرینند وهم از زمره 
علمای عاملین.واولياکه از علم ظاهر حظ ندارند اززمره ذاکرانند وعلمایی که 
به علم ظاهر عمل می نمایند حظ فرا نگرفته اند از زمره علمای عاملین اند. 
پس این هر دو در فضل خود مساویند بدان جهت که در شان هر دو طایفه 
آیات واحادیث وارد گردیده واز هر دو طایفه خلق منتفع می گردند افسوس 


حة السالکین 2۸۶ ۲ 


۳ 1 / 
صد افسوس .بر این. نوبسنده بد عمل از گناه بار و بر علمای بی عمل روزگار 
وبر متصوفه جاهل نابکار که از زمره هیچ طایفه از طوایف صلحا وعلما 


۱ - قال بَعض امین : عم تن ؛ عاله ار عم شرا . و عالم ار 
الم اه . و الم باه وب ال . آمَّا ال ؛ فَهر عَبد قد استوگت مرف له غلّی 
قلیه :تسا مر یا هناهد ۲ نوشیا بت غْ عم علم ااخگام 1 
ما له من الانی: هو ای یکُون غالا باثر اه غیر غالم ۳1 . وف ای عرف الْحَلال. 
والخرام. وحقابن گام له یر ار جلل افو ام اف و بخکام ار : 
جالس علی اه اتلد ین الم ی ات وعالمامَضو نات کار مع ثم باب له 
وارة مَع الخلق باشفقة و الرحْمَة. فاذا رجع من رب ای الخلق صَارَ معَهُم ِِ مِئهٌ کآن لا 
یرف + ال واذا خ بر 1۳ زگره وخدمته فکان لا یعرف نت 0 سل المرسلین 
کت ومد مره عَ با (سائل اما آی القفاه پا ازع هلت بای 
مر باتهم علد الْحَاجة ای ال استفاه مه ۱ لا اگما هه من باه ۳ 
فشزن آرای. افو نار بفخاطیهم . وال هم العایشزن بقر و باخگام افو  »‏ 
بمجالستهم ان فی تّك الْمَْالسَة متافع الدلیا والآخرة . تم قال شقیق بخ : کل واحد من 
وا الا تلا علامات : اما لالم بآشر اه ؛فَله ات عَلامّات : آن یکون ذاکرا باللستان 
لب وان خی کانبات الق یی من الّاس فی لایر وا 
بستشی من ار ی اه اما لالم اثء :فان یکون ذّاکرا خاا شتتحیّ . آمّا الذکر ؛ فذکد 
القلی لاک تیه ارف مر را ی 1 0 
۳ لب ] حاء ار .و الم او بر ای تاه لا ی کرت لام 
بان فقط مَع ئانة آخری: که جالسا عَلی الْحد المشتركد بَینْ عالم لیب والشَهَادة . 
ون مین ال وکوله" بحیّث + یاج الفریقان وان له و یستغنی 
عنهما. نم قال مل اعالمباثر و بر ار کل الْشی ین وگا مّص . ومثل الم با 


۷ فصل نوزدهم درییان آنکه بعضی ازعلماء که دررساله خود آورده اند 


فقط کمتل الم . یکُمُل کارة و ینقص ار آخری. . ومثل العالم با اه فقط کمتل السراج 
یخرق تفه ویضیء لغیره . (الَسیْر الْکبیْر اما الَفخر الرّازی" ص۱۱۸-ج۲) 


بعضی از محققین می فرمایند: که علما سه گروهند : 


|- عالم باللّه غیر عالم به امر اللّه. 
۲- عالم به امر اللّه غیر عالم بالله. 
۳- عالم بالّه و بامر الله 


اما گروه اول بنده ای است که معرفت خدای متعال بر قلب او مستولی شده 
است پس او در مشاهدات نور جلال و صفات کبریایی غرق گردیده و به تعلیم احکام 
مشغول نمی گردد مگر آنچه را که ناچار است. 

اما گروه دوم آن کسی است که حلال و حرام و حقیقت احکام را شناخته است 
لیکن از اسرار جلال خداوندی شناختی ندارد. 

اما گروه سوم کسی است که در حد مشترک بین عالم معقولات و عالم 
محسوسات قرار دارد پس گاهی به همراه خداوند با عشق و محبت به او می باشد و گاهی 
به همراه خلق باشفقت و مهربانی می باشد.پس هر گاه از جانب خداوند به سوی خلسق 
برگردد همانند یکی از آنها می شود. گوبا که عارف نیست و هیچ ارتباطی با خداوند ندارد 
و هر گاه با خدای خود خلوت کند و به ذکر او مشغول شود به گونه ای است که گوبا هیچ 
ار تباطی با خلق ندارد. و این راه و روش انبیاء و صدیقین.است و این همان چیزی است که 
از قول رسول خدا ء اراده می شود آنجا که فرمودند :« از علماء سوال کن و باحکما 
معاشرت و با بزرگان بنشین». مقصود پیامبر از (علما سوّال کن) یعنی ازعلمای به امر الّه 
سوّال کن. نه از علمای بالله. پس به سوّال نمودن از ایشان در وقت حاجت به خدای متعال 
به طور فتوا خواستن از آنها امر فرمودند .و اما حکما: ایشان علمای بالّه هستند کسانی که 
اوامر خداوندی(بعنی احکام فقه و غیره) را نمی دانند ؛ پس پیامبر 2 به معاشرت با 
ایشان امر نمود. و اما کبراء: ایشان علمای بالله و به احکام اللّه هستند که رسول الله ع 
به همنشینی با ایشان امر نمودند. زیرا در چنین هم نشینی منفعت دنیا و آخضرت 
می باشد. شیخ بلخی (رح)می فرماید : برای هر یک از این سه گروه علامات مخصوص 
می باشد . واما عالم به امر الّه: پس او سه علامت دارد . با زبا نش ذکر مسی کند. نه با 


جة السالکین ۵۸۸ هس 


محسوب نگردیديم. کاشکی محبت ایشان را داشتی تا به موجب حدیث 
(لْمرء مَم من َحَبا 

(شخص به همراه کسی است که او را دوست دارد ) تا از ایشان 
محسوب گردیدی. 


قلبش. از خلق می ترسد واز پروردگارش نمی تر سد. از مردم در ظاهر حیا می کند از 
خدا در باطن حیا نمی کند. و اما عالم بالّه : ذاکر. خایف (ترسنده) و حیا کننده می با 
شد پس ذکرش ذکر قلبی است نه زبانی. ترس او ترس از ربا است نه از گناه و معصیت و 
حیای اواز آنچه که به قلبش عارض می شوداست و حیای ظاهر نیست. 

و اما عالم بالّه و بامر الّه: دارای شش صفت می باشد . سه تای آن همان صفات 
عالم بالّه بعنی ذاکر بودن . ترس وحیامی باشد به همراه سه صفت دیگر که یکی از آن . 
نشستن او برمرز (تعربف)مشترک بین عالم غیب و عالم شهود می باشد و دیگراین که او 
تعلیم دهنده دو گروه قبلی می باشد و سومی این است که هر دو گروه محتاج اویند و او 
بی نیاز از هر دو گروه می باشد. بعد از آن می فرماید: عسالم باه و به امر الّه همانند 
خورشید است که هیچ گاه کم و زباد نمی شود. و عالم باللّه تنهاء همانند ماه است که گاهی 
کامل می شود و گاهی کاسته می شود و عالم به امر اللّه. همانند چراغی است که خود را 
می سوزاند و به دیگران نور می رساند ( تفسیر کبیر- فخر رازی ) 

۱- قال الّبی اعد مَع من آحبٌ (حم) عن جابر (جامع الاحاونششو منم الاقوال 
الْمْحلی بل للجَامع الصَفیر و زوانده والجامم کر للامام اسب وطیَ(رحاص ۵۷۵ -ج۴) 


در بیان آیات و احادیث 

در شأن ذاکرین 
به آیات و احادیث در شآن ذاکرین وارد گردیده استماع فرمایید: 
تال ال تعالی:(ماذکرونی آذکرکم واشکروالی ولا تکفرون 


۱ 


فرمود که من بندگان خود را چیزی داده ام که 
اگر جبرئیل علیه السلام ومیکائیل را دادمی هر آیینه نعمت بزرگ بر ایشان 
تمام کردمی و آن این است که گفته ام اذکروئی آذکرکم؟در تفسیر 
عزیزی آورده است که باد کنید مرا به زبان مثل تلاوت کلام من وباد نام من 
در حلقه های ذکر و به دل به کمال توجه واستغراق در حضور بی کیف که 
تضیبت اه سل وک راشتقال انجت: 

قال اه تعالی: رین یذکرون اه قیاما و قغوها و غلی جوبهم 
ویتفکرون فی خلق السَموات والارزض رینا ما خفت هذا باطل سبحائك نا 


به ما رسیده است که حخق ره 


عَذاب الّار ۲ 


۱-سوره بقره آیه ۱۵۲«پس یاد کنید مرا یادکنم شما را وسپاس گویید مرا و 
ناسپاسی من مکنید» 

۲ - آل عمران آیه ۱۹۱«آنانکه یاد می کنند خدا را ایستاده ونشسته و بر پهلوی 
خویش خفته وتأمل می کنند در آفربنش آسمانها وزمین می گویند ای پروردگار ما 
نیافریده ای این را باطل پاکی است تو را پس نگاه دار مرا از عذاب آتش» ( یَذکرُون ال 


مراد از اين آیه دوام ذکر است یعنی دایم با ذکر حق اند وپیوسته 
در دریای محبتش مستغرق (مَن أَحب شا اکثر ذِکُره» (کسی که چیزی را 
دوست بدارد آن را بسیار ذکر می کند .) در تفسیر حسینی آورده است که 
مراد از ذکر در اين آیه دل است زیرا که دوام ذکر لسانی ممکن نیست اما 
ذکر دل را فتوری وقصوری نمی باشد مراد از اين ذاکران صاحب دلانند که 
مشغول به ذکر دل و جانند. 

ال اه تقالی (واذکن ریّك فی تشك تضرغا وَخفة وذون الجهر من 


ول اعد والصال ک ‏ الفا یت فان کشت آو رده انیت 


اما و دا و علی جلوبهم )مططجونن آی فی کل خال (تشیثر جلان ص ۲۷- سطر )۱٩‏ 
و ف) فی جمیع اأَخرال وغلی جمیع ات (قیااا فی مقام رح بالمتناقدة 
توق شقن الب ماه قَة (وعلی جیهم ) آی بانیم # مکان الّّس باجاقهة 4 
یتکرون) بالابهم آی عر الحَالصَة عَن شوب الوّفم. 

۳ که یاد ۳ کنند خدا را در ه از جمیع هیاًتها؛ ایستاده در مقام روح 
با مشاهده و نشسته در محل قلب با مکاشفه و بر پهلو افتاده در حال نقل و انتقال در 
مکان نفس به وسیله مجاهده و فکر می کنند با عقل خودکه از آمیزش های وهم وخیال 
خالمن است: تسیر الق آین الکونم 6۸2-۲۳۱ 

۱ - سوره اعراف آیه ۲۰۵«وباد کن پروردگار خود را در ضمیر خود به زاری 
وترس کاری ویاد کن پروردگار خود را به کلام پست تر از بلند آوازی بام‌داد و شبانگاه 
ومباش از غافلان» 

(واذکر رب فی تيك)عَطف علی قل: #قل ماع ما یخی ای من رب (آیه 
۳سوره اعراف ) وغلّی لثنی یه تجرند الاب ای ۳ ثم تج وهی ام لکل کر 
ان الاخفاء آذخل فی ااخلاص . و فرب من لول . وفی بَْض الأخبار ول اه ال تن 


ذکرتی فی تفه ذکرثه فی تفمیی ون ذکرتی فی ملاً ذکرثه فی ملٍ خر یر مه 


٩۱‏ فصل بیستم دربیان آبات واحادیث درشأن ذاکرین 


این آیه (واذکر ربک فی ... ) عطفی است بر آیه (قل انما اتبع...) و بر این اساس در این آیه 
رسول خدا (ص) مورد خطاب واقع شده است در حالیکه ذکر عام است و هر ذکری را 
شامل می شود . زیرا ذکر خفی به اخلاص و قبولیت نزدیک تر می باشد. و در خبراست که 
خدای متعال می فرماید:« هر کس مرا در نفس خود و به تنهایی یاد کند . من او را در نفس 
خود و در تنهابی باد می کنم و هر کس مرا میان جمعی بادکند من نیز او را در میان 
جمعی بهترازآن یادخواهم کرد». 

وقال الما : اراد بالذ کر تفت آن بون غارفا بمقانی الَذکار ای 2 
بسانم شُنتخضر! لصیقات اْکتال ار الم والجلال . لت نالک بالستان عاربٌا قن 
ار الب کاکه دنم الْقایدة . بل ذکر جَنم آن الذکُر اللسانیٌ الساذج لا تواب فیّه َصا. 
و ی بان الط 0 ِ ِِ عند ال ۰ 


قرائته وفیه بغْد و رم قول ام . وقوله" سبحائه" : (کضعا وَخفة 1 فن وضع 
الحال بتأویل اس لفاعل ای معا وقانها از بتقرر مضَاف ای ذا ضرع وخ . 
وکوثه مَفقولا لاجله غیر متاسیب . وج بَعْضَهُم کون لك مصدرا لفعل من غیّر مد کر ویس 
ی و آصل خفة خو .دون نی قوله تعالی: (ودون جر بن ایل» مب لول حال 
مَحذوقة آی ص لت کلام دون جر لا دون را تصرف رن امنهر » و ی علی 
تضرعاءوقیللاحَاجَة ای مَاذکر العف علی خاله والمراداذکره متضرعّا و مُقتصیدا. 
امام می فرماید: مراد از ذکر در نفس این است که آن شخص به معانی اذکاری که 
به زبان می گوید آشنا باشد و به صفات کمال. عزت. عظمت و جلال پروردگار آگاه باشد و 
این ثابت است زیرا ذکر به زبان بدون حضور قلب. سودی ندارد بلکه گروهی گفته اند که 
ذکر زبانی ساده بدون حضور قلب. ثوابی ندارد. زبرا اگر کسی کلمه طیبه را بدون ملاحظه 
معنای آن يا نا آگاه به آن بر زبان جاری کند او در نزد خداوند متعال موّمن به شسمار 
نمی آید. و بعضی چنین تعبیر فرمودند که منظور از ذکر خفیه مورد خطابش شنونده قر آن 
می باشدوذکر نیز قر آن است و مقصود آن چنین است که مقتدی به آهسته خواندن قرآن 


بعد ازفارغ شدن امام از قرائت امر شده است. ودر این تعبیردور شدن از حق است واگرچه 


مه 


قول امام لازم گرفته شود. و قول خداوند(تضرعَا و یف) با تأویل نمودن آن دو بسه اسم 
فاعل یعنی متضرعا و خایفاً و با با تقدیر گرفتن مضاف یعنی ذا تضرعَا خیفه در موضع 
حال می باشد . 

و مفعول له بودن (تضرعا و خیفه) مناسب نیست و بعضی مصدر بودن (مفعول 
مطلق) آن را برای فعل غیر مذکور جائز دانسته اند که معتبر نیست واصل (خيفة. خوفة) 
است [ (دون) در قول خداوند:(و دون الجهر من القول) برای معمول حال حذف شده صفت 
می باشد یعنی در حالیکه گوینده هستی کلامی را که آهسته تر از جهر است چون دون 
بنا بر قول مشهور صرف نمی شود و دون الجهر بر تضرعا عطف است و گویند که حاجتی 
بر آنچه گفته شد نیست و عطف بر حال خود است و مراد از آن این است که آن را با 
تضرع و میانه روی ذکر کن . 

وقیل : ان العف علی وه تعالی :(فی تفميد ) لکن علی معنی أَدکره ذکرا فی 
تفیل و ذکر] بلسانك دون الجَهّر . اراد بالجهر رفع الصوّت المفرطر وبا دوه لوغ آخر 
من الجَهْر . قال اب عبّاس رضی الله علهما : هو آن یسمع تفه وقال الامام : الما آن یقع 
الذک متوس]طا ین الْجَهر والْمُخانتة کما قال ال تغالی:(وتا تجهی بصلاتك وا فخافت بهاک 
سور ه شا ۱ب ۱۷۰ 

ویشنیر کلام ان زد آن الما بالْجهر مقابل الذکُر فی اس . الب عنده خطاب 
موم مور باثالصات آی در ربّ هااْملصت فی تشیك ول تجهر بالذکر بالْعر) 
جَنم غدوة کُما فی اْقاموْس . وفی الصَحَا اعد تقیْض الرواح ود غدا فد غدیرا 
قوله تعالی :لد ) آی بالغدوات جع غدوة وهی ما ین صلاة لاو وطلوع السنس . فعیر 
الفغل عن اوقت کما یقال : اد" طلرع السَنس آی وفت طلوعها . و هر نص فی آن اعد 


مصدر لا جنعٌ . وعلیه دق معه مضاف مجموع آی آوقات اعد لبطابق قوله" سبخائه 
وتغالی: (وااصال ) وف کنا قال الزقری : جع ال . ول جَنْمٌ اصیل آغنی ما ین ار 


ی غوّب التنس - هو جع الْجَنع وس للقلة لیس جنغا باصیل بان فلا ا یت علی 


۱ 


۳ فصل بیستم دربیان آبات واحادیث درشأن ذاکرین 


آفعال . وقیل : ال جَمْع له لاد قیمع عیّه یمین و یمان فقیل اه جع ال مفردا 
کفق ویْجمع علی اصلان ایض ۰ لجَامتقلی بذک وخص هذان الْوقتان بالذکُر . 1 : لآن 
لقنو علدها لب اْحیوان من الوم نی هر مرت ای الط ال هی الاو . والعاله 
حول من الم ای هی لب عد دم ای ار ای و طبعَة جر وفی الاصیّل لس 
بالعکس . آو لام وتا فرلغ فیکون کر نها آصق باتقلب . وتیل : للم وقتان ییاقب 
فیهما اماب ی ان آ3 وقیل : یس اراد الخْصیْص بل دو ام الذکر و اقصا تصاله آی؛ آذکه 
کل وفتو 

گویند بی شک (و خفیه) بر قول خداوند (فی نفسک) عطف است لکن به این 
معنا می باشد . (خداوند را با دل و زبان خود بدون جهر ذکر کن ) . مراد از جهر در آیه. 
بلند کردن بیش از اندازه صدا است ومراد از مادون افراط نوع دیگری از جبر 
می باشد. ابن عباس نمی فرماید :«مراد اين است که خودش بشنود» و امام (ح) 
می فرماید:« مراد اين است که ذکر میان جهرواخفا باشد» چنانچه خداوند متعال 
می فرماید« بلند نکن دعای خود را و نه آن را پست کن » آبه. 

و از کلام ابن یزید چنین بر می آید که مراد از جهر مقابل ذکر در نفس می باشد 
و ابیت در نزد وی خطاب به مقتدی است که به سکوت امر شده است یعنی ای شنونده 
پرور دگار خود را در نفس خود ذکر کن و صدای خود را در ذکر بلند نکن (الْْنو) جمع 
غدوه همان گونه که در قاموس اللغه آمده است و در صحاح این گونه است که «غدو» 
نقیض رواح به معنای شبانگاه است و از باب (غداء بغدوء غدوا) است و قول خداوند (بالغدو) 
یعنی (بالغدوات )جمع غدوة که آن به معنای بامداد یعنی ما بین نماز بامداد و طلوع 
خورشید است . بنابراین وقت توسط فعل بیان شده است . همان گونه که گفته 
می شود طلوع خورشید نزد تو آمدم یعنی وقت طلوع خورشید و این به صراحت بیان 
شده است که غدو مصدر است نه جمع و تأّیید بر این گاهی همراه غدو مضاف جمع مقدر 
می گردد یعنی (اوقات الغدو ). تا با قول خداوند تعالی که می فرماید (والَاصَال) مطابقفت 


کند . ازهری می گوید : اصال جمع اصل واصل جمع اصیل بعنی ما بین عصر تا غروب 


جة السالکین ول(" ۲ 


خورشید است پس اصال جمع الجمع است و جمع (قلة) نیست و جمع اصیل نیست چون 
فعیل بر وزن افعال جمع نمی شود و بعضی گفته اند که اصال جمع اصیل است چون گاهی 
فعیل بر وزن افعال جمع می شود مانند یمین که جمع آن ایمان است و بعضی گفته اند : 
اصیل جمع اصل به معنی مفرد است مانند عنق و بر اصلان هم جمع می شود و جار در 
ایه متعلق به ذکر است.اين دو وقت مخصوص به ذکر گردانیده شده است زبرا که هر 
موجود زنده ای در بامداد از خواب که برادر مرگ است. به ببداری که مانند حیات و 
زندگی است انتقال می یابد و عالم نیز از ظلمت و تاربکی که طبیعت عدمی( نیستی ) 
است به سوی نور که طبیعت وجودی است متحول می گردد. و در اصیل قضیه بر عکس 
است و يا به خاطر این مخصوص به ذکر گردانیده شده است که این دو وقت. وقت فراغت 
قلب می باشد پس در این دو وقت ذکر بیشتر به قلب اثر می کند و بعضی گفته اند به اين 
جهت که در این دو وقت فرشتگان به دنبال هم بر ابن آدم فرود می آیند بعضی گفته اند : 
مراد تخصیص ذکر بر اين دو وقت نیست بلکه دوام ذکر و اتصال آن است. پس معن‌ایش 
چنین می شود خدا را در هر وقت ذکر کن. 

وقراً برمجیز اجق بنْ حمدر السدْوسی ( الْصال) وف مصندر" آصل لا دخل فی 
اَاصیل وه طابق لد باء علی القرل بافراده وتصد ریم فک (و لا نکن من الغافلین ) عن 
ذکر اه تعاّی. (روح العانی ص ۱۳۶جزء سطر ۳۱) 

ىو این یه سفیسی آنیزانافقظ اسان خوانده انتت اسان 

مصدر آصل است که وقتی در اصیل داخل شود گفته می شود و اصیل مطابق غدو است 
بنا بر قول مفرد بودن ومصدر بودن آن بنا بر این خدا را یاد کن واز غافلان مباش. 

والظار آن اراد من الذکُر الک الستان کن مَم خضوار اقب لا دح بالذکُر 
بذونه بل آجمغوا علی اه لاثراب لذاکر غافل . واه ذعب کین . ود این جریح قرامة الق آن 
را کر للمضتلجم در .نقم تص بغض موی علی گراهها هل غطی ره لگ 
وقال بَعْض ام ار بم وک تعالی مطا تواء کان لك من حّث الّات آو ین خی 
الصقات والافعال »و سوام قارته ذکر اللسان آوطا : والمختی غلیه الذین تا بشفلون غه تعالی فی 
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اگر چه این آیه خطاب به آن حضرت :۶ّاست. اما در حقیقت خطاب به جمیع 
امت اوست. می فرماید که از من غافل مباشید وبعضی آزاین امت در تحت 
این خطاب در آمده در نیمه شبها از خدای تعالی التماس به این ذکر نموده 
به سعادت شعور وحضور مع الّه مستعد گشته به دوام آگاهی مشرف 
شده اند و ذکر و طاعت ایشان دایم بر دل است وظاهر نیست چون طریقه 
سنیه خواجه های نقشبند - قدس سرهم -. 


۵ رو 
2 


قال اه تعالی: واذکروا اه کر لعَلَکم تفلخون ۲ «و خدا را بسیار یاد 
کنید. باشد که رستکار شوید ِ« 


ام آوقاتهم باطیتتان قلریهم بذرکرو و انتفرای سرایرهم فی مراقبته . ۱ تضیتر روج امَعانی 
ص ۴-۱۴۰ - سطره۱۴ ) 

و ظاهرا مراد از ذکر. ذکرزبانی به همراه حضور قلب می باشد زبرا ذکر بدون 
حضور قلب. تعریف وستایش کرده نمی شود بلکه علماء اجماع کرده اند که بسرای ذاکر 
غافل. ثوابی تعلق نمی گیرد و بسیاری از علما بر این عقیده اند . حتی ابن جریح قراشت 
قرآن را نوعی ذکر می نامد پس قرائت برای کسی که روی بستر خواب است مکروه 
نمی باشد. بله ابعضی ازشافعی ها بر مکروه بودن قرائت برای مضطجع تصریح کرده اند هر 
گاه که سرش را برای خواب بپوشاند. و بعضی محققین گفته اند که مراد از ذکر. ذکر کردن 
خدای تعالی است به طور مطلق. برابر است که از حبث ذات ذکر گردد وبا از حیث صفات و 
افعال و برابر است که ذکر زبان با او باشد یا نه . آن وقت معنی چنین می شود کسانی که 
از خدای تعالی در عموم اوقات خود غفلت نمی کنند با اطمینان قلب به ذکر و استغراق 
باطنشان در مراقبه . 

۱- سوره انفال آیه ۴۵( يا یال وا اذکروا له > بما هو - جل وعلّی - له 
من الیل . و اتید . و اَنحید. والتقرنس ذکرا کیرا یم آغلب الاوقات والاخرال . کما 
قال غَر واجد . وعن ان عبّاس : لک لیر آن آ یُشسی جل شأله . و روی له عن مجاهد 


ایْضا. ( تفسیر روح العانی ص ۴۰- جزء ۲۲) 


۳ 


قال اله تعالره نها الدیی آمرا اد یا اه دکر کی و هیک 
ٌ اصیّ ؟ «ای مسلمانان باد کنید خدا را یاد کردن بسیاروبه پاکی بخوانید 


او را صبح وشام » 

درتفسیر حسینی آورده است که سلمی - قدس سره - فرموده: 
« که مراد از ذکر کثیر ذکر دل است چه دوام ذکر به دل بود به زبان ممکن 
نیست.» 

ال اه تعالی :فا ثم الصوة قاروا اف اما وگفودا وتقلی 


جتربکُم ۲4 «پس چون نماز تمام کردیدپس خدا را ایستاده ونشسته وبر 


(ا اه نا اه ) الحمد لله. سبحان الله و غیره. ذکرفراوان تادر بر گیرد بیشتر اوقات و احوال 
را چنانچه ابن عباس می فرماید:ذکر زیادآن است که ذات باری تعالی هیچ وقت فراموش 
نشود.از مجاهد نیزاین گونه روابت شده است. 

وال اه تقاتی ما وَصفَهم بالذکر وت آن الک ا یکمَل الا مَم الفکُر لا جَرم قال 
بفده: کر فی خلی الستَرات والارض؟ وقیه مال(تفسیر کبیر- ص ۱۳۶- )٩‏ پس 
بدان که خدای تعالی و قتی که ایشان را با صفت ذکر بیان کردو ثابت شد که ذکر بدون 
فکر. کامل نمی گردد لاجرم بعد از آن فرمود یرون فی خلّق السََرات والأض4 و فکر 
می کنند در خلق آسمانها وزمین .در این آیه مسایلی وجود دارد. ۱ 

ادا کان اللّسان مْستغرقّا فی الذکر,والارکان فی الشکر» والجتان فی الفکُر . کان هذا 
اعد مستفرقا بجع آجزائم فی ال پس زمانی که زبان مشغول درذکر باشد وجوارح در 
شکرو دل در فکر. آن وقت بنده با تعاماعضاء و اجزای خود مستغرق در عبادت می باشد. 

۱- سوره احزاب آیات ۴۲ و۴۱ 

۲ -سووه قیاع آبه ۱0۳فا لاد الاوگی داد علی کمال الر وه ففاه الایه واه علی 


کال ال . قما خسن عذا ارب فی جذب الاح من الْحلّق ای الق . وفی تقل 
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الانرار من جانب عالم ازور ای جتاب الملك العفور . وتشول: فی اي مائل: امه 
وی - لمفسَرین فی هن لب قوگان : اْول : آن کون الْمْرَاه مثه کون الالستان دایم الذکُر 
ره .فان الَخوال یت قذه لثملا روصم بکونهم ذاکرنن قیها ان ی دیا 
علی کونهم ماظن علی الذکر یر فاترن عله ال سیر الک بلامام ار الرازی - 
ص ۱۳۶- ج )٩‏ 

پس آیه اول بر کمال ربوبیت دلالت می کند و اين آیه بر کمال عبو دیت (بعنی 
بندگی) دلالت می کند . و چه قدر خوش گوار است این ترتیب در جذب ارواح از خلق به 
سوی حق و منتقل نمودن اسرار از جانب عالم غرور (بسیار فریبکار) به سوی حضرت 
ملک غفور. پس می گوییم که در اين ایه چند مساله است. 

مسأله اول اين که برای مفسرین در این آیه دو قول است قول اول مراد از آسه 
این است که انسان دایم به ذکر پروردگار خویش باشدچون احوال جز این سه حالت 
نیست سپس زمانی که خداوندایشان رادر آیه باذاکر بسودن توصیف کرداین توصیف 
کردن دلیل بر آن است که ایشان بر ذکر خداوند دایمی هستندوهرگزدر آن فتور و کوتاهی 

والْصتالة اانیة - یخمل آن کون الْمرله بهذا الذکر هو الذکر باللتان . ون 
یکُون لاه مه الک باللب . والاکمل آن یکون المراه الْجَمع بَین الَشریْن . (الییر 
الکبیْرُ ص ۱۳۶ج )٩‏ 

مسأله دوم این که احتمال دارد مرادازاین ذکر. ذکر زبانی باشد همچنین احتمال 


داردکه ذکر قلبی باشد. و کامل تر این است که مراد از آن جمع میان دو ذکر (قلبی و 
)تاش 


ما و 
ص ‏ ی 


وقوله یه الط والسلام؛ «من عرف تشه عرف ری » معا من عرف تفه" 
بالخدوث عرف رب بالقدم . ومن عرف لفسّه بالاشکان عرف رب " اجب . ومُن عرف 
نفته" بالحاجة غرف ری باتفام . فان الک فی الحلی مُنکنا من عذا ار . (الْفْسیر 
الکییر ص ۱۳۷ج٩)‏ 


حة السالکین ۵۹4۸ ۲ 


و این فرموده پیامبر خداء#: «هر کس خود را شناخت پروردگار خود را 
شناخت.» معنایش چنین می شود که هر کس که نفس خ ودرا حادتث شناسد. 
پروردگاررا واجب الوجود می شناسد واگر نفس را محتاج بشناسد رب خود را بی نیاز 
می داند. پس از این طریق تفکر در خلق برایش ممکن می باشد : 

مقال یی ی« لا عباد کاکُ» وقیل : الْفکرة تذهب الْفلة وتخذب للقلب 
الْخَتية کما یلبت الَاء لزع . وعن الّبی ول تقو عل وس ی میا کان 
«ِِِ ِِِ لازض ۳ وکان لك الم راک فی مفرفة ثم . لأن 

پیامبر خدا تفرمودند: هیچ عبادتی مانند تفکر نیست» و گفته شده است که 
تفکر غفلت راازبین می برد و خشوع را در قلب می آورد. هسانطور که آب گیاه را 
می روباند . پیامبر خداء# فرمود:« که مرا از بونس بن متی برتر ندانید زیرا که برای او 
درهر روز به مثل عمل اهل زمین بالا برده می شد» مفسرین فرمودند : این عمل تفکر در 
شناخت خدای تعالی بود. زبرا هیچ انسانی قادر نیست حتی با تمامی جوارح و اعضای 
خویش به مثل عمل اهل زمین را انجام دهد . 

(لْسالة الالْة) - دلت اليةَ علی آن اغلی مراب الصقن اک فی بل الداتِ 
والصفات ؛ ون الققلید اش باطل لغب به ولا الیفات ۳ و اعلم اه تعالی کی عن 
هوّلاء الصَالحین مان غلی الذکر کر وال ۲ هم ذکروا خَسَتة آلواع من الدعاء(الَفسیْر اک 
ص۱۳۸ ج٩)‏ 

و مساأله سوم: این آیه دلالت می کند بر این که بالا ترین مرتبه صدیقین 
تفکر در دلابل ذات و صفات است و بر اینکه به تحقیق تقلید امری باطل است که دارای 
اعتبار نمی باشد و هیچ توجهی به آن نیست. بدان که خداوند 3 از این گروه یعنسی 
صالحین و مواظبت کنندگان بر ذکر و فکرحکایت می کند که ایشان پنج نوع از انواع دعاء 
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پهلوی خویش باد کنید.» در تفسیر حسینی آورده است مراد یاد کردن 
خداوند است در همه احوال نویسنده - عفی عنه - چون از ذکر 
کردن آیات فارغ گردید الحال از احادیث نبوی: که در شأن ذاکران وارد 
گردیده چندحدیثی را درج می نماید. 

وغر" بی هس وآبی سید و طلذه تالا : قال رسول له ط «لَایعد قوم 
ذکرون اه اّا حفتهم ین له که 


19 و راو ما ی وا 
له فی من عنده . رواه مسلم . 


بعنی در هیچ وقت از خداوند متعال غافل نمی شوند و یاد اللّه هميشه بر دل و 
زبانشان جاری می باشد. چنانچه عائشه صدیقه (رض) از شأن پیامبر##عايشه 
صدیقه (رض) حکایت می کند (کان یَذکُر ال غلی کل آخبانه ) پیامبرتلژخدا را در تمام اوقات 
خود باد می کرد . نماز ذکر بزرگ اللّه است. پس از این جهت بیامبر#ارشاد فرموده که اگر 
نماز را ایستاده نمی تواند بخواند. نشسته بخواند و اگر نشسته نمی تواند بر پهلو بخواند 
در بعضی روایت آمده که آن شب این آیه مبار که نازل شد پیامبریلژدر حال ایستادن و 
نشسته و بر پهلو خدا را چنان باد کرد که بسیار گربه هم کرد. (تفسیر کابلی ص ۴۴۴- 
ج۱- پاره ۴ سوره آل عمران ۳) 

۱- عن آبی ُریرَة و آبی سود ند قاّا : قال رسول اله :لا یقغد قومْ یذ کرون ال 
لا حتثهم الْمانكة . وغتیتهه الرخة وتزلت هم لسَكِية . وذکرهم ال فی مَن علدة . 
(روآه منم مشکوةٌ ص ۱۱۳-ج۱- الی ص ۲۱۴) (کتابٌ ارات فی الذکُر اقب اه 
البخاری( ص ۹۴۸-ج ۲ جزء۲۶ کتاب الدعوات. باب فضل ذکُر ال تعالی) 

قال یی" 48 «یقول الب عررجل یم التبم :سل آفل الْجَنع ارم من آخل 
الکرم » قیل : ما آفل الکرم یا رئول الم ؟ قال : آفل مَجَالس الذکُر فی الْسَناجد. 


رسول خدا ی فرمود:« خدای کّْ در روز قیامت می گوید : به زودی اهل جمع 
خواهند دانست که اهل کرم چه کسانی هستند !؟ سوّال شد : یا رسول خدا ی اهل کسرم 
چه کسانی هستند؟ رسول خدا فرمودند:آنها اهل مجالس ذکر در مساجد می باشند.» 

(حم هب) وابْن شاهین فی لغب فی الذکُر (هب( ع) (ض) عن آبی سَودٍته 
ص ۱۳۷- آلیاء مَ الکاف - اکُمال جامع الْحادیث للجامع الصَیر وژوائده والجامع الب 
واْجامع اهر لحَافظن السبوطی والمتاوی: نج التامد وم مرا 

ول ال : لا لها ام جصنی مَمَن قالها آذخل حصنی ومَن دخل جصنی آمن 

خداوند تبارک و تعالی می فرماید ( آ الا ال ! دژمحکم من است هرکس که 
آن را بگویداو را در این دژ داخل می کنم . و هر کس که داخل شد در دژ من از عذاب من 
در امان است. 

استاذ هذا الْحدبث فی زضر الفردوس ۲۶۵/۴ - قال بو تعبم فی الْحلْْة: حَدتتا 
معا ناسحا خدتتا بو علی آختد ی علی نار خدتت بو للع 
السامبنْ صالم. حدتنا علی بن موی بن جقف, عن ایب عن جدو,عن علی مرفوغا. ارس 
با ور الاب ص ۲۵۱- ج ۵ - باب الا رت را محدئین فوق نیز ذکر نموده اند) 

طارق بن ده :یا یا الٌاس! فولوا اه لاله فیخوا. طارق بن عبد الفه روایت 


می کند که ای مردم (لااله الا الّه) بگویید تا رستگار شوید. 
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ندید القوس(اخمد) بُن رييعة عن عباد ومن طریْق الْأشعث ان سلیْم سمغت رج 
فی شرت نار قال:میفت و ( رن عر: طاری اتخاربی: - ی من رواد ۲۲-۶ 
و۲۳ روا نیو بو لباب بیقر مس وک این بان رجاله رجال 
الصتحیح. أَْمَ ۴۹۲/۳ آلطبرانیٌ فی ابر ۳۷۶/۸/۵۶/۵- وان موار الظمان آلفردوّس 
مر انضطاب ص ۲۷۷ ج ۵ باب ایب 5 ۱ 
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از حضرت ابو هریره جْ و حضرت ابو سعید نْ روابت شده است 


که پیغمبر خدا ۶ فرمود: «به تحقیق زمانی که گروهی گرد هم آمده و به 
ذکر خدای تعالی مشغول می شوند فرشتگان ایشان را احاطه می کنند و 
رحمت خداوند آنان را می پوشاند و آرامش برایشان نازل می شود و خداوند 
تبارک و تعالی آنها را در جمع کسانی که در نزد او می باشند باد می کند .» 

در حالی که ذکر می کنند خدا را مگر آنکه گردا گرد می گردند 
واحاطه می کنند ایشان را فرشتگان و می پوشد ایشان را انوار وآًثاررحمت 
وفرود می آید بر ایشان آرام وحضور وآنچه حاصل می شود در آن وقت از 
نورانیت وطمانبت وحضور قلب جمعیت وذوق وشوق اثر آن است ویاد 
می کنند این قوم را خدای تعالی در آن جماعت که نزد اویند و مقربان 


احمد ابن ربیعه از عباد از اشعث ابن سلیم این حدیث را روایت می کنند در 
مجمع الزوائد نیز این حدیث نقل شده است. و در بین راویان آن. ابوالحباب کلبی است. و 
وی فریب کار است و به تحقیق ابن حبان وی را معتمد دانسته و باقی رجال حدیث 
معتمدند. نگاه کن به کتاب موارد الضمان الفردوس بماً ثور الخطاب. 

وروی عن زد بن آرقم هه قال : قال رتسول الم من قال لا لها ال مُخلصا 
دخل ال . قیل : وما اخلاصها ؟ قال : آن تحجزه عَن محارم ال . روا رن فی الَوسَطر و 
فی لیر لا آگه" قال : آن تخجزه عَمّا حَرّم له غلینه . لغب والهنب ص ۴۱۴ - ج۷ 
اثرغیب فی قول ك اه انا له 

از حضنوت رید ین ارقم روابت فده نت که رسول خذ لگ فزمودنن اه کنن 
(ا ال الا الهّارا با اخلاص بگویددر جنت داخل می شود». سوال شد که اخلاص آن 
چیست؟ فرمود:« این که باز دارد صاحب خود را از آنچه خداوند حرام قرار داده است.» 
طبرانی این حدیث را در اوسط روایت کرده و در کتاب الکبیر نیز این گونه روایت کرده 
است که : به تحقیق رسول اکرم تا فرمودند:« اخلاص آن این است که کلمه توحید او را از 
آنچه که خداوند بر وی حرام کرده است نگه دارد. 


جناب قدس اند از جهت مباهات ومفاخرت کردن به ایشان و اظهار فضل 
وکرامت آدمیان به ملایکه زبرا که دعوی می کردند تسبیح وتقدیس را برای 
خود وفساد وسفک دما برای آدمیان. 


وعن آبی هریرة قال : قال رل اه 5 : ان له مالک بطوفون تس 
الق یلتیشون آفل الذُر. فلا وجدوا ما یدرون ال . تاقوا :هلو ای 
ایک . قال ۰ رتم باخنحیهم ی الشتام الا ۰ فل: قأل سم 
فراعم مهم . ما یقول عبادی ؟ قال : یقولون : یسبخوتك ویکروتك 
ویحمَدوتك ویْمجَدوتك . قال : فیقول : هل رآونی ؟ قال : فیقولون : ا وله ما 
رو . قال: فیقول + کیف لو رآونی قال: یقولون : لو رآوك کائوا آشند لك عبادة 
, وا با تال د قول فا سلونی؟ قال هار 
لد . قال : یل : هل رآوها ؟ قال 4و لوق : ا وال یا رب ما رآوها . قال : 
۱ رآوقا کائوا ند علیها 
حرصا . وائتدٌ لها لاه واعظّم فیها رغبة . قال : فیم یتعوذون ؟ قال یقولون : 
ود ال بقل : وقل رآوها ؟ قال : یقولون : لا واه (یا رنب) ما رآوقا. 
قال: : یقول : فکیف رأَوْقا 1 قال : یقولوان 1 رها کائوا آنتدمنها فرارا" واشد 

۱- حدتٌا قة بن سَعید : خدتگا جر عن امش .عن آبی صالع وعن آبی فریرة 
قال : قال رتسول امن لماك بطوفون .اخ واه شغبة‌عن الخمش ‏ ولم برقغه . ورواه 
سل عن یلع ی هر . عن ابیت انح البخاریه باه فطل نکر ثم تقالی 
ص۲۸٩‏ ج ۲ سطر۱۳ کتاب القوات ۳۶ ۱ 
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لها مَافة . قال : فیقول ۰ فاننهدکم آلی قد غفرات لَهم . قال : یقول ما" من 
ْمانِکة : فیّهم فلان یس منهم . اما جاء لحاجة ! قال : هم الجلساء لا یشقی بهه 
یسم روا البخاری: 

یعنی بدرستی که برای خدای تعالی فرشتگانی است که در راهها 
می گردند و اهل ذکر را می جویند پس چون بیابند گروهی که خدا را ذکر 
می کنند آواز می دهند و یکدیگر را می خوانند ومی گوبند بيایید به سوی 
حاجت خود که می جستید آن حضرتء فرمود: پس گرداگرد می گیرند 
اهل ذکر را به بالهای خود تا آسمان دنیا. 

آن حضرتیفرمودند که:« چون فرشتگان به درگاه خداوند 
می روند پس خداوند از فرشتگان در مورد اهل ذکر می پرسند و- حال آنکه 
خدای تعالی از فرشتگان دانا تر به حال ایشان است -: بندگان من چه 
می گویند؟» (و فایده سوّال اظهار شرف بنی آدم وصلاح وذکر و تسبیح 
وتقدس ایشان است وتعریض به ملایکه که به فساد وفسق ایشان گواهی 
می دادند وتسبیح وتقدیس را به خود نسبت می کردند.) 

فرشتگان می گویند: بندگانت بر تو تسبیح می گویند و تکبیر و 
حمد می گویند و تو را می ستایند . رسول خدا فرمود: خداوند می گوید: آیا 
مرا دیده اند؟ رسول خدا فرمود: فرشتکان می گویند: نه به خدا قسم تو را 
ندیده اند خداوند فرمود:اگر ببینند چگونه خواهند بود ؟! فرشتگان 
می گویند:اگر تو را ببینند بیشتر تو را عبادت و تمجید خواهندکرد و بیشتر 
به تو تسبیح خواهند گفت! پس خداوندمی فرماید: از من چه می خواهند؟! 
فرشتگان می گوبند: از تو بپهشت را می خواهند! خداوند می فرماید: آیا 
بهشت را دیده اند؟! آنها می گویند: خدایا به خدا قسم ندیده اند! می فرماید 
اگر ببینند چگونه خواهند بود؟ می گوبند: اگر ببینند بیشتر به آن حریص 


شده و بیشتر طلب خواهند کرد و میل و رغبت ایشان به آن بیشترخواهد 
شد ؛ می فرماید از چه پناه می جویند ؟ می گویند : از آتش جهنم ! 
می فرماید: آیا جهنم را دیده اند؟ می گویند: نه به خدا قسم! خداوند 
می فرماید: پس اگر ببینند چگونه خواهند بود؟! می گویند: اگر ببینند از آن 
بیشتر فرار خواهند کرد و بیشتر خواهند ترسید. آن حضرت:فرمودند: 
خدای تعالی به فرشتکان می گوید : که گواه می گیرم شما را بر اینکه 
بدرستی من این گروه ذاکران را آمرزیده ام آن حضرت؟فرمودند:« پس 
فرشته ای از فرشتگان می گوید : در میان ایشان فلان کس است که از 
ایشان نمی باشد و فقط به سبب حاجتونیازی بهجمع ذاکران آمده است. 


حق تهْمی گوید: که این گروه همنشینان آنها بدبخت نخواهندبود». 
وبی نصیب نمی باشد به سبب ایشان ومصاحبه ایشان همنشینی 
ایشان اگر چه برای کار دیگر بیاید وهم کاروهم مطلب ذاکران نباشد یعنی 
آن را نیز بخشیدم وآمرزیدم . 
"۷ شعر: 
همنشینی اولیا چون کیمیا است 
کیمیایی خود بدین خوبی کجا است 
همنشینی اولیا چون زر بود 
صحبتشان بل ز زر بهتر بود 
الخصوصا همن‌شینی صاحبم 
صحبتش چون کبریت احمر بود 
"۷ شعر: 
صحبت پیر به ز هر عمل است 
هر که با او نشست در عمل است 
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این عمل همچو راز پنهان اسست 
رهبرت سوی وصل جانان است 
وغن آبی هیر قال : گان رتئول الم 3 یی طرئی مک , فمر علی 
جّل تقال فان ال ی هرا مدای اس لیر تباید ما 
ون یا سول اه ؟ قال: الذأکرون له کییرا والذاکرات روا شم 
از ابی هریره «لبروایت شده است که گفت: آن حضرت ی در راه 
مکه می رفت پس بر کوهی که آن را جمدان نامیده می شود مرور کرد. (نام 
کوهی است نزدیک به مدینه به مسافت یک شب) پس آن حضرت عء 
فرمود:« سیر کنید و تند بروید این است جمدان ونزدیک است مدینه 
وپیشی کردند تنها روندگان وجدا کنندگان خود را از مردم». گفتند این 
جماعت پس ماندگان. چیستند مفردان با رسول الْهعع ؟ظاهر آن بود که 
می گفتند کیستند مفردان و چه کسانند ایشان ؟ ولیکن سوال از حقیقت 
مفردان وماهیت کردند گوبا که ایشان دربافتند که مقصود آن حضرت 56 
همین اشخاص که پیشتر تیزتر رفتند نیستند آنها خود معلوم آمد که چه 
کسانند. پس آن حضرت ی به جانب حقیقت رفته تفسیر مفردان کرد 
فرمود:« مفردان آن مردان و زنانی هستند که خدا را بسیارذکر می کنند. 
وقی رد الزینی قال : قال رسُول اللْتهیرزن فی ذکر اه 


۱- وعن آبی هر قال : گان رسئول الم یرف طرّق مک اغ ۰ (مشکوة ص 
۳ ج ۱ کتاب الاعوات بالدکُر الب للَیْه , تلم ص ۲۲۱ ,ج ۲ . کتاب الذکُر بالدعاء 
و لوب والامنتقفار ییاب لت علی ذکُر الثم ای ) 


مستهترکسی را گویند که به کسی با به چیزی مولع شده است 
سخن نمی گوبد و جز آن را باد نمی کند یعنی آن کسانی که در باد خدا 
حربص هستند ذکرخدا بارهای گناه ایشان را فرو می نهد پس روز قیامت 
سبک بار و بی تعلق می آیند. 

وغن آبی تیه قال:قال رتسول ام 2 :مقل یی یذکر ره والیی 
دک ری مقل الحی والمّت. مق له 

از ابی موسی اشعری روایت شده است که گفت : آن حضرت ۶ 
فرمود:« حال وقصه آن کسی که باد می کند پروردگار خود را و آن کسی که 
یاد نمی کند پروردگار خود را همچو حال زنده و مرده است ذاکر به منزله 
حی است در ظهور آثار روحانیت از معرفت ذوق وشوق محبت مانند ظهور 
آثار وافعال جسمانیت در حی وغیر ذاکر بر عکس آن.» 

ی 
زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست 
زنده آن است که بادوست وصالی دارد 
وعن آبی خر قال ال رتلول ار ‏ ن اله عالی تال :مر ای 


له وعن آبی ۳ رتسول ال :مثل یی یک ره ای یذگر 

َتل الْحَی والمیّت . مق عَلیّه . (مشکوة ص ۲۱۳- ج۱) (کتاب الدعوات فی الذکر ورب 
له ۱۲ ولفظه" ص۴۸٩-ج‏ ۲ جزء ۲۶- کتاب الدعوات باب فضل ذکر ال تقالی) 

۲ - قلهغن آیی هیر نه قال: قال رسول الله تن ال ال : من عاقی لی ولا فد 

ده له" بالحَرب رت ی دی بشَیء آحب ال ممّا افترضت عَلیه . وما 9 


۳ 


یقرب ال بالتوافل حتّی أحیٌ فاذ یه فکت هل یسم بر هیا و 
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یعنی آن حضرت ءْ فرمود: که خدای تعالی فرمود کسی که 
دوستی از دوستان مرا دشمن بدارد پس به تحقیق او را به جنگ 
می آگاهانم وخبر می کنم (یعنی به او اعلان جنگ می کنم)در کتاب 
المرقاه آورده است. قولّه : (ذثه" بالخرب ا) آی بمخاربتی ای لأَجُل ولبی و 
نار قه ابای زفکاه مارب یب مقال اند لش فش التعاصی ما برع اه 
را اه مُحاریُه لا قذا و آکل الربّاء ائتهٌی. 

کلام خداوند متعال(أَذُه" بالحّب)یعنی اعلام جنگ می کنم با او 
به خاطر دوست خود ویا اعلام می کنم به جنگیدن او با من گوبا که با من 
جنک دارد. امامان گفته اند: در بین معاصی هیچ معصیت وگناهی نیست که 


به وید التی یش بها . ورجلهٌ التی یِتیی بها . وان سألنی لأعطیه وین استعاذنی 


نا فاعله تردّیی عَن نفس الْموّمن یکره المَوّت وا کرد 


ساءته . (صَحیْح البخاری ص ۹۶۳ ج ۲- لْجُزء ۲۶- کتاب الرقاق باب الَاضع) 


6 هچ و مس 8اه مه یی ه 
لاعیْذنُه . وما ترددات عَن شیء 


از حضرت ابو هریره ن روایت است که رسول خدا فرمودند:«هر کس با دوستان 
من دشمنی کند به تحقیق من با او اعلام جنگ می کنم. و نزدیک نمی شود بنده من به 
من. به وسیله چیزی که به نزد من محبوب تر از فرائض باشد. و همواره بنده من به وسیله 
نوافل به من نزدیک می شود تا زمانیکه او را دوست بدارم و زمانیکه او را دوست بدارم 
گوش اومی شوم که با آن می شنود و چشم او که با آن می بیند و دست او که با آن 
می گیرد و پای او که با آن راه می رود و اگر از من چیزی بخواهد حتما به او مسی دهم و 
اگر از من پناه بخواهد حتما به او پناه می دهم و هیچ چیز من را به تردید وادار نمی کند 
به اندازه تردید من از گرفتن نفس موّمن که مرگ را ناپسند می داند و من هم ناراحتی او 
را دوست ندارم». 


خداوند مر تکب شونده آن را تهدید به جنگ کرده باشد مگر 
دردشمنی کردن با اولیای خدا ودر ربا خواری. 

وعن آلس تفه قال:قال رتسول اه 3 لذا مَررم بریاض اج فارتقوال 
الوا : وما ریاض اْجَ؟ قال : َلَق الذکر .ره یی ۱ 

حضرت انس ن4 می فرماید: رسول خدا ۶ فرمودند:« زمانی که به 
باغهای جنت گذر کردید خوب بچرید» صحابه گفتند : باغهای جنت 
چبست؟ فرمودند:« حلقه های ذکر خداوندی است». که مردم مجتمع شده 
ذکر خدامی گویند که موصل به رباض جنت است باذوق وشنیدن آوازهای 
خوش وسماع آنها و حضوری که در این مجلس ذکر حاصل می شود مثل 
سماع وذوق نعیم جنت ونمونه اوست شیخ عبد الحق محدث که رئیس 
محدئین است . می فرماید که در این حدیث دلیل است بر آنکه تحلیق برای 
ذکر مشروع است. 

و غن ان عم نف قال : قال رتسول الم 2 : لا یروا الکلام بغیر ذکر 
اه . فان کر الکلام یر ذکُر الم قنوة لِلَقلب . وان آَبِعد لاس من اه الب 
القاسی روا الشرمنی 

ابن عمر ع> نقل می کند که رسول خدا فرمودند:« زیاد سخن 
نگویید غیر از ذکر خدای تعالی زبرا زباده گوبی غیر از ذکر خدا قلب 
را سخت می کند». بدرستی که دورترین مردم از خدای تعالی سخت 


۱ - رواه الرمذی ص ۱۸۹- ج ۲- أبُوّاب الدعوات. 
۲- روا؛ الشریذیٌ. کتاب مئنگوو المَصَابیْ ص‌۲۱۵- کتابٌ الدعوات ی الذکُر 


والترّب یه 
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دلانند. قساوت کنایت است از عدم قبول ذکر خدا وخوف ورجا وجز آن از 
صفات حمیده. 

وق آبی الدرداء له . قال : قال و اه 3 1 بتکم بخیرآطمالکم: 
وآزکاها عند مکی ۰ وارفعها فی " درجاتکه »و خیر لکم من الفاق ادعب و 
2 .و خر لک من آن تلقوا عذوکم . فتضتربو افم و یضُوا کم 

میتی ال دی را مال وخ وی نی رابب غاعد 

و از ابی الدرداء «ْ روایت است که آن حضرت 5 فرمودند:« آیا 
خبر ندهم شما را به بهترین عملهای شما و پاکیزه ترین آنها نزد صاحبتان 
وبلند کننده ترین عملهای شما درمرتبه های شما وعملی که برای شما بهتر 
است از خرج کردن زر وسیم وبهتر است برای شما از آنکه با دشمنان خود 
یعنی کافران رو در رو قرار گرفته پس گردنهای ایشان را بزنید و ایشان 
گردنهای شما را بزنند یعنی قتال کردن با کفار». صحابه نی گفتند:« بلی 
آگاه فرما ما را وخبر ده به اینچنین عملی که وصف کردی آن حضرت 5 
فرمودند: «اين چنین عمل ذکر خداست » شیخ عبد الحق - قدس سره - 
می فرماید :« از اینجا معلوم می شود که افضل اعمال ذکر خداست واز 
تصدق وجهاد و قتال در راه خدا نیز افضل است پس آنکه گوبند عبادت 
متعدی فاضلتر از لازمی است کلّیه نیست ومخصوص است به غیر ذکر» . 


رای ما لاف رخف رال یی وا اعد نارای الاو نب علر آبی الدرذاء 
(مشنکوة المصابیْم ۲۱۵-ج۱- کتاب الدعوات فی الک الق م(۱۲- الترمذی ص ۱۷۳- 
ج ۲- باب الوا باب ما جاء فی فضل الذکُر) 


وال فی المرقاة تخت وله :لک او اغ ) قال ان الم : مر الک 
اقب . فائه و النیی له ال الراندةٌ علی بَذل الموال والانشس . ائه عمل 
شبی وفغل لب ای هو ای من عمل اْجوارح . بل فو الجهه اک . وغل 
نیرید ارف فی الذکر لاجل آن سای اْعبادات من القاق الذهب والَفضَة وین" 
قا الق اقا عم لا هی سوواط قرب اباب لیاف 
تعالی . والذکر الا و اوه اقصتی والتطلبااغلی. وال علی نحل 
الذکر قره تقالی: (فاذکروتی آذکرکم 4 «وآنا جلیس مین ذکرتی وآئا مَعه لد 
رتیه ونظیر نلل هی 

وعن عد هن مره . عن الّبی 9 اه کان یقول : یل شیء 
لوصف ارب ذکر ار . وتا من شی» آلجی من عذاب ام ین ذکر ان 
قا الما نی شیل اش ؟ ال :وا ان نرب بستهو علی یی روا 
ی فی رت کر 

صاحب مرقات می فرماید درباره قوله (ذکر الّه - ) این مالک 
می فرماید مراد از ذکر . ذکر قلبی می باشد زیر فقط اين ذکر را منزلت 
بیشتر بر بخشش اموال و انفس است زیرا آن عمل نفس و فعل قلب است که 


۱ قوله :لوآنا مه ذا ذکرتی ) عن آبی هیر قال : قال رسول اف دیقول له 
آتا علد ظن عبّدی بی» وآنا مَعَه اذا ذکرتی . الحَدیْث صَحیْح البخاری" ص ۱۱۰۱-ج ۲- جزء۳۰- 
کتاب اْأَخکام. باه ال له تعَالی: (وبحت رکه اه تشته ). ۱ 

۲ -مشلگوة الصا ص ۱۹۹- کتاب الدعوات یا ذکر او رل ورب له 
ال الثالث. 5 ۱ ۱ 


۱ فصل بیستم دربیان آبات واحادیث درشأن ذاکرین 


از عمل اعضا سخت تر است بلکه او حهاد اکیر است. شاید برتر و والاتر 
بودن ذکربر سایر عبادات ازاین جهت است که سایرعبادات ازقبیل خرج 
کردن طلا و نقره و رویارویی با دشمن و جنگیدن با آنان فقط وسایل تقرب 
بندگان به خدای تعالی هستند ودر حقیقت ذکر همان مقصود 
ومطلوب اصلی و بزرگ می باشد . و قول خدای تعالی بر فضیلت ذکر 
دلالت می کند آنجا که می فرماید:« یاد کنید من را تا یاد کنم شما را» و 
« من هم نشین کسی هستم که من را باد کند و با او هستم تا زمانی که من 
را باد کند». 

و ازعبداللّه بن عمرروایت است از آن حضرت که می فرمود:« هر 
چیز را از آنچه زنگ می گیردصیقل دهنده ایست وصیقل دهنده دلها ذکر 
خداست و هیچ چیزی از اعمال . نجات دهنده تر از عذاب خدا از ذکر خدا 
ومشقت که در آن است ؟ آن حضرت ء فرمودند:«و به مرتبه ذکر نرسد 
آنکه به شمشیر خود بزند تا آنکه شمشیر بشکند یعنی اگر جهاد به اين 
مرتبه برسد نیز ذکر فاضل تر از آن است». 

وعن ان غبّاس نله قال : قال رسُول الم م:النَیطان جائم علی قلب ابّن 


کی مس ی و ام و تم جر توس 2 
ام » فاذا ذکر اه ختّسء واذا غفل وسوّس . رواه البخاری. 
از ابن عباس روایت شده است که رسول خدا ۶ فرمودند : شیطان 


بر دل آدمی می نشیند چون آدمی خدا را ذکر کند پبس شیطان می رود 


۱ - منک الْمَصابیم ص۱۹۹- کتاب الدعوات باب ذکُر له کت ارب ال ال الا 


وجدا می گردد وچون از ذکر خدا غافل وبی خبر گردد وسوسه می کند و 
اند يشه بد در دل می افکند. 

و عن ما ال : تین ول افیگان بل : نکر او ی 
قافن کالمقایل خلب الفارّن. و دار اه فی الغافن کقصن اضر فی شجر 
ابس . و فی روایة :لاجر الخضرام فی وسطر الاشجار. و داز ار فی 
قافن مثل مصنباح فی بت مظلم . و داکرْ اه فی قافن یره له معَده من 
جر و مر خی . و ذاکرْ ام فی لین یر له بدد کل فصیح و آغجم .و 
فْصیْح بو دم , و العجم الْبهایْمُ (رواه رزین.) 

از امام مالک روایت شده است :به من خبر رسید که پیغمبر خدا 
فرمودند:« ذکر کننده خدا در مبان غافلان مانند قتال کننده است بعد 
ازگربختن همراهان. قتال با کافران هميشه فضل دارد. خصوصا بعد از 
گریختن جماعت . و همچو شاخه سبز در درخت خشک است و در روایتی 
آمده است : مانند در خت سبز است در میان در ختان و با مانند چراغی 
است در خانه تاریک و ذکر کننده خدا در میان غافلان. خدای تعالی جای او 
را از بهشت (یا در خواب و يا در بیداری) می نماید و (به او یقین می بخشد 
چنانکه گویا می بیند و يا به علم مکاشفه و با به نزول ملایکه در وقت نزع.) 
وذکر کننده خدا در میان غافلان برای او(از خطا ها )به عدد کل زبان 
داران و بی زبانان آمرزیده می شود(زبان داران اولاد آدم )(وبی زبانان 
حیوانات هستند ) 


۱-متنکوة المَصاببْ ص ۱۹۹ جلد۱ - کتاب الدعوات باب ذکر ال کت و ارب له 


۳ فصل بیستم دربیان آیات واحادیث درشأن ذاکرین 


کما قال الّه تغالی: یز لد لین قَاو! ریا له تم استقامو۲ که تترل علیهم 
لْمایکة لا تخافرا و لا تحزبوا و آنشرو با 0 

«هر آبینه آنانکه گفتند تا ما خدا است سیس استقامت 
نمودند بر ایشان فرشتگان فرود می آیند (یعنی نزدیک موت ) که مترسید و 
اندوه مخورید و خوشحال شوید به بهشتی که شما را وعده داده می شد .» 

قال فی المرقاة نخت قوله : (کالقانل خلّف الفاریْن اغ ) : شب الاک 
یی یذکر اه من جماغة لم یَدکرو! بالمجاهد ای یال الفار ید فرار 
اصخابه ملهم . قلذر قاهر لد الشیطان .ور هازمْ له . و الغافل مهن . مُلهرم 
مه .نم شب بالقصن الاخضر ای ید للاثغار . و الغافل بالیابس ای یه 
ْاخرای. تم ه ثلقا الیصتباح فی مجرد ونم مُضیتّا فی تیه . و الغافل فی 
مجرد الظة اتَهٌی. 

در مرقاه در شرح قول حدیث(کالمقاتل خلف الفارین الخ) آم‌ده 
است : رسول خدای ذاکری را که در بین جماعتی که ذکر نمی کنند ذکر 
خدا می کند. به مجاهدی تشبیه کرده است که بعد از فرار یارانش از کفار. 
جنگ را ادامه می دهد بنابر این ذاکر لشکر شیطان را شکست داده و 
مغلوب می سازد و غافل خود از لشکر شکست خورده و مغلوب آنان 
می شود . سپس ذاکر را به شاخه سبزی تشبیه کرد که برای میوه دادن 
آماده می شود و غافل را به شاخه خشکی تشبیه کرد که برای سوزاندن 
آماده می شود. سپس بار سوم ذاکر را در مجرد نور دهنده بودنش به چراغ و 
غافلان را در مجرد تاریکی به خانه تاریک تشبیه نمود . 


۱- سوره حم سجده آبه ۳۰ 


مم هک هو سوه ی و ۷ 1 
وعن ابی سعید ۱ قال : قال مَعَاوية : ان رسَول اه 5 خرج علی حلقة من 
7 ی 4 
اصحابی فقال : ما اجلسکم ههتّا ؟ قالوا :جلستّا تذکر له . و تَحمّده علی ما هداتا 
0 س ۳ م2 ما ام ۱ را ۳1 م2 مر و ۱-2 مر م2 0 
للاسلام » و مَن به علیتا . قال : الله ما اجلستکم الا ذلك . قالوا : اه ما اجلستا الا 


عِ رم 


لت , قال : آما نی لم آستخلفکم همه لکم ؟ و کته آثانی جبرتیل . فاخبرتی آن 
له یبای بکم الْملایكَة روا منم . 

از ابو سعید روایت شده است که گفت : معاویه گفت : بدرستیکه 
پیغمبر خدا بر حلقه ای از اصحاب خود بیرون آمد . پس گفت چه چیز شما 
را اینجا نشانده است ؟ صحابه گفتند : نشسته ایم که خدا را ذکر می کنیم و 
او را به خاطر راه نمودن ما بر اسلام و منت نهادن او با اسلام بر ما حمد و ثنا 
می گوئیم . آن حضرتء فرمود:« به خدا سوگند ننشانده است شما را و 


۱ - و قوله : (و عن آبی سعید اغ اعن آبی سید . قال : خرج معا علی حَتر فی 
سنج ال : ما آخلسکم ؟ قالو! «جَلستا تذکر الّه . قال : له ما آجلسکم الا لك . قالوا : له 
ما اجلستا غیره . قال : آما ای لم استخلفکم تهمة تکم ,و ما کان حَذ بملزلیی من رشول 
ام آقل عله دا نی » و ان سول الا خرج. الْحَرنت(مشنکوة المَصابیْم صفحه ۱۹۸ - 
کتاب الذعوات, باب ذکُر الق و الب ی اْصل الالت) 

از ۳ شده انیت که خی ]ود شین معاوبه بر حلقه ای در 
مسجد داخل شد پس گفت : چه چیزی شما را اینجا نشانده است . گفتند : بنشسته ام 
که خدا را ذکر کنیم گفت: به خدا سوگند ننشانده شما را مگر ذکر خدا گفتند: به خدا 
سوگند ننشانده ما را مگر ذکر خدا . آن حضرت گفت : آگاه باشید به درستی که من شما 
را به جهت تهمت نهادن دروغ بر شما سوگند ندادم.و کسی به اندازه من از رسول خدای. 


کمتر حدیث روایت نکرده است (یعنی به جهت احتیاط . کمتر روایت می کنم)و بی گمان 
رسول خدا خارج شدند تا آخر حدیث. 


۵ فصل بیستم دربیان آبات واحادیث درشأن ذاکرین 


ننشسته اید مگر برای ذکر خدا» (البته حرف قسم از وی محذوف است و 
بعد از آن حرف استفهام آورده اند و ممدود ساخته اند. ) صحابه گفتند : به 
خدا سوگند ننشانده است ما را جز ذکر خدای تعالی (همزةحرف استفهام در 
جواب بمشا کله سوّال است ) آن حضرت فرمود : آگاه باشید بدرستی که 
من شما را به جهت تهمت نهادن دروغ برشما سوگند ندادم و لیکن 
جبرئیل ات نزد من آمد پس به من خبر داد که خدای تعالی مباهات و 
مفاخرت می کند و به شما بر فرشتگان می نازد. 

وعن آبی فریرة ه , قال : قال رسول الم : ما من قوم یقومون من 
مجلس ل بذکرون اه فیه لا قاموا عن مثل جیفة جمارو ان علَیهم حنرة ! 
(رواه اخ وا قاره) 

از ابو هربره 4 روایت شده است : رسول خدا ۶ فرمودند:« نیست 
قومی که ازمجلسی برخیزند بدون اينکه ذکر خدارا در آن مجلس کرده 
باشند مگر اينکه بلند شده اند ازچیزی مانند لاشه خرمرده و آن مجلس 
برآنها حسرت و نقصان است» 

و عن آبی سَعیدٍ یه آن رسول الم 9 ستل : آیْ العباه افضل و آرقم 
درجَة علد الم تعالی بوم الَیامة؟ قال : الذّاکرون ال کییرا و الذاکرات . قیل : با 


ماه و هی صللل 2 ۳ و وم ۵ مه ۷ ۱ و رش له 
رسول الل ت بو من الْغازی فی سبیل اه ؟ قال : رز ضرّب بسیفم فی الُّار و 


۱ - وله و عن آبی هررة لْحَدت) و عَله قال : قال رتسول الم 2( و فضی آخرو) 
و کان هم حنرة (ینتکوة این ص ۱۹۸ - کتاب الدعوات باب ذکر الم والقرْب 


له ال النی) 


المشرکین خی بلکسر و بختضب دمّا. فان الذاکر له افضّل منه درجد.(رواه 
آحمّد و الترمذی) 

و از ابی سعید «ّ* روایت است که به تحقیق از رسول خدا 5 سوّال 
شد که کدام یک از بندگان افضلترین آنهاست و درجه آن روز قیامت نزد 
خداوند بالاتر است؟ فرمودند:« مردان و زنانی که خدا را بسیار یاد می کنند 
افضلتر و نزد خداوند بلند مرتبه ترند.» سوّال شد : يا رسول لهج از غازی و 
جهاد کننده در راه خدا هم افضلتر است؟ فرمودند: اگر غازی با شمشیر خود 
بر کفار و مشرکین بزند تا شمشیرش بشکند و باخون رنگین گردد باز 
هم بی گمان درجه و مرتبه ذکر کننده خدا بالاتراست بعنی و اگر غزا 
و کارزار با کافران به سرحد مذکور رسد باز ذاکر فاضل تر است چه جای 
مجرد جهاد و کار زار. 

و عن معَاذبن جَبل قال : ما عمل الب ما آلجی له من غذاب الم من 
ذکر الّه, (رواه مالك و الرمنیی و اب مَاجة) 

از معاذ بن جبل روایت شده است : بنده هیچ عملی را انجام نداده 
است که به اندازه ذکر از عذاب خدا نجات دهنده تر باشد . 

و عَن آتس نله قال : قال رسُول ال الأن اد مع قوام یذ کرون اه من 


صلاة الْقداة حتّی لطلع انس آخب ای من آن آختق أربعة من ولد ٍشماعیل . و 


۱ - (مشنکوة المَصابیْم ص۱۹۸ کتاب الدعوات باب ذکُر اه طّ و ارب له 
الْقصل التالت) 


٩‏ کتاب الدعوات) 


۷ فصل بیستم دربیان آبات واحادیث درشأن ذاکرین 


لآن فد مَم قْم یذکرون الّه من صلاة الْعصر ای آن تفرّب الشَمْسَ آحبٌ ای من 
و | وار2 
ان اعتق اربِعة رواه ابو داود . 

از حضرت انس« روایت شده است که رسول خدا 9 فرمودند: 
« اینکه من بنشینم به همراه آن گروهی که مشغول ذکر خداوند هستند از 
نماز صبح تا طلوع خورشید برای من بهتر است ازاینکه چهار غلام ازاولاد 
اسماعیل اعلارا آزاد کنم واينکه بنشینم به همراه گروهی که خدا را باد 
می کنند بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب به نزد من محبوب تر است از این 


۵ م فم 2 وه 


و 


من صلاة الْعْداة ی تطلم الشَْسٌ من أعنی رتیه مود ود اشماعل (مش کر 
ای ص ۹۵- جلد ۱ - کتاب الصلوو فی الذکُر بَغد لور آخرج الرمنری عله ال نقال 
رتسول ال : مَم صلّی ام فی جماعق , تم قَعَد ید کر ال تغالی ع 0 :7 
رین . کالت له کاجر حَجَة و غنرة. قال : قال رشول ال اش اند اشة. (مشکوة 
الاب ص ۹۵ کتاب الصلووٍ فی الذکُر بَعْد الصلو. 

5 و باز از حضرت انس ووا سم کته کف موز خداء فرمودند: «هر کس 
نماز صبح را با جماعت بخواند بعد از آن بنشیند و تا طلوع خورشید مشغول ذکر خدای 
متعال شود و سپس دو رکعت نماز بخواند پس برای او مانند ثواب حج و عمره می باشد و 
رسول خدا تا به عنوان تأکید فرمودند: ثواب حج و عمره کامل. کامل. کامل.» 

تا مخمد بن المّْی . حَدکنی عَبد السلام یفنی ان مر , تا موسی بُن خلف 
العمی. عن قتادة . عن آلس بن مالك. قال : قال رسُول اهتادلان آقد مَم وم بذکرون ال 
تعالی من صلاة الْعَداة ح حتّی لطلْم الشْس آعب الی من آن آتق اربعة من ولد اسماعل »و لاد 


مد مَع قوم کر 1 مر" صلاة العصر ای آن کفرت | لشستی احب ان مت آن آغتق اربعة . 
(سنن ای داود ص ۱۶۰ -ج ۲ کتاب العلم - باب فی التصص) 


که چهارغلام آزاد کنم » ظاهر آن است که این اربعه را نیز از اولاد اسماعیل 
دارند و احتمال دارند که ندارند به ادعای افضلیت ذکر در اول روز نسبت به 
آخر و تخصیص به اولاد اسماعیل از جهت شرف و فضل ایشان است بدانکه 
ظاهراز نشستن با ذاکران. شریک شدن با ایشان در ذکر است و اگر مجرد 
قعود و مجالست با ایشان مراد باشد نیز صورت دارد. چنانکه حدیث: 

« هم الوم لا یی بهم جلْسَهُم » ناظر در آن است کما مر فْصِیله و 
فی الحَدیْث القدیی" : یرال اعد یذ کرتی و آذکره خی عشقنی. آنان قومی اند 
که به سبب آنها همنشینان بد بخت نمی شوند. همان گونه که تفصیل این 
حدیث گذشت و در حدیث قدسی آمده است که بنده بر ذکر من مداومت 
می کند و من هم بر ذکر او تا وقتی که عاشقم می شود. نتیجه دوام ذکر 
کمال محبت است که آن را عشق خوانند. 

ون آبی ریرة" طفنه قال قال سول ال : یقول اه : تغالیآنا عدد 
ا ‏ «" 
ان ذکرتی فی ملا ذکرثه فی ما یر مهم . (مْعَلیم) 


یه 


۱- وعن آبی مره قال : ال رسول له : یل ال آنا لد ظن عبیی بی . و 
آئا مَعَهُ ادا ذکرتی ‏ فان ذکرتی فی تفسه ذکرشد" فی تفسیی . و ان ذکرتی فی ملاً ذکره " فی ما 
و ان تقرلب الی بشیّرلقرّت الیه ذراا . و ان تفرّب الی ذراعا «تفربت الته باعتانو 
مَن آثانی تب یه ول (صحیح الیغاری" ص ۱۱۶ ج۲ جزء ۰ کناب الأخکام باب قال له 


مر هر ره وه 


و درک ال فد 


٩۹‏ فصل بیستم دربیان آیات واحادیث درشأن ذاکرین 


از ابی هریره روایت شده است آن حضرت :3 فرمود:«خدای تعالی 
می فرماید من نزد گمانی که بنده ام نسبت به من دارد هستم یعنی گناه او 
را می آمرزم چون طلب آمرزش کند و توبه او را قبول می کنم چون توبه 
کند و از گناهان باز آید و اگر عفو امید دارد. عفو می کنم و اگر عقوبت گمان 
می برد. عقوبت می کنم (اشارت است به ترجیح جانب رجاء ) و من با بنده و 
قربب او هستم به توفیق در آوردن نور حضور و شهود در دل وی وقتی که 
مرا یادمی کند. پس اگر وی مرا در ذات خود یعنی پنهان. باد کند من او را 
در ذات خود یعنی پنهان یاد می کنم و ثواب او را می دهم و اگر مرا در 
جماعتی از آدمیان باد کند . من هم او را در جماعتی بهتر از آن جماعت که 
جماعت ملایکه مقربین باشند یاد می کنم .» 

شیخ عبد الحق - قدس سره -می فرماید که این حدیث دلیل بر 
جواز ذکر جهر است و آنکه به این حدیث بر افضلیت ملایکه از بشر استدلال 
می کنند . طیبی گفت : مراد از ملاء . ملایکه مقربین و ارواح مرسلین است 
نه ملایکه فقط و احسن آن است که خیریت از جهت نزاهت و تقدس و قرب 
و علو برای ملاتکه ثابت است و این با افضلیت بشر از جهت کثرت ثواب به 
جهت تعبد با وجود موانع و عوارض جسمانی منافات ندارد. 

و عَن عبد اله بن بش قال : جَاء آغرابی ای سول الیل .فقال : آی 
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عِ 


التّاس خی ؟ فقال : طوبی لمَن طال عمره و حسن عمله . قال : یا رسُول الّه ای 


و هرگاه بنده خود را به اندازه یک وجب به من نزدیک کند به اندازه یک ذرع به او نزدیک 
می شوم و اگر بنده به اندازه یک ذرع به من نزدیک شود . به اندازه دوذرع به او نزدیک 


می شوم . و اگر بنده قدم زنان به سوی من بیاید . من شتابان به سوی او می روم . 


ال افضل ؟ قال : آن ثفارق الا و لسائك رطبٌ من ذکر اه (روا؛ آختد و 
الترینزی) 

و از عبد اللّه بن بسر روایت است که گفت : عرب بادبه نشینی نزد 
رسول خدا و آمد پس گفت: کدام یک از مردمان بهترینند؟ فرمودند: خوشا 
به حال کسی که عمرش دراز و عملش نیک باشد. اعرابی گفت: کدام یک از 
عملها بهترین عمل است؟ آن حضرت ۶ فرمودند:« فاضل ترین عملها آن 
است که از دنیا جدا شوی (بمیری ) در حالی که زبان تو از ذکر خدا . تر 
است ». تر زبانی کنایه از سهولت و آسانی و روانی زبان است چنانکه خشکی 
زبان عبارت از ضد آن است با کنایه از مداومت بر ذکر تا قریب به موت است 
که هنوز زبان از ذکر خشک نشده باشد که بمیرد. 

و عن آبی هر قال : قال رتسول الا بان اه تغالی یل : آنا هع 
عبّدی ادا ذکرنی و تحرکت بی شَفتاهُ .(روا؛ البخاری ) 

تیب وت که حون تعالی می خویدوی با بنده خودم به رحمت 
و اعانت و توفیق می نگرم وقتی که مرا ذکر می کند و به ذکر من هر دو لب 
او می جنبد و شیخ عبد الحق - قدس سره - گفت : چنانچه بعضی فقها 
می گویند که ذکر منحصر به ذکر لسان است چنانچه به زودی ذکر آن 
می آید . نوبسنده می گوید که احادیث در شآن ذاکرین بسیار وارد گردیده 


۱-مشنکوة المَصَابیْم ص ۱۹۸- کتاب العوات . باب ذکر اه کّ و ارب ال 
الفصل الثانی* 

۲ - مثنگرة التصابیع ص ۱۹۹ کتاب العرات , باب ذکُر اور و جل و ارب 
له ال التالت 


۱ فصل بیستم دربیان آیات واحادیث درشأن ذاکرین 


است و در اینجا بیست و یک حدیث را ذکر نمودیم از جهت که.«لْل یل 
علی الکییر و الط ثثبی عن ابر و الْقدیر.»قّت یعنی کمی دال برکثرت 
است و قطره از دربا وغدیر خبر می دهد و باقی آن را ذکر ننمودیم تا اين 
مختصر به طوالت نینجامد. 

شیخ عبدالحق که رئیس محدئین است می فرماید:« که مراد از لفظ 
ذکر که در این احادیث وارد گردیده یا مراد ذکر به دل باشد یا به زبان و 
افضل آن است که به زبان و دل هردو باشد و اگر به یکی باشد پس به دل 
تنها فاضل تر است» این چنین گفت نووی در شرح مسلم و بعضی فقها 
گویند که ذکر نمی باشد مگر به زبان و ادنی مرتبه وی آن است که بشنواند 
خود را بر قول مختار و بی آن معتبر نیست چنانکه در قرائت و طلاق و عتاق 
و آنچه به دل است آن فعل قلب است از قسم علم و تصور است و ذکر 
نیست. چنانکه قرائت نیست و ذکر, نام چیزی است که فعل لسان است و 
معلوم نیست که مقصود ایشان چیست و اگر مراد. آن است که فعل قلب را 
ذکرگویند در لغت نامه نیست. پس این چیزی است که در کتب لغت است در 
صحاح و قاموس گفته است که ذکر ضد نسیان است و این خود. فعل قلب 
است آنچه فعل لسان است آن را نیز ذکر می گویند. 

پس لفظ ذکر مشترک باشد میان فعل قلب و فعل لسان و در قرآن 
مجید می فرماید: واذکر رب لذا یت #«پروردگار خود را یاد کن زمانی که 
فراموش نمودی.» پس ذکر به معنی قول و کلام نیست و اگر به معنی کلام 
باشد کلام نیز نفسی و لفظی است پس چرا ذکر نیز قلبی و لسانی نباشد و 
اگر مراد آن است که فضایل و خواص که وارد شده است در شأّن ذکر مرتب 
می گردد بر فعل لسان ثابت نیست هر چیزی را که فعل قلب است و بر آن 


این نیز قول بی دلیل است مراد نباشد بعداز آنکه ذکر نام وی باشد و 
اگر مراد آن است که افضل آن است که به زبان باشد با مواطات قلب. آن 
سخن دیگر است و نزاع در آن نیست و نزد مشایخ طربقت - قدس اه 
اسرارهم - ذکر دونوع است: قلبی و لسانی و اثر قلبی اقوی و اعظم و اکثر از 
ذکر لسانی است ؛ بلکه به حقبقت ذکر قلبی است و حقبقت ذکر نزد ابشان. 
نسبان ماسوی اللّه است و قباس بر قرائت و عتاق فاسد است زیرا که در شرع 
صربحا ثابت شده است که اینها فعل لسانند و مترتب نمی شود احکام بر آن 
بدون فعل لسان و ذکر این چنین نیست و شاید که مقصود ایشان آن است 
و تکبیر در نماز و بعد از نماز و امثال آن. فعل لسانی است و مرتب نمی گردد 
ثواب بدان مگر به فعل لسان چنانکه در قرائت در نماز. و دلالت می کند بر 
این معنی کلام جزری در اول حصن حصین به نظر در سیاق کلام آن که باد 
کردن به دل اصلا ذکر نگویند ویاد خدا نداند و ثواب و نتیجه بر آن مترتب 
نیست محل نظر است« وال آَغلم بمرادهم» 

دیگر بدانکه جهر مذکور مشروع است بی شبهه چنانکه در حدیث 
آمده است که من ذکرنی فی ملا آمقابل من ذکرنی فی نفسه و از ادله آن 


۱- غن آبی هرب . قال : قال رسول اه : یقول له : آا لد ظن عبدری بی , و آنا 
مه لد ذکرتی ۰ فان ذکرتی فی تیه دکرثه فی تفمبی . و ان ذکرنی فی ملا ذکرشه فی لا 
خر مه . و ان تقرّب الی بر تقربت الم ذراغا . و ان تقرّب ای ذراعا تست الم باصَا, و 
:تن نی تیه" تمه قبلا گذشت) (سیح قاری ۱۱۰۱- جلد اول جزء ۳۰ 


- کتاب؛ گام باب قول اه و یدرم تشه ) 


۳ فصل بیستم دربیان آیات واحادیث درشأن ذاکرین 


است قول حق ی (کذکُرکم کم ؟ابن عباس می گوید نمی شناختم من 
برگشتن مردم را از نماز در عهد رسول اللّه 2 مگر به ذکر (رواه البخار ی و 
غیره) و جهر ذکر در تکبیرات عید و در ادبار صلوة و در ثغور و اسفار و جز 
آن نیز دلیل آن است تاآنکه فرمود آن حضرت ی در وقتی که بلند کردند 
صحابه آوازهای خود را به ذکر و فریاد بر آوردند: 

ها لاس اربغوا علی آلیکم فلکم لا دون صم وا یبا 

فرمود ای مردمان بر نفسهای خود نرمی و آسانی کنید پس به 
درستی که شما کر و غایب را نمی خوانید. مضمون (اریعَوا) دلالت دارد که 
منع از جهت شفقت است نه از جهت عدم جواز و به تحقیق ذکر کرده است 
آن حضرتء به اذکار و ادعیه در مواطن کثیره چنانکه در حفر خندق و 
حمل سنگ و خشت برای مسجد و جز آن و همچنین آنچه آمده است از 
سلف صحابه ومن بعدهم همه اینها دلالت داردبر جواز جهرواجتماع برای ذکر. 

همچنین ذکر کرده است صاحب رد محتار و صاحب حموی و باقی 
کتب که ذکر جهر جایز است. لکن حضرت خواجه نقشبند - قدس اللّه سره 
الاقدس - ذکر جهر را منع نموده اتباع او را لازم است که مخالفت از امر 
متبوع خود نسازید و ذکر خفی را لازم وقت خود گردانید تا که به مقامات 
عالیه مشرف شوید در قلقله لسانی بی حرارت باطن کارنمی گشاید باید 
متوجه منظر رب العالمین گردید که قلب است. 


۱- فا قضجه کانیکک قاذکیوا له کتخرکز آبا مک اذغ 4 سوره بقضره 


آبه ۲۰۰ «پس چون ارکان حج خویش را ادا کردید پس خدای را باد کنیسد یعنی در منا 
مانند باد کردن پدران خویش و بلکه زباد تر باد کند.» 


جة السالکین ۶7۳۴ ۲ 
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و عن ی فرترة که ال :ال رل اوق بل ار له قبل 
عم بخنس مائة غام نصف یوم را رزوی 
حضرت ابو هریره 4 روایت می کند که رسول خدا ۶ فرمودند: 

« فقرا پانصد سال زودتر از اغنیا وارد بهشت می شوند و نصف روزآخرت 
است.» 

قال سیّی عبدالقنی فی کتابه الحَبقة ال : و یْکن آن یراد 
الفقراعفی هذا الْحدربْث فقراء الم تالی ان خب الم فی قلوبهم يمهم من الیل 
لی غّره و ان کائوا آغتاه بالَنوال یرو . فائهم سیون آغتیاء ایا الیّن 
خب الدئیا فی" قلوبهم یستفهم من خُبٌ ال قالی . و ان کاثوا فقراء منها . 
ایْمْلکون شَیتّا اصلا . فان الْغتی غتی الَفْس بالله تقالی لا غتی الید بالمال . اهی. 

شیخ عبد الغنی در کتاب حديقة الندبه می فرماید:« ممکن است 
مراد از فقرا در این حدبت فقرای خداوندی باشد. آنهایی که محبت خدا در 
دلهای شان آنها را از غیب و تمایل به طرف غیر خدا منع می کند اگر چه 
اموال زبادی هم داشته باشند. ایشان. بر اغنیای دنیا سبقت خواهند گرفت 
یعنی کسانی که محبت دنیا در دلهای شان آنها را از محبت خدا منع کرده 
است گر چه اغنبای دنبا اصلا چیزی از دنیا نداشته باشند(به حهت محبتشان 
به دنیا اغنیای دنیا محسوب می شوند) چرا که در حقیقت غناء غنا و 
بی نیازی نفس به وسیله خداوند بلند مرتبه است. نه غنای دست با مال.» 

ور عن این عَبّاس اه قال : قال رسول الهع :اطلغت فی الْجَة فرآیت 
اکثر آفلها الْمراء . و اطلعت فی التّار فرأیت اکثر آخلها التاء(رواه یحاری 


وط 


۵ فصل بیستم دربیان آبات واحادیث درشأن ذاکرین 


از حضرت ابن عباس 9 روابت شده است که رسول خدا ۶فرمودند: 
«من بر اهل جنت مطلع شدم پس دیدم بیشتر اهل جنت فقیران هستند و 
همچنین اهل جهنم رامشاهده کردم دیدم که بیشتراهل جهنم زنان هستند». 
قوله : (ربغوا) خدتنا سلیمان بُن خرب : خدتنا ما بن زد غن آیواب . 
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عَن آبی غتمان . عن آبی موی علهقال «کنامع لیذ فی سفر , فکّا ادا وتا 
کض فقال الب یلاس . ار تفا غلی آشیکم .فاککه لا عفن اس" 
تاو لک خرن ها پر تم آئی غلی و آنا اقول فی تفسیی؛ رل 


۳ 
ما ۱ 2 


0 وج لا با ققال « یا عداثم پن یس . قل لا حول و لا ور الا با اه 


کل من کلوز اج او" قال :«آا نف علی کلمة م هی کنر من کئوْز الْجََد ؟ لا 
و ۱ 

حضرت ابو موسی و روایت می کند که در سفری همراه رسول 
خدا 5 بودیم زمانی که بر بلندی می رفتیم تکبیر می گفتیم رسول خداء 
فرمودند:« ای مردم بر نفسهای خود نرمی کنید زیرا شما کر و غایبی را 
نمی خوانید و لکن ذات بینا و شنوایی را می خوانید » و بعد از آن نزد من 
آمدند ومن با خود آهسته «لًا حول و لا و سّ بانم»را می گفتم فرمودند: 
« ای عبدالله بن قیس بکو« لا حول و لا 3 باه »چون گنجی از 
و و 
از گنجهای بهشت است و آن کلمه «ًا حول و لا قّ الا باله» است.» 


ل ام 


۱ - صعحیْح لبخاری جزء ۲۶ ص ٩۴۴‏ کتاب الدعوات باب الدعاء اذا علا عقبَة 


وله ون ان عبانن .عن عفران بُن خصین عن الب قال : اطفْت 
فی الْجتَة فرا: بت آتر فلا روط ی الارفریت ت اکثر آخلها المَاء ۱ 

له «غن آبی یر قل : قال رشول الم ۰385 بدخل الققراء لت )" 
(ترجمه این حدیث در صفحات قبل گذشت.) 

قال سیی عبدٌالعنی فی کتابه الق :آو مرا ارام فی هذا 
اْحَریْث الْفْراء ی الم تعالی . و ان کائوا آفل انْموال ارو حیِث لم یکوئوا 
مفتقرین تیه » ملها . فرْجوذها علدهم و عدمها ستواء »فلا حون بزیادیها. و 

ون عَلی نقصانها .| نتهی 

شیخ عبد الغنی می فرماید:« مراد از فقرا در این حدیث. فقراء الی 
له می باشند گرچه صاحب اموال زیادی باشند. به طوری که به چیزی از آن 
محتاج نباشد. پس بودن ونبودن آن در نزد شان برابر است و بر زیاد شدن 
آن خوشحال نمی شوند و بر کم شدن آن غمگین نمی گردند .» و بر شما 
مخفی مباد ای سالکان این صفات که سیدی عبد الغنی در شأن فقرا الله که 
اولیاء اللّه اند ذکر نموده. همه این صفات در شآن والد ماجدی. عالم ربانی و 
عارف صمدانی. قطب فلک ارشاد. غوث ابدال و اوتاد. رئیس اولیاء الزمان و 
اکمل کملاء الدوران. اعنی قبله گاهی و ارشاد پناهیم صادق است اگر تمام 
اموال و امتعه و کنوز و معادن این دنیای دنی به تصرف ذات اقدس ایشان 
گردد.مانند دانه خردله درطبیعت گلگون ایشان فرحت وسرور حاصل 


۱ - صحیْح البخاری جزء ۲۶ ص ۹٩۵۵‏ جلد ۲ کتاب الرقّاق . باب فضل الْفقراء 
۲ - الحَدیْت مثنکوةٌ ص ۴۴۷ - کتاب الرقاق باب فضل ارام افْصل الّانی 


۷ فصل بیستم دربیان آبات واحادیث درشأن ذاکرین 


نخواهد شد و اگر تمام املاک و اموال و امتعه و اسباب دنیایی که از 
جهت معاش روزگار به هم رسانیده اند همه از بین بروند و تمام اهل بیت 
ایشان از بنون و بنات و ازواج همه بمیرند(مئلی که ایوب ات را واقع 
گردید) به خدا قسم است اگر مانند ذره ای طبیعت گلگون ایشان ملول و 
محزون گردد. حاصل سخن آن که وجود و عدم اين اشیا بر ذات مقدس 
ایشان علی السوی است(کما شاهدثه" و امَتحَتثُه" مَرار) اگر کسی گوید هر 
گاه وجود دنیا و عدم آن بر اولیاء الّه برابر است. پس تعلق و کوشش ایشان 
به دنیا چرا باشد؟ جواب گویم که حضرت مجدد الف ثانی می فرماید: که 
قبای اولیاء الّه صفت بشربت ایشان است. 

کما ورد فی الحَدیْث القامیی : « آولیایی تخت تباب لا یغرفهم غیری:» 
مراد من هَذا لْقباء با ی و حَدیت «کد* فی التّاس کاحَدٍ من اللّاس .» 

همان گونه که در حدیث قدسی آمده است که:« اولیاء من زیر قبای 
منند که غیر از خودم کسی آنها را نمی شناسد.» مراد از اين قباء قبای 
بشر بودن آنهاست و حدیث:« در بین مردم مانند یکی از آنها باش.» نیز 
تأّیید بر این است. 

بعنی به هرچه سایرمردم بدان محتاجنداین بزرگواران نیزمحتاجند. 
ولایت. ایشان را از احتیاج برنمی آرد و همچنین این بزرگواران در اکل و 
شرب و مباشرت به اهل و عیال و موانست به ایشان باسایرمردم شریکند. 
تعلقات شتی که از لوازم بشریت است از خواص و عوام زایل نمی گردد. پس 
هر که نظر او به ظاهر اهل الّه افتاد. محروم گشت و خسران دنیا و آخرت 
نقد وقت او آمد.و دیگر خلوت در انجمن که حضرت شیخ عبدالخالق 
غجدوانی فرموده عبارت از همین است که ظاهر با خلق و باطن با حق باشد. 


ال فی انار اتارق: رن دربتقتی فی و انجمن ب بَفتی ملس 1 
مج آی الخلَة فی الجرس. و هی عبار عن کون قلب الا مه منتغول بالحی 
سبخانه . متوجها له فی جییع الا من راو الم .و ال و الب . 
و رد . و نام . و نی . و غیر لك . و من ذا قالوا: الصوفی بَائن وباد 
این آی این فی اْخلق بضلب الظر , و بای عن الق بضلب البّان. 

صاحب انوار اربعه می فرماید : ( در) به معنی (فی) می باشد و 
انجمن به معنی مجلس و جمع است. یعنی خلوت در مجلس که عبارت است 
از مشغول بودن قلب سالک به حق تعالی و توجه به سوی او در جمیع 
حالات از فرائت و سخن گفتن . خوردن . آشامیدن . نشستن . ایستادن » راه 
رفتن و غیره و از این سبب است که بزرگان گفتند : صوفی دور و منقطع 
است و موجود و حاضر است یعنی در بین خلق به حسب ظاهر موجود و 
خامر امد وار یی به خست ای دور اب : 

قوله تقالی:رجال لا تلهنهم تجارة و لا بیع عن ذکر وگ" واقع 
علی هذو الْحَالة ما . قال الفشیئدی قدّس اله سر نتهٌی. 

خداوند جع می فرماید: مردانی هستند که تجارت و خرید و فروش 
ایشان را از ذکر و باد خدا باز نمی دارد . و بر این حالت بر هر دو گروه خواص 
آن پدیدار است . زبنهار هزاران بار زبنهار به صورت ظاهر اولیاء اللّه تعالی 
ننگری تا هلاک نشوی. بلکه بر باطن ایشان نگر که ممتلی از نور حق است 


۱- سوره نور آیه ۳۷ 


۹ فصل بیستم دربیان آبات واحادیث درشأن ذاکرین 


چرا که همین ظاهر بینی. ابو جهل و ابو لهب را از دولت اسلام 
محروم ساخت و در خسران ابدی انداخت. 
۷ مثنوي : 
ای بسا کس که به صورت راه زد قصد صورت کرد بر اللّه زد 
چندصورت بین ی آی‌صورت‌پرست ‏ هر که معنی دید از صورت برست 
دبده صسورت پرستی را ببند. تاشوی از نور معنی بهره مند 
ی 
صورت پرست غافل معنی چه داندآخر 
کان با جمال جانان پنهان چکاردارد 
نصیب فقراء باه و ذاکران از این آیات و احادبث که در سابق 
گذشت چونکه این قدر آبات و احادیث که در مدح و ثنای شما وارد گردیده 
باید که شب و روز در آشکارا و نهان و در ملاء و نفس خود به ذکر حق ع 
مشغول باشید کاملا در انديشه باشید و انکار آن نکنید و از مجادله و مکالمه 
با ایشان اعراض فرمایید به فرموده حق ع : 
قال ال ال اه از ان ند ری غای الارضی ها ی دا 


خَاطْبَهُم الجَاهلون الوا سامّا؟ ایعنی بندگان یا پرستندگان خدای اضافت 


۱- سوره فرقان آبه ۶۳« و بندگان خدا آنانند که می روند بر زمین به آهستگی و 
چون سخن گویند به ایشان نادانان گویند سلام بر شما باد » 

یعنی جواب مردمان بی عقل و نا فهم را به طریق مسالمت آمیز می دهند وقتی 
که آن بی عقلان پر خاش می کنند. بندگان خاص الّه با آنها رو در رو قرار نمی گیرند و به 
آنها جنگ و جدل نمی کنند. بلکه به صحبت ملایم و پسندیده آنها را از حق رد می کنند 
طباعت آنها چنان است مثلی که در وقت جاهلیت گفته شده 


برای تخصیص و تفضیل است آنانند که می روند برروی زمین از روی تواضع 
پا به سکینه و وقار و چون خطاب کنند مر ایشانرا نادانان و سخن بی ادبانه 
در افکنند. گویند ایشان در جواب قولی با سلامت. یعنی سخنی گویند که 
در آن سالم باشند از مآثم. مراد ترک تعرض سفها است و اعراض از مجادله و 
مکالفه یشان که قال ال ال ای ی 
نظم : 
اگر گویند زراقشی و سالوس 
بگوهستم دوصدچندان ومی رو 
وگر از خشم دشنامی دهندت 
دعاکن خوش‌دل وخندان‌می‌رو 
در فصول آورده که چنانچه اسم رحمان خاص است به حق سبحانه. 


این عباد نیز خاص بارگاه قرب اند و دیگر حق یل چون اراده کند که 
فضیلت و بزرگی شخصی را که در او پنهان باشد آشکارا گرداند. حاسدان را 
به حسد و عیب گویی او مبتلا سازد. 

ما قال فی ره المختار: و الوا سیب فی السْاد من یت له سیب 


للشّر ما الطّوی من الفضائل. 


یجبلن ذخا فتجهل فرق جبل ای 
ااهقت هه کی نب طراکت یلسانت ادا شا ست از 
جهل می نماییم این بود صفت بندگان خاص رحمن ( تفسیر کابلی ص ۲۶۹۹- جزء۶ و قال 
الذین - سوره فرقان) 


فصل بیستم دربیان آیات واحادیث درشن ذاکرین 


همان گونه که در ردالمحتار آورده گفته: حسود سبب سیادت و 
بزرگ شدن محسود است به علت ابنکه سبب شر فضایل محسود است. کم 
قال الشّاع 

۷ بیت: 
و ادا اراد له تشر فضلة 
یتح لها ان وا 

همان گونه که شاعر می گوید: چون حق نشر بزرگی شخصی را 

که در او پوشیده باشد اراده نماید پس زبان حاسدان را به ذم و قبح او دراز 


می گرداند و مشغول می سازد . و دیگر از عهد پیغمبر ۶ زمان ما هیچ 
دوستی از دوستان خدای تعالی نخواهند بود مگر آنکه به حسد حاسدان 
متأّذی بودند. غمگین مشوید که محسودان از زمره اهل کمالند. 

کما قال فی ره المختار : فان الختّد لا یَکون الا لذوی الکمّال المتصفین 
باکمل الخصال . و فی مَعتاه ما یسب الی علی کرام له وج 

همان گونه که صاحب ردالمحتارمی نویسد:به درستی که جز 
نمی گیرند چنانچه در شعری که نسبت داده شده به حضرت علی نلْ 
می فرماید. 
۷ شعر: 

ان یضندونی فائی غیَرٌ لائهم 

یی من لاس آفل ال قد خمیدو] 


بعنی اگر حاسدان به من حسد کنند ایشان را ملامت نمی کنم از 
جهت آنکه بزرگان که قبل از من گذشته اند. حسد کرده شده اند. 
دام بی وبهم مابسی ومایهم 
و مات آکتَرتا غظا ما ید 
یعنی هیشه حسد حاسدان در حق من و در حق بزرگان پیشین 


بوده است پس بیشتر بزرگان و رهبران ما به همان غیرت و قهر خود که به 
سبب حسد حاسدان ایشان را طاری شده بود از دار غرور به دار سرور 


رحلت نمودند و از جوار شیطان به جوار رحمان انتقال نمودند و کمّا قال 
التا 
بیت : 
هم یخشدونی و شر لاس لیم 
من عاش فی لاس بَمَاغیر مود 
آنها به من حسودی می کنند و بدترین تمام انسانها کسی است که 


در میان مردم یک روز زندگی کند در حالی که به او حسودی نشود. 
۷ بيت: 


اند کی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم 
که دل آزرده شوی ورنه سخن‌بسیاراست 


در اثبات فرض تقدیری 

۶ و اذکر رف فی تضیاك تضترغا و خيفة و ذون اْجهر من القول بالْدو 
و الصال و لا تکن من الْعافلن 6 1 
زاری و ترس کاری ویاد کن پروردگار خود را به کلام پست تر از بلند آوازی 
بامداد و شبانگاه و مباش از غافلان . 

ای باوقات المدی و هر مصدر غدا یغدی غدو] اذا دَخل فی وفت البکرة 
یقنی ول الهار . فی امرس اْعدوة بالم ابر . آوما ین صلاة اجرو طلوع 
الشَنس,و الصال هی جَنع اصیْل وَهو الْعثیی یَغْنی آخرالّهار. (آی باوقات).یعنی 
در وقتهای صبح و غدو مصدر غداء یغدو. غدوا است وقتی که در صبح 
داخل شود یعنی اول روز در قاموس نوشته شده است(العُدوة) با ضم عین 
یعنی صبح یا ما بین نماز صبح و طلوع خورشید(وألاصَال)جمع اصیل و آن 
عشایعنی آخر روز است. 

وقال وی : هو ما اضر و فرب . خص ین اوقتین ن بالذکر 


م2 


لفضلهما . و الْمْرادٌ ادامة الذکر تا یدل علیه قوله" تعالی ی 


این ) نو" لا تقل من ام ص نو" وفت سم لوتقات.! 
امام بغوی می فرماید:«آصال ما بین نماز عصر و مخرب می باشد 
مخصوص نمود آن دو وقت را (بعنی صبح و عصر) برای ذکر به جهت فضیلت 


۱ - سوره اعراف آیه ۲۰۵ 
۲ - تفسیر مظهری ص ۴۵۵ جلد ۴-۳ سوره اعراف - الجزء التاسع 


مصباح السالکین ۳۴« شآ 


آن دو وقت ومنظور مداومت ذکراست همان گونه که خداوندمی فرماید:(و 
نباش از جمله غافلان) بعنی هیچ گاه از باد خدا غافل مباش.» 
عَن آلس له . قال : قال و له 35 : ان فد مع وم کر 1 
تقالی مر" صلا: داد حلّی لطلع الشَنْس آخب ال من آن اغتق اربَة من ولد 
اعا : و آن فد مع وم کر اه تعان بت تاه العصر الی آن تغرب 
انس آحبٌ ای من آن أَعتِق أَرْعَةٍ . (رواه ابوداود) (اين حدیث حضرت انس 
در صفحه های ما قبل ترجمه شد.) 
قل(عن آلس غفه قال : قال رسئول الم 33 : اغ )جامع اون ساره 
۷ - سطره ۱۵- جلد ۵ - اللام مع الالف ِِ ت و زوائده و الجامع 
لیر نام م الیو ط ی" (سوره الاعراف آیه ۲۰۵) لريكُرة و اصیلاگای ال مار 
وآخره و تخصیْصَهُه بالذکر لیس وت لها دون سایراقاوتل 
فد ر فضهماعلی سك الوقات لکونهما 7 تخضّر همَا ملایَکة ال و شهار" 
اصیْلا #یعنی اول و اخر روز . مخصوص بیان نمودن این دو وقت به 
خاطر کوتاه کردن ذکر گفتن بر این دو وقت بدون اوقات دیگر نمی باشد. 
بلکه به خاطر بیشتر بودن فضیلت این دو وقت برسایروقتها می باشد. چون 
دراین دو وقت فرشته های شب و روز حاضر می گردند. 
قال الّبی ع : و تن آقفد آذکراثه من طلوْع الْفْجْر الی طلَوْع السَمْس . 
و اه کی ام از مان اس رت مت ول 


ها لآ کر اه من بَغٍ صة اْعصنر ای آن تب اس آخب 4 


۱- تفسیر روح المعانی ص ۴۰ جزء ۲۲ 


بحث هشتم در اثبات فرض تقدیری 


آن آغتق ریم رقاب من ولد اسماعیل. پیامبراکرم فرمودنداینکه من بنشینم 
وازطلوع فجر تاطلوع خورشید خدا را ذکر کنم و او را تکییر و حمد وتهلیل و 
تسبیح گویم برای من بهتراست ازاینکه یک غلام از فرزندان اسماعیل اعلا 
را آزادکنم . و اينکه خدا را ذکر کنم بعد از نماز عصر تا غروب خورشید برای 
من بهتر است از اینکه چهار غلام از فرزندان اسماعیل ال را آزاد کنم . 
قال ابیت : و لآن آجالس توا بذکرون اه من صلاة ادا [لی لوح 
الکنس آخب ال" معَاطلعَت عَلیه الکضسوگان آذکراله من صلاة الْعصرالی غروّب 
لس بای من آن آطتق تمانية من ولداسنماعل دید کل واحبملهم انا عثتر 
لْفا(ط).واین الستی فق عمل یوم ولیلة(هب)عن آنس نف پیامبراکرم جفرمودند: 
اينکه من بنشینم به همراه قومی که ازنماز صبح تاطلوع خورشید خدا را ذکر 
می کنندبرای‌من بهتراست از آنچه خورشیدبرآن طلوع می کند.واینکه من از 
نمازعصر تا غروب خورشید خدا را ذکر کنم نزد من بهتر است از اينکه هشت 
غلام از فرزندان اسماعیل که دبه هر یک ازآنان دوازده هزاردینار است 
راآزاد کنم.ذکر بزرگ. قرآن عظیم الشأن است که بیان آداب اوقبلا ذکر شد. 
این آبه بعضی آداب ذکرالله رابه طورعمومی بیان کرده بعنی روح 
ذکر. این است و قتی که به زبان ذکر می کند باید دل نیسز متوجه مذکور 
باشد تا وقتی که مزه و لذت ذکر را در بابد و زبان و دل هر دو مشغول ذکر 


۱- (رحم .طب) عَن آبی أمَامَة عقه. جامع الأحَادیْث للجامع الصَفر و زوائدو . و 
الجَامع الکبیْر . قسم الا ال . لمع اف -اکمل ص ۲۳۸ ,۵-۷۰ للامام رت 

ِ (جامع ای للجامع الصَفیر وزرایدو . والجامع ابر . قمنم وال . الا 
مَع ال ف اکمال ص ۲۴۶ -۷۰ - ۵) ۳ ۱ ۱ 


مصباح السالکین ۶2۳۶ شآ 


باشد. و در وقت ذکر لازم است که به فکر و رغبت و محبت و ترس خدارا 
یاد کند و چنین وضعیتی با هیأت برای خود اختیار کند مانندی که یک 
شخص ترسناک که به نزد پادشاه بزرگ داد و فریاد می کند. شاید که در 
لهجه و هیأت ذاکر. اثر تضرع وترس آشکار شود. 

از عظمت و جلال ذکر و مذکور پست شدن صدا یک امر طبیعی و 
قدرتی می باشد.« وَخشَعّت الأصوات للرّخن فلا شنمم لا هَمْا»در روز 


قیامت پست می شود صداها پس شنیده نمی شود مگر آواز نرم از این 
جهت از ذکر بسیار بلند گفتن. منع فرمودند و اگر به رغبت و توجه خدا را 
پوشیده یا بلند یاد کند اللّه نیز او را به همان طریق یاد می کند. پبس برای 
عاشق از این نیک بختی چه بهتر باشد .! 

چون که بعضی از اشقیا در رساله های خود نوشته اند که تکراراسم ذات 
استهزاء به خداوند متعال است - نعوذ باللّه -و در دل مسلمانان راه 
وسوسه شیطان پیدامی کنندوملت مسلمان راازراه یزدان طامی لغزانندبرای 
اينکه نظربه مطالعه وملاحظه این آیات قرآنی واحادیث نبوی ۶ است به 
مسایل پر خرافات و تبلیغات پر تکذیبشان فریب نخورند و به ذکر الهی کت 
اوقات خود رامعمور سازند فلهذا چند آیه شریفه برای ازدیاد ترغیب طالبان 
ورضای یزدانكٌدرمعرض بیان ارقام نموده شدتاکه برای سالکان طربقت. 
سبب ازدیاد آتش شوق و ذوق و محبت شود و به دیگر افعال حسنه و اعمال 
نافله وقت مصرف نکنند. بلکه تمامی اوقات خود را به ذکر الهی معمور 
سازند که ذکر الهی از تمامی عبادات نافله افضل و اعز و اجل و اکبر است. 


۱- تفسیر کابلی ص ۱۰۶۶- جلد ۳- پاره قال الملا - سوره اعراف 


در بیان اثبات 
ذکر با آبات 

ما قال اه ای آید کرید : 

و نکر له ابر اه یغلم ما تصتفون 6 ۱ «و هر آیینه یاد کردن خدا 
بزرگتر است از همه و خدا می داند آن چه می کنید.» 

و لک اه ابر «و هر آیینه ذکر خدای بزرگتسر اسست» از ذکر 
همه چیزی زیرا که ذکر او طاعت است و ذکر غیر او. طاعت نیست با بزرگتر 
است از آن که کسی قدر او را بشناسد یا بزرگتر از آن است که ذکر دیگر با 
او معارضه کند. ۲ 

ی لته فْضل الطاعات۳«ذکر خداوند با فضیلت تسرین عبادات 
است.» 

و قال سلمان :کر اثه کب ین کل شیء و افضل ۲ 

و سلمان نی گفت که: ذکر خداوند از هر چیزی بزرگتر و فاضلتر 
است.قر له" تغالی و لک اه ابر ؟ من غیرو من الاعات «و هر آیینه یاد 
خداوند از تمام عبادات دیگر بزرگتر است.» (جلالین شریف) 


۱- سوره عنکبوت آبه ۴۵ 

۲ -تفسیر حسینی ص ٩۹۸‏ 

۳ -خازن ص ۴۵۲ -ج ۳ سوره۲۹- جزء اتل ما اوحی ۲۱ 

۴ -مدارک التنزیل حاشية تفسیر خازن -ص ۴۵۱ -جلد ۳ 


مصباح السالکین ۶۳۸ شآ 


ات الْخْکماء و الما کان الذکر افضل الانام لان تُواب الذکر الذکر و 
قال اه ّت: (فاذکرونی آذک کم 4 و یهللا قول الّبی#وبعضی حکما 
گفته اند: بدرستیکه بهترین چیزها ذکر است زیرا واب ذکر. ذکر است. که 
خداوند می فرماید: « پس مرا یاد کنید.تا شما را باد کنم » و بر آن قول 
رسول خدا ۶ شاهد است که می فرماید: 

یقول اله ظت (آنا عند ظ عبدی بی و آنامعه جین بذکرتی فان 
ذکرتیفی تیه ذکرثه فی تفیی . وان ذکرنی فی ملّ ذکرثه فی مل خر ملهم» 
وقیل: لو کر الّه ابر ؟ آی اه افضل الطاعات بدلیل ما رزوی ابو الدرداءظنه: 
قال سول اه 36 : نکم بخیر آغمالکم و آزکاها علد مَلیککم . و آرفیها فی 
فرجایکم , وخیر من اغطاء الذقب و اوق و آن تلقوا عدرکم فتضربا هم ؟ 
و یروا آغتاقکم ق لوا : ماذاك بارشول ؟ قال : زک اکك !۱ 
(قاذکرونی آذکرکم و انتکروا لی و لا تفن "«پس باد کنید مرا یاد 
می کنم شما را و سپاس گویید مرا و ناسپاسی من نکنید.» 

و مراد ازین ذکر نه ذکر زبان است. بلکه ذکر دل و جان است و در 
نهایت حال از سلطان العارفین پرسیدند که چرا از شما ذکر زبان کمتر 
می شنوم؟ فرمود:« که زبان بیگانه است که در میان نگنجد» و شیخ ابوبکر 
واسطی فرموده است:« حقبقت ذکر نسیان ذکر است و قیام به مذکور» و 
دربن باب فرزند صفی الدین علی را رباعی است: 


۱ - کشف الاسرار و عدة الابرار جزء ۲۱ سوره عنکبوت ص ۳۹۲ - ج ۷ 
۲ - سوره بقره آبه ۱۳۵ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


جز یاد توام از دل ناشاد برفت 

وزسینه هوای گل وشمشادبرفت 
مستغرق ذکر تو چنانم که اگر 

در ذکر توام غیر تو از یاد برفت" 

و در تفسیر عزیزی آورده است که باد کنید مرا به زبان مثل تلاوت 
کلام من و یاد نام من در حلقه های ذکر ابدال. کمال توجه و استغراق در 
حضور بی کیف که نصیب اهل سلوک و اشغال است وذکر من کنید به زبان و 
دل و جوارح " 

وقوله تغالی: 2 فاذکرونی ؟ بالصلوة والشنبیح ونضوه (آذکرکم 6 و 
قیل ما آجازیکم . و فی الحَریث عن ال :من ذکرتی فی تفیه ذکرشه ی 
تشبی و من ذکرتی فی ما ذکرشه فی ما خبر من مه و قوله" تعالی: 
جر لذکر مع خضور اخ . فاذً ول اقب ثارّت اأعضاء قیقر لشیّطان علی 
وشوستة وی تعالی: نان او( مضه ین الط کرو 


۱ -تفسیر حسینی ص ۴۶ 

۲ -تفسیر بیضاوی ص ۱۱۶ 

۳ -تفسیر خازن ص ۱۰۲ - ج۱ 

۴ سوره اعراف آیه ۲۰۱ - تفسیر صاوی حاشیه جلالین ص ۶۵ 


مصباح السالکین ۶۴۰ شم 


و فرموده خدای تعالی: یاد کنید مرا به وسیله نماز خواندن و 
تسبیح گفتن و مانند آن تا شما را باد کنم. و گفته شده درمعنای آن به شما 
جزا می دهم و در حدیث است که خداوند فرموده است:«هر کس مرا در 
نفس خود یاد کند من او را در نفس خود یاد می کنم. و هر کس مرا در میان 
جمعی باد کند. من او را در میان جمع بهتری (بعنی ملایکه) یاد می کنم .» 
و گفته خدای تعالی «باد کنید مرا» یعنی ترک نکن ذکر مرا به علت عدم 
حضور قلب در ذکر و چه بسا ذکری که به غفلت انجام می شودو به ذکر با 
حضور می انجامد. پس زمانی که قلب مشتاق و حریص گشت بر اعضا 
مسلط می شود پس شیطان قدرت بر وسوسه ندارد. به جهت قول خدای 
تعالی که می فرماید: «کسانی که تقوا اختبار کردند زمانی که مساس کند 
ایشان را گروهی از شیاطین . آنها ذکر می کنند.» ! 

لین یذکرون ال قیامّا ‏ قَعُودا و علی جوبهم۳«آنانکه یاد 
می کنند خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش خفته » 

بیت ؛ 
در شب و روز بجز باد تو در خاطر نیست 
بلکهد رخلوت جان غیر توکس حاضرنیست 
مراد. ذکر دل است زیرا که دوام ذکر لسانی ممکن نیست. اما ذکر 
دل را فتوری و قصوری نمی باشد پس مراد ازین ذاکران. صاحبدلانند که 
مشغول به ذکر دل و جان اند." 


۱ -تفسیر صاوی - حاشیه جلالین ص ۶۵ 
۲ - سوره آل عمران آبه ۱۹۱ 
۳ - تفسیر حسینی ص ۱۵۹ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


2 قال اکرالشترین :الیراه بة المداومد غلی لذکر فی غالب الأحو آل 
اخْ اکثر مفسرین می گویند:مراد از آن مداومت بر ذکردر اکثرحالات 
0( 

لین یذکرون له قیاما و قفودا و غلی جشوبهم؟ که آن سه کس اند: 
یکی الّه را به زبان باد کرد و به دل غافل بود این ذکر ذاکران ظالم است که 
نه از ذکر خبر دارد نه از مذکور. دیگری او را به زبان باد کرد به دل حاضر 
بود این ذکر مقصود است و حال مزدور در طلب ثواب است و در آن طلسب 
معذور و سوم او را به دل باد کرددل ازاو پر و به زبان از ذاکر خاموش من 
کرو رف اه کل لستانه این ذکر سابق است که زبانش در سر ذکر شد و ذکر در 
سر مذکور دل مهر شد و مهر در سر نور جان در سر عیان شد و عیان از 
بیان دور ذکر دام نهاد و غیرت دانه ریخت. مزدور. دام دید بگریخت. عارف؛ 
دانه دید بر دام آویخت. پیر طریقت گفت : ذکر همه آن است که به زبان 
داری . ذکر حقیقی آنست که در میان جان داری . توحید نه همه آن است 
که او را یگانه دانی. توحید حقیقی آن است که او را یگانه باشی و از غیر 
او بیگانه باشی . ۲ 

قرو اذکر رب فی تفسيك کض 
اَأصال و لا تکن من القافلین» ۳ 


مٌ 


2 


تضرغا ور ذون اهر من لول دی و 


۱ -تفسیر خازن ص ۳۳۶ - ج۱- سطر ۶ و مدارک التنزیل و حقائق التأویل حاشية 
علی خازن ص ۳۳۶. ج ۱ سوره ۳ جزء لن تنالو ۴ 

۲ -تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار تفسیر خواجه عب‌دالله انصاری 
ص ۰۳۹۶ ج ۲ 

۳ - سوره اعراف آیه ۲۰۵ 


مصباح السالکین ۲« شآ 


«و یاد کن پروردگار خود را در ضمیر خود به زاری و ترس کاری و 
باد کن پروردگار خود را به کلام پست تر از بلند آوازی بامداد و شبانگاه و 
مباش از غافلان.» 

(واذکن؟ اگرچه ظاهر خطاب به آن حضرت عٍْ است اما در حقیقفشت 
خطاب به جمع است. اوست که می فرماید که از من غافل مباشید و بعضی از 
این امت در تحت این خطاب در آمده و در نیمه شبها از خداوند متعال 
التماس به این ذکر نموده به سعادت شعور و حضور مح اللّه مستسعد گشته 
به دوام آگاهی مشرف شده اند. و ذکر و طاعات ایشان دایم در دل است و 
ظاهر نیست. چون طریقه سنیه خواجهای نقشبند - قدس الّه اسرارهم - 

و مراد ازین آبه کریمه مراعات فرض تقدیری است یعنی پس از نماز 
صبح تا آفتاب بر آمدن و پس از نماز دیگر تا وقت شام ساکت نشستن درین 
آیه شریف ثابت است و مامور بها به طور استحباب است." 

ول ال اه آوامه آلدکن پانشامد لب ۳ 

و گویند مراد از آن ادامه دادن ذکربه همراه استقامت فکر 
می باشد. 

(واذکر ربّك فی تفسبتگیاد کنندگان اللّه تعالی سه مردانند یکی 
به زبان باد کرد دل از آن بی خبر یکی به زبان و دل باد کرد اما کارش 
پرخطر که گفته اند: [وا تا و علی خطر عظیّم » یکی به زبان خاموش و 


و کی سکاب طافت طفت لس : چه باد کنم که خود همه 


۳ -تفسیر خازن ص ۱۷۳-ج ۲ - طريقة الراشدین - ص ۷ سطر ۵ 
۳ -مدارک التنزیل حاشیه خازن ص ۱۷۳-ج ۲ -سوره الانفال 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


یادم من خرمن نشان خود فراباد نهادم (و کیّف آذٌ کره" مَن لشتٌ آلسَاه) ای 
یادگار جانها وباد داشته دلها و باد کرده زبانها به فضل خود مارا باد وبه باد 
لطفی مارا شاد کن ۲ 
واذکروا اه کیر) لک حون "«و خدا را بسیار یاد کنید باشد 
که رستکار شوید.» 
واذکروا له کنر درین آیه تنبیه است بر آنکه باید که بنده را 
هیچ شغل از ذکر خدای باز ندارد. 
۷" نظم : 
توبه هرحالی که باشی روزو شب . یک نفس غافل مباش از ذکر رب 
درخوشی ذکرتوشکر نعمت است ‏ در بلاها التجا با حضرت است" 
پیت : 
درهیچ مکان نیم زفکرت خالی 
در هیچ زبان نیم ز فکرت غافل" 
وقیه تلبیه غلی آن االستان جوز آن یخ قه" و لاله عن ذکرا.۵ 
و در این هشداری است برای انسان که جایز نیست تا قلب و زبانش 
از ذکر خدای تعالی خالی باشد. 


۱ -تفسیر کشف الاسرار و عدتالابرار تفسیر خواجه عبد الّه انصاری ص ۸۳۳-ج۳ 

۲ -سورة انفال آیه ۴۵ 

سب وخسیتی اش ۲۸۷ 

۴ خففسیر خسیتی من :۴۶۲ 

۵ -تفسیر خازن ص۲۰۰-ج ۲- سطر۱۸- سوره الانفال و مدارک التنزیل حاشیه خازن ۵ 


مصباح السالکین ۴۴« شآ 


وه" تعالی: فرواذکروا ال کثیرا؟ بقلوبکم و الستیکم (تفسیر خازن) . 
و فیه اثلعار بان غلی العبدو آن لا یر عن ذکر ریم آتتغل ما یکون قلبّا وک ما 
یکون ها .و آن تکون تفه" مجتیعة لك و ان کالت متوَعة عن غیروا 

قول ختای افعاتی هناد کیت خدای تقالی زا زباده تعتیی یه ردلهیا و 
زبانهای خود. و در اين اعلانی است که بنده هیچ گاه نباید سستی کند و 
هميشه بر ذکر خدای تعالی مشغول بوده و متوجه ذکر خداوند متعال باشد 
تا حابی که امکان دارد . و ذات او جمع کننده برای آن باشد و اگر چه از غیر 
گریزان باشد . 

راکو اه کیرا؟ بآن المَنانقتن لا بذگرون اه انا قللا " کلام 
خداوند بلند مرتبه «خدا را بسیار باد کنید» زیرا منافقین خداوند را بسیار 
اندک باد می کنند. 

دی ری رات ۰۷ 
«ای مسلمانان خدا را بسیار باد کنید و او را صبح و شام به پاکی بخوانید.» 

یا ها لین سلمی -قدس سره -فرمود که مراد از ذکر کثیر. 
ذکر دل است چه دوام ذکر به دل بود به زبان ممکن نیست ۲ 

قوله تعالی:(ذکر) کییر؟ قال ان عبّاس ففبدلم یفرض الله طّْك علی 
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عباده فُرْضة الاجعل لها حد مَلما . تم عذر آفلها فی حَلة الْغُذر غَیر الذکُر, 


۱ - مدارک التنزیل حاشیه الخازن ص ۱۸۶-ج ۲- سطر ۱۶ 

۷کشف الانم از هدع الابراز معروف نه سس خواحه عیتانله اتصازیص ۸ 
۳- سوره احزاب - آیه ۴۱و ۴۲ 

۴ - تفسیر حسینی ص ٩۹۵۰‏ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


اه لم یجعلهٌ حذ یشهی اه . ولم بقل اخی ف رکه انا معلی تا غلن نله 
رآترقم به فی الأخرال کلها . تقال تعالی:(ألین یذکزون اه قباّا ور رها و 
ضِ جلوبهم؟ وقال اه تغانی: #واذ کروا اه درا کییرا؟ یی بالیل و اهر 
فی لیر ایض . وفی الصحَةّ والسقم . وفی السر ولْعلَانّة(ِکَرة و صیلا) یه 

لشنارة ی المْداوَمَة بان ذکر الطرقین هم مثه اوسط. 

در فورد کلام خذاوند بلند مرتبه (دگرا کفیرا) حضوت عید ال بنن 
عباس تیه می فرماید:« خدای تعالی بر بن‌دگان خود فریضه ای را فرض 
نکرده است مگر این که برای آن حدی مشخص. قرار داده است . سپس در 
حال معذوربت اهل آن را معذور داشت غیر از ذکر. زیرا او حد مشخصی 
برای آن قرار نداده است و کسی را بر ترک آن معذور نکرده است مگر کسی 
که عقل او مغلوب گردیده باشد (بعنی دیوانه و با بیسوش شده باشد .) و 
آنان را به ذکر در همه احوال امر کرده است آنجا که فرمود (خدا را در حالت 
ایستاده. نشسته و بر پهلو باد کنید ) . همچنین فرمود :(خدای تعالی را 
بسیار ذکر کنید ) بعنی در شب و روزو در خشسکی و دربا و در سلامتی و 
بیماری و پوشیده و آشکارالْبُكُرة ر صی ؟ اشاره است بر مداومت ذکر زیسرا 
وقتی دو طرف آن مشخص شد در وسط آن باید ذکر گردد» ! 

#فاذا قضیثم الصلوة فاذکروا ال قیامّا وققودا وعلی جنوبکم۲4 «پس 
چون نماز تمام گردید خدارا ایستاده و نشسته و برپهلوی قوش باد کنید.» 


گفته اند مراد باد کردن خداوند است در همه احوال ِ 


۱ -تفسیر خازن ص ۵۰۴ - طر ۱۲- سوره الاحزاب 
۳ سوره النساء آبه ۱۰۳ 


مصباح السالکین ۴۶« شآ 


وله تعالی:فاذکروا له ...؟ وائبو! علی الّه فی جَم جع آخوالکم . آی 

دموا علی ذکر ال فی جمب جَییع الأخوال " 

و قول خداوند ۱ انّ... بعنی خداون درا در تمامی 
احوال ثنا گوئید . آیعنی بر ذکر خداوند در تمام احوال مداومت کنید .۲ 

بدانکه این نماز. رازی است میان بنده و خدا که درین راز. هم نی‌از 
است وهم ناز. امروز نباز است و فردا ناز. امروز رنج است و فردا گنج. امرو ز 
باری گران فردا روح و ریحان. امروز کذدو کار وفردا کام وبازار. امروز رکوع و 
سجود وفردا وجود وشهود. و از شرف نماز است که رب العالمین یکصد و دو 
جایی که در قرآن ذکر آن کرده وآن سیزده نام نهاده صلوه و قنوت وقرآن و 
تسبیح وکتاب وذکر ورکوع وسجود وحمد واستغفار وتکبیر وحسنات 
وباقیات. ومصطفی ی فرمود :«الصوةً مغراج»نماز معراج است.وفرم ود : 
«الصوة مَأذبةَ له فی الرض» نماز مهمانی خداوند در زمین است:ه علهای 
سلف گفته اند: +«الصلوة عرش ادن . ولرهة ارف . سل الْمْذنیْن و 


بُستان الژاهدیُن:» نماز عرش مریدان و سیاحت و تفریح عارفان و وسیله گنه 
کاران و باغ زاهدان است. 

و گفته اند : برای نماز گزار هفت کرامت است هدابت وکفارت 
ورحست وقربست ودرجت ومغضرت٩۳‏ واذکر رب کنیا وسَبْمٌ بالعئسی 


۲ -تفسیر مدارک التنزیل ص۴۳۶ حاشیه خازن 

۳ -تفسیر خازن ص ۴۲۶ 

۴ - تفسیر مدارک التنزیل ص۴۲۶ حاشیه خازن 

۵ -تفسیرکشف الاسرار وعدة الابراررخواجه عبدالله الانصاری (رح) ج ۲-ص ۶۷۵ الی ۶۷۵ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


والابکٌار؟۲«و پروردگار خودرا بسیار باد کن و او را در شامگاهان و 
اه تسبیح گو.» گفته اند که ذکر خدا را سه درحه است اول ذکر 
ظاهر به زبان از ثنا و دعا و و قوله" تعالی:#واذکر رت کینر؟ دیگر ذکر 
خفی به دل واْلْك فر" وله تقالی : لاو اش" شد کر ور قول لبیل : خر الذکر 
الخنی و یرارق ما یکُفی: بهترین ذکر. ذکر خفی است و بهترین رزق 
مقدار کفایت آن است. و دیگر ذکر حقیقی است و آن شهود ذکر حق است 
تو را. 

و این قول خداوند است که فرمود: ( باد کن خدا را زمانی که 
فراموش کردی ) چنین است که زمانی که خود را فراموش کردی در ذکر 
خود . بعد فراموش کردی نفس ذکر را. در ذکر خود. و سپس فراموش کردی 
همه ذکرها را در ذکر حق. تو راهمه ذکر حاصل شد. و ار ام 7 ری بخره 
و اصیلا ؟"«وباد کن نام پروردگار خود راصبح وشام»قوله ایک 
گباشنییع والتففار . یل : لاه من الا و الک لتاق توت ان 
بکوان دک ال تَالی فی جم الوقات فی الیل و التهار با بقلبه وبلسانه" 


۳ 


مراد از این آبه ذکر با زبان است و مقصود چنین است که شخص 
در تمامی اوقات در شب و روز با قلب و زبان خود ذکر کننده خدا باشد ۲ 


لفی بو آذن له آن رفع ویذکر فیها امه بسح له فیها اد والاصال )۵ 


۱-سوره ال عمران آیه ۴۱ 

۲ - سوره دهر آبه ۲۵ 

۳ - مدارک التنزیل حاشیه علی الخازن ص ۲۰۷ (سوره کهف صفحه ۸) 
۴ -تفسیر خازن ص ۴-۳۶۷ 

۵ - سوره نور آبه ۳۶ 


مصباح السالکین ۶2۴۸ شآ 


در خانه هایی که خداوند بلند مرتبه امر فرموده است که در آن نام 
خداوند بلند کرده و باد شود در آنجا صبح و شام خدا را . به پاکی یاد 
می کنند و گویند بیوت عبارت از چهار خانه است که به امر و نهی متصدی 
عمارت آن پیغمبران بودند. کعبه معظمه که به سعی خلیل و مدد اسماعیل 
تمام شده است: و بیت المقدس که رفع قواعد در ابام خلاشت داود و اتمام 
آن بر دست سلیمان اتفاق افتاده و مسجد مدینه و مسجد قبا که عمارت آن 
هر دو به اشارت حضرت مصطفیء بود آدر این آیات متبرکات اثبات فرض 
تقدیری یعنی پس از نماز فجر تا آفتاب بر آمدن و پس از نماز دیگر تا وقت 
شام ساکت نشستن بالکل امر شرعی و حکم الهی است چنانچه در آست 
شریف فوق ذکر راذگ رید فی تشيك؟ الابة و در عبارت تفسیر خازن 


۰ 
مر لا و وق فرص یه 


مذکور شده است و در آیه شریف و سَبحُوهٌ بُُرَةَ و اصیلا گو در این سه آیسه 
شریف مبارکه که متصل است هم اثبات فرض تقدیری و هم در این دو وقفت 
جواز ذکر لسانی و يا تسبیح و تلاوت قرآن شریف ثابت می شود. مگر 
فضیلت در ساکت نشستن است و هم امر ذکر دایمی فرموده شده که ذکر 
دایمی ما سوای ذکر قلبی متصور نیست که ذکر لسانی را حوایج و آفات و 
ضرورت به تکلم وغیره می باشد و دل فارغ برای ذکر است و این هر دو چیز 
عبارت از ذکر دایمی و حضور و آگاهی و قرب یزدانی و مراد فرض تقدیری 
است از اشراف اعمال حضرات ما طربقه نقشبند به مجددیه - دسا ال 
باسَْارهُم السّاری -می باشد و تمامی اساس طریقه شریفه ایشان را بر وفسق 
کتاب اللّه ع و حدیث نبوی ی است و طرد غفلت و حضور رب العزت اهسم 
مهمات است له ثعالی و کر فنها امه یی فیها تاه و هو غام فی کل 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


ذکر. «و در آن خداوند یاد می گردد» یعنی کتابش در آن خوان‌ده مکی 
شود و این آیه در هر ذکری عام است و بر تمام اذکار شامل می گردد. ! 
ودک رت لذا نسیّت ۲4«یادکن پروردگار خود را وقتی که فراموش 
کنی » که حقیقت ذکر فنای ذاکر است. در مذ‌کور حضرت شخ الاسلام 
- قدس سره - فرموده که ذکر حقیقی آن است که دل ذاکر در سیر مذکور 
شود و جان وی در سیر نور عیان دور از بیان بلکه 
مثنوی : 
نی بیان می گنجد اینجا نی‌عیان 
نی من و نی ماونی نام و نشان 
ذکر و ذاکر محو گردد بالتمام 
جملگی مذکور آمد و السلام " 
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و وله تغالی: (واذگر ری باشنییح واتقفار... "واذکر ركذ 


قال عَكُرَمَة : معا اذکر ربّك اذا غضیّت . و قال وقب : مکتوباٌ فی 
اائجیْل يا اب آدم اذکرنی حین تفضب آذکرل حبن اغضب فلا امحقك فیمن 

عکرمه در معنی این کلام خداوند می فرماید: بعنی «یاد کن خدا را 
دروقت خشم خود» حضرت وهب می فرماید: «که در انجیل نوشته شده 


۱- مدارک حاشیه خازن صفحه ۳۵۵- جلد۳ 

۲ -سوره کهف ۲۴ 

۳ - سوره کهف۲۴ 

۴ - مدارک التنزیل حاشية علی الخازن صفحه ۲۰۷ ج۳ 


مصباح السالکین ۶۵۰ شآ 


است؛ ای فرزند آدم مرا در وقت غضب خود یاد کن تا نو را در وقتی که 
غضبناک می شوم یاد کنم پس تو را هلاک نکنم در میان کسانی که هلاک 
می کنم و زمانی که بر تو ظلم شد . انتقام نگیر زبرا نصرت من برای تو بهنتر 
است از نصرت کردن تو برای نفس تو.» 

وا بذ کر الّه تطمر الْقلربٌ؟4"«آگاه شوید که به باد خدا دلها آرام 
می گیرند.» وسلمی( رح) در حقایق آورده که آرام دل عسوام به تسبیح و 
دعا باشد و اطمینان دل خواص به صفات علی و آرام دل علمای ربانی به 
حقایق اسماء حسنی؛ امادل موحدان آرام نیابد الا بمشاهده لقاء و هو 
المقصد الا قصی ۲ 

له تعلی: (نطمین قوب یَغنی بذکره نکن قوب المُوَیّن 
ویستقر لقن اغ ."و کلام خداوند بلند مرتبه (تطمئن القلوب ) یعنی با ذکر 
خداوند بلند مرتبه قلبها آرام می شودو یقین در قلب انسان جای می گیرد . 

و قال مقانل : تستانس قوب بالقرآن. آلا بنرکر او ای بسَیّب ذکرو 
تطمیّن قلوب الموّمنین.مقاتل در معنی این کلام خداوند می فرماید: یعنی 
«دلهای موّمنان با قرآن انس می گیرد. ژآلا بنزگر لوگ "یعنی به سبب ذکر 


خداوند دلهای مومنین آرامش حاصل می کند». 


۱-تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار تفسیر خواجه عبداللّه انصاری ص ۶۷۷- ج۵ 

۲ - سوره الرعد ۱۳ آیه‌۲۸ 

۳ -تفسیر حسینی صفحه ۵۴۲ 

۴ - خازن و مدارک التنزیل ص ۶۵ -سوره الرعد ۱۳-ج ۲ 

۵ -تفسیر کشف الاسراروعدة الابرار تفسیرخواجه عبدالله انصاری(سوره 
رعد ۱۳ص ۱۹۸-ج۵) 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


#رجال مهم تجارٌ رایع عن ذِکُراله ۲ «مردانی که سوداگری 
و خرید و فروش ایشان را از باد کردن خدا باز نمی دارد .» 

محققان بر آنند که چون بیع و شرا که اعظم اشغال دنیسوی است 
ایشان را از ذکر مانع نبود؛ باقی اشغال به طریق اولی سانع نباشد. صاحب 
کشف الاسرار آورده که ظاهر ایشان با خلق است و باطن ایشان در شسهود 
اسماء و صفات حق و به حقیقت این روش خواجگان ماوراءالنهر است. آورده 
اند که ملک حسین کرد که والی هرات بود از حضرت خواجه قطب الاقطاب 
خواجه بهاءالدین نقشبند - قدس سره - پرسید :که در طریقه شما ذکر جهر 
و خلوت وسماع می باشد؟ فرمود:« که نه نمی باشد » پبس گفت : «بنای 
طربقه شما چیست؟» فرمودند:« که خلوت در انجمن به ظاهر با خلق و به 
باطن باحق». 

2 پیت ؛ 
از درون شو آشنا و از برون بیگانه باش 
این چنین زیباروش کم می‌بود اندرجهان 

آنچه حق تعالی می فرماید: ئهّهم تجار5ٌ رام عن ذکراله؟ 
اشارت به این مقام است و حضرت حقایق پناهی - قدس سره - در بیان این 
طریقه انیقه فرموده اند : 

رباعی: 
سر رشته دولت ای برادربه کف آر وین عمر گرامی به خسارت مگذار 
دایم‌همه جاباهمه کس درهمه حال . می دار نهفته چشم دل جانب یار" 


۱ - سوره نور آیه ۳۷ 


مصباح السالکین 2 شآ 


و وله تعالی:(عن ذکُراله؟ باللسان و اقب ا و الْفتی : لا تجارة 
هم خی تهیهم کاولیاء الْعْرة ون . ویشترون . و بذکرون له مع ذلله ا 

با زبان و قلب. معنی این چنین است که نه تجارتی هست برای 
ایشان تا باز دارد آنها را از ذکر خدا مانند اولیسای عزلست مسی فروشند و 
و جر وا وود اور راد کزنی که 

انز ریک عضر او خفیه اند لا بحب نمتب ٩‏ فیرورهگان وخ 
را زاری کنان و پوشیده از مردمان بخوانید هر آبینه او از حد گذرندگان را 
دوست نمی دارد.» 

ق کم تلا و اسلیکانة ر تما اغ ۲ 
وله تعالی: «حفية 4 یخنی سیر فی" آنفمیکم و هو ضدٌ ان , والاّب فی الدغاء 
آن یکوان له ای . قال الحَسن :ین دعوة اسر و و5 لت سَبغوان 
ضعفا اخ . آقول خداوند:! 3 اضعا > یعنی خدای خود را وروی و وقار 
وبسیارگویی بخوانید.قول خداوند:(حفيةَ ؟ یعنی پنهان درخودتسان وایسن 
ضد آشکاراست وادب دردعااین است که خفی وبنهانی باشدبه دلیل همین 
آیه حسن گفت:بین دعای ی ودعای آشکارهفتادبرابرفرق است. 

(اتغ ریک تضرعا و" خنید6 ای" کل ان و نا ی را 
لوا له . 


۱ - مدارک التنزیل و حقائق التویل حاشیه علی الخازن ص ۳۵۵ -ج ۲ - سوره نور ۲۴ 
۲ -سوره اعراف آبه ۵۵ 

۳ -تفسیر خازن صفحه ۳-۱۰۳ 

۴ -تفسیر مدارک حاشیه الخازن صفحه ۱۰۳ جلد ۲ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


می گوید : چون او را خوانید خود را بیفکنید و به زاری اورا خوانید 
به آشکارا و پنهان«خفیه»بکسرخا قرائت بوبکر است ازعاصم ای سا 
وسکوتا ! 

1 رل آخسن یت کتابا متابها ما ام و 
یخشتون رهم تم کین جلودهم و قلوبهم ای ضر اف 4 «خدا نازل ساخت 
بهترین سخن کتابی که بعضی آیات او مانند آیات دیگر است از شنیدن آن 
پوست آنانکه از خدا می ترسند. می لرزد. بعد از آن پوست و دل ایشان ب به 
سوی ذکرخدا نرم می شود.» تلّه" تعالی: 2 تیه ای تضطرب و تشمیر 
مله وه این بختتون؟ والمتی تأخذفم فتغریرة . ومی تفر بخدت ی 
جل الاستان لد 1 ,9 والخوف اغ ۰" آی تضنطرب وتتحرل اغ " 

قول خداوند:؟ بعنی مضطرب می شود. تغییررنگ می دهد 
(از آن پوستهای کسانی که می ترسند) معنی این گونه است که آنها را 
قشعریره می گیرد که قشعریره عبارت است از تغییری که در پوست انسان 
هنگام یاد کردن آیات وعید و هنگام ترس و وحشت پدید می آید . بعنی 
مضطرب می شود و حرکت می کند. 

ویر المضین لین لد کر ان وجلت فلوم 4 *«ای محمد نیایش 
کنندگان را 9 23 آنان که چون خدا ر دلهای . ایشان بترسد .» 


۱ -تفسیر کشف الاسرار وعدة الابرار تفسیر خواجه عبدالله انصاری صفحه ۶۳۵ -ج۳ 
۲ - سوره زمر آبه ۳۳ 

۳ - تفسیرخازن ج۴ ص ۵۷ 

۴ - مدارک التنزیل حاشیه علی الخازن ج۲ 

۵ -سوره حج آبات و۱۳ 


مصباح السالکین 2 شآ 


زوبشتر ال لمخبتین و شبلی رح فرموده که مژده ده مشتاقان را به سعادت لقاء 
که هیچ مزده ازین فرح افزاتر نیست پس در صفت مخبتین می گوید: ال 
ادا ذکر الهآنانکه چون یاد کرده شودخدای تعالی نزدیک شان (وجلت 
قلْهْم بترسد دلهای ایشان از هیبت اشراق اشعه جلال ربانی و طلوع انسوار 
عظمت جاودانی. خواهند که خود را پروانه وار به شعله شمع جمال بسوزند و 
دیده همت از نظر به غیر وجه مقدس حضرت قدیم بر دوزند. 
۷ بت : 
دیده ازغیر تماشای تو بر دوخته باد 
و هه ۳ ۰ ۱ 
زآتش عشق توجان ودل ماسوخته باد 
وله تعالی: (وجلت قرب فزعت لرکرو استفظاما له و تهییامن 
جاله وعزء وسلطانه اغ ". واغلم آن قنه مراب الثلاث آغنی :الوجَل عثد ذکراله 
و زيادة یمان علد تلاو لقرآن . و کل علی اه من أَعمال للرب.خداوند 
می فرماید: [وجلت تلهم آیعنی به خاطر ذکر خداوند به جهت بزرگ 
شمردن خداوند و ترسیدن از عظمت و عزت و پادشاهی خداوند وحشت زده 
می شود و بدان بی گمان این سه مرتبه بعنی ترس در هنگام ذکر خداوند 
بلند مرتبه و اضافه شدن ایمان در موقع تلاوت قرآن و توکل بر خداوند . از 
اعمال قلوب می باشد." 


۲ - مدارک التنزیل حاشیه خازن 


۳ تفسیر خازن - ص۱۷۷ ج۲ سوره الانفال 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


الما امن ناذا ذکر اه لت فلریهُمٍ «جز این نیست که 
موّمنان آنانند که چون خدا باد شود.» دلهای ایشان بترسد. چه هر کس که 
در تحت سطوات غلبه نورا نبت حق. مضمحل و مقهور شد او را پروای ماسوا 
نمی ماند بلکه غیر حق به دیده شهود او در نمی آید. 
۷ بیت: 
هر که او در بحر مستغرق شود 
فارغ از کشتی واز زورق شود 
غرقة درا بجز دریا ندید 
غیر دربا هست بر وی ناپدید" 
و بدطوه ی له * مت موی ورن ۵ ۲ عا < 
ز بدعون ربهم حوفا و و مما ررفناهم ینففون؟" «پرورد کار حود 


را باترس و امیدواری می خوانند و از آنچه به ابشان روزی دادیم خرج 


به نیم شب که همه مست خواب خوش باشند 


من و خیال تو و ناله های درد آلود؟ 
وله تعالی:(بدغون؟ داعین ظربَهْم> عابدین له ام " («یدغون رهم 
خوفا و طمع 


ورن اقا آید ۷ 

۲ -تفسیر حسینی ص ۲۷۵ 

۳ -سوره سجده آبه ۱۶ 

۴ تقسیر نی رن ٩۳۷‏ 

۵ -مدارک التنزیل حاشیة خازن ص۴۷۸ جلد۳ 


مصباح السالکین ۶۵2۶ شآ 


قول خداوند متعال :یعون ؟ بعنی در حالیکه پروردگارشان را 
ی خواننه و ۵ خالیکه او را عبات فی کندد. 

قال اب عّاس : خوفا ین الثار وا فی اج ابن عباس در تفسیر 
این آیه گفت : (خدایشان را می خوانند به جهت ترس از آتتش و طسع 
در بهشت.) 

(وگا تفسنوا فی اارْض بَغد اصلاجها واذشو؛ خوفا و طمَکٌا) ۲ «و 
درزمین بعد اصلاح آن فساد نکنید و او را به ترس و امید بپرستید.» 

و از شروط ذکر اظهار عظمت خداوند متعال - جل شأنه -است و 
خوف و طمع از ارکان ذکر است که بدون لحاظ خوف و طمع ذکر بلا فایده 
می شود و بدون حضور و عظمت و جلالیت یزدانی .ذکر منجربه 
عقاب خواهد شد که بی ادبی است واه اعلم مثل که عوام به وقت کار کردن 
یا اللّه می گویند. 

وله تخالی: ولا تشیدوا فی الارض 4 - لا تفصوا فی انارض فیشیا 
اه الط هك الْحَرْث بسیّب مَعاصیکه 

یعنی در روی زمین نافرمانی خدا نکنید پس اگر چنین کنید 
خداوند باران را نگه می دارد و زراعت شمارا به جهت نافرمانی ازبین 
می برد ۳ 

له تغلی:(لد گان کم فی رتسول اه نوة حستة من کان برجوا اه 
و لالخ و ذکر اه کیر) ؟" «هرآیینه پیامبرخدا برای شما مقتدا و 
۱- سوره اعراف آبه۵۶ 


۲ -تفسیر خازن ص ۱۰۳ -ج ۲ -سورة الاعراف 
۳ - سوره احزاب آبه ۲۱ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


الگوی نیکی است برای کسی که به ثواب خدا و روز آخرت امید دارد و خدا 
را بسیار باد می کند.» 


و مر آن کسی را که باد کرد خدا را (کثیسر) بسیار به دل و زبان 
(تفسیر حسینی ص 4۴۳) متابعت و پیر وی حضرت رسالت پناه: همان 
کسی را نافع که یمین بدا و اف مه باشند. 

وله تعالی: او حسَتة؟ آی قدو: صالحة ای اقتذوا به اقتداء 
حستنااغ و ذکر له کییرا ؟ ای فی جمیّع وان غلی الیسرا و ۳ اج 
(تفسیر خازن) لو ذکر الّه کییر6؟ آی فی الْخوّف و الرجاء والشتة و المخاء. 

قول خداوند متعال:(أسوةً حَسلة آیعنی پیشوائی صالح است به 
معنای اینکه بر وی‌ت نیک اقتدا کنید. و در همه حال خدا را بسیار یاد کنید 
در آسانی و سختی. هنگام ترس و امید و در وقت شدت وسستی. ! 

1۳ انیا فی کر یو در یاد کردن من سستی مکنید . 

ولا یا ؟ ای لالفترا من الرتی و هوالتور و لص" 

ولا تیا آیعنی: سستی نکنید که مأخوذ از ونی بمعنای سستی و 
کوتاهی است. ۱ 

له تغالی: وتا تن > آی ولا تضفقا (فی ذکُری4 آی نا لقصرا ی 


ذکری. یعنی سستی نکنید با کوتاهی نکنید در ذکر من 


۱ -تفسیر مدارک التنزیل حاشية علی الخازن ص ۴۹۲ ج ۲ سورة احزاب 
۲ - سوره طه آبه ۴۲ 

۳ - خازن ص۲۵۴ ج۲ 

۴ -تفسیر خازن و مدارک التنزبل ص ۲۵۴ ج ۲ سورةه ۲۰ 


مصباح السالکین ۶-۵۸ شآ 


ولا تا فی ذکری؟ آی نا تضفقافی آن تذکرانی ان ذکُرکما ای 
وی عرکما . و قبل : معا لا تفیرا و لا لقصرا فی تبیغ ذکری الّاس. 

قول خداوند متعال: ولا نیا فی ذکُری ؟ «از اینکه مرا باد کنید 
سستی نکنید » چون ذکر کردن شما مرا عزت شسما را تقویت می کند و 
بعضی گفته اند که معنای آن چنین است : در تبلیغ ذکر به مردم سستی و 
کوتاهی نکنید. ! 

رقم الصلوةٍ لرکری؟ "هو نماز را برای یاد کردن من بر پا دار. » 

وبپای دار نماز رالذرکُری"؟برای آنکه مرا یاد کنی در آن تا تورا مسن 
تنها باد کنم . ۲ ۱ 

وله تخالی: و آقم الصلوة 
تا در نماز مرا یاد کنی " 

آورده است و ذکر خداوند متعال ع کرده باشد و حق تب 
حضرت موسی و هارون - علیهما السلام - امر کرده اند که در ذکر من 
سستی مکنید و ادای نماز برای ذکر من بکنید و مشایخ عظام ما- قدس اللّه 
تعالی اسرارهم و افاض علینا برهم - که به دولت حضور و آگاهی تام بواطن 
شریف ایشان مشرف شده .پس برای طرد غفلت از قالب شریف به نماز با 
نیاز و نوافل و تلاوت قرآن کریم اشتغال می فرمایند به خلاف مرید و سالک 


لنرکری ۷۵(6) لکری آی لتذکرتی فنها. یعنی 


مبتدی که باطن و لطایف او از امراض و ذمایم اخلاق پر شده باشد. ضرور 


۱ -کشف الاسرار و عدة الابرار خواجه عبد الّه انصاری(رح) ص ۱۲۶- ج۶ 
۲ - سوره طه آیه۱۴ 

۳ - تفسیر حسینی ص ۶۸۱ 

۴ -تفسیر خازن و مدارک التنزیل ص۲۵۰-ج ۳- سوره طه 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


بالضرور برای او ذکر اسم ذات ونفی و اثبات لازم تر است از تعطیل او به 
نوافل و این حکم هم خاص برای سالکان نقشبندی است.و شغل به نوافل 
برای ایشان مناسب است. 


#وآقم الصَلوً لنرکری در اینجا سه قول گفته اند یکی آن است که 
نماز به پای دار (لذکرتی قاتا مرا در آن باد کنی . که شسریفترین ذکر 
آنست که در نماز بود. قول دیگرو‌آقم الصوة طلبّا لذکری حتّی ذکرك نماز به 
پای دار به جهت طلب ذکر من که هر که مرا یساد کنسد مس او را یساد کسنم 
همچنان که گفت:(قاذکرونی آذکرکم ؟ قول سوم آقم لصو متی ذکرت آن 
لك صلوة وی تتذکیری لابقا می گوید هرگاه که فراموش شسودبرتو 
نما چون یادآیدنما زکن درهتگام بای هنگام که آن رءمن به یادتو دادم. 

و مله قول لبیل : ان من تمبی صلوة آو نام غلها قَیْصلا لا ذکرا 
ن له لا یقول: (رآقم الصلوة لنرکری؟ و از آن جمله قول پیامبر اکرم ع 
است که فرمودند :« هزین نمازش را فراموش کرد و يا خوابید از آن پس 
بخواند آن را زمانی که به یاد آورد زیرا خدای ّْْ می فرماید بر پا دار نماز را 


ت‌ 


برای ذکر من».! 

#فاذا افضثم من عرفات فاذکروا اه عند الْمَشعر الحرام واذکرو؛ کمَا 
داکم ؟ "«پس آنگاه که از عرفات بازگردید پس خدارانزدیک مشعر الحرام 
باد کنید و خدا را چنانچه شمارا راه نموده است باد کنید.» 


۱ -کشف الاسرار و عدة الابرار خواحه عبد اللّه انصاری (رح) ص ۶-۱۰۴ 
۲ - سوره بقره آیه ۱۹۸ 


مصباح السالکین ۶۶۰ شآ 


ون" کعالی:(قاذکروا 6 وان غلیه جنهور لام آن اراد 
بالذ کر هو الْعاء . الب واشنییع وی ور جوز 
علماء می فرمایند : مراد ازقول فاد کرُوا ال #دعا .تکبیر سبحان الثه. الحمد 
له و لا اله الا الّه می باشد. ۱ 

فلا افضثم من عرقاتر؟ چون باز کردید از عرفات (فاذذکروا 
اه گیاد کنید خدای را(رعثد انعر ارام آنزدیک مشعر الحرام رواد کرو 
کم قداکم و باد کنید وی را چنانکه شما را راه نمود" 

فا قضیلم مناسیککم فاذکروا له کذکرکم آیاء کم آو اند ذکر ۲ 

«پس چون ارکان حج خویش را ادا کردید پس خدای را باد کنید 


یعنی در ینی. مانند یاد کردن پدران خویش و بلکه زیاده تر یاد کنید. » 

مثل که در حالت جهالت شما به زیادت محبت ذکر پدران خود 
می کردید که منعم ظاهری و مربی جسمانی است و خداوند متعال 4 که 
منعم حقیقی و مربی جسمانی و روحانی و خالق ورازق شما است به ذکر شما 
بالکل حق دار است لازم است که او را ذکر کنید. بر خاص و عام ذکر رحمن 
لازم و مناسبتر است 

وله تعالی: فا قضْم مناسککم؟چون فارغ شوید از مناسک حسج 
خویش (فاذکروا اه #یادکنید وبستایید خدای راکذکر کم آباءکم ؟چنانکه 
پدران خود را می ستایید ویاد می کنید َو ند کر گو در افزونی نیکویی 
۷ نس خاون ض 121۱۲۹ 


۲ - کشف الاسرار وعدة الابرار خواجه عبداللّه انصاری (رحج) ص ۵۲۴ -ج۱ 


۲ - سوره بقره آیة»۲۰ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


ذکر سخت تر از آن (فْین الاس مَن یلگ از مردمان کسی است که 
می گوید:(ریکا آخداوندا( آئا فی ایا گبده مارا از دنیا واه ی الأخرة 


مد" خلاق ؟ و او را در خیر آن جهان هیچ نصیب نیست لو مثهّم من بقل 6 و 


از ایشان کس است که می گوید:لربّا خداوندا تا فی ایا حُستة؟ ما را 
در ین جهان نکویی ده وی الخْرةَ حَسلة گو در آنجا هسم نکویی ده لو تا 
عذاب الثّار گو از ما باز دار عذاب آتش را لأولیْك؟ ایشانند له تصیبٌ؟ که 
نایز تا رابهس رت و ایو وان اش 
آن جهانی وله سیم اْحسّاب و خدای زود شمارست و آسان توان ! 

راکو اف ام متا گویاد کنید خدا را در چند روز 
شمرده شده یعنی ایام نی .1 

و تکبیرات تشریق برای وجوب است با شروط که شهربودن و غیره 
احکام است و در باقی اوقات به طور استحباب( واثهأَعلم ) آمگر فتوی بر این 
است که تکبیرات تشریق تابع نماز مکتوب است . 

وله السْمَاء الحْنتی فااغو؛ بهاگ"«و خدای راست نامهای نیک پس 


بخوانید او را به آن نامها » 


۱ -کشف الاسرار و عدة الابرار رح ص۵۴۰ - ج۱- جزء۲ سوره بقره آیه۲۰۰ و 
۲۰۱ ۲۰۲ 

۲ - سوره بقره آیه ۲۰۳ 

۳ - صاوی ص ۸۷ -ج۱ تفسیر خازن ص ۱۴۳-ج۱) ( صاوی ص ۸۷ -ج۱ تفسیر 
خازن ص ۱۴۳- ج۱ 

۴ - سوره اعراف آیه۱۸۰ 


مصباح السالکین ۶۲« شآ 


صاحب کشاف گفت:« که خدا را صفات نبکوست جون عدل و 
احسان و خیر و رحمت و بی مثلی و امثال آن او را بدان اوصاف بستایید» و 
گفته اند متخلق شوید با اخلاق ربانی ومتصف گردید به صفات حقانی" 

وگفته اند : این آیه دلیل است که اسم ومسمی یکی است نام ونامور 
که می گوید ال اس ء و اگر هر دو یکی نبودی اسماء غیرالّه را بودی نه 
اه را و فایده للّه باطل شدی واین نامها بر بندگان خویش اظهار کرد وایشان 
را در آموخت تا بر خوانند او را به آن نامها و بدانند او را و بشناسند چنانکه 
گفت تعالی و تقدس (فادغوه 4 

زقل اذغوا ال آواوا الرْخمن یا کدغوا فله الأسماء الضنتی ۳ 
«بکو بخوانید خدای را يا بخوانید رحمان را هر کدام که بخوانید . خوب 
باشد. پس خدای راست نامهای نیکو» 

هر کدام را بخوانید برابر است و نیکوتر و بر آن معنی حسق را 


خوانده باشید ؟ 
(قل6 با مُحکد 2 اه یا مختترالمومنین ی ِ 
ثم نی روا .وان یشم لوا با رختی «ا شا شدشوا4 یفسی 


آستمام ال تدغوا لفله الاسْمَاء "۳ 


۱ -تفسیر حسینی ص ۳۶۷ (تفسیر خازن ص ۱۶۲-ج ۲) 

۲ -کشف الاسرار و عدة الابرار تفسیر خواجه عبد اللّه انصاری (رح) ص۸۰۰ -ج۳ 

۲ تسووه انتواه آبة خ1 

۴ -سوره بنی اسرائیل آبه۱۱۰ (تفسیر حسینی ص ۶۳۴ - تقسیر خازن ص ۱۹۶ -ج۳) 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


ای محمد موّمنان را بگوی خواهید مرا به نام اللّه یابه نام رحمن 
خوانید . اللّه را نود و نه نام است. نامهای نیکوی پاک بسزا به هر چه خوانید 
از این نامها او را بخوانید.! 

و وا رجوهکم علد کل منجد و اوه مُخلصین له الدین؟ ۲« 
فرموده است که راست کنید روی خود را بعنی به سوی کعبه نزدیک هر نماز 
و بیرستید او را برای او خالص کرده عبادت را.» 

ای واطبدو؛ مخلصین الْعبادةٌ لاد والشقاء للم تغالی قنّا لقیره. 
بعنی او را عبادت کنید در حالیکه طاعت و عبادت و دعا را برای خدای کْن 
خالص می کنید . نه برای غیر او." 


خلوص نیت شرط تمامی عبادات است چنانچه حق ز 


تکرار وتأّیید 
این بسیار کرده اند و سردار دو جهان نبینا حضرت محمد هم گفته اند 
ما ال بالات و اما لکل ار ما ترا ,یعنی ثواب اعمال مربوط به نیست 


2 


است و نصیب هر شخص چیزی است که آن را نیت کرده است. 
و ما یروا لا لّوا اه مخلصین له لین 4 ۲ 
«و فرموده نشد ایشان را مگر آنکه خدای را عبادت کنند در حالیکه 


خالص ساخته برای او پرستش را خالص می کنند.» 


۱ - کشف الاسرار و عدة الابرارمعروف به تفسیرخواجه عبدالله انصاری (رح)ص ۶۳۲ - ج ۵ 
۲ - سوره اعراف آیه ۲۹ 


مصباح السالکین ۶۴« شآ 


(مخلصین له النن«پاک کنند گان برای خداء »خود را بعنی از 
شک والحاد پاکیزه باشند "وق تب ی ما یب من تخصل الاخلاص و این 
فول فتبیوی ات آ له کی حامل کین اخلاش واحت اس 
برمریدان صادق و سالکان مخلص لازم است که در ذکر و فکر و 
سکوت خود . نیت رضای خداوند متعال ج داشته باشند و نه نیت پیری و 
لنگر و مقامات وکشوف و غیر بلکه طالب مولاعلٌ بوده باشد. هر گاه سالک 
مخلص خواست برای حصول رضای الهی ذکرخداوند متعال رات دایسا 
مشغول باشد با رابطه پیر مقتدا و مرشد راهنما ان شاء الّه در جنت به همراه 
صالحان داخل خواهد شد کمَا قّال اه تقالی:والذاکرن اه کثیرا والذاکرات 
اعد له هم مغر و آجُرا عَظیْمَا؟ «و مردان یاد کننده خدای رابه بسیاری 
و زنان باد کننده مهیا کرده است خدای تعالی برای ایشان آمرزش و 
مزد بزرگ» 
وه تعالی: وال ذا کرین له کیبر] بانیم واشخيند والتقلل 
والتکبیر . و قراءة لقرآن والائنتغال باْعلم من الذکُر ام.قول خداوند متعال «و 
کسانی که هنت تسیا تاه من کی را سای فلخت باه ولا 
الا له واّه اکبر) گفتن . و خواندن قران و مشغول شدن به علم از جمله ذکر 
است." و کثرت ذکر برای مردمان و زنان موّمنان و ممنات سبب مغفرت و 


حنت | ۳ 


تین ختتییتی امن ۳۸۱ 

۲ -تفسیر خازن ص ۴۲۸-ج۴ 

۳ - سوره احزاب آبه ۳۵ (تفسیر حسینی ص )٩۴۷‏ 

۴ - مدارک التنزیل حاشیه تفسیر خازن جزء ومن یقنت سوره الاحزاب ص ۵۰۰ -ج ۳ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


که به صیقل ذکر السی کدورت و زنگ و ظلمت آنان . مصفا و 
پاک می شود. پس به خلوص نیت طاعت و عبادت خداون د ‏ را کرده 
می تواند بکند و به حمایت آتش عشق و نور ذکر یزدانی نجات از وساوس 
شیطانی می شود. 

قوکهء روالذاکرین اه کییر! و الذاکرات گر قیل : الذاکرین ال کوب و و" 
ال کرات بالَنبیح و اَخمید وال , و قیل : الَالیْن لقرآن عَه اه هم مغفرة 
و آجُرا عَظیْما).قول خداوند«و مردان و زنانی که خداوندرا بسیارباد می کنند» 
گفته اند که زنان و مردانی که خداوند را با تسبیح (و الحمد له) و (لا اله الا 
للْه) گفتن باد می کنند. و گوبند : که زنان و مردان بسیار ذکر کننده بعنی 
قرآن خوانانی که خداوند بر ایشان آمرزش وپاداش بزرگ آماده کرده است.! 


«و پروردگار خود راعبادت خواهم کرد امید آنست که به سبب 
پرستش پروردگار خود بد بخت نباشم.» 
شاید آنکه نباشم به خواندن وپرستیدن خدای خود نا امید وبی بهره . تنبیه 
است بر آنکه شما از خواندن بتان. بی بهره وضایعید ومن امیدوارم که از حق 
تعالی البته بهره تمام گیرم . 

۷ بیت: 
حاجت زکسی خواه که محتاجان را 
بی بهره نکرد او ز انعام عمیم " 


۱ -کشف الاسرار و عدة الابرار خواجه عبدالله انصاری (رح) ص ۴۷ - ج ۸ 
۲ - سوره مریم آیه‌۴۸ 


مصباح السالکین ع۶<«< شآ 


1 افلح من گزگی وَذکرٌ ام رب فصلی > " «هرآیینه رستگار گشت 
هر که پاک شد وباد کرد نام پروردگار خود را پس نماز گزارد.» 

بدرستی که رستگاری یافت آنکه پاک شد از کفر ومعصیت وباد 
کرد نام پروردگار خود را به دل وزبان خویش؟ 

ودک انم ربُه) یفنی الشهادةً (َفصلّی6 بغنی وصلی مع الشهادق. 
وعنو الکلمات تجَمع آرکان الیمان آی الترکی . و المصدیق , الک و الهادق 
وی 

(و اسم پروردگار خودرا یادکرد) بعنی کلمه شهادت راگفت . 
(مْصلّی) یعنی و نمازخواندبه همراه شهادت.این کلمات ارکان ایمانراجمع مسی 
کندیعنی:پاکسازی نفس از گناهان . تصدیق .ذکر. شهادت . نماز و عمل " 

ی امس وی کح شنت قیال 
ذکرالّه وَذروا لیب » ۳«ای مسلمانان چون اذان داده شود برای نماز در روز 
رید پس بشتابید به سوی یاد کردن خدا و بگذارید خرید وفروش را» 

به سوی یاد کردن خدای که نماز است وخطبه بعنی رغبت کنید 
بدان وسعی نمایید در آن * 

(هذا ذک؟ "«این قرآن پند هست» . 


۱-سوره اعلی آیه ۱۵و۱۴ 

۲ - تفسیر حسینی ۱۳۶۴9۱۳۶۲وتفسیر خازن - ص ۲۳۷-ج ۳ 

۳ - کشف الاسرار وعدة الابرار خواجه عبدالله انصاری (رح) ص ۴۶۲- ج۱ 
۴ - سوره جمعه آیه٩‏ 

۵ -تفسیر حسینی ص ۱۲۶۶ وتفسیر خازن ص ۲۸۵-ج۴ 

۶ - سوره ص آیه۴۹ و تفسیر حسینی ص ۱۰۳۱ و خازن ص ۴۶-ج۴ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


(ّا آخلصاهم بخالصة ذکری الذار ؟ «هر آیینه ما یک روی ساختیم 
ایشان را برای خصلتی پاک که یاد کردن آخرت است»! 
ذک رآخرت سبب عبادت کردن است وبرای ذکر آخضرت حسق 
تعالی عِ انبیا - علیهم السلام -را منتخب کرده است که برای خلق 
خداوند پادداشت حالات آخرت از حنت و نعمت و دوزخ و لعنت و غیره برای 
ایشان توضیح کنند وبه جای آنبیا- علیهم السلام - به طور نیابت اولیای 
کرام - علیهم الرضوان - قایم وجای نشین شده است چون‌که برای 
ذکر آخرت بهنرین خلق خداوندمتعال که انبیا- علیهم السلام -است 
موظف شده بود و برای ذکر رب العزت که خالق آخرت است اشخاص 
بزرگترین که اولیای کرام است. ضرور بالضرور است که موظف شود تاکه 
خلق رابه ذکر خالق خود مستعد گردانند . چونکه ذکر آخرت قابل یک روی 
و یک سوی و توجه تام است ذکر الهی به طربق اولی است تا آخلضتاهه 
بخالِصَة کر الدار؟ نافع مضاف خواند بی تنوین والمَعتی آخلصتاهه بنرگر 
گر الأخرة و آن یَعملوا لها . ویْدغوا لاس لها . ویرغبوهم فیهایعنی ما 
آنها را یکرو و خالص ساختیم برای خصلتی پاک بعنی بادکردن آخرت وبرای 
این که عمل کنندبرای آن ومردم رابه آن دعوت و ترغیب کنند. " 
(والنرنن لا فعلوا فاحشتة ان لو" آشت هم ذکروا له فاتففرو! 


۷ کشت الاشراز وق الابرار معروف به غواخه عبفالله اتساری (وتخ) من ۲۵۶ 


۳ - سورة آل عمران آبه ۱۳۵ 


مصباح السالکین ۶۶۸ شآ 


«و آنانکه چون کار زشت کنند با ستم کنند بر خود باد کنند خدا را 
پس آمرزش خواهند برای گناهان خود.» 

(ذکروا اه بلستانهم ریم «خدا را با زبانها يا قلبهایشان 
باد کت ۷ «ِ«<«ِ 

دک الهی سیب نذامتای کارهای رشت است هر کنش کته اراد 
اعمالی خود پشیمانی کند واز رب العزت طلب آمرزش کند. حق تعالی ع 
مغفرت وجنت می دهد آن شاءاللّه این همه از ثمرات ذکر است . 

لا ال آمیرا رعملوا الصالحات ودکروا اه کییر 6 "«مگر آنانکه 
ایمان آوردند وعملهای شایسته کردند و بسیار ذکر خدا کردند.» 

وله تغالی: وذکروا الّه کثیرا؟ ای کان ذکر الّه وتلاوة القرآن اغلب 
هم من التفر ولا الوا شغرا قالوه فی توایندائو تعالی . والشام عه. 
والکتة. والمرعظة. والژفد والأدب وخدح رسول اوق والصَحَابة 
والصلحاء . وتخو دمم یس فیّه دلب . وقال وین : الدکُر لیر لْس 
بالعَدّد الْعفلة کته بالْحضور. 
۱ قل نی وتان «و مگر کسانی که خداوند را بسیار یاد کنند» 
یعنی یاد خداوند و تلاوت قرآن بر آنها از شعر خوانی غالب تر باشد و وقتی 
شعری هم بگویند در توحید خداوند متعال و ستایش او و در حکمت و 


نصیحت و پرهیزکاری و ادب و مدح و ستایش رسول اکرم ۶ْوصحابه و 


۱ - حاشیه تفسیر خازن ص ۳۰۲- ج اسوره آل عمران - آیه ۱۳۵ 
۲ كت سوره شعراء آبه ۲۲۷ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


ابويزید (رح) گفت: که ذکر زباد به همراه غفلت ذکر نیست بلکه ذکر زباد به 
همراه حضور قلب متحقق می گردد. 

فقال ائی آخّت خباٌ الخیر عن ذکُر ربئی خی ثوارتت بالْحجاب ؟ 

«پس گفت هر آیینه #ِ داشتم این اسبان را از قبیل یگ ده 
مال اعراض کنان از ذکر پروردگار تا آنکه پنهان شد آفتاب در پرده » 

یعنی نماز عصر فوت شد گفت باز گردانید اين اسبان را بر من پس 
شروع کرد دست رسانیدن به ساقها وگردن بعنی ذبح کرد وساق آنها را 
بریده از جهت غیرت بر ذکر خدای تعالی واللّه اعلم. 

وقوله :عن ذفر ری غلی ذکر ری . والذ کر تا صلةالقصر بدیل 
وله : (بالعئبی) و کائتفرضا علیّه وَسمیت الصلوة ذکرا لآلها مئنحولة بالذکر. من 
مک زو آقم الصلوةً برکری؟ وویذکرفنها امه آی بصلّی فینها ۲ 

قول خداوند متعال: (عَنٌ کر ری » یعنی بر ذکر پروردگارم در این 
جا ذکر نماز عصر می باشد به دلیل فرموده خدای تعالی *بالعی"؟ و نماز 
عصر بر (حضرت سلیمان) فرض بود و نماز را ذکر نامید . زیرا پر از ذکر است 
چنانچه خداوند می فرماید : (برپا دار نماز را برای ذکر من.) (و در آن نام خدا 


باد می شود ) یعنی درآن نماز گزارده می شود . 


۱- سوره ص آیه۳۲ - تفسیر حسینی ص ۱۰۲۸ تفسیر خازن ص ۴۲ - ج۴ 

۲ - سوره طه آبه ۱۴ 

۳ -سوره نور آبه ۳۶ 

۴ - کشف الاسرار وعدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عب‌داللّه انصاری (رح) 
ص ۲۳۸ - ج۸ 


مصباح السالکین ۶۷۰ حله 


فوئوها اذ نامی‌من قبل قاستجبتا له فتَجَیئاه وافله من الکرب العظیْم ۱4 

«ویاد کن نوح را چون دعا کرد پیش از این پس قبول کردم دعای 
او را ونجات دادیم او را وکسان او را از اندوه بزرگ» 

اگر بر سالک با همست ثقل طریقت وبار رباضشت وغم هجرت 
وسیلابهای فتن وهمهای کدورت وظلمت وارد وعارض شود و از حملش 
ناتوان وعاجز شود. پس به طور دعا والتجا واستمداد ندا به قاضی الحاجات 
کند وتوجه کامله به لفظ اسم جلاله بعنی الّه با به لفظ هو ویا دیگر لفظ به 
کمال عجز واستغاثه با رعایت ادب برای رفع کدورت ورفع بلیات وتسهیل 
عروجات ونزول فیوضات و ورود انوار وتجلیات وحصول جذبات کند. امید 
است که به فضل وعنایت الهی باطن شربف او وبواطن تمامی مخلصان 
وشاگردان او در نجات کامله از طوفان غفلت وجهالت وظلمت مانده شود و 
این ندا را به اصطلاح مشایخ ما که حضرات نقشبندبه - رحمهم اللّه -است 
توجه می گویندوبه اصطلاح مشایخ عظام طریقه قادریه - رحمهم اللّه - آن 
را نعرةٌ حیدری می گویند واین توجه ونعره حیدری به نظریه تمامی مشایخ 
عظام( قَدّس ان تعالی آنرارهم وآفاض علیتا برهْم وَقیْضَهم و آلوارقم ) چهار 
طرف بالکل محمود بلکه مقصود است. واکثر مشایخ عظام از طرق اربعه 
خصوصا حضرات از نقشبندیه مجددیه معصومیه امانیه - رحمهم اللّه - 
احوالات طریقت ومقامات حقایق ومعارف مربوط به توجه شریف مرشد 
مقتدا و شیخ و اصل راه نمایی کرده اند و ثبوت او به استنباط از مفهوم این 
آیات شریف و از آبات آینده معلوم خواهد شد والّه اعلم . 


۱ - سوره انبیا ء آیه ۷۶ - تفسیر حسینی ص ۷۳۷ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


ورب لذ ای ری آلی من ال و آلت آرحم الراجبین » ۱ 

«و باد کن ایوب را چون ندا کرد به جناب پروردگار خویش به آنکه 
مرا رسیده است رنج و تو مهربان تربن مهربانانی.» 

وتا ان لذ دعب مقاضیا فظن آن لنکفررعلهقنمی فی ات آن 


1 


لا اه لا آلت ستحائك ای کلت من الظالمن ۲ 


«ویاد کن ذوالنون را چون رفت خشم خورده پس گمان کرد که 
تنگ نگیرم بر وی پس نداکرد در تاریکیها به آن که هیچ معبود به حق 
نیست به جز تو.تو پاکی. هر آیینه من از ستمکاران بودم .» 

(واذکی بدا وب لذنامی ربّه ای نی الشیطان بتصب وعذاب 4 ۲ 


2 2 


«ویاد کن بنده ما ایوب را چون ندا کرد به پر ورد گار خود که دست 
رسانیده است مرا شیطان به رنجوری و درد.» 

(واذکر عَبّدتا یوب )کان آیوب فی زمان یقرب بُن اسحاق وامرائه نیا 
بت ان دیماان بصب وتتب) "(ویاد کن بنده ما 


2 


ایوب را) ایوب در زمان یعقوب بن اسحاق - علی نبینا و علیهم الصلا: 
والسلام - زندگی می کرد 9 وقنضی که خداوند را خواند به این که بی گمان 
شیطان مرا به رنجوری و درد رسانیده است. زنش نیا دختر لایان بود. 


۱- سوره انبیاء آیه ۸۳- تفسیر حسینی ص ۷۱۹ 

۲ - سوره انبیاء آبه ۸۷ 

۳ - سوره ص آیه۴۱ 

۴ - کشف الاسرار وعدة الابرار خواجه عبداللّه انصاری (رح) ص ۳۵۴-ج ۸ 


مصباح السالکین 2۸ شآ 


روز تاد تاد ره رف تاتدرش راو ال ار نی ۱۷ 

«ویاد کن زکربا را چون ندا کرد به جناب پروردگار خود ای 
پروردگار من مگذار مرا تنها و تو بهترین وارثانی .» 

وَزکربا اذ افی ری ؟ آی و اذکر لهُم فص 1 کر یعنی برای اصحاب 
قصه زکربا را تعریف کن.۲ 

ذکر رَخمت ری ده زکریّا لذ تافی ربّه" نداء خی ۲ 

«اين است بیان بخشایش پروردگار تو بر بنده خود زکربا چون ندا 
کرد پروردگار خود را به دعای پنهان.» 

به حای آورد که دردعا اخفاء سنت است وه و پس‌ندیده الله 
تعالی است که می گوید (آذغو؟ ریکم تضرغا و فية 6و پیامبر تج فرمودند: 
خی الدْعاء لخفی و 3 ی دار ق ما و 

: نر یوبن رهق فلع اش ر و 
رها وین آنایء یل فیح وآطراف الهار لعل ترزضی 


«پس صبر کن بر آنچه می گویند وتسبیح گو با حمد پروردگار 
خوبش پیش از برآمدن آفتاب وپیش از غروب آن وبعضی از ساعتهای شب 
و طرفهای روز تسبیح گو . باشد که خشنود شوی.» 


۱ - سوره انبیاء آبه ۸٩‏ 

۲ - کشف الاسرار وعدة الابرار خواجه عبداللّه انصاری - ص ۳۰۲ 

۳ - سوره مریم آیات ۲و۳ 

۴ - سوره اعراف آیه ۵۵ 

۵ - تفسیر کشف الاسرار وعدة الابرار خواجه عبد اللّه انصاری ص ۷ -ج ۶ 
۶ -سوره طه آیه۱۳۰ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


وین آنای, الیل سبح آی من ساعاته ای و آلی وهمی صلوة 
مرب الا ذرآطران لگهار؟ نی صلوة اظر. وس وق یر آطراف 
هار 1 وقته" علد وال . هو طرّفٌ لصف الاول التهاء وطرف الصف 
الا ایتدامی قفا تال اه آناه ال هلر المتامب وم اط اف لاد له 
ظر رالعفرب لآن الط فی آخر اسف ول من هار وی آول ال 
خر فهر فی طرقیّن مثه والطرف الثالث غروب السَحْس ات دنت ان 
فرب العف ترزضی) بتوابه نی الیّعاد . وقیل: ترضی بالفاعة و مثله : 


ِِ ولَوف ِ رل ۳ ۳ الکسایی و یویر عن عاصم ‏ ترضی 
وی رایع جرن ع اک جر لیا 


فرآی الم بل البدر . فقال : الکم سترون ریم کما رون هذا ترا تضامُون 
فی رهم فان استطعتثم آن نا لیوا علی صلوة قبل طلرع السنس وقبل غروبها 
قافعلوا تم رآ و سبح بحند ریّك قبل طوع السنس وقبل غرویها ؟ 

و قول خداوند «وازآناء شب پس تسبیح گو» یعنی از ساعات شب 
تسبیح گو و (آی و ائی) نماز مغرب و عشا است (و در دو طرف روز) بعنضی 
تماو ین وتان خاظ نها ظیر ر اطزاف تهارمی گوینته جون وقت آن 
وقت زوال است که آن طرف آخر نصف اول و طرف اول نصف آخر روز 
می باشد. و گویند مراد از (آنایء ال آنماز عشاء و از( آطرّاف الهّار نس از 
ظهرومغرب می باشد.چون ظهر در آخر طرف اول روز و در اول طرف آخر روز 


۱ - کشف الاسرار و عدة الابرار خواجه عبدالله انصاری (رح ) ص۱۷۹ -ج۶ 


۱75 22 هس 


است.پس نماز ظهر در دو طرف روز است و طرف‌سوم روز هنگام فروب 
خورشید است که در آن وقت نماز مغرب خوانده می شود. باشد که تو ای 
پیامبر بر ثواب آن در روز قیامت راضی شوی و گویند: که(لعلک ترضی) 
پعنی باشد که بر شفاعت راضی گردی. و مثل این است قول خداوند (زود 
است بدهد تو را پروردگار تو پس راضی شوی) کسائی و ابوبکر از عاصم 
روابت کرده اند که او ترضی را بضم تاء خوانده است که در این صورت 
معنای آن چنین می شود : (باشد که خداوند تو را به کرامت و عطای خود 
تین کنش 

در خبر صحیح است که حضرت جریر بن عبد اللّه ح» روایست 
می کند : در خدمت رسول اللّه نشسته بودیم که پیامبر خدا ماه شب چهارده 
را دید پس فرمود:« شما خواهید دید پروردگار خود را همچنان که 
می بیند این ماه را غالب کرده نمی شوید در دیدن او ( بعنی بدون اینکه 
چیزی از ابر و يا ازدهام و مانند آن جلوی دید شما را بگیرد صاف و بی پرده 
خواهید دید.) پس اگر قدرت دارید که غالب نشوید بر نماز قبل از طلوع 
خورشید و قبل از غروب آن به جای آوربد آن دو نماز را پسس بعد از آن 
تلاوت فرمودند: (به پاکی یاد کن پروردگارخود را قبل از طلسوع خورشید و 
قبل از غروب آن ) ! 

حون لب والتهار یرون «نسبیح می کوینه شب وروز 


۱- کشف الاسرار وعدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبد اللّه انصاری ص ۱۹۷- ج ۶ 
۲ - سوره انبیاء آبه ۲۰ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


چون که تمامی حیوانات ومخلوقات ذکر الهی وتسبیح وتقدیس 
می کنند وبه تسبیح الهی خسته نمی شوند .لازم است که بنی آدم هم دائما 
ذکر الهی .عادت خود کند وذکر الهی موجب تزکیه وحلالی حبوانات حلال 
گوشت است وبدون نام خداوند متعال اگر چیزی ذبح کند. مردار می شود 
همچنین تآثیر در تزکیه نفوس بشریه می دارد که به ذکر الهیه نفوس بشربه 
از تکبر وعجب وانانیت وغیره اوصاف مذمومه مزکی و مصفا می شود. 

حون الیل والّهار؟ یتفن اه علد اون والروجته والشریاش 
عم الق به ارام( یرون ای لا بضعفون عله وقنل: لا بشرون آی تا 

(تسبیح می گویند شب و روز) یعنی خدا را از داشتن فرزند و 
همسر و شریک و از هر چیزی که لیاقت مداومت ندارد. منزه و پاک 
می دانند (سستی نمی نماید) یعنی ضعیف نمی شوند در باد کردن خدا. و 
بعضی گفته اند: لا رون ؟ یعنی رسالت ایشان را از تسبیح گفستن باز 
نمی دارد. و تسبیح آنها به منزله نفس کشیدن مااست که هیچ چیزی ما را 
از نفس کشیدن بازنمی دارد.به همین جهت تسبیح ایشان دائمی می باشد.! 

(ولکل أَمدٍ جعلنا منسکا لوا اسم الم ی مَاررقَهم شُن بَهیْصَة 
نام ) 

«و برای هر امتی طریق قربانی معین ساختیم نام خدا را بر آنچه به 
ایشان از چهار پایان مواشی عطا نموده است یاد کنند.» 


۱ - کشف الاسرار وعدة الابرار خواجه عبد اللّه انصاری ص ۲۲۶ - جلد۶ 


مصباح السالکین ۶2۷۶ شآ 


ادن جعلناه لک من شعایر اه لکم فنها خر فاذکروا انم له لا 
صواف" ۱ 

و شنت ان قربانی وا شاخته اباب ای شتا ازشعان بدا شتا ردو 
آن نیکی است پس یاد کنید نام خدا را برنحر آن بر چهار پایی ایستاده» 

(ویذکروا اسم اه فی ایام معلومَاتٍ علی ما رهم من بَهمة انا ۲6 

و یاد کنند نام خدا را در روزی چند دانسته شده و بعد از وی بر ذبح 

آنچه خدای تعالی ایشان را از قسم چهار پایان مواشی روزی داده | ست. 
۷ فایده 

چنانچه به نام خداوند متعال. حیوانات مواشی حلال می شودو 
گوشت ایشان قابل خوردن می گردد هکذا به ذکر الهی به نفوس بشری از 
اوصاف بهایمی مزکی و مصفا می گردد و اوصاف او قابل مقبولیت بر درگاه 
رب العزت می شود وذکرخدای تعالی را تمامی مخلوقات علوی و سفلی 
می کنند. 

کما قال اه تعالی: الم گر آن له یسح له مَن فی السَمََات و الارْض و 
الط صافات کل قد علم صلائه وتنییحه واه لیم با ون > ۲ 

«آیا ندیدی که خدا را به پاکی باد می کند هر که در آسمانها و 
زمین است و مرغان بال گشاده هر یکی را دانسته است خدا دعای او را 
وتسبیح او را و خدا دانا است به آنچه می کنند. » 


۱- سوره حج آیه ۳۶ 
۲ - سوره حج آیه ۲۸ 
۳ - سوره نور آیه ۴۱ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


۵ مه 


وقی مَعن ای ان اجه - ادها ۱ 
صلوئه" و ها و الثنی: کل شیع و مصل دهم هم قد علم صَلوة تشیه 
تسه ی که لت قد عم کل ملهم صلوا ام وصنبيحه واأول 
للم واه لیم بما یفعلزن.) 

در معنی آبه سه وجه است: اول این که خداوند نماز و تسبیح هر 
تسبیح کننده و نماز خواننده را می داند. دوم این که به تحقیق هر تسبیح 
گوینده و نماز خواننده. نماز نفس خود و تسبیحی را که به آن مکلف شده 
است می داند. وسوم این که بدرستی هر یک از ایشان نماز خداوندی و 


تسبیح او را می داند. اما قول اول واضح تر است. چون خداوند متعال 
ی ی ۱ 

سبح له ما فی السَموَات وا فی الأرض وَفو هو لیر الْحکیم 4" 

«به پاکی باد کرد خدا را آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و 
اوست غالب با حکمت» 

سبح باه افتتاح السوْرة بتفظیم الب فحشن اعاثه" والسفَاحٌ به 
غاد بسم ام رن الم فی کل سورع لین والّنرکد . وقتل : ان 
هن له کلمَة آحَََا اه ورضیها نب آن شا وتف دب وی ٩‏ 

تم خلقه فکُل ما له جله علی وخدانه یلا رن آراد آن ضرف لته 

79 وسیلا 2 لقن کل تیء. ول یل علیه وحکنته 


۱ 


۷ 


۱ - کشف الاسرار وعدة الابرار خواجه عبد اللّه انصاری (رح) ص۵۴۱ -ج۶ 


۲ - سوره صف آبه ۱ 


مصباح السالکین ۶2۷۸ شآ 


سبح در اینجا نیز تسبیح گفت: چون افتتاح سوره به تعظیم 
پروردگار است پس تکرار آن و شروع با آن نیک گردید. همانند شروع به 
سم له الرَخْمن الرحیّم در هر سوره که برای تیمن (نیک فالی و 
خجستگی) و تبرک جستن به آن است.بعضی گفته اند که(سبْحَان الٍ) کلمه 
ایست که خدا آن را دوست دارد و از آن راضی است پس دوست دارد که 
گفته شود پس معنی آن می شود که خدا را به پاکی یاد کرد. هر چیزی که 
او خلق کرده است . پس هر چه را که خداوند خلق کرده است آن را دلیل بر 
بکانگی خود گردانیده است. و برای کسی که قصد دارد که بشناسد الهیت او 
را؛ راه و روشی که آن محکم تر از هر چیزی است قرار داده است و این خود 
دلیل بر علم و حکمت او است. ۲ 

یله ما فی السْمَرات وما فی الازض الملك امرس از 
الحکیم » ۲ 

«به پاکی باد می کند خدا را هر آنجه در آسمانها است و آنچه در 
دمن است فا پاذشاه تهابت یاک غالب با حکمت است:» 

یس لب «به پاکی می ستاید له را »( ما فی السَتََاتٍ وتا فی 


26 


الارض ) هرچه در آسمانها و در زمین است . " 


2 


۱- کشف الاسرار وعدة الابرار خواجه عبد الّه انصاری (رحج) ص ۸۳ - ۱۰ 
- سوره حمعه آبه۱ 


۳ - کشف الاسرار وعدة الابرار خواجه عبد الله انصاری (رج) ص ٩۳‏ - ج۱۰ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


سبح له ما فی السْمَواتِ ومّا فی اأرض له الم ول الْحَند وف علی کل 


شیء قرینگ ۱ 


2 


«به پاکی یاد می کنند خدای را آن چه در آسمانها است و هر آنچه 
درزمین است. و ستایش مخصوص خداست و او بر هر چیزی قادر است.» 

وله سبح له ما فی السموات وما فی الرض له گر هو کال 

ی فاد ار رک یکره اخار ی له ره باه تسین 

وحقعَة لخن التگاءه پذرگر الاو صاف الْجَمللة و ال اج لد له اند 

(و این تسبیح گفتن آنچه در آسمانها و زمین است کمال قدرت 
خداوند و نفوذ تصرف اومی باشد) آن ستایش ستایش کنندگان. بر او و 
ستایش خدای تعالی بر نفس خویش است و حقیقت حمد ثنا و ستایش . با 
ذکر کردن اوصاف پسندیده و افعال ارزشمند است. " 

سبح له ما فی السمَّاتٍ وا فی اأرض ورکیم 4 ۲ 

تاکن تنم ی او هر تشرد انیا وین اس وا 
است غالب با حکمت » 

سبح للّهٍ ما فی السَمَواتٍ اف الا رن وفو ار الحکیم ؟ افتقم 
یاه هه ال ده تاه ودره عِ اهل السمر ات ولا ر رز 


۱ سوره تغاین آبه۱ 
۲ - کشف الاسرار وعدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبد الّه انصاری ص ۱۲۶ - ج۱۰ 
۳ -سوره حشر آیه ۲۴ 


مصباح السالکین ۶2۸۰ شآ 


۵ 4 ای 1 


خدای سبحان این سوره راباتقدیس و تمجید خود و قدرت خود بر 
اهل آسمانها و زمین شروع نمود و اینکه به تحقیق هر چیزی در آسمانها و 
زمین پاکی خدای تعالی راازعیب بیان می کند .واوغالب وباز دارنده و انتقام 
گیرنده ازدشمنان خود.عزت دهنده به دوستان خود.قاطع و محکم کننده 
افعال خویش با ازروی بیان ونطق وباازروی برهان وجانشین می باشد. 

(فخرج علی قونیه من الیخراب فاورحی هم آن ش ای رعش 
«پس از محراب عبادت بر قوم خود بیرون آمد پس به سوی ایشان اشارت 
کرد که صبح وشام تسبیح گویید.» 

۳ سبح کییر) - وتذکرك کییرا؟"تا تو را تسبیح گوییم و تو را 
بسیار باد کنیم. (حضرت موسی علیه السلام ) این می گوبد وچون که 
تمامی اقسام مخلوقات از جمادات ونباتات و حشرات و حیوانات به ذکر و 
تسبیح رب العزت مشغول هستند. بنی آدم را غیرت کامله به کار است که 
خدای خود را فراموش نکند . وساوس شیطانی به ذکر الهی دفع کند تا که از 
متقیان کاملان شمرده شود لوگ ذ کل کییر؟ بالدعاء و الثئاء غّی کل حال 


(با دعا و ستایش بر هر حال تو را یاد می کنیم.)؟ 


۱ - کشف الا سرار و عدة الابرار خواجه عبدالّه انصاری ص ۵۷ - سوره الحشر - ص ۵٩‏ 
۲ - سوره مریم آیه۱۱ 

۲ -سوره طه آیه ۳۴ ۳۳ 

۴ - کشف الاسرار وعدة الابرار خواجه عبدالله انصاری (رحج) ص۱۲۰ - ج ۶ 


بحث نهم در بیان اثبات ذکر با آیات 


ان لین وا اسهم طاف من الستیطان تذکرواقلذا هم مُبصرون ۱ 
«هر آیینه متقیان. چون وسوسه ای ازشیطان به ایشان برسد خدا را باد می 
کنند. پس ناگهان ایشان بینا (آگاه)می شوند.» 

(هذا ذکُر مر ممی وذکر من قبلِ؟"«این است کتاب آنانکه بامن اند 
و کتاب آنان که پیش ازمن بودند. » 

پعنی تو رات وانجیل وسایر کتب سماوی در آنجا نگردید و از آنها 
که بدانها دانایند ببرسید که در همه کتب منزله نیست لا امر به توحید و 
نهی از شرک .۲ 

ون آغرض عن ذکُری فان له مویتهٌ ضلکا ولخشره با القبامة 
«و هر که از یاد کردن من رو گردان شود پس برای او زندگانی 
تنگ است و او را روز قیامت نابینا بر انگيزيم .» 

من آغرض گو هر که روی بر تابد عَن ذکری؟ از حدی که سبب 
یاد کردن من است یا اعراض کند از کتاب من ان له آپس به تحقیق 
مر او راست (معيْشَة ضلکا زشتی تنگدستی در دنیا یعنی در کسب حرام 
افتد با به عمل بد مبتلا گردد يا قناعت از او بستانند وبه دام حرص درماند 


و گفته اند : معیشت تنگ .عذاب قبر است. ۵ 


۱ - سوره اعراف آیه ۲۰۱ 
۲ ننورة اتبیاه آیه ۲۴ 


۴ -سورهظه آیه: ۱۲۴ 


۵ -تفسیر حسینی ص ۷۰۰ 


مصباح السالکین ۶2۲ شآ 


تفسیر 

یعنی آن انسان که از باد خدا غافل باشد و تنها زندگی فانی دنیا را 
مقصد خود گردانیده زندگی بر او مکدر و تنگ می شود. اگر چه به ظاهر 
دارای مال و ثروت و عیش و عشرت باشد. مگر به خاطر اینکه در قلب او 
قناعت نیست و قلب او پر از حرص است هميشه به فکر ازدیاد و ترقی 
مادیت. پریشان و سرگردان است و آرامش ندارد و به فکر این است که صد 
او هزار شود و هزار او میلیون شود و میلیون او میلیارد شود. هميشه دراین 
فکر غرق است. ترس مرگ که همه به او بقین دارند و ترس زوال ملک و مال 
مثل سوهان. عمر او را می کاهد. نگاه کنید به عشرتگران در اروپا و آمریکا 
که بعضی آنها یک با دو ساعت و خوش قسمتان آنها چهار ساعت استراحت 
می کنند و میلیاردرهای بزرگ به غم و مصیبتهای بسیاری گرفتارندکه بسا 
اوقات زندگی برایشان تنگ می شود و مرگ را بر زندگی ترجیح می دهند و 
دست به خود کشی می زنند و چنین واقعات بسیار به وقوع پیوسته است. 
نصوص و تجربه ها بر این گواه است که آرامش و اطمینان و سکون قلبی در 
این دنیا بجز یاد الّه به هیچ چیز دیگر حاصل نمی شود. لا نکر الم لطمن 


قرب" «آگاه شوید به باد خدا دلها آرام می گیرند» 


بحث دهم 
در بیان اثبات ذکر با احادیث 

کر ام فی قافن مثل ال بقاتل مَع لمرْن. وداک اه فی الْافلْن 
مثل لصاح فی تالم . ور لثم فی الْافّن کمتل الجرة الخضراء فی 
ونتط الشتجر الذی قد کخات من الصرند » وذاکر اه فی القافلین یعرف اه ظ 
مد من اجه . وذاکر ال فی الغافلن یف له له بعدد کل فصیح وآعجم. 

ذکر کننده خداوند در میان غافلین, مثل جنگ کننده بافرار 
کنندگان از جنگ است. ذکرکننده خدا درمبان غافلین همانندجراغ در 
خانه تاریک و مثل درخت سبز در میان درختانی که از سرما و خشکیدن بر 
زمین افتاده باشد است. و خداوند بر او جایگاه او را در جنت نشان می دهد. 


2 
مر ام مه 


و خداوند برای اوبه اندازه هرسخنوروگنگ می آمرزد. اعْظم الّاس درجَة 


الذأکرون اه" بزرگترین مردم از نظر درجه ذاکرین اه هستند. 
یروا کرام تغاتی علی کل حال اه یس عمل آخبٌ لیام وی 
نموه کر تفا تن السفا و خر دو‌هر خاتن خدارا تسیا ذگر تیه 
زیرا هیچ عملی نزد خداوند محبوب تر ء و برای بنده نجات دهنده تر از ذکر 
خدا نیست نه دردنیا و نه درآخرت؟ ان ذکر ال شفاء وان ذکرّ اللّاس وا 


بدرستیکه یاد خداوند شفای دردها پوباد مردم درد می باشد. لَذرکرٌ ال فی 


۱- عن ابن عمرکنز العمال ص ۴۲۶ -ج۱ 

۲- عن ابی سعید کنز العمال ص ۴۲۶ ج۱ 
۳-کنز العمال ص ۴۲۶ - ج۱- عن معاذ 

۴-عن مکحول مرسلّا کنز العمال ص ۴۲۶ - ج۱ 


مصباح السالکین ۷۴(« شآ 


لقداة والعثبی خی من خطم السیوّف فی سَبیّل اثم, اهرآینه ذکر خداوند در 
صبحگاه و شامگاه بهتر و در راه خدا است. 
ین لا تزال آستثهم رب من ذکر الم بدخل حدم اج وف 
یَضحَل. "کسانی که هميشه زبانشان به ذکر خداوند تازه است در بهشت 
داخل می شوند در حالیکه خندان می باشند. 
( یا لاس اذکروا اله) جاءت الرجفة نبا الرَادفة جاءت الرجفة 


۰ 


تفه الرادند جات الموت ما قی رسول دا می فرماند :ای:مودم دا را 
یاد کنید لرزه آمد (یعنی قیامت نزدیک واقع شدن است) از پس وی در آید 
از پس در آینده (یعنی صور دوم اسرافیل) مرگ با آنچه در آن است از 
تکالیف و مشقات خود‌آمد .(حم ت ک عن ابی) یقول ال تقالی:(اخرجو من 
ار مَن ذکرتی یوم و خافنی فی مقام؟ (ت لد عن آنس) رسول خدا ی می 
ِِ : اه پاک امر می کند از آتش بیرون آرید ۳ را که یک روز مرا 
یاد کرده یا از من در جایی ترسیده است . ۲ ن ال ادا دک شتا تعاظم 
ذکره (ل عن معاویهارسول دای می فرمایدبه درستی که وقتی الّه چیزی 


را باد کند یاد او بلند گردانیده می شود (یعنی درجه او)" 


۱-(عن انس) کنز العمال ص ۴۲۶ 

۲ - (ابو الشیخ فی الثواب عن ابی الدرداء ) کنزالعمال ص ۴۲۷ 
۳ - کنزالعمال ص ۳۲۷ج۱ 

۴ - کنز العمال ص ۴۲۷ - ج۱ 

۵ - کنز العمال ص ۴۲۷ 


بحث دهم در بیان آثبات ذکر با احادیث 


رهم ال ذکرا ؟ خداوند ایشان را بسیار ذکر می کند (حم طب 

عن معاذ و انس) قالا: یل رسُول اللء #9 آیٌ المجاهدین اغظم آجرا وی 
مین اغظم آجرا وکذا الصلوةَ والرکاً والْحم رالصَدقَة قال: قذاکره .از 

حضرت انس و معاذل» روایت است که هر دوی شان گفتند : از رسول 5 
سوّال شد که کدام یک از مجاهدین مزدش بزرگتر است و کدام یک از روزه 
داران نسبت به مزد بزرگتر است و همچنین نماز و همچنین زکات و حج و 
خیرات؟پیامبر تلا فرمود: ذکر کننده اللّه مزدش از همه بیشتر است.! 

اکیرزوا کر لثم فائه لیس ی آحب الی اه ولا آلجی لعده من خی 
اه کر اقا وی آن انان خی روا به 1 
ذکُر الم ین مُجَاهد فی سبیل ال . وان اْجهاه شقبةٌ من ذکُر اله. خداوند را 
نشتاه باد بکنید زیرا ری نزد اون . محبوبتر و و بنده نجات 
دهنده تر از ترس در دنیا و آخرت . از ذکر خداوند نیست . اگر مردم جمع 
شوند به آن چه از ذکر خدای تعالی به آن امر شدند«پس مجاهدی در راه 
خدا پیدا نمی شود و جهاد نیز شاخه ای از ذکر الّه می باشد.»؟ 

من جر ملکم عن الیل آن یُکابده مر بَخل بالمال آن یه , وحن عن 
لب آن ماج یکین ین کر "هر کس از شما که از بیدا ماندن در شب 
و به مشقت افتادن با عبادت عاجز باشد و بر انفاق مال خویش بخل بورزد و 
از جهاد و مقابله با دشمن بترسد پس خدا رازیاد یاد کند. 


۱ -کنز العمال ص‌ ۴۲۸ -ج۱ 

۲ - هب و ضعفه عن معاذ 

۳ کنز العمال ص‌۴۲۸ -ج۱ 

۴ - طب هب و این النجار ابن عباس ق.کنز العمال ص ۴۲۹ 


مصباح السالکین ۸۶« شآ 


که هام هر م2 ما ۵ 2 9 مم 0 6 نو 
من اهالهٌ الیل آن یکابده , وبخل بالمال آن یثفقه . وجبن العدو آن یقاتل 
فلیکثر آن یقول : سْبْحَان اه وبحنده . فائها آحب" ای الّه من جبّل 


ققان فی سل اثم, او لفظ این شان قْمَا آخب ای الم من جیل ذقب وفْضهٍ 


ما فی سبیْل الم «(وهو ضعیف).هر کس از رنج بیدار ماندن در شب عاجز 


۹ مه و امه 

دهب و فصه 
۰ 2 2 
2 


باشد و بر انفاق مال خویش بخل بورزد و از رویارویی با دشمن و جهاد در 
راه خدا بترسد . پس بسیار زیاد بگوید (سْبْحَان ال وَیِحَنْده) زیرا این نزد خدا 
محبوبتر از کوه طلا و نقره ای است که در راه خدا خرج شوند. و در روایت 
ابن شاهین این گونه است:(چون آن دو نزد خداوند از کوه طلا و نقره که در 
راه خدا خرج شوند بهتر است) ولی این لفظ ضعیف است. 

ذاکراله فی العافلین کالمقاتل عن الفارین. وذاکر اله فی الغافلین 
کالمصباح فی ابیت المْظلم . وذاکر الّه فی الافلین یعرف له مقعده ولا یعذب 
ده . وذاکراثه فی لین له من جر بعدکل فصیح و آعجم . وَذار الثم فی 
نینط اه له نظرة له یداه وّاکر او فی السواق له بل شغر لو 
یوم یلقی الّه. 

ذکر کننده خداوند در بین غافلان مانند مجاهدی است که بعد از 
فرار همراهان جهادمی کند و مانند چراغی در خانه ای تاریک است و ذکر 
کننده خداوند بین غافلان جایگاهش از بهشت برایش نشان داده می شود. 
و بعد از آن عذاب داده نمی شود و برایش به شمار هر سخنور و گنگ اجر و 
پاداش است و خداوند بر او نظری می کند که بعد از آن هیچ وقت او را 
عذاب نمی دهد و یاد کننده خدا در بازار برایش به اندازه تمامی موهایش 


۱ - ابن شاهین وابن عساکر عن ابی امامه 


بحث دهم در بیان آثبات ذکر با احادیث 


نور است روزی که خداوند را ملاقات می کند. ۲ آلذکریفْضل علی العف" 
سبیل له مائتضعف." ذکرصدبرابربرخرج کردن درراه خدافضیلت دارد با 
لک علی الق فی سبیل ام سْعباة ضعّف. " ذکر هفتصد برابر بر خرج 
کردن مال در راه خدا فضیلت دارد . (ابن شاهین ف الترغیب نی الذ کرعن معاذ 
واقیار ل هبیتک قیزه نی بی فیعهان ما رن من جنال 
لو یحو تحمیدوو > تکییروو تیه یتاطفن حول رش لَفُّ دوی " کدوی 
ال 0 بصاجبهن َقلَایْجب آخدکم آن ایزال له لد لخن 0 بو 

آنچه را که از جلال خداوند مکی یسیع هتفرن وال 
خداوند ذکرمی کنید . اين اذکار به دور عرش طواف می کنند و برایشان 
صدایی مانند صدای زنبور عسل است در حالی که صاحبان خود را یاد 
می کنند.آیا کسی از شما دوست ندارد که برايش هميشه در نزد 
پروردگارش چیزی باشد که او را یاد کند؟ (امحکیم عن النعمان بن بشبر) " 

کما نا کی الشفتان علی قول لا اه انا له لك لا مب عَن اسَماء 
سََاء حتّی ینتهی ی عرش لها دوی کدوی اخل تفع لصاحیها. چنان چه 
روایت شده است همانطور که لبها به گفتن (ل لا ائ) حرکت نمی کند 


همان طور آسمانی از رفتن به سوی آسمانها باز نمی دارد. تا اينکه به عرش 


۱- عن ابن عمر کنز العمال ص۴۳۰ - ج۱ 

۲ - عن معاذ انس - کنزالعمال ص۴۳۰ - ج۱ 
۳ - کنز العمال ص۴۳۱ -ج ۱ 

۴ - کنز العمال ص۴۳۱ - ج۱ 


مصباح السالکین ۶2-۸۸ شآ 


برسد و برای آن صدایی همانند صدای زنبور عسل است در حالیکه برای 
گوینده خود شفاعت می کند ۱۰ 
ااحن له تقالن ال عونت : انب آن اسکن معف تسژ فر نله اسف 


مر هو ی رد وی هی مر وتو مره بمر مد فا ور مکی وق 
نم قال: فکیف یارب تسکن معی فی بیتی ؟ فقال : با موسی امّا عَلمّت انی جلیس 
من دکرتی وتا نی عبلیی وجدتی؟! 
خدای تعالی به حضرت موسی وحی کرد آبا دوست داری که با تو 
همنشین باشم در خانه تو؟ پس حضرت موسی به سجده افتاد سپس گفت : 
«پروردگارا چگونه با من در خانه من همنشین می شوی؟» فرمود:« ای 
موسی مگر نمی دانی که من همنشین کسی هستم که مرا باد کند و هر جا 
که بنده ام مرا بجوید مرا می یابد.» ابن شاهین فی الترغیب فی الذکر عن 
جابر وفیه محمد بن جعفر المدائنی قال احمد لا احدث عنه ابدا عن سلام بن 
۰ ّ ۳ ۳ ۳ 
مسلم المدائنی متروک عن زید العمی لیس بالقوی. 
قال وی : یا ربا ویذت آن آعلم من ثحب ین عبادلك فأحيّه » قال لذ 
رآنت عبّبی یکی ذکری فانا آذنت لهفی دك وآنا أحبّه ولا رانت عببی [ 
بذکرنی فانا حجبثه" عن ذلك وآا بفضه " 
حضرت موسی گفت: « خداوندا دوست دارم که بدانم جه کسی از 
بندگان خود را ببشتر دوست داری؟ پس او را دوست بدارم .» فرمود : 


« زمانی که دیدی بنده من مرا به کثرت باد می کند . پس من به او در این 
کار اجازه داده ام و او را دوست می دارم و زمانی که دیدی مرا باد نمی کند 


۱ - الدیلمی عن جابر - کنز العمال ص ۴۳۲ - ج۱ 
۲ -کنز العمال ص ۴۳۲ - ج۱ 


بحث دهم در بیان آثبات ذکر با احادیث 


پس من او را از ذکر باز داشته ام و او را دوست ندارم.».(قط فن الْافُراد وابن 
عسایرضی 1 بن عَم) " 

قال ها رف آقریب آ لت فاناجیك؟ ام ید فانادك ؟ قاتی اج 
جر صوتت ولا آراك یم آلت ؟ ال ال آک خلاه و أمَامَكٌ وعن مینك وعَن 
شمالكیا موی آنا جلِیس عبّدی حین یذ کرنی»وآنا مه اذا دعانی: 

حضرت موسی فرمود :« خدایا آیا تو نزدیکی که تو را مناجات کنم؟ 
یادوری که تو راصدا کنم زیرا من صدای تو را احساس می کنم و لیکن تو را 
نمی بینم خدایا تو کجابی؟»خدای متعال فرمود:«من پشت سرنو. پیش روی 
توبه طرف راست تووبه طرف چپ توهستم ای موسی من‌همنشین بنده خود 
هستم زمانی که مرابادمی کندومن همراه اوهستم زمانی که ِ خواند.» ۱ 

یرل الله کت :(ذا کان الْعالب علی الَْبّد الاشتتغال بی جعلّت یه رای 


۵ م2 


فی ذکُری فلا جعلحا یه" ولذته" فی ذکری عبقنی وعییفه , قلذ یش و 
مه عشقته رففت الحجاب کت مایینی ریت وَصیَرت لك عالبَاعلیه ا یسهی اد سها 
لاس .أوئیك كنَامهم کلام الالبیای . أویك البْدال حقاء ُوتیك این دا ارات 
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باغل اأرض عقََةٌ آوعذباذکرلهم فصرفت لت علهم(جل غن الحسن مرسل). " 
دای تعالی قوفود:« زمانی که بندة در بیشتر اوقات مشغول من 

باشد. و لذت او را در ذکر خود قرار می دهم و زمانی حاجت و لذت او را در 

ذکر خود قرار دهم. عاشق من می شود و من عاشق او می شوم و زمانی که 


۱ -کنز العمال ص ۴۳۳ - ج۱ 
۲ -الدیلمی عن ثوبان کنز العمال ص ۴۳۳- ج۱ 
۳ -کنزالعمال ص ۴۳۴ - ج۱ 


مصباح السالکین ۶2۹۰ شم 


عاشق من شد. و من نیز عاشق او شدم حجاب را از میان خود و اوبرمی دارم 
و عشق خودرا بر او غالب می گردانم که هیچ گاه مرا فراموش نکند زمانی که 
مردم فراموش کردند. و این گونه افراد سخن ایشان . سخن پیامبران است و 
حقّا ایشان ابدال می باشند. زمانی که بر اهل زمین عقوبت یا عذابی را قصد 
کنم ایشان را یاد می کنم پس عذاب خود را از اهل زمین بر می گردانم .» 

ال ال تقالی: من شعلهُ ذوکری غن سنألتی اعَطْیه قبل آن یسالنی . 
خداوند متعال فرموده است: کی که باد من او ۳ از طلب کردن از من باز 
دارد به او قبل از طلب کردنش مقصودش را می دهم. یقول الّه تعالی : مَنْ 
شغله ذکری عَن منالتی اغطیثه فوق ما اخطی السائیْن (خ) فی خلق آفعال الْبَاد 
(واین امین فی الرغیْب فی الذکُر ابر تیم فی ارف "خداوند متعال 
می فرماید : کسی که یاد من اوراازطلب نمودن آزمن بازداردبه اوعطا می کنم 
بالاتر از آنچه که به درخواست کنندگان عطا می کنم. 

حَدتّا عبدالحوید بُنْ بیان الوامیطی . نا خال بن عبر الثم عَن بونس . 
ن حبیّدر ُن قلال .عن حصان بّن الکاهل .عن عبّدالرخمن بُن سره عن مَعاذ 
بن جبل , قال + قال ول اه تا ما من تفس توت تشنهد آن هلا 
وی رت اه 3 برجع 7 دلك ای قلب موقن مه 1 لها "عبد الحمید پن 
بیان واسطی از خالدین عبد الله و او ی از حمیبدین هلال و وی از حصان 
بن کامل ازعبد الرحمن بن سمره ازحضرت معاذ بن جبل روایت می کندکه 


۱- حل والدیلمی عن حذيفة کنز العمال ص ۴۳۴-ج۱ 
۲ - هب عن ابن عمر عب عن جابر کنز العمال ص ۴۳۴ - ج۱ 
۳ - ابن ماجه ص ۲۷۷ باب فضل لااله الا الّه 


بحث دهم در بیان آثبات ذکر با احادیث 


ت‌ 


رسول خدا فرمودند:«هیچ نفسی نیست که بمیرد و گواهی دهد براًا ال | 
هو بررسالت من و این سخن او بر قلب یقین کننده رجوع کند مگراین که 
خداوند متعال اورا می آمرزد.» حَدنتّا ابُراهیم بن المذر الخزامی تا دک ‌ 
متظور,خدتنی مه نع عنم هانی .فلت ال رتسول اف با : اه | 
لیَسقها عمل وا تشرل دنا 

حضرت ام هانی :2 روایت می کند که رسول خدا فرمودند :« هیچ 
عملی بر( 1 ٍِِِ ن سبقت نمی گیرد و این کلمه گناهیراتمی گذارد» 


ها ۵ مه 


تس 


ریق تم حرش یک ال سیفت ام عندافه 
یقول:سمخت رسول اله ایقول.افضل الذکر اه انا اه وافضل الدعاء الْحند له " 
عبد الرحمن بن ابراهیم دمشقی برای ماروایت نمودکه موسی بن ابراهیم 
بن کثیرین الفا که گفت:از طلحه پسرخراش ابن عم جابر شنیدم که میگفت : 
ازجا برابن عبدالله ت» شنیدم که می گفت ازرسول خدا ۶ شنیدم که 
فرمودند:« بهترین ذکر( ا ال لا ال او بهترین دعا( لح للم می 
باشد»عن آبی سود الخذری: عدآن رتلول الا قال: لذکرن اه رام فی 
الشیا علّی رش مهد بُدخلهْم اه فی الدرجات العلی(آخرجه حبّان . کذا فی 
لد بلق آبی رل الخُذری جَه نی فی کتاب البعَاء 


۱ - ابن ماحه ص ۲۷۷ باب فضل لاله الااللّه 
۳ - ابن ماجه ص ۲۷۷ باب فضل الحامدین 


مصباح السالکین ۶2۲ شآ 


له من خدییه آیضا الا آن عنده رجالا بدل قوم والباقی سوه راهان بان فی 
صحیحه وقال:رواه ابویِغلی وان حَبّان غن آبی سَعیّدٍ رز علی الحصن الحصیّن.) 

ابو سعید خدری:ثروایت می کند که رسول خداءفرمودند: به 
تحقیق گروهی در دنیا خداوند را بر روی فرشی پهن شده باد می کنند و 
خداوند ایشان را در درجات بالای جنت داخل می کند ».ابن حبان این 
حدیث را روایت کرده است همچنین در کتاب درر ابی سعید خدری روایت 
کرده است و طبرانی در کتاب دعایش این حدبث را از حدیث ابو بعلی 
روایت کرده است مگر بی گمان در روایت وی بجای «قوم» «رجال» است و 
باقی حدیث برابر است و ابن حبان در صحیح خود روایت نموده است که ابو 
بعلی و ابن حبان آن را از ابی سعید روایت کردند. 

ن آبی یرنه قال : قال رتسول اف : یکایی مئاد یماقم 
أَولولاب؟ قالرا. ی آولی الألباب ثرید؟ قال ان یَذکرون اه قیام 
وقغودا وعلی جنویهم ویتفکرون فی خلق السَمَاوات والازض ریتا ما 
خلت هذا بَاطلا سبْحانك فقتا عذاب الثّار 6" 

ابو هربره خْ روایت می کند که رسول خدا 5 فرمودند: منادی در 
روز قیامت ندا می دهد که: صاحبان عقل و خرد کجا هستند ؟ سوال 
می شود که کدام خردمندان را اراده می کنی؟ ندا می رسد که: «آنان که 
خدا را ابستاده و نشسته و بر پهلوی خویش خفته باد می کنند و در 
آفرینش آسمانها و زمین تأمل می کنند و می گویند: ای پروردگار ما اين را 
باطل نیافریده ای . توپاک هستی پس ما را از عذاب آتش نگاه دار.» 


سفن ۲۷و فلت توگو ید مرت 


۲ - سوره آل عمران آبه ۱٩۱‏ 


بحت دهم در بیان اثبات ذکر با احادبث 
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غقد له لواء فاّبِم الوم لاه . وقال هم : ادحلوها خالبین . اخرجه 
الاصبَهَانی" فی الرغیب کذا فی الدْرّر.برای آنها پرچمی بسته می شود پس 
گروه ذاکران (که آبه فوق بر آن دلالت می کند.) به پرچم خود می پیوندند 
و به آنها گفته می شود : برای همیشه به بهشت داخل شوید. 

اد ک تفه من اه فاد ها اک عم اسانت دا آنسته بخ 
شکر آن را ون 

کر ثم شفاء اغلرب. آذکر خدا شفای قلبهاست.کیروا ور او حثی 
یِقولو: من ".خداوند را بسیار یادکنید تا بگویند که دیوانه است.اکیروا 
ذکراه تخالی حلّی یقوّل المْانن: الم مُراوَون .خداوند را بسیار یاد کنید تا 
اینکه منافقان بگویند شما ریا کار هستید. دک ال فا عون لك علی ما 
طلّب. "خدا را باد کن زیرا این برای تو کمکی است در آنچه طلب می کنی. 
آَذکوا ال ذکرا خاملا یل : وا الذکُر الخامل؟ قّال: الذکر الْخنی "یاد کنید 
خداوند را ذکر خامل. سوال شد : ذکر خامل چیست ؟ فرمود : ذگر 
پوشیدهآنعد لاس بشفاعتی یوم امه من قال: آ ل ال خالصا مُخلصا من 


۱ - فر عن نبیط ابن شریط کنزالعمال ص ۴۱۴جلد ۱ 

۲ - فی عن انس کنز العمال ص۴۱۴ جلد ۱ 

تس مسب که مب هن انم ععت نیال ی ۱ 

۴ -ص حم فی الزهد هب عن ابی الجوزاء مرسلاکنز العمال ص ۴۱۴جلد۱ 
۵ - ان عَستاکر عَن عطاء ابن آپی مُسْلم مرسلا کنز العمال ص ۴۱۵ ج ۱ 
ان منک ی آنزمو خن موی خییت مادک اسباز ۵ ۲ 


مصباح السالکین ۴« شآ 


قلبه. آنایل ترین (خوشبخت ترین) مردم به شفاعت من در روز قیامت 
کسانی هستند که ( له لا اْرا از خلوص قلب بگویند. کرو مر" شهادة آن 
لا له له قبل آن بُحال بتکم وییتها و لها موتاکم. " شهادت (ا له ال 
را بسیار بگویید پیش از آنکه بین شما و بین آن مانعی ایجاد شود . و آن را 
به مردگان خود تلقین کنید.ان اه خر ی الّار من قال آ لها اه یی 
بذلك وَجّه الّهٍ. " بدرستی که خداوند متعال آتش دوزخ را بر کسی که فقط 
برای رضای خدا(لااله الاالّه)بگوید حرام نموده است.(ق عن عتبان بن مالک ) 

ان کل ساع غَایةٌ و ای ان آدم الْمَوَتٌ » فلکم بنرکر ال قاگد" 
هلک وب فی الَخرو" بدرستی که یرای هر تلا کننده ای پایانی 
است وپایان فرزندان آدم مرگ است.پس برشمابادکه مشغول ذکرخدای 
تعالی باشیدزبرا آن مرگ رابرشماآسان می کندو بر آخرت راغب می گرداند. 

فرب مایکون ارب من اعد فی جوف الیل آخره قانر استطفت آن 
تکون ممّن یذکر اه فی لك الساعَة فکن؛ * 

نیمه شب وقتی است که در آن بنده به خدا نزدیکتر است . پس 
اگر توان داری از جمله کسانی باش که در آن وقت به یاد خدای تعالی 


۱ - عن ابی هریره کنز العمال ص ۴۱۵ ج ۱ 

۲ -عن ابی هریره کنز العمال ص ۴۱۵ ج۱ 

۳ - کنز العمال ص ۴۱۵ -ج ۱ 

۴ - البغوی عن جلاس بن عمرو کنزالعمال ص۴۱۶ ج۱ 
۵ - کنز العمال ص ۴۱۶ - ج۱ 


بحث دهم در بیان آثبات ذکر با احادیث 


غن آبی هریر5نه قال : قال رسُول اف : جوا (یمانکم . یل : ی 
ول اهر کف مج انانت؟ ال ینوا مر قول ک لا 

از ابی هریره 4 روایت است که گفت: رسول خداء فرمودند: ایمان 
خود را تازه کنید! گفته شد :با رسول خدا ۶ چگونه ایمان خود را تازه 
کنیم؟ فرمود (لا اله الا الّه) را زیاد بگویید. 

خیکی یل قال : رل له کفای لا له انا اه سم که همقل 
1" م2 مه 1 ۳ 

رسول خداء فرمود: حضرت جبرئیل ام به من گفت: خدای تعالی 
می فرماید ( لا ال الا ال ) دژ من است. هر کس در آن داخل شود از عذاب 

خر هلت التت لا تم فش | ۲ 

با بر 
1 له فغْث رکه یکلم لاخلاص. " 

ملک الموت بر بالین شخصی که در حال مردن بود حاضر شد پس 
اعضای بدن او را باز کرد و عمل خیری در آنها ندید. بعد از آن قلب او را 
ی لامی گوید پس به احترام کلمه 


۱ - عن ابی هريرة کنز العمال ص۴۱۶ ج۱ 
۲ ین عسَاکر غَن علی -کنز العمال ص ۴۱۶ ج ۱ 
- این آبی الدییا فی کتاب الْمْحتَضریْن - هب عن ابی هریره -کنزالعمال ص ۴۱۷ ج۱ 


مصباح السالکین مه شآ 


مٌ 


اخلاص آمرزیده شد. خی الذکر الحْفِی. خر لزق مّا کی . بهترین ذکر ها 
ذکر پنهان است و بهترین رزق آنچه کفایت کند.عَلامة حُبٌ الّه تعالی حبٌ 
ذکر الثم و عَلامةٌ بُفض الم تعای بُغْضٌ ذکُر اثطاكٌ. "علامت محبت خداوند 
تعالی, محبت باد او و ارت دشمنی ۳9 با باد خدا است. 

من قال ۰ لا له لا له له توماین دفره یه بل لك ما 
َصابٌَ .کسی که لا اله الا ال بگوید این کلمه او را از شر آنچه که قبل از 


مر قّال : لا ال ال ال مُخلصا دخل الْجََة. آهر کس با اخلاص بگوید 


مر ان آخر کلام کا له لا دخل الْجَل هر کس که آخرین سخن 
او(ا له لا ائ)باشد داخل جنت خواهد شد. 
آولیاء اه الذْیْن اذّ روا ذکرائث ." اولیای خدا کسانی هستند که هر 


زمان دیده شوند خداوند بلند مرتبه یاد شود 


۱- عن سعد کنز العمال ص ۴۱۷ - ج۱ 

۲ - عن انس کنز العمال ص ۴۱۷ - ج۱ 

۳ - عن ابی هریره کنز العمال ص۴۱۸ ج۱ 

۴- عن ابی سعید کنز العمال ص ۴۱۸ -ج۱ 

۵ - عن معاذ کنز العمال ص ۴۱۸ ج۱ 

۶ - الحکیم عن ابن عباس کنزالعمال ص۴۱۸ ج۱ 


بحث دهم در بیان اثبات ذکر با احادیث 


فلکم لین ذ روا کرلئه تغلی رهم ابهترین شما کسانی 
هنستند که دیدن آنها خداوند بان مرکبه:یاد شود 

عن: آلس‌طل» +خیار أم ادا روا ذکر اله. وثیرار أمّبی المتتاژون 
بالميِمَة لْقرقرْن ین ال باون للبراء لت بر گزیدگان امت من کسانی 
۳۹ که از دیدنشان باد خدا آید. بد ترین امت من کسانی هستند که به 
سخن چینی در بین مردم راه می روند و در بین دوستان تفرقه ایجاد 
می کنند و در بین نیکان فساد می اندازند. 

ی ات سارک تال زر بات 
المقرقون یی اج الباغون للبراء الْعتّت(ترجمه این حدیث در بالا سم 

قیار که شوه کرک با رف وراه تععلکی قتطقه ابو رک ی 
ال خر َة و عم . آبهترین شما کسی است که دیدن او شما را به یادخدا بیندازد. 
و سخن او اعمال شما ر | بیشتر کند وعمل او شما را به آخرت ترغیب و 
تشویق نماید . 

آا کم بخیار کم این لذا رقو؟ ذکراله*( این حدیث در صفحه 


۱ - الحکیم عن ابن عباس کنز العمال ص۴۱۹ ج۱ 

۲ - عن عبد الرحمن ابن عاصم رطب عن عبادة بن السامت- کنز العمال ص ۴۱۹ ج۱ 
۳ - عن ابن عمر کنزالعمال - ص۴۱۹ ج۱- فی الجامع الصغیرابن عمرو 

۴ - الحکیم عن ابن عمرو کنز العمال ص ۴۱۹ - ج۱ 

۵ - عن اسماء بنت یزید کنزالعمال ص ۴۱۹ - ج۱ 


مصباح السالکین ۶2.۹۸ شآ 


ان من النّاس مَفاتیْح لذکر اه اذا رووا ذکر ال به تحقیق بین مردم 
کسانی هستندکه کلیدهای ذکر خداوندمی باشد هرگاه دیده شوند.خداوند 
متعال باد شود. 


تم ال لاله لاله "بهای بهشت(ا له نا الهامی باشد. 

یک بذکر ربکم وصلراتکم فی آول وفتکم فان الم عروجل بضاعف 
کم "بر شما است که پروردگارتان را ذکر نماتید و نمازهایتان را در اولین 
وقت آن بخوانید زیرا خدای متعال برای شما چند برابر می کند. 

کم بل لها له والاستفقار فأکیروا ملهماه فان ینس قال : لت 
اتاس باللرب والکونی با له ال واشیفار . فلا ریت نله لیم 
بالْفواء رهم تبون الم مهْتدون ۲ 


ترتماست کشا 2 اناد کونبه وس اشفا کنیس 


1 


شیطان می گوید مردم را با گناهان هلاک کردم و آنها مرا با له ال و 


استغفار هلاک کردند. وقتی که این را دیدم آنها را با هواها و خواهشهای 
نفسانی هلاک گردانیدم در حالیکه آنان گمان کردند که هدایت بافته اند. 
رید ماین الز کی اند اغتنمت معالی اکن عفت سس 


2 


۱ -عن ابن مسعود کنز العمال ص ۴۱۹ ج۱ 

۲ - عد وابن مردویه عن انس عبده بن حمید فی تفسیره عن الحسن مرسلا- 
کنزالعمال ص ۴۱۹ ج ۱ 

۳ - کنزالعمال ص ۴۱۹ - ج۱ 

۴ عن ابی بکر کنز العمال ص۴۲۰ -ج ۱ 

۵ - عن ابن عمر کنز العمال ص۴۲۰ - ج۲ 


بحث دهم در بیان آثبات ذکر با احادیث 


کلمتان: اخداهما لیس لها نهاية دون العرش , والاخری تما ما بّن 
الستمام والْرض : ا ال ال اه ۱ ۱ 

دو کلمه است که برای یکی از آنها نهایتی بجز عرش پروردگار 
تس وهای وف و آستمان رای کته فان تا له لا ۵ را اک ات 

کل شتیء مفتاح وَمفتاح السَمَاوات توّل لاله انا لْ. آبرای هر چیزی 
کلیدی است و کلید آسمانها کلمه لل لا بات 

ز که ۳ ود تا 


و ما م2 0 2 م2 2 
2 ۷ 


لیس من عَبد یقول : لا له لا له مان لا یه له یوم لیامت ووجهه 
کالقمر لیِلةَ البدر . ولم برفع لاحد یومَیذ مین عمل أفضل مر عَمله لا مر ال مثل 
وله آَرژادهیچ بنده ای نیست کهلا لها ال را صد مرتبه بگوید مگر این که 
خداوند در روز قيامت او را مبعوث می کند چهره او همانند ماه شب چهارده 
می باشد و در آن هنگام برای هیچ کس عملی بهتر از عمل او بلند نمی شود 
حج ۰ ۳۹ مه ۰ تَ ۴ 
مکر انکس که مثل او يا بیشتر از او بگوید. 

یس بح آفل اج علی شء الا ی ساغة مرت بهم لم یذ کروا له 
عرَوجل فیِهّا *اهل بهشت بر چیزی حسرت نخواهند خورد مگر بر 
لحظه ای که آن را بدون ذکر خدای متعال گذرانده اند. 


۱- عن معاذ کنز العمال ص۴۲۱ ج۱ فی المنتخب ناهیه 
۲ - عن معقل بن بسار کنزالعمال ص۴۲۱ ج۱ 

۳ - ابوالشیخ عن ابی هريرة کنز العمال ص۴۲۱ ج ۱ 

۴ - طب عن ابی الدرداء کنزالعمال ص ۴۲۲ ج۱ 

۵ - طب هب عن معاذ کنز العمال ص۴۲۴ ج! 


مصباح السالکین ۷۰۰ 2۲ 


ما جلس قوم یذکرون ال تعالی الا اداهم متاد من السّماء : قومُوا 
و کم ۱ هه ۳۹ تِ ۳ ی ۳ و ما مه 
معْفورَا لکم .نیست هیچ قومی و گروهی که برای ذکر خدای متعال بنشینند 
مگر منادی از جانب آسمان ندا می دهد که بلند شوید در حالی که آمرزیده 
شده اید. 

ما جَلس وم یذکرون اه تقالی فیقومُون حتّی بقال لهّم: فوموا قد 
غقراله کم ذویکم وبُّت سینائکُم حسئات. نیست هیچ قومی و گروهی که 
برای ذکر خدای متعال بنشینند و سپس بلند شوند تا اینکه به آنها گفته 
می شود بلند شوید به تحقیق خداوند گناهانتان را آمرزید و بدیهای شما به 

ما اجمع قوم ثم تفرقواعن غیر کرام الا کالما تفرقوا عَن جیفة چمار و 
کان ذلك المجُلس غلیهم خر هیچ قومی نیست که جمع شوندوسپس بدون 
اينکه خدا را ذکر کنند متفرق شوند مگراینکه همانندکسانی اند که متفرق 
میشوند از نعش الاغ مرد هو این چنین نشستی برای ایشان حسرت می باشد. 

ما قال عَبّذ لا اه لاله قط مُخلصالا فتحت له راب السَمَاء حلّی بفضی 
عرش ما اتب الکبَایر "وهیچ بنده ای با اخلاص( لأ ال انا اله) نمیگویدمگر 
این که برای اودرهای آسمان گشوده می شود که تا اينکه به عرش پروردگار 


۱- حم و ایضا عن انس کنزالعمال ص ۴۲۲ ج ۱ 

۲ - طب هب عن سهیل بن الحنظلیه کنز العمال ص ۴۲۲ ج ۱ 
۳ - حم عن ابی هريرة کنزالعمال ص ۴۲۳ 

۴ -ت عن ابی هريرة کنزالعمال ص ۴۲۳ ج۱ 


بحث دهم در بیان آثبات ذکر با احادیث 


2 


ما من بقعت یُذکر انم اه فیها لا استبترّت بنرکر الم الی مُلتهاها من 
سِبْم ارضیٌن و فخرت علی ما حولها من بقاع الارض . و ان المَوّمن اذا اراد 
الصاوه هی ار تالا ۱ 

هیچ قسمتی اززمین نیست که بر روی آن نام خدای تعالی یاد شود 
مگر که به نام آن یعنی به ذکر خدا تا هفت طبقه زمین خوشحال می شود و 
بر آن قطعه های زمین که در اطراف آن است فخر می کند و بنده موّمن 
زمانی که قصد نماز کند بر زمین پس زمین . برای او آراسته می شود. 

ان الییْت یی بذک یه انم له لیضیء لآفل السماء کمّا لضیء للجم 
لأفل الأض.بدرستی هر خانه ای که در آن نام خدا یاد می شود برای اهل 
آسمان نور می دهد همانند نور دادن ستارگان برای اهل زمین. 

ما من ساع تلم بای دم لم یذکر اه یه[ سر عیها وم مق" 

هیچ ساعتی نیست که بر فرزند آدمی بگذرد بدون اينکه خدا را در 
آن ذکر کند مگر این که در روز قیامت بر آن وقت حسرت خواهد خورد. 

مَن اطَاع اه فد ذکر له وان قلت صلائه وصیامه و تلاوثه للْقرآن. ۲ 

هر کس از خدا اطاعت و فرمانبرداری کند پس به تحقیق خدا را باد 
کرده است اگر چه نماز. روزه و تلاوت قرآن او کم باشد. 


۱ -ابوالشیخ فی العظمه عن انس کنزالعمال ص ۴۲۴ ج ۱ 

۲ -ابو نعیم فی المعر فه عن سابط کنزالعمال ص ۴۲۴ ج ۱ 
۳ -حل هب عن عايشه کنزالعمال ص۴۲۴ ج ۱ 

۴ -کنزالعمال ص‌۴۲۵ ج ۱ 


مصباح السالکین ۷۰۲ شآ 


من آکثر ذکر ال فقد بَریاً من الفاق .هر کس به کثرت خداراباد کند 
پس به تحقیق ازنفاق دورمی باشد. 

من آکثر ذکرّ الّه أَحَبٌّ اه تعَالی.هر کس به کثرت خدا را یاد کند 
خدای تعالی او را دوست دارد. 
له یوم ليام "هر کس خدا را یاد کند و چشمانش از ترس خداوند پر از 
اشک گردیده و بر زمین بریزد خداوند او را در روز قيامت عذاب نمی کند. 

ذاکر ال فی العافلین بمئزلة الصابر فی الفاریْن: "یاد کننده خدا در 
میان غافلین به منزله صبر کننده در میان فرار کنندگان از جنگ می باشند. 

ان کسیر من اماب یکفزن حلق الذکر . فاذا مرا بحلّق الذکر 
قال بعْضَهُم لبعض : اقعُدُوا فاذا دعا القوم منوا علی ذعائهم . فاذا صلوا علی 
4 تصللژه 0 #- 9 9[ ٍُِ که که 2 
الثبی 5 صلوا مَعَهُم حتّی بفرغوا. ثم بقول بَعْضَهُم لبعض : طوبی لهُم لایرجعون | 
۳ 

برای خدا فرشتگانی است که سیر می کنند و حلقه های ذکر را 


می طلبند پس زمانی که بر حلقه ذکری. گذر کردند به یکدیگر می گویند 


و زمانی که بر پیامبر درود می فرستند آنها هم همراه ایشان درود 


۱ - عن ابی هريرة کنزالعمال ص‌ ۴۳۲۵ ج ۱ 

۲ -ک عن انس کنز العمال ص ۴۲۵ - ج۱ 

۳ - طب عن ابن مسعود کنز العمال ص ۴۲۵ - ج۱ 

۴ - ابن النجار عن ابی هريرة ( کنز العمل ص ۴۳۴ - ج۱) 


بحث دهم در بیان آثبات ذکر با احادیث 


می فرستندتا فارغ شوند. بعد از آن. فرشتگان به یکدیگر می گویند: خوشا 
به حالشان برنمی گردند مگر برای ایشان آمرزیده می شود . 

ان له تقالی سرایا من الماک تخل و تقف علی مَجالس الذکر فی 
اأرض فارتغوا فی ریاض ال قالوا: ین ریَاض اْجََ؟ قال : مَجَالس الذکر. 
فاغدواء و روخوا فی" ذکر ال واذکروه بانشیکم من کان تیب آن ِِ 
عثد الّه لینْظَر کف منرلة الم عنده ان ال یلزل لد مله تخت نله مه تسا 

برای خداوند گروهی از فرشتگان است که بر مجالس ذکر بر روی 
زمین فرود آمده و می ایستد و به آنان گویند: در باغهای بهشت بچرید. 
پر سیدند که باغهای بهشت کجاست؟ فرمودند:« مجالس ذکر» پس صبح 
کسی که دوست دارد مقام و مرتبه خود را در نزد خداوند بداند پس باید 
ببیند منزلت 9 مقام خداوندی در نزد او چگونه است .زبرا خداوند بنده را در 


1 للّ ملانکة فضلاء ینتلون 7 ال تتمعون «غثلن لاف فاذاً مرو 
ببس عبنم علی نی عشی فا عرش . فیقول الله لَهُم:ءوهو اغلم . من 


2 


ین جتثم؟ یقو ون من جر یل ارت اج .و ون بل من اب 


ریستففرون . فیول: بسالونی جلبی فکیف لو رآر؟ و تون ین ناری فکیّف 


۵ مه ام 


ی 
جة فجلس النهم قال ال کت :ولیك الْجلساء لا یشقی بهم سم 


۳9 


۱ - عند بن الحمید والحکیم (ک) وابن شاهین فی الترغیب فی الذکر عن جابر 
(کنز العمال ص ۴۳۵ - ج۱ 


مصباح السالکین ۷.۴ شآ 


بی گمان برای خداوند فرشتگانی اضافه بر حفظه است که مجالس 
ذکر را طلب می کنند و نزد ذکر اجتماع می کنند. یعنی وقتی از مجلس 
ذکری عبور نمایند بعضی از آنها بر بمض دیگر سوار می شود تا وقتی که بر 
عرش برسند. پس خداوند در حالی که خود عالمتر است به آنها می فرماید: 
از کجا آمدید. پس می گویند از پیش بندگانت که از تو بهشت را 
می خواستند و از آتش امان می طلبیدند و استغفار می کردند. 

پس خداوند می فرماید: از من بهشت را می خواهند پس چگونه 
خواهد بود اگر بهشت را ببینندو از آتش جهنم من امان می طلبند پس 
چگونه خواهد بود اگر آن را ببینند. به تحقیق من آنها را بخشیدم پس 
فرشتگان می گوبند: خدایا در بین آنها بنده گنه کارت فلانی هم هست که 
از نزد آنها به جهت حاجتی رد می شد پس با آنها نشست. خداوند عزیز و 
بزرگ می فرماید: آنان(اهل ذکر)همنشینانی اند که به سبب آنها 

۳۹ نیشان بد بخت نمی کودد.! 
وقال این شاهین:هذا دی من آضتن خیش فی الذکُررآصخه 


مم 2 ۲ 
ات 


ابن شاهین گفت که این حدیث از احسن ترین و معتبر ترین حدبث 
در مورد ذکر است و از روی سند هم اصح است. 
یس با ار ای مب مك یل فک 


وه و و 6 9 وم اه مره ۵ مق ۵ هه ما هي سره ه ۲ 
یقولون : زیدوا زادکم اله , والذ کر بصعد بیتهم وهم تاشروا اجنحتهم. 


۱ -ابن شاهین فی الترغیب فی الذکر عن ابی هربرة - کنز العمال ص ۴۳۵ -ج۱ 


۲ - ابو الشیخ کنز العمال ص ۴۳۶ - ج۱ 
۳ - طب عن ابی درداء کنزالعمال ص ۴۳۸ - ج۱ 


بحث دهم در بیان آثبات ذکر با احادیث 


هر مجلسی که در آن ذکر خدا باشد گروهی از فرشتگان به دور آن 
حلقه می زنند تا اينکه فرشتگان می گویند: بیایید و اضافه شوید خداوند 
شما را اضافه کند و آن ذکردر میان آنان بالا می رود درحالی که بالهای خود 
را باز کرده اند . 

یْعت الّه آقوامّا یوم ایام فی وجواههم تغل متابر ار . 
هم لس لیْسُوا بئبیّاء وا شهداء هُم المتحابون فی ال من تیال شتی و 
بلاٍ شتی یَجتیفوّن علی ذکر اه یذ رون خدای متعال در روز قیامت گروهی 
یهت کی کاخ و ای و ها 
می باشند مردم بر ایشان رشک می برند . آنها از انبیا و شهدا نیستند آنها 
محبت کنندگان با هم برای خداوند و از قبابل مختلف 9 شهر های پراکنده 


هستندبر ذکر خدا جمع می شوند و او را باد می کنند. 

تال اه تعالی: آلا ان آولیانی من عبادی و احّای من خلقی النرْن 
ذکرون بلرکری وأذکرُ بنزکُرهم "خداوند متعال می فرماید آگاه باشید 
بدرستی که او لیای من از بند گان من و دوستان من از مخلوق من کسانی 
هستند که با یاد کردن من آنان باد می شوند و با باد آنان من باد می شوم . 

ال عی یه و کنر ین ذکُرل الیل مع اگهار ولاز مع الیل 
ی و 
ارات ار واه له عده ما ای کار ال للم ده کل ره 
۱ ۱ 3 ۰ ۱۱۱۷ 


وسبحان ال غدة ما فی السموات . وسبحان ال غدة ما اخصی کناب و 


۱ - الحکیم حل عن عمرو بن الجموح کنز العمال ص۴۴۰ - ج۱ 


مصباح السالکین ۷۰۶ شآ 


ِْدك آیا تو را راهنمایی نکنم بر چیزی که ثواب آن بیشتر از ذکر شبانه 
و و ات کول اه اه ان نی اه کنو ایس رو 
الحمدلله به پری آنچه خلق کرده است و الحمد له به تعدادآنچه که در 
آسمانها و زمین است. الحمدلثه به تعداد آنچه می شمارد کتاب او و الحمدله 
به تعداد هر چیزی و الحمد له به پری آنچه خلق نموده است وسبحان اللّه به 
تعداد آنچه خلق کرده است و سبحان اه به پُری آنچه خلق کرده است و 
سبحان اللّه به تعداد آنچه در آسمانهاست و سبحان اللّه به تعداد آنجه 
می شمارد کتاب او و سبحان الّه به تعداد هر چیزی و سبحان اللّه به ری هر 
چیزی این کلمات را یاد بگیر و آن را به کسانی که بعد از تو می آیند نیز 


۱ 
بیاموز. 


ی 
ی 


قال مُوسی:یارب غلْنی شا آذکرك به بوآذغوك به قال: موی ا 
له اه قارب کل عباول نذا .قاء نلآ هلال ال[ 
آلت یا ریّی الما رد شا تخصنی به , قال : یاموسی لوآن السمواتٍ اسب 
عامرهن غیری والارضین السبع فی کف وله لا اد فی کت مالت 
بهم لاله انا ال 


ِ 


0 
۱ 2 
2 


حضرت موسی گفت: خدایا به من چیزی بیاموز که با آن تو را یاد 
کنم و بخوانم فرمود: «بگو ای موسی لا لا ال » گفت : الهی همه بندگان 


و این رامی گویند .فرمود:یگو لاله لا الگفت لاله الا آلت پروردگارا به 


۱ - (ابن حضیمه وسمویه وابن عساکر عن ابی امامه عن ابی درداء ) کنز العمال 
ص۴۴۱ - ج۱ 


بحث دهم در بیان آثبات ذکر با احادیث 


درستی که من چیزی می خواهم که مخصوص من باشد .فرمود: ای موسی 
اگر آسمانهای هفتگانه و آنچه در میان آنها است و طبقات هفتگانه زمین در 
یک کفه ترازو لاله ال هدر کفه دیگر باشد لاله لا ابر همه آنها غلبه می 

کند. اما من عَبّد یل لا له لا له واه کب الا آغتق ال ره من ار ول 


یقولهَا انتتین ین الا آغتق اه تطره" من الا ول یلها آربغا اه له من ار 
ورین هر رکه مه اک 0 آکیَرمگر این که خداوند یک 


چهارم او را از آتش جهنم آزاد می کندو نمی گوید آن را دو مرتبه مگر این 
که خداوند نصف او را آزاد می کند و نمی گوید آن را چهار مرتبه مگر این 
که خداوند همه او را ی : 

5 ِ ی کل وم آتذ کر عثنرة آلاف مرو ؟اّا لك عَلّی کلمّات 
هر آفون علیك واکتر مر عشترة ۳ 


زة خن ال ایا تاه | له مثل ذلك مه واله اک 


2 2 ۳ 


۷ 

۷ 
۷ 
لا 


د یرالیه همین دلایم ۷ تیه ماه ولا 

با معاذ هر روز چند بار ذکر می کنی آیا در هر روز ده هزار مرتبه 
ذکر می کنی ؟ آیا تو را راهنمایی کنم بر کلماتی که بر تو آسان تر است و 
بیشتر از ده هزار مرتبه است؟پس بگو لا ال الا اه عدة خلقه . و تا له الا اه 
زنة عریه, ولا اه له ما ستماوام, آ له ال له مثل ذلك مه .واه له ابر مثل 


پ 


تور ۳ ۲ 
دنا مه بو له تلد سا دا مه تاص فا رل 


۱ - والحکیم فی الاماء عن ابی سعید - کنز العمال ص۴۴۱ - ج۱ الی ۴۴۲ 
۲ - طب عن ابی الدرداء کنز العمال ص ۴۴۲ - ج۱ 


۳ - ابن النجار عن ابی شبل عن جده وکان من الصحابة - کنز العمال ص ۴۴۲ - ج۱ 


مصباح السالکین ۷۰۸ شآ 


و ۳1 ی ِ- ۳ ۳ م1 رز و ما م2 
یا مََاذ مالك لا تیا کل غداة ؟ قال : یا رسُول ال کی اسب کل غداة 
ح مس 6 نم موم و 


اه آلاف شبیْحة قبّل آن تَبْك . قال: لا عم کلمات هر" آخف علیك. واثقل 


لا اه ال اه مضه . له اه ملا ها یقفا ۱ 

پیامبراکرم سوال کردند :«بامعاذ چه شده است که صبحکا هان به 
نزد ما نمی آیی؟». گفت: « يا رسول اللّه من هر صبحگاه پیش ازاینکه 
خدمت شما بيایم هفت هزار تسبیح می گویم » پیامبر خدا فرمود: « آبا به 
تو کلماتی که آن بر تو آسان تر و در میزان سنگین تر است را نیاموزم 
کلماتی که فرشتگان و اهل زمین قادر بر شمردن آن نیستند . سپس فرمود: 


2 


بگوقا هل اه عد رضا . ا له لا زنة غرته, اه[ یه عده خلقه , لا 


اه الا اه ما سَموایه لا اه انا الثه ملاً آرضه . لا له لا اه ملاً ما بیتهُما. قال ال 
تغالی: يا این آدم ات ما ذکرتنی شکرکنی ومّا نسییتنی کفرتنی""خدای متعال 
می فرمایند: « ای فرزند آدم آنچه یاد مرا کردی شکر کردی وآنچه فراموش 
کردی نا شکری کردی مرا» .آجال لیام لها من ال ولبات والجراد 
والخل والبغال کلهّا الیقر وغیره جا نی ای فا القضی تییْخها قبض 


۱ -ابن برکان والدیلمی عن ابن مسعود - کنز العمال ص ۴۴۳ - ج۱ 
ان امین فی ارغیب فی الذکُر و الخطیب و الیلیی وابْن عسَاکر عن آسی 
هیر وفّه ای : الفضل له ماک کنز العمال ص ۴۴۴ - ج۱ 


بحث دهم در بیان آثبات ذکر با احادیث 


له آرواَها ویس الی مك مت من ذلك شَّیء. اجلهای همه حیوانات از 
حشرات واسبها وقاطرها وگاوها وغیره اجلشان در تسبیح می باشد زمانی 
که تسبیح ایشان کامل شد خداوند روحهای ایشان را قبض می کند و ملک 
الموت را از این چیزی نیست. 

من آطاع ال فد ذکر ال وان فلت صلائه و صیامه وتلاوثه" للقرآن, 
من عصی اله قلم یکره وان کثرت صلاثه وصامه وتلاوثه للقرآن, 

کسی که خدا را فرمانبرداری کند به درستی که او را ذکر کرده است 
اگر چه نماز و روزه و قرآن خواندنش اندک باشد و کسی که از خدا نافرمانی 
کند او را ذکر نکرده است اگر چه نماز و روزه و قرآن خواندنش بسیار باشد . 
تا تزال مُصلیَا قانئا ما ذکرت الّه قائما وقاعدا اوفی سوقك آو فی" ادك آو خیم 
کثت. و همواره تو نماز گزار و فرمانبردار خدا هستی تا زمانی که خدارا ذکر 
کنی در حالت ایستاده ونشسته و در بازار ودر انجمن ومجلس خانه ودر هر 
کجا که هستی .ورمَرْت للبخاری" . ولشنلم . ولاین حبّان . وللحاکم فی 
درل . وللضّاء یی فی الْختار . جع ما فی هه الکثب احَة 
صَحیح قرو لها مَغلم بالصحُةٍ سوی ما فی الستدرکر من لمعب فألبهُ علیو. 
وکذا مّا فی موطا مالك وصحیح این یمه وآبی عوائة وان السکن والملتقی 


۱ - عق وابو الشیخ عن انس قال عق لا اصل له و اورده آبن امجوزی فی الوضوعات 
کنز العمال ص۴۴۵ج ۱ 

۲ - لسن بُن سفیان طب وان عمتاکر عن واق موی رتسول الم (ص هب عن 
این آبی عمُران مُرسَلّا (کنز العمال ص۴۴۶ - ج ۱) 


۲ - قبا غن یحبی بُن آبی کثیُر- مرسلاکاز العمال ص ۴۴۶ -ج۱ 


مصباح السالکین ۷۹۰ شآ 


ان الجازود والشْنتخرجات فالعزو لها مغلم بلح آیضا . ورمَزت لابْن داوك. 
وان ماد وی او الطیالنی : ولاخمد : ولویادات عبْداله . ولعبّد 
الرراق ی مه فی الکیر 
وفی 1 وسطر وللدار ای . فان کان فی الستن اطلقت ولا یه یه نت » ولابی تعیم 
فی الْحلی وللبیَهقی » فان کان فی الستن اطْفت ولا یه وگدافی ن 
الایمان, ۹ سیم وحن والضیف ها ول ما ان فی 
نکن اخیل قیی عتول نان الشعت آلزی فه سرت قخ الحسن . وللعقَیلی فی 


۵2۵ 


شتا وان دی فی اکایل وللخطیب , قان کان فی ثاریخه اطْلفت وان 
یش ویاین عساکر ول ما عزی لهولام ار ,کم الریزی فی توادر 
ول للحاکم فی ثاریخه 1 لْن ا لح فی ثاریخه ۲ 
رس رت فیستتفنی !زو یا آر ای بَعْضهَا عَر بیان ضئفه‌واذا 
طفَت ار ای این جریر فقوفی ون کان فی تفویرد آو تارب 
یه وحیت أطلق فی هذا منم آوبکر تکرفهو الصدیّق وم آوغمر فابن اأْخطّاب ۰( 


۱ -کنز العمال ص۹٩‏ -ج۱ الی ص ۱۱ - ج۱ بحث دیباجه قسم الاقوال من جمع الجوامع 


بحث یازدهم 
در بیان سبقهای طریقه علیه نقشبندیه 


هرگاه که از آیات قر آنی وارشادات الهی - جل شأّنه - معلوم گردید 
که ذکر خداوند متعال عل چه لسانی وقلبی باشد ازاکبر طاعات واتم عبادات 
واجل رباضات و اهم مواصلات واقرب قربات خداوند متعال ج می باشد واز 
عبارات تفاسیر به وضاحت معلوم گردید حقیقت ذکر فنای ذاکر است در 
مذکورعٌ واز احادیث نبوی ع معلوم گردید که ذکر الهی فریضه دایمی 
است بر ذمه بنده که عذر تارک آن به استثنا مغلوب العقل پذیرفته 
نمی شود.لاجرم برای ادای آن فریضه الهی که بر ذمه بنده به طور دایمی 
است. ضرورت به تعلیم و تعلم می باشد که به غیر آن ممکن نمی باشد. پس 
برای حصول این مطلوب. چهار طریقه که عبارت است از حضرات 
نقشبند یه.قادربه. سهروردیه. چشتیه. - رضوان اللّه تعالی عنهم اجمعین - 
به طور مسلسل و مدون و معنعن ومدلل برای وصول الی الهج از سرور 
کاینات و افضل مخلوقات محمد رسول الْهعمنقول شده است که امت 
مسلمه مرحومه مغفوره به آنها انقیاد واخلاص تمام فرموده اند . 

چون که در این ابام پر فتنه برسر جهانیان غلبه نفس وشیطان 
ومحبت دنیا و جاه وریاست به ایشان ومشکلات کنونی زمان هجوم 
آورده اند ؛ حتی که به اکثر مردمان مسلمان فرصت به مطالعه کتب اهل اه 
وتعمق در فن اهل تصوف نمانده است که معلومات مواضع لطایف و مواضع 
اصول آنهاومبداءتعیین و تربیت آنها ومشارب ومنشاء آنها و ترتیب جریان 


مصباح السالکین ۷۲ شآ 


ذکر بر لطایف وعروج آنها به طرف اصل ایشان که فوق عرش مجید است و 
فنای آنها در مذکور- جل شأّنه - وکیفیت فنای وبقا و رجوع قهقری. برای 
خود معلوم نمایند. فلهذا سطوری چند به الفاظ دل پسند برای سالکان راه 
یزدان - جل سلطانه - و مریدان طریقت وعاشقان حقیقت وراه روان معرفت 
وطالبان واصلت در طرق اربعه به طور نهابت و اختصار للّه وفی اللّه ارقام 
نمودم تا که راه انوار علم ومعرفت وشمع هدایت در اوطان پر ظلمات. برای 
سالکان مسالک یزدانی هوبدا شود واز وساوس شیطانیه و آرزوهای نفسانیه 
اماره حیوانیه و خدایع هوائیه مآمون شوند وفقیر پر تقصیر را به دعای خود 
ممنون سازند. 

هرگاه که خالق لا یزال اراده تخلیسق حضرت سیدنا آدم - صفی 
له - و اولاد ایشان به محض لطف وکرم خود عنایت فرمود. در هیکل 
جسمانی مبارک او جواهر مجرده در مواضع معینه مودوع نمود که آن را به 
اصطلاح مشایخ عظام. لطایف می نامند . 

بدان که انسان مرکب از ده لطایف است. پنج از آن از عالم امر 
است وپنج از آن از عالم خلق است. لطایف عالم امر به مجرد امر الهی که 
لفظ کن فیکون است پیدا شده اند ولطایف عالم خلق به تدریج با زمین 
وآسمان تخلیق شده اند . پنج لطایف عالم امر که محل ایشان فوق عرش 
مجید است: ۱-قلب ‏ ۲-روح سر >-خفي ‏ ۵ اخفاء 

و لطایف عالم خلق که محل ایشان از تحت عرش مجیدالی تحت 
الثری است: 

!-نفس ‏ ۲-خاکك ‏ ۲-آتش ‏ >-آب ۵-هوا. 

و اسباب وصال الهی ومحل نزول انوار وتجلیات یزدانی. همین 
لطایف عشره است. انسان که تعلق مع اللّه می گیرد به ذربعه اين لطایف 
عشره می گیرد . انسان که حق تعالی - جل شأنه - پیدا کرد انموزج عالم 


۳ بحث بازدهم دربیان‌سبقهای طربقه علیه نقشبندیه 


علوی وسفلی در او مجتمع کردند از این سبب آن را عالم صغیر می گویند و 
زمین وآسمانها وغیره را کبیر می گویند. لطایف عالم امر پنجگانه و جواهر 
مجرده بیش قیمت که اصل ایشان فوق عرش مجید است. در هیکل 
جسمانی انسان مودوع کرده اند و مواضع خواص کثیر الحکمه برای ایشان 
تعیین کرده اند تا که تعلقات انسان با عالم قدس منقطع نشود ولطایف عالم 
امر که از عالم قدس وعالم نورانی به طرف عالم جسمانی وظلمانی تشریف 
آوری کرده اند وبه جا بهای نغزدر وجود انسان استقامت کرده اند .همان 
وطن مقدس خود را فراموش کردند .وبه عوایق وعلایق ومشکلات جسمانی 
گرفتار شدند وبه شهوات وتلذذات و انعامات دنبوی مبتلا شدندوتابع این 
وطن ظلمانی ونفس اماره حیوانی شدند.وهمان عشق ومحبت ومعرفت الهی 
که ایشان درعالم قدس وعالم نورانی داشتند؛ به سبب اطاعت نفس اماره 
حیوانی به شهوت وغفلت وجهالت مبدل گشتند.وتمامی لطایف عالم امر 
وعالم خلق. فرمان پروران نفس امّاره ظالمه و جاهله نشدند. ونفس امّاره که 
رئیس لطایف عالم خلق است . سلطنت جابران وحکومت ظالمان بر دولت 
وجود بشری انسانیه اختیار کردند وتخت شاهی خود را که قلب انسان 
است. به طور نیابت و وزارت به تصرف شیطان لعین داده است وهواهایی که 
درتمام دولت وجودبشری منتشر است برای لشکر حکومت. خودرامنتخب 
کرده اندودعوی الوهیت کرده اندوآیه کریمه تال ئاربکم الاعلی ؟ نشان 
حال اوخواهدبودو دربحر جهالت ازذات اقدس خداونددرب العزت بی خبرمانده 
اد. وقال فرعون يا یا الما ما مت لکم من الم غری؟ ۲ اشاره به همین 


۱ - سوره نازعات آیه ۲۴ «پس گفت من پروردگاربزگوارشماهستم» 
۲- سوره قصص آیه ۳۲۸«و گفت فرعون ای حماعت ندانسته ام برای شما هیچ 
خدایی غیر خودم .» 


مصباح السالکین ۷۹۴ شآ 


نواهد بود. اگر بر همین حالت باقی ماندند درآخرت به همراه عزازیل وباقی 
کفار در دوزخ ابدی ولعنت سرمدی گرفتارخواهد شدند نعوذ باللّه من 
ذالک - واگر رب العزت فضل و عنایت خود را بر سر این بنده خود ارزانی 
فرماید. پس این بنده را تابع مرید یک ولی کامل ومربی واصل می گرداند 
وآن پیر کامل و ولی و اصل .این مربد ومخلص خود را ذکر اسم ذات ولطایف 
مذکوره تلقین می کند وامر به رابطه شریفه خود برای این مرید مخلص 
عنایت می فرماید. پس به انوار ذکر الهی وبرکات رابطه شریفه شیخ مربی و 
توجه نافعه دایمی دوست بزدانی و تقلید مرید صادق متقی مر پیر راهنمای 
حقانی این نفس اماره و لوامه و راضیه وعبودبه می گردد" اخلاق مذمومه 
کثیره که در لطایف وباطن این مرید می بود تمام به ذریعه کسب و سلوک 
وذکر ورابطه واقتدا به اخلاق محموده بدل می شود وبه مقتضاء. پس این 
مریبد مخلص در زمره ذاکران و صالحان واولیای کرام - علیهم الرضوان - 
داخل می شود واین سالک صادق به همراه مشایخ عظام - رحمت اللّه علیهم 
سلسله الشریفه خود در جنت مآوای فردوس به فضل یزدانی به روز 
قیامت داخل خواهد شد ودر این دنیا به سعادت فنا وبقا باه ورجوع قهقری 
برای دعوت خلق به خالق سبحانه وتعالی مستعد خواهد شدوبرای تر تیب 
وتعلیم این مرام به اطمینان حواله کتابها ی معتمده وآیات اللّه و احادیث 


نبوی این مسوده حضورپرنورشایقان تقدیم می شود و باللّه التوفیق . 


۱- مسيرة السا رین از صفحه ۴ الی ۵ طريقة الراشدین 
۲- حدیث باب المرء مع من احب کتاب الذ کر والدعاء حلد۲ ص ۳۳۲ مسلم 
المرء مع من احب مشکوة ص ۴۳۷ حدبث شربفه انت مع من | حببت مسلم ص۳۳۱ -ج۲ 


باب المرء مع من احب کتاب الذکر والدعاء الترمذی ص ۶۲ 
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فصل اول 
در بیان لطا یف عالم امسر اولین لطیفه از لطایف عالم امر 


سبق اول: لطیفه قلب است زير پستان چپ به فاصله دو انگشت 
بالای قلب صنوبری یعنی دل به افغانی (ازره)ودر دل صفات مذمومه بسیار 
است به مثل حقد (کینه در دل داشتن) و حسد و بغض ونفاق و قسوه( سیاه 
شدن دل) چنانچه حق تعالی‌جبعضی از این امراض ما را خبر داده وآیات 
بسیاربراثبات این صفات دلالت می کند از ترس طولانی شدن اکتفا بر اين 
آیه شریفه کردیمژ ثم قست قلوبکم من بِغْدٍ دلك فهی کالْججارة آو آشد 
قنو «نتیسی دلهای شتها بعذاز آن سختشنه نی آنها مانند: سنک تلکه 
سخت تر از آن هستند .» مرید مخلص ذکر اسم ذات به شرط تلقین پیر 
کامل و رابطه شیخ واصل بر این لطیفه قلب جاری کند تا که ذکر برای او 
عادت راسخه گردد . به مثل سمع و بصر که عادت گوش و چشم است. 

علامت جریان ذکر بر لطیفه قلب | ین است که پس از خواب که 
رجوع به دل خود کند. دلش ذاکر می باشد وبا ذکر هو از دل خود می شنود 
و غیره علامت هم دارد از ترس طولانی شدن ذکر نکردیم . پس به نظر 
شفقت پیر مهربان ورابطه مرشد مقتدا که تلقین ذکر داده و جهد بلیغ 
سالک متقی. این اخلاق قبیحه وصفات مذمومه را به محمودیه بدل می کند 
مثل معرفت الهی ومحبت یزدانی و صبر بر بلا ومصایب و تواضع وحلم غیره 
از اینها ودل جای نظر رب العزت می گردد. چنانچه حق تعالی - جل شاأنه - 
فرموده اند آیه کریمه ( الا بذ کر اه تطمیْن قرب" 6 "«آگاه شوید به یاد خدا 


۱ - سوره بقره آبه ۷۴ 
۲ - سوره رعد آبه ۳۸ 
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دلها آرام می گیرند». و دل را تصفیه حاصل می شود؛ پس از تصفیه. قلب 
منور می شود ونورش زرد است . بعد از آن لطیفه قلب روی به طرف اصل 
خود می کند و عروج از جسم ظلمانی به عالم نورانی می کند که فوق عرش 
مجید است تاکه به اصل خود باز می گردد. و از اصل به اصل حتی که به 
عین ابته که برزخ ما بین ممکنات و موجوبات است. وصل می شود؛ وبه 
واسطه عین ابته به مبتداء تعیین وتربیه خود راکه صفات فعلیه ودر ما بین 
صفات فعلیه صفت تکوین است واصل می شود ودر مربی خود که صفت 
تکوین است. فنا می شود . پس از فناتمام صفات فعلیه اين سالک .متخلق با 
اخلاق آدم صفی الّه می شود چون که مبداً تعیین وتربیه سیدنا آدم صفی 
الأه صفات فعلیه. خصوصا صفت تکوین است بالاصاله و بالتبعیت مبداً تعیین 
این سالک که از راه لطیفه قلب واصل شده باشد می گردد. 

لهذا مشایخ عظام - قدسنا اللّه باسرارهم - می گوید که لطیفه قلب 
زیر قدم آدم صفی اللّه است واین سالک آدمی المشرب است. ونبوت او 
علی حده فوقیت دارد بر ولایت؛ وانوار وتجلیات صفات فعلیه بر او جاری 
می شوددراین مقام از نظرسالک افعال خودو افعال تمامی مخلوقات مخفی و 
پوشیده می شودوبجز ازفعل فاعل حقیقی - جل شأّنه - دیگرهیچ چیزی در 
نظراو نمی آید واین حالت به طور کمال درمراقبه فنای قلب حاصل می شود. 

مق وه یف و انیت تک فان اش هار و اه هن 
رو قل الروح من آثر رب ؟ "«و از تو در مورد روح سوّال می کنند . بگو 
روح از فرمان پروردگار من است.» 

محلش زير پستان راست به فاصله دو انگشت بالای(کبد ) جکر به 
افغانی (سینه) و در این لطیفه روح هم صفات مذمومه است مثل سوداء و 


۱ - سوره اسراء آبه ۸۵ 


۷ بحث بازدهم دربیان‌سبقهای طربقه علیه نقشبندیه 


صفراء وآن اوصاف مذمومه که از سوداء وصفراء هر گاهی که سالک مخلص 
ذکر اسم ذات بر او جاری کند پیدا می شود. با رابطه پیر کامل و مربی واصل 
خود تا که ذکر. عادت راسخه او گردد مثل سمع وبصر که عادت گوش و 
چشم است. پس این اخلاق مذمومه به محموده بدل می شود مثل بسط 
وسرور نزول رحمت الهی و حصول محبت بزدانی و غیرها. پس از تصفیه. 
لطیفه روح منور می شود ونورش درعالم مثال به مکا شفه معلو م می شود و 
ظهور نور او علامت تصفیه او است و نورش سرخ است . پس لطیفه روح 
متوجه به طرف اصل خود می شود وعروج از ورطه ظلمات به ساحت 
نورانیات می کندتا به اصل خودکه فوق عرش مجید است .وصل می شود. 
واز اصل به اصل اصل تا که به عین ثابته وبه ذریعه عین ابته به مبداً تعین 
خود که صفات ذاتيه خصوصا صفت علم است. وصل می شود .قباس بر 
لطیفه قلب است از وصال در مربی خود که صفت علم است فنامی گردد پس 
از فنای تمام. تمام صفات ذاتیه مربی او گردد بدون تفاوت در میان ایشان 
واین سالک متخلق به اخلاق سیدنا ابراهیم امتلمی شود چون که مبدا تعین 
وتربیت سیدنا نوح وسیدنا ابراهيم - علیهما السلام - صفات ثبوتبه. 
خصوضا صفت علم است بالاصاله والاستقلال والتبعیت واقتدای مبداً تعین 
وتربیت این سالک که از راه لطیفه روح وصل شده است می گردد. 

لهذا مشایخ عظام - دسا اه بارهم -می فرمایند که لطیفه روح 
زير قدم سیدنا نوح وسیدنا ابراهیم - عَلَیْهمَا السلامٌ - واین سالک ابراهیمی 
المشرب است ونبوت او علی حده فوقیت دارد .وانوار وتجلیات صفات 
ثبوتیه بر لطیفه روح او جاری می شود ودر این مقام. سالک به مکاشفه 
می بیند که جمیع صفات خود را وصفات تمام مخلوقات وممکنات از ایشان 
مسلوب شده وقطع شده اند وبه حق تعالی - جل شأنه - که وخده اشرنك 
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است منسوب شده اند واین حالت به طور کمال در مراقبه فنای لطیفه روح 
حاصل می شود . و این لطیفه روح زیر قدم دو نبی - علیهم اسلا - است 
بدون باقی لطایف زیرا که روح را دو حالت است گاهی منطبعه در بدن 
خصوصا جگر بوده باشد وگاهی مجرده مشرقه از بدن جدا باشد. از این 
سبب گاهی زیر قدم دیگری از انبیا ‏ عَلَیهمَا السامٌ - است . 

سبق سوم : لطیفه سراست .کمَا قال ال تقالی:ط اه یغلم السرَ 
وآخفی ؟ "«پس وی می داند سخن پنهان را و پنهان تر را. » 

محلش فوق پستان چپ به فاصله دوانگشت مایل وسط سینه 
بالای طحال (سپرز) به افغانی (توری) در این لطیفه هم صفات مذمومه 
هست مثل خنده کردن به مال دنیا. خوشحالی کردن وغرور وغیره . هر 
گاهی که سالک صادق ذکر اسم ذات به حضور کامل وبه رابطه شیخ واصل بر 
این لطیفه سر جاری کند تا که ذکر. عادت مستمره او گردد . پس این اخلاق 
مذمومه به محموده بدل می شود مثل بکا (گربه کردن) از خوف عقاب 
قيامت وتواضع (عاجزی کردن) وندامت وپشیمانی کردن بر تقصیر عبادات 
تا که لطیفه سر محل مشاهده رب العزت می گردد.و سر باریک تر است از 
روح وروح از قلب اشرف وبهتر است. 

پس از تصفیه لطیفه سر منور می شود ونورش در عالم مثال به 
مکاشفه معلوم می شود وظهور نور او علامت تصفیه اوست ونورش سفید 
است . پس لطیفه سر متوجه به اصل خود که فوق عرش است می گردد تا 
که به اصل خود وصل می شود واز اصل خود به اصل اصل حتی که به عین 
ابته وبه ذربعه عین ابته به مبدآتعین خود که صفات شیونات ذاتیه. 


۱-سوره طه آیه ۷ 
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خصوصا صفت کلیم است. وصل می شود. چنانچه در بحث لطیفه قلب 
مذ کور شده است. 

پس از وصال در مربی خود که صفت کلیم است فنا می گردد.پس از 
فنا تمام صفات شیونات ذاتیه مربی او می گردد بدون تفاوت در میان ایشان 
واين سالک متخلق به اخلاق سیدنا موسی کلیم الّه می شود چونکه مبدا 
تعین وتربیت سیدنا موسی کلیم الّه شیونات ذاتیه خصوصاً صفت کلیم 
است. بالاصاله وبه تبعیت واقتداء مبداً تعین وتربیت این سالک که از راه 
لطیفه سر وصل شده باشدمی گردد. غذا مشایخ عظام - دسا ال 
باسْرّارهم -می فرمایند که لطیفه سر زیر قدم موسی کلیم الّه است واین 
سالک. موسوی المشرب است. ونبوت او علی حده است فوقبت دارد .وانوار 
وتجلیات صفات شیونات ذاتیه بر او جاری می شود ودر این مقام. سالک به 
مکاشفه می بیند که وجود او در ذات اقدس متعال -جل شأنه - مضمحل 
وکوفته شده مختلط شده ومحو شده است. 

سبق چهارم : لطیفه خفی است.کما قال ال تغالی: ۶ اه یلم الْجَهر 
وَمّا بَضنی 6 ۲«هر آیینه خدا می داند آشکار را و آنچه که پنهان است.» محل 
آن فوق پستان راست دو انگشت مایل به وسط سینه وبه نزد بعضی مشایخ 
عظام - رحمَهُم ال لطیفه سر برابر پستان چپ وخفی. برابر پستان 
راست است . بالای مراره تلخی( به افغانی تریخی)ودر این لطیفه هم صفات 
مذمومه است مثل: 

ا- غضب ۲-قهر ۲-غلظت 
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و غیره هر گاه که سالک صادق. به ارشاد پیر مقتدا ورابطة شیخ 
راهنما ذکر اسم ذات جاری کند ذکر برایش عادت دایمی گردد . مثل سمع 
وبصر که عادت گوش وچشم است . پس این اخلاق مذمومه به محموده بدل 
می شود مثل حزن و غم بر عدم اجرای وظایف بندگی وبکاء (گریه کردن) بر 
معاصی سابقه وخوف از عذاب الهی وغیر ذلک . پس از تصفیه لطیفه خفی 
منورمی گردد ونورش در عالم مثال به مکاشفه معلوم می شود وظهور نور او 
علامت تصفیه اوست ونورش سیاه است. پس این لطیفه از هیکل جسمانی و 
وطن ظلمانی به طرف اصل خود که فوق عرش مجیداست. عروج می کند تا 
که به اصل خود وصل می شود واز اصل به اصل اصل حتی که به عین ابته 
وبه ذریعه عین ابته به مبداً تعین که صفات سلبیه است وصل می شود به 
مانند لطیفه قلب . 

پس از وصال در مربی خود که صفات سلبیه است فنا می گردد واین 
سالک متخلق به اخلاق سیدنا عیسی روح الّه است. چونکه مبداً تعین 
وترببت سیدنا عیسی ا#: صفات سلبیه است به طور اصاله وبه تبعیت 
واقتدا مربی این سالک که از راه لطیفه خفی وصل شده باشد می گردد . خذا 
مشایخ عظام - قدستا اه بسنرارهم - می فرمایند که لطیفه خفی زیر قدم 
عیسی ات است واین سالک عیسوی المشرب است .وانوار تجلیات 
تامی صفات سلبیه بر لطیفه خفی او جاری می شود. در اين مقام سالک به 
مکاشفه می بیند تفرید وتوحید وحده لاشریک از جمیع مظاهر وتجرید بی 
نیاز تقدس شأّنه از جمیع عوالم واين حالت به طور کامل در مراقبه فنای 
لطیفه خفی حاصل می شود . 
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سبسق پنجم: لطیفه اخفی است.کما قال ال تعالی: ۶ فالهٌ یلم 
السروآختی 6 

پس وی می داند سخن پنهان را و پنهان تر را . محلش در وسط 
سینه فوق سر وخفی است بالای کلیتین هر دو گرده به افغانی (گردکان) در 
این لطیفه هم صفات مذمومه است ۰ مثل حرص. شجاعت .جرآت .شهوت 
وغیره هر گاه که سالک مخلص که ذکر اسم ذات بر این لطیفه خود جاری 
کند با رابطه پیر مقتدا تا که ذکر الهی برایش عادت گردد. 

پس این اوصاف مذمومه به ضد اینها بدل می شود . پس از تصفیه 
لطیفه اخفی منور می شود ونورش در دو عالم مثال به مکاشفه معلوم 
می شود وظهور نور او علامت تصفیه اوست ونورش سخت سیاه تر از نور 
خفی وبعضی می گویند که نورش اخضرر سبز) است . پس لطیفه اخفی از 
جسم کثیف ظلمانی به طر ف عا لم نورا نی که اصل او است و فوق عرش 
مجید است عروج می کند تا که به اصل خود وصل می شود واز اصل خو د 
به اصل اصل تاکه به عین ا بته وبه ذریعه عین ابته به مبداً تعین خود که 
شآن جامع است. واصل می شود مانند لطیفه قلب. پس از وصال در مربی 
خود که شأن جامع است فنا می گر دد ورب الارباب - جَل شأئه - مربی او 
گردد واین سالک سعید متخلق به اخلاق سیدنا و شفیعنایٌ می شود واین 
سالک خوش نصیب بالا وبسیار فوق است از سا لکان سابقه وانوار وتجلیات 
ذات بَخت معرات از شیون واعتبارات و شآن جامع وشن علم بر او جاری 
می شود وکمال این مقام در مراقبه فنا لطیفه اخفی حاصل می شود. 


۱- سوره طه آبه ۷ 
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چون که مبدا ء تعین وتربیت سید نا وشفیعنا وطبیبنا ونبیناک 
شآن علم است بالا صاله و استقلال وبه طور تبعیت و اقتدا مبدا ءتعین 
وتربیت این سالک که از راه لطیفه اخفی وصل شده باشد می گردد. طذا 
مشایخ عظام - قَدَستا اه باشرارهم -می فرمایند که لطیفه اخفی زیر قدم نبینا 
2 است و این سالک محمدی المشرب است و نبوت او علی حده فوقیت 
دارد در ولابت واختلا ف مشارب و تعدد مسالک از برای تیسبر است بر 
عباد از جهت اختلاف استعدادات ایشان واین رحمت بی پایان پروردگار 
است آیه کریمه ( کل جقا ملکم شرع ولهاجا ولو شاه له لجعلکم امه 
واجدة وگکن للر کم فی ما آتاکم فاستبقوا اْخرات ؟ " برای هر گروهی از شما 
شریعتی وراهی مقرر ساخته ایم و اگر خدا می خواست شما را یک امت 
قرار می داد و لیکن خواست که شما را بیازماید در آنچه به شما داده است 
پس به سوی نیکو کاری بشتابید. 

رمزی از این خواهد بودباید دانست که برای وصول به مقصود هر 
یکی از این طرق خمسه که لطایف است وافی وکافی است اگر چه در فضل و 
شرف وتفاوت درجات متفاوتند. آیه کریمه ‏ لك الرْسْل فضنا بَعْضَهُمُ علی 
بخض همم کلم اه ورقع یم درجات, "«اين پیغمبران بعضی از ایشان 
را بر بعضی دیگر برتری دادیم یعنی پیغمبرها از ایشان کسانی هست 
که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی دیکر را بلند کرد .» قیاس بر 
این خواهد شد. هر چند به لا مکانیت قریب تر در شرف بالا تر کسانی که 


دو مراتب بافته اند . 


۱- سوره مائده آیه ۴۸ 
۲ - سوره بقره آبه ۲۵۲ 


۳ بحث بازدهم دربیان‌سبقهای طربقه علیه نقشبندیه 


از اصحاب یک امتیاز دارند وهمچنان اصحاب سه از اصحاب دو و 
اصحاب چهار از اصحاب سه و اصحاب پنج از اصحاب چهار و تعیین مراتب 
و تخصیص مشارب امر موهو بی است کسب را درآن اختیار نیست. الا به 
قشر شدید و کشش زاهد و جذب صحیح از پیر کامل ومربی و اصل. 

۷ مصراع: این کار دولت است کنون تا که را رسد 

این طرق و مراتب خمسه به منزلت ابواب ثمانیه بهشت برینند که 
هر باب برای دخول به حضور رضا واوج قبول .کافی ووافی است. هر باب 
مخصوص هر گروهی باشد و کسانی باشند که استحقاق دو باب داشته باشند 
و کسانی از این بیش تا آنکه کسانی باشند که از ابواب ثمانیه برای ایشان 
صدایی خوش آمدید و کلمات ترحیب اهلا و سهلا ومرحبا بلند نواهد شد. و 
معلوم باد که حضرات مشایخ عظام- قَدَالّه تغالی بانرارهم و آفاض یت 
من بَركاتهم - ولایت لطایف خمسه را به حضرات انبیای اولوالعزم- له 
الصلَة وَالسََامٌ - منسوب می فرمایند. معنیش آن است قربی که سالک را در 
این لطایف خمسه حاصل می شود آن تابع وبه منزله ظل آن قرب است که 
انبیا علیهم السلام -را در مقام ولایت حاصل شده است . مقام نبوت آن 
سروران را شأن دیگر است که درازای آن علوم ومعارف. ولایت هیچ 
مناسبت ندارد . وحق تعالی - جل مجده -راغنای ذاتی مسلم است او تعالی 
و تقدس به عالم وعالمیان هیچ مناسبت ندارد . هر چه به ظهو ر رسیده کر 
شمه تجلیات اسما وصفات آن بی نیازاست که به واسطه آن هر آن وهر 
جاتازه فتوحات وفیو ضات به تما م کاینا ت می رسد. چون عالم به 
تمامی از اول تا آخر مظهر اسماء و صفات واجبی است. 

لهذا هر فرد از افراد انسان لا محا له مظهر صفتی است از صفا ت 
غیر متناهیه او تعالی و تقدس -وهر صفت به رنگ گلی است که جزییات 


مصباح السالکین ۳۴ شآ 


کثیره غیر متناهیه دارد. زیرا هر صفت را تجلیات بی شمار است وهر تجلی 

را ظلا ل بی انداز ه و هر ظل را نقا ط بی حد و بی پا با ن تعلق و ارتباط 

حضرا ت انبیا - علیهم السلا م - به کلیات است وتربیت ایشان به آنها شده 

وتعلق وارتباط ساير ناس به ظلال است که به منزله جزییات می باشند 
وتربیت ایشان از آن جزییا ت شده است. 
فصل دوم 

در بیان لطا یف عالم خلق است اول از لطایف عالم خلق نفس است. 
سبق شش : از سبقات طریقه نقشبندبه مجددیه لطیفه نفس است 
که رئیس لطایف عالم خلق است محلش در وسط پیشانی است به دلیل 


۳ 


قوله الا :اه قال خر ما بخ من روواس اف شخب الحاه زار باه 


گمان وی فرمود: آخرین چیزی که از سر صدیقین بیرون می رود دوست 
داشتن حاه 9 رباست است. جون که 2 مخت حاه 9 رباست صفت لازمه نفس 
است واو در پیشانی است. معلوم می شود که نفس هم در پیشانی است 
ود بعضي مشایخ عظام می گویند: 

که جای نفس زير ناف است بدلیل قوله ات۷: آعدی عدوك لفسّك 
التی بِیْن جنبِیْك چنان چه بعضی خلفای شیخ بنوری - قدس سره - همین 
اختبار کرده است. و این لطیفه نفس. جسم لطیف است مثل لطابف هوا در 
اجزای بدن ویا روغن در مغز جوز به مثل لطایف عالم امر. ودر ابن لطیفه 
نفس اخلاق مذمومه بسیار است بلکه جای تمامی اخلاق مذمومه ومنشاً 
تمامی افعال قبیحه و آمر تمامی اعمال ممنوعه و مبداً تمامی شر و فساد. 
سلطنت او مخالف تمامی دین مبین است و او در سکر شراب کفر و دعوت 
الوهیت مخمور شده است و بر لطایف عالم امر و عالم خلق اجرای احکام 


۵ بحث بازدهم دربیان‌سبقهای طربقه علیه نقشبندیه 


سلطنت خود می کند وشر وفساد او اشد است از شر وفساد شیطان لعین 
قبل از تزکیه او . چنانچه حق تعالی - جل شأنه - آیه های بسیاردرباره نفس 
عنایت فرموده مثل که می فرماید در حکایت فرعون آبت کریمه( مّا عَلمْت 
لکم من الم غیّری ؟ وایضاث تال آنا ربُکم ای ؟ "ودرحکایت یوسف علیه 
السلام می فرماید اب تشبی ان لس مار باسوء لا مرجم ری 4 آو 
من نفس خویش را به پاکی صفت نمی کنم هر آیینه نفس امر کننده به بدی 
است مگر آن وقت که پروردگار من رحم کند ( قْ َل من زکاها وق خاب 
من مها ؟ "«هر آیینه رستگار شد هر که نفس را پاک ساخت و هرآیینه 
زیان کارشد هر که آن را به اسفل سافلین برد» فان اج هی المَأری 6 ۵ 


پس هر آیینه جنت جای او است. وایضا ‏ و ْظ تفس ما قدْمَت لغد 6 "«و 
باید هر شخصی تأمل کند که چه چبز برای خود پیش فرستاده است.» 
وایضا قوا آلفسکم وآفلیکم ار" ؟ " خود و اهل خانه خود را از آتش نگه 
دارید. وغیر از اینها بسیار است لطیفه نفس پیش از تزکیه محل تکبر 
وغضب وانانیت وغلظه (سختی کردن) وحسد وحقد (نفاقی در دل داشتن) و 
طول امل وباقی اخلاق مذمومه است هر گاه که سالک. ذکر الهی در لطیفه 


۱- سوره قصص آبه ۳۸ ندانستم برای هیچ خدایی غیر من » 

۲ - سوره نازعات آیه ۲۴« پس گفت من پروردگار بزرگوارتر شما ام» 
۳ - سوره یوسف آبه ۵۲ 

۴ سوره شمس آیه ٩‏ و ۱۰ 

۵ - سوره نازعات آیه ۴۱ 

۶ -سوره حشر آیه‌۱۸ 

۷ - سوره تحریم آیه ۶ 


مصباح السالکین ۷۳۶ شآ 


نفس. که در ما بین پیشانی است. جاری کند به توجه پیر کامل مکمل 
ورابطه شیخ مربی واصل نفس مخموره ومکسوره وخبیثه به انوار الهی مزکی 
می شود این تزکیه نفس بدون توجه و رابطه پیر کامل مکمل. غیر ممکن 
است الا ما شا الّه. هر گاه که ذکر الهی بر لطیفه نفس. سالک را عادت 
مستمره شود پس لطیفه نفس را منور و مزکی می شود ونوراو خاکستری 
رنگ است. و بعضی می گویند که سبز است ( ازرق )پس از تزکیه نفس 
لطیفه ربانیه و گوهر بیضاء می شود و محل مشاهده اعیان ثا بته می شود 
پس این نفس را استهلاک کامله و اضمحلال تامه حاصل می شود تا که به 
فنا وبقا مستعد می شود واین نفس اول کمر بسته به عداوت خداوند- جل 
شانه - و حزب اللّه ایستاده است وآخر راضیه ومرضیه می شود و خیر 
الاخیار می گردد و خیراو زیاد است از خیر اهل تقدیس وتسبیح. بعد از آن 
لطیفه نفس روی به اصل خود می کند واصل او اصل لطیفه قلب است . باز از 
اصل خود به اصل اصل می رود تا که به عین ثابته وصل می شود. پس به 
واسطه عین ابته به میداء تعین خود که صفات فعلیه است ودر ما بین 
صفات فعلیه صفت تکوین است وصل می شود. باز فنا در صفات فعلیه 
می شود.سالکی را که از این راه وصل باشد. آن را آدمی المشرب می گویند. 

معلوم بوده باشد که نفس را هفت صفت است : صفت اول او امّاره 
است که امر به بدی و امور شیطانی می کند واو عاشق بر دنیا است و در 
طلب وصال معشوقه خودتمامی اوقات مصروف است و او مأوای شر ومنبع 
اخلاق مذمومه و افعال سیئه است. 

ما قال اه تفای جل شاه : ان اس مارد بالسوء 6 اهر آیینه 


نفس امر کننده به بدی است علامت او این است که سالک در خوا ب وبا 


۱ - سوره یوسف آبه ۵۲ 


۷ بحث بازدهم دربیان‌سبقهای طربقه علیه نقشبندیه 


مکاشفه می بیند خوک با بوزینه يا سک بافیل باکژدم يا مار با موش با 
کیک با شپش با خر باچیزی از جمادات مثل شراب يا ترباق یا چرس یا آب 
نجس پا آب ایستاده یا تیره آب می بیند اپنها دلالت می کندکه نفس اول 
اماره است زیرا که در خوک. صفت حرمت ودر بوزینه. صفت سخن چینی 
است ودر سگ. صفت غضب است ودر فیل. صفت عجب ودر مار صفت 
نفاق است ودر کژدم. صفت عذاب است وباقی چیزها بر این قیاس شود واز 
ترس طولانی شدن ارقام نکردم . 

صفت دوم لوامه است که به نور قلب منور شده باشد واز غفلت 
دایمی به ذکر الهی بیدار شده باشد و شروع به صلاح حال خود کرده باشد 
واگر به حکم جبلیت و جهالت سابقه خود گناه مرتکب شود زودتر به نور 
تنبه الهی متنبه می شود وتائب ونادم وپشیمان بر فعل بد خود و به خیر 
وعبادت مساعدت می کند . و حق تعالی - جل شأنه - فرموده: ولا یم 
بالّْس الم # «وقسم می خورم به نفس ملامت کننده.» 

و علامت او این است که سالک در خواب با مکاشفه گوسفند با گاو 
پا شتر با ماهی با کبوتر یا بط آبی با ماکیان یا خروس می بیند وبا چپزی از 
جمادات مثل خرما وباقی اثمار ومیوه جات وطعام پخته شده وبا جامه 
های دوخته شده ویا اسب بی زین وبا شمع بی روشنایی با جای نان پختن 
ویا دکان ویا عمارات ومانند اینها می بیند. دیدن این چیزها علامت نفس 
لوامه است. زیرا که در گوسفند. صفت حلال است ودر گاو. صفت نفع 
مسلمان است ودر شتر. برداشتن ازار است که تحمل وصبر کامل دارد ودر 
ماهی. صفت اکتساب حلال است ودر بط آبی» صفت حلال است وعسل و 
خرما دلالت می کندبر اخلاق پسندیده وطعامهای پخته شده دلالت بر 


مصباح السالکین ۷۳۸ ۲ 


آرزوی نفس خود می کند ودیدن میوه ها بر صلاحیت ورهانیدن نفس از 
کلام کدورات دلالت می کند وتعمیرات وخانه ها وغیره از این جمله مساکن 
دلالت بر آرامی وسکون نفس می کند -والّه اعلم وعلمه ات - 

صفت سوم نفس ملهمه و او آن است که سالک از وسوسه شیطان 
وحدیث نفس خلاص و الهامات ملائکه بر او غالب شده باشد وبه تجلیا ت 
ظلال اسماء وصفات متصف شده باشد ودر این حالت اگر چه بدن وجسم 
کثیف . فانی شود مگر نفس بر انانیت خود باقی است تال ال تقالّی :( ولفس 
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ما سوآها فْهمَها فجرها و تقراقا ؟ "«و قسم به نفس آدمی و به ذاتی که 
درست اندام کرد او را پس الهام کرد نفس را گناهان او را و تقوی و 
پرهیزگاری اورا.»وعلامت او اینست که سالک در خواب وبا مکاشفه می بیند 
انسان نافص مثل زنان و کافران وملحدان وبا فاسق و بی دین وریش بریده 
ولنگ وکوسه وکر وگنگ و بندگان جاسوس ومست که کشتی گرفتند 
گردنده گرد شهر ویا کچ چشم و غیره زیرا که زنان دلالت بر نقصان عقل 
می کنند و کافران بر نقصان دین وبی دین وربش تراشیدن بر نقصان. در 
شرع اوست و لنگ. علامت بر دعوت خلق است به حق و خود او عمل به 
نصیحت خود نمی کند و کوسه آن که بجا نسارد اوامر خداوند متعال - جل 
شأّنه - را ونابینا وکور دلالت بر آن که پوشیده می کند گواهی وجاسوسی 
تارک سنت است. مست وسوخته شده صاحب عشق مجاز است ودلال آنکه 
منع نکند نظر خود از زنا ومحرمات وقصاب سیاه دل است وباقی غیر مذکور 
اشیاء لطفا بر اشیاء مفصله قیاس شود. 


۹ بحث بازدهم دربیان‌سبقهای طربقه علیه نقشبندیه 


باشد واز صفات ذمیمه خلاص شده باشد وبه صفات حمیده موصوف شده 
باشد وبه وجه کلی به دل متوجه بوده باشد ودل را به جانب عالم قدس 
متوجه کرده باشد و به عبادات وطاعات مواظبت کرده باشد واز اضطرابات. 
مطمئنه شده باشد. فنا برای او حاصل شده باشد وبه تجلیات صفات ئیو تبه 
و باقی تجلیات متصف شده باشد حتی که خداوند متعال- جل شأنه- به او 
خطاب فرموده باشد. 

بقوله تعالی: ۸ ی آیئها انس الط ارجمی الی رید راضية مر 
فااخلی فی عبادی واذخلی جیی # "«ای نفس آرام گیرنده به سوی پروردگار 
خویش باز گرد در حالیکه تو خشنود شده و از تو نیز خشنود گشته پس در 
زمره بندگان خاص من درآی و به بهشت من داخل شو» نفس به کسب 
ولابت کبری مطمثنه می گردد و علامت او این است که سالک در خواب با 
در مکاشفه می بیند قرآن شریف و خواندن او و انبیاء - علیهم السلام - و 
سلطانان و عالمان و مشایخ وقاضیان وکعبه شریفه و مدینه منوره يا بیت 
المقدس پامسجد جامع پا مساجد یا مدرسه ها یا جای مسکن صالحان 
یاکتابها وبا آلات محاربه مثل تير و کمان و شمشیر و خنجر است . و دیدن 
انبیا علیهم السلام قوت اسلام و9 ایمان است و دیدن پادشاهان. صرف 
کردن وجود خود است در رباضت و عبادت خداوند متعال - جل شأنه - 
ودیدن مشایخ عظام واعمال صالحه کردن, اشاره به راهنمایی نفس خود 
است ودیدن قاضیان. فرمانبرداری امرخداوند متعال است وبیت اللّه ومدبنه 
منوره و بیت المقدس. دلالت بر صفای و پاکی دل از غش و وسواس می کند 
و جوامع و مساجد وبیرق ها (پرچم) و آلات جنگ ومحاربه اشاره به 


۱- سوره فجر آیه ۲۷ الی ۳۰ 


مصباح السالکین ۷۳۰ شآ 


وسوسه های شیطانی است.در این مقام عالی برای سالک. مجاهده نفس 
ومحاربه شیطان روی به آسانی می کند و فتوحات ساری و غنایم لا متناهی 
در هر آن برایش عطا و مهیا می شود. 

صفت پنجم نفس راضیه است و او آن است که انانیت او گم وختم 
شده باشد وبه فنای حقیقی وبه تجلیات شیونات ذاتیه متصف بوده باشد و 
نفس به کسب ولایت علیا در حالت فنا راضیه می شود وعلامت او این است 
که سالک درمکاشفه یا در خواب می بیند ملائک و غلمان وحور براق 
وزیورهای گوناگون و آفتاب ومهتاب. زیرا که دیدن ملائک وغلمان وحور و 
براق و زیور با اين دلالت بر کمال عقل وتمام عقل قرب رب العزت 
می کند و دیدن آفتاب ومهتاب دلالت بر معارف الهی می کند. 

صفت ششم نفس مرضیه است واو آن است که ردای بقای حقیقی به 
جان خود پوشیده باشد یعنی به بقاءباله مستعد شده باشد وزیورهای 
اعتبارات الذاتیه. در وجود خود داشته باشد وبه هر دو بال خود سیر طیران 
در اسمای صفات مع ملاحظه ذات بحت که مسمی به شیونات واعتبارات 
است. سیر کرده باشد. حنی که به ذات بحت معرات الشبونات و اعتبارات 
رسیده باشد وکسب ولایت علیا به انصرام طی کرده باشد ( نی راب 


میم تعیمهَا) نعمتهای آن بر صاحبان نعمت گوار باد. وعلامت او این است که 
سالک در خواب یا در مکاشفه می بیند آسمان هفتگانه و مهتاب وستارگان 
و رعد و برق و درخشنده شمع و مشعله و قندیلها که روشن باشد. زیرا که 
دیدن هفت آسمان. اشاره است که نظر سالک به خداوند متعال است و 
ستاره به نور نفس او دلالت می کند و دیدن آتش به فنای نفس است ورعد 
اشاره به آگاهیدن و واقف نمودن بر چیزهای آینده است وآفتاب ومهتاب 
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ونور چراغ به روشنابی دل است .مرید کامل وصادق رجوع به پیر کامل 
خودمی کند که او را به صفت هفتم وصل کند . 

صفت هفتم نفس عبودیه و او آن است که آلت انصراف باشد از تعبد 
جمیع کمالات و تجلیات و افعال واسماءوصفات وشیونات و اعتبارات و 
متوجه بود به ذات صرف مطلق که مجرد باشد از اسماء و صفات و این نفس 
مزین و متجلی به زیورعبودیت و بندگی خدا وند رب العزت - جل شانه - 
بوده باشد و حصول این مقام بیش قیمت به کسب کردن دابره کمالات نبوت 
ودایره کمالات رسالت اولوالعزم و باقی دوایر طربقه نقشبندبه مجددیه 
معصومیه تاکه به دایره لاتعین و قیومیت و سیف القاطع منوط است 
می رسد وعلامت اواین است که سالک در خواب با مکاشفه حقانی می بیند 
باران و برف و ژاله (تگرگ) و جوی و چشمه و چاه دربای زیرا که باران 
دلالت بر رحمت الهی می کند و برف بر زیادت آن و ژاله بر زیادترو پیشتر 
زدن دلالت می کند و دریاها و چشمه ها و غیره دلالت برتکمیل مراتب 
اخلاص می کند به واسطه معرفت الهی و باید دانست که هر کس که مرید 
صادق پیر کامل مکمل باشد و این مربد مخلص رابطه شریفه او هميشه 
می کند. روح ودل مرید مخلص وصل شیخ مقتدا می شود و پس پیر کامل و 
مرشد واصل ۰ ارواح و قلوب مریدان ومخلصان را به طرف خود جذب 
می کند و بر مقامات عالیه که در عالم امر است با در عالم خلق است ایشان 
را برای تعلیم وراهنمایی می گردانند. به این سبب مرید مبتدی درخواب با 
در مکاشفه وجدانی با در حالت محوبت علامات صفت نفس راضیه ومرضیه 
وغیره می بیند ویا می بیند که در عالم قدس طیران می کند یا مقام خود 
همراه مقامات مشایخ عظام می بیند ودر حقیقت نفس او اماره است وباطن 
او پلید است. خیال باطله نکند که به منزل مقصود برسیدم ومن صاحب این 
مقام شدم وباید که به دیدن این چیزها به رابطه پیر مقتدا وبه صحبت 
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ظاهری وخدمت بدنی مرشد راهنما از حالت سابقه اضافه تر کوشش کند که 
کمال او وحقیقت طریقه او وصحت مسلک اوبرای او به مشاهده معلوم شد. 

سبق هفتم: ذکر سلطان است که بر تمام بدن و از سر تا پای ذکر 
الهی جاری می کند واو برای تصفیه چهار لطایف عالم خلق که خاک و آب و 
هوا و آتش که به عناصر اربعه مشهور هستند. مقرر کرده اند وهر یکی از 
اینها خاصیت علی حده دارد زیرا که خاک خنک وخشک است وثقیل بالذات 
است که میلان او به طرف اسفل است . وآب خنک و تر است وثقیل بالاضافه 
است . و هوا گرم ورطب است و خفیف بالاضافه است . وآتش گرم وخشک 
است وخفیف بالذات است . ودر هر یکی از عناصر اربعه. اخلاق مذمومه 
است ودر عنصر اول خاک .کثافت وکدورت وظلمت وجهالت وثقالت 
وقساوت وغیر از اینها است. هر گاه که سالک ذکر اسم ذات .بر لطیفه قلبی 
خود جاری کند تا که موی و استخوان تمامی اعضای بدن او ذکر الهی 
می کنند حتی که عادت مستمره او گردد پس تزکیه عناصر اربعه و خصوصا 
عنصر ترابی او می شود واین اوصاف مذمومه او به محموده بدل می شود 
مثل لطافت بارکی و صفایی وباقی اوصاف بر این قیاس است و علامت صفایی 
عنصر خاک. این است که در خواب ومکاشفه می بیند که در بیابانها ودشتها 
سفر ودر خرابه ها سیاحت وگذر می کند . ودر عنصر آب رغبت به اختلاط 
مردمان وامتزاج همراه آدمیان ومردمان وقبول کردن تأثیر مردمان که به او 
صحبت اختلاط دارد و تلون( رنگ گرفتن) از مردمان و فراموشی ذکررحمان 
وآخرت و میل کردن به خواب و غفلت هرگاه که سالک ذکرالهی برلطیفه 
قالبی جاری کندتاکه ذکر.عادت راسخه اوگرددپس این اخلاق مذمومه اوبه 
محموده بدل میشود.به مثل عدم قبول تأًثیروتلون وغیر ذلک. 

وعلامت عبور بر عنصر آبی آن است که سالک در خواب ویا 
مکاشفه می بیند جویها ودریاها وحوضها وسبزیجات وعنصر سوم در عنصر 
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هوایی میل کردن است به شهوات نفسانیه و خواهشات باطله وبسیار ملالت 
کردن وتنگدلی وغمگین شدن وتغییر کردن از حالی به حال دیگر. هر گاه 
که سالک ذکر سلطان بر لطیفه قالبی جاری کند تا که عادت راسخه او 
گردد این اخلاق مذمومه او به محموده بدل می شود که ضد این اوصاف 
باشد مثل عدم توجه به شهوات و فراخ دلی و فرحت اسلامی وخوشحالی 
دینی وعلامت صفابی .و عبور از عنصر هوایی این است که سالک در حالت 
خواب با مکاشفه می بیند که به هوا پرواز می کند به بالا طیران می کند با 
پایین می آید ومانند اینها. عنصر چهارم . در عنصر آتش غضب و تکبر و 
استعلاء و طلب کردن جاه و رباست و رفعت است هر گاه که سالک ذکر 
قالبی عادت دایم خود گرداند. این اوصاف مذمومه به محموده بدل می شود. 
خواب با مکاشفه می بیند که چراغها و مشعله و اشیای روشن کردن و برقها 
و اشپای محرقه وبعد از آن که عناصر اربعه به توجه مرشد مکمل وبه دوام 
ذکر قالبی پاک و منور شود. پس این به صورت حال به طرف اصل خود سیر 
می کند که اصل ایشان اصل لطایف عالم امر است و اصل هوا . اصل روح 
است واصل آب. اصل سراست واصل آتش. اصل خفی است واصل خاک. 
اصل اخفی است هرگاه که به اصول خود وصل شود پس از اصل به اصل اصل 
رجوع می کند تا که به عین ابته می رسد و به واسطه عین ثابته به مبداء 
تعین خود وصل می شود که صفات ذاتیه ودر ما بین صفات ذاتبه. صفت علم 
است وصفات شیونات ذاتیه ودرمابین صفت کلیم است وصفات سلبیه وشن 
جامع است وپس از وصال بازهر یکی در اسم صفت مربی خود فنا می 
شود. باز به ترتیب مذکور آن را ابراهیمی المشرب وموسوی المشرب 
وعیسوی المشرب و محمدی المشرب می گویند و آثر مرب در اين لطایف 
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عشره بعد از تصفیه در حین فنا این است که هرگاه که پنج لطایف عالم 
خلق به اصل خود که فوق العرش اصول لطایف عالم امر است. همان اصول 
لطایف عالم امر. اصول لطایف عالم خلق است وصل شود پس به ترتیب 
مذکور به مربی خود وصل می شود وفنا در تجلیات مربی خود می شود و فنا 
لطیفه قلب در تجلی صفات افعال الهیه است. 

در این وقت از نظر سالک افعال تمامی مخلوقات. سلب می شود به 
غیر از فعل و فاعل حقیقی دیگر چیزی در نظر او نمی آید و این حالت در 
مراقبه فنای لطیفه قلب حاصل می شود. 

و فنای لطیفه روح در تجلی صفات ثبوتیه است در این وقت سالک 
می بیند که صفات تمامی مخلوقات از ایشان سلب شده است و به حق 
تعالی - جل شأنه - منسوب شده است بلکه وجود او وجود تمامی مخلوقات 
و ممکنات منفی و نیست می کند و وجود واجب الوجود- جل شأئه"- را 
مثبت و قایم و دایم می بیند و این حالت در مقام مراقبه فنای لطیفه روح 
میسر می شود و فنای لطیفه سر در تجلی صفات شیونات ذاتبه است.دراین 
وقت سالک وجودخودرادروجودحق تعالی جمضمحل وغلط شده وکوفته 
شده می بیندواین حالت درمراقبه فنای لطیفه سرحاصل می شود. 

فنای لطیفه خفی در صفات سلبیه است در این وقت سالک تفرید 
وتقدیس کامله از مظاهر جمیعه از عوالم کلیه برای خداوند صمدبه - جل 
علی شأنه -می کند واین حالت در مراقبه فنای لطیفه خفی حاصل می شود 
وفنای لطیفه اخفی در مرتبه شآن جامع می شود ودر این حالت در حین 
فنای سالک متخلق به اخلاق الهیه می شود و می گویند که ولایت لطیفه 
اخفی, ولایت سیدنا ونبیّنایٌاست. 
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و فنای این لطایف بعد از دایر ه امکان پیش از ولایت صغری است . 
هرگاه که سالک راه خداوندی - جل شانه این هفت سبق که مشتمل بر ده 
لطابف است به کمال رسانیدند و به ترتیب مذکور شغل وکسب طریقت از 
نزد پیر کامل ومکمل تعمیل نماید پس خرق جمیع حجب ظلمانی ونورانی که 
در اندک زمانی مثل برق پاره می شود وبه وصل عریانی وتجلی ذاتی برقی 
دایمی بهره یاب ومستعد می شود چه حق تعالی‌خ را حجابات ظلمانی 
ونورانی هفتاد هزار هست .این حجابات که هفتاد هزار هست به کسب 
سبقات هفتگانه که پنج از عالم امر است ودو که یک نفس و دوم ذکر 
سلطان و لطیفه قالبی است. قطع می شود وبه تکمیل هر لطیفه ده هزار 
حجابات قطع می شود. مثلا به کسب لطیفه قلب. ده هزار وبه کسب لطیفه 
روج ده هزار وبه کسب لطیفه سر ده هزار وبه کسب لطیفه خفی. ده هزار 
قالبی ده هزار قطع می شود. جمله هفتاد هزار می شود وجمله طربقه انبقه 
عالیه نقشبندیه مجددیه امانیه . فقط هفت قدم است. بنج قدم در عالم امر 
ودو قدم در عالم خلق است. پس از قطع این هفت قدم مذکور به فنای 
فی اللّه و بقای باه مشرف می شود وبه درجه عالیه و ولایت خاصه رسیده 
می شود و این لطایف عشره و مذکوره که از طبقه مکنونات به درجه 
موجوبات می رسد به ذریعه اعیان ابته وصل به مربی خود می شود و 
تفصیل اعیان ابته و تنزلات خمسه وحضرات این است که مرتبه ذات 
مطلقه مجرده الله تعالی - جل شأّنه - مسمی به احدیت ولا تعین است. 

پس صوفیه صافیه کرام - علیهم الرضوان - به ذریعه علم لدنی 
خمسه. مقرر کرده اند و از آن در مرتبه وجوب ابت کردند وسه از آن در 


مرتبه امکان وآن دو تعینات که در مرتبه وجوب مقررکرده اند مسمی به 
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وحدت و واحدیت است وهر دو در مرتبه علم است مگر وحدت اطلاق بر 
علم اجمالی خداوند متعال ج می کند و واحدیت اطلاق بر علم تفصیلی 
خداوند متعال 4 می کند وهمان سه تعینات وتنزلات که در مرتبه امکان 
ابت کرده است. آن عالم ارواح وعالم مثال وعالم اجسام است وبرای هر 
انسان. یک عین ابته در علم الهی است واین جسم کثیف انسانی که در این 
عالم ظلمانی است.مثل عکس وسایه برای آن عین ابته است وآن عین ثابته 
مثل سایه وعکس است برای اسمی ازاسمهای الهی. پس جسم کثیف انسانی 
متعلق به عین ابته شده وعین ابته متعلق به اسم الهی شده است وآن 
اسم الهی که تعلق عین ابته این شخص ازافراد انسان به اوشده است. همان 
اسم تعین و تربیه این شخص معین از افراد انسان است وا ز این سبب تعبیر 
عین ثابته به مادر وتعبیر اسم الهی به پدر کرده اند. چنانچه برای ظهور هر 
انسان در عالم اجسام وعالم ظلمانی به پدر و مادر ضرورت هست که بدون 
پدر ومادر ظهور وجود انسان. غیر ممکن و با غیر معتاد است. همچنین در 
عالم ارواح وعالم مثال وعالم قدس انسان را به مظهر و مربی ضرورت است. 

زیرا که روح انسانی از قید نفس حیوانی و عوایق جسمانی و علابق 
دنیاوی خلاص کردن و نفس اماره وهواء متبعه و عناصر اربعه کنیفه و هیکل 
جسمانی منکدره اصلاح کردن ونورانی ساختن وازامراض معنوی خلاص 
شدن واز قطام طفولیت به حلم ربوبیت رسیدن واز طبقه ظلوم و جهولیت به 
درجه قرب وصلت وعلم ومعرفت رسیدن و پس رجوع قهقری به دعوت 
خلق الی الحق سرافراز شدن به غیر از اسباب وذرایع. ممکن و یامعتاد 
نیست. البته مربی کامل و مرشد واصل و مظهر دایم و وسایل اتم وذرایع 
اکمل می خواهد. 
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خداوند حکیم وعلیم برای تکمیل مراتب انسانیت وتتمیم منازل 
عبودیت وحصول قرب الهیه برای هر شخص از افراد انسان اسباب و وسایل 
در عالم اجسام وعالم ارواح وعالم قدس وغیره مقرر کرده اند. چنان چه در 
عالم اجسام برای تکمیل مراتب و ادای حوایج جسمانیه مقرر کرده اند به 
مثل مادر و پدر برا ی ظهور وجود او و تربیت او تا وقت تکمیل عقل و حلم 
یک سبب ظاهر است و هکذا برای تعلیمات دینی و دنیایی وسیاسی معلم 
ومکتب ومدارس وغیره اسباب ظاهری است مرتکمیل مراتب جسمانیه و 
اولیای کرام و مشایخ عظام - رحمهم اللّه -را حق تعالی - جل شانه - علم 
باطنی وعلم لدنی وعلم قلبی و علم مکاشفه عنابت فرموده اندپس به 
منظورآیه کریمه ( وأمّا بنمة رب فحَدث" ؟ او اما به نعمت پروردگار خود 


خبر ده از بحر علم بی پابان خود به طور رمز واشاره به حکم ضرورت. چیزی 
به سالکان و مریدان و مخلصان خود که از اعیان ایشان شمرده می شود. 
اظهار می کند تاکه راه روندگان خداوند متعال و سالکان و طالبان یزدان 
- جل شانه -از نکات و اشارات رموزات و هدایات ایشان نفع کامله و علم 
وافره حاصل کنند. جمله از نکات ایشان - رحمَهُم ال - این تنزلات خمسه و 
عین ثابته است و گفته اند که عین ابته به مثل مادر انسان است که تربیت 
او در اوطان امکان می کند که مانند خانه ای است پر شده از ظلمت 
وکدورت واسم الهی که عین ثابته این شخص متعلق اوست به مانند پدر 
است مرعین ابته را . تربیت این عین ثابته در طبقه و حصه موجوبات 
می کند که تمامی نورانیت و قرب رب العزت است. 


۱- سوره وضحی آبه۱۱ 
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ول ام آباها و ذاست عحاز ؛ 
و آنا طفل یر فی خجور مرضیغاتی 
مادرم پدر خود را زاییده است و اين از عجایب من است در حالیکه 
من بچه ای کوچک در بغل دابه هایم هستم . 

«و عین ثابته اسم الهی را در خارج ظاهر کرد . زیرا که ظاهر کردن 
تآًثیر اسم الهی در خارج برای تربیت اجسام است به واسطه عین ابته و این 
ظهور را تعبیر به ولادت کرده اند و مراد از حجور مرضعات .حجور اسمای 
الهیه است زبرا که مر بی اعیان ابته همین اسمای الهیه است که در مرتبه 
و احدیت است و این تنزلات خمسه به طور کشف صحیح و اجتهاد جید و 
شهود از بحر علوم غامضه و اسرار الهیه برای تسهیل فهم و ادارک سالکان 
راه خداوند متعال - جل شأّنه - و ترغیب طالبان خداوند متعال - جل 
شأنه - اظهار کرده اند که بدون تعین تنزلات خمسه . تفهیم سالکان و 
تعلیم طالبان وصال الهیه به طرف وصول الی اللّه و راه فنا و بقای مشکل و با 
غیر ممکن بوده است و اگر نه در حقیقت حق تعالی و تقدس از تنزل مرتبه 
به مرتبه دیگر منزه و پاک است نه او را تعبن است ونه او را ادارک». 

فبخان من لم یی بذایه ولا بصفاته وا فی الأمماء بخدوّث الاکوان. 
پس باک است ذاتی که با ذات و با صفات خود تغییر نمی کند و در 
اسمهایش با به وجود آمدن موجودات تغییر ایجاد نمی شود.از این رو به این 
تنزلات خمسه به ذات اقدس خداوند متعال - جل شأنه - هیچ تغیر وتبدیل 
از این نرسیده زیرا که حق تقدس وتعالی که اراده تخلیق عالم کرد خاص 
برای معرفت ذات پاک مقدسه خود کرده وحال آنکه هیچ مناسبت مابین 
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خداوندتعالی وما بین عالم نیست آیه کریمه ( ان اه نی عن الَْالیین ۱6 
«هر آیینه خدا از عالمیان بی نیاز است.» 

پس حق تقدس و تعالی به محض فضل و کرم خود از مرتبه احدیت 
صرفه به مرتبه وحدت تنزل کرد که آن مرتبة اسما و صفات السی است . 
مجملا باز به مهربانی و رأفت تامه خود از مرتبه وحدت به مرتبه واحدیت 
تنزل کرد که آن مرتبه اسما و صفات است مفصلا و ان مرتبه را مرتبه 
اعیان ابته و ظلال الاسما و الصفات می گویند. از سبب تنزل و ظهور 
خداوند متعال تقدس در مرتبه دوم و دایره امکان که به ظل الظطل مسمی 
است به آن سبب که ظهور تجلی اسما و صفات در مرتبه ثالثه شده است. 
مثلّا یک شخص به مقابل آیینه می ایستد صورت این شخص به طورکمال در 
این آیبنه معلوم می شود . پس دیگر آیبنه به مقابل اين آیینه شد همین 
طور آیینه اول درین آیینه دوم هم معلوم می شود هکذا در آبینه سوم و 
چهارم و به صورت این شخص هیچ نقصان نمی رسد. چرا که صرف ظهور 
عکس و نقش صورت او در آیینه متعدده شده و نه تقسیم ذات این شخص. 
مشایخ عظام - علیهم الرضوان -اين ظهور عکس و صورت را تنزل و ظل 
می گوید و به این تنزل و ثبوت ظل به ذات اقدس خداوند متعال هیچ تغیری 
و هیچ تبدیلی و هیچ نقصان عارض نمی کند . و ال اغلم و علمُه ام 

سبق هشتم؛ نفی و اثبات است که مشتمل بر تمام لطایف عالم امرو 
لطایف عالم خلق است واین دروفوف عددی وذکر نفی واثبات می گویند 
وکیفیت اجرای او این است که اول چیز ی که درخزانه خیال وباطن دارد 
ازادراکات وشعورات وغیره تمامی رادر قعر القلب محفوظ کند وخودرا از 
تمامی اشتغالات فارغ سازد. پس خطرات شیطا نی وهواجس نفسانی را 
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ازباطن خود فارغ کند به خروج نفس خود از بینی تا که باطن اوبرای نفی 
واثبات متوجه شود .پس زبان درکام بالا چسبانیده وهردولب به لب ودندان 
به دندان چسبانیده ونفس به زير ناف بند کرده باشد تاکه قطع هواجس 
نفس وتسخیر باطن وجمع کردن عزیمت برایش حاصل شود . پس لفظ (ا) 
را از ناف کشیده به صورت خیال یک خط مستطیل و مستقیم تصور کرده 
باشد تا که به پیشانی می رسدبا معنی او که نفی است ولفظر( اله) تصورو ملا 
حظه نماید پس این خط را بکشد از پی شانه تا دوش راست .باز لفظ (لااللّه) 
تصوروملا حظه نماید پس این خط راازسر دوش خود بر تمامی لطایف خمسه 
کشیده بر دل صنوبری زده باشد به شهادت تامه تاکه تأثیر ذکر در لطایف 
خمسه وتمامی جوارح بدن. ظاهر شود وبه تر تیب مذکور محبوس نفس 
تکرار کرده باشد تا که نفس اوتنگ می شود . بعد از آن به عدد وتر لفظ 
(محمد رسو ل الله) به زبان خیال و تصور نه به زبان سر بگویدونفس خود را 
ازبینی بکشد در خواندن کلمه توجه به معنای آن شرط اول است ودرجانب 
نفی که کلمه( الا) است لامعبود تصورنماید اگر مربد مبتدی بود ولا مقصود 
تصور نماید اگر متوسط بود ولا موجود تصور نماید اگر منتهی بود. ودرجانب 
اثبات. اثبات ذات پاک خداوندمتعال - جل شأنه - تصور نماید اگر 
ذاکر منتهی بود درلحاظ معنی (لا) جان خود وتمامی ممکنات وموجود را 
منفی ونیست و نابود کند و ثبوت ذات مقدس واجب الوجوب المی نماید و 
شرط دوم این است که پس ازچند بار این دعارابه نهابت تذلل وعاجزی به 
زبان خیال بگوید:« الهی آنت مقصودی ورضاله مطلویی فاعطنی مَحل و 
مَعْرفتٌَ » به زبانی که می فهمدو می داند به آن زبان بگوید و همین کلمه 
طیبه شربف را تکرار کند تا که حرارت ذکر الهی بر تمامی بدن او احاطه 
کند وبرایش اضطراب وظهورسکونت وفراخی باطن و استغراق تمکن وحالت 
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بسط حاصل شود وآب شدن بدن ظلمانی و ظهورتاًثیر استهلاک جسمانی 
وظاهر شدن ستاره ها محودر ذات الهی ازنتایج این ذکر است ودر حبس 
بسیار مفادات است مثل تسخیر باطن وجمعیت ونفی کردن هواجس نفسانی 
وحرارت قلب وحصول شوق وذوق ونفی خواطر شیطانی ورقت قلب وترقی 
محبت وموجب کشف نیز خواهدشد. 
ونفس بندی به تدریج زیاد کند. مثلا این کلمه طیبه نفی واثبات به 
ترتیب مذکور اول یک مرتبه بخواند ونفس خود بکشد .باز سه مرتبه بعد 
نفس بکشد تا که به بیست و یک مرتبه رسد. پس بیست ویک مرتبه وبا 
بیشتر از آن حصول نتایج روی به ظهور می کند اگر نکرد یقن کند که عمل 
او باطل است باز از سر بگرداند تا که به ترتیب مذکور به بیست ویک مرتبه 
می رسد وآن طرف باطن به طرف حق سبحانه وتعالی می شود وتصفیه 
باطن وتزکیه بدن وتطهیر وتنوبر جمیع لطابف حاصل می شود تاکه لطایف 
او باز روی به اصل خود می کنند وهمه لطایف عشره را عروجی به طرف 
وصول خود دستیاب شود ونگویند که عروج ونزول به لطایف خمسه امر 
ولطیفه نفس متصور است نه به لطایف اربعه. یعنی عناصر اربعه زیرا که مراد 
از عروج غالب طهارت هر عنصر است از اوج تکبر و ترفع و خود بینی و از 
حضیض پستی و دنائت و رذالت و غیره اخلاق مذمومه و متصف شدن است 
به مجاهد وجذبات الهی بروی جاری می شود حتی که از فرط جذب ومحبت 
وزیادت عشق مذکور- جل شأنه هم از وی فراموش شود بلکه به حضور 
محض مشرف شود. 
۷ ایبات؛ 
چون باده شوق تو کند برافی گردد تن و روح جمله مست سافی 
تن مست شراب وروح مست ساقی آن گردد فانی و ایسن گردد باقی 
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سالک سعید. مدارج امکانی را به مدد او قطع می نماید وعارف 
خوش نصیب. به معارف وجوبی به برکت او ارتفاع می فرماید واوست که 
از تجلیات افعال به تجلیات صفات می برد واز تجلیات صفات به تجلیات 
ذات می رساند. 

بیت: 
تا به جاروب لا نروبی راه نرسی در رای الا الّه 

وبرای دور کردن رذایل وازاله ذمایم که در باطن رسوخ بافته 
ومتمکن گشته مثل حسد و کینه و خست و دناءت و عجب . نخوت و غرور و 
ریا و کبر و غیظ وغضب و بی صبری و بی قناعتی وامثال آن اين کلمه طیبه 
از بس نافع تر است به نوعی که به وقت (لااله )گفتن انتفاء آن خصلت بد 
خود کند که از آن رستگاری طلب دارد واز (الا اله) طالسب حسب 
پروردگار- جل شأنه - باشد مثلا برای زوال حسد گوید (لا اله) یعنی نیست 
حسد در من الا له مگّر محبت پروردگار - جل شانه - به حضور و بسیار 
عاجزی بگوید تا آن ذمایم زایل گردد وباطن به وجه کلی تصفیه ومطیر 
گردد . تا سالک به دولت حضور وآگاهی وبه فنای نفس وتهذیب اخلاق 
مشرف نشده است غیر از نماز فرض و واجب وسنت موّکده اشتغال به نوافل 
وتلاوت قرآن مجید واوراد واذکار لسانی وادعیه صحیح نیست. آدمی تابه 
مرض قلب مبتلا است. هیچ عبادتی او را نافع نیست بلکه صفر است لهذا 
اولا ساحت سینه خود را از رذایل صاف کند و دولت حضور وآگاهی را حاصل 
کند که اعلی ترین اذکار است بلکه مقصود از اذکار همین کار است حضرات 
نقشبند یه مجددیه - قدس اللّه اسرارهم العلیه - بعد از حضور دولت آگاهی 
و دوام حضور الهی اشتغال به امور بقینیه وعلوم دینیه می فرمایند. به ذکر 
شریف لسانی وتلاوت قرآن مجید ومطالعه احادیث نبویه - علی صَاحبها 
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السلامْ وَالَحیّة- و درود شریف ونماز با نیاز استغفار وتحمید وتکبیسر, اوقات 


شریفه خود را معمور دارند. 


دل گفت مرا علم لدنی هوس است 
تعلیم کن اگر تو را دسترس است 
گفتم که الف گفت دگر هبچ مگو 
درخانه‌اگر کس‌است یک حرف بس است 
۷ بیت : 
دردم از بار است ودرمان نیز هم دل فدای او شدو جان نیز هم 

حصول برکت وظهور عظمت این کلمه را به اعتبار درجات قایل آن 
است هر چند گوینده عظیم تر ظهور برکت آن بیشتر. مرید مخلص که این 
هشت سبق را طی نموده که مشتمل بر لطایف عشره است تا تهذیب لطایف 
وتصفیه ایشان به توجه شیخ مقتدا و ذکر یزدان - جل شانه حاصل شود 
پس به مراقبات اشتغال فرماید زبرا تمامی طربقت سه چیز اند: ذکر وفکر 
که به مراقبه مشغول است ورابطه پیر واصل را هنما که بدون مرشد واصل. 
رفتن برین راه غیر ممکن است. تا این سبق هشتم طبقه اذکار است که اسم 
ذات ونفی واثبات است واین طیف اذکار اسم ذات ونفی واثبات به منزله الف 
وباء برای کودکان است. وتعلیم علم لدنی هنوز بافی است وتعلم علم لدنی 
در باقی سبقات این طربقه انیقیه شریفه مجددیه معصومیه امانیه حاصل 
می شود مثل مراقبات فنای لطایف و ولایت صغری و ولایت کبری وعلیا 
حتی که به دایره لاتعین وسیف القاطع وقیومیت می رسد که آخر سبقات 
طریقه شربفه مجددیه است.پس به طبقه اولیای کاملین ومکملین ومرشدین 
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واصلین می رسد و این طربقه شریفه نقشبندیه از بین طرق لائه یک 
طریقت افضل است. 
سبق فهم: اول مراقبات وقوف قلبی است طربقش این است که توجه 
به سوی قلب خود نماید و توجه قلب به ذات الهی کند و منتظر فیض الی 
باشدودل را ازخاطر نگهداردتا خواطر غلبه نکنند و این را نگهداشت گویند . 
سبق دهم: مراقبه احدبت است نیتش این است «فیض می آید از 
ذاتی که جامع جمیع صفات کمالات و منزه از جمیع نقصانات است خاص بر 
لطیفه قلب من» 
و چون دل را حضور و جمعیت و خطره تا چهار ساعت 
حضور نکندعلامت تمامی قطع دایره امکان که آن 
را دایسره اول گفته اند که ظل ظل اسماء و صفات 


است و بعضی دب‌دن انوار را علامت قطع داب ره 
دانسته اند نیمه دایره آمک‌ان از زمین تا عرش نیمه دیگر تابالای 
عرش است.دایره امکان این است.بدان که هر لطیفه عالم امررا اصلی است 
فوق العرش تابه اصل خودنمی رسدفنای اوحاصل نمی شود. چنانچه اصل 
قلب. افعال الهی است و اصل روح . صفات ثبوتیه واصل سر شیونات ذاتیه 
است اصل خفی. صفات سلبیه است واصل اخفی . شأآن جامع است پس 
به لحاظ این اصول نیزمراقبات می کنند. 

سبق یازدهم: مراقبه فنای قلب است طربقش اینست که قلب 
خودرامقابل قلب مبارک آن حضرت رسالت پناهج قرار داده. به جناب الهی 
عرض نموده و چنین نیت کرده باشد «الهی تجلیات صفات فعلیه خود را 
که القا کردی از قلب مبارک حبیب خدا حضرت محمد و بر قلب آدم 


صفی الله -به واسطه پیران کباربر قلب من القاکن » پس فنای 


۵ بحث بازدهم دربیان‌سبقهای طربقه علیه نقشبندیه 


لطیفه قلب در تجلی افعالی خواهد شد دراین وقت افعال خود و افعال جمیع 
مخلوقات از نظر سالک مختفی می شوند بجز فعل یک فاعل حقیقی -جل 
شأّنه - در نظرش هیچ نمی آید. ولایت قلب راولایت آدم التلمی گویند و 
سالکی را که از راه این ولایت واصل شود . او را آدمی المشرب می گویند . 

سبق دوازدهم: مراقبه فنای روح است هم چنان روح خود را مقابل 
روح مبارک حبیب اللّه حضرت محمد مصطفی ۶ کرده باید به جناب العی 
عرض نموده و چنان نیت کرده باشد«الهی تجلیات صفات ثبوتبه خود را که 
القا کردی به روح مبارک حبیب خدا حضرت محمد و از روح مبارک او 
به روح سیدنا نوح و حضرت سیدنا ابراهیم - علیهما السلام - به واسطه 
پیران کبار به روح من القا کن .»پس فنای لطیفه روح در صفات ثبوتیه است. 
این وقت سالک. صفات خود را از جمیع ممکنات مسلوب ساخته نسبت آنها 
را به حضرت حق 6 نماید سالکی که از این راه واصل مقصود گردد او را 
ابراهیمی المشرب می گویند . 

سبق سیزدهم: مراقبه فنای سر است چنانچه سر خود را مقابل سر 
شریف آن حضرت رسالت پناه محمد رسول اللّه 5 نماید و به جناب السی 


عرض نموده و چنان نیت کند «الهی تجلیات شیونات ذاتیه خود را که القا 
کردی بر سر مبارک حبیب خود حضرت محمد ی و از سراو بر سر 
موسی ام به واسطه پیران کبار بر سر من القاء کن » سالکی که از این راه 
ولایت واصل حق - جل شأنه - شود او را موسوی المشرب گویند. سالک 
این وقت ذات خود را در ذات حق مضمحل و مستهلک می داند و فنای سر 
نماید و نیت کند:الهی تجلیات صفات سلبیه خود را که القا کردی بر لطیفه 


مصباح السالکین ۷۴۶ شآ 


خفی مبارک حبیب خود حضرت محمدء و از لطیفه خفی آن حضرت بر 
لطیفه خفی حضرت سیدنا عیسی - علیهما السلام - به واسطه پیران کبار 
بر لطیفه خفی من القا کن.» سالکی که از اين راه واصل حقق سبحانه شود او 
را عیسوی المشرب گویند در اینجا فنا در صفات سلبیه می باشد تفرب‌دو 
تجرید حق سبحانه از جمیع عالم در این مقام. مشهود سالک می شود. 

سبق پانزدهم: مراقبه فنای اخفی است به ترتیب مذکور عمل نماید و 
چنان نیت کند« الهی فیض تجلیات شآن العلم و شآن جامع خود را که القا 
کردی بر لطیفه اخفی مبارک حبیب خود حضرت محمدیدٌ به واسطه 
حضرات پیران کبار بر لطیفه اخفی من القا کن » سالکی که از اين راه واصل 
گردد او را محمدی المشرب می نامند و تخلق به اخلاق اللّه - جل شأنه - در 
این مقام سالک را جلوه گر می گردد. 

۷ مصرع: تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد 

سبق شانزدهم: مراقبه دایره ولابت صغری است مورد فیض در اینجا 
لطیفه قلب است نیتش چنان کند « فیض می آیدازذاتی که همراه من است 
و بیچون و بیچگون است منشاء دایره ولابت صغری که ظل اسماء وصفات 
است خاص برلطیفه قلب من»مفهوم آبت شریفه هو مک یلم کم ۱6 

معیت حق تعالی را همراه خود در هر ذره از ذرات ممکنات در 
لحاظ داشته. مشغول باشد در این مقام ذکر به تحلیل لسانی با توجه قلبی و 
توجه قلب با حق سبحانه با لحاظ معنی فایده تمام دارد. این دایره ثانی 
است و دایره ظلال اسماء و صفات است از این جهت ولابت صغری می گویند 
که ولایت اولیاء است. در این جا سیر در تجلیات افعال الهی می شود و 


۱ - سوره حدید آیه ۴ «و او با شماست هر جا که باشید. » 


۷ بحث بازدهم دربیان‌سبقهای طربقه علیه نقشبندیه 


توحید وجودی و شوق و ذوق و آه نعره و استغراق و بیخودی و دوام حضور و 
نسیان ماسوی که عبارت از فنای قلب است در اینجا حاصل می شود. 

سبق هفدهم: مراقبه دایره ولایت کبسری است که ولایت انبیا- 
علیهم السلام است و این دایره متضمن سه دایره و یک قوس است و 
دایره اولی مراقبه اقربیت است. نیتش این است : «فیض می آید از ذاتی که 
از رگ جان من نزدیک تر است منشاء دایره اولی ولایت کبری که اصل 
اسماء و صفات است خاص بر لطیفه نفس من مع لطایف خمسه عالم امر» 
مفهوم آیه شریفه 

ژوئخن آقرّب اه من حبل ار «و ما از رگ گردن به آدمی 
نزدیکتریم.» 

و مورد فیض در اینجا لطیفه نفس همراه لطایف خمسه عالم امر 
می باشد و در اینجا ذکر تحلیل لسانی و با خیالی نیز مفید است. عروج 
لطابف خمسه تا همین دایره است . 

نصف سافل این دایره مشتمل بر اسماء و صفات زائدتین است و 
نصف عالی آن مشتمل بر شیونات ذاتیه است . 

سبق هیجدهم: مراقبه دایره ثانی ولایت کبری است که مسمی به 
دایره محبت اول است نیتش این است :« فیض می آید از ذاتی که مرا 
دوست می دارد و من او را دوست می دارم منشاً دایره ثانی ولابت کبری که 
اصل دایره اول است خاص بر لطیفه نفس من ». 

مفهوم آیه شریفه ( بح و یحَوه #«خداوند ایشان را دوست 
می دارد و ایشان او را دوست می دارند .» و مورد فبض در این دوابر فقط 


۱- سوره ق آیه ۱۶ 
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سبق فوزدهم: مراقبه دایره ثالث ولایت کبری است مسمی به محبت 
ثانی است نیتش نیز چنین است : «منشاء دایره ثالث ولابت کبری که اصل 


و موه 2 


دایره ثانی است خاص بر لطیفه نفس من». مفهوم آیه شریفه( يُحبهم و 
ره 6 ۱ 

سبق بیستم: مراقبه دایره رابع ولایت کبری است که مسمی به قوس 
است نیتش نیز چنین است «فیض می آید از ذاتی که من محب اویم و او 
محب من است منشاء دایره رابع ولابت کبری اصل دایره الث است که 
مسمی به قوس است خاص بر لطیفه نفس من» 


مفهوم آبه شسریفه ( یه و یْحَونه ؟ ملحوظ 
دارد در این جا شرح صدر و مقام صبر ودوام شکر 
حاصل شود و لفظ آثار بر خوداطلاق نکندو متهم 
ساختن خود رادر نیات و نفس خود را شرور و 
منقصت دیدن و انتفاء انانیت که وجود خود و توابع 
آن را به او سبحانه منسوب داشتن و قبول کردن 
تکلیفات شرعیه که احتیاج به دلیل نماید و استدلالی 
بدیهی گرددو جذبات واضطرابات اطمینان پذیرد و استهلاک و اضمحلال 
حاصل شود چنانکه حرص و کبر و حسد و حقد و بخل و عجب وحب جاه و 
غیره در این مقام. نقد وفت می گردد . 

سبق بیست و یکم: مراقبه اسم ظاهر است که مشتمل بر دایره ولابت 
صغری و دایره ولابت کبری است . نیتش چنین است : « فیض می آید از 


۱-سوره مائده آبه ۵۴ 


۹ بحث بازدهم دربیان‌سبقهای طربقه علیه نقشبندیه 


ذاتی که بیچون و بیچگونه است و مسمی به اسم الظاهر است خاص بر لطیفه 
نفس من مع لطایف خمسه عالم امر» سبر در این جادر تجلیات صفانی 
است بدون لحاظ ذات . 

سبق بست و دوم : مراقبه دایره ولابت علیا است که مسمی به اسم 
الباطن است و ولایت ملایکه عظام است - علیهم السلام - نیستش چنین 
است:«فیض می آیدازذاتی که مسمی به اسم الباطن است منشاء دابره 
ولابت علیا خاص بر عناصر ثلاثه که باد وآب وآتش است بدون عنصر خاک» 
ومورد فیض در عناصر ثلاثه می باشد. ذکر تهلیل و صلوت 
نافله در اینجا موجب ترقی است. عروج و نزول و توجه به 
حضور عناصر ثلاثه را حاصل می شود و باطن را وسعت عجیب در باطن به 
هم می رسد و مناسبت به ملایک کرام پیدا می شودو ملایک کرام وی را 
ظاهر خواهصد شش و اسراری که لابق استتاراست.ادراک 


خواهد کرد.سبردراینجا درشیونات و اعتبارات است. 

شیون اسمی را گویند که ذات وصفت به هم مختلط باشد چون 
علیم. کلیم و قدیر یعنی ذأتٌ مَن لالم و لام و درد و سیر در اسم 
باطن در صفات خالصه می باشد بدون لحاظ ذات. چون علم و کلام و قدرت 
و غیر . و لك فلس فی للم سر فی انم اهر و اسر فی الم سر فی 
الم ان .و آن ثابت است پس سیر کردن در علم . سیر کردن در اسم 
ظاهراست و سیر در علیم سیر کردن در اسم باطن می باشد. به فضل اللّه 
تعالی میسرمی شود و گوبا پرنده ای بود بی پر و بال اکنون او را دو جناح و 


بال طیران موجود شد که یکی اسم الظاهر است و دیگر اسم الباطن .الحال 
می تواند که به طرف عالم قدس که ذات بحت است. طیران نماید. 
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سبق بیست و سوم : مراقبه در کمالات نبوت است و مورد فیض لطیفه 
عنصر خاک است نیتش چنین است : «فیض می آید از ذات بحت که منشاء 
دایره کمالات نبوت است خاص برعنصر خاک من».حال ومقام و 
بی تابی وشوق واضطراب دراین جازایل می گردد.نکارت وجهالت 


و وصل عریان حاصل می شود در اینجا وصول است . حصول نیست 
پیت : 


اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس 

معارف و حقایق اینجا شرابع است این مقام از انبیا است و تابعان را 
از اولیاء اللّه به تبعیت و ورائت حاصل می شود. 

سبق بیست و چهارم : مراقبه در کمالات رسالت است نیستش چنین 
است «فیض می آید از ذات بحت که منشاء دایره کمالات رسالت است 
بر هیئت وحدانی من» و مورد فیض در اینجا تا آخر دایره لاتعین هیشت 
وحدانی سالک است که بعد ثبوت و تکمیل عنصر حاصل شده عروج و 
نسزول و انجذاب . نصیب تمام بسدن است و تلاوت قرآن مجید و 
صلوات نافله در کمالات لاثه و حقابق سبعه و غیر آن که من بعد پیش 
می آید. ترقی می بخشد. این دابره نسبت به دایره کمالات نبوت 
چون مغز است و آن پوست است من بعد هر دایره فوقانی نسبت 
به دایره تحتانی لب" و قشر است . 


سبق بست و پنجم : مراقبه دایره کمالات اولوالعزم است. نیتش 
این است : «فیض می آید از ذات بت که منشاء دایره کمالات 


او لوالعزم است خشاص بر هیئت وحدانی من» تلاوت قرآن مجبد 


و اذکار و اشتغال که در صبح و شام و خفتن ماًثور گشته از این 
شروع نماید فایده می بخشد. 


دایره 
کمالات 
اولوالعزم 


۵۱ بحث بازدهم دربیان‌سبقهای طربقه علیه نقشبندیه 


سبق پیست و ششم : مراقبه دایره حقیقت کعبه ربانی اسست - زا ال 
تعَالی شرافتها- که عبارت از ظهور سرادقات عظمت و کبریایی ذات الهعی 
است. نیتش این است : «فیض می آید از ذات بحت که مسجود جمیع 
ممکنات و منشاء دایره حقبقت کعبه ربانی است بر هبئت وحدانی من.» در 
اینجا عظمت و کبربابی حضرت حق ‏ جل شانه -می شود و هیئنی عظیم 
بر باطن سالک غلبه می کند. و چون فنا و بقا به این مرتبه 
عظیم الشآن حاصل شود سالک خود را متصف باین شآن 
می یابد و توجه ممکنات به خود می داند. 


سبق بیست و هفتم : مراقبه دایره حقیقت قرآن مجی.د است نیتش 
این است «فیض می آید از ذات بحت که مبداً وسعت بی چون حضرت 
ذات است منشاء دایره حقیقت قرآن مجید است بر هیئت 
وحدانی من» و هر حرفی را از حروف کلام اللّه در می یابد 
و بواطن کلام اللّه در اینجا ظاهر می شود و برای قرائت 
قرآن تمام قالب زبان می گردد و در وقت قرائت قرآن مجید. زبان قاری 


حکم شجره موسوی پیدا می کند. علامت انکشافات انوار قرآن مجید غالبا 
در او ثقالت پیدا می شود بر باطن عارف وآیه کریمه ( لا سلقی علبك وتا 
تیا #" هر آیینه ما بر تو فرمانی دشوار نازل خواهیم کرد اشارت به این 
معرفت دارد . 

سبق بیست و هشتم: مراقبه حقیقت نماز است نیتش این است «فیض 
می آید از ذات بحت که کمال وسعت بی چون حضرت ذات 


است منشاء دایره حقیقت نماز است بر هیئت وحدانی من » 


۱ - سوره مزمل آبه ۵ 
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حقیقت قر آن مجیدیک جزء حقیقت نماز است وحقیقت کعبه جزء دیگر 
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است سالکی که از این حقیقت معظمه بهره می یابد در آن تعَْد الّه کائّك ترا 
عبادت کنی خدا را گو با که تو او را می بینی. در اینجا به وجه کمال روی 
می دهد . و باین حالت شریفه حضرت خیر الانامع اشارت فرموده اند : 

الصلوة مغراج تین , و آنضا قال : آفرتبا ما یکون لد من الرّب 
فی الصَلووّنماز معراج موّمن است. و همچنین فرمودند : بنده هیچ زمانی 
مانند هنگام نماز به خداوند نزدیک نمی شود. 

سبق بیست و نهم: مراقبه دایره معبودیت صرف است : نیستش این 
است: «فیض می اید از ذات بحت که منشاًء دایره معبودبت 
صرف است».بر هیئت وحدانی من درین موطن وسعت نیز 
کوتاهی نماید و سیر قدمی تمام می شود و سیر نظری جلوه گر 
می گردد و در امر قف با محمد اشارت است به این کوتاه قدمی بعنی ساکن 
باشی ای محمدء؟ قدم پیشتر منه که فوق مرتبه حقیقت نماز در 


مرتبه وجوب صادر است و مرتبه تجرد و تنزیه حضرت ذات تعالی و تقدس 
است قدم را آن جا جولانگاهی نیست. حقیقت طیبه ال ال در اين مقام 
ثابت می شود و نفی عبادت الهیه غیر مستحقه اینجا موجود می گردد 
واثبات معبود حقیقی که به جز او مستحق عبادت نیست در این جا جلوه گر 
می گردد و کمال امتیاز در میان عابدبت و معبودیت اینجا هویدا می شود و 
عابد از معبود کماینبغی جدا می شود . 

سبق سی‌ام: دایره حقیقت ابراهیمی است نیتش این است : « 
فیض می آیداز ذات بحت که منشاء دایره حقیقت ابراهب 


است بر هیئت وحدانی من » سیر در حقایق الهی موقوف بر 


۳/ بحث بازدهم دربیان‌سبقهای طربقه علیه نقشبندیه 


تفضل بود و در حقایق انبیا - عَلیْهمٌ اسلا -موقوف بر محبت است. چنانکه 
حق سبحانه ذات خود را دوست می دارد. همچنین صفات و افعال خود را 
دوست می دارد که کدام از این افراد محبت و اعتبار دارد.یکی محیت و 
دبگر محبوبیت . ظهور کمالات محبوبیت ذاتیه در حضرت حبیب خدا 
است و ظهور کمالات محبت ذاتیه در حضرت موسی کلیم اللّه است اس و 
ظهور محبوبیت صفاتی در حضرت ابراهیم خلیل اللّه و دیگر انبب الط 
مستحق است در این انبیا ات تابع حضرت خلیل اللّه و حبیب الرحمان 
محمد مصطفی ۶ به امروابم ملة ابراهیم حَی ۷ «پیروی کرد ملت ابراهیم 
را در حالتی که حنیف بود»پیروی کن کیش ابراهيم را حنیف شده به 
متابعت خلیل اللّه مأمور است . لهذا صلوات و برکات خود را تشبیه فرموده 
به صلوات ابراهیم ال آنجا که تعلیم داده امت خود را بقول أللََمٌ صَل علّی 
مخ و علّی آل مُحٍَ کّا صلیّت علی ارام و علی آل [نراهيم لد حود 
مجیّد . للم بارك علّی مَحمَّدٍ و علی آل مَحَمَّدٍ کمّا بارکت غلی ابراهیم و عل 
آل ایْراهيْم اف حَمیّدٌ مَجیّد. و همین درود شریف به کنرت خواندن در این 
خال و قد و عارض است جلوه گر می شود. 

سبق سی و یکم : مراقه داسره حقیقت موسوی است که 


کنابه از محبت ذاتیه صرف است نبفش این است: «فیض 
می آید از ذات بحت که محب خود است و منشاء دایره 


حقیقت موسوی است بر هیئت وحدانی من» 


۱- سوره نساء آبه ۱۳۸۵ 


مصباح السالکین ۷۵۴ شآ 


در این مقام کیفیت عجیب و قوت تمام جلوه گرمی شود و 
محبت ذات امر ذات خوبش را ظاهر می نماید و درود شریف للم صّل 
غلی محَمّد وعلی آله و آصخابه أَجُمعیْن و علی الألبیّاء و امین خصوصا علی 
کلییك مُوسّی الا در اینجا ترقی می بخشد . 

سبق سی و دوم: مراقبه دابره حقبقت محمدی است که مسمی به 
حقیقت الحقایق است نیتش این است « فیض می آیدازذات بحت 


که محب و محبوب ذات خود است منشاء دایره حقیقت محمدی 


خاص بر هیئت وحدانی من» در این مرتبه مقدسه فناو بقابه طرز 
خاص روی می دهد و اتحاد خاص به آن سرور کاینات 5 میسر می شود . 
تابع به متبوع چنان شباهت پیدا می کند که اسم تبعیت از میان برخیزد 
و چنان متوهم می شود که تابع در رنگ متبوع هر چه می گیرد. از اصل 
می گیردگویاکه هر دو از یک چشمه آب می خورند و هر دو در رنگ شیر و 
شکرند و معنی رفع توسط که اکابر اولیا به آن قایلند اینجا معلوم می شود. 
در این مقام در جمیع امور و حرکات و سکنات دینی ودنیوی اتباع محبوب 
رب العالمین 5 بنا بر کمال مرغوب می شود و کثرت درودشریف در اینجا 
ترقی می بخشد . دو میم اسم مبارک محمد ْ یکی بر محبت و دیگر بر 
محبوبیت اشارت می فرماید و حقیقت محمدی که ظهور اول است و حقبقت 
الحقایق است به این معنی که حقایق دیگر چه حقایق انبیای کرام وچه 
حقایق ملائکه عظام - علیهم الصلا: والسلام - کالظل اند مر او را . 

سبق سی و سوم: سراقبه دا پره حقیقت احمدی است نیش این 


است :« فیض می آید از ذات بحت که محبوب ذات خسود 


اْ ۳۹ ۰ اء داب‌ره خ 9 ۳۹ اْ ۹ ْ ۳۹ بر هب 


وحدانی من» 


۵ بحث بازدهم دربیان‌سبقهای طربقه علیه نقشبندیه 


در این مقام انکشاف محبوبیت ذاتی می شود که عبارت از ظه‌ور و 
ذات محبوب است به نظر ذات قطع نظر از صفات جمیله او که خط وخال و 
عارض وغیره می باشد چنانچه در دایره حقیقت ابراهیمی در میان محبوبیت 
صفاتی گذشته و در اینجا درود شریف أللْمٌ صَل غلّی سیّدنا محََدٍ وعلی آل 
سیّدنا مخت واصطحاب سیّنا مخت آفضل صلراتك وغلی عدد معلومایك وبارلا 
سل لك ترقی می بخشد . 

سبق سی و چهارم: مراقبه دایره حب صرف است نیتش این است: 
«فیض می آید از ذات بحت مطلقه که منشاء دایره حب صرف 
است خاص بر هیئت وحدانی من» بی رنگی و علو لازم اين 
مقام است به سبب قرب این مرتبه از ذات مطلق ولاتعین زبرا که اول 
چیزی که ازذات مطلق بر منصه ظهور آمد حب است که منشاء ظهور ومبداء 


2 
1 


خلق مخلوقات است. چنانچه حدبث قدسی« کت کنر مَخْنبّا فاخیت آن 
رف مخت الْخلّق لأعغرّف. کنجی پنهان بودم پس دوست داشتم که 
شناخته شوم . پس خلق کردم خلق را تا شناخته شوم. برین مدعا نص قاطع 
است در حقیقت. حقیقت محمدی همین داپره است آنچه اول ذکر شد ظل 
این حقیت است. و حدیث قدسی لولاك لمّا خلقت الافلاك و وتاك ما اظهفرت 
لو «اگر تو نمی بودی آسمانها را نمی آفریدم و اگر تو می بودی خدایی 
خود را آشکارنمی کردم». رمزی است از اين ماجرا این مقام مخصوص به 
خاتم النبیین عاست وحقایق انبیای دیگر در اين مقام یافته نمی شوند. 
سبق سی و پنجم : دایره لا تعین و حضرت اطلاق است . نیتش این 
است «فیض می آید از ذات بحت که موجود است به وجود خارجی و منزه 


مصباح السالکین ۷۵۶ شآ 


است از جمیع تعینات بر هیئت وحدانی من » قدم را اینجا جولانگاهی 


نیست. سیر نظری البته می شود چون که حضرت ذات را انتها 
نیست نظر بیچاره حیران وسرگردان است تابه کجانظرواقع شود. 


سبق سی وششم: مراقبه دابره سیف القاطع است نیتش این است 


«فیض می آید از ذات بحت که منشاء دایره سیف القاطع تاه 
است خاص برهیئت وحدانی من» در این مقام عالی وحودشریف قاطع 
سالک بالکل قطع می شود مثل سیف القا طع شمشیر برنده و قطع کننده. 


سبق سی وهفتم؛ مراقبه دایره قیومیت است نیتش این 
است «فیض می آید از ذات بحت منشاء دایره قیومیت است 


خاص بر هیئت وحدانی من» 
این دایره به جای دایره کمالات اولوالعزم واقع شده است که او ولابت انبیای 
اولوالعزم است - علیهم السلام - ودایره سیف القاطع به جای ولابت کبری 
است که او ولایت اولیای - کرام علیهم الرضوان - است . 

این بیان سبقات و مقامات حضرات ما نقشبندبه مجددیه معصومیه 
به طور نهایت اختصار ارقام شدند بعَّن مك الاب ال تقالی و تبارك این 
مقامات عالیه علی وجهما را به طور حقیقت و کمال نصیب ماو تمام اهل 
اسلام گرداند. و ما دك عّی اثه بعزز و صلی له تعالی علی خیر خلقه و ثور 


عرشه مُحَتَّین ال لمَصطف آمین . مسبرة السائرین ص ۰۱۶ 


